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خواننده‌ی محترم ۳ حتماً توجه دارد که در تحقیق عموما و در تحقیق 
و و دیدگاهویژه‌ی خوده امور و وقایع را از زاویه‌ای خاص بررسی 
می‌کند و به نتایجی می رسد که با آن دیگری شاید متفاوت باشد؛ تضارت و 
نقد این دیدگاه‌ها و آراست که شناخت همه جا: مر گدن ESE‏ 


9 همه‌جانبه تر کذشته را امکان‌پدیر 
ها وهی ای اه اس ور غورد جایگاه و نقشس افراد» اقشمان گروه‌ها و 
نهادهای اجتماعی ( از جمله روحانیان) در دوره‌ی مورد بررسی داوری‌ای 
هست که با داوری و نتیجه گیری محقق دیگری هرگاه با دیدگاهی متفاوت» 
خود را در فضای آن دوره؛ با تمام ویژگی ها: بش» قرار دهد یکسان نخواهد بود 
و این دیگری احتمالا به درک متفاوتی از مقتضیات رصان اتال 
باز یگران آن دوره خواهد رسید. واو ا 
دیکردابکان شیاخت پیت گنه شته فراهم آید. این را هم بايد اضافه کنیم که ناشر 

ضمن ارجگذاری به تمام دیدگاه‌های علمی در موضوع مشرو طهء در مقام رد ی 
تأیید هیچ دیدگاهی نبوده صرفا با هد ف روشنگری به انتشار این گونه آثار 
اقدام می کند. 


ید بی مفاهیم جدید در عصر قاجار» عصر آشنایی‌های جدی ما با مدنیت و 
فررهنگك غربی؛ هم کلمات و تعبیرات تازه‌ای بر ذخیره‌ی واژگان زبان فارسی 
می‌افزود؛ و هم مفاهیم کلمات و ترکیبات کهن را دستخوش تحول و دکرکونی 
می کر د. «و طن»۰ «دو لت »۰ «ملت»» «ملی») «آزادی و حریت»» «مساوات» 
ررعدالت»» «مجلس »» «قأنون ۹ حقو ۵ ۵ «وکیل ٍ( ۵ ده‌ها کلمه‌ی د بگر کر کش 


معانی و مفاهیمی که در گذشته داشتند» فاصله ی ای وین 
تازه‌ای به کار می‌رفتند که آن معانی و مفاهیم در گذشته‌ی فرهنگ و زبان ما 
سابقه نداشت. تر کیبات و تعیرات تازه‌ای جون «حجومت ملی»» «دولت 
ملی)» «حریت با آزادی فردی» «حریت جمعی» «اتحاد ملی»» «حقو ق بشر»» 
«قشون ملی»» «تصنیف وطنی» و... همین سرنوشت را داشتند. عارف قزوینی 
می نو یسد: «ا گر من هیچ خدمتی دیگر به موسیقی و ادبیات ایران نکر ده باشم» 
وقتی تصنیف وطنی ساخته‌ام که ایرانی از ده هزار تفر» یکت نفر نمی‌دانست 
وطن یعنی چه. تنها تصور میکردند وطن شهر یا دهی است که انسان در آنجا 
زائیده شده باشد.» (دیوان» ص ۳۳۴) شک لگیری و تحول این مفاهیم» داستان 
درازدامنی دارد. مفاهیم تازه‌ای که از فر هنک غرب به فرهنگ ما راه 
می‌یافت» در اصل مفاهیمی بود که در بستر تاریخ و فرهنگ دیکری بالیده 
بوده شکل گرفته بود و با توجه به تاریخ و فرهنگك جوامم غربی» بیانگر 
تحربیاتی بود که در تار بخ آن کشو رها و در زبان‌های ارویایی. با تفاوت‌هایی» 
معنای کم وبیش واضح و مشخص داشت ت. اما این مفاهیم در فرهنگ ماء پیشینه ای 
نداشتند. ته در زان ماو نه در تاریخ ما. 

روشن‌تر بگویم از آن جا که ما تجربه‌ی چنان مفاهیمی را نداشتیم» یعنی 
رقتی «حکومت ملی» یا «مجلس ملی»؛ با .حکومت قانونی» و «مشروطه) 
نداشتیم» نمی توانستیم چتان مفاهیمی هم در زبان داشته باشیم ها مت ها : تنها 


۸ / مشروطه‌ی ایرانی E‏ 


مشکل زبان نبود» مشکل زبان به یک معنی مشکل تاریخ و ذهنیت انسان ایرانی 
هم بود. آن مفاهیم غربی و تجرییات مربوط به آن؛ نه در زبان ما وجود داشت 
و نه در واقعیت تاریخ ما. پس ذهن انسانی که در زبان و تاریخ ایران بالیده و 
اندیشیده بود» با آن مفاهیم اوا بود. انسان اپرانی با جنین ذهن و 
زبان و تاریخی» آن‌گاه که با مفاهیم جدید آشنا می‌شد» چون تجربه‌ی زبانی و 
تاریخی آن مفاهیم را ( که دو روی یک سکه بودند) نداشت» آنها را با درک و 
شناخت و برداشت تاریخی خود و با تجربه‌ی زبانی خود» تضیر» تحبیر و 
بازسازی می‌کرد» و سعی می‌کرد از غرابت و بیگانگی آن مفاهیم حد ید با 
تقلیل دادن آنها به مفاهیم آشناء یا با تطبیق‌دادن آنها با دانسته‌های خو د» بکاهد 
۳ آشنا از آنها ارائه دهد. در همین جریان اشناسازی‌ها بود 
که «آزادی قلم و بیان» در زبان و بیان روشنفکرانی چون بوسف خان 
مستشارالدوله و تلکم خان و بسیاری از روحانیون و مشروطه‌خواهان» 
به‌سادگی به «امر به معروف و نهی از منکر» معنی می‌شد و از آن مهم‌تر» اساس 
مشروطیت و حتی دموکراسی به «امرهم شوری بینهم» تعبیر می‌گردید. 

وقتی کار این نوع تقلیل دادن‌ها و آشناسازی‌هاء در واقعیت رویدادهای 
تاریخ» نتایج خود را منعکس می‌کرد و به بحران‌های اجتماعی مهمی منجر 
می‌شد» جنگ تازه‌ای آغاز می‌گردید» چنان که بسیاری از مردم مشرو طه خواه 
و انجمن‌های آن دوره» از «قشون ملی»» معادل گارد ناسیونال» جنین 
ب E‏ ۷ 
آن خود داشته باشد تا در مواقع ضروری از خود دفاع کند. ا دا 
«قشون ملی کامله مطایق بو د با مفهو م و ساختار «ملت» و «دولت» در بیشینه‌ی 
فرهنگ ایران اسلامی. در پیشینه‌ی آن فرهنگ» ملت به‌معنی شریعت و پیروان 
شریعت» بر اساس تلقی شیعه در اساس در تقایل با دولت به‌معنی سلطنت بو د. 
به همین جهت هرچند مجدالاسلام کرمانی در روزنامه‌ی خود فریاد می‌زد که 
دولت و ملت از هم جدا نیست و قشون دولتی همان قشون ملتی است که در 
مواقم خطر از وطن حراست می‌کند و نظم شهرها را به دست می‌گیرد» به گوش 
انجمن‌های مشروطه‌خواه و مردم فرو نمی رفت. بردم که کرد اند وی :ان 
انجمن‌ها بودند با ذهنیت تاریخی خود و مهم‌تر از آن با تجربه‌ی زبانی خود. 


تشر کار 1 ۹ 


آن مفاهیم را آن‌گونه می‌فهمیدند که با ساختار ذهن و زبان و با فرهنگشان 
هماهنگی داشت مجد الا سلام‌ها هم استشنا بودند و صدایشان در هیاهوی 
تاریخ گم می‌شد. این نوع دولا ی و ت وه 5 «دولتی» که از 
مون ریشه در استبداد «دولت» و از سویی دیگر» عمیقاً ريشه در تلقی شیعه از 
«دولت» داشت» در فر هنک ما» آن‌اندازه قوام و دوام بافته بود که به‌قول علامه 
قز وینی» حتی روشنفکران عرف‌گرای قانون‌خواهی جون «تقی زاده») هم در 
دوره‌ای از زندگیشان دانسته با نادانسته «از دولت ایران مغل... یک لولو 
ترسیده و کناره) ی کر فتاه و تن به کارهای دولتی نمی‌دادند و جون «یکك 
متدین وسواسی» که هفت‌مرتبه دست را آب می‌کشد» در پذیرفتن کارهای 
«د ولتی) وسواس نشان می داد ند. 

یکی از سرمقاله‌های روزنامه‌ی صوراسرافیل وقتی نوشته شد که بر سر 
یاره‌ای از اصطلاحات. تعبیرها و مطالبی که در یکی از شماره‌های پیشین آن 
منتشر شده بود» حماعتی به‌اعتراض برخاستند و روزنامه و گردانندگانش را 
تکفیر کردند. در پاسخ به این تکفیرها» روزنامه‌ی صوراسرافیل در همان 
سرمقاله به‌اعتراض نوشت: «به وا گن چی» ساربان نمیتوان گفت و تلگراف را 
پروانه و رید نمیتوان نامید. وگر نه از فهماندن معنی و مقصود عاجز میشویم و 
همینطور که تا حالا گنگت و گیج مانده‌ایم الی‌الابد خواهیم ماند.» اما واقعیت 
چیز دیگری بود. مردم در عمل» البته با تفاوت‌هایی» وا گن چی را همان ساربان 
و تلگراف راهم همان برید و پروانه می‌دیدند. تا تجربه‌ی زبانی و تاریخی‌شان 
متفاوت نمی شد» ساربان به وا گن چی و بريد و پروانه به تلگراف مبدل نمی شد. 
تازه تلگراف و واگن» از دستاوردهای مادی و عینی مدنیت غربی بودند» درک 
مفاهیم انتزاعی و مقوله‌های سیاسی و اجتماعی» مشکلات خاص خود را داشت. 

نه تنها (مردم) که همان روشنفکران هم البته با تفاوت‌هایی» در درک و 
فهم این مفاهیم جدید» همان محدودیت‌های زبانی و تاریخی را به‌شکل 
دیگری داشتند. اینان هم در برخورد با مدنیت و فرهنگ غرب و در رویارو 
شدن با مفاهیم جدید» آن مفاهیم را درمجموع با تجربه‌ی زبانی و تاریخی 
خود و برداشت‌های کم وبیش مشابه می‌فهمیدند و تفسیر می‌کردند. به همین 
جهت» بررسی تاریخ جدید ایران» بدون در نظر گرفتن این نوع تقلیل و تطبیق 


دادن‌هاء و مهم بر از آن بدون درک و شناخت صحیح تجربه‌های زبانی و 
تار یخی مر دم ما؛ به سو ءتفاهم های جدی منجر خواهد شد. سوءتفاهم‌هایی که 
حاصل آن بدخوانی و بد فهمی متون تاریخی و تفسیر ناروای واقعیت هاست که 
گاه کار را خواسته یا ناخواسته به تحریف تاریخ نیز می‌کشاند. برای این که این 
نوع بد فهمی‌ها و بدخوانی‌ها و درنتیجه تفسیرهای ناروای تاریخی مشخص 
شود نا گزیر به نقد و بررسی شیوه‌ی تاریخ‌نگاری معاصر و بدتر از آن به‌رغم 
میل باطنی‌ام» نا گزیر به نقد و بررسی این یا آن نوشته از معاصران شده‌ام تا 
نشال دهم که «ناهمز مان خوانی» منابع و بی توجهی به مقوله‌ی «زبان تار یخی»» 
جه مشکلاتی در تحلیل تاریخ به بار می آورد. این شیوه‌ی نقد تاریخ‌نگاری 
معاصر و نوشته‌های معاصران» در دید بعضی از دوستان فرهیخته‌ام به نوعی 
(پرده‌دری» و حتی «افشا گری» تعبیر می شد و این پرسش مهم مطرح می‌گرد ید 
که آیا در یک بحث علمی» این همه پرده‌دری و افشا گری ضرورت دارد یا نه؟ 
گرجه توصیه‌ی دوستان را در ملایم کردن لحن و بیان پاره‌ای عبارات به کار 
بسته‌اع» و باز گرچه بیم آن می‌رفت که «هوچیان سیاست» در این جا و آن جاء 
از این نوع روشنگری‌ها» سوءاستفاده‌ی تبلیغاتی هم بکنند» اما چون در طرح 
آن مسائل» جز روشن شدن حقایق تاریخ جدید ايران غرض دیگری نداشته‌ام) 
مطالب را به همان شیوه‌ايی که نوشته بودم به دست جاب سپردم. به خواننده 
اطمینان می دهم که بسیاری از معاصرانی که نوشته‌هایشان در این کتاب نقد و 
بررسی شده یا مورد آشاره‌ی انتقاد امیز قرار کر فته است» مورد احترم قلبی من 
وار فوساناو اشتایانرشن نک هی در آن جه که نوشته‌ام) را هیچ کس عرص 
شخصی نداشته‌ام. مصایبی که در سال‌های اخیر در تاریخ ایران بر ماو ملت ما 
رفته است» د یگر حایی برای ای ن گو نه 1:6 هم در نوشته‌هایی از این 
دست بافی د ک آ وال نت شیوه ی کر اش ود وش ناشی ار ان 
تاوانی باشد که نسل من یا لااقل بخشی از نسل من باید بابت سهل‌انگاری‌ها و 
ساده‌نگری‌های خود بپردازد و بار ملامت آن را به دوش بکشد. 

مواد اصلی این نقد و نظر و تحقیق» به‌مرور و طی سال‌های مختلف فراهم 
آمده است. فقط نوشتن آن» نز د یک به سه سال» بیشتر او قات شب و روزم را به 
خود اختصاص داد. چون موضوع مشرو ایت در اساس به حکومت و شیوه‌ی 


حکومت مربوط می‌شود. نا گزیر بخش مهمی از این کتاب به بحث درباره‌ی 
حکومت و مهم‌تر از آن به بحث درباره‌ی تلقی شیعه از حکو مت» اختصاص 
یافت. چون یکی از بحث‌های مهم نظری فقهای شيعه در دوره‌ی قاجار به 
«ولایت فقیه» مربوط می‌شد. دامنه‌ی بحث به موضوع «ولایت» در عر فان 
ارا هم کشیده شد. شاید برای خواننده‌ی کم حو صله این همه ارجاع به منابم 
تفکر و فرهنگ ایران و مهم‌تر از آن بازنگری و بررسی پیشینه‌ی فرهنگی 
مفاهیم سیاسی و اجتماعی و مذهبی» چندان ضروری به نظر نیاید. اما حقیقت 
این است که درکث و فهم اصولی آن مفاهیم» بدون ارجاع به پیشینه‌ی فرهنگی 
آنمتاختتاه | در غیرهمگی نامت آسان ن نو اعد ود خان کا درم کات 
نشان داده‌ام) نظر به‌ی «ولابت فقیه»» برخلاف آن جه که ممکن است ينداشته 
شود از درون نظریه‌ی تصوف متشرعانه» سر بر کشید؛ آن نوع تصوف 
متشرعانه‌ای که خود حاصل وحدت تصوف و تشیع بود» وحدتی که در حقیقت 
نقطه‌ی پایانی بود بر آزاداند یشی‌ها و شکوه‌مندی‌های عرفان ایرانی و آغازی 
بود برای انحطاط آن. انحطاط عرفان ایران با تسلط این نوع مفهوم متشرعانه 
و شیعی از «ولایت» آغاز شد» مفهوم عن که در ا سار 
سرانجام بیان نهایی خود را به‌صورت نظریه‌ی «ولا یت فقیه» در دوره‌ی قاجار 
به دست داد و از ولایت در معنای عرفانی آن به ولاایت در معنای حکومت و 
کشورداری» تغییر مفهوم داد. 

با توجه به آن که این مفهوم از «ولایت» در معنای حکومت و کشورداری؛ 
با تلقی شيعه از مفهوم «حکو مت) و «ملت» و «دولت ارثاط تنگاتنگ داشت: 
چند بخش مهم این کتاب» به بررسی مفهوم ملت و دولت و بررسی ساختار آن 
در پیشینه‌ی فرهنگی ما اختصاص یافت. جزئیات این بررسی نشان داد که 
ES‏ مفهوم دولت و ملت» آن‌گونه که در مشرو طیت ایران شک ل‌گر فته 
بود» تماما مبتنی بود بر ساختار تلقی شیعه از «ملت» و «دولت»» تا این ساختار 
از طریق زبان» زبان تاریخی» و برداشت‌های متفاوت به‌درستی فهمیده 
نمی شد» رویدادهای تاریخ» زبان باز نمی‌کردند تا تناقض «تحدد» و 
«مشروطیت» ایران را به نمایش بگذارند. بسیاری از نتیجه گیری‌های ناروا در 


تاریخ‌نگاری معاصر از بی توجهی به این ساختار و از بی‌توجهی به «زبان 


وهی متیر وی 


تاریخی» این ساختار» سرجشمه گرفته است. 

بحث درباره حکومت» صرفا به بحث‌ها و جدل‌های نظری محدود نمی شد 
و در عمل به کشمکش‌های دامنه‌دار اجتماعی نیز منجر می‌گردید. در نخستین 
فصل این نوشته ساختار دو قدرت مسلط سیاسی و اجتماعی جامعه‌ی ایران در 
دوره‌ی قاجار» بعی ساختار قدرت سیاسی دین و روحانیون و سلطنت و 
عوامل آن به‌صورت مفصل بررسی شده است. چگونگی گسترش قدرت 
روحانیون در این دوره و نقشی که بر اساس همین قدرت در مشروطیت ایران 
ایفا کردند» این جا و آن‌جا موردبحث قرار گرفته است. به همین جهت. نخستین 
فصل این نوشته» عنوان «قدرت و حکومت» را به خود اختصاص داد. 

فصل دیگر آن» که «از دفتر روشتفکری» نام گرفته است به سرنوشت 
نر افص روشفگران مشروطه‌خواه و به سرنوشت «آزادی» در ایران 
می پر دازد و با فصل نخست ارتباط بنیادی دارد. هردو فصل بر وقایعی پر تو 
می‌افکنند که عمدتا در ۲۵ سال آخر سلطنت ناصرالدین شاه» و پس از آن تا 
شا جل دوم ملی» رخ داده است. درباره‌ی روشنفکران این دوره» 
کتاب‌ها و مقاله‌های بسیاری نوشته شده است. بیشتر این نوشته‌ها از آن جهت 
فاقد اصالت و ارزیابی واقع‌بینانه است که از سر شیفتگی یا از سر عناد و ستیزه 
نوشته شده است. درک مشکل رو شنفکران این دوره» بدون درک تناقض‌های 
اساسی و مهمی که در تجدد و مشروطیت ایران وحود داشت» راه به جایی 
نمی‌برد. در تاریخ‌نگاری معاصر» درباره‌ی روشتفکران» روحانیون و جریان‌های 
عاد ا د سار که ات »ی ان ار مسا رنه ور 
بدخوانی و بدفهمی زبان تاریخی متون این دوره دارد. بر اساس همین 
بد خوانی ها «ملکم» بەغلط «پیشرو اصلی و کر واقعی اخد تمدن فرنگی 
بدون تصرف ایرانی» و مدافع تمام‌عیار «تسلیم مطلق و بلاشرط در مقابل تمدن 
اروبائی» معرفی گردیده است. آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی به‌حهت 
باره‌ای تمابلات ضددین و مذهب و خرافه و به‌حهت باره‌ای ستاش‌ها از 
ایران و ایرائیت» «مترقی» نام گرفتند» بی آن که به‌درستی دیده شود که مضمون 
این «ترقی» جیست» و ضصدیت این دو با دین و مذهب و اغراق‌های شاعرانه‌شان 
درباره‌ی تاریخ ایران پیش از اسلام» با تفاوت‌ها و ویژگی‌های متفاوت» ريشه 


در چه نوع تمایلات شوونیستی و ضدعرب دارد. | گر برجسته‌ترین منتقد این 
دوره یعنی آخوندزاده» ساده‌دلانه راه نجات جوامع شرقی را در تغییر الفبا و 
خط اسلامی و در نشر و بخش «مکتوبات کمال‌الدوله) می دید» روک 
به‌اصطلاح «پیشگام) و «مترقیابی حون میرزا آقاخان کرمانی» در دوره‌ای از 
زندگیش» بهترین بهره‌ی عمرش را بر سر آن می‌نهاد که با همدستی روحانیون 
و با بدترین نوع سوءاستفاده از قدرت مذهب. خونخوارترین و مستبد ترین 
شاهزاده‌ی قاجا یعنی ظل‌السلطان را به جای ناصرالدین شاه بر تخت بنشاند. 
این نوع اغراق‌ها به میراث روشنفکری ایران محدود نمی‌ماند. به برکت همان 
نوع بدخوانی‌ها» ضدیت و مخالفت روحانیون با دولت و ضدیت و مخالفت آنان 
با نفوذ کفار و ملل غیر مسلمان به تمایلات ضداستبدادی» ضد استعماری و حتی 
ضدامپریالیستی روحانیون تعبیر می‌گردید» حال آن که نه میرزای شیرازی 
ضداستداد و آزادی خواه بود و نه میرزای آشتیانی» و نه هیچ کدامشان صد 
تایبا اف انیت 

نقد و بررسی و بحث درباره‌ی این مسائل به نقد و بررسی شواهد بسیاری 
نباز داشت. انوه شو اهد و نقل‌قول‌ها از یک سو از آن جهت در پی هم می آمد 
که با تجربه و درک زبان تاریخی عصر برداشت‌های متفاوت» روشنی و 
وضوح يابند. با چنین نگاهی از درون زبان به تاریخ» رویدادها و وقایع» زبان 
باز می‌کنند و برداشت‌های متفاوت؛ مفهوم واقعی خودرابه نمایش 
می‌گذارند. نگاهی این چنینی» از آن جهت بیشتر به نگاهی «اشراقی» شبیه است 
که تا تجربه‌های زبان» از درون زبان تاریخی عصر فهمیده نشود» وقایع و 
رویدادهای متفاوت تاریخی» مفهوم تاریخی‌شان مشخص نمی‌شود. به همین 
جهت برای بیشتر آشنا شدن با این زبان تاریخی» شواهد و نمونه‌های بسیار در 
متن و حواشی کتاب آمده است که از حد معمول طولانی‌تر است. از سوی 
دیگر» کتاب برای چاپ در خارج از کشور نوشته شده است و رنگ و بوی 
غربت را با خود دارد» بدین معنا که بسیاری از کسانی که در خارج از ایران؛ 
احتمالا این کتاب را خواهند خواند به منابع وما خد مس ند ات لت و كاه 
کمیاب و یا نایاب کتاب دسترسی ندارند» یا آن که دسترسی به آن منابع 
به آسانی برایشان کار و جنین کاری» یعنی گشاده‌دستی در ارائه‌ی 


۱۴ 1 مشروطهء ااي و .هه 


نقل قول ها همان‌گو نه که بعضی از دوستان به‌درستی نظر داده‌اند» به ساختار 
کتاب لطمه زده است. این لطمه به ساختار کتاب را از آن جهت روا داشته‌ام که 
خواننده‌ی کتاب» نیاز جندانی به رجوع به ما خذ و منایم نداشته باشد. 

جا دارد که از همه‌ی دوستان و عزیزانی که مرا در نوشتن این کتاب باری 
داده‌اند» صممانه تشک رکنم. نخست باید از همکارانم در « کتابخانه‌ی مطالعات 
ایرانی» در ندن سپاسگزاری کنم که با پد یر فتن مسئولیت‌های ریز و درشت» 
این امکان را برایم فراهم آوردند که وقت بیشتری را صرف تحقیق و نگارش 
کنم. از اینان محمدرضا رزم آرا؛ از همان ابتداء و از اواسط کار مهدی 
هسته‌ای» در کار طاقت فرسای تطبیق یادداشت‌ها و نقل قول‌هابا منابع و ما خد 
باری‌های سیار کردند. فهرست راهنمایی که در بایان کتاب آمده است» 
حاصل زحمات مشترک محمدرضا رزم آرا و دوست و همکا ر دیگر مان 
خن ور انب کنات نا ات تمام اي ن دوستان بر سر مطالب و موضوعات 
کتاب» نکات ارزنده‌ی بسیاری یاد آور شدند. خانم نوشین فرزام بر تایپ 
اولیه‌ی کتاب نظارت داشت. امیرناصر طهوری» با بردباری و لطف. در تهیه‌ی 
بسیاری از کتاب‌ها و ما خذ نایاب به یاری‌ام آمد. دسترسی من به چند کتاب و 
رساله‌ی ارزنده به همت او ممکن شد. 

اگر لطف و دقت دوست عزیز ناصر مجد نبود؛ کار تطبیق بسیاری از 
سال‌شماری‌های مو رد استناد در کتاب» نیمه کاره می ماند. به همت و دانش او» 
معادل شمسی قمری يا میلادی برای بسیاری از سال‌شماری‌های مهم مشخص 
EA‏ 

۳ می‌دانم حگو نه از لطف دوستان 
کات اَل باس اب 
ملاحظات ارزنده‌شان را در اختیارم نهاد ند» سپاسگزاری کنم. از این میان 
احمد اشر ف» محمدعلی همایون کاتوزیان» فخرالدین عظیمی» حبیب‌الله 
جوربندی» احمد تدین و ناصر مجد» هر کدام بخش‌هایی یا همه‌ی متن را 
بهد قت خوانده‌اند و با یاد آوری‌ها و ملاحظات انتقادی ارزنده‌شان» لغزش ها و 
کاستی‌های متن را تذکر داده‌اند. بدیهی است که لطف و همکاری این عزیزان 
به‌معنی موافقت آنها با تمامی مطالب کتاب یا پاره‌ای از نتیجه گیری‌های آن 


ر ر 
پیش ‌گفتار ۱۵ 


نیست. همایون کاتوزیان گرچه با پاره‌ای از نتیجه گیری‌های این نوشته» 
اختلا ف‌نظر اساسی و مشخص دارد با لطنی که خاص اوست با مراقبت و دقت 
متن کتاب را خواند و این جا و آن جا ملاحظات انتقادی و بادآوری‌های 
سودمندش را نوشت و پاره‌ای لغزش‌ها را تصحیح کرد. دوستانی از اهل قلم 
که در ايران مقیم‌اند نیز بخش‌هایی از متن با همه‌ی آن را خوانده‌اند و 
ها ار تفای کروه میور حاحای متن» همفکری‌ها و همدلی های 
چندین ساله‌ی حبیب‌الله جوربندی رابا من می توان دید. بسیاری از مطالب و 
مباحث این کتاب در گذشت زمان و در گفتگوها و بحث و جدل‌های من با او 
بیان واضح و روشن خود زا دست اوووه ات تشو بق ها» همفکری‌ها و 
همدلی های او» پشتوانه‌ی ارزنده‌ای برای به سامان رسیدن اش كات نوده 


استا: 

یکی از انگیزه‌های مهم در نوشتن این کتاب این بود که بحث تازه‌ای در 
ضرورت بازنگری به تاریخ جدید ایران درگیرد. بدیهی است که چنین بحشی 
جز از طریق نقد و نظر و انتقاد امکان‌پذیر نیست. | گر مطالب کتاب به جد به نقد 
و انتقاد و بررسی گرفته شود به یکی از اهداف مهمم دست یافته‌ام و باز بدیهی 
است که آن جه که در این کتاب نوشته شده است نه تنها حر ف آخر؛ حتی حر ف 
اول هم نیست. بی هیچ فروتنی» مطالب این کتاب» تذکری و اشاره‌ای است به 
اهمیت و ضرورت آن چه که باید انجام گیرد. با این همه من نخواسته‌ام که 
کتابی بر انبوه کتاب‌هایی که در خارج از کشور منتشر می شود» بیفزایم» قصد 

داشته‌ام که کاری حدی و اساسی ارائه د هم و داده‌ام؟ 
ماشاءالله اجودانی 
لدن 
۷ مرداد ۱۱۸-۱۳۷۶ کوست ۱۹۹۷ 
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نامۀ تقی زاده به مشیرالملک ( مربوط است به صفحۀ ۵۲۹ ) 





گذرگاه خشسونت 


بحران مشروطیت ایران» در هنگام نگارش متمم قانون اساسی به اوج خود 
رسید. بحران از تناقضات عمیق و بنیادی‌ای سرحشمه س کوک در 
مشروطیت ايران وجود داشت و این‌زمان به عریان‌ترین شکل‌ها خود را 
آشکار می‌ساخت: 

این دوران؛ از آشفته‌ترین دوران‌های سیاسی و اجتماعی آن سال‌های 
ابران است: دوران قدرت‌نمایی و استبداد و تحت کی مسحمدعلی شاه. 
مجلس ملی با کودتای او (در ۲۳ حمادی‌الاول ۲ هھ ق. - دوم تیر ماه 
۷ شمسی) به توپ بسته شد. مخالفت او با مشروطیت و نظام پارلمانی 
به صورت تمأم‌عیار غات ا راهان رام سا مه اب 
می‌کشیدند و دوره‌ی سیاه وحشت آغاز شده بود. به‌قول کسروی: 


زا AOS‏ تم نک به کنحے خر یده» دم 
ر کی 7 ےر ر“ کی . ی ر ۱ 
وا هرکسی می‌پنداشت دیگر نام مشروطه در ایران شنیده 
نخواهد شد. تا کم‌کم آوازه ایستادگیهای تبریز پرا کنده گردید... و از 
انحا روزنةٌ امیدی در دلها بدید آمد.»! 
دعوای «مشروعه» با «مشروطه» بالا ی کر طر فداران استداد و 
شرع ا سست و ات یکی دشمن آن تک اسسا ا همحنان 
آزادی خواهان یا گرفتارند» یا در تبعید و یا در تحصن. اوضاع شهرها از رشت 


۲ / مشروطه‌ی ایرانی و... 


و تبریز و اصفهان و یزد و کرمان و مشهد گرفته تا قم آشفته است. تهران هم 
وضع آشفته‌ای دارده و این آشفتگی تا چندماه بعد هم ادامه دار د: ناظم‌الاسلام 
ره تشن در یادداشت‌های مربوط به روز شنبه فص و ۷ هھ ق. (دوم 
اسفند (حوت) ۱۲۸۷ شمسی) می و یسد.: 
ا سا وه تاو فا سای سس کی 
باشید... مسموع شد که پس از تصرف تبریز» باز اردو را عقب 
نشانیده‌اند. و در 0 مسموع گردید تلگرافی ۵ تست وه 
اگر مشروطیت را دادند؛ باید قانون اساسی تغییر نکند. ا گر یکث فصل 
از فصول قانون اساسی تغییر کند ماها قبول نمی‌کنيم. امروز [در تهران | 
بازارها بکلی بسته و تعطیل عمومی است... دیروز آقا سیدعلی آقا 
خواسته است منبر رود قزاق مانع شده است و نگذاردند. خیلی شهر 


بخشوش و درهم است. خداوند خودش رحم فرماید.,۲ 


مستمسک اصلی محمدعلی شاه» در تعطیل نظام پارلمانی مشروطیت و 
کرت آزادی‌خواهان» در اساس این بوده است که مشر وطه با شرع مخالف 
است. او و روحانیون طرفدارش به بهانه‌ی پاسداری از قوانین شرع با خلا صه 
کردن منهوم سیاسی حکومت استبدادی و شرعی موردنظرشان در کلمه‌ی 
«مشروعه» با «مشروطه‌ی مشروعه» تعبیری که از مدتی یار ان شتر 
زبان‌های مستبدان جاری شده بود» هم در حیطه‌ی محتوا و هم در حیطه‌ی 
شکل به جنگ مشروطه و اساسی‌ترین دستاورد آن یعنی نظام پارلمانی 
پا مسق مر کهآ وا سای تارهشامان داونت هن ای که و 
ستیز» در حوزه‌ی مسائل نظری و تثوریکث» با پیش کشیدن مفهوم سیاسی 
حکومت «مشروعه»» مباحث سیاسی تازه‌ای را بر اساس شرع در مقایل 
مباحث نظری و سیاسی مربوط به مشروطیت مطرح کردند و در میدان عمل؛ با 
به توپ بستن ی روزنامه‌ها» ستن انحمن‌ها» فرستادن اردوی 


دولتی به قلب مبارزه یعنی تبریز» با اعدام و تبعید و زندان به کارزار آمدند و 
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سس ا س سوت ی ا ا 








قزاق‌ها را به خبابان‌ها کشیدند. 

قدرت خواهی و خودسری» حتی اغتشاش طلبی سیاری از انحمن‌های 
مشر وطه‌خواه» بدفهمی و کارندانی وکارشکنی انقلاییون افراطی» سوءاستفاده 
از آزادی بیان و قلم و مطبوعات عامل مهم و موثر در تسریم حمله‌ی مخالفان 
در هردو جبهه» جبهه‌ی نظر و جبهه‌ی عمل بوده است. 

افراطیون در عمل نشان می‌دادند که آن جه که از مشروطه آموخته‌اند گاه تا 
جه حد سطحی؛ نابهنجار و ویرانگر بوده است. جنان ویرانگر که امروز یکی 
از سرشناس ترین مورخان دوره‌ی ما را وادارد که از سر خشم و دردمندی در 
ارزیابی کارنامه‌ی آنها بنویسد: 


«جبهه افراطیون نه خدمتی به آزادی و دموکراتیسم کرد؛ نه بصیرت و 
و ت و ی کا و ات ر کو 
همین سبب در مجلس ملی و حامعه آزادیخواه از مترلت و اعتبار 
سیاسی برخوردار نبود. . سهم افرا طیون به کتاب مشروطیت خشونت 
عریان بود» عاملی که در حد خود» در انهدام حلب ف ولت 


داشت 


احتشام‌السلطنه رییس بافرهنگ و آزادی‌خواه مجلس ملی در خاطرات 
ارزنده‌اش به جان محمدعلی شاه دعا می‌کند کا کر او مجلس رابه توب نبسته بود 
و درنتیجه» قیام مردم را برای حفظ مشروطیت برنمی انگیخت؛ مشروطه خواهان 
E‏ ای ی کین 
در چگونگی وضعیت ۲ ا دوره‌ی , بحرانی و بیان موانم پیش رفت دموکراسی 
در ایران از جهات مختلف درخور نقل و بررسی است. حیفم امد که حاصل 
«ز باده‌روی و و هرزه گی و هتا کی جمعی او تاش ن و اراد ل که بهنام 
مشروطه دست تعدی و تجاوز به جان و مال و حیثیت و شرف مردم 


دراز کرده بودند» | کثریت و عامه مردم را از مجلس و مشروطه متنفر 
ساخته بود. تا جایی که احتمال داشت همان بیست تا سی هزار تن 
مردمی که در طهران برای تحصیل مشروطه قیام کردند و در سفارت 
انگلیس تحصن اختیار نمودند» بزودی برای تعطیل مجلس و برچیدن 
SG CG‏ 
که محمدعلی شاه در آن حرکتی که کرد [منظور به توب بستن مجلس 
است ] ذ فی‌الواقم» خدمتی به مشروطیت و بقاء آن نموده (عدو شود 
س :شین | کر کد واه زانط و فاد و که شد» کار محلس 
و فساد و سیاهکاری‌های وی سرشناس و کلاء و تندرویهای بی مورد 
و موقع جمعی دیگر از ایشان و اعمال بی‌رویه و ناسالم انجمن‌ها و 
ا ی تاه وی ا ا اوه کت 
آن خطای توام با خریت نشده بود؛ دیری نمی‌گذشت که طقات 
مختلف مردم و بازاریان و کسبه و پیشه‌وران بر ضد مجلس قیام 
می‌کردند و آن بساط را برمی‌چبدند و اگر جنین اتفاق می‌افتاد» 
بی‌گمان تا یک قرن دیگر هم هیچکس و هیچ قدرتی جرأت نمیکرد 


ت 
نام رزیم مشروطه را در ا یں بر زبان بیاورد.» 


مجدالا سلام کرمانی ۳ از ایک و مشروطه خواهان که ات 
دور ه 2 تفا نگ تار بخی او در رمسه‌ی ( فلسشه تار بخی انحطاط محلس ا 
حاوی ی نکات تازه» جالب و دست‌اول است. او در داوری خود درباره‌ی 
خسشونت و بی عدالتی صاحان حراید» انحمن ها و افراطیون مشر و طه خو اه از 
آن چه که احتشام‌السلطنه نوشته است» پا فراتر می‌نهد و از «عقيده خاص» خود 
حنین بر ده برمی‌دارد که گر «ملت ایران» همان‌قدر که محمد علی شاه با آنها 
«اظهار مساعدت» کر ده بو د ا اه همراهی می کر دند شاه یف این خبال نمی افتاد 
که محلس را ند توب سند د. می نو بسد : 


«حالا از روی انصاف می‌گوئيم اگر آن همه فحش که به شاه دادند و 
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نوشتند به بنده و غیره داده بودند و زورش می‌رسید. فورا مجلس را به 
توب می ست و احاد اعضای را از ی شمشیر EEE‏ ناز 
خیلی باید از این شاه تشکر کرد که بعد از غلبه چندان بر مردم 
کر نکر د.۵۲ 


جوهر سخن مجدالا سلام ان ات E‏ بت نهد مایم نت 
بر نمی‌کشد. و خشونت هم در ابتدایی ترین شکلش محصول جهل است و 
ناآ گاهی. وقتی کار کج‌فهمی و نادانی -به‌قول او - تا بدان جا بکشد که 
برداشت رهبران انجمن‌های مشروطه‌خواه از مفهوم « گارد ناسیونال» و معادل 
آن «قشون ملی» این باشد که «حتما باید ملت در مقابل دولت دارای قشون و 
استعداد نظامی باشدم1 نئیجه‌ی طبیعی چنین برداشتی هم قاری است. که 
می توانستند با احتشام‌السلطنه ریس آزادی‌خواه محلس وقت داشته باشند و 
O CTT TET‏ 

با این‌همه بی‌انصافی است که نام مشر وطه خواه برحسته‌ای جون تفی زاده 
را» جزو افراطیون ذ کر کرد و نوشت که کسانی جون او خدمتی به دموکراسی و 
آزادی نکر دند و در انهدام شین ی و ون رو ار آن من 
روحانیون طرفدار استبداد را در انهدام این مجلس» ناچیز جلوه داد و حتی از 
ذ کر نامشان پرهی زکرد. حقیقت این است که تاریخ معاصر ما از درون توازن و 
تعادل سر بر نکرد. دوره‌ی تاریخ جدید ایران» از قاجار تابه 2 در 
بزنگاه‌های حساس تار یخی» در گذرگاه‌های «خشونت» و افراط و تفریط شکل 
گرفته است و ساخته شده است. اگر چنین نکته‌ی مهمی در طرح و تحقیق 
تاریخ معاصر اران نادیده گرفته شود کار تحقیق» از تفکر و تعقل تفکر و 
تعقل تاریخی بی‌بهره خواهد ماند. 

بیان رمانتیکك و شاعرانه‌ی این‌نوع «خشونت»ها و افراط و تفریط‌ها را در 
شعر فارسی دوره‌ی مشروطه که مثل شعر هر دوره‌ی دیگر تاریخ ما» اینه‌ی 
تجلیات روحی و معنوی ملت‌ماست به‌روشنی می توان دید. 


میرزاده عشقی سه تابلوی ایده آل پیرمرد دهگانی را زمانی سرود که آقای 
ور ی (فر ح‌الله بهرامی دبیراعظم) از بو اجان ارا خو است که اندهال 
خودشان را در روزنامه‌ی شفی سرخ بیان نمایند. عشقی می‌نویسد: «از قراری 
که بعضی‌ها حدس می‌زنند نظر اقای دبیراعظم این بود که غالب شید کان 
اون خودشان ر واک ابحاد یکت حکومت فر کون مقتدر ند ست سر دار سه 
بان ا از رند ۵ 2 خو استند و بند ۵ سه تابلوی اندو ال را ساختم ۴ السته 
تصدیق خواهید کرد که مفاد ایده آل بنده با منظور آنها مخالفت ورد 

عشقی ایده‌ ال خود را با یادداشتی منظوم برای فرح‌الله بهرامی فرستاد. 


مضمون بخشی از آن یادداشت منظوم چنین است: 


وزین قبیل عناصر زحد برون دارد 

عجب مدار اگر شاعری جنون دارد 

به دل همیشه تقّاضای رعبد خون» دارد 

چگو نه شرح دهم ايده آل خود به از این" 

ابات ناد شده را مقاسه کند ا بحش بایانی منظو مه‌ی سه تابلو» ان حا که 
بير مرد دهگانی از ایده ال حود سحن کت نک ر انده آل حو د او حیز‌ها نمود 
اظهار ... 

جه خوب روزی آن روز روز کشتار است 

۳1 


حواله همه این رجال بر دار است 


یس 


ن زمان برسد مرده‌شوی بسیار است 


برای خائن» حوب و طناب در کار انت 
سزای جمله شود داده از یمین و يسار 


سم 


هر ل ادا ان ایده‌ال ایده ال دهقانان رای رفت زعتل 


بت 
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جنات و أ ايده ال دهقان ات 
زه ایده‌آل دروع فلان و بهمان اشک 


زمنهم ار که پپرسی تو ایده آل آنست 
همین مقدمةٌ انقلاب ایران است *۱ 


عارف قزوینی هم چون عشقی چاره‌ی کار را در آن می‌دید که از هر سویی 
جوی خون جاری شود: 


ایران فدای بلهوسی‌های خائنین 


ع 


۰ 49 ج o‏ با ۱ 19 ۰ مه 
دردلده بت تسول تدا ر 
خونریزی آنچنانکه ز هر سوی جوی خون 


: 7 1۳ 
ریزد میان کوچه و بازارم ارزوست 
و این بیت هم از اوست: 


بدان که تا نشود زير و رو نربزد خون 
بجای آب درین کشت نو ثمر نکند ۱۳ 


از مطلب دور نیفتیم. مداخلات بی‌رویه و کارشکنی‌های انجمن‌های 
مشر وطه خواه و طرفداران آنها در محلس» حربه به دست مخالفان مشروطه و 
طرفداران «مشروطه مشروعه» می‌داد و بدگمانی و سوءظن و دلسردی مردم را 
تشدید می کر د. 

بحران مشروطیت به بدترین شکل‌ها چهره می‌نمود و جدال و کشمکش 
نظری و عملی» ابعاد تازه‌ای می‌گرفت: مشر وطیت ایران به جد در خطر افتاده 
بود. در چنین موقعیتی چندین رساله‌ی مهم در دفاع و تو جیه شرعی مشروطیت 
نوشته می‌شوند تا با استناد به آیات و احادیث و تاریخ اسلام» ثابت کنند که 
برخلاف ادعای حکومت» مشروطیت نه تنها با اسلام مخالف نیست. بلکه از 
درون سنت‌های اسلامی سر بر که است؛ e‏ ڈو کت تجا دد اس 


سا متا 


۲۸ / مشروطه‌ی ایرانی وب 


ا و ا ا وس 2 گرچه در اصل ار و 
ی را انی و اجتماعی را در محتوای خود 
دی دنل 3و هدف وزی و مشخص هم دارند. یکی از هدف‌ها» تو جیه همان 
عونت ها ری مد رتوی‌هاسی است کی سر سمش وظه) درس بان شکل کر عم 3 
استمرار کار مجلس اول» اعمال شده است. یکی از نمونه‌های بارز این نوع 
هي ریا نها رها حاجی مقیم و مسافر در بیان حقیقت معنای 
مشروطه و مطلقه» ۳" نام دارد. در بخشی از این رساله حاجی‌مقيم که مخالف 
مشروطه است» حاصل دو سال « کارکرد» مشروطیت راء به‌اصطلاح این‌گونه 
«جمع بندی) کا و می بر سد: 
زا گر مشر وطه اساس ی اسلام است چرا در این دو سال که این اساس بر با 
بود» اینقدر حرکات ناشایسته ازقبیل قتل و نهب اموال و هتک احترام 
محتر مین a‏ ی به شاه و عبما ږ و تجار و غیرهم واتع می شد که مو جب 
هرج و مرج و پریشانی مملکت شده بود و نطاقین» روزنامه‌نویسان 


اناء ۳ احدی نمی لمو دند.) (ھ (F۴‏ 


«مسافر» مشر و عله خواه» الىته از سر حهل و دورویی و با اعتقاد» حکو مت 
را سیب همه‌ی آن خشونت‌ها معرفی می‌کند و می‌گوید: «عقید؛ بنده این است 
که تمام این حرکات از مخالفت دولتیان بود» و می‌افزاید اگر هم «خلاف 
قانونی) از مشر وطه‌خواهان ی سا ا در پاره‌ای موارد «: تا بو یم لمو د ند ) 
عمل آنها رد لالت بر تفص قانون عدل و اساس مشر و طه که مساوی با اسالام 
است) تعی کت از تاریخ اسلام هم شاهد می آورد که «قتل LEE‏ 
«اسیری خانوادة عصمت و طهارت» و یا کار های خلاف لها نا ۳ 
نترض وی a‏ ا را نطاقین 
NEE aT‏ 
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می‌شوند» و این نقض اسلام است.» (ص ۴۳) 

این مطلب مسافر که عمل خلاف جند مشروطه خواه نمی تواند مایه‌ی نقض 
حقانیت مشر و طه طه باشد» گرچه در کلیات بحث درست است» اما در سخن او 
۳ ۱ بی پاسخ می‌ماند و [ ات ات که: نقا و تن 
حاجی «مقیم» یا حاجی مقیم‌های واقعی در جامعه‌ی آن عصر متوجه اعمال و 
رفتار مشروطه خواهانی بود که با اتکا به همان نوع اعمال و رفتار غیرد موکراتیکت 
می خواستند دموکراسی پارلمانی یا مشروطیت موردنظرشان را آن‌گونه که 
خود می‌فهمیدند در حامعه مستقر کنند. 

کرک «مسافر» را در توجیه خشونت‌ها دیده‌ايم. در حقیقت» در کلام 
او رصدای سخن» انحمن‌هایی را می توان شنید که به‌عنوان انجمن‌های مشروطه 
خواه در گوشه و کنار پایتخت و شهرستان‌ها بر پا بودند. 

هد ف مهم فوری و مشخص دیگر» خنثی کردن تبلیغات حکومت 
محمدعلی شاهی بود که به‌دستاویز شرع بر آن بود تا مردم را عليه مشر وطه 
شاک اند» و حکو قفا اش دی و دیا جای‌گزین نظام ترا ین سازد. 
بدین تر تیب تمام تلاش «مسافر» مشروطه خواه صرف این می شود که از ابتدا تا 
انتها برای «مقیم» ضد مشروطه و مدافع شرع روشن سازد که مشروطیت رابا 
اسلام تناقض و مخالفتی نیست؛ تا طرف مقابل را مجاب کند. پایان ماجرا هم 
و شن است» گرچه «مقیم؛ جوهر مخالفت و شیوه‌ی استدلال مخالفان 
مشروطه را در طی گفتگو باز می‌نماید» اما روال بحث طوری تنظیم می شو د که 
سرانجام «مقیم» مجاب می‌شود و پی می‌برد که مشروطه با اسلام یکی است و 
به سلکك طرفداران مشروطه درمی آید. هدف سیاسی و مشخص و فوری 
گردانندگان بحث هم این بوده است که طرفداران «مشروعه» را به صف 
مشروطه‌خواهان جلب کنند و پرده از تزریر و دورویی طرفداران حکومت 
محمد علی شاه بردارند. 

ا گر این وضعیت سیاسی مشخص را که یکت بار دیگر ضرورت طرح چنین 
مباحثی را به‌صورت فوری و ضروری ایجاب می‌کرد کنار بگذار یم اصل 


نی 4 مشروطه‌ی ایرانی و 


موضوع یعنی تطبیق دادن نظام و اصول مشروطیت با اصول و قوانین شرع و 
اصولا ضرورت چنین کاری» سال‌ها پیش از اعلان مشروطیت؛ گریبان 
روشنفکران مشروطه‌خواه را از هر دو جناح» جناح آخوندی و غیرآخوندی 
گر فته و ی تا کی E‏ تقد که تان دهد که آن جه در 
مشروطیت مطرح است نه‌تنها با اصول شرع و با روح اسلام مخالفتی ندارده 
بلکه اساس مشروطیت از درون اسلام و قواعد و ضوابط آن سر بر کشیده 
است. خواننده‌ی نکته یاب البته توحه خواهد داشت که در آن دوره‌ی استبداد 
و در جامعه‌ی اسلامی آن زمان؛ مطرح کردن مسائل مربوط به مشروطیت» بدون 
در نظر گرفتن الرامات و امکانات حکومت استبدادی و جامعه‌ی اسلامی ا نه 
غیر ممکن» لااقل کار ساده‌ای نبود. به همین جهت بسیاری از مشروطه خواهان 
لاثیکک و غیرمذهبی هم ظاهرا از سر حسن‌نیت و برای پیش برد مقاصد سیاسی 
خود و جا انداختن هرچه سریع تر نظام پارلمانی مشروطیت» دست به نوعی 
«این‌همانی» یعنی مطابقت دادن اصول مشروطیت با اصول و قوانین شرع زدند. 

با این همه» حسن‌نیت انان و ضرورت‌های تاریخی یادشده؛ نباید ما را از 
عواقب خطرنا که چنین کاری که منجر به تقلیل‌دادن و حتی بدفهمی آن اصول 
می‌شد غافل کند. من این موضوع را پیش ترها» یک بار در مجله‌ی فصل 
کتاب به‌اجمال مورد بحث قرار داده‌ام و تاریخچه‌ی آن تلاش پرمشقت را در 
تطبیق اصول مشروطیت با موازین شرع در گفتاری با عنوان «روشنفکره 
مشروطیت و امروز ۲۴ باز نموده‌ام. امروز اگر مورخ تاریخ مشروطه تأثیر 
حاصل اجتماعی و سیاسی این نوع تقلیل دادن‌ها و کج‌فهمی‌ها و حتی قربانی 
کردن‌های غیراصولی اساسی ترین اصول مشروطیت را در ان دوره و در سیر 
حوادث و سرنوشت تاریخ ما» در نقد و تحلیل خود به جد موردنظر و 
تجد یدنظر قرار ندهد و به بررسی نگیرد» به درک درست تاریخ این دوره 
کمکی نکر ده ا 

اهمیت این موضوع آن‌گاه روشن خواهد شد که ما بخواهيم مفهوم 
مشروطیت را همان‌گونه که مردم جامعه‌ی اسلامی آن زمان به خصوص مردم 


قدرت و حکوت گذرگاه خشونت / ۳۱ 


شهری می فهمیدند و مفاهیم و مباحث آن بیشتر در نوشته‌های چاپ شده‌ی آن 
عصر به دستشان می رسید» موردبررسی قرار دهیم. از طریق چنین بررسی‌هایی 
است که مقوله‌ی مشروطیت با همه‌ی جوانب آن در متن تاریخی عصر خود» 
مفهوم و مشخص می‌کردد. 
بدیهی است که منظور من از این سخن این نیست که در این‌گونه تحقیقات 
و بررسی‌ها؛ نباید از نسخ دست‌نوشته‌ها و رساله‌های خطی که در آن زمان به 
جاپ و لشر درنامدنده استفاده کر د. 1 نو شته ها بخشی از کل میراث تلااشی 
است که درمجموع به‌نام مشروطه‌خواهی پی کرفته می‌شد. منظورم به‌روشنی 
محد و د شو د) راه ره حابی اساسی نخو اهد بر د و مو جي بدفهمی تاریخ این 
دوره خو اهد شد. 
تیک وا ی شوط و وق قرو این کرو مک هرز کزان 

مفهوم مشروطیت و اصول و مسائل آن آشنایی داشت و کم ویش از سیر 
تحولات فکری مربوط به آن با خبر بود» تردید نداریم. در مکتوبات بازمانده 
از میرزا فتحعلی آخوندزاده مطالبی آمده است که او در سال ۱۲۸۰ ه.ق. 
(۱۸۰۳ میلادی) یعنی ۴۴ سال قبل از اعطای مشروطیت از تقریر خود جناب 
روح»؟" یعنی ملکم «شنیده و مرقوم» داشته است. حاصل سخن ملکم در آن 
تقریرات این است که هميشه در شرق و غرب رسم بوده است که انبیا و حکما 
در صحف و کتب خود ظالم را پند و اندرز می‌دادند که دست از ظلم بردارد. و 
چون به تجربه معلوم شد که «وعظ و نصیحت برای ترک آن (ظلم ] در طبیعت 
ظالم هرگز مو ثر نمی‌افتد»» پس به‌قول او: 

(قریب به اوائل قرن حال» حکما و فیلسوفان و شعرا و فصحا و بلغا و 

خطبای سحان‌منش در فرنگستان مثل ولتر و روسو و مونتسکیو و 

میرابو و غیرهم فهمیدند که بجهت رفع ظلم از جهان اصلا به ظالم 

نباید پرداخت. بلکه به مظلوم بايد گفت که ای خر؛ تو که در قۆت و 


۳۲ ۳ مشروطه‌ی ایرانی و .هه 


و بمراتب بیشتری» تو چرا متحمل e‏ 
تی که مظلو مان از اینگونه افکار عقلا واتف اور ود سای 
۳4 برای آسایشٌ e‏ 0 7 
کردند که هکس از افراد ناس مباشر احرای همان قو انب اد 
ز اسان تا راخ ظلم کردن نو اقداي ن دارو ساطت 
قونسی توتسی | کنستی توسیون] که در ا کثر مماملکك یوروپا موجود و 

ول انس ای هی ی ك 


مطالبی که من نها ختصار و گاه له عمنه از مکتویات آخوندزاده نقل کر ده‌ام» 
بعد ها صورت «ملا یم) سد ۵ و سانسور وی 11 با عنو آن و لمات متضله ) در 
مجموعه آثار ملکم با مقدمه‌ی محیط طباطبایی ( که تاریخ ۱۳۲۷ شمسی را 
ET‏ اف ا و کلمات متخىله) جرو رسالا تی اس که قلا در اپران 
منتشر نشده است. محیط طباطبایی متن آن را از روی نسخه‌ی کتابخانه‌ی ملی 

مقایسه‌ی متن چاپ شده‌ی تقریرات در مکتوبات آخوندزاده با صورت 
جایی 1 در ابران باعنوان « کلمات متخیله» به خوبی فضای سانسور و به‌عبارت 
دیگر به خوبی شیوه‌ی , تلا E‏ نان امن دط: 

در « کلمات متضله» که اه دداشت‌های باه قی‌مانده‌ی ملکم در 
e‏ باشد» سخنی از وا فونسی تو تسی) ممالک ارویا 
نیست که هیچ ی ۱۳۳ e‏ 
ی ی E‏ 
9 ی کار می تو اند در ایران آن زمان به دست E‏ بر ساند با در مان 
نزدیکان بخش ۹ 

ملکم اين نوع تقلیل دادن‌ها را در جای دیگری از نوشته‌هایش این‌گونه 
توحیه کر ده است: 


YY‏ موه 


و گذرگاه خشونت / ۲۲ 


«مکرر گفته‌ام و باز هم می‌گویم ملاحظة فناتیک اهل مملکت لازم 
است... می‌با یست که از علوم مذ هبیه ما و قوانین فرانسه و غیره و وضع 
تر قی آنها استحضار کامل داشته باشند و... بفهمند کدام قاعدة فرانسه 
را باید اخذ نمود وکدام یک را بنا به اقتضای حالت اهل مملکت باید 
ys‏ 


لابد از سر همین اعتقاد یا از سر ملاحظه کاری‌های سیاسی بود که 
می نو شت: «در حکومتی که اجرای قانون با ملت است» ترکیب آن حکومت را 
سلطنت معتدل [منظور حکومت‌های مشروطه است ] می‌نامند. مثل انگلیس و 
ا اوضاع سلطنتهای معتدل به حالت ایران اصلا منأسبتی ۳۳ 

همو » هنگامی که روزنامه‌ی قانون را منتشر می کرد» باز در دام همان نوع 
ملاحظات سیاسی و اجتماعی درباره‌ی « کنستیتیسیون» و قانون اساسی مشرو طیت 
می‌نووشت: «اصول این قانون بطوری مطابق اصول اسلام است که میتوان گفت 
سایر دول قانون اعظم خود را از اصول اسلام اخذ کرده‌اند) ۲۱ 

آن حا هیچ مناسبتی بین سلطنت‌های معتد له (مشروطه) با اوضاع ایران 
نمی‌بیند و این جا بعد از گذشت مدتی» نا گهان مدعی می‌شود که همه‌ی اصول 
مشروطیت چنان با اسلام مطابق است که گویی دولت‌های غربی قانون اعظم 
مشروطیت را از اصول اسلام اخذ کرده‌اند. چنین تناقضی را در آثار و 
نو شته‌های سیاری از روشنفگران این دوره به‌وضوح می‌توان نشان داد. تازه 
بسیاری از آن آثار و نوشته‌های سانسورشده و تغییر طعم یافته» در همان 
دوران در ایران امکان نشر آزاد پیدا نکردند تا چه رسد به نوشته‌هایی چون 
رمکتو بات کمال‌الدو له.» 

سرنوشت نشر این «مکتوبات» آخوندزاده با سرنوشت سانسور در ایران 
گره خو رده است. ا اصل کتاب و صورت اولیه‌ی آن در اواسط سال 
۲ ده . ق. ( ۱۸۵ میلادی) بایان می‌گیرد." " تلاش درد آلوده‌اش برای 
چاپ و نشر آن در ایران يا خارج از ایران» همه‌جا با مشکل و مانع روبه‌رو شد. 


و این تلاش بی‌و قفه در نامه‌های او با زتاب گسترده‌ای یا فته 
ا ای و تا E‏ بن تلاش ها ای اشا ر آنه سل انهو 
به قرن آینده چشم می‌دوزد. در نامه‌ای به لک «متذکر میگردد که انتشار 
کمال‌الدوله برای من میسر نگردید شاید پس از صد سال» اخلاف ما به چاپ 
راف موفق بشوند...۲۳ بیش از صدوسی سال از تاریخ نگارش 
(مکتو بات کمال‌الدو له) می‌گذرد؛» انقلات مشرو طه هم درگرفت» مو 
هم اعلان شد و سرانجام سلطنت هم برافتاد» اما هنوز از پس آن همه ماجراها و 
فراز و نشیب ها و انقلاب‌ها به کتاب او در کشور ما ایران» اجازه‌ی نشر آزاد 
داوم هه هداعا کر ف الکسیویچ تا کید ی 5 

که: «اصل فارسی بطور حتم باید مت متشر گردد والا بدون جاب اصل تألیف 
نمی توانم با چاپ ترجمه‌های آن موافقت بکنم»" " با این همه از سر نومیدی» 
تین رن کو فار سی یا ترکی آن منتشر شود به جاب و نشر ترجمه‌ی 
روسی آن رضایت داد و کار ترجمه پایان گرفت و حتی در یادداشتی به ملکم 
از چاپ ترجمه‌ی روسی سخن مې گو ید. اما این یادداشت چنان که از عنوان 
ان خن ات نوشته شد تا بعد از چاپ آن ترجمه برای ملکم فرستاده شود. 
گویی آخوند زاده کار چاپ آن را تمام شده می دانست اما این ترجمه تا سال‌ها 
بعد از مرگ او منتشر نشد."" به ملکم می‌نویسد: «ای مثل من غمزده... عاقبت 
کمالالدوله با ترجمه روسی از چاپ بیرون شد... الفبا را نه من از پیش بردم نه 
شما.» و اظهار امیدواری می‌کند که شاید «آیندگان» این فکر را از «قوه به فعل» 
آرند. اما به آیندگان هم «اعتماد» ندارد» به‌قول او «ایشان نیز از صلب این... 
را هت ند 

البته دست‌ نوشته هاء ی این «مکتوبات» در محافل روشنفکری ايران به طور 
مخفیانه دست به دست کت اما در جامعه‌ای که حتی طالبوف به‌حهت 
وهات تکفیر می‌شد»" " دور از انتظار نبود که نوشته‌های آخوندزاده و 
نظایر نوشته‌های او به طور علنی امکان طرح و بررسی و نشر پیدا نکند. قصدم 
از ارائه‌ی این نمونه‌هاه ترسیم فضایی است که در آن فضا مفاهیم مشروطیت 


قدرت و حکومت گذرگاه خشونت j‏ ۳۵ 


می‌با بست ھی الد تا مقدمات یکت انقلات اساسی فراهم آاید اما آن جه که 

بیشتر به‌طور علنی مطرح می‌شد؛ مبانی سیاسی نظام پارلمانی مشرو طیت بود تا 
ا . به تعبیر دیگر از آزادی‌های اجتماعی و طرح مباحث آن به‌شیوه‌ی 
اصولی سخن بلند و درخوری مطرح نمی‌شد و یا ا گر می‌شد چنان دست و پا 
شکسته و رنگ‌باخته مطرح می شد که راه به جایی اساسی نمی‌برد. دیگر آن که 
بسیاری از آن مفاهیم در بستر برداشت شت‌های قومی» فرهنگی و مذهبی‌ای که 
ذهنیت تاریخی آن عصر را می‌ساخت» شکل و شمایل دیگری می‌گرفت و 
می شد مصدای تمام‌عیار آن شعر معروف فار سی ی «شیر بی‌بال و دم و اشکم که 
E‏ 

له الا سلام تبربزی از مشرو طه‌خواهان و آزادی‌خواهان بسنام اين دوره 
است. صراحت لهحه. حسن‌نیت و فدا کاری‌های او را می‌توان پاس داشت و بر 
و طن خواهی‌اش و تلاش دردنا کش برای سربلندی ایران آفرین‌ها گفت. به 
شهادت «مجموعه آثار قلمی»اش از معدود کسانی است که در آن دوره‌ی 
بحرانی تاریخ ما که شور ویرانگر جایگزین شعور سازنده می‌شد از تعادل 
باز نایستاد و با شهامت و بردباری حرف‌هایش رازد. او از جناح روحانیون 
مشروطه‌خواهی بود که برداشت هایش از مشروطه و شیوه‌ی تبیین‌اش» در عین 
سادگی» همان مفهوم عامّی را منعکس می‌کرد که در فضای جامعه‌ی اسلامی 
ان ار هام موی و دا شتا مق راغ ار از 
سخن گفت. البته برای محقق تاریخ این دوره» دوره‌ای که به جنگ بین سنت و 
نو آوری معروف است» چندان مشکل نیست که شواهد و نمونه‌هایی از طرح 
مفاهیمی به دست دهد که بخشی از جناح روشنفکری آن زمان با برداشت 
غیرمذ هبی و کم وبیش عرفی از مشروطیت ارائه می‌دادند. 

اما با این نمونه‌ها نمی توان تصوير کامل و روشنی از برداشت تار یخی‌ای 
که در آن زمان از معنای مشروطیت وجود داشت ارائه داد. اگر مورخ تاریخ 
این دوره بخواهد تاریخ مشروطیت پا تاریخ تحول فکری این دوره را بر 
اساس برداشت‌های غیر مذهبی و کم وبیش عرفی بخشی از جریان روشنفکری 
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آن زمان بنویسد» گرفتار یکسونگری و بد فهمی تاریخ خواهد شد. این جریان 
روشنفکری البته وجود داشت و بر جریان‌های اصلی دیگر هم ار 
می‌گذاشت» اما حد و حدود و توان آن مشخص و محدود هم بود. بحث آن 
به تفصیل بیشتری نیاز دارد. باز می‌گردم به ثقة‌الاسلام تبر یزی. از او نوشته‌ها و 
واا تسار من دز داسف است: آما من بر آنم تا یکت رساله‌ی او را که 
حاوی اساسی ترین نظر یات و تحلیل‌های اوست درباره‌ی مشرو طه» در این جا 
بررسی کنم. این نوشته که «رساله لا لان» نام دارد» از قضا هفت هشت ماهی 
فش او آن که کت فاي «مقیم و مسافره آغاز شود در ربی‌الاول 
۰ «. ق. (۱۲۸۷ شمسی - ۱۹۰۸ میلادی) به نگارش درآمد و برای 
علمای نحف فر ستاده شد. 

به نظر من اهمیت این رساله بیشتر در این است که نویسنده» برداشت هایش 
را به‌صورت روشن و مشخص از «مشرو طه»» از مفهوم آزادی» «آزادی قلم و 
بیان» «و طن» و حکومت ارائه می‌دهد. جو هر استدلال او در ضرورت مشرو طه 
شدن دولت و سلطنت مبتنی بر طرح چند نکته‌ی اساسی است که اکثر 
روحانیون طرفدار مشروطه با طرح آن نکات و تبیین شرعی آنها از مشرو طه 
دفاع کرده‌اند. 

در دید او حکومت کامل شرعی و عدالت حقیقی فقط با حضور امامزمان 
می تواند تحقق یابد. پس در غیبت امام» سخن از حکومت مشروعه گفتن نقض 
غرض است و مفایر پا اسلام. می‌ماند سلطنت که به تعبیر او سلطنت سلطان 
مسلمان بر ملت مسلمان «سلطنت اسلامی» است. اگر جنین سلطنتی مطلق و 
مستبد باشد فساد در آن بیشتر از سلطنت مقید و مشروط است. پس شرعاً بای 
در غیبت امام از سلطنتی حمایت کرد که فساد کمتری داشته باشد و حون در 
رسلطنت مشر وطه» و «دولت مشرو طه» ادان ملت با تاسیس دارالشورا 
(پارلمان) و وضع قوانین در امور عرفی» سلطنت را از خودسری و تجاوز به 
حقوق مردم مأنع می‌شوند» چنین سلطنتی می تواند به حفظ «بیضه اسلام 
بکوشد. به تعبیر دیگر نه‌تنها در سلطنت مشروطه قوانین شرع به حکم محکم 
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خود باقی می ماند بلکه با وضع قوانین برای امور عرفی» عدالت بیشتری نصیب 
ملت مسلمان خواهد شد. 

ثقة‌الاسلام در مقدمه‌ی رساله اش بحث مشخصی را در علل عقب‌ماندگی و 
زبونی ایران پیش می کشد و علةالعلل همه‌ی بدبختی های ملت مسلمان ایران را 
در سلطنت استبدادی جستجو می‌کند. به زعم او تسلط دول خارجی غیر مسلمان 
بر خا کث اسلام و ایران» و «ذلت و فقر» مردم ما و این همه «فتور در ممالک 
اسلا ميه جز عدم اتحاد یو لتبکک سلاطین و استبداد و اصرار ایشان در منافع 
شخصیه علتی دیگر» ندارد. " "کار نفوذ دول غیرمسلمان در ایران تا بدان جا 
ی ی E‏ 
ایران ریخته» و «در اقطار آن بنای مدارس گذاشته و مشغول نشر مذ هب خود 
هستند.» آیا اینها «مقدمةٌ تسلط و استیلای ملل اجنیه... نخواهد بود؟ ۲۱ 

فساد سلطنت استبدادی در داخل کشور کار را به آن جا رسانید که ا گر 
(قأنون حقوق دول» وانگهی شرافت نفس ایرانی» نود هت اران ا تف 
تابعیت خود را از شر جور حکومت می‌رهانید. چنان‌که بسیاری در آذربایجان 
و رشت و خراسان و در فارس و کرمان خود را به دولت‌های روس و انگلیس 
می‌بستند تا از تعدیات دولت خارجی و حکومت ایران در امان بمانند. «اغلب 
مردم در صدد تحصیل این مناسبت بودند و با همسایگی طباخ فلان تبعه 
خارحه افتخار داشتند. ۲۳ 

پس مشرو طه‌خواهان برای «حفظ بیضه اسلام و اعتلای کلمه حقه» و برای 
این که «سلطنت اسلام یا ایران که مذ هبش طریق اثنی‌عشری است. متزلزل» 
نشو ده علاح کار را در «مشرو طه‌شدن دولت و محدودشدن سلطنت و منع 
استبداد آن دیدند و به این لحاظ به تهیه و مقدمات آن که اساسش دارالشوری 
۵ ۲۱ 

بس از این مقدمه ثقة‌الاسلام تبریزی به طرح نظر مخالفان مشر وطه و 
طر فداران «مشروعه» می‌پردازد و در ضمن نقد و بررسی آنها؛ برداشت‌ ها و 
تحلیل ها بش را از «مشرو طه» ارائه می‌دهد. م یگو ید مقصود کسانی که می‌گویند 
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مشرو طه باید مشروعه باشد» دقیقا مشخص نیست. | گر «مقصود تبدیل سلطنت 
به سلطنت شرعیه حقیقه است» که چنین کاری در غیبت امامزمان «ممکن 
تست و کر منظور «اصلاح سلطنت حالیه» است» درین صورت با «بفاء قوانین 
غير مشروعه متداوله» مثل بسیاری از قوانین که به امور عرفی مربوط است و 
نیز «عدم امکان تغییر هزاران منکرات موجوده»» نام چنان سلطنتی را 
«مشروعه گذاشتن تناقضص ۳۹ 

اما !گر منظور مخالفان این است که دولت باید «مقید و مشروط باشد که 
کدام احکام شرعیه را اجرا نماید... و قانونی برخلاف اصول مذهب و خلاف 
مذاق مملکت وضع ننماید و به عبارت صر یحه مشرو طة ایرانی مقلد مشرو طه 
ES‏ ان تن ان نس 
رعایت این نکات شده است و مشروطه ایرانی نمی خواهد که بدعتی در دين 
کٌذ اشته شود و قانون عرفی را قانون شرع الهی واجب‌الاتباع خداوندی 


۳9 


تبدیل مشرو طه به «مشروطه ایرانی» آن گونه که اینان منظور می‌کرده‌اند» 
یعنی تقلیل بنیادی‌ترین مفاهیم و اصول مشروطیت. به تعبیر امروزی‌ها یعنی 
«اسلامیزه» کردن همه‌ی آن مقأهیم. در دستگاه فکری ثقة الا سلام اله ودين 
حداست و ] دولت حداست» و اساس مشرو طه هم «منع اراده شاهانه» و «لزوم 
شوری» است در امور عرفی؛ اموری که به سه قوه‌ی مقننه؛ قضاییه و مجریه 
تقسیم می‌شوند و هر سه قوه هم از بکد یگر «افتراق و امتبازه دارند." " اما در 
همین دستگاه فکری» لابد از آن حهت که مخالفان مشروطه آزادی را 
«لامذهبی و خروج از قید شر یعت» معنی می‌کردند؛ مفهوم آزادی و آزادی 
قلم و بیان این گونه تقلیل و تنزل می‌یابد که «مشرو طه طلب آزادی قلم و آزادی 
بیان میخواهد» یعنی قدرت امر به معروف و نهی از منکر»»"" باز در جای 
دیگر در همین رساله می نو یسد: «تکلیف این است که بزرگ و کوچکت... به 
قانون شر یعت طاهره عمل کرده؛ عدالت را پیشه خود سازیم و امر به معرو ف و 
نهی از منکر را که آزادی زبان و قلم ارت ار اوستا ار دست ندهیم.»۲۸ 
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مفهوم جدید وطن یعنی وطن در معنای یک واحد سیاسی و جغرافیایی 
مشخص در قاموس مشروطیت با مفهوم ملیت و ملت در معنای جدید ملازمت 
تام دارد. اما از آن جایی که مخالفان مشرو طه» وطن پرستی مشرو طه‌خواهان و 
مفهوم جدید وطن را نوعی «جمال‌پرستی و خارج از اسلام‌پرستی» تعبیر 
م یکر دند» نویسنده که خود را از «ذ کر جواب مختصر» نا گزیر می دید با طرح 
مفهوم وطن اسلامی يا به قول او «نوع مخصوص از وطن» به پاسخ برمی آید. 
می‌گوید: «وطن» تنها خا ک و آب نیست. بلکه و طن مسلمین خا ک ایران است 
و شاید... حضرت ختمی مرتبت(ص) که می فرمابند «جعلت لی الارض 
مسجدا و طهوراء اشارتی به این معنی بوده باشد و هیثت جامعه مرکبه از این 
مملکت و لسان و شرف وطن خاص و غیره نوع مخصوصی است از وطن.»*۳ 

چنین مفهومی از «وطن» " و برداشت‌های آن‌چنانی و حتی کلی تری از 
«آزادی» در متون این دوره بسیار به چشیم می‌خورد. در همین رساله‌ی 
رمکالمات حاجی مقیم و مسافر» با همین نوع مفاهیم کلی از «آزادی» که با شرع 
تطبیق یافته‌اند روبه‌رو می‌شویم. 

این سخن مسافر مشروطه‌خواه است درباره‌ی آزادی: «مشروطه می‌گو ید 
تمام خلق در غير آنچه قانون کتاب و سنت آنها را مقید نموده باید آزاد 
باشند.» پس چنان که بعضی از جهال خیال کرده‌اند آزادی به‌معنی «آزادی در 
مد هب) یست (بلکه همان حر يت و ازادی مقصو د است که خداوند در کتاب 
و سنت فرموده و آنها را آزاد فرموده در مقابل بندگی و به عبارت اخری» 
مشروطه می‌گوید باید خلق بندهٌ خدا باشند و بجز بنده خداء بنده دیگری 
تناشتل:) رض, ۲۹) 

البته اضافه می کند که همه ازادنده اما ازادی هرکس تا اندازه‌ای است که 
(مراحم با آزادی دیگری نباشد.» «سلب ۳ (منع حقّی از حقوق» 
دبگران آزادی نیست. «شئونات» همه باید محفوظ بماند و در حدیث آمده 
است «الناس كلهم احرار و لکن فضل الله بعضکم بعضاه یعنی مردم تمام آزادند 
ولی خداوند برتری داده بعضی شمارابر بعضی شماها» و می‌افزاید «مستبده) 
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می خواهد که همه‌ی خلق بنده و جاکر سلطان باشند. جه «بندگی خالق را 
بنمایند» و جه «ننمایند.» (ص ۳۰) 

جنان که پیش تر یاد آور شده‌ام این نوع تقلیل‌دادن‌ها و تطبیق‌دادن‌های 
اصول و موازین مشروطیت با اصول و قوانین شرع» داستان درازدامنی دارد. 
شگفت اور این است که روشنفکران ابرانی نخستین گروهی بودند که درست 
با نادرست اما | گاهانه برای پیش برد مقاصد سیاسی‌شان و به‌حهت ملاحظه‌ی 
امکانات و شئونات جامعه‌ی ایرانی دست به جنین کاری زدند و تلاش 
دردنا کی را اغاز کردند. 

نخستین تلاش جدی در این زمینه را میرزا یوسف خان مستشارالدوله در 
دوره‌ی ناصرالدین شاه آغاز کرد. در آرشیو نامه‌های میرزا فتحعلی 
آخوندزاده» نامه‌هایی افشا کننده از مستشارالدوله و آخوندزاده موجود است 
که انگیزه‌های اصلی او را در پی گرفتن چنین تلاشی باز می‌نماید. 

این مستشارالدوله نویسنده‌ی رساله‌ی معروفی است به‌نام ریک کلمه.) 
منظور او از یک کلمه» «قانون» است. او با انتخاب جنین عنوانی می خواسته 
است بگوید تنها راه نجات ایران در یک کلمه یعنی قانون خلاصه می‌شود. این 
رساله در ۱۲۸۷ ه. ق. (۱۲۴۹ شمسی) یعنی حدوداً سی و هفت سال پیش از 
اعلان مشروطیت نوشته شد. ظاهرا مستشارالدوله تا چند ماه پیش از اتمام آن 
قصد داشت که آن را با نام «روح‌الاسلام» متشر کند. ! " هر دو عنوان با منظور 
و هد ف او راست می آمد. در نامه ی مورخ ۹ حمادی‌الثانی ۱۲۸ ه. ق. 
(۱۱کتبر ۱۸۱۹ میلادی - ۱۴ مهر ۱۲۴۸ شمسی) به آخوندزاده می نو یسد: 
« کات روح‌الاسلام انشاءالله تا دو ماه تمام می‌شود... خوب نسخه است. یعنی 
به جمیع اسباب ترقی و سیویلیزاسیون از قرآن مجید و احادیث صحیحء 
آیات و براهین پیدا کرده‌ام که دیگر نگویند فلان چیز مخالف آئین اسلام یا 
ا اسلام مانم تر قی و سیو بلیزاسیون ا 

پیش از انتشار «یک کلمه» آخوندزاده یکت جا از آن به «قانون e‏ 
و بعد از انتشار آن در جایی دیگر به‌اشاره از آن به «رساله قانون فرنگی» نیز یاد 


می‌کند و به تعریض می‌نویسد: «پس وزارت عدلیه شما و نتیجه رساله قانون 
فرنگی 9 ۲۱ 

این که «تانون نایلئونی» در کتاب اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده 
به‌عنوان ترجمه‌ی مجموعه قوانین ناپلئون» یک رساله‌ی دیگر» متفاوت از 
ریک کلمه» منظور شده است» ظاهرآباید اشتباه باشد. همچنین موضوع نامه‌ی 
دوم مورخ سوم صفر ۱۲۸۵ ه. ق. ۲٩(‏ مه ۱۸۸) که در آن از « کار بزرگی» 
سخن گفته می‌شود بايد متضمن اشاره‌ای به همین رساله‌ی دروح‌الاسلام) 
یعنی «یکك کلمه» باشد. * " مستشارالدوله به چاپ و نشر این رساله ظاهرا اهمیت 
بسار :هی داده است: م‌اند‌یشید با انتشار آن انقلایین درخواهد گرفت. 
دوسالی پیش از اتمام ریکك کلمه» در نامه‌ی مورخ سوم صفر ۱۲۸۵ ه. ق. 
(۲۰ مه ۱۸۲۸) می نو بسد که مشغول « کار بزرگی | است | که منافع دولتی و 
ملتی آن زیادتر از وضع الفباست» و اظهار امیدواری می‌کند که ا گر «سعادت 
باری کند» و «اهتمامات» او و همکارانش موثر افتد «بهترین نعمات» نصیب 
همو طنانش خواهد شد. 

ظا هرا منظور او از این «کار بزرگک» همان مسئله‌ی تطبیق اصول اعلام شده 
در اعلامیه‌ی معروف حقوق بشر بود با موازین شرع. این اصول در قانون 
اساسی ( کنستی توسیون) فرانسه هم گنجانیده شده ۳ مستشارالدو له 
می‌اند يشید با دامن زدن به اند یشه‌ی قانون خواهی و با برپایی «عدلیه» در ایران 
به | کسیر رهایی ایران دست خواهد یافت. این معنی درمجموع در ذهن او به 
کار بزرگ» تعبیر می شد. در دید او چنین کار 9 بی آن که رن و بوی 
اسلامی بگیرد و بی آن که با اسلام هماهنگ و تطبیق داده شود» نمی توانست در 
جامعه‌ی اسلامی آن زمان ایران مطرح گردد 

او با چنین نیتی ریک کلمه» را منتشر کرد. همه‌ی آن اصول اعلامیه‌ی 
حقوق بشر را که در قانون اساسی فرانسه هم درح شده بود ترجمه و با آیات و 
احادیث مستند کرده تا بگوید اساس و اصول این قوانین با اسلام تناقض و 
تخالف ندارد. در همان رساله درباره‌ی آن اصول برخلاف دانش و اعتقادش 


۲ تروص ابرانی ود 


نوشت: «بعد از تدقیق و تعمق» همه آنها را به مصداق لا رطب و لابایس الا فی 
کتاب مبین با قرآن مجید مطابق یافتم.۲۲ 

آخوندزاده که در خارج از ایران زندگی می‌کرد و جندان پابند ملاحظات 
سیاسی و اجتماعی روشنفکران ایران و درگیر مشکلات آنان نبود» در نامه ها یی 
که به مستشارالدوله نوشت. به شیوه‌ی کار او در تطبیق آن اصول با قوانین شرع» 
اعتراض‌ها کرد و نکته‌ها گرفت. 

موقعیت او که در خارح از کشور زندگی می‌کرد و به قولی «دستی از دور بر 
آتش» داشت» با موقعیت روشنفکرانی که در ابران بو دند متفاوت ود. اهمیت 
این مو ضوع در مکاتبات بعضی از روشتفکران و سیاستمداران ایران با او 
به خوبی بازتاب یافته است. جلال‌الدین میرزای قاجار در نامه‌ای به او 
می نو یسد: «من بیچاره چنین می‌دانستم که شماها که پیرون از این کشور ویران 
هستپد» جانی بدر برده» آسوده زندگانی می‌کنید و از کردار های بد ما ۲ گاهی 
ندار ید و دل‌خوشید. | گرجه باز جنین است. دستی از دور بر آتش دار ید. جند 
چامة پر و پوچ سروش را از دور شنیدن تا هزار سروش پدرسوخته را دیدن و 
صدهزار بدتر از آنها را به وش خود شنیدن -ببین که دوری ره از کجاست تا 
به کجا؟ باز شما آزادی اينکه دل خود را خوش کرده» نامه‌ای را به این نیکوئی 
می‌نگارید» دارید که براستی پدر سروش و روزنامه‌نگار را می‌سوزانید. من 
بیجاره هزار حیز در دل نا گفته دارم 

گرچه همین ملاحظات گاه دامن‌گیر آخوندزاده هم می‌شده است: اما او بر 
سر اصول کار خود اهل مماشات نبود. با آن همه علاقه‌ای که به انتشار 
بات E‏ داشت» و قتی مستشارالدوله با میرزا جعفر قراجه‌داغی و 
یا دیگری به او می‌نوشت که نشر «مکتوبات کمال‌الدوله» در گرو تغییر بعضی 
عبارات يا ملایم کردن آن عبارت است. نه تنها به این کار تن درنمی‌داد» بلکه 
از اعتراض و ايراد و توضیح هم بازنمی‌ایستاد.* 

اختلاف او در شیوه‌ی کار با امثال مستشارالدوله» یک اختلاف جدی 


است. نقد او نیز به نکات ارزنده‌ای توحه دارد که هنوز پس از گذشت صد و 


بیست سال می تواند مطرح بحث باشد و به جد هم مطرح بحث باشد. البته همین 
جا باید این نکته‌ی بسیار مهم را یکک‌بار دیگر باد آوری کنم که این انتقادات 
آخسوندزاده به‌صورت بسادداشت و تذکر در مکاتبات خصوصی او با 
مستشارالدو له مطرح شده بود. و مهم تر از آن نه‌تنها در آن دوران نمی توانست 
متشر شود بلکه چون این نامه‌ها در اصل نامه‌های خصوصی او بود» حتی این 
اقبال را نیافتند که مثل پاره‌بی از نوشته‌های او لااقل در بخشی از محافل 
روشنفکری آن زمان ایران خوانده شوند. صورت چاپ شده‌ی آن نامه‌ها؛ 
نزدیکک به یک قرن بعد در ایران منتشر شد. این فاصله‌ی زمانی طولانی خود 
حعایت از آن دارد که تا جه‌اندازه جامعه‌ی ایران, فاقد امکان د موکراتیکت 
برای طرح و بحث آن نوع تأملات سیاسی و اجتماعی بود. 

بنابراین بنیان تفکر انتقادی و اجتماعی او تا همین سه دهه پیش تا زمان 
انتشار کتاب ار زشمند اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده (تیرماه ۱۳۴۹ 
شمسی)» فرصت نقد و بررسی اصولی نیافت. تازه ان زمانی که فریدون 
آدمیت دل به دریا زد و بیان انتفادی و تحلیلی اندیشه‌های او را به‌صورت 
کاس در آورد کاک نه‌فقط در «تیراژ» محدودی منتشر شد. بلکه بر سر 
بورع آن مشکلات ا ا پیش امد و در همان‌دوره» دوره‌ی پهلوی» در 
AR‏ 0 
نیافته است. مقالات و مکتوبات او هم زمانی منتشر گرد ید که فرصت تار یخی 
مطرح شدن آنها از دست رفته بود. آن نوشته‌ها بايد در متن تاریخ عصر 
خوانده می‌شد» فهمیده می‌شد و مورد نقد و بررسی قرار می‌گرفت تا به یکت 
بحث جدی و تأثیرگذار مبدل می‌گردید. 


اما برای خواننده‌ی | امرور آن نقد و نظر های ۲ اخو ندزاده» ره 4۾ يکت مع 


افشا گر است. افشا گر مشکلی است که روشتفکران آن عصر بر سر طرح و بحث 
مفاهیم اساسی مشروطیت با آن روبه‌رو بودند. آدمیت در کتاب ارزنده‌اش آن 
نامه‌ها و انتقادات و نقد و نظرها را به‌دقت مورد نقد و بررسی قرار داده است. 
نقد و بررسی و طرح مجدد آنهاء از دیدگاه موردنظر ماء می‌تواند ما را با 


مشکل اساسی روشنفکران آن دوره» در حقیقت با مشکل بزرگ نهضت 
مروت اب آن سین اسا N‏ 

آخوندزاده در نامه‌ای که در هشتم نوامبر ۱۸۷۵ میلادی (۸ شوال ۱۲۹۲ 
قمری) درباره‌ی «یک کلمه» به مستشارالدو له «قلمی» کرده است» می نو یسد: 
ر کتاب بی نظیر است» یادگار خوب است» و نصیحت مفید است و لیکن برای 
ملت مرده نوشته شده است.» منظور او از عبارت اخیر این است که با نصیحت 
نمی‌توان بساط ظلم را برچید. به‌شیوه‌ی ملکم استناد و استدلال می‌کند که در 
اروپا هم پیش ترها مردم چنان گمان م یکر دند که با نصیحت ظالم دست از ظلم 
بر می‌دارد. بعد فهمیدند که از نصیحت کاری ساخته نیست و چون در میان آنان 
دين مانم پیش‌رفت علوم نبوده به تفکر پرداختند. «یکك دل و یک جهت» 
شدند و به ظالم گفتند از «بساط سلطنت و حکومت گم شو»» پس از آن» «خود 
ملت» « کو نستتیسونی» را که شما در «یکک کلمه» بیان کرد ید برای «امور عامه و 
احرای عدالت وضع کرد.» 

اما شما برای «اجرای عدالت» به «احکام شریعت» متمسکك می شو ید. «به 
خیال شما چنان مير سد که کو یا به امداد احکام شریعت کونستتیسیون فرانسه را 
در مشرق‌زمین محری می توان داشت. حاشا و کلا» بلکه محال و ممتنع 
9 

آخوندزاده با برداشتی این جنینی سعی می‌کند در نامه‌اش» با استناد به اصل 
اول» سوم و چهارم و هفدهم اعلامیه‌ی حقوق بشر که در قانون اساسی فرانسه 
هم درج و پذ یرفته شده بود» تناقض آنها را با قوانین شرع باز نماید و روشن 
کند که تلاش مستشارالدوله در تطبیق آن قوانین با شرع به شیوه‌ی این همانی که 
منجر به تقلیل مفاهیم اصولی مشرو طیت و بدفهمی انها می‌شد تا جه اندازه 
خطر نا کت و ناروا است. 

می‌گوید» اصل اول از اصول « کونستتیسیون» برابری در برابر قانون و 
احرای آن است: «مساوات در حقو ق... [و ] محا کمات...». بس حقوق زنان جه 
می‌شود؟ آ یا «مساوات در حقو ق» مختص طایفه ذ کور است؟» مسئله‌ی اجبار 


در حجاب جه می‌شود؟ در امر محا کمات» تکلیف حقوق «ذمی» و مردمان 
خارج از دین اسلام جگونه خواهد بود؟ 

اصل سوم از اصول « کونستتیسیون»» «حریت شخصیه» و آزادی انسان 
است. «بت پرستان و مشرکان نیز در بشریت برادران ما هستند. بواسطه مغایرت 
اعتقاد» نوع بشر از حقوق حریت محروم نمی تواند شد» و اشاره می‌کند به رسم 
رایج آن زمان: جایز شمردن و مباح دانستن خرید و فروش غلام و کنیز 
مشرکك و بت‌پرست در اسلام. 

اصل چهارم از این اصول نیز با شرع سازگار نیست. «یک مرد آزاد و یک 
زن آزاد» که در قد زوجیت نباشند» به‌رضای طرفین با یکدیگر مقاربت 
کرده‌اند.» شریعت چه حق دارد که «حد شرعی» در حق انها جاری کند؟ آیا 
این عمل «منافی امنیت تامه» و «مخالف عدالت» نیست؟ 

اما در امنیت مال» به مصداق: «السارق و السارقة فاقطعوا ابد بهما»» دست 
دزدی را که «ربع دینار»‌ی دزدیده باشد» قطع می‌کنند. «قطع ید» نوعی از 
تهلیکك یک نفس است.» وقتی که دستش بریده شود به « کسب معاش عاجز تر» 
خواهد بود. دیگر آن که به مصداق شرع ا گر به مشرکی تسلط یافتیم به موجب 
آبه‌ی «فاقتلو! المشرکین چب وچ مزع بايد او را بکشیم. «آیا این ظلم 
نیست و مخالف اصل چهارم که امنیت جان است؟ «ا گر ش رک مش رک به طبع 
خداوند عالم ناگوار است» بگذار عزرائیل خود را بفرستد و روح او را قبض 
بکند. دیگر چرا شغل شنیع جلادی را بعهده من حواله می‌سازد و خون 
بی‌کناهی را با دست من می‌ریزد.» 

می‌افزاید برای سیاست مجرمان و حفظ آسایش ۳ در اروپا «تدابیر» 
دیگری «معمول» است. فیلسو فان اد لش به این نتیجه رسیده‌اند که با «قتل 
نفس» جرم‌های اجتماعی کم نمی‌شود. «امروز در یوروپا نادر اتفاق می‌افتد که 
به قتل مجرمی فتوی» دهند. آیا جنین جیزی در «مشرق زمین» ممکن است؟ 

اگر شریعت چشمه‌ی عدالت است باید اصل هفدهم این اصول را هم 
مجری بدارد. ا گر من «روزه» نمی‌گیرم و «نمازه نمی‌گزارم» «جزای من با 


fF‏ مشروطه‌ی ان و 


خداست.» شریعت چرا باید «تعد یب و تعزیر راء حتی قتل را» در حق من روا 
بدارد. «خلاصه قتل نفس و قطع اعضا و چوب زدن» صفت طوایف بربریان و 
از O‏ تا نس شان الو هیت I ORE‏ در ادامه‌ی همین نامه 
می نو بسد: با این همه « کتاب ات تحسین» است. خواننده‌ای که شعور 
داشته باشد می فهمد که شما مطلب را «فهمیده‌اید و دلسوزی شما» ناشی از 
(غیرت» و «وطن دوستی و ملت برستی است» اما علاح کار در «نصیحت») و 
«وعظ» و «مصلحت نمودن» نیست. «باید این اساس ظاهر بالکلیه از بیخ و بن 
ay‏ 

نقد آخوندزاده بر رساله‌ی «یکك کلمه» نقدی است اساسی بر شیوه‌ی کار 
مستشارالدوله در تطبیق و تقلیل آن مفاهیم» تطبیق آنها با قوانین شرع و تقلیل 
آنها به مفاهیم آشنا در شرع و جامعه‌ی اسلامی و ایجاد نوعی این‌همانی. 

آدمیت» با آن که همه‌ی نکات پراهمیت آن نامه را در کتاب خود آورده 
است» اما اساس و اصول نقد آخوندزاده را بر شیوه‌ی کار مستشارالدو له ناد يده 
می‌گیرد و از سر اعتراض می‌نویسد آن انتقادهای سنجیده متوجه شریعت 
است و نه «یکك کلمه.» برای این که سخن من وضوح و روشنی بیشتری بیابد 

از یی کن آدمیت را در این جا نقل می‌کنم: «انتقادهای سنجیدة 

e‏ بر یک کلمه ... انتقادهایی [ است] که دانش و بینش او را 
نمایان ۳9 و در فلسفه پرتستانتیسم ا وک اف ر ان 
نکته جوییها به شر یعت باز می‌گشت نه بر یک کلمه» عقاید نویسنده آن رساله 
پر داخته احکام 9 و ۱ اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ و قانون 
اساسی ۱۷۹۱ فرانسه گرفته شده بود. فقط برای اینکه طرح خود را مقبول عامه 
و اهل دولت استبدادی گرداند» و نگویند که اصول انقلابی فرنگی را آورده 
است - آیات و احادیثی رابر صدق گفتار خود گواه آورده بود. انتقادی که بر 
آن می‌توان وارد دانست این‌است که آن ابات و اخبار اغلب وصه‌های 
تا خر رق ر فان اسان را ودند 
اما حقیقت این است که انتقاد به ریک کلمه» تنها در این خلاصه نمی شد که 


اغلب آن آبات و احادیث وصله‌های ناجوری بر قانون اساسی فرانسه بودند. 
نیز طبیعی است که آخوندزاده بر اصل مواد اعلامیه‌ی حقوق بشر و قانون 
اساسی فرانسه که در «یکک کلمه) مطرح بحث شده بود» نمی توانست ایرادی 
داشته باشد. دیگر آن که این نکته هم که مستشارالدوله برای مقبول عامه جلوه 
دادن طرح خود به آیات و احادیث توسل جسته بود» نکته‌ای نبود که از دید 
آخوندزاده ینهان بوده باشد. مستشارالدوله همجنان که آدمیت در کتاب خود 
نقل کرده است و در این نوشته نیز نقل شده است» در نامه‌ی مورخ ٩‏ مه ۱۸۹ 
(۱۲۸ ه.ق.) خود به آخوندزاده» قبل از چاپ «یکث کلمه»» به این نکته 
اشاره کرده بود و صریحاً نوشته بود که بدان‌جهت آن قوانین را به آیات و 
احادیث و اخبار مستند کرده و براهین آورده بود که «دیگر نگویند» فلان چیز 
مخالف آئین اسلام يا آئین اسلا م مان ترقی و سیو بلیزاسیون است» و در 
نامه‌ی دیگری از آخوندزاده که آدمیت هم بخشی از آن را در کتاب خود نقل 
کرده است؛ ۳" آخوندزاده صریحا به این موضوع اشاره» و انتقاد می‌کند که 
«رساله‌ای که شما از یوروبا آورده a‏ آیات و احادیث را نیز به 
تقویت مدعای خود در آن رساله دلیل شمرده بودید» نتیجه خیالات 
یوروپائیان است... مگر کافه مردم آیات و احادیث را می‌فهمند؟ مگر چارة 
این کار آبات و احادیث است؟»* و مهم تر از همه در همان نقد مورد بحت 
که همه‌ی نکات مهم آن, مورد نقد و بررسی آدمیت هم قرا رگر فته است» بعد 
از نشان دادن تناقضات و ا شرع با مواد اعلامیه‌ی حقوق بشر و 
قانون اساسی فرانسه صر یحا جو هر آن‌همه انتقادات رااین کو نه خلاصه می‌کند 
که به خیال شما جنان می رسد که گو با می‌توان با کمک «احکام شریعت»» 
قوانین « کونستتیسون فرانسه را در مشرق زمین مجری... داشت. حاشا و کلا 
بلکه محال و ممتنم ا 

نقد آخوندزاده در اصل متوجه چگونگی اخذ و طرح مسائل است. او 
صریحا در نکته‌ ی بسیار مهمی با مستشارالدوله اختلاف نظر دارد. به زعم او» 
اخذ آن قوانین و تطبیق آن‌ها با آیات و احادیث و طرح و بحث آنها به مدد 


شرع» درحالی‌که روح آن قوانین و اندیشه‌هایی که در پس پشت آنهاست با 
اساس شرع مخالف است؛ کاری است بیهوده و گمراه کننده که به تعبیر ما به 
تقلیل آن مفاهیم می‌انجامد. 

انتقاد او به این شیوه‌ی کار مستشارالدوله» از بکك نگرش کلی‌تر نسبت به 
IO MAS OSG‏ 
می خواهند تا مطالب کمالالدوله را«نرم و ملایم» کند و به تعبیر ما تقلیل دهد و 
پاره‌ای عبارات را در «پرده» بنویسد» می‌گوید: «عرفای متقدمین ما» چنین 
کر ده‌اند. یعنی «فیلسو فیت را خودشان فهمیده‌اند» اما در بیانش به عامه ملت و 
به عامه نوع بشر بر مقتضای جبونی و کم‌جرئتی رفتار کرده‌اند. از این جهت 
مراد ایشان تا امروز غیرمنکشف مانده است.۰"" اما «حکمای یوروبا» مثل 
رو لتر» فرنگی و «و قل ) ال کش و د یگران آنجه را که خود فهمیده‌اند» «یه 
عامه مردم نیز بر طبق ادرا ک خودشان در کمال صراحت بدون جبن و هراس و 
بدون پرده کشی و سرپوشی فهمانیده‌اند.» "و تصر یح می‌کند که نسخه‌ی مورد 
نظرش باید «به همان وضع و ترکیب» بدون هیچ نوع تغییر و تبدیل و «پرده کشی 
و سرپوشی» چاپ شود. چرا که «غرض من از این نسخه تنها سیویلیزه شدن 
ملت من نیست. من می خواهم راه ارباب خیال را بگشایم و به خیال فیلسو فان و 
حعمای خودمان که هزار و دوست و هشتاد وهفت سال است در قید و حبس 

۵4. 


است آزادی بہېخشم.) 

منظور او از «خیال» در آن عبارت همان تفکر و تعقل فلسفی و اندیشیدن 
ام وروت اتود E E‏ ی فش وا ی ی | 
اخذ ظواهر این مدنیت» مثل قانون» صنعت.» تجارت و امکان پذیر نیست. 
بدون درک بنیاد تفکر فلسفی غرب و به‌زبان او بدون درک و شناخت «خیال» 
غربی نمی توان به جو هر تکامل این مدنیت پی‌برد و دست یافت. تا بنیاد اند يشه 
از اساس دگرگون نشود و نگاه و فهم ما دگرگون نگردد» نمی توانیم به پیش‌رفت 
واقعی دست یابیم. برای این که این نگاه و فهم دگرگون شود و در بنیاد تفکر ما 
تکانی ایجاد شود باید کاری اساسی کرد. در این زمینه» بکی از کارهای بسیار 


قدرت و حکومت گدرگاه خشونت / ۴۹ 


اساسی» بەزعم او اتتشار کتبی است جون «مکتوبات کمال‌الدوله» که اساس 
«خبال» و اندیشه‌ی ما را دگ رگون می‌کند. 

در نامه‌ی دیگری که بخش‌هایی از آن را پیش تر نقل کرده‌ام» در نقد همان 
رساله‌ی «یکک کلمه» و در نقد شیوه‌ی کار مستشارالدوله» «جان کلام» را این 
گو نه بان می‌کند: 


«رسالة که شما از یوروپا آورده بودید و جمیع آیات و احادیث را نیز 
به تقو يت مدعای خود در آن رساله دلیل شمرده بودبد» نتیجه خیالات 
بوروبائیانست. زعم شما جنان بود که اتخاذ آن برای تحصیل مراد 
کافی است. اما غافل بودید از اینکه ترقی معنوی و خیالی بدین ترقی 
صوری و فعلی سبقت و تقدم نجسته است. اتخاذ تجربةٌ دیگران 
حاصلی نخواهد بخشید وقتی که انسان به اسواد خیال و طرح‌اندازی 
عقول ارباب تجربه پی‌نبرده باشد... مگر چارهٌ این کار آیات و 
احادیث است؟ باید مردم به قبول خیالات یوروپائیان استعداد بهم 
رسانند. بايد خیالات یوروپائیان در عقول مردم ایران به تجارت و 
مصنوعات یوروپائیان سبقت و تقدم داشته باشد. خواهید گفت که 
میرزا فتحعلی» خیال تو نیز امکان‌پذیر نیست. بلی» علی‌الحساب این 
هم راست است» باری» حق در خیال من است و وقتی خواهد رسید که 
فا اضر ا هه کر ۱۳ 


این که می‌نویسد خواهید گفت که «خیال تو نیز امکان‌پذیر نیست»» از دو 
شیوه‌ی تفکر در اخذ و طرح مسائل پرده برمی‌دارد. این دو شیوه در نقد 

Tra ۳‏ با ی F13‏ سرا 
رساله ی (( نحت یامه )) در نمال اا رار در شه‌اند. 

شگفت آن که داریوش آشوری» همین جند سال پیش یعنی ر دیک به 
۰ سال پس از نوشته شدن آن نامه‌ی آخوندزاده» در مقاله‌ی ارزنده‌ای که 
در نقد و بررسی شیوه‌ی برخورد روشنفکران ایرانی با مدنیت غربی منتشر 
کرد بی آن که به نوشته‌ی آخوندزاده نظر داشته باشد» از راه دیگری عینا به 


۵۰ 7 مشروطه‌ی ایرانی وم 


همان نتیجه ی مهم دست یافت که آخوندزاده در نقد و تحلیل خود دست بافته 
ان همه قرابت و نزدیکی در شیوه‌ی برخورد و نحوه‌ی دید و نتیجه‌ی 
بحث در دو نوشته و نقد که نز دیک به ۰ سال با هم فاصله‌ی زمانی دارند 
حکایت از استمرار تاریخی مشکلی دارد که اند یشمندان و روشنفگران ایرانی 


در دوره‌ی جدید تاریخ ایران و در برخورد با مدنیت جدید عر ان 


لو ۵ . 


روبه‌رو بوده و هستند. 

آخوندزاده در نکته گیری‌های خود به شیوه‌ی کار روشنفکرانی چون 
مستشارالدوله بر مسائل مهم دیگری هم انگشت نهاد که همچنان مطرح بحث 
است. به عقیده‌ی من اهمیت کار او در طرح این گونه مسائل در نقد تاریخ 
ایران» به بررسی و بازبینی دقیق نیاز دارد. در ۲۵ مارس ۱ ۱۸۷ میلادی (سوم 
محرم ۸ قمری) نامه‌ای به مستشارالدوله نوشت. مستشارالدوله در آن 
زمان از مشاوران وزير عدلیه‌ی وقت بوده است. این نامه حاوی نکات ی 
است که نخستین‌بار فریدون آدمیت مفاد آن را به بحث و نقد گرفت و مورد 
تحلیل و بررسی قرار واد" به حاصل نقد او کمی بعد اشاره خواهیم کرد. 

در این نامه» اخوندزاده با اشاره به تلاش مستمر مستشارالدو له در زمینه‌ی 
قانون خواهی به او می‌نویسد که حالا موقع آن است که «جمیع خیالات خود تان 
را از توه به فعل» در آورید. صلاح کار در آن است که در همه‌ی نقاط ایران» 
دادگاه‌های شرع برچیده شود و اك مرافعه» و قضاوت از «دست علمای 
روحانیه بازگر فته»» به عهده‌ی «وزارت عدلیه» گذاشته شود. «تنها امور دینیه؛ 

بعنی «وعظ و بیشنمازی» ازدواج و طلاق و «دفن اموات» و امتال ذ لک رد 

ست علمای روحانه بر چنین شود هم مت ها من ی شوه 
رهم «ارل قدمی است که در ایران به راه سیو بلیزه ه گذاشته می شو د # 

می بر سید که به «جه سبب» بايد «امر مرافعه» را از دست علمای اثنی عشر به 
کر فت شین این است که ولت عا کل اراب تا راو کل ارات فاضت 
سلطنت را اهل ظلمه می‌شمارند»» تا وقتی که جنین اعتقادی در نیت ملت باقی 
باشد و ملت» دولت و سلطنت را» حکومت جور و ظلم و غاصب بداند» 


فدرت ر حکرمت گذرگاه خشونت / ۵۱ 


«مغایرت باطنی فیمابین ملت و سلطنت حاوید است» و جنین مغایر تی «باعث 
مفاسد عظیمه, است که به وصف درنمی آید. سبب این مغایرت» یعنی جدابی 
بین ملت و سلطنت» علمای روحانی‌اند. «علما مرجع ناسند» چرا؟ برای این که 
امر قضاوت و «امر مرافعه» را که از اعظم امور است در دست دارند و «حوایج 
مردم» از قبل آنها رفع می‌شود. در چنین وضعیتی «سلطنت امر عار ضی است.؛ 
در حقیقت عمال سلطنت هم چاکران علمایند و باید احکام آنان را مجری 
دارند. اما «منافع ملت و آبادی مملکت و وطن مقتضی آن است که در ميان 
ملت و سلطنت اتحاد و الفت پیدا شود و سلطنت استقلال باطنی و ظاهری 
حاصل کند و خودش تنها مرجم ملت گردد و علما را در امور اداره شریک 
خود نسازد... [تا] بمرور ایام مغایرت از میان ملت و سلطنت رفع تواند شد... 
در اینکه رفع مغایرت از میان ملت و سلطنت از واجباتست؛ اصلاً حرفی 
نیست.؛ ۳" اما چگونه می توان چنین مغایرتی را از بین برد و بین ملت و دولت و 
a ES‏ 
چرا دارد. به خیال آخوندزاده در نخستین تلاش‌ها «به تدبیر فوق‌الذکر [یعنی 
گرفتن «امر مرافعه» از روحانیون و سپردن آن به دست حکومت] باید تبادر 
3 

با توجه به آن‌چه که از آخوندزاده تا کنون نقل کردیم» در دیدگاه اوه واضم 
قانون ملت است و ملت است که « کنستیتسیون» می‌نویسد و بساط حکومت 
مطلقه و سلطنت ظالم را بر می چیند و بر اساس همان قانون» دولت یا حکومت 
قانونی را به وجود می آورد. چنین حکومتی البته از ملت جدا نیست و از 
طبقات مختلف مردم نمایندگی می‌کند و حافظ منافع ملت و استقلال کشور 
است. به تعبیر روشن تر» آخوندزاده در نامه‌ی ۱۸۷۱ میلادی» همان مفهوم 
«دولت - ملت» یعنی ۵216 02100 را به زبان ساده مطرح می‌کند و جاره‌ی کار 
را در ایجاد و برپایی دولت ملی و حکومت ملی می‌بیند. همین خواست 
آخوندزاده» سال‌ها بعد به‌صورت گسترده‌ای در شعر مشروطه انعکاس 
5 


بافت 


۵۲ / مشروطه‌ی ایرانی و.. 


موضوع بیگانگی و جدایی بین ملت و دولت در ایران نکته‌ای که 
آخوندزاده ۱۲۴ سال پیش طرح کرده است و برای رفع این بیگانگی چاره‌ای 
هم اند يشیده است؛ در سال‌های اخیر هم به شیوه‌های مختلف مطرح بحث بوده 
است: ازجمله فریدون آدمیت با نقد نظر آخوندزاده به اين تتیجه مي‌رسد که 
گرچه «دوگانگی میان ملت و دولت واقعیت انکارناپذیر تاریخ ماست» اما 
تحلیل آخوندزاده «در همبستکی میان آن دو قضیه درست نیست و نتیجه گیر ی 
او هم منطقی نمی‌باشد. عامل اصلی دوگانگی مردم و حکومت» طبقة روحانی 
نبود؛ سب حقیقی آن بیدادگری دیوانیان و تعدی آنان به جان و مال مردم 
بود. ...این مطلب را هم ما قبول نداریم که مردم در حقیقت به پیروی از فلسفه 
تشیعم و به تلقین عالمان شیعی بود که ارباب مناصب و دیوان را اهل ظلمه" 
می‌شمردند. برعکس در تعقل توده ك مردم تصور ظل الهی شهریار 
به‌مراتب نیرومندتر بود تا عقیده اهل ظلمه بودن دولت در اصول تشیع. جان 
مطلب این است که ا گر عامةٌ مردم دولت را اهل ظلمه می‌دانستند برای همان 
بود که جز ظلم چیزی از اهل دیوان نمی‌دیدند.»"" سخن آدمیت در تحلیل 
بنیادی مطلب» مهم و درخور تأمل است» اما بر تحلیل او نکته‌ی بسیار مهمی 
هم باید افزوده شود. این که در تبیینات تاریخی برای یک مسئله‌ی مهم 
تار یخی که در دوره‌های مختلف تاریخ یک کشور استمرار داشته است» بتوان 
بک شا نش میریم ایا را و ی کر رسای سنوی 

در تبییناتی از این دست» عوامل مژثر دیگر به یکك‌سو نهاده می‌شود و نقش 
تأثیرگذار و تعیین کننده‌ی آنها در دوره‌های مختلف نادیده گر فته می‌شود. به 
نظر من در برخورد جامع و تحلیلی با مسائل تار یخی به خصوص مسائلی که در 


تاریخ یک کشور واقعیت انکارناپذیر دارند» بهتر است که در جستجوی عامل 
منحصر به فرد نباشیم. اگر با چنین فرضی به مسئله نگاه کنیم» با توجه به آن چه 
که در جامعه‌ی ایران آن زمان می‌گذشت» آخوندزاده در تحلیل خود جندان 
هم بیراه نرفته بود. استبداد و نقش آن هم امری نبود که در منظومه‌ی فکری 
آخوندزاده» راه نیافته باشد. جنان که در جایی دیگر به همین مسئله ی «استبداد» 


قدرت و حکومت گدر گاه حشونت 7 or‏ 


به‌عنوان عامل جدایی ملت و سلطنت اشاره کرده بود." " در ربط با همین 
موضوع» آدمیت از سرشگفتی می‌نویسد: «ولی معلوم نیست چرا شیوه 
ادل درست حود را این‌جا [منظور در نامه‌ی ورج ۱ عوض کرده 
است .) 

این که آخوندزاده در جایی از استبداد و در جایی دیگر از علمای دین و 
شیوه‌ی تلقی شیعه از حکومت به‌عنوان عامل جدایی ملت از سلطنت یاد 
کتادة ان دد کاو ا ن ار و بر کا اعادو ا 
شیعی از حکومت را در مجموع و در دوره‌های مختلف تاریخی ما دیده باشد 
و اين که چرا در نامه‌ی مورخ ۱۸۷۱ نقش مذهب و علمای آن را در جدایی 
ملت و دولت عمده می‌بیند» امری است که باید پاسخ آن را در چگونگی تلقی 
شیعه از حکومت؛ به‌خصوص در دوره‌ی تاریخی موردنظر» یعنی دوره‌ی 
قاحار حستحو کرد. 


تلفی سیعه از حکومت 


در نهاد اسلام» رهبری سیاسی از رهبری دینی جدا نبوده است. در دوره‌ی 
پیغمبر و حتی به‌شیوه‌های دیگر در دوره‌ی خلفای راشدین؛ سیاست و دیانت 
دو روی سکه‌ی حکو مت بوده است. یعنی حکومت؛ حکومت دبنی بود و 
دی ره ی ی هد 

از دوره‌ی امویان گرجه ظاهرا حکومت دینی و سیاسی همچنان آمیختگی 
داشت» اما خلافت و حکومت کمکم رنگ و بوی سلطنت به خود گرفت و 
خلافت انتخابی عصر خلفای راشدین به خلافت موروثی مبدل شد. در نتیجه 
امپراتوری اسلام زیر نظر خلافتی قرار گرفت که جنبه‌ی سلطنت و سیاست آن 
بر دیانتش می چربید. ایران هم مدت‌ها در چنبره‌ی همین قدرت سیاسی جد ید 
گرفتار بود تا آن که با روی کار آمدن حکومت موروثی طاهریان؛ نخستین 
ضربه‌ی اساسی بر قدرت و نفوذ خلافت وارد آمد و جنبش پنهان و آشکاری 
که در حستحوی استقلال ایران بود ورک از ها کف انس شر د 
ارتباط کژدار و مریز صفاریان و سامانیان با دستگاه خلافت» در عصر 
فرمانروایی حکومت شیعی آل بویه» دستخرش دگرگونی عمیقی شد و 
as‏ انس توت ری تست ۳ 

در همین دوران شکوفایی عصر سامانی و آل بویه بود که کمکم» هم در 
عمل و هم در مقام نظر بین حکومت‌های ایرانی و خلافت شکاف افتاد و 
سرانجام استقلال سیاسی ایران از امپراتوری اسلام در دوران حکومت آل 
بو یه تحقق یافت و کاری‌ترین ضربه‌ها بر قدرت خلافت وارد آمد. بحرانی که 
«خلافت» دجارش شده بود قر وا عا نود نمی شد. بحران در 


۵۶ 7 مشروطه‌ی اترا و هه 


E‏ می یافت. ابونصر فارابی «فیلسوف شیعی 
مشرب» نخستین اند یشمند دوره‌ی اسلام است که با ورود «در بحث عقلی 
درباره نظام موش دوره اسلامی» بحران خلافت و «بحران جانشینی پیامبر 
اسلام» را مورد بحث فلسفی قرار داد. ۳" 

"۱ بت اهل سنت در توجیه سیاسی «خلافت» با مفهوم «بسته شدن دایره 
۱ رتواشت ختان بح هن قرغ فیس نرق ج ا 
حدودی در دوره‌ی خلفای راشدین - حکومت از دیانت جدا نبود» یعنی 
رهبری دینی همان رهبری سیاسی بود. مفهوم این رهبری توأمان این بود که 
پیغمبر از طریق وحی» ضوابط و شرایط زندگی دینی و سیاسی را به دست 
مردم می‌داد و هر چه که شارع شرع به دست می‌داد» بر اساس آن حکومت هم 
می‌شد. خلفای راشدین هم چون با پیغمبر زیسته بودند و بسیاری از آن 
ضوابط و قواعد شرع را همچنان به یاد داشتند و در پی تدوین آن بودند» هنوز 
ادامه‌ی سنت پیغمبر را در سیاست به عهده داشتند و به تعبیری حکومت در 
دوره‌ی آنان جه در معنای سیاسی و جه در معنای دیانتی آن شرعی بود .اما بعد 
از پیغمبر به روایت بت اهل سنت» دایره‌ی نبوت بسته شد و دیگر هیچکس از 
طریق وحی به ضوابط و شرایط زندگی دینی و سیاسی مسلمانان دست 
نمی یافت. بنابراین سیاست دیگر در معنای دیانت» آن گونه که در عصر پیغمبر 
فهمیده می‌شد؛ نمی توانست باشد. با چنین استدلالی راه برای حکومت‌های 
اموی و عباسی که خلافت را به‌صورت سلطنت موروئی درآورده بودند؛ باز 
می شد. بتایر اب ین اقتدار سیاسی موروثی اینان در حکومت بر مسلمانان؛ | گرچه 
فاقد صلاحیت دینی لازم بودند» مشروعیت می‌یافت. 

در دید شیعه صلاحیت دینی برای حکومت در دوره‌ی پیغمبر از طریق 
وحی به دست می آمد و در دوره‌ی جانشینان او از طریق ارتباط آنان با منبع 
فیض نبوت. شيعه معتقد است که بعد از پیغمبر» حکومت از آن امامان او است 
AEE E‏ رن کدی 
با منم فیض نبوت همچنان در ارتباطند و بهره‌های فیض الهی نصیب آنان 


قدرت و حکومت تلقی شیعه از حکرمت 7 ۵۷ 


است. اما مفهوم روایت اهل سنت از «بسته شدن داير نبوت» این بود که دیگر 
کسی با منبع فیض نبوت در ارتباط نیست» یعنی امامی در کار نیست که با 
بهره گیری از منبع فیض» حکومت عادلانه‌ی دینی را آن گونه که در عصر 
پیغمبر وجود داشت» بتواند بر پا کند. مفهوم سیاسی این سخن آن بود که حتی 
اگر حکومت خلفا؛ آن گونه که شيعه تصور می‌کند» حکومت عادلانه‌ای هم 
نباشد» باز باید بدان تن داد و تسلیم شد. 

اما شیعه با پیش کشیدن مفهوم امامت و تداوم فیض نبوت در باطن امامت 
۱ ۳ 
امامان شیعه باشد» حکومتی خواهد بود عادلانه وگرنه حکومت غیرامام 
حکومتی است غاصب و ظالم. این تلقی شيعه از «امامت» که دو وجه رهبری 
سیاسی و دینی را در هم ادغام می‌کرد و سیاست و دیانت را درهم می آمیخت» 
بیشتر تلقی‌ای بود ایرانی تا اسلامی. در ایران باستان هم شاه با فره ایزدی؛ 
مظهر دو قدرت سیاسی و دینی بود. فره ایزدی همان تاییدات الهی و 
بهره‌مندی از فیض الهی و خرد بود که شاه را مظهر عدالت دینی هم قرار 
می‌داد. در حماسه‌ی ملی ما هرگاه فره ایزدی از پادشاهی گم می‌شد. او از 
عدالت و دادگری دور می‌شد و به بیداد و بی‌عدالتی درمی‌غلتید. ۲۳ 

در روایت آرمانی ایران‌شهری از مفهوم پادشاهی» فره ایبزدی مایه‌ی 
تداوم فيض الهی است در وحود شاه که او را شاسته‌ی حکومت عادلانه و 
خر دمندانه‌ی سیاسی و دینی می‌ساخت. اما شيعه این تداوم فیض الهی در 
«باطن امامت» را فقط در وجود امامان خود منحصر ساخت. به همین حهت 
شیعه‌ی دوازده امامی در سیاری از دوره‌های تاریخ ایران معتقد بود که 
حکومت عادلانه فقط با ظهور امام‌زمان تحقّق خواهد یافت و در غیبت او هر 
حکومتی که بر پا شود از نظر شرعی حکومت جور است و ظلم و فاقد عدالت 
حقیقی. به همین دلیل بسیاری از اهل تشیع از این که در غیبت امام» با حکومت 
و ارکان سلطنت همکاری داشته باشند» پرهیز م یکر دند. 

اما ا گر اتصال به منبم فیض الهی در روایت شیعه در وجود امامان شيعه 


رو ی و 


محصور و محدود ماند» در روایت عرفان ایرانی؛ بهخصوص آن بخش از 
عر فان ابرانی که به قول سهروردی ادامه‌ی حکمت خسروانی ابران باستان بوده 
انش مار کت هی انش تس اشفا اس اساسا 
کن مفهوم رامامت؛» و «ولایت) و حایگزین کردن «ولی» به‌حای «امام» 
دایره‌ی بهره‌وری از فیض الهی را از محدوده‌ی امامت و امامان خارج کرد و 
راودا وبا ام توت وان ورام نوک اسان ام انیت 
که در هر دوره‌ای می‌تواند حضور داشته باشد جرا که فیض الهی همجنان 
ادامه دارد و به پیغمبر و امام محدود نمی ماند. مسئله‌ی «ولابت» و حدود و 
نغور مفاهیم آن در عرفان ایرانی خود موضوعی مستقل و درخور تحقیق و 
بررسی حدا کانه است. سخن ما در این حا درباره‌ی «ولایت» فقط اشاره‌ای 
است به اصل موضوع. و بحث اساسی درباره‌ی آن از حوصله‌ی کار و گفتار ما 
خارج است. 

این سخن سهروردی که حسن بصری و ذوالنون مصری و سهل تستری و 
بایزید و ابراهیم ادهم و جنید و شبلی از پيامبران اسراییل برترند ""» منزلت 
«و لیا را در دبدگاه عرفایی چون او نشان می‌دهد. در منظومه‌ی فلسفی 
سهروردی» یکی از بحث‌های اساسی «متافات سته شدن دایره نبوت... با 
تداوم فیض الهی» است. در دید او ولابت «ادامه و باطن نبوت» بود. او در راه 
دفاع از همین عقیده جان باخت.» ۱۲۲ گر امروز مفهوم سیأسی نظر به‌ی عر فانی 
و فلسفی سهروردی برایمان چندان روشن نباشد» مفهوم آن در قلمرو 
حکومتی که دایره‌ی نبوت را بسته می‌دانست و از این طریق به حکومت خلفا 
و یا در معنای عام آن به هر حکومت مقتدر» مشروعیت می‌داد؛ د قیقاً روشن و 
آشکار بود. تا آن اندازه روشن و آشکار که جان او را بستانند و هستی‌اش را بر 
باد د هند. 

این مفهوم «ولایت» با میراث معنوی «حکمت خسروانی؛ ایران پیش از اسلام 
ارتباط تنگاننگگ داشت. ا گر مفهوم «امامت» با مفهوم شاهی ایران‌شهری» شاه 
(مظهر سیاست) به‌علاوه‌ی فره ایزدی (مظهر دیانت)؛ نزدیکی داشت؛ مفهوم 


ی کر وش هن دا TE‏ 


«ولایت» هم با آن چه که در حکمت خسروانی در ایران پیش از اسلام مطرح 
بود» بی‌ارتباط نبود. ا گر حکمت خسروانی را که میراث آن به‌درستی برای ما 
روشن نیست» فلسفه‌ی نظری و عرفانی ايران پیش از اسلام بدانیم» بین این 
فلسفه‌ی نظری که بیشتر جنبه‌ی عرفانی داشت» با اندیشه‌ی شاهنشاهی 
ابران‌شهری که بیشتر جنیه‌ی سیاسی داشت» نوعی همخوانی هم می‌توان نشان 
داد. 

سهروردی ظاهراً نخستین کسی است که صریحاً متذکر ارتباط عمیق و 
ی ی ی وی ونان کر اسان نا ست تمگر 
COTE‏ در ایران پیش از اسلام شده است. او با درک و دریافت 
چنین ارتباطی» در حقیقت» استمرار تاریخ ایران را در دوران اسلامی و 
ارتباط آن را با تاریخ ایران پیش از اسلام نیز نشان داد. امری که از تیررس 
نگاه بسیاری از روشنفکران عصر مشروطه و معاصر دور مانده است. 

سهروردی در یکی از نوشته‌هایش» «المشارع و المطارحات» به‌اشاره از 
چهار عار ف ایرانی (بایزید» حلاج» ابوالعباس قصاب آملی و ابوالحسن 
خرفانی) یاد می‌کند که در دوران ایران اسلامی از ادامه‌دهندگان و میراث‌داران 
حکمت خسروانی ایران پیش از اسلام بوده‌اند» و می‌نویسد: «و اما 
خميرةالخسروانيين فی‌السلو ك» فهی نازلة الى سيار بسطام» و من بعده الى فتى 
بیضا و الى سیار آمل و خر قان. »۵ منظور سهروردی از سیار 
(جهانگرد) بسطام» بایزید بسطامی و فتی (جوانمرد) بیضا» حسین بن منصور 
حلاح و دو جهانگرد (سیار) آمل و خرقان» ابوالعباس قصاب آملی و 
ابوالحسن خر قانی است. 

بایز ید و حلاج و خر قانی از سرشناس ترین و معروف ترین عرفای ایران‌اند 
و نامشان زبانزد متون ادب عرفانی ماست. ابوالعباس قصاب آملی را کمتر 
می‌شناسند. " " بر این نام‌هاء نام‌های سیار دیگری هم می‌توان افزود و من 
بی‌هیچ تردیدی بر این نام‌هاء نام ابوسعید ابوالخیر را هم می‌افزایم . دلیلش را 
جایی دیگر نوشته‌ام.۲ " او از دست‌پروردگان ابوالعباس قصاب و از نزدیکان 
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ابو الحسن خرقانی بو ده ان جمع آوری و بررسی نکات مشت رک در تفکر 
عرفانی این عار فان (نازله‌داران و ادامه‌دهندگان حکمت خسروانی) می تواند 
ما را به بازسازی دیدگاه‌های نظری حکمت خسروانی در ایران پیش از اسلام 


باری ۹ 


مشرب سکره مشرب عرفانی بایزید و حلاج در دو عبارت معروف 
خلاصه شده است. دو عبارتی که مفهوم «ولایت» را به‌ طور مشخص در 
محتوای خود ارائه می‌دهند: «سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی» شطح معروف 
بایز ید است و «اناالحق» حکم ماندگار حلاج. سخن معروف ابوسعید «لیس فی 
جبتی سوی‌الله» که بیان دیگری از سخنان بایزید و حلاح است. نیز زبانزد 
متون صو فيه است. از قصاب و خرقانی هم اگر عبارتی در این مفهوم انتشار 
نبافت» اما محتوی و مضمون آن عبارات را در متقولات و سخان آنان 
بهو ضوح می توان دید. 

ا نوع برداشت از مفه وم «و لا بت») و «استمرار فیض الهی» در یکی از 
روایت‌هایی که در شرح حال ابوسعید ابوالخیر نوشته‌اند بهو ضوح انعکاس 
یافته است. این روایت در قدیم‌ترین شرح حال ابوسعید» یعنی متنی که 
حمال‌الد ین ابوروح نوشته است نقل شده است. 

داز پدرم شیخ‌الاسلام ابوسعید شنیدم که یکث روز شیخ [منظور ابوسعید 
ابوالخیر است] را سخن می رفت دانشمندی فاضل حاضر بود؛ آهسته 
گفت که این سخن که شیخ | ابوسعید] گفت در هفت سبع قرآن» 
هیچ جای نیست . شیخ گفت: این سخن در سبع هشتم است! آن 
دانشمند گفت: «شبع هشتم کدامست؟» گفت: «اين هفت سبع آن است 
که (یا ایهاالر سول بلغ ما انزل اليك ۷ و سبع هشتم آن است که 
(فاوحی الی عبده ما اوحی ۵۳/۱۰) شما پنداریت که سخن خدای 
تعالی معدود و محدود است» ان کلام الله تعالی لا نها بة ل4» اما منز ل بر 
محمد این هفت سبع است و اما آنچ بدلهاء بندگان میر ساند در حصر و 
عد نیاید و منقطع نگردد» در هر لحظتی از وی رسولی بدل بندگان 


mm 
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می‌رسد. چنانک پیغامبی عليه السلم» خبر داد اتقوا فراسةالمومن فانه 
لم بنظر الا بنو رالله ۱ 


بنده‌ی مو من کامل در دید عرفایی چون او جز «ولی» نمی توانست باشد. در 
a‏ قرآن مو جو د» کلامی است که فقط در هفت سبع بر پیغمبر 
نازل شده است» حال آن که به‌واسطه‌ی استمرار فیض الهی همجنان دل بندگان 
مو من» مهبط کلام الهی است. 

هم تلقی دینی و سیأسی شیعه از مفهوم امامت و حکومت و هم تلقی عر فان 
ایرانی از مفهوم ولایت هر دو با روایت اهل سنت از مفهوم خلافت» تعارض 
ماهو ی داشت. البته یک نکته‌ی اساسی و مهم را در این بحث نباید نادیده 
کف در نظر به‌ ی خلافت اگرجه دایره‌ی نبوت سته انگاشته می شد» اما 
به طور عام خلیفه‌ی مسلمانان مظهر قدرتِ «اولی‌الامر»» صاحبان امر و قدرت 
سیاسی در این آیه: «اطیعوااللّه و اطیعوا الرسول و اولی‌الامر منکم» (سوره‌ی 
نساء» آیه‌ی ۵۹ قرار می‌گرفت. و اطاعت از قدرت و اقتدار او شرع لازم 
می آمد. البته شیعه به‌صراحت از اولی‌الامر به امامان خود تعبیر می‌کرد و بدین 
ترتیب نسبت به روایت اهل سنت از اولی‌الامر» معترض باقی می‌ماند. همین 
نوع اعتراض در نامه‌ای از میرزای قمی که در اواخر عمر خود به فتحعلی شاه 
نوشته است و به موضوع مورد بحث ما هم مربوط است» بهو ضوح منعکس شده 
انیت 

در دوره‌ی قاجار» صوفیان در ضدیت با علمای دین می‌کوشیدند که به 
فتحعلی شاه عنوان اولی‌الامر بدهند. میرزای قمی می نو یسد: «جه خاک بر سر 
کنم. یک جا می‌شنوم که می خواهند لقب اولی‌الامر بودن به شاه بگذار ند که 
مذهب اهل سنت و خلاف مذهب شیعه است... باتفاق شیعه مراد از اولی‌الامر» 
ائمه طاهرین صلوات‌الله علیهم اجمعین می‌باشند؛ و اخبار و احادیشی که در 
تفسیر آیه وارد شده است به این مطلب از حد بیرون است...» ° 

اما تلقی شیعی از حکومت» گر جه همیشه حکومت حقیقی رااز آن صاحب 


زمان می‌شناخت» در دوره‌ی قاجار دستخرش دک کرت بنیاد ی شد. درست 
است که پاره‌ای از ریشه‌های این دگرگونی بنیادی را باید در حکومت صفو یه 
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به خصوص در دوره‌ی فتحعلی شاه قاجار تدوین شد. 

پیش زمینه‌های همان دگرگونی را در تاریخ دوره‌ی صفویه می‌توان نشان 
داد. مو صوع آن دگرگونی‌ها در متون دوره‌ی قاجار به‌خوبی انعکاس یافته 
است. میرزا محمد تنکابنی در کتاب معرو فش قصص العلماء بر اساس 
نوشته‌ی سید نعمت‌الله جزایری به‌نام «عوالی‌اللثالی درباره‌ی منزلت شيخ 


إ1 ۲" 


ای ای ان کرکی معرو ف به محقق انی؛ مطالبی آورده است 


i 1 ۱ ۳ 2 = 


«مخفی نماناد که شیخ علی بن عبدالعالی کرکی از علماء زمان شاه 
طهماسب صفوی است. |شاه طهماسب ] جناب شیخ علی کرکی را از 
جبل عامل به ديار عجم آورده و در اعزاز و | کرام او کو شیده و به همه 
ممالک خود نوشته که همه امتثال امر شیخ علی نمایند و اصل سلطنت» 
آن بزرگوار است زیرا که نایب امام است. پس شیخ به همه بلدانی که 
در تحت تصرف شاه طهماسب بود نوشت که دستورالعمل خراج شما 
چنین است و تدبیر در امور رعیت به فلان نحو است و تغییر داد قبله را 
در شا زر ر بلاد عجم برای اینکه مخالفت با واقم ا سید 
ما ی ای ی ای ال و آن 
عوالی‌اللثالی است آنوشته که چون محقق ثانی در عصر شاه تفا 
صفوی به اصفهان و قزوین آمد» سلطان به او گفت که تو به سلطنت از 
من سزاوارتری زیرا که تو نایب امام می‌باشی و من از جمله عمال تو 
می شوم که به اوامر و نواهی تو عمل می‌کنم و شیخ احکام و رسایل به 
سوی مملکت پادشاه فرستاد» به نزد عمال ایشان که متضمن قوانین 
عدل و کیفیت سلوکِ عمال با رعیت در اخذ خراج و مقدار آن و 
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مقدار مدت آن بود؛ و امر کرد که مخألفین و سنیان را بیرون کنند تا 
میادا که موافقین را گمراه نمایند. و سلطان نیز به عمال نوشت که 
اطاعت و امتثال اوامر شیخ نمایند و بدانند که شیخ اصل در سلطنت 
است و اصل ار 

در اران دوره‌ی صفوی منصب شیخالاسلامی با قدرت بسیار بی‌سابقه‌ای 
به او تفویض شد. اقتدار محقق ثانی و سرسپردگی شاه به او» در فرمانی از شاه 
طهماسب؛ که در پاره‌ای از منابع» از جمله ریا ض‌العلماء آمده است؛ به‌خوبی 
بیدا است. گر جه در بخش ها یی از آن فرمان» از او به نا یب الا ماما ناد شده 
است و عملا اعتبار و اقتداری برای او منظور شد که تا آن زمان برای هیچ 
مجتهد شیعه‌ای منظور نشده بود» اما هیچ سندی در دست نیست که در دوره‌ی 
صفویه به جد» از مسئله‌ای به‌نام «ولایت فقیه» بحث شده باشد يا رساله‌ای در 
این زمینه به نگارش درآمده باشد. بحث ولابت فقیه در مفهومی که امروز 
شناخته شده است از بحت های مطرح شده در دوره‌ی قاحار است و نخضستین 
بار در سلطنت فتحعلی شاه است که مبحث ولا یت فقیه به طور جدی با استناد به 
پاره‌ای احادیث و آیات و اخبار مطرح می شود. 


«ولابت فقیه» در دوره‌ی قاجار 


ولایت فقیه در مفهوم حکومت و کشورداری فقیه» مفهوم تازه و برساخته‌ای 
بود که در این دوره مطرح بحث شد. مستند این بحث پاره‌ای از احادیث و 
اخبار مورد ووق شيعه بود که کمی بعد به آنها اشاره خواهیم کرد. چندتن از 
فقهای سرشناس عصر فتحعلی شاه با آن که در عمل ارتباط بسیار نزدیکی با 
شاه داشته‌اند و از حامیان سررسخت سلطنت او بوده‌اند؛ در مقام نظر همیشه حق 
ج و و ت امام از آن ولی فقیه می‌دانسته‌اند که بەزعم آنان حانشین 
امام و میراث‌دار امانت پیغمبر است. اگر از مورد استثنایی محقق ثانی و 
منزلتی که عملاً در حکومت شاه طهماسب نصیب او شده بود بگذریم» ولایت 
و مقام فقیه به‌عنوان ولی امر و ولی امر حکومت» در معنای کشورداری در 
فر هنگ شیعه تا آن زمان سابقه‌ی روشنی نداشته است و اگر هم داشته است از 
پاره‌ای اشارات پرا کنده فراتر نر فته و به‌صورت یکث بحث اصولی در نیامده 
بو د. 

در دوره‌ی فتحعلی شاه» نخستین کسی که به‌صورت مضبوط و به طور 
او امرای این وس اتب گرد اراد زونه و چاربان 
آیات و اخبار» صریحا در غیبت امام» حق حکومت و کشورداری را از آن 
فقیه عادل دانست» ملااحمد نراقی بود. البته فقهای دیگری هم در این دوره در 
چنین برداشتی با او همصدا بوده‌اند» اما چهره‌ی شاخص این فقها در طرح این 
ببحث» همین نراقی بوده است. 

آبت‌الله خمینی هم در کتاب ولایت فقیه «حکومت اسلامی» نه‌تنها 
چندبار به نام او و احادیث مورد استناد او اشاره و استناد می‌کند» ۳" بلکه 
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صریحا در دو مورد» پیشینه‌ی بحث را به نراقی و نائینی و یک جا به‌اشاره به 
کاشفالغطاء هم محدود می کند. می نو بسد: در اين که «منصب قضا از مناصب 
فقهای عادل است» اختلافی نیست. بر خلاف مسألهٌ ولایت که بعضی مانند 
مرحوم نراقی و از متاخرین مرحوم نائینی تمام مناصب و شوون اعتباری امام 
را برای فقیه ثابت می‌دانند و بعضی دنت ردو حای دیگر می گو ید: 
«بطوریکه نقل کردند ۳ کاشت‌الغطاء نیز بسیاری از این مطالب را 
فرموده‌اند... . از متاخرین مرحوم نرافی همه شوون رسول‌الله(ص) را برای 
مقبوله‌ی عمربن حنظله استفاده می‌شود. در هر حال طرح این بحث تازگی 
ندارد e‏ 

اما طرح این بحث تا پیش از دوره‌ی قاحار در رھک شیعه پیشینه‌ای 
اصولی ندارد و بسیار هم تازگی دارد. البته نویسنده‌ی کتاب «ولایت فقیه» از 
در کتابش آورده است؛ در بنیاد و طرح مسائل مربوط به آن تا زگی ندارد و 
اصول آن مباحث به‌طور مشروح در «عوایدالایام» نراقی و بعدها در دوره‌ی 
مشرو طه به‌اشاره در نوشته‌ی نائینی هم طرح اه 2۰ سابقه‌ی تار یخی 
آن بحث همان‌گونه که دیگران هم نوشته‌اند پدیده‌ای است نو ظهور مربوط به 
عصر قاجار." " چنین پدیده‌ای -پدیده‌ی «ولایت فقیه؛ در مفهوم حکومت 
و کشورداری در دیدگاه فقهای شیعه‌ی عصر قاجار» در فقه شیعی پیش از آن و 
در بحث های باق کلام مربوط به آن سادقه نداشته اش ی تست 
در نظر به‌ی عرفانی» ولایت هیچ‌گاه مقهو م سیاسی ابن جنینی نداشته است و 
ناظر به مفهوم حکومت سیاسی و کشورداری نبوده است. ولایت در معنای 
فنای در حق و برگزیده شدن به دوستی حق» به دنیای معنویتی متعلق است که 

یک شباهت ظاهری اما مهم بین چنین مفهومی از ولایت در «ولایت فقیه» 
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با آن چه که در عرفان ایرانی و اسلامی مطرح شده است» وجود دارد. این 
شباهت صوری بیانگر نوعی جابه‌جایی مفهوم هم هست. جابه‌جایی مفهوم 
ولایت ولی به ولایت فقیه» به عبارت ساده‌تر یعنی مبدل کردن یک مفهوم 
تماما عرفانی به بک مفهوم تماما شرعی و شیعی. 

در پیش گفته‌ام که شیعه دایره‌ی وتا را به بش دا و امامت رات 
«باطن نبوت» تعبیر می‌کرد» و در تفکر عرفانی هم دایره‌ی نبوت باز بود و 
ولایت به باطن نبوت تعبیر می‌شد. در تفکر شیعه‌ی امامیه امامت در وحود 
دوازده امام محدود و محصور می‌ماند اما در تفکر عرفانی جنین حصر و 
محدودیتی درباره‌ی ولایت و جود نداشت. در تفکر شیعی» امامت با حکو مت 
ارتباط تنگاتنگ داشت و شيعه معتقد بود که بعد از پیغمبر» حکومت از آن 
امامان اوست. اما در تفکر عرفانی» مفهوم ولایت و بسته نبودن دایره‌ی نبوت 
هیچ ربطی به امر حکومت سیاسی و کشورداری نداشته است و فقط در شیوه‌ی 
استدلال» در بسته نبودن دایره‌ی نبوت با شيعه همسویی داشت و به همین جهت 
گاه مورد دشمنی حکومت‌گران سنی و خلفای جهان اسلام واقع می‌شد و 
جنبه‌ ی سیاسی بدان می‌دادند. چنان که در مورد سهروردی چنین شد. در 
جریان تاریخ عده‌ای از فقهای شیعه از آن‌جایی که حکومت واقعی را از آن 
امام خود می‌دانستند» جه در زمانی که امامان‌شان در قید حیات و دند و حه در 
غیبت امام زمان» تک هت کان دیگر را غاصب می‌پنداشتند و از حکومت 
آنها به حکومت جور و ظلم یاد می‌کردند. اما با دگرگونی تلقی بعضی از فقهای 
شيعه در دوره‌ی قاجار» مسئله ی حکومت به شیوه‌ای دیگر مطرح شد. در این 
دوره بعضی از فقهای شيعه ازجمله ملااحمد نراقی نظر دادند که گرجه در 
اصل» حکومت و کشورداری از آن امام است» اما در غیبت امام زمان» 
حکومت از آن ولی فقیه است که از «امنای» پیغمبر و «وارث» علم نبوت است 
و نایب امام. بدین تر تیب مدعی شدند که در هر دوره‌ای آن کس که مجتهد 
اعلم است؛ یت ار انوس 


بعضی از فقهای شیعه در این دوره با این سخن که ولی فقیه جانشین امام و 


وارث علم امام و پیغمبر است؛ اگرچه در مقام نظر از دیدگاه عصمت و اصل 
امامت به انحصار استمرار دایره‌ی فیض نوت در دوازده امام خود معتقد 
باقی ماندند» اما در مقام عمل از دیدگاه حکو مت به این انحصار خاتمه دادند و 
مدعی شدند که در غیبت امام» مجتهد عادل و «ولی فقیه» همجنان با دایره‌ی 
نبوت مربوط است و امین پیغمبر و وارث علم او و امام است و به همین جهت 
به نیابت از امام» هم مسند قضای «شرعی؛ و هم حکومت و کشورداری از آن 
او ست. 

در حقیقت آن چه که در تطور اندینه‌ی عرفان ایرانی در باب ولی و 
ولایت اولیا گفته می‌شد» در روایت شیعی در این دوره با تغییر محتوا و با 
تفسیر متشرعانه به صورت ولایت فقیه در آمد. به ز عم E‏ نت 
رعاو ا ا | و گاه 
متشرعانه از عرفان و تصوف که در اران سده‌های پیش آغاز شده نود 
بی‌ار تباط نبود. 


وحدت تصوف و لد تسیی 


وحدتی که با سهروردی بین تصو ف و فلسفه ایجاد شده بود» در فاصله‌ی یکی 
دو قرن به وحدت تصوف و تشیم انجامید و بیان فلسفی این وحدت بیشتر در 
آثار فیلسوفان عار ف مشرب شیعی چون سید حیدر آملی و بعدها در نوشته‌های 
دیگران وضوح و روشنی یافت. حیدر آملی گرچه از بزرگترین شارحان» 
معتقدان و ستایشگران شیعی آرای این عربی است» اما در باب خاتم «ولایت 


مطلقه» و «ولایت مقیده» با محمد یه با او و با بعضی از پیروان او اختلاف نظر 





بنادی داشته ات نظر این‌عری» س بن مریم خاتم ولابت مطلقه 
است و سرخی از سیروان انن‌عری» خود او را هم خاتم ولایت مقیده 
می‌دانستند. مستند عقیده‌ی اخیر پاره‌ای از سخنان خود این‌عریی بوده 
اس و اما هت هید که هن ارام دود وی کے ار 
معتبر ترین شارحان سنی مذهب آرای ابن عربی می‌پردازد. از مجرای همین 
اختلاف است که عفاوت خلقی شیعی از غرفان انن‌غزی به دست دادهاعي شود 

حیدر آملی در آغا ز کتاب جامع‌الاسرار و منبعالانوار می‌گوید» در میان 
فرق اسلامی» هیچ فرقه‌ای را نمی توان نشان داد که به‌اندازه‌ی شيعه منکر 
صوفیه یا به‌اندازه‌ی صوفیه منکر شیعه باشد. به زعم او» این انکار و دشمنی 
ريشه در حهل و نادانی دارد» حرا که (ماخد)» (مشرب) و «مرجع) هر دو فر قه 
یعنی شیعه و صوفیه یکی است. هر دین ظاهری دارد و باطنی. ظاهر آن 
شریعت و باطن آن حقیقت آن است. به مان او شیعه مظهر شریعت (ظاهر) و 
صو فيه مظهر حقیقت (باطن) دین و تشیع‌اند. با چنین تفسیر و برداشتی صر بح 
تصو ف حقیقی راعین تشیع و تشیع را عین تصوف می‌داند و تلاش عظیمی را 
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در وحدت تصوف و تشیم سامان ۷ 

او خود نمونه‌ی همان صو فی ای بود که به‌زعم او صو فی حقیقی بود و شیعه؛ 
اما در برداشت شیعی او از تصو ف» هنوز اصالت با صوفی حقیقی بود و ولی 
عارف. او در همین جامع‌الاسرار و متبع‌الانوار بحث مفصلی را در زمینه‌ی 
علوم رسمی و علوم حقیقی پیش می‌کشد و با دلایل عقلی و نقلی در شرح و 
تصیر حدیث «العلما ورثة الانساء» که از قضا از احادیت مورد استناد 
طر فداران نظر یه ی «ولا یت فقیه» هم هست. به این نتیجه می رسد که علم مجتهد 
فقیه متشرع در محدوده‌ی علوم رسمی و کسبی است که به ظاهر شریعت 
مربوط است و علم پیغمبر اولیاالله و صوفیان حقیقی» علمی است حقیقی و 
غير کسبی که به حقیقت دین و شرع مربوط است. بنابراین مجتهد فقیه به صرف 
این که مجتهد علوم شرعی است نمی‌تواند ادعا کند که وارث علم پیغمبر و 
اولیا است» چرا که علم پیغمبر و اولیا؛ علمی کسبی نیست» علمی است 
غیر کب برخاسته از یک ارتباط معنوی با منبع فیض الهی. "" اما در 
نظر یه‌ ی ولایت فقیه» نظر یه‌ای که در دوره‌ی قاجار پرورانده شد» به استناد 
احاد يث مخلف و ازحمله به استناد همین حدیث مورد بحث: رالعلماء 
ورثة‌الانبیاء» ولی فقه» وارث همه‌ی علوم انیا و اولیا شناخته شد. 

در ستشحه‌ی وحدتی که در نظربه‌ی صو فیان شیعی مشربی حون سید حیدر 
آملی بین تصوف و تشیع ایجاد شد و از مجرای همین وحدت» «ولایت» در 
مفهوم عرفانی آن به‌طور عام و ولایت مطلقه و مقیده‌ی «ولی» در مشرب 
عرفانی وحدت و جودی ابن عربی» به امام اول شیعیان و امام زمان بازگر دانده 
شد» زمینه‌ای فراهم آمد که منجر به پیدابی نظر یه ی «ولاابت فقیه» شد. 

این همسویی و وحدت نظری و فلسفی‌ای که از پیش در مقام نظر بین 
تصوف و تشیعم ایجاد شده بود و ريشه در تلقی صوفیه و شيعه در باز بودن 
دایره‌ی نبوت و مفهوم ولایت و امامت داشت. این‌بار در دوره‌ی قاجار در 
مقام عمل به نوعی همسویی و همانندی تازه دست یافت. چنان که در نظر به‌ی 
فقهی بعضی از فقهای شیعه‌ی عصر قاجار و زمان ما» ولایت پیغمبر و امام 
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مار ا خارج شد و در غیبت انان به «ولی فقیه» وا گذار گردید و 
به‌استثنای عصمت. همه‌ی شئونات پیغمر و امام برای ولی فقیه هم ثابت شد. 
بد ین تر تیب نه‌تنها از جهت نظری و فلسفی بین تشیع و تصوف درباره‌ی باز 
ودن دایره‌ی نبوت و مفهوم ولایت و امامت ایجاد هماهنگی شد بلکه در 
عمل هم «بدلی» شرعی برای «ولی» آن‌گو نه که در عرفان و تصوف از آن ياد 
می‌شد» به دست آمد. 

در تفکر عرفانی شیعی حضرت على مظهر ولایت مطلقه و امام زمان 
مظهر ولابت مقیده شد و در تفکر شرعی شیعی مجنهد اعلم به ثیابت از امام 
«ولی فقیه, گردید و عملاً از نظریات عرفانی به‌تفع شرع بهره‌برداری شد. 
بد ین ترتیب اختلاف دیرینه بین صوفیان و متشرعین و اختلاف بین تصوف و 
شرع به‌نفع شرع حل و ذ فصل گردید. در کث یه ن نوع تحول و دگرگونی و «حل 
وفصل»ها و شناخت رواج 7 
عرفان در بررسی‌های تاربخی درباره‌ی انحطاط تفکر عر فانی در ایران؛ 
اهمیت خاصی دارد. 
«بدل»سازی عملی» تاب و توان خلاق خود رااز دست داد و در جنبره‌ی تلقی 
شیعی و متشرعانه» از فی افتاد و به مباحث نظری خشکی مبدل شد که در 
حوزه‌های علمیه هم نمایندگان خود را در میان فقهای شیعه یافت. تصادفی 
نیست که هم مللااحمد نراقی و هم ابت‌الله حمینی دو نماینده‌ی برحسته‌ی 
نظر به ی ولا یت فقیه» هردو به مباحث عر فانی علاقه داشتند و در ميان هواداران 
ی ی EEL‏ روز 
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ما با ینوی خی یی تین 
کو که ور کی د کشا هی لاو ق ان 5 
صاحب نظر یه ی «ولا بت قشه ) اا میک ن است کیان کد ن سرود ها تی از 


زیر دست عار ف دل‌سوخته‌ای در آمده است که با شرع جندان میانه‌ای ندارد. 


E 


همین ناهمخوانی‌ها مایه‌ی شگفتی بعضی از محققان معاصر شده است. 
یکی از محققان این دوره بر سر همین تناقض و ناهمخوانی می اند يشد که شا ید 
ات نوع سروده‌ها حاصل «پشیمانی»های «وایسین سالهای زندگی» او و حاصل 
برخاش های او «به ناهنحار یهای... مر سوم) و «پیمانهای احتماعی نادلخو اه) 
باشد که او «برخلاف مل قلبی»اش»۲" به پیروی از آنها محبور شده بود. اما 
من چنین نمی‌اندیشم. فکر می‌کنم ا گر مبنای تفکر نراقی بهد قت بررسی شود 
بین نظریه‌ی «ولایت فقیه» او و این نوع عرفان شیعی» رسمی و متشرعانه‌ی او 
همخوانی بنیادی وجود دارد. و چون دلایل این بحث را پیش تر مورد نقد و 
بررسی قرار داده‌ام از توضیح بیشتر تن می‌زنم. 

آیت‌الله خمینی هم جدا از شعرهای عرفانی و تفاسیر عرفانی بعضی از 
وره‌های قرآن» بر یکی از معتبرترین شروح عرفانی فصو ص‌الحکم ابن 
عربی؛ یعنی شرح قیصری بر فصو ص,» تعلیقه‌هایی دارد. از دیگر نوشته‌های او 
که صبغه‌ی عرفانی دارد و بر مشرب عرفان شیعی به نگارش درآمده‌اند» 
می توان از «شرح دعای سحر»» «مصباح الهدایه»» در بیان ولایت علویه و 
«سرالصلوة (صلوةالعارفين يا معراج السالکین)» نام برد. ۳" این نمونه‌ها را از 
آن جهت ذ کر کرده‌ام که نشان دهم دو نظر یه پرداز معرو ف «ولایت فقیه» یعنی 
نراقی و خمینی تا کجا و تا چه اندازه به مباحث عرفان نظری شیعی بستگی و 
علاقه داشته‌اند. 

همجنان که پیش تر نوشته‌ام» گرچه اندیشه‌ی «ولایت فقیه» در معنای 
حکومت و کشورداری» نزد عده‌ای دیگر از مجتهدان عصر قاجار مطرح بوده 
است» اما بیان نهایی و نظری این اندیشه‌ی فقهی در «عوایدالایام»» نوشته 
ملااحمد نراقی به‌شیوه‌ی منسجم و مضبوط طرح شد و در دوره‌ی اخیر 
روشن ترین بیان آن در نوشته‌ی آیت‌الله خمینی ارائه گرد ید که مدرس عرفان 


نظری هم بوده است. 


مجتهدان طر فدار نظر به‌ی «ولابت قفیه» 


اما برگردیم به تاریخ. تاریخ عصر فتحعلی شاه قاجار. جز نراقی دو تن دیگر از 
حکو مت به استناد باره‌ای از احادیث و آیات مو صوع ناخ فقیه عالم عادل 
را مطرح کرده‌اند و در مقام نظر» اصل حکومت را در غیبت امام از آن مجتهد 
EGE e SS i SE‏ 


۹ 


فقهی‌شان در باب حکومت و ولایت؛ عملا با فتحعلی شاه ارتساط بسیار 
نزدیکك داشته‌اند و به‌واسطه‌ی همان نیابت و ولایت» سلطنت و حکومت او را 
مشروعیت بخشیده مورد تأیید قرار داده‌اند. 

از این سه تن» میرزای قمی در اواخر عمر خود. از آن چه که پیش ترها در 
اراد تام رد فا مات مرن توا کرو در کات 
رجامع الشتات» خود به‌استناد حد بث معرو ف» «مقو له عمرین حنظله» به «نیابت 
یی ۳ E‏ و و ی ی ی یی 
شامتوشقته. E‏ کر شد که4 وتا وق معا ند ۲ بر اینکه کی ور 
که خدا اطاعت او را واجب کند باید معصوم و عالم به جمیع علوم باشد مگر در 
ی ی ی ی یت 
ا 

شیخ جعفر کاشف الغطاء نیز گرچه همواره فتحعلی شاه را مورد حمایت 
قرارداده است» اما به طور نظری اصل مشروعیت سلطنت او را به اجازه مجتهد 
عادل موکول کرده بود. او در کار جنگ با دولت روس به‌عنوان مجتهد به تتحعلی 
شاه اجازه داد که رهبری جهاد با روس ها را به عهده گیرد. در همان اجازه‌نامه 


¥۴ / مشروطه‌ی ایر ا 


از فتحعلی شاه به «یندهٌ ما که بر بندگی خود اعرا دارو یاد کرد. 

قدرت او و میرزای قمی تا بدان یایه و مايه بوده است که فتحعلی شاه 
نا کر بر نوده است که مغر وت سلطتت خو درا همو اهاز آنان نه دشت ور 
سلطنتی که به نیابت از مجتهدین این عهد» مشروعیت می‌داشت. بیان نظر ی و 
منسجم اشارات و استنادات پرا کنده‌ی مجتهدانی چون میرزای قمی و کاشف- 
الغطاء در باب نیابت عام مجتهد عادل و ولایت فقیه در «عواید الایام» احمد 
نراقی (۲۴۵ ۱۱۸۵-۱ ه. ق) به بهتر ین شیوه‌ها ارائه داده شد. 

این مجتهد پر آوازه که در عمل از حامیان و نزدیکان درجه اول فتحعلی 
رر ارام وک ی فد و توافت بات اضر نها د 
گذاشته است» کسی است که در مقام نظر» در بحث مربوط به حکومت در 
معنای قاری ری ی راد او زو اوه رای 
«ولایت فقیه, را مدون کرد و صریحا و بهشیوه‌ی استدلال عقلی و نقلی؛ مدعی 
شد که در غیبت امام زمان» هم حکومت شرعی و هم حکومت سیاسی از آن 
ولی فقیه است. 

مهدی حاثری یکی از مجتهدان مخالف «ولایت فقیه» در جگونگی 
هک وان که اصلی او در طرح موضوع «ولایت فقیه» چنین 
می‌نویسد: « کمتر از دو قرن پیش برای نخستین‌بار مرحوم ملااحمد نراقی... 
معاصر فتحعلی شاه قاجار و شاید به خاطر حمایت و پشتیبانی از پادشاه و قت» 
به ابتکار این مطلب پرداخته است و پس از اشاره به دلیل» به قول خودش؛ 
عقلی به‌عنوان ارائه مدا رک شرعی برای اثبات نظریه خود به جمم آوری اخبار 
و احادینی. .. پرداخته و بدون هیچ‌گونه تجز یه و تحلیل احتهادی بکسر به 
نتیجه گیری مطلوب خود رسیده و می‌گوید حکومت به معنی رهبری سیاسی و 
کشورداری نیز از جملهُ حقوق و وظایفی است که به فقیه از آن جهت که فقیه 
است اختصاص و تعلق شرعی دارد .ایشان شعاع حا کمیت و فرمانروائی فقیه را 
به سوی پی‌نها بت کشانیده و فقیه را همچون خداوندگار روی ز مین‌می‌داند. 9 
نظر و خلاصه‌ی کلام نراقی در استناد به آن احادیث و آیات در ی 


قدرت و حکومت محتهدان طرفدار نظربه‌ی «ولایت فقبه» ۰ ۷۵ 


ولایت فقیه چنین است: 

علما و فقها در اداره‌ی امور مردم و به‌طورکلی آن چه که به «معاد» و 
«معاش» افراد با حامعه و دارد» خلاصه در هر امری از امور همان‌گو نه که 
پیامبر و امامان «ولابت؛» و حق حا کمیت داشته‌اند» فقیه نیز به دلیل نيابت و 
ورائت از پیامبر و امام عيناً همان حقوق و امتیازات را دارا است.۷٩‏ 
بر هن بط لها پرداخته شده‌ی «ولابت فقیه»» حکو مت جه در معنای 
شرعی و چه در معنای سیاسی در اصل از آن ولی فقیهی است که | گر بخواهد و 
اراده کند می تو اند اداره‌ی امور حکومت سیاسی را« را شرابطی ره دیگری 
تفویض کند و به سلطنت و حکومت او «مشروعیت» دهد پا آن که رانا به 
حکومت؛» چه حکومت شرعی و چه حکومت سیاسی قیام کند. 

چون چنین نظریه‌ی نو ظهوری با نظریه‌ی | کثر فقها مطابقت نداشت. نراقی 
نا گزیر بود که به توجیه شرعی این نظریه برآید و تفسیر تازه‌ای از مفهوم و 
کاربرد «نیابت» و «حکو مت» ارائه دهد. گرچه در تعبیر اوه مفهوم حکو مت» از 
حکومت شرعی و «قضا» به حکومت سیاسی گسترش یافت. اما آن جه که او 
به طو ر عام در مسئله‌ی «نیابت» و «ولایت» ولی فقیه عنوان با استدلال کر ده 
اة غا همان نوع «استدلال»هایی است که صو فيه ی متشرع» چه سنی و 
چه شیعه» برای ولا یت پیران و مشایخ خود عنوان کرده‌اند. بعضی از احادیث 
مهمی که در موضوع ولایت و نیابت» مورد استناد نراقی قرار گر فته است» در 
متون صوفیه نیز» در اثبات ولایت پیران و مشایخ» مورد استناد و بحث قرار 
گر فته اشنتا: 

این همه شباهت در مقدمات بحث و نتیجه گیری‌های مشابه در متون صو فيه 
و مباحث مطرح شده در نظر یه‌ی ولایت فقیه» از آن جهت مایه‌ی شگفتی است 
که بیشتر مجتهدان و روحانیون» در عمل و نظر» دشمنان سررسخت صو فيه 
بوده‌اند و در همین دوره‌ی قاجار» جندین کتاب و رساله در رد و تکفیر صو فيه 
به قلم آورده‌اند و آن جا که قدرت داشتند از اذیت و آزار و حتی کشتار این 


حماعت نیز خودداری نمی کردند. سر نوشت بر مصیست صو فيه در همین دوره 


و دشمنی مجتهدان و علما با آنان در دتباله‌ی جستجو در تصوف اثر 
ارزشمند استاد زرین‌کوب» با شواهد و نمونه‌ها» بهد قت مورد بحث قرار گر فته 
است. جالب آن است که هم روحانیون نظریه پرداز نظریه‌ی ولایت فقیه مبانی 
نظری خود را از متون صو فيه اخد کرده‌اند و هم بعضی از روحانیون مخالف 
نظریه‌ی ولایت فقیه» همچون مهدی حاثری در رد و نقد این نظریه به شیوه‌ی 
استدلال صوفیه استناد کر ده‌اند. درست است که هم ملااحمد نراقی و هم 
آیت‌الله خمینی هردو به تصو ف متشرعانه دل‌بستگی داشتند» اما هی چکدام‌شان 
در بحث های نظری‌شان درباره‌ی ولایت فقیه و شیوه‌ی استدلال‌شان» صریحا 
ار اصلی سخن‌شان» بعنی متون صو فيه اشاره یا استناد نکر ده‌اند. حتی 
امروز هم بسیاری از روحانیون موافق يا مخالف این نظریه نمی دانند که اصل 
نظریه‌ی ولایت فقیه. چه گونه از درون متون صوفیه‌ی متشرع سر برآورده و 
بسیاری از احادیث مورد استناد نراقی در این بحث» ازجمله حدیث 
مقبوله‌ی عمرین حنظله و صحیحه‌ی قداح» مورد استناد آیت‌الله خمینی هم 
قرار کر فته است: " و این آخری دی است معروف که در بح مربوط نه 
ولایت» در بسیاری از متون عرفانی و شبه عرفانی هم مورد بحث و استناد بوده 
است. سید حیدر آملی که پیش تر از او سخن گفته‌ام و یکی از برجسته‌ترین 
آشتی‌دهندگان تصوف با تشیم است» فصل مثبعی از کتاب جامعالاسرار و 
متیعالانوار خود را به بحث درباره‌ی همین حدیث اختصاص داده است. 
پیشینه ی بحث در نزد حیدر آملی به گو نه‌ای است که نشان می‌دهد همان 
وقت‌ها هم بر سر پاره‌ای از آن روایت «العلماء ورثهة‌الانیاء» اختلاف‌نظر 
وحود داشته است و محتهدان و فقها معتقد بودند که منظور از علما در این 
حد بث» همان محتهدان دین‌اند که وارثان علم پیغمبرند و حیدر آملی بحث 
مفصلی را پیش می‌کشد تا نشان دهد که جنین نیست. شیوه‌ی استدلال و 
موضوع بحث او در این که علوم انیا و اولیا کسبی نیست و مستقیماً از منبع 
فيض به دست می آید و در نتیجه علم کسبی مجتهدان (علم رسمی و ظاهر ی) 
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نمی‌تو اند همان علم غیرکسبی (علم باطنی) انبیا و اولیا باشده"* همان شیوه و 
مو ضوعی است که در نوشته‌ی مهدی حاثری» حکمت و حکومت. در بحث 
مربوط به همین حدیث به چشم می خو رد. این مشابهت بحث را حتی در زمینه‌ی 
جگونگی کاربرد معنای «ارث»» «وراثت» و «میرات» هم می توان د بد. ۳ 
حیدر آملی همان‌گونه که پیش تر نوشته‌ام» یکی از مفسران و ستایشگران 
ان‌عربی بوده است. اما اين استباط او از این حدیث با استباط یکی از 
یا را به نام تن ےک حداقل یک رن .از وی د 
است و از معتقدان و شارحان و مروجان افکار ابن‌عربی بوده است» متفاوت 
است و جون این اختلاف استنباط از دیدگاه ما اهمیت خاصی دارد؛ عین 
نوشته‌ی او را نقل می‌کنم. در کتاب الانسان الکامل در بخش رسائل اضافی» 
در بیان حکونکی اولیا جنین نوشته است: 
«ای درویش! اولیا شیخی و پیشوائی و دعوت و تربیت خلق نکنند از 
جهت آن که اولیا یک روی بیش ندارند. روی در خدا دارند. دائم به 
ذ کر خدای و مشاهده مشغول‌اند» آرام ایشان به ذ کر خدای است و ذوق 
ایشان به لای خدا است. دعوت و تربیت کار انیا است» از جهت آن که 
انبیا دو روی دارند» یک روی در خدای دارند [یعنی اولیاءالله هستند] 
و یک روی در بندگان خدای دارند» [بعنی نبی هستند] از آن طر ف 
می‌گیرند و به این طرف می‌دهند. و بعد از انبیا دعوت و تربیت کار 
علما است. العلماء ورثهةالانياء » اظهار شریعت علما توانند کرد. و 
نیابت انبیا از علما خوب آید. اما علمائی که متقی و پرهیزگار باشند و 
وو 


اما همین : نسفی در ادامه‌ی نوشته‌ی بالاء» مطالبی از قول پیر و مرشد خود 


سعدالد ین حموی (سعدالدین محمدین موید حمویه ۱۵۱-۵۸۲ ه. ق)» درباره‌ی 
«ولی» نقل می‌کند که آشکارا با نوشته‌ی خود وی اختلاف‌نظر دارد. این سعدالدین 
حموی از دست‌پروردگان صدرالدین قونیوی است و در حلقه‌ی درس او با 
امثال فخرالدین عراقی همدرس بوده و اصول تصوف را از او آموخته است. 


رات رتم وا شتا شکان ای تراسا مار کر 
کودکی او از دست رفت و مادرش به عقد ابن‌عربی در آمد و او زیرنظر ابن عربی 
تربیت شد و تعلیم یافت و بعدها مبانی نظری تفکر او رابا شریعت تطبیق داد.۱۳۲ 
بخشی از سخنان سعدالدین حموی را به نقل از نسفی می آورم: 


ین اولیاء خلق را به دین... دعوت کنند. اسم ولی در دين محمد بیدا 
آمد. خدای تعالی دوازده کس را از امت محمد برگز ید و مقرب 
حضرت خود گردانید و به ولایت خود مخصوص کرد و ایشان را 
نایبان حضرت محمد گردانید؛ که العلماء ورثةالانبیاء. در حق این 
دوازده کس فر مود: علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل. به نزدیکك شیخ 
[منظو ر سعدالدین حموی است ]ولی در امت محمد همین دوازده کس 
۳ نیستند. و ول آخرین که ولی دوازدهم باشد خاتم اولیاء است و 
مهدی و صاحب زمان نام اوست...» نسفی می‌افزاید: «اين بیجاره در 
خراسان در خدمت شیخ سعدالدین بودم و شیخ مبالغت بسیار می کر د 
در حق این صاحب زمان» از قدرت و کمال وی» چنان که از فهم ما 
بیرون می‌رفت و عقل ما به آن نمی‌رسید. روزی گفتم که یا شیخ» کسی 
که نیامده است» در حق وی این همه مبالغت کردن مصلحت نباشد» 
۲ 


شاید که رد حنین باشد . سیخ برد نحد. ترک کردم و یش اران نوع سحن 


نگفتم.» ۱۳۲ 


این سخنان سعدالدین حموی به نقل از عزیزالدین نسفی در جامعالاسرار و 
من ع‌الاتوار» مورد استناد سید حیدر آملی هم قرار گرفته است. ۱۳۳ 

تصو ف ابن‌عربی در ایران» گرجه برداشت‌های متفاوت از مباحث و آرای 
او وجود داشت» در مجموع نماینده‌ی تصو ف عابدانه و متشرعانه و ده است. 
آرای او از قرن هفتم به بعد به‌صورت بیان نظری و علمی تصوفی در آمد که 
سخت متشرعانه بود و رنگ و بوی مذهبی و شرعی آن» وجه امتیاز آن از نوع 
تصو فی بود که در فرهنگ ما به تصو ف عاشقانه با به عرفان خراسان معروف 
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است. و پیشینه‌ی آن به قرن‌های چهارم و پنجم هجری می‌رسید. به عرفان 
عرفایی چون بایزید» حلاج» ابوالعباس قصاب املی» خرقانی و ابوسعید 
مین 

استاد همایی درباره‌ی وضعیت عرفان و تصوف در قرن هفتم و هشتم 
هجری سخن نغزی دارد: این دو قرن را به «دو مکتب يا دو طریقهُ بزرگ در 
تصو ف» ممتاز می‌کند» یکی طریقه‌ی عطار و مولوی که همان «تصوف 
عاشقانه, است و دیگر مکتب سهروردی و محی‌الدین ابن‌عربی و ابن فارض 
که همان «تصو ف عابدانه» است. صوفیان این دو قرن که سلسله مشایخ 
سهروردیه را تشکیل می‌دادند از لحاظ نظری تحت تعلیم مکتب محی‌الدین 
این‌عربی و ابن فارض و از لحاظ عملی شا گردان مکتب «عوارف المعار ف» 
سهروردی بودند. «علوم عرفانی» را از کتاب‌های ابن‌عربی و ابن فارض و 
«اعمال طر یقت و رسوم خانقاه» را از کتاب عوار ف‌المعار ف اخذ می‌کردند. 
اگر تصوف مولوی سرشار از «وجد و سماع و قول و ترانه و اشعار» بود و در 
حلقه‌ی معنو یت او و شا گردانش» «حدیقه»‌ی سنایی و «الهی‌نامهی عطار و 
«مثنوی» مولوی خوانده می‌شد» در مکتب سهروردی؛ «علوم عرفانی با تشر 
و تزهد آمیخته» می‌گردید و تصوف او عبارت می‌شد از «زهد و عبادت و 
معاهدت و رعایت فرابض و مداومت بر آداب و ستن و اوراد و اذ کار ,۱۹۵ 

یکی از وابستگان همین مکتب» عزالدین محمود بن علی کاشانی (متوفی 
۳۵ « . ق.) است که سید حیدر آملی در جند مورد از او به عنوان «الشیخ 
العار ف» یاد می‌کند. اين عزالدین کاشانی کاس دارد به نام مصیاح الهدایه و 
مفتاح الکفایه. ببینیم چهره‌ی واقعی این «شیخ عارف» و محتوای کتابش که 
یکی از منابع مهم تصو ف عابدانه است چگونه است. قلم در دست استاد همایی 
است و می نو بسد: 


«بالجمله عزالدین محمود یک نفر صوفی عارف متشرع زاهد و عابد 
است نه قلندر وارسته» و از جنس سهروردی و ابو طالب مکی است نه 
از نوع مولوی و حافظ شیرازی. پس تعجب نباید کرد که کتاب مصباح 
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کتاب تصوف و عرفان.»۲*۱ 


یکی از مباحث اصلی و شاید مهم ترین مبحث تصوف ابن عربی مربوط 
است به مسئله‌ی «وللایت.» در ایران» گرجه شیعه و سنی در بحث‌های نظری‌شان 
درباره‌ی «ولایت» تفسیر های خودشان رااز آرای ابن عربی ارائه می داد ند؛ اما 
در بسیاری از خانقاه‌ها» شیوخ خانقاه‌ها با این ادعا که علم ظاهر (شرع) و علم 
رآدات مر ید را شیخ) و در «آدات شیخی ولت آن»؛ وحود شیخ را 
«تذ کره‌ای» از وحود نبی می‌داند و می گو بد: «الشيخ فی قو مه کالنبی فی امته» و 
ر می‌کند که «بعد از درجه نبوت» هیچ درجه فاضل تر از درجه 5 
ببوت نیست در دعوت خلق با حق بر طریق متابمت رسول صلی‌اللهعلیه و سلم. 
و مراد از شیخی این نیابت است...»۲" " همین معنی بعنی اثبات نیابت و ولایت 
برای شیوخ سلسله‌های خانقاهی در متون مشابه دیگ رکه در همان قرن‌ها تالیف 
شده‌اند» انعکاس روشنی دارد. برای نمونه عباراتی را از مرصادالعباد» یکی 
از متن‌های مهم عرفانی قرن هفتم هجری نقل می کنم. نویسنده‌ی آن نجم 
رازی (۰۵۴-۵۷۳ ه. ق) معروف به نجم دایه است. نخستین تحریر کتابش را 
در ۵ سالگی به پایان بر ده است. پیر مر شد او محدالد ین بغداد ی بو ده ۳ 
از وابستگان سلسله‌ی کبرویه. نجم دایه به همان سنت تصوفی وابسته است که به 
متعصب هم هست که تعصب مدهبی او را حای جای مرصادالعباد می توان 
فد اواز طر یق مجدالدین بغدادی به سلسله‌ی کبرویه و نجم‌الدین کبری 

دو بات پنجم مرصادالعیاد. طایفه‌ی علما را به سه دسته سيم می کند. 
و باطن را با هم دارند» و این گروه اخیر به زبان او «نادره» توند. «در هر عصر 
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ا گر پنجکس در جمله‌ی جهان باشند» بسیار بود. بلکه برکت یکی از ایشان شرق 
و غرب عالم را فرارسد؛ و قطب وقت بوّد. و عالمیان در پناه دولت و سابه 
همت او باشند.» جنین کسی همان است که خواجه‌ی عالم «بدو تفاخر می کند که 
IIE EET‏ اف وا بان هه کهارس ات 
علوم ظاهر و علوم باطن ایشان یافته‌اند که ان العلماء ورثه الانبیاع»۳ ۲۲ کمی 
بعد در ذ کر طایفه‌ی مشایخ تصریح می‌کند که منظور او از این نوع علماء 
علمایی که علم ظاهر و باطن رابا هم در اختیار دارند» همان مشایخ صوفیه‌اند و 
در وصف مشایخ تصریح می‌کند که «اینها خلاصه آفرینش» و خلیفه حق» نایب 
و میراث‌دار انبیاءاند» که علماء امتی کانبیاء بنی‌اسرائیل» د بده هرکس بر حمال 
کمال ایشان نیفتد که در زیر قباب غیرت حق متواری‌اند.» "۱۱ 

قصدم از نقل این نمونه‌ها؛ طرح و بیان دو نکته‌ی مهم است. یکی این که 
مستندات فقهایی جون نراقی به احادیث مهمی است که به اشکال مسختلف 
مورد استناد متون صو فيه به خصوص مورد استناد صوفیان متشرع بوده است» 
دوم این که همان نوع ولایت جامعی را که صوفیان سلسله‌های خانقاهی برای 
مشایخ خود منظور کرده‌اند» نراقی‌ها هم برای ولی فقیه منظور کرده‌اند» تقریبا 
با همان شیوه‌ی استدلال و با همان مستندات که صوفیه به کار گر فته‌اند. با این 
تفاوت که در داعیه‌ی صوفیان گرچه در معنی» ولایت» ولایتی جامع است و 
اولیا در مقام نیابت پیامبرند» اما چنین ولایتی در دید آنان به معنی حکومت و 
کشورداری نبوده و فقط به تصرف» تصرف در مریدان الزام داشت. 

گر از این تفاوت بسیار مهم که مفهو م دایره‌ی ولایت را به کشورداری و 
حکومت سیاسی هم می کشاند بگذریم از نظر ساختار» شیوه‌ی بحث» نوع 
استدلال» تفاوت حندانی بین آن‌جه که صو فیه‌ی متشرع گفته‌اند و بعضی از 
فقهای دوره‌ی قاحار ادعا کرده‌اند» وجود ندارد. برای این که این تشابه در 
استدلال به‌طور واضح مشخص شود. با نقل عباراتی از یکی از مسجتهدان 
معروف دوره‌ی ثاجار به نام کشفی (سید جعفر بن اسحاق کشفی ۱۱۸۹- 
۷ ھ. ق) این بخش از بحث را به پایان می‌برم. 


ان کے ر اک دان علامه بحرالعلوم بود و از جمله موضوعاتی که در 
sS SS 2‏ 
اسالامی او و ی ك در میان دیدگاه‌های یدن 
ع کک ر و کے کے ها ند عبدالهادی حائری در کتاب خد مباحت 
نظری ESCs EEE‏ 
همین کتاب حاثری است.۲۱۲ او از حامیان فتحعلی شاه بود و با او روابط 
و ی E‏ ي 
بوده است؛ اما در مقام نظر همانند همان محتهدان معتقد به ولایت؛ بر اب 
عقیده بو د که حکومت از TTS ys‏ 
عمل» در زمانه‌ی خود چنین مجتهدی را سراع نداشته است. پس در چاره- 
اند یشی‌های عملی‌اش درباره‌ی سلطنت به | و ی 
حد اجتهاد به علوم شرع واقف باشد» سلطنت و حکومتش خالی از اشکال 
است. در غیر این صورت باید در جمیع امور بر وجه تقلید از عالم صاحب 
بصیر تی پیروی کند. بهتر است که عین نوشته‌ی او را بياوريم: 
«سلطنت بدون علم نمی‌شود و سلطان ن باید که اول تحصیل شر عت 
ی وا و اخلاق نماید بر وحه بصیرت خود و 
ی که آن را در این زمان‌ها اجتهاد گویند؛ با بر وجه تقلید 
مخت ی با عالم صاحب بصیرتی که عالم وروت 


ی یی عقاید و معارف 
۳ 


چا 





و اخلاق؛ او راد بر حاده شریعت و صوات وادارد 


او که معتقد بود «علما به حسب رتبه در مرتبه اول از خلافت از جانب 
خد او ند می با شند و خلافت اشان اعظم و اقدم از انواع خلافت» است» 
ت «عالمی که علم ظاهر و باطن هردو را داه باشد از اولیاءالله و اهل 
فوز و سعادت» است» از این رو «خیر و برکت» عالم و مجتهدی از این دست 
شرق و غرب عالم را فرا می‌گیرد و مردمان در پناه دولت و سای همت او 
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می‌باشند» و هموست که «قسطب زمان» به شمار می اندو تاج «العلماء 
ورثة‌الانبیاء» را بر سر دارد و پیامبر اسلام در مورد مردانی مانند او گفته است: 
ا ي واا د 
فقط به اتکا «علوم رسمیه» رهبر و پیشوای مردم شود مگر آنکه از «تأئیدات 
ارواح ملکو تیه و حصول توه قدسیه» برخوردار باشد. اما مجتهدی با جنین 
مشخصات به | سانی به دست تم | وان به قول کشفی «ناد رالو جود می‌باشد و در 
هر عصر اگر پنج نفر باشند» بسیار خواهد بود., ۱۱۳ 

فده E E O‏ و مهم تر از همه شاهت سخنان او با سخنان نجم 
رازی روشن‌تر از آن است که نیازی به توضیح باشد. آن جا نجم رازی یک 
صوفی اشعری متعصب قرن هفتم بود که آن سخنان را در ولایت و نیابت 
شیوخ سلسله‌های خانتاهی می‌نو شت و این حا ی محتهد شیعی دوره‌ی 
قاجار است که همان حرف‌ها را در ولایت فقیه و نیابت مجتهد شایسته» تکرار 
کی 

تطور مفهوم ولایت؟*" ۲ از «ولایت» در معنی فناء فی‌الله و دوستی حق به 
«ولایت» در معنای بیایت نبی و یغمر» همان تفاوت دیدی رابه نمایش 
می‌گذارد که در نظریه‌ی عرفانی عزیز نسفی و پیر و مرشد او» سعدالدین 
حموی دیدیم. در دید نسفی «ولی» کسی است که کار او «شیخی و پیشوائی و 
دعوت و ترست خلق» یعنی ارشاد مردم به خصو ص ارشاد شرعی و مدهبی 
مردم نیست» جرا که به اعتقاد نسفی «اظهار شریعت» کار علمای ا 
اما نظریه‌ی استاد و مرشد او سعدالدین حموی» صوفی شیعی مشرب» با 
نظریه‌ی نسّفی اختلاف اساسی و فاحشی دارد. همان‌گونه که پیش‌تر نقل 
کرده‌ام» نخستین سخن حموی در مفهوم ولایت و کار اولیا این است که «اولیاء 
eee o aE‏ م کد که 
خداوند عالم آنان را «به ولایت خود مخصوص کرد و ایشان را نایبان 
lS Oe‏ این تفاوت دید در سیر تطور رسومات خانتاهی و 
نگرش‌های عرفانی»کمکم از میان برمی خیزد. بسیاری از صوفیان سنی و شیعی 
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در همان دوره‌ها و دوره‌های بعد ۱۳ ا ولایت در مشهوم نیابت نبی را به شیوح 
و پیران طریقت خود اختصاص می‌دهند و شئوناتی را که برای نبی و ولی در 
نظر داشتند برای شیوخ خود هم اثبات می‌کنند. به‌زبان روشن تر دو مفهوم 
«ولی» و «نبی» در هم می آمیزد و اولیا ب‌واسطه‌ی ولایتی که دارند؛ نیابت؛ 
یعنی نیابت شرعی هم پیدا می‌کنند و شیوخ طریقت‌های مختلف به‌عنوان مظهر 
چنین ولایت و نیابتی معرفی می شو ند. 

متون صوفیه‌ی قرن‌های هفتم و هشتم هجری» همان‌گونه که پیش تر آمده 
مید نظر من است. هم عزالدین محمود کاشی صاحب مصیاح الهدایه 
شنی‌ای که تمایلات شیعی هم دارد و هم نجم رازی سنی متعصب» در این نکته 
توافق دارند که صاحبان علوم «ظاهر» و «باطن» (یعنی پیران و مشایخ طریقیتی 
آنان) از پیامبر نیابت دارند و «خلاصه آفرینش و خلیفه حق» نایب ۲ 


۱۹ 


میراث‌دار شتا ها نت خطر این تحول در مفهو م 3 تا و ا تقاوت 


تزنداشت‌ها کاس وتا ورد وحدت تشیع و تصوف ی رت 
ابن عربی قرار داشت. امری نبود که از دید بعضی از عرفای همان دوره ینهان 
مانده ناشد. 
یکی از کسانی که ناقوس خطر رابه صدا در آورد» عزیز نسفی بود. پیش تر 
نقد او را و اختلاف‌نظر او را با شیخش» سعدالدین حموی نقل کرده‌ام» نسفی 
در ادامه‌ی همان اعتراض می نو بسد: 
«ای درویش! شیخ هرچه فرماید» از سر دید فرماید. اما بسیار کس به 
ال تن زان کر وی که زار کبس اس کزان تاه نک 3 
می‌شوند. مراد من از این سخن آن است که من در عمر خود جندین 
کس رادر خراسان؛ و کرمان و پارس ديدم که این دعوی کردند که این 
صاحب زمان که خر داده‌اند مائیم و این احوال که خبر داده‌اند بر ما 
فا و و هن ابا ی شنت فا فسا رز GA‏ 
دعوی کنند و درین حسرت میرند. ای ی تک که وت 


مقام بزر کتر از درویشی نیست و هیچ طایفه فاضلتر و کرامی تر به نزد 
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خد | از درو شان دنل ...) ۳ 
عزیز نسفی به‌روشنی می دید که حاصل ن نوع نظریه پردازی‌های متشرعانه‌ی 
۳ 78 ع 
صو فيا نه» سرانجام سر از کجا در می اورد. اکر در زمانه‌ی او درنتیجه‌ی 
نظربه پردازی‌ها نه رد عو ی صاحب زمان) نو دن و ادعای «صاحب ز ماأنی) منحر 
می‌شد» در زمانه‌ی ماء بعد از آن همه بحث‌ها که در طول تاریخ درگرفته بود» 


حنین نظر به‌هایی سر از اس نظر به «ولابت فقیه» درا ورد که همه‌ی شئو نات 


۳۲ : ۱ 
۱ a 


شاید به همین جهت و بهجهت درک همین خطر اساسی بود که نسفی در 
تسیر و تعبير حديث العلماء ورثةالانبيا صریحا علمای شرع را وارث علوم 
شرعی و ظاهر ء ی اعلام کرد و گفت» کار اولیاء شیخی و پیشم بیشوایی دین نیست و 
علمای شرع‌اند که صاحبان علوم ظاهری و شرعی‌اند و می‌توانند «اظهار 
شریعت» کنند. او به گمان خود می خواست با جدا کردن کار «ولی» (صاحب 
علم باطن) از کار مجتهد و فقیه (صاحب علم ظاهر و شرع) از تداخل و در هم 
آمیزی مفاهیمی که به نظریه‌ی ولایت در معنای نیابت» نیابت شرعی ولی منجر 
کے کل ری که حاصا ی ی ی کات یی 
علما و محتهدان دين باید به کار ترویج شریعت و امور آن بپردازند و اد دعای 
ولایت نکنند و اولیا هم باید داعیه‌ی پیشوایی و تربیت خلق نکنند و «روی در 
خدا» داشته باشند و «به ذ کر خدا و مشاهده»ی حق مشغول باشند. اما در همان 
قرنی که او می‌زبست در عوارف المعارف اتر شهاب‌الدیین ابو شض 
سهروردی (۱۳۲-۵۳۹ ه. ی.) ساز دیگری تواخته می‌شد. این شهاب‌الدین 
سهروردی (با سهروزدی ی اشراق مقتول در ۵۸۷ ه. ق. اشتباه نشود) از 
برجسته ترین پیران طریقت سلسله‌های صوفیه‌ی متشرع و مظهر بزرگ تصوف 
عابدانه و متشرعانه است که سیاری از شعب سلسله‌های صوفیه‌يی دین‌ورز و 


زاهدمسلکک: ور ظر یقت نة او و ببرش ۱ بو التحیب سهروردی منسونند. 


AS‏ / مشروطه‌ی ایرانی هه 


۳ عمده و اصلی مصیاحالهدا یه که از زبردست صوفی متعضب و 
دین‌ورزی چون عزالدین کاشانی گذشته است» و پیش تر از آن سخن گفته‌ام 
همین کتاب عوارف‌المعارف سهروردی است. اهمیت آن برای سلسله‌های 
خانقاهی در ایران بدان پایه و مايه بوده است که در همان قرن هفتم سه بار به 
زبان فارسی ترجمه شد و در مدتی کوتاه کتاب درسی خانقاه‌ها شد و بعدها 
چنان اشتهاری یافت که رواح کار بعضی از خانقاه‌ها به ندرپس ان وط شد 

تولیت خانقاه غازان خان در بغداد به عهده‌ی خواجه رشیدالدین فضل الله 
(متوفی ۷۱۸ ه. ق) وزیر غازان بوده است. رشیدالدین وقتی ET‏ 
که مقام شیخی این خانقاه را بر عهده‌ی یکی از شیوخ و صوفیان عصر بگذارد» 
در مکتوبی که به او منسوب است و به تایب خود در بغداد نوشته شیخی آن 
بقعه را بدان شرط به شیخ مورد نظرش تفویض می‌کند که شیخ متعهد شود 
عوارف‌المعارف را در خانقاه تدریس کند. حون آن نامه سند مهم و 
کنخ است» بخش‌هابی از آن را در زیر می آورم: 

رو خانقاه بادشاه سعید» غازان خان... که در بلده بغداد واقم انت و 
تولیت ان بقعه به ما متعلق» چند وقت بود که می‌خواستیم که شیخی 
موی قرین یی محاسن اعمال سنه و افعال مرضیه او» آن 
مَعه را ر رواحی پیدا آید شرفی حاصل شود. و جون جنات شیخ | کثر 
اوقات و اغلب ساعات 3 خلوت... منزوی می وده بدین حهت 
آن بقعه را به جناب ایشان تفویض نمی‌کرديم. در این وقت به‌موجب 
درخو است ما» از خلوت به حلوت مايل ۳ شیخی آن بقعه را بدو 
مفوض گردانيديم... مشروط بر آنکه به درس عوارف‌المعارف که از 
مصنفات سیخ خ شیوخ العالم قدوةالاقطابت زبدهةالاوتاد... ابو حفض 
عمرالسهر وردی است ت... قیام نماید.» ۱۲۲ 


os ا ات‎ 1 Fei Se 


خلوت و حکو وی محتهدان طرفدار نظربه‌ی «ولایت ققبه») AY‏ 


یک حدیث» درباره‌ی علم فقه و علمای دین سخنی دارد بسیا ر مهم که حاصل 
ان سخن را از ترجمه‌ی ابومنصور عبدالمومن اصفهانی اا می‌کنم. 
و رن رسول خدا گفت آن‌جه که خدای تعالی مرا بدان فر ستاده است «مثل 
باران سیار است که بر زمين بارد.» قسمتی از این زمین باران رابه خود حذب 
ی ا ی از ثمر‌ها و 
کیاهان ان فف فی شواند: قسمتی از این زهین که در آل ر کوه‌های فراخ) 
ات آب باران را به خود جذت نمی ۱ بلکه در خود جمع می‌کند و 
مردمان از این آب می‌نوشند و بدان زراعت و کشت و کار کنند. و قسمتی هم 
باشد که نه آب باران را جذب می‌کند و نه جمع می‌کند. هیچ‌بهره‌ای نمی رساند. 

سهروردی در توصیح تما ناد شاه کو بد: دل امت در «قول... آب 
علم) مثل همان زمین است. و در توصیف صوفيه م کو دل این طایفه 
همچون «زمین پا کک است» که آب علم را جذب می‌کند و از این علم «ثمره 
زهد و صبر و قناعت و توکل و خشوع و خضوع» برایشان حاصل می‌شود و هم 
خود بهره‌مند می‌شوند و هم به دیگران بهره می‌دهند. و طایفه‌ای وک هعفد 
[منظور علمای ظاهر است] که دلشان مثل «حوض‌های بزرکك» است که آب 
علم در آن جمع می‌شود. دیگران از ان «فایده گیرند» و آنان خود «از آن 
بی‌بهره و محر وم)آند. و بعضی از دل‌ها باشد که همجون زمین شوره است. نه 
بهر ۵ که و نه بهره می‌دهند. می‌کو بد: مثال (بوع اول دلهای صوفیان و 
صادقان و مشایخ طریقت است که در تزکیه نفس و تصفیه دل؛ سعی‌ها کنند... 
لا جرم استعداد و اف کر شیخی و مقتدایی بیابند... نوع دوم: دلهای علمای 
تفسیر است و ائمه حدیث و فة ی اسلام که در جمع کردن و یاد گرفتن و 
خواندن و نوشتن سعی کنند» از وجوهات تفسیر و تأویل و علم لغت و علم نحو 
و تصریف... و معرفت راویان و معرفت اصول فقه و علم خلاف و بحث آن.) 

بعد می‌افز اد راه سلوکث» علم است و عالم و فقیه حقیقی کسی نیست 
۵ ا و کتاب بسیار یاد دارد» بلکه «فتیه آن است که زاهد باشد در 
دنیا و اندرون خود پاک گرداند از لوث محبت دنیا... و از علم دراست [منظور 


AA‏ 7 مشروطه‌ی ایرانی وه 


علوم اکتسابی شرعی است| آنقدر یاموزد که در عمل آورد» جون به عمل مشغول 
شود» به آن مقدار که معلوم او باشد» علم وراثت [منظور علوم انبیا و علوم 
غیرا کتابی اا و به انبیاء - علیهمالسلام- 
قال رسول‌الله - صلم - العلماء ورثةالانبیاء بع دانایان میراث‌داران 

پیغمبرانند» هراینه صوفیان در صحت این نسبت کوشیدند» و از علم حظی 
وافر و از عمل حظی کامل حاصل کردند تا میان علم دراست و علم ورائت 
۱۳۳ 

بدین تر تیب در دید سهروردی علمای تفسیر یا کسانی که مابه‌عنوان 
علمای شرع می‌شناسیم و علمشان محدود به علم دراست و از مقوله‌ی علوم 
اکتسابی است. فقیه به‌معنی حقیقی کلمه نیستند. فقیه حقیقی فقط صوفیان و 
مشایخ طریقت صوفیه هستند که علم دراست (علم ظاهر) و علم ورائت (علم 
باطن) را با هم دارند و شایسته‌ی «شیخی و مقتدایی»اند. و «شیخ کامل» چون 
نسبت «معنئوي خود با حضرت رسالت درست کد «به متابعت سیدانباه... 
مستحق میراث علم بی‌واسطه شود و دلش معدن حکمت شود. پس کلام او 
کلام انبیا باشد» و» سیرت او سیرت انبیاء» بس به‌واسطهٌ علم و حکمت. امام و 
E‏ کت ارام انا ادن 
یابند... نجات ابد حاصل کنند و به دولت باقی و نعیم سرمدی به‌شرط متابعت 
و تسلیمی حکم شيخ EE‏ 

این منزلتی که در زبان تصوف سهروردی برای شیوخ سلسله‌های خانقاهی 
و به‌طورکلی مشایخ در نظر گرفته می‌شد در دنیای عمل و در تصوف عملی به 
درهم آمیزی دو مفهوم نبی و ولی در وجود شیخ می‌انجامید که می توان از آن 
به نوعی ولایت فقیه یاد کرد. از آن جهت گفته‌ام نوعی ولایت فقیه که مفهوم 
بحکومت و کشورداری در این نو وع ولایت شیوخ سلسله‌های خانقاهی وجود 
نداشته است و همجنان که یذ تر ب‌طور مکرر گام هبط و ربط این منهوم 
مربوط است به دوره‌ی قاجار. 5 کر چه نصوف اصولا از دخالت در امور ساس 


پرهیز داشت» اما بسیاری از صوفیان متسر ع قرن‌های هفتم و هشتم به بعد؛ 


قدرت و حکوعت محتهدان طرفدار نظربه‌ی «ولایت فقیه» / ۸٩‏ 


نه‌تنها با حکومت‌ها رابطه‌ی خوبی داشته‌اند» بلکه در پاره‌ای موارد از حامیان 
همان حکومت‌های جایر هم محسوبت می شدند. 

همین سهروردی که به گفته‌ی جامی «شیخ‌الشیوخ) بغداد بود با خلیفه 
الناصرلدین عباسی ار تباط بسیار نزد یک داشت و از جانب او به دربار ملوکث و 
سلاطین رفت و آمد می‌کرد و در مسائل مهم سفیر و فرستاده‌ی خلیفه بود. 
سهروردی در ۱۱۴ ه.ق به سفارت به دربار علاءالدین محمد خوارزمشاه 
رفت. در ۱۱۸ ه. ق. از طرف خلیفه برای علاءالد ین کیقاد خلعت فرمانروانی 
ممالک روم برد و «مقرعۀ حدود که چهل چوب باشد به پشت آن سلطان 
وی ۱۳۹ 

اگر بخواهم از ارتباط این نوع صوفیان خانقاهی» در دوره‌ی مغول و 
تیموری» با حکومت‌ها نمونه بیاورم» مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد. 
سیاری از خانقاه‌های رسمی و غیررسمی و صوفیان سرشناس این دوره‌ها 
جیره‌خوار سلاطین؛ حکومت‌ها و صاحبان قدرت بودند. بخشی از شرح 
مخارج یکی از همین خانفاه‌های رسمی یا حکومتی در وغفنامه ربع رشیدی 
۳ درحقیقت از قرن ششم هجری به بعد 


به خصو ص در قرن‌های ۷و ۸ هحری با مسلط شدن تصوف عابدانه و متشرعانه» 


ا باره‌ای ریزه کاری‌ها فة ا 


تصوف عاشقانه و عرفان درخشان ایرانی کم‌کم از نفس افتاد و آن‌همه شور و 
آزادگی و تساهل که در عرفان و تصوف ا «سکر» و عشق وحود داشت» 
روز به روز کم‌سو و کم‌سوتر شد. 

با درگذشت مولوی میراث عرفان جنیدی و مشرب تصوفی که بر (صحو) 
تکه فشت و نانز معا غاب فا رق 
بایزیدی چیره شد و وی خانقاهی و در گذرگاه بحث‌های خشف 
نظری بر سر عقاید ابن‌عربی» به شیوه‌ی مسلط تصوف در ایران مبدل شد. 
صوفیان متشرع و هوشمند و فرصت‌شناس و دنیادوست جای صوفیان عاشق 
وارسته‌ی آزاده را اشغال کردند. خانقاه‌ها که کارشان به حل و فصل امور 
شرعی و اجتماعی و سیاسی هم کشیده شده بو د» اينک دامگاه‌هایی شده بو دند 


۹۰ 1 مشروطه‌ی ایرانی و۰ 


برای فریب و تخدیر مردم و در جهت حمایت از حکومت‌ها؛ از یکدیگر 
پیشی می‌گرفتند. طنین ناقوس خطری که به دست عارف دل‌سوخته‌ی قرن 
هفتم» عزیز نسفی نواخته شده بود» این‌بار در قرن هشتم در شعر حافظ شیراز؛ 
دو اسان دعر ارس اه تتسد که 
مرغ زیرک به در خانقه اکنون نپرد 
که نهاده است به هر مجلس وعظی دامی 
یا «در خانقه نگنجد اسرار عشق‌بازی» 
شعر او که زبردست‌ترین ناقد عاطفی تاریخ و فرهنگ ما هم بوده است» 
نقد روشنی هم از اوضاع زمانه به دست می‌داد. در گذرگاه همین نقدها» هستی 
و «نقد صوفی؛ را هم به نقد می‌کشید: 


نقد هب ی اه 
ی .وا ما ۰ 


سے 


و 
E E CEE‏ سا 

در جهان همین نقدها او که وطاق خانقاه و رباط» عصرش را «به نيم جو 

نمی خر ید» و از «خانقاه» به «میخانه» می رفت تا کو مبخانه را «خانقاه) 

خود سازد ۱۳ در زیر لب زمزمه می‌کرد: 

در میخانه‌ام بگشا که هیچ از خانقه نگشود 


با شقن رده و و ها رو 
لابد در گوشه‌ی همان میخانه‌ها در روزگاری که پیران صوفیه در خدمت ستم و 
ظلم فلت E‏ می کر دند» جام شرایش را به «شادی شیخی که خانقاه ندارد) 
می‌نو شید تا «خرقه‌ها بشوید ] از عجب خانقاهی.» این صدای نقد اوست که از 
پس غبار قرن‌ها؛ پرده از چهره‌ی صوفیان عصرش برمی‌دارد و به نام و نشان 
هستی شان را به نقد ر به «نام): 
صوفی نهاد دام و سر خقّه باز کرد بنیاد مکر با فلگ حقه‌باز کرد 


قدرت و حکومت محتهدان طرفدار نظربه‌ی «ولایت قشه» / ۹٩۹۱‏ 


۰ 5 سس ا“ ت , 
صوفی شهر بین که چون لقمه‌ی شبهه می‌خورد 
پار دمش دراز باد آن حیوان خوش علف 


ا 


کا صونی دخال کیش و ملحد ا 


م 


درین صوفی وشان دردی ند بدم... 

ونیز به «نشان» با تعبیر « کوته آستینان» و «آستین کوته» از انان یاد می‌کند. 
آستین کوته و کو ته استینان تعریضی است به صوفیه. حافظ این تعریض را ار 
آن‌جهت در مورد صوفیه به کار می‌برد که به قول سیف‌الدین باخرزی «جامه 
کوتاه تا نیمه ساق و آستین کو تاه و فراخ داشتن از شعار اصحاب تصوف 
ا 
ا 
ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم 

ال تشه امه و و 

يا 
به زیر دلق ملمع کمندها دارند دراز دستی EE‏ 
و نیز با تعیر «ازرق‌یوشان»» «لباس ازرف»» «دلق ازرق» از صوفیه باد و انتغاد کر ده 
اسر وو e‏ سیف الدین. باخرری» رنف لباس صوفیان» سته به حالات و 
مقامات آنان متفاوت است: سفید» سیاه وکود ( ارزق) هریگ مظهر مشامی است 
و حالتی. اما کسانی از صوفیه « که از ظلمت طبیعت و غفلت عادت بواسطه تو به 
و سلو قدم بیرون نهاده‌اند و به نور دل و توحید هنوز نرسیده‌اند» ایشان 
رک کود و د که ان رک زر موس انش هان م دو مایت 
چنین گوئیم که سالکانی که از بدایت... و قابلیت» قدم پیشتر نهاده‌اند ولکن به 
کمال فقرائم واصل نگشته‌اند» ایشان نیز ا گر کبود پوشند شاید..., "۱۲ 
و این هم صدای سخن حافظ است: 


ا بر کفم نه تاز بر بر کشم اين دلق ازرق‌فام را 


و 
غلام همت دردی‌کشان یکرنگم نه آن گروه که ازرق‌لباس و دل‌سیه‌اند 
پا: 
پیر گلرنگ من اندر حق ازرق‌پوشان 
رخصت خث نداد ار نه حکایت‌ها بود 
نیز : 


ما نگویم بد و ميل به ناحق نکنیم 
جامه‌ی کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم 

تقد حافظ بر صوفیه بیشتر ناظر است به نقد میراث تصوف عابدانه و 
متشرعانه» به خصو ص میراث تصوف رسمی و خانقاهی عصرش. بایراین 
مهس ان ر ی ر در شعر او تا یاه اص جرا 
دارد. | گر در بسیاری از شعرهای حافظ لفط «صوفی» به‌طور نمادین مسظهر 
تصوف متشرعانه و عابدانه قرار می‌گیرد و مورد انتقاد و مذمت واقع می‌شود 
در نمونه‌های دیگر» لفظ «درویش» و «درویشی» به‌طور نمادین به عنوان مظهر 
تصوف و عرفان عاشقانه‌ی ایران و مظهر صوفیان راستین آزاده» به ستایش 
گر فته می‌شود. در حقیقت در شعر حافظ؛ با در تقایل E‏ لفط «صوفی» د 
(دروش)» دو شیوه‌ی تفگر در تصوف ایرانی و دو نوع صونیه در مقابل هم نهاده 
می‌شود. به کارگیری لفظ صوفی در بسیاری از شعرهای او با کاربرد «بیشتر منفی» 
ر به کارگیری لفظ «درویش» با بار عاطفی مثبت» حدال دو شیوه‌ی نفکر را در 
دنیای لفظ نیز به نمایش می‌گذارد. در شعر او تقابل معناهاء اندیشه‌ها و حنکت و 
رق که در دنیای معناها وجود دارد» به‌وضوح به دنبای الفاظ و کلمات هم 
کشیده می شو د. بسیاری از کلمات و اسامی‌ای که در نظام ارزش‌گذاری جامعه بار 
مثبت دارند و بهاصطلاح مستحسن و مورد قبول جامعه‌اند» در شعر او به کلمات و 
اسامی مذموم و نکوهیده تبدیل می‌شوند و بر همین روال بسیاری از کلمات و 
اسامی‌ای که در نظم جامعه بار منفی دارند و نامستحن و مورد نکوهش اند» جان 


تازه کو و مستحسن وز مورد ستیاش و انم می سو ند. 


ر و ی ت محتهدان طرفدار نظربه‌ی (ولایت فقیه» / ٩۳‏ 


حافظ از طریق این جنگ کلمات و جابه‌جا کردن بار عاطفی و معنایی 
آنها» بنیان‌های مو جرد مورد قبول عامه را متزلزل می‌کند. به‌رغم برداشت‌های 
رایج زمانه به واژگان معنای دیگر ی می‌دهد و از طربی دسترد به معانی 
کلمات مفاهیم تازه‌ای می آفر بند و تقایل معناها را به تقابل کلمات هم مبدل 
می‌کند. بدین تر تیب در شعر او چنان که دیگران هم گفته‌اند و هم نوشته‌اند» 
کلماتی حون: صوفی» محتسب. مفتی» عابد» زاهد» عافیت» مصلحت‌اند بشی» 
مسجد؛ صو معه» مدرسه و... بار منفی می‌گیرند و کلماتی جون: : رند» درویش» 
میخانه» خرابات» باده» شراب مست» مستی» لاابالی و... که در نظام ارزش- 
گذاری عامعه از بار هقی برخو زدارند بان منت هی کر ند. او با همین شکرد 
از میراث درخشان و شکوهمند عرفان عاشقانه‌ی ایرانی به «درویشی» و از 
عارفان واقعی و صوفیان راستین به «درویش» یاد می‌کند و بدین تر تیب به 
منزلتِ درخشان‌ترین بهره‌ی فرهنگ ایران» یعنی عرفان ایرانی که جوهر 
اصلی آن تساهل و آزادی و آزاداندیشی است ارج می‌نهد. 

گویی هنوز خاطره‌ی سخن عزیز نسفی در حافظه‌ی او زنده است که 
می گفت: «ای درویش! درویشی کن که هیچ مقام ار کل از ووی ق 
2 طایفه فاضلتر و گرامیتر به نزد خدا از درویشان نیستند» درویشانی که دانا 
و متقی باشند...»۲۳۱ و فراموش نکنیم که این سخن عزیز نسفی در نقد همان 
ih EES‏ 
این هم صدای دیگری است از سخن حافظ: 
آن که پیشش بنهد تاج تکبر خورشید 


سر 


ترا تست و بصعت ورو ان اس 
از کران تابه کران لشکر ظلم است ولی 

از ازل تا به ابد فرصت درویشان است 
دولتی را که نباشد غم از آسیب زوال 

بی تکلف بشنو دولت دروشان است 
ر 
دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس 


۹۴ مشروطه‌ی ایرانی ود 


درین بازار ا کر سودی‌ست با درویش خرسند است 


خدا یا منعمم گردان به درویشی و خرسندی 


در کی عشق کت شاهی نمی خرند 
اقرار بندکی کن و اظهار چا کری 


سلطان و فکر لشکر و سودای گنج و تاج 
درویش و امن خاطر و کنج قلندری 


قدم منه به خرابات جز به شرط ادب 


جقا نه پیشه‌ی درویشی است و راه‌روی 
یار باده که این سالکان نه مرد ره‌اند 


بنده‌ی پیر خراباتم که درویشان او 


جون مصلحت‌اندیشی دور است ز درویشی 
هم سینه پرآتش به» هم دیده پر آب اولی ۲۳۲ 
من از نقل و نقد این مطالب نا گزیر بوده‌ام. چرا که این مطالب با سیر تفکر 
سیاسی و فرهنگی در جامعه‌ی ما مربوط است و با مسئله‌ی حکومت و تلقی‌های 
مربوط به آن بی‌ار تباط نیست. 
نقدی که در متون عرفانی از مسئله‌ی ولابت و حد و حدود دانش فقها و 
ات ات ایان شده است» به‌عنوان دستمابه‌ای معتر» در دوره‌های مختلف 
تاریخ ماء در جنگ با متشرعان به کار گرفته می‌شد. یکی از علل اصلی دشمنی 
فقها: مجتهدان و متشرعان با عرفا از همین نقد عرفا و شیوه‌ی استدلال آنها 


قدوات و کوت محتهدان طرفدار نظریه‌ی «ولایت فقیه» / ٩۵‏ 


ریشه می‌گیرد. عرفا با نقد خود» قدرت و اقتدار فقها راهم به پرسش می‌گرفتند 
و هم محدود ی کر ونت سید با فاگ ا نقدها و نظرها 
ورزیده و ورزیده‌تر می‌شد. حتی در نقد شیعی معاصر بر مفهوم «ولا یت 
فقیه»؛ گاه همان شیوه‌ی احتحاح و استدلال رابه نوعی دیگر می‌توان نشان داد. 
ار جوهر نظریه‌ی مهدی حاثری را در نقد ولایت فقیه در ارتباط با مسئله‌ی 
«علم) و «نبایت) فشرده کنیم) در باره‌ای موارد» حاصل سخن او و شیوه‌ی 
استدلال او کم وبیش همان چیزی است که در متون صوفیه هم آمده است. 

همان‌گونه که پیش تر باز نموده‌ام در متون عرفانی» علوم مورد استناد 
علمای شرع علوم | کتسابی است و چون علمای شرع از علوم باطن» علوم 
را ای 6 ره )تس بط وی و اس نم 0 بت 
علمشان بی واسطه از منبع فیض الهی حاصل می‌شود. مهم ترین عنصر استدلال 
حاثری هم بر همین نکته مبتنی است. حائری می‌نویسد: «استنباط فروع فقهی 
از اصول و قواعد کلیّه» از نوع علوم انبیاء نمی‌باشد. چرا که علوم انبیاء از 
طریق | کتساب و استنباط نیست. بلکه از طریق وحی و اشراق و رسالت الهی 
استتا:) بەزعم او که خود یک محتهد شیعه است؛ وا کثریت قریب به اتفاق 
فقیهان... از علوم عقلیه و دانش الهی بی‌اطلاع‌اند» و ا گر قرینه‌ای هم در روایت 
مورد بحث: «العلماء ورثه‌الانیاء» وحود داشته باشد که نشان دهد مقصود از 
علماء علما: بی است که علمشان همانند علوم انبیا است» چنین علمایی به‌قول او 
جز رائمه هدی علیهم السلام» نمی توانند باشند. جرا که انه همدی از یک 
«رابطه اشراقی و حضوری با علم عنایی حق تعالی... برخوردارند.» که جز 
ای وا ار ان با هیوست ۱ 

حاثری در جاي دیگر ی از نوشته‌ی خود» شیوه‌ی استدلال فقهایی جون 
نراقی را در درک و تحلیل عقلی آن احادیث از نوع «مغالطة لفظی» و «مغالطه 
اشترا کث در لفظه می‌داند که از عامیانه‌ترین و نازل‌ترین نوع مغالطات منطقی 
۳ و به تعریض می‌گوید چون بعید است که «فقهای عالی‌مقامی» چون 
نراقی «از روی سهو و نسیان و خطای در فکر» دچار این گونه مغالطات شده 


٩۶‏ / مشروطه‌ی ایرانی و هه 


باشند: پس تنها راهی که برای توجیه و «حمل به صحت این استنباط مغالطه- 
آمیز و فتنه‌انگیز» در طرح نظریه‌ی ولایت فقیه» به نظر می رسد این است که 
گفته شود: «ابنان خواسته‌اند به هر نحوی که شده و از هر راهی که میسر است» 
تجاوزات و سرکشی‌های پادشاهان و قدر تمندان وقت کشور را که در ظلم و 
ستم و دستبرد به اموال و نوامیس مردم دریغ نمی‌کنند» مهار کرده و پیوسته 
یک حربه کنترل‌کنندة معنوی را بالای سر این ظالمان و ستمکاران بی‌خبر از 
خدا و وحدان نگاه دارند تا هرگاه که حان مردم از تایکاری‌های اش 
فان تمندان به سر آمد» با یکت حکم انقلابی ه ا هس نم ۲۳۹ 
النته تو حبه اخیر حاثری با ان جه که در پیش در انگیزه‌ی راف :دز طرح 
نظریه‌ی ولایت فقیه» مبنی بر حمایت از پادشاه وقت (فتحعلی شاه) گفته است» 
ظاهرا تناقضی ندارد. من در این جا بر سر آن نیستم که کار حائری را به نقد 
بگیرم. در نقد او» از تصوف» تصوف شیعی و تصوف متشرعانه و عابدانه و 
نقش موّثر آن در پی‌ریزی مفهوم «ولایت فقیه» سخنی نیست. او بیشتر به فقه 
شیعی و تحولات تاریخی آن نظر داشته است. حال آن که همان‌گونه که پیش تر 
نوشته‌ام» اختلاف‌نظر بر سر تفسیر روایت‌های مورد استناد نراقی و فشهایی 
چون او؛ از چند قرن پیش وجود داشته است و من از نمونه‌ی سید حیدر آملی 


ره حد کافی سحن 


گفته‌ام. 

اما نکته‌ای که در نتیجه کیری‌های حاثری اهمیت سیار دارد این است که او 
می‌گو ید احتمالا فقهایی چون نر اقی از آن جهت به ابداع نظریه‌ی ولایت فقیه 
دست بازیده‌اند که می خواستند «پیوسته یکك حربه کنترلکننده معنوی» بالای 
سر حکومت‌گران نگاه دارند تا در موقع لزوم با یک «حکم انقلابی» آنان را بر 
سر جای خود بنشانند. مفهوم این سخن حاثری در تبیین و توجیه عمل فقهایی 
چون نراقی پرده از یک واقعیت انکارناپذیر تاریخ دوره‌ی قاجار بر می‌دارد و 
آن واقعیت انکارناپذیر این است که در این دوره فقها و مراجم به جنان قدر تی 
دست یافتند که از لحاظ سیاسی خود را قادر می‌دیدند که کنترل حکو مت‌ها را 
در اختیار بگیر ند. 


روحانیون و قدرت» روشنفکران و آزادی 


جنک ایران و روس در دوره‌ی قاجار» زمینه‌های اجتماعی نازه‌ای برای 
افزایش قدرت روحانیون در کنترل حکومت‌ها فراهم آورد. فتحعلی شاه برای 
بسیح مردم عليه لثک رکنی‌های روس به پشتیبانی و حمایت روحانیون نیاز 
e‏ مجتهدان با حکم جهاد علیه کفار روس به حمایت شاه برخاستند و 
ا ای 
رک جنک ا: بران با روس عملا این فرصت تاریخی را به روحانیون داد که 
در سرنوشت سیاسی کشور مداخله‌ی فعال داشته باشند و کم‌کم شاه و قدرت 
حکومت را در قبضه‌ی حمایت و اقتدار خود بگیرند. در همین دوره به سید 
محمدباقر شفتی لقب حجت‌الاسلام داده‌شد و اجتماعی از روحانیون سرشناس 
در پایتخت گرد آمدند تا در کارها مورد مشورت قرار گيرند. دو مجنهد 
معروف این عصر ملااحمد نراقی و سید مهدی بحرالعلومی از حمله‌ی افراد 
ی وی وی او موی 
تمی » کاشف‌الغطاء و دیگر روحانیون و مجتهدان بنام این دوره و علاقه‌ی وافر 
او به مسائل مدذهبی زبانزد متون تاریخی این دوره 

چنین تجربه‌ای» تجربه‌ی جنگهای ايران و روس؛ هم به حکومت‌گران و 
هم به خود روحانیون فهماند که مجتهدان شيعه در عمل تا چه اندازه قدرت 
دارند و می توانستند قدرت داشته باشند. جنگ‌های ايران و روس و تیجه‌ی 
عملی این جنگ‌ها در بسط قدرت سیاسی روحانیون در ایران» چنان که باید 
مورد تحقیق و بررسی تاریخی مستقل و حدی قرار کر نشف | هت نقد تاریخ 
این دوره و نتایج عملی جنگ‌های ایران و روس از این دیدگاه به درک 


۸ وهی انا و 


تحولات سیاسی و فرهنگی در تاریخ جدید ار بران کمک بسیار خواهد کرد. 
قدرت و نفوذ و اعتباری که روحانیون در دوره‌ی صفوی به دست آورده 
بودند با حکومت افشاریه و زندیه رو به کاهش نهاد. اما در دوره‌ی قاجار 
بهجهت تماپلات شیعی و مدهبی شاهان این رتست کت ها ی ابران و روس» 
Se Ey‏ یافتند و روز به روز بر اعتبار کار آنان افزوده 
وی و و پافتند که تا آن زمان بی‌سابقه بود. 
س اقبال» سال‌ها یش در این مورد حنین نوشت: «علمای امامیه دوره 
میب اثر تشویقی که از ایشان می‌شد و شهرتی که در نتیجه تالیفات و علم 
فضل و کثرت شا گردان و مقلدین پیدا کردند به تدریح چنان نفوذ یافتند که 
پا يه قدرت خود را برابر یا بالاتر از قدرت سلاطین و اولیای امور گذاشتند و 
به‌نام ترویح احکام دین و اجرای حدود و نیابت از امام غایب» در بسیاری 

موارد سلاطین و حکام را مطیع اوامر و احکام خود کردند..., "۱۲ 

در این بخ ن از داوری اقتال از نقش حنگک های EOE‏ 
در افزایش E‏ کر نقش ین نگ ها در شک ؟ فک 
قدرت سیاسی روحانیون و مداخله و مشا فعال Ol‏ ما 13 
حکومتی سخنی به ميان نیامده است. در این که واقعه‌ی رژی و مداخله‌ی 
میرزای شیرازی و روحانیون در آن ماجرا» مهم ترین و موثرترین بخش 
مداخلات و قدرت‌نمایی سیاسی روحانیون را در عصر ناصری به نمایش 
کر تک ن که مردم میرزا را به صدور آن فتو فتو | واداشته‌اند با 
بتکار صدور آن» از آن خود میرزای شیرازی و روحانیون بوده است يا نه 
موضوع بحث من نیست. اهمیت سیاسی این فتوا در مقابله با قدرت شاه و نفود 
یک قدرت اقتصادی و سیاسی خارجی بر کسی پوشیده نیست. موفقیتی هم که 
در این اقدام نصیب روحانیون شده است بر اهمیت آن می‌افزاید. اما مداخله‌ی 
روحانیون در جنک ایران و روس»› اعلام جهاد و سرانجام شکست مفتضحانه‌ی 
اران به نفع روحانیون تمام تا سا این همه اقدام مجتهدان در عصر 
فتحعلی شاه در اعلام و اعلان جهاد علیه روس و همکاری آنان با حکومت در 


۹۹ / کک روحانیون و قدرت؛ روشنفکران 3 ازادی‎ OEE 


پیش بر د جنگ و مشروعیت دادن به اقدام سیاسی دربار» از نظر تاریخی و از 
دیدگاه موردنظر من: بسط و گسترش نفوذ سیاسی روحانیون کم‌اهمیت تر از 
ا 2 جهت بايد مو رد نقد و ارزیا: E E‏ 
گسترش تفوذ روحانیون در این دوره و داعیه‌شان در مورد حکومت؛ 
0 دنیای نظر محدود نمی‌ماند. بعنی فقط این بود که در مباحثات نظری 
مربوط به حکومت؛ تحت عنوان ثیابت» خود را خکو مت دز معنای 
i O E LO‏ 
E E‏ مقام عمل E‏ اصفهان داعیه‌ی حکو مت در سر 
و غ وار اا موس اة دة قرت دول 
و یی 
E‏ تا پیش از حکومت ناصرالدین شاه» در دوره‌ی حکومت 
ان یه کر دس ات رسید که نه‌تنها در امور داخلی ایران 
مداخله می‌کرد؛ بلکه در مسائل سیاسی با نمایندگان دولت‌های خارجی عليه 
حکومت ابران زد وبند هم می کر د. جنان که در ماحرای «هرات» با «سفیر 
اک اه ی مس O‏ سر ایا رس من E‏ وا فان که 
کر کی محمدشاه بر هرات ا ید کی میت 
فر ستاده‌ی انکلیس» به فکر خودمختاری هم افتاده e‏ ماحرای مداخلات 
انگلیس و همدستی ES‏ 1 حجه الا سلام شفتی» در نامه‌های 
و دانباشی سفیر ابران به پالمرستون وزير با مت لار 
به‌روشنی انعکاس یافته است. در یکی از نامه‌های آجودانباشی چنین آمده 
nê‏ نه‌تنها اخبارنامه جنک به امنای دولت علیه تو شت» بلکه با علمای 
الک محروسه ایران هم بعضی مضامین مبنی بر | اقلا له اد 
منجمله خدمت جنات فخرالاسلام آقا سید محمدباقر مجتهد اصفهانی آشفتی | 
از زنجان فرستاد.» " "۲ و در نامه‌ی دیگری به همان پالمرستون می‌نویسد: 
و کاغذ افساد و اخلال نو شتن مستر مکنیل به علما و فضلای ممالکگ ابران... 
کا غد وشن دوا لت انگر د بز به جناب فخرالا سلام آقا سید محمدباقر [شفتی ] 


ر لسا 


۰ مشروطه‌ی ایرانی و... 


مجتهد» به اصفهان چه مناسبت دارد.»۳۱ 

ثروت و مکنت این مجتهد پرآوازه تا بدان پایه و مايه بود که شا گردش 
میرزا محمد تنجایتی نوشت» «در میان علماء امامیه مانند او در ثروت نیافتم نه 
راا و هی ا ی کار لے شاه برش و 
ار سار آهیی ی اور کر ای تسیک هرا Ea‏ 
شاه» برات کرد. به روایت همان EE‏ از «دو هزار بات دکان و 
«جهارصد کاروانسرا, در اصفهان داشت. در نقاط دیکر ایران» مداخل 
املا کش از بروجرد «سالی ا شش هزار تومان بود و املا کی که در يزد 
داشت سالی بت تومان... و دهاتی که در شیراز داشت سالی ند 0 
تو مان مداخل» داشت Ty‏ سالی هفده هزار تومان مالیات دیو تاکن ان 
تافو ی و E‏ نا تفر وف 
آنجناب این بود که هفتاد نفر را به حدود شرعیه قتل نمود و اما حد غیرقتل) ۱۳۳ 
که جاری کرد: بود از شمار خارج بود. با چنین ثروت و اقتداری» طبیعی بود 
که مجتهد سر از چنبره‌ی حکومت ری به در آورد. اوژن فلاندن که در 
اوج قدرت مجتهد و درگیری‌های او با محمدشاه در ایران بود» گزارش 
روشنی از اوضاع زمانه به دست می دهد. ۱۳۰ محتهد و یارانش «در 
اثر قدرت کورکورانه و غرور» از ثروتهای بی دردسر استفاده کرده» طرحی 
ریختند تا بکلی از زیر قدرت شاه شانه خالی» کنند. با زور برل شورشیانی را 
اجیر کرده بودند که لوطی می‌نامیدند. «بادگانی کو جک در اصفهان تشکیل 
داده»» طوری که هیچ قدرتی نمی‌توانست با انها مقابله کند. «بزور هرچه را 
می‌خواستند از اهالی می‌گرفتند. با سرنیزه به بازار حمله‌ور شده تجار را به 
یرداخت مالیات به آنها وادار می‌ساختند. کسانی را که مقاومت م یکر دند خانه 
و اموالشان را تاراج و زن و اطفالشان را با خود می‌بردند...» کار شورش و 
نافرمانی تا بدان‌جا کشید که «اساس ساطت را نیز متزلزل گردانیده» بود. یس 
شاه و میرزا آقاسی به فکر جاره افتادند. شکایات مردم هم بالا گرفته بود. 
چاره‌ی کار در این دیده شد که شاه به اصفهان لشک رکشی کند. به‌قول فلاندن 


قدرت و حکومت روحانیون و قدرت. روشنفکران و ازادی / ۱۰۱ 


O E‏ هزار مرد و با توبخانه‌ی مجهز به اصفهان لشکر کشیدند. 
شورشیان دروازه‌های شهر رابه روی شاه بستند» اما موفق نشدند. دروازه‌ها به 
توب سته شد و محتهد از «عاقت کار خود ترسید» دستور داد دروازه‌های 
شمالی شهر را باز کنند. شهر فتح شد. «شاه د یو انخانه‌ای تشکیل داد.» عده‌ای از 
روحانیون زندانی و تبعید شدند. پسر مجتهد و پسر امام جمعه‌ی شهر هم جزو 
تتعیا مد کان بو دند. بویت انتقام‌گیری حکومت و مرکم ۸5 ستم دیده بو دید 
فرا رسید. کار مارات به افراط کشید. فلاندن داستان دلخراشی را از این 
محا کمات و انتقام‌گیری‌ها که شنیده بود ثبت کرده است.۱۳ 

با تشک رکشی شاه نیمچه‌دولتی که شفتی در اصفهان تشکیل داده بود 
برجیده شد و لوطیان او متواری شدند» یا به اسارت درآمدند و دوباره ظم 
دولتی برقرار گردید. ا گر محمدشاه و میرزا آقاسی به‌جهت تمایلات صو فیانه؛ 
جندان با روحانیون بر سر مهر نبودند و به همین جهت در دوره‌ی انان از نفوذ 
و اقتدار بی‌رویه‌ی روحانیون تا حد زیادی کاسته شد. در دوره‌ی ناصری ورق 
برگشت و قدرت روحانیون به‌طور عام و اقتدار مجتهدان و مراجم تقليد 
به‌طرز عجیبی گسترش یافت. در حقیقت از دوره‌ی ناصری به بعد» مداخلات 
مجتهدان و روحانیون در امور مملکتی» رنگ و بوی سیاسی بیشتری به خود 
گرفت. حوزه‌ی قدرتشان افزايش یافت. و در شهرهای بزرگ حا کمان واقعی 
تقو ان وین زا کنیا قدر تی که بالفعل و بالقوه در برابر قدرت حکومت 
در حامعه نقش موّثر و کارسازی داشت» قدرت روحانیون بود. قدرت قو ام- 
یافته‌ای که به‌ تناس زمان هم دست در دست نحجو مت داشت و هم در اقتدار 
سیاسی سهیم بود و هم به تناسب زمان نقش اپوزیسیون تشاد زا متشکل 
حکومت را بازی می‌کرد. 

در حامعه‌ای که نه احزاب سیاسی وجود داشت و نه می توانست وجود 
داشته باشد و نه شرایطی برای تشکیل احزاب و دسته‌جات فراهم بود؛ 
روحانیون با نفود و اقتدار بیش از حدی که در دوره‌ی قاجار به دست آورده 


بو دند» غاد توا حریانی بو دند که می تو انستند نقهش ایوز سیون حکومت را به 
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خو د اختصاص دهند و جنان جه پیش تر به تفصیل باز نموده‌ام ای چک ت 
هم داشته‌اند و اگرچه در عمل با سلطنت همکاری هم می‌کرده‌اند؛ اما این 
همکاری مشروط بود. از این جهت مشروط بود که | گر حکومت را مطابق میل 
و خواست خود می‌دیدند با مشروع جلوه دادن آن با ان کا زغا ی کر دند و 
اگر قدرت ایستادگی در برایر حکومت نداشتند و امکان سرکشی هم فراهم 
نبود» راه سازش مصلحتی پیش میگرفتند و از سر مصلحت سکوت م یکر دند 
و به‌قول میرزای قمی با حکومت «مماشات» کو 

قدرت روحانبون ارت اا د نمی ‌شد. از لحاظ 
احتماعی تا ایجاد دادگستری و محا کم عدلیه در ایران؛ «امر مرافعه»‌ی مردم و 
«قضاوت» در دست روحانیون بود. و اینان ی ی قفا هر 
سیاری حاها بین «حکومت شرع » و ,حکو مت عر ی ۳۸ مرافعات 
مردم و قضاوت‌هایی که صورت کر نت اختلاف ابجاد می‌ شد. داستان این 
نوع اختلافات و احکام ضد و نقیضی که بر سر کارهای مردم از سوی مراجم 
شرع و عرف (حکومت) صادر می شد» داستان درازدامنی است. متون تاریخ 
این دوره» شواهد ریز و درشت بسیاری را بر سر این مسئله ثبت کرده است. 
یکی ا زکارهای مجلس اول» تشکیل کمیسیون علما بود برای به سامان رساندن 
کار محا کم عدلیه. حون «از دوران گذشته احکام شرعی و عرفی و ناسخ و 
رت روا وی وی و یا یاهع ی ی یآ 

نازه تشکیل یافته پودند» دشوار می‌نمود؛ چون رویه قضايي ثابتی در این باره 
رها از علمای شرع به همه آن احکام پرسند. حق و باطل را 
ای یی یه ی بای 
ندییر فضا بی تکلیف احکام : نا سح و منسوح روشن گردد ۳ ماجرای 
درگیری سید عبد الله بهبهانی با احتشام السلطنه در محلس اول» نمونه‌ی بارزی 
را از همین نوع مداخلات بی‌روبه‌ی مجتهدان در امور حکومتی به دست 
می د هد. اهمیت ماحرا در آن است که مو صوع آن به‌صورت بکك مناقشه‌ی 
پارلمانی در جلسه‌ی علنی مجلس مطرح شد و کار با کش شاه | ESE‏ 


قدرٽ و حکومت روحانیون و قدرت, روشنفکران 9 ازادی / ۳ 
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مجلس اول و بحران آزادی این موضوع را به‌دقت مورد بررسی قرار داده 
است. کسانی جرن مخرالسلطنه هدایت» یحیی دولت ابادی و خود احتشام- 
السلطنه هم در نوشته‌هایشان به ماجرا اشاره کرده‌اند. گزارش‌گران خارجی هم 
به جهت اهمیت مو ضوع آن را گزارش کرده‌اند. داستان از آن‌جا آغاز مې شود 
که مردم زنجان از ستمگری‌های یکی از خوانین خمسه به‌نام جهانشاه خان به 
ستوه می آیند. شکایت مردم به مجلس هم کشیده می‌شود. جهانشاه خان متهم 
به قتل و غارت مردم بود. در یک «دعوای حقوقی ساده» مدعی‌ای شکایت به 
عدلیه می بر د که جهانشاه خان» ملکث او را تصرف عدوانی کرده است. مو ضوع 
شکایت در عدلیه مطرح بود که خان خمسه به بهبهانی متوسل می‌شود و 
بهبهانی به‌طور تلگرافی ره حا کم 1 جا دستور می دهد که «ادعای مدعی باطل 
ام مت ی اما که شرف نها باه ان نم 6 ۰ کشت یت از 
مجلس کسب تکلیف می‌کند. احتشام‌السلطنه پاسخ می‌دهد «آقای بهبهانی ابدا 
حق مداخله در وظابف توه قضائيه و دخالت و دستور دادن به قوه احرائیه 
ندارند. مدعی شکایت به عدلیه برده و شما مکلف به اجرای احکام عدلیه 
E.‏ حکم اقا ری E NS‏ 
رییس «مجلس به مأخذ قانون دستورالعمل حکام (مصوب سوم شعبان ۱۳۲۵ 
[۲۰ شهریور» سنبله ۱۲۸۲ شمسی]) عمل کرد که مقرر می‌داشت: چون حکام 
آلت اجرائیه‌اند بهیچو جه حق ندارند در احکام محا کم عدلیه تغییری بدهند و 
تا وه بش کت ۱۳ 

اما مجتهد از اقدام رییس مجلس برآشفت و از او خواست که از ریاست 
مجلس استعفا کند. احتشام السلطنه مو ضوع را به جلسه‌ی علنی مجلس کشاند و 
سید را به مداخله در امور حکومت و پایمال کردن حقوق مردم متهم کرد. ۱*۲ 
درک بهبهانی و احتشام‌السلطنه» دو رهبر برجسته‌ی مجلس به‌نقم مجلس 
نبود. موافقان و مخالفان صف بندی کر دند و اغتشاش تازه‌ای ایحاد شد» و این 
ماجرا درست در زمانی اتفاق می‌افتاد که مجلس از هر سو تحت فشار بود و 
بنیان مشروطیت در خطر. 


۴ / مشروطه‌ی ایرانی و... 


دخالت بههانی در امر مرافعه‌ی مدعی با خان خمسه» دخالت یکت محتهد 
بود بر اساس قدرت شرعی. جنین دخالتی در دوره‌ای که مشر وطیت ایران تازه 
پا گر فته بود و رسیدگی به مرافعات مردم» مطابق قانون مصوب همان مجلس به 
محا کم و۱ کار E‏ شا ای ا تیف وش ن 
محتهد مشر وطه‌خواهی جون بهبهانی که آن همه در راه استقرار مشروطیت در 
ایران مبارزه کرده بود» از تناقض بزرگی پرده برمی‌دارد. تناقضی که در تاریخ 
این دوره یکی از عوامل مهم جدایی ملت و دولت بود. امری که | خوندزاده 
بهجذ به آن اشاره کرده بود و من پیش از این از آن به‌اجمال سخن گفته‌ام و 
کمی بعد تفصیل آن را به دست خواهم داد. 

دور تلگرافی بهبهانی به حا کم» در حقیقت فتوای یک مجتهد بود در امر 
دعو ای مردم. کاری عادی که بیش از استقرار مجلس و وضع قوانین مربوط به 
محا کم عدلیه. جزو وظایف اصلی مجتهدان بود. تناقض این گونه فتواها با 
احکام حکومتی هم» امر تازه‌ای نبود. اما مجتهد در جای دیگری ایستاده بود 
و زمانه هم داشت عوض می‌شد. او در مقطعی ایستاده بود که مشروطیت ایران 
با نظام پارلمانی تازه و با تصویب قوانین جدید و دستورالعمل‌های تازه برای 
حا کمان و قضات محا کم عدله و با تفکیک قوای قضایی و اجرایی؛ بر آن بود 
تا قدرت دولت را به‌عنوان تنها مرجع مورد قبول» جایگزین قدرت‌های 
برا کنده‌ی حکومت‌های شرع شرف کیش کت زو ان کور ها نتفای 
کمیسیون علما برای رسیدگی به احکام متناقض شرعی و عرفی پیشین و ناسخ و 
منسوخ با حضور همین بهبهانی تشکیل شده بود. 

اما محتهد مشر وطه‌خواه هنوز با 0 خود» با قدرت شرعی و با 
اقتداری که یک مجتهد شرع می توانست داشته باشد» تماما وداع نکر ده بو د. 
تناقض عمل او» مشروطه‌خواهی که برای استقرار مشروطیت و حکومت 
قانونی مبارزه می‌کرد و مجتهدی که همچنان به اتکای قدرت شرعی‌اش» در 
امر مرافعه مداخله می‌کرد و حکم می‌داد؛ تناقض اساسی تری چون تناقض 
شرع و عرف را هم به نمایش می‌گذاشت. و این همه در حالی اتفاق می‌افتاد که 


قدرت و حکریت روحانیون و قدرت. روشنفکران و ازادی / °۵ 


مشروطت تازه‌بای ایران» ظا هر ] بر ان بود تا به‌عنوان بیان قانونی همه‌ی ان جه 
که «عرف» می نامیم» جایگزین (شرع» شود. 

اقدام مجتهد» محل بروز چنین تناقضی بود. تناقض بین شرع و عرف. به 
همین جهت رییس مجلس مشروطه‌خواه و مدافع قانون که نماینده‌ی «عرف» 
هم بود» عمل او را برنتابید و به مقابله برخاست و نمایندگان دیگری هم به دفاع 
از او برخاستند. گر حه دعوای بهبهانی و احتشام السلطنه به‌واسطه‌ی پا در میانی 
عده‌ای به صلح انجامید و احتشام السلطنه از او معذرت خواست و در آن موقع 
استعفا هم نداد» اما هنوز سال‌ها پس از اعلام مشروطیت» مشکلات چنین 
تناقضی» تناقض بین شرع و عرف» گریبان‌گیر مردم ما و تاریخ‌ماست. 

مداخلات بهبهانی و محتهدانی جون او تنها به مسائل حقوقی و شرعی 
محدود نمی‌ماند. گاه مداخلاتشان در همین مسائل به‌ظاهر حقوقی و شرعی به 
امور سیاسی بسیار مهم و حساس هم کشیده می شد. در اواخر دوره‌ی 
مظفرالدین شاه اختلافات مرزی ایران و عثمانی که سال‌ها کریبان‌گیر 
حکومت‌های ایران بود و به تول احتشام‌السلطنه سابقه‌ی دویست ساله داشت» 
وارد مرحله‌ی تازه‌ای شد. در همین ایام عثمانی‌ ها بخش‌هایی از «سرزمین‌های 
شمال غربی ایران را به اسم اینکه جزء خاک عنمانی است» متصرف شده و 
همه روره پیستر ر از سویی دیگر بسیاری از ارامنه به‌جهت 
بدرفتاری حکومت‌گران عثمانی به ایران پناهنده می‌شدند و در زد و خوردهای 
E a‏ تراسا نس کارا تاش وتا کف 
ابران بو دند در کون هام مرزی مدد کرد 

دولت عثمانی برای گسترش تجاوزات خود و برای این که به مداخلات 
خود جنبه‌ی شرعی بدهد؛ همین مسئله» مسئله‌ی حمایت ایران از ارامنه را 
دستاویز قرار داد و از علماي ایران در این باره استفتایی کرد و تلگرافی بدین 
مضمون به سفارتش در ایران فرستاد: «به ثبوت پیوسته دولت ایران طایفه 
ارامنه را که دشمن مسلمانان هستند» تخر مک کرده است که در این اختلاف 
سرحدی آنها را طلیعةٌ جنگ خود قرار بدهد و با ما بجنگند. شما از علماء 
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ایران استفتا نمائید که این کار جایز است يا خیر؟»۹*" به‌قول احتشام‌السلطنه 
ان ها ایا ای اک سای کرش واه 
آذربایجان را که مجاور ھا کا عثمانی زندگی مسی‌کردند و عشمانی‌ها در 
تحریکت انها به «نافرمانی و عصیان بر ضد دولت ایران» می‌کوشیدند» به 
حکومت ایران بدبین کنند و «با دستاویز ساختن فتاوی مزبور» علاوه از 
دعاوی موهوم گذشته» پیشرویهای دیگری در خاک ایران نموده و از نافرمانی 
و عدم اطاعت ساکنین آن مناطق با ارائه فتاوی علماء شیعه مصون و در امان 
بمانند ۱۵ 

شی تعاس وین ان نی اف را ترطف را ره EME‏ 
از علمای تهران می فرستد تا فتاوی‌ای مطایق میل دولت عثمانی به دست آورد. 
شرح ماجرا را با پاره‌ای اختلاف در جزئیات» احتشام السلطنه به‌اجمال و پحیی 
دولت آبادی به تفصیل نوشته‌است. چندتن از علما ازجمله میرزا ابوطالب 
زنجانی» آقا سیدحسن شوشتری و سیدعبدالله بههانی» مطابق خواست عثمانی‌ها 
فتواهایی به‌نفع آنها می‌دهند» با این مضمون که عمل دولت مسلمان [ایران] 
حرام است با جایز نیست. موقعیت بهبهانی و فتوایی که به نفم عثمانی ها داد» 
خشم کسانی را که از ماجرا مطلع شدند برانگیخت. حتی اتابکک اعظم (عين 
الدوله) او را «خیانتکار به دولت و ملت» "*" نامید. اما پیش از آن که کار بالا 
بگیرد» با پا در میانی دولت آبادی و عده‌ای دیگر» عواقب وخیم چنین فتوایی 
به بهبهانی گوشزد شد و او به سفارت عثمانی رفاو اب اض کیت 
احتشام‌السلطنه می‌نویسد: «بالجمله آقایان فرستادند فتوا را پس گرفتند ولی آن 
را دست ما ندادند. زیرا سند غربی در رسوائی خودشان بود.» و اضافه کرد: 
البته نمی توان باور کرد که حضرات این فتوا را جز با دریافت مبلغ معتنابهی 
ضان کرو تشن ۱9۷ 

در کشمکش‌های محمدعلی شاه با مجلس اول» در جریان واقعه‌ی تو بخانه 
که در حقیقت نخستین کودتای شاه بود علیه مجلس ۱۹ (ماه ذیقعده ۱۳۲۵ ه . 
ق. / آذر ۱۲۸ شمسی) زمزمه‌ی نایب‌السلطنه شدن يا پادشاهی و حتی 


قدرت و حکرمت روحانبون و قدرت: روشنفکران و ازادی /۱۰۷ 


رییس جمهوری ظل‌السلطان این جا و آن جا شنیده می‌شد. مخرالسلطنه 
هدایت می‌نویسد: «در جلو مجلس فریاد ظل‌السلطان رئیس جمهوری هم 
و ی صنیع الد وله و مرا ظل‌السلطان بقدری خام نحا اورد که 
می‌خواست ما را بیزد و عنوان مطلب کرد. ظل‌السلطان که اعمالش در اصفهان 
از کفر ابلیس معروفتر بود و از شیراز به فرار جان بدر برده» به تصوری سر کیسه 
که دیماان کرش لاس ان ات ۰ اوار 
مدت‌ها بیش داعیه‌ی سلطنت داشت. در جر يان واقعه‌ی تو بخانه که محمدعلی 
امه مضلی E‏ دای ای SON‏ 
یشتری گرفت. نمایندگان هم از عزل محمدعلی شاه سخن میگفتند. السته 
کودتا موفق از آب در نیامد. درایت احتشام السلطنه در دفاع و محافظت از 
حریم مجلس و ات دک مجلس در برایر محمدعلی شاه؛ سرانجام او را به 
مصالحه کشاند و غائله خوابید و شاه کو تاه آمد» و در سوگندنامه‌ای که در ۱۷ 
ذیقعده ۱۳۲۵ ه. ق. ( اول دی» جدی ۱۲۸۲ شمسی) نوشت به کلدم‌الله 
کد خورد که «اساس مشروطیت» و «قوانین اساسی» را رعایت کند. هبئت 
دولت جدید به ریاست نظام السلطته به مجلس امد و مجلس ملی خطر ر 
سی و 

بهبهانی در این کشمکش‌ها در پی آن بود که با گرفتن ۱۵۰ هزار تومان از 
ظل السطان» مقدمات سلطنت او را فراهم آورد. وساطت این معامله را به 
عهده‌ی بحبی دولت آبادی گذاشته بود. دولت ابادی می و بسد: «لازم است به 
قضیه‌ای که مبان نکارنده و اقا سد عدالله بهبهانی واقم شده» اشاره نمائیم تا 
حفایق احوال بهتر آشکار گردد. یکت روز پیش از مصالحه و تشکیل دولت 
حدید [دولت نظام السلطنه] › E‏ ا تقاضا می‌کند با ضل‌السلطان 
ملاقات کرده» به او بگویم یکصد وپنجاه هزار تومان بدهد تا او (بهبهانی] 
اسباب خلع محمدعلی میرزا و نصب وی رابه سلطنت فراهم آورد. نگارنده با 
PR TT‏ ان قضایا که محرک آنها حس طم عکاری اشخاص 
است اجتناب دارم؛ ناچار با ظل‌السلطان صحبت داشته» او می‌گوید کار را 





۸ مشروطه‌ی ایرانی و. 


انجام بدهد تا مبلغ را به او پپردازم.» ۱" ! دولت آبادی اضافه می‌کند که «هنوز 
این جواب را به سید [بهبهانی | نر سانیده» بودم که نظام السلطنه و وزرای او برای 
معرفی به مجلس آمدند... «مجاهدین با تفنگ» در اطراف مجلس پاس 
a‏ شاه نار ای سا وود 
یکدیگر قرار گرفته»اند. بهبهانی در ا روحانیون مجلس نشسته است. رئیس 
مجلس از دو مجتهد.... e‏ و طباطبایی برای شروع جلسه و معرفی ی 
کست: ار واه که یا وار ا و ی کرو وت اناد 
حضور بطلبد. دولت آبادی از ميان جمعیت به «زحمت» به محتهد 
وا ال ان او ا کی کا د 
از پول خبری نیست» سر بلند می کند «به رئیس مجلس می‌گوید» بسیار حوب» 
نان وا وا ام ماو هت وه سار 
ا ل می شو د. ۰( الا 

در روایت دولت آبادی؛ مثل دیگر روایت‌های او نکات مبهم کم نیست. 
کون از «تو سط در اینگو نه قضایا... اجتناب» داشته است» اما کا جرا 
«ناجار» شد که «توسط» کار را بیذیرد و موصوع را با ظل السطان در ميان نهد. 
دیگر آن که هیچ اشاره‌ای در روایت دولت آبادی نیست که بهبهانی چگونه و با 
جه قدرتی می توانست یک تنه آن هم با حضور احتشام‌السلطنه رئیس مجلس و 
نمایندگان جبهه‌ی تندرو و اثراطی؛ مجلس را به هم بزند و کار را به‌نفع سلطنت 
ظل السلطان خاتمه دهد؟ اختلال و کارشکنی در کار مجلس البته» امکان پذیر 
بود. اما او جگونه می‌توانست یکی از منفور ترین جهره‌های سلسله‌ی قاحار را 
که اد ن ایام به جهت ستمگری‌هاید ش از اصفهان رانده شده بود و در تهران مانده 


۱ ایا ای ا1 ۱ 
بوده به سلطنت بر ساند! ؛ شاید کسان دیکری هم دو معامله دست داستند. 


مخرالسلطنه» حنان جه پیش تر اشاره کرد EE‏ سس و 
رر ای زر بت در پی تطمیع او و صنیع‌الدوله هم بوده است. احتمالا بهبهانی 
در کاری که در پیش گرفته بود» تنها نبود. به هر تقدیر این معامله سر نگرفت و 
مدتی بعد ظل السلطان به فرنگگ رفت. 





قدرت و حکو مت روحانیون و قدرت. روشنفکران و ازادی / ۱۹ 


قصدم از نقل این ماجراها؛ داوری در خصوصیات اخلاقی و شخصیت 
مجتهدی چون بهبهانی يا به‌طور عام روحانیون نیست. یعنی قصد نخطثه و 
انکاری در میان نیست. در هر صنف و گروه و لباسی»؛ بد و خوب» با اصول و 
بی‌اصول و و و ا می توان نو نشان واه موان مەی نها 
هم نسبی ات تیان در منابع این دوره به سو ءاستفاده از قدرت سیاسی 
و مذهبی» رشوه‌خواری و زد و بند معروف و متهم است؛ در کتار او از 
رهران مشروطه» محتهد دیگر ی» سید محمد طباطبایی را سراغ داریم که 
سشتر پنه منابع و ما خذ اد ن دوره به سادگی و سلامت نس او شهادت داده‌اند. 
نه اهل رشوه بود و نه اهل زد وندهای آن‌جنانی. يک بار عین الد وله رات 
کرده و برای او «وجهی فرستاده بود. سید البته قبول نکرد و مقداری ج 
پیغام داد ) ۱۹۲ در همین دوره احتشام السلطنه نوشت: سید طباطبایی «با فرح 
علما تفاوتهای بسیار دارد. او به آنچه می‌گوید و می‌کند؛ معتقد است و با رشوه 


کا ۰ ۰ ۲ 3 a‏ ی کی E‏ :۱ ۰ ن 
E‏ حو د را نمی ثر و سد .) تفی زاده هم نوشت: «او عیر از در سی و 


سے 


TT E O 
لی رار ن صحه نهاد. ۱۹۹ احتشام السلطنه در حای ی دیکر ا خحاطر اند‎ 


که 
e‏ 


ی 
درنارهی محلب هگ ما بل کار ن و علما سخن می کوید» از بهبهانی و 


ن 3 
فا تا مه کی ام رف EI‏ 
تصور داشتند... آقای سید عبدالله پهبهانی خود درواقع سلطنت می‌کرد و در 
جمیع امور و شئون مملکت دخالت می‌نمود و جالب آنکه ایشان مداخله 
پادشاه را حتی در اداره امور داخلی دربار فحاز نمی‌دانست. اقا سید محمد 
طباطبایی دانسته و فهمیده دخالتی در کارها نمی‌کرد و از مداع اطرافیان و 
آقازادگان هم راضی e e‏ 
بویتوی یی و 
قضاوت خود تاریخ درباره نقش و سهم آن دو دو» در رهبری انقلاب مشر وطه» به 
گونه‌ای دیگر است. اکثر منأیع» جه موافق و حه مخالف» در اهمیت نقش 


بهبهانی در استقرار نظام پارلمانی و پیش‌رفت آن چه که به نام مشروطیت ایران 


۰ / مشروطه‌ی و 


خود به نقش تار یخی تاثیرگذار افراد در جریان تاریخ و در جهت تکامل 
تاریخ اهمست می د هد » له به خصو صیات فردی و شخصی انسان‌ها. کر حه 
ساب اين وع خصو صیات فردی و شخصی را هم جدا گانه نگاه می دار د» اما 
تاریخ معلم اخلاق تیا اه مه او E‏ 

ِ همین دبدگاه است که تفاوت نقش تثیرگار و تار یخی بهبهانی «رشوه‌خوار»» 
باه زد وبند» و با آلودگی‌های اخلاقی" *» در 0 با نقش ای سید 
OEE OT EE‏ 
بر تفش ا E‏ و زحمات درخشان او ارح نهند. 

بعد از فتح تهران و کل شخان سد خی تی رادها رن مخالفان 
بهبهانی است. بهبهانی جزو «اعتدالیون» و تقی زاده عضو «دمو کرات»ها 
E‏ اختلاثات من دمو کرات‌ها و اعتدالبون در محلس و سیر مو ثعیت 
خاص تقی‌زاده در رهسری دموکرات‌ها» کار را به مداخله‌ی روحانون 
کسا بت مخالفان سیأسی تقی زا ده واک این که او را از مدان ره 0 
نوی ۳ زرگ زمان شيخ عبدالله ی وتو 
و نمی زاده ا ارت 
مملکت و قوا: yT‏ کت م د و مى و مد لت ارحص رت 
به عزل و اخراج او از مجلس اکتفا نمی‌کنند» بلکه تبعیدش را نیز س خواهند» 
بد ین عارت 2 کهتتانن ار ملحت ایران و را لازم و اندک مسامحه و تهاون 
حرام و دشمنی را صاحب شریعت(ع)) ۱۰ 

قوام‌الدوله وزیر پست و تلگراف» حکم را به نایب‌السلطنه إعضدالملك ] 


می‌دهد. مدت‌ها با این فکر که این حکم «باعث فتنه می‌شود.» آن را «مخفی 


کردند و بروز ندادند.» با با در میانی سردار اسعد» مخالفانی که در صدور حکم 
دست داشتند» یا در ماجرا ذیلفع بودنده بر آن شدند که کوتاه بیایند. تقی‌زاده 
می‌نویسد: آنها « که کار را بدانجا کشانیدند و حکم آوردند» از خود وکلا و 
دیگران تیمورتاش و فلان بر گشتند و طرفدار ما شدند. آقای سید عبدالله 
[بھبهانی ] هم متو جه شد و متوسل شد به مرحوم ودار اسك کت اي 
بکنید. حرف بزنیم. شما وکیل ار و صمصامالسلطنه برادر بزرگ شما وکیل 
e‏ 

ترار شد مجلسی تشکیل شود و موضوع را خاتمه دهند. در خانه‌ی سردار 
اسعد جمم می‌شوند. بهبهانی به تقی زاده می‌گوید: « کار ناحور شده» بهتر است 
تلگرافی به علمای نجف بکنید و «بگوئید اول کسی که طاعت می‌کند خود من 
هستم و می آیم انجا... آن وقت شما بروید آنجا. اما ترتیبی می‌دهیم خیلی با 
احترام شما را بپذیرند.» ۲۲" تقی‌زاده نمی‌پذیرد. کشمکش همچنان ادامه دارد 
که سید عبدالله بهبهانی ترور می‌شود و کار بالا 3 او به دست داشتن در 
فتل بهبهانی متهم می‌گر دد. حکم «فساد مسلکث سیاسی» تقی زاده که تا کون از 
انظار پنهان نگهداشته شده واا بخش می شود و دیگران از آن به «تکفیر) 
تقی زاده تعبیر می‌کنند و این موضوع در مطبوعات و منابع مربوط به آن عصر 
هم منعکس می شو د. 

۱ اما در پس پشت این مخالفت‌ها» مخالفت سپهدار اعظم و سردار اسعد 
نهفته بود. اولی از اعتدالیون و دومی در این زمان بنا به مصلحت سیاسی‌اش از 
دموکرات‌ها و انقلاییون حمایت می‌کرد. در حقیقت کشمکش بین دو حربان 
سیاسی مهم بر سر به دست گرفتن قدرت سیاأسی» دو جناح مخالت را در مقابل 
هم قرار داده بود. با آمدن ستارخان سردار ملی و باقرخان سالار ملی به تهران؛ 
پای آنها هم به این کشمکش ها کشیده شده بود. اعتدالیون که سپهدار اعظم و 
بهبهانی از حامیان اصلی آنها بوده‌اند» سردار و سالار را به حرگه‌ی خود جدت 
می‌کنند. گر جه سردار در میانه‌ی راه کنار می‌کشد» اما سالار ملی به ا 
آنها بدل می‌شود و در انجمن احرار» انجمنی که از اعتدالیون حمایت می‌کرد» 


فد مخالفت خود را با جناح مخالف و «ا روسای انقلایون که سردار 
اسعد هم از آنها شمرده» می‌شد» ظاهر می‌کند و بدتر از همه کے کر ا (خو دم 
می‌روم دست چندنفر از وکلای انقلابی را می‌گیرم» از مجلس بیرون می‌کنم» ۱۳۲ 
پیش تر هم ضر غام السلطنه بختباری را که با سردار اسعد ضدیت داشت» 
تحریک کردند که به حضرت عبدالعظیم برود و علیه دموکرات‌ها و اتقلاییون 
(دم از غمخواری اسلا م) ا ۱ 

دولت انادی در وصف این حماعت هو ادار اعتدالبون می‌گو بد: «اين دسته 
...بو اسطه اینکه با روحانیون عهد و پیمان دارند و با کسبة عوام اتحاد 
نموده‌اند» غمخواری اسلام را سلاح دست خود قرار داده‌اند.» "۲ کار به 
مداخله‌ی علنی سردار اسعد می‌کشد و به سالار ملی و طرفداران اعتدالیون 
پیغام می‌دهد که ا گر متعرض تقی‌زاده و دوستانش شوند «به قوهٌ بختیاری» از 
آنها دفاع خواهد کرد. ظاهرا سر و صداها می‌خوابد و مخالفان؛ یعنی «روحانیون 
و سپهدار اعظم و اعتدالیون» کاری از پیش نمی‌برند. «ناچار به علمای نجف 
متوسل می‌شوند و جون تصور می‌کنند تقی‌زاده منشا فتنه است و اتحاد او با 
واو یت نسوس ساب تحت تقی زاده را فراهم آ کت | کته 
.. و این کار به دستیاری آقا سیدعبدالله بهبهانی و بستگان او انجام ۳ 

البته تقی‌زاده در خاطرات خود - چنان که کمی بعد باز خواهیم نمود از 
دخالت مستقیم بهبهانی در صدور آن حکم به صراحت سخنی نمی‌گوید و 
گرچه زمینه‌ی عمومی بحران برای صدور آن حکم» همان چیزی است که 
دولت ابادی به دست داده است» باز تفی‌زاده» جدااز زمینه‌ی عمومی 
مخالفت‌هایی که وحود داشته است؛ به ماحرای دیگری به عنو آن «منشاً 2 
اشاره می‌کند که خواندنی است: این ماحرا در خاطرات او نقل شده است و 
کسان دیگری هم ی ماه ان را ان ی اه ها SESS‏ 
شهر نبشابور» از مردم دهی که ظاهر وا ار اش اه وی ن ا زندگی 
می کر دند» دو نفر به حج می روند و برمی‌گردند. ۲ خوند ده» شيخ محمدباقر 
امن لکریبد که جاراقن آقها E O‏ 
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اسماعیلی هستند.» از مشهد از مجتهدی به‌نام معین‌الغربا» فتوایی می‌گیرد که 
آنها از دین خارجند و واجب‌القتل» و می‌فرستد به نیشابور که «بکك میرغضب 

. لازم داریم» حا کم نیشابور به‌جای این که اقدامی کند و ممانعتی به 
ورد بهار ین | کتفا می‌کند که در «نیشابور میرغضب نداریم.» آخوند ده» 


بقر ستید 
۱ 
خودش دست به کار می شود و در میدان ده» دو حاجی بخت برگشته کشته 
ت ی ن ا ا کک 
۱۷۹ 

جون مسئله به اسماعیلیه مربوط می‌شد» نمایندگان دولت انگلیس مداخله 
کردند. حرا که آقا خان در هندوستان نفوذ زیادی داشت. اما نتوانستند از قتل 
دو حاجی جلوگیری کنند. پس جنرال کنسول انگلیس در مشهد موضوع را به 
سفارت خود در تهران اطلاع می‌دهد و اعتراض می‌کند. سفیر انگلیس هم به 
سردار اسعد» وزير داخله شکایت می‌برد و سردار موضوع را با تقی‌زاده در 
مبان می‌نهد که «برای این کارهای ناشایسته که آبروی E‏ رأ می بر ند)» «جه 
بکنیم؟» تقی‌زاده سردار را به مجازات آنها تشویق می‌کند. سردار اسعد 
دستور می دهد که معین‌الغربا را به عتبات تبعید کنند و شيخ محمدباقر را به 
تهران پیاورند. شیخ را به تهران می آورند و در نظمیه که رباست آن با پپرم بود 
محبوس کردند. غوغاییان زمزمه کردند که چگونه می‌شود ملایی «مسلمان را 
خسن گرگ آنهم رت اتف نشر ارمنی [منظور بپرم است ].» تقی زاده 
می‌گو ید: در مجلسی در خانه‌ی سپهدار» همین مو ضوع مطرح شد و «من با 
نهایت شدت بر ضد اعمال شیخ محمدباقر و حامیان او حرف زدم. گفتم اگر 
نامز حند نفر مسلمان را کشته» باید قصاص و کشته بشود. این حرف 


۱ رک ی یس 1 
بر آخوندها خیلی کران امد. تک ات یش اف وی 


حاضر بود؛ شيخ محمد حسین یزدی... هم حاضر بود. گفت هرجه باشد نوع 
انوا میتی هه ی ده ان تدای ود ها 
می‌گوئید من هم خوانده‌ام. نه از قرآن و نه از احادیث دلیلی نمی توان پیدا کرد 


که | گر مر تکب قتلی» معمم باشد از مجازات معاف است. شیخ یزدی گفت (با 
لهجه یزدی صحبت می‌کرد)» شما اول شرابخانه‌ها را پندید» آن وقت آخوند 
را بکشید. من گفتم مانعةالجمع نیست. هم شرابخانه‌ها را می‌بندیم و هم آخوند 
مجرم را به سزایش می رسانیم. این حرف مایه خیلی رنجیدگی آخوندها شد. 
آنچه خودم تصور می‌کنم منشا بغض از این واقعه ایجاد شد. دشمنی جلو رفت 
و مخالفت روز به روز شدت گرفت تا آنجا پیش رفت که حکمی... عليه من 
گر فتند., ۱۷۷ 

البته ممکن است در حریان همان بحران‌های سیاسی» ماجرابی که تقی زاده 
از آن به عنوان «منشابغض و یاد می کند» یکی از انگیزه‌های متفاوت مخالفان 
در درخواست صدور آن حکم و باشد. گرچه دولت آبادی صر بحا صد‌ور 
آن حکم را به بهبهانی و وابستگان او نست می‌دهد» خود تقی زاده» مو صوع 
5 بهبهانی را در بوته‌ی اجمال می‌گذارد وهی گر ید «بهبهانی اگر 
ستقیماً دستی در صدور آن ن احکام بر علیه من از نجف نداشت» ولی با جمع 
اعتدالیون همراه EF‏ ماجرای این کشمکش ها با ترور بهبهانی یکسره 
می‌شود و حکمی که عليه تقی زاده از نجف آمده بود» آشکار می‌گردد. سردار 
اسعد تقی‌زاده را وامی‌دارد که از تهران خارج شود. تقی‌زاده هم ظاهرا با یک 
مرخصی سه ماهه به تبریز می‌رود و بعد از چندماه از ان جاء از ایران خارح 
می‌گردد. بعدها در خاطراتش نوشت: «حتی گفتند که من دست در کشتن بت 
عبدالله داشتم. دروغ محض بود. من خود خیلی متأثر شدم... بعد معلوم شد 
رجب نامی از مجاهدین بود که سید عبدالله را کشت و در رفت. رفت به تبریز. 
تبریز هم بمب انداخت به خانة مجتهد. او را هم آخر کشتند.:* ۳" بعد از قتل 
بهبهانی» طرفداران او» علی‌محمد خان تربیت "۲ از نزدیکان تقی‌زاده و 
عبدالرزاق خان یکی دیگر از مجاهدان بات مت کشت 

تقی‌زاده در تاریخ سیاسی این دوره» در دست داشتن در دو قتل ۳ 
سیاسی» یا آ گاهی داشتن از مقدمات این قتل‌ها؛ وت مين 
السلطان و دیگری در قتل سید عبدالله بهبهانی. او در هر دو مورد خود را مبرا 
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و بی‌گناه می‌داند و بارها مژکدا گفته است که هیچ نوع آ گاهی هم از ماجرای 
این ها اد خن Cd MN ale‏ 
سخن حرف آخر را زده است. تناقضات سخن او در منابع مختلف باز نموده 
شده است. مدارکك» شواهد و قرائن سیاری در دست است که او به‌عنوان 
نماینده‌ی مجلس» هم با حیدرخان عمواوغلی و هم با اجتماعیون عامیون چه 
در ایران و چه در قفقاز در ارتباط نزدیکک بوده است و نمی‌توانسته است از 
تصمیمات دیدگاه‌ها و اقدامات سیاسی آنها آن‌گونه که خود می‌گوید بی خبر 
بوده باشد. ادمیت این اسناد و شواهد را در نوشته‌های خود به‌دقت بررسیده 
است.!" و امروز از لابلای خاطرات او نوشته‌های کوتاه» بریده بریده و 
مبهمی که در دست است» اشارات تازه‌ای هم در جگونگی اش ار تشاط 
می‌توان به دست داد. لحن بیان تقی‌زاده در نقل ماجراها خالی از ظرافت 
یست. تلاش دارد که مسئله را کم‌اهمیت جلوه دهد. ۲" او هنگام بازگشت از 
اروپا به ایران» در جریان کشمکش مشرو طه خواهان با محمدعلی شاه از طریق 
استانبول به روسیه و قفقاز می‌رود و می‌رسد به الکساندروپول... می‌خواست 
به متزل حیدرخان عمواوغلی برود. پدر حیدرخان در مغازه بود» تقی‌زاده به 
دیدنش می‌رود» پدر حیدرخان می پرسد: «شما کی هستید؟ جه می‌گوئید؟ من 
به گوش او گفتم که من فلان کس هستم. او بواسطه حیدرخان اسم مرا 
می دانست. همین که این را گفتم» برگشت به طرف مغازه و گفت آقا میرزا 
ابراهیم خان! بفرمائید... رفتیم وارد مغازه شدیم. دیدیم دور تادور نشسته‌اند. 
او بلند گفت که اقا میرزا ابراهیم خان مأمور کمیته است از تفلیس می آید. ما 
شدیم نماینده کمیته ایرانی تفلیس؛ "۳" و وقتی می‌رسد به مرند - مرند این 
زمان دست ستارخان و مشروطه‌خواهان بود - فرح آقا نامی او را «به این 
عنوان که مأمور کمیتة مرکزی تفلیس آمده... به منزل خود می‌برد» این جا هم 
اسم او را « گذاشته بودند میرزا ابراهیم ۱۳ 

در خاطرات تقی‌زاده» نکته‌ی بااهمیت دیگری هم درباره‌ی پدر حیدرخان 
عمواوغلی آمده است که خواندنی است. ماجرا مربوط است به و قایع بعد از به 


توب سته شدن مجلس. سید محمدرضاساوات (مدیر روزنامه‌ی مساوات و 
یکی از اعضای همان حمعیتی که و ان ره وتک دان یدق یت | 
یاد می‌کند و منکر ارتباط آنان با احتماعیون عامیون است) تا مدت‌ها نتوانسته 
بود از ایران خارج گردد. وقتی مجلس به توپ بسته شد و حیدرخان از ایران 
خارج شد (بدر خود را... به طهران فرستاده بود که برود اقا سید محمدرضا 
متباوات؛ را بیدا .کنو از ایران خارج کند. جرا که «او از اوا بود که در 
نمره اول در خطر بودند.» پدر حیدرخان «اين پیرمرد که تنگی نفس هم داشت 
از آنجا [ قفقاز] یا شده به طهران رفته و همه جا را گشته بود. آخر [مساوات را 
پیدا نکرده و به قفقاز برگشته بود.,۹۵ 

ابنها همه نشان‌دهنده‌ی ارتباط عمیق همان حماعت است با اجتماعیون 
عامیون قفقاز. تقی زاده در کم‌رنگ جلوه دادن این نوع ارتباطات مهارت 
خاصی دارد. جدا از این حیدرخان در سرگذشت خود که سال‌ها پیش در 
مجله‌ی یادکار منتشر شده است به نام دوتن از اعضای همان حمعیت که در 
صدور حکم قتل میرزا علی اصغرخان اتابک دست داشته‌اند» تصر یح می‌کند: 
«حوزه مخفی اجتماعیون عامیون طهران که مرحوم حاجی ملک‌المتکلمین و 
آقاسید جمال واعظ نیز در آن حوزه عضویت داشتند» اعدام اتابکک را رأی 
داده به " کمیته مجری"» حکم اعدام اتابک را فرستادند.»" "۲ این که حیدرخان 
از ميان افراد «حوزه وین عامیون طهران» فقط به نام این دو اشاره 
یر کت ظاهرا از آن جهت است که می‌خواهد به حکم قتل اتاک حنه‌ی 
شرعی هم بدهد. در اشاره به نام ملکک‌المتکلمین و سید جمال» به موقعیت 
مد هبی آن دو نظر دارد. 

پنهان کاری و به اصطلاح «تقیه» سیأسی در کار تقی زاده می تواند موضوع 
یکت مقاله‌ی جدا گانه قرار گیرد و من به یک نمونه از همین نوع پنهان‌کاری‌ها 
در زیر اشاره خواهم کرد. چهل سال پس از قتل بهبهانی؛ عبدالحسین نوایی در 
مجله‌ی یادگار مقاله‌ای درباره‌ی حیدرخان عمواوغلی و محمدامین رسول‌زاده 


منتشر می‌کند. بخش مهمی از مطالب آن مقاله زیر نظر ی زاده و با مشورت و 
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مذا کره با او به ا درآمد. این همان مقاله‌ای است که در آن به‌صورت 
کژدار ومریز» دخالت حزب دموکرات در ترور بهبهانی پذیرفته شد. حزبی که 
تقی زاده لیدر پارلمانی هواداران آن در مجلس و یکی از رهبران و بنیان‌گذاران 
آن بوده است. در این مقاله آمده است: «حدس اعتدالیون در اینکه باید قاتل 
مرحوم بهبهانی از طرف دموکراتها باشد» صحیح بود ولی بعدها معلوم شد که 
مرتکب قتل یکی از مجاهدین قفقازی بود که نسبت به حزب دموکرات تمایل 
داشت و این شخص همان است که در تبریز به خانه میرزا حسن محتهد بمب 
ا 

بخش‌هایی از این مقاله به سرگذشت محمدامین رسول‌زاده اختصاص 
دارد. نوایی تصریح می کند که «شرح این وقایم» رااز تقی‌زاده به دست آورده 
ا ارتباط و دوستی تفی‌زاده با رسول‌زاده. امر یوشیده‌ای نبود و در 
همین مقاله و در منابع دیگر به کرات از آن سخن رفته بود. نوایی در جایی که 
از دوستان ایرانی او و از ارتباط او با ایرانی‌ها سخن می‌کوید» می‌نوسد: 
«رسول‌زاده... نسبت به ایران همیشه اظهار دوستی می‌کرد و شاید هم از آن 
جهت بود که در ایران دوستان صمیمی و یکدل و صادق يافته بود» جنانکه در 
حدود یک سال با یکی از آزادیخواهان ایران که هما کنون زنده است» ولی 
اد کار تاره سا ریک ای a SO‏ 
هقفت سال و اندئ عدار انتشار این مقاله» تقی‌زاده در مقاله‌ای که در محله‌ی 
سحن» پس از م رگ رسول‌زاده» درباره‌ی او نو شت نشان داد که این او بوده 
است که با رسول‌زاده در استانبول هماتاق بوده است. ۲٩"‏ این که چرا تقی زاده 
اصرار داشت که موضوع این هم‌اتاق بودن با رسول‌زاده» هنگام چاپ مقاله‌ی 
مجله‌ی یادگار (سال ۱۳۱۷ شمسی) از انظار پوشیده بماند» بر من معلوم 
بای ار ها هم ماحرای قتل تاک و هم قتل بهبهانی و دخالت 
اجتماعیون عامیون و دموکرات‌ها در این دو قتل موضوع موردبحث مجله‌ی 
یادگار بوده است. شاید» به همین حهت تقی زاده خواسته بود که موضوع 


ارتباط و نزدیکی بیش از حد خود رابا رسول‌زاده در سایه نهد. جرا که ماجرا 


مربوط می‌شد به وقایم بعد از ترور بهبهانی. آن زمان تقی‌زاده» پس از علنی 
شدن احکام علمای نجف و به‌جهت سر وصدای مخالفان» از ایران خارج شده 
بود و در استانبول بود. پس از مدتی رسول‌زاده هم از ایران اخراج شد و به 
قفقاز و از ان جا به استانبول رفت. 

اخراج او از ايران با قتل بهبهانی و مخالفت‌هایی که با فعالیت‌های حزب 
دموکرات می‌شد» بی‌ارتباط نبود. روس‌ها هم در اخراج او دست داشتند. 
تقی‌زاده با او در تهران در ارتباط بود و این زمان در استانبول هم‌اتاق. ایران 
نو روزنامه‌ای که رسول زاده در ایران منتشر می کر د» در حفیفت ارگان جرب 
دموکرات بود» خود او نیز از رهبران و برجستگان و نظریه پردازان این حزب 
بود.۲* ۲ و ار تباط تقی‌زاده با او بیشتر ار تباط عقیدتی و تشکیلاتی بود تا یک 
ارتباط ساده‌ی دوستانه» اما تقی زاده در مقاله‌ای که پس از م رگ او منتشر کر د 
گرچه تصر یح کرد که او از ارکان حزب دم وکرات بود اما از ارباط تشکیلاتی 
و عقیدتی خود با او سخنی به ميان نیاورد و بیشتر به رابطه‌ی عاطفی و دوستانه اش 
با او انگشت نهاد. حتی نامه‌هایی که در اواخر زندگی رسول‌زاده به او نوشت» 
همه حا به رمحرمانه» ماندن موضوع این نامه ها E E‏ 
حهت می نو يسم که ان دهم با این همه ملاحظه کاری‌های تقی‌زاده» انتظار 
بعضی از تار یخ‌نویسان که از او خواسته‌اند برای «حل این معمای تاریخی) ۱۹۳ 
یعنی جگونگی قتل اتابک با فی‌المثل قتل بهبهانی و دیگر ترورها و اقدامات 
سیاسی» نظر و تو ضیح دهد و به زبان روشن تر اعتراف کند» تا جه حد ساده- 
دلانه و یا بهتر بگوییم اوو لو انه است: 

تقی‌زاده در نامه‌ای که در مجله‌ی سحن؛ در ربط با قتل امین السلطان 
رورت ماع که او از عاعش کی[ 
به جمعیت يا انجمن «تقویت‌کنندگان مشرو طیت» یاد می‌کند» «انقلابی به معنی 
ترور ست EE EE‏ دو آنها نمی ر فت.) E‏ 
بسیار معقول و قانونی بودند.» ۱*۲ حال آں که همان‌گونه که پیش تر ذ کر کرده‌ام 
و دیگران هم نوشته و گفته‌اند» حیدرخان عمواوغلی در شرح حال خود به نام 
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دوتن از اعضای همان جمعیت با انجمن موردنظر تقی‌زاده» یعنی به نام‌های 
ملکث‌المتکلمین و سید جمال واعظ اشاره می‌کند که در صدور حکم قل امین 
السلطان دست داشتند. دیگر آن که برخلاف ادعای تقی زاده» اسناد بسیاری در 
دست است که نشان می دهد بعضی از اعضای همان حمعیت به‌معنی دقیق کلمه 
ی هروه ماس کرش 
نداشتند» بلکه مروح اندیشه‌ی ترورء ترور دشمنان آزادی» آزادی در معنایی 
که خود می فهمیدند» هم بودند. 

تلاش تقی زاده در مبرّا جلوه دادن آن جمعیت» درواقع تلاشی 0 
ee Cy‏ 
ترور نافرجام محمدعلی شاه و در قتل امین السلطان دست داشتند» بايد 
مسئولیت همکاری با آنان را هم پپذیرد. و اگر چنین مسئولیتی را پپذیرد» چون 
به قتل بهبهانی متهم است» در قتل این مجتهد پر آوازه هم پای او به جد به 
میان کشیده می‌شود. و او خوب می‌دانست که مسئولیت قتل یک مجتهد در 
فضای اسلامی حامعه‌ی ابران» جه دردسرهایی می توانست به بار آرد. یذ یرش 
کو جک ترین مسئولیت در ترور محمدعلی شاه یا قتل امین السلطان» رییس 
الوزرای قانونی نختین مجلس مشروطه در زندگی سیاسی بعدی او» هزار و 
کشت ایا می کر د. بنابراین جنین توقعی از تقی‌زاده که «شرافت» به 
خرج دهد و دروع کو راش و بوست‌کنده بیاید اعتراف کند که در 
حوانی های خود به حهت داشتن عقاید انقلایی» در ترور این و آن دست داشته 
است یا از طرح و نقنه‌ی این ترورها مطلع بوده است» اگر تماما توقعی 
نامعقول ناشد»ه لاقل توقعی است سادهد لانه. 

تک ار تس کان ساده‌دل همان نوع مقالات تاریخی» سعی کرده است تا 
با استناد به اعترافات آنتونی ایدن» زير زبان تقی‌زاده را بکشد. با این استدلال 
که گاه ضرورت‌های تاریخ» انسان‌های آزادی‌خواه را وامی‌دارد که برای 
پاسداری از آزادی و قانون» دشمنان آزادی و قانون را ترور کنند و تاریخ هم 
آنها را تروریست نمی‌داند. کرجه مثال تاریخی مورد استناد او در قیاس با 


ای و 


ترور محمدعلی شاه مطرح می شو د» اما موضوع نوشته‌ی او مربوط است به 
ا ان الان هم ترور نافرجام محمدعلی شاه و هم قتل اهین: اسسلطان) 
هردو مربوط است به کارنامه‌ی فعالیت همان جمعیت مورد بحث. نویسنده‌ی 
تا و ا کیت ور رسای اسان وز ر 
خارجه‌ی آن کشور در زمان جنگك) در جلد سوم خاطراتش تقريبا بطور 
صر یح اترا هن کند. که نمه ترور شدن فوا شا راو خر انسوی بداو ان که سا 
اشغالگران نازی همکاری می‌کرد (و در الجزایر ترور شد) با اطلاع و تصویب 
خود او انجام گرفته است. با اينهمه تا کنون کسی نگفته که آنتونی ایدن 
سیاستمداری نامعقول بوده یا اینکه از اعمال تروریستی خوشش می آمده و 
قتل نفس را بخاطر قتل نفس می پسندیده است. اوضاع و احوال گاهی 
سیاستمداران را در مقابل اینگونه تصمیمات قرار می‌دهد و فقط آنهایی که 
شهامت اخلاقی دارند» e‏ شانه از زیر بار مسو ولیت خالی E O‏ 

به‌راستی ترور محمدعلی شاه یا مغلا امین السلطان» رییس الوزرای مجلس 
قانونی» آن هم در عصر برپایی حکومت قانون و مشروطه و به دست ایرانیان 
هموطن و به‌ظاهر قانون‌خواه و مشروطه‌طلب» چه ربطی دارد به اقدام یکث 
سیاستمدار انگلیسی آن هم در زمان جنگ و در ترور یک فرانسوی مزدور 
نازی‌ها؟ ظاهرا فقط در دانشگاه‌های کشورهایی جون ایران ممکن است که 
معلم درس تار بخ ترور پادشاه یک مملکت یا رییس‌الوزرای کشوری را آن 
هم در عصر برپایی مشروطیت نوپا و حکومت قانون به صرف این که ایشان 
قانون شکنند و دشمن استقلال» عملی معقولانه حلوه دهد و از تروریست‌ها به 
مردمان «معقول» یاد کند و برای اثبات مدعای خود مثالی از آن دست هم 
ارائه دهد. بر پیشانی همان مثال تاریخی می‌و سد: «به عقیده این بنده همین 
عمل انها (عمل ترور تروریست‌ها| که می‌خواستند زمامداری جابر و میهن 
ی ی ی ها ان هار دی N‏ 
نرفته» از میان بردارند» خود بهترین دلیل بر معقول بودن آنهاست؛» و بدتر از 


همه عمل غیرقانونی روو شتا ها را (قانونی) هم جلو ه می دهد. ا این نوع 
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استدلال: «اما درباره قانونی بودن عمل آنها |تروریست‌ها]» همین قدر کافی 
است کفته شود که در مقابل بادشاهی نظیر محمدعلی شاه که در دوران 
سلطنتش دور از تیررس قانون قرار گرفته بود و همان قانون را هر موقع که 
منافعش اقتضاء می‌کرد به کمک نیروهای مسلح کشور... زیر پا می‌گذاشت» 
مبارزه به طرح قانونی نه‌تنها محال بلکه ابلهانه بود., ۱۹۹ 

این تنها تاریخ جدید کشورمان نبود که در گذرگاه‌های خشونت و بی تعادلی 
شکل می‌گرفت»› درس آن هم از خشونت مايه می‌گرفت و مبلغ آن بود. 
مشروطه خواهانی که در استبداد صغیر به خارج کشور پناه برده بودند» بعد از 
فتح تهران و خلع محمدعلی شاه از حکومت. به ایران بازگشتند. یحبی دولت 
آبادی یکی از همین مشروطه‌خواهان بود. او در بازگشت خود به ایران» در 
بادکوبه با «رژسای فرقه اجتماعیون عامیون» ملاقات می‌کند تا نظر انها را 
درباره‌ی ایران بداند. رسای فرقه می‌گویند: ایران «بیش از اين تاب تحمل 
انقلاب ندارد... از اغراض شخصی جلوگیری» کنید و پیغام تهدید آمیز هم 
رای بهبهانی فی فر ستند. دولت آبادی می نو بسد: «از من می خواهند که به قا 
سیدعبدالله بهبهانی ا گر به تهران آمد بگویم نه کسی را روی مسند روحانیت 
خود راه بدهد و نه پا را از گلیم خویش درازتر نماید. بعنی در سیاست دخالت 
نکند و تنها امور روحانیت را اداره نماید» ۱*۲ 

دولت آبادی پیغام آنان را کمی بعد راست وپوست‌کنده به بهبهانی 
می‌رساند. این سخن و مضمون که دین باید از سیاست جدا باشد و یا روحانیون 
نباید بر اساس قدرت مذهبی و شرعی در عرف و سیاست مداخله کنند» البته 
سخن و مضمونی مترقی بود که به قامت مشروطه در معنای غربی آن راست 
می آمد. نمایندگان آن فرقه هم برداشتی که از مشروطیت و حکومت قانون 
داشتند» برداشتی بود مبتنی بر جدایی دین از سیاست. اما بسیاری از روحانیون 
و غیرروحانیونی که در نهضت مشروطه شرکت داشتند و مردمی که از آنها 
دنباله‌روی می‌کردند» چنین برداشتی از مشروطیت نداشتند. به چشم و در عمل 
دیده بودند که رهبری آن نهضت و کف سیاسی را روحانیون در دست داشتند. 


تفسیری هم که از مشرو طیت ارائه می‌دادند با تفسیر های انقلایی و غیر مد هبی 
ان ا فاصله‌ی بنیادی داشت و این مو ضوعی است که ما در بخش های 
آتی از آن سخن خواهیم گفت و پیش تر هم از زبان ثقةالاسلام تبریزی» از آن 
موضوع و مضمون با «مشروطه‌ی ایرانی» تعبیر کردیم. 

تجربه‌ ی خام همان مشروطیت در همان دوره‌ی کوتاه نشان داد که مداخله‌ی 
دین‌ورزانه‌ی روحانیون در اداره‌ی سیاسی جامعه به‌نفع مشروطیت نبود. 
مداخلاتی که بیشتر بر اساس قدرت شرعی صورت می‌گرفت و نه بر پایه‌ی 
موازین سیاسی دموکراسی. اما چنین سخن و مضمون حقی را با تهدید و 
ارعاب و ترور به کرسی نشاندن» همان‌اندازه خبط و ناروا و غیردموکراتیکک 
بود که اقدام دو مرجع بزرگ تقلید در مداخله در کار مجلس و صدور حکمی 
من رفن قبسا د مل اش تقی‌زاده و درخواست اخراج او از مجلس و 
۳ ۱ 

دیگر آن که بهبهانی صرفا یک مجتهد و روحانی نبود. او یکی از رهبران 
سیاسی قدر تمند و پرنفوذ همان نظام هم بود. گرچه آن جا SEES‏ 
سیاسی‌اش کاری پیش نمی‌رفت» به قدرت شرعی‌اش پناه می‌برد و تداخل این 
دو قدرت» باعث بسیاری از کشمکش ها می‌شد اما جگونه می‌شد از او 
رات هو ام نا مت را وا شوت سس سر ی 
خود یکی از مؤسسان و رهبران آن بود خودداری کند؟ 

روشتفکران ( اعم اور ورانا کنو سا امد وان ها فی و 
مذهبی " " و تجار آشنا به مسائل سیاسی) در مبارزه با استبداد قاجار و در 
جهت برپایی نظام پارلمانی در ایران» رهبری سیاسی روحانیون را در انقلاب 
پذ یرفتند. چون نفوذ کلمه‌ی اینان را در مردم ما می‌شناختند» از بک سو 
مشروطیت و دست آوردهای آن را با موازین شرع تطبیق و مفاهیم اساسی آن 
را به مفاهیم شرعی تقلیل دادند و از سویی دیگر برای مشروعیت بخشیدن به 
خواست‌ها و مبارزات سیاسی خود» در پس پشت روحانیون ایستادند تا کار 


۰ 
- 


مبارزه‌ی سیاسی را به پیش سرند. 
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اینک که نظام پارلمانی برقرار شده بود» قدرت سیاسی و اجتماعی 
روحانیون» چه روحانیون مشروطه‌خواه و چه روحانیون مشروعه‌خواه؛ 
برایشان مسئله آفرین شده بود. درگیری با روحانیون و نفوذ سیاسی و مذهبی 
آنان مسائل تازه‌ای به بار آورد و مشکل بزرگی بر سر راه انقلاب ایجاد کرد. 
ا در شکل نظام پارلمانی» کار این وع درگیری» در برخوردهای روشنفکری 
آزادی‌خواه و حتی معتقد به مذهبی چون احتشام‌السلطنه» با بهبهانی» اوج 
بحران شرع و عرف و به زبان دقیق‌تر بحران «مشروطه‌ی ایرانی» را به نمایش 
می‌گذاشت» در اقدام بخش دیگری از جریان‌های سیاسی روشنفکری تندرو» 
حاصل این بحران گاه در حذ ف فیزیکی» ترور و ارعاب هم متجلی می‌شد. 
چنان که آیت‌الله بهبهانی جانش را بر سر همان نوع کشمکش‌ها از دست داد و 
تهد بدهای آن جنانی به مرحله‌ ی عمل درامد. 

وقتی شیخ عبدالله مازندرانی و محمد کاظم خراسانی» دو مرجع بزرگک 
تقلید زمانه که از حامیان اصلی مشروطه هم بودند» بر سر همان کشمکش هاء 
حکمی در ربط با فساد مسلک سیاسی تقی‌زاده و ضدیت سلک او با 
«اسلامیت مملکت و قوانین شربعت مقدسه» صادر کردند» عده‌ای از تجار و 
نمایندگان به اعتراض برخاستند که نماینده‌ی مجلس را نباید تکفیر کرد. چنان 
که پیش تر هم گفتم بسیاری آن حکم را به حکم تکفیر تقی‌زاده تعبیر کردند و 
این موضوع به مطبوعات هم کشیده شد. حبل‌المتین یکی از نشریات معروف 
آن عصر به حمایت از تقی‌زاده برخاست. هم مطالبی در دفاع از او نوشت و 
هم صورت استفتاها و پاسخ‌های دو مرجم تقلید را در تو ضیح مطالب آن 
حکم منتش رکرد. این مطالب زمانی منتشر شد که تقی‌زاده در تبریز بود و هنوز 
از ایران خارج نشده ۳ 

حاجی محمد علی بادامچی و حاجی میرزا ابوالحسن انگجی از آیت‌الله 
شیخ عبدالله مازندرانی و محمد کاظم خراسانی» استفتا کردند که آیا حکمی 
در رای تا زار ای زاو EG‏ 
شماره‌ی ۱٩‏ حبل‌المتین هم استفتایی به همین مضمون از آخوند خراسانی 
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یام | سا د پاسخ به همه‌ی ان استفتاها تصر بح شده بو د که حکم به شاد 
مسلکک سیاسی تقی‌زاده؛ حکم تکفیر نبوده است و فقط به ضدیت مسلک او با 
اسلامیت مملکت اشاره شده. در یکی از پاسخ‌ها؛ پاسخ ایت‌الله خراسانی؛ 
تصریح شده بود که «نسبت تکفیر بی‌اصل است. فقط حکم به عدم جواز 
مداخله در امور نوعیۀ مملکت و عدم لیاقت عضویت مجلس محترم ملی و 
زوم خروجش بوده؛ لاغیر» ۲۳۳ 

اما نامه‌اي که از ابت‌الله مازندرانی در پاسخ به استفتای مسحمدعلی 
بادامجی در روزنامه‌ی حىلالمتىن مر وی ۳ از حهات مختلف 
اغا ده و ورور تروش استه: کو ن کل آن درباره‌ی موصوع ات 
همان است که در پاسخ خراسانی هم آمده است. یعنی او هم وا 
که آن حکم» حکم تکثیر نبوده و موضوع حکم «به فساد مسلکث سیاسی و 
فتافاش :شلک تا ی است. آما مار تقرات تن آقشیان آن 
مطلب» خود را نا گزیر دید که مقدمه‌ای هم در علت صدور آن حکم بنو پسد. 
همین مقدمه‌ی کو تاه اوست که حاوی اتسار هقی اس ان امه کر نقه 
از پاره‌ای لغزش‌ها در داوری خالی نیست» درمجموع از هوشمندی» واقع‌بینی 
و حتی صدافت و صراحت لهجه‌ی نو بسنده‌ی آن حکایت دارد. نشان می دهد 
که دو مرحم رک تقلید» در نقشی که در حمایت از مشروطیت ایران 
داشته‌اند) تا جه اندازه هوشیار بودند و حوانب امر را زیر نظر داشتند. باره‌ای 
ارات اصلی 0 مقدمه‌ی کو تاه تو صیح مطالب و پاسخ روشن برمش های 
بسیار مهمی است درباره‌ی مشروطیت ایران و نقش روحانیون» پرسش‌هایی از 
این دست: روحانیون و به خصوص دو مرجم بررگ تقلید (خراسانی و 
مازندرانی) جرا و با جه انگیزه‌هایی رهبری انقلاب مشروطه را به عهده گرفتند 
و نت کت در دنل ۱ تلقی» برداشت و انتظارشان از مشروطیت چه بوده 
است؟ درباره‌ی جریان‌های روشنفکری غیرمذهبی مشروطه‌خواه جگونه 
هه نها کف ای یه قاس وه ور سا 
اصلی (غربی) آن بودند» همکاری با این جریان‌های روشتفکری تا کجا ادامه 


تدرت و حکومت روحانیون و قدرت» روشنفکران و آزادی / ۱۲۵ 


داشت؟ علت مخالفت جناحی از روحانیون با روحانیون مشروطه‌خواه جه 
E‏ ات ۲ 

مازندرانی در این نامه از روشتفکران مشروطه خواه که «از مسلکک فاسده 
فرنگیان تقلید» می کر دند به «مواد فاسده» و «مواد فساد» تعبیر می کند. می‌گو ید 
در نهضت مشروطه و در برانداختن «شحره خبیثه استبداد»» بعنی حکومت 
استبدادی تاحار و در بر یا کردن «اساس توم مشر و طیت»» «بکك دسته مواد 
فاسدۀ مملکت هم به اغراض دیگر داخل و با ما مساعد» و همراه گشتند. «ماها 
به غرض حفظ بیضه اسلام و صیانت مذهب... و اجراء احکام مذهبه و حفظ 
نوامیس دینیه و آنها به اغراض فاسده دیگر.» مشارکت این روشنفکران و 
«دخول همین مواد فساد در (یین] مشروطه‌خواهان» باعث شد که بعضی از 
روحانیون و «مقدسین خالی‌الغرض.. به وادی مخالفت افتادند.» جرا که «تمیز 
ان 5ق اهر ار همد بگر) یعنی جدا کردن حسات انگیزه‌های مشار کت زو شیر ان 
و روحانیون مشرو طه‌خواه» در نهضت مشروطه برایشان دشوار بود» عدم تمیز 
این دو ام آنان را به مخالفت ا 

اشاره‌ی مازندرانی به کسانی چون شيخ فضل‌الله نوری و روحانیون 
طر فدار آنهاست. اما این تفاوت انگیزه‌ها و به تعبیر او «اختلاف مقصد.ها تا 
زمانی که «طرف» آنها «اداره استبدادیه سابقه»» بعنی حکومت استبدادی بود و 
مبارزه برای مشروطه ادامه داشت» حندان علنی نبود و «بروزی نداشت» اما 
(س از انهدام آن اداره ملعونه» تباین مقصد علنی شد.» در حشقیقت» در 
کشا کش مجلس دوم بود که ا اختلاف مدعا تر ار هر رمان وکر 
علنی گردید. مازندرانی می‌نویسد» در پی علنی شدن این E‏ 
ایستادیم که اساس |مشروطیت ] را صحیح و شالوده را بر توايم مدهبی که 
ابدالدهر خلل‌ناپذیر است» استوار داریم. آنها [منظور روشنفکران است | در 
متام تحصیل مراودات خودشان به تس وا پر آمدند. هرحه التماس کردیم 
که... برای حفظ دنیای خودتان هم ار واقعا مشروطه خواه و وطن خواهید» 
مشروطیت ایران جز بر اساس قویم مذهبی ممکن نیست استوار و پایدار بماند» 


به خرج | آنها] نرفت» و جون را بةالله خراسانی دام ظله و حقیر» را «مانع 
پیش رفت مقاصد‌شان) می دانستند» در انحمن سری راغ داد ند که (نقو د ما دو 
نفر [یعنی خراسانی و مازندرانی ] تا حالا که استبداد در مقابل بود» نافع آوداو 


¥ م ۷ 
1 * ۱ 


از این به بعد مضر است» باید در سلب این نفوذ بکوشند.» 

سخن مجتهد راست است. در راستی‌های سخن اوه عسمق بحوانی که 
گریبانگیر مشروطیت ايران شده بود انعکاس دارد. تا زمانی که حکومت 
استبدادي قاجار پیش رو بود و مبارزه برای استقرار نظام پارلمانی ادامه 
داشت» روحانیون مشروطه‌خواه و روشنفکران در جبهه‌ی متحدی بودند و 
بحران تنافضاتِ عميق دو نوع تلقی: تلقی روحانیون مشروطه‌خواه از 
مشروطیت و تلقی روشنفکران از آن» نه‌تنها جندان بروز و نمودی نداشت» 
بلکه چنان که باز نمودیم همه‌ی تلاش روشنفکران و روحانیون مشرو طه خواه 
در این بود که با ایجاد «این‌همانی‌ها» مشروطیت را عین اسلام قلم دهند و آن را 
روح اسلام بنامند. در این دوره» عمال حکومت استبداد و روحانیون ضد 
مشروطه در مقابل آنان بودند. اما این اتحاد» مثل هر اتحاد سیاسی فاقد 
اصالت؛ به‌زودی بحران و تناقض‌های ننیادی خود را به شخا شم کبا فظ و 
همچنان که مجتهد گفت: بعد از برچیده شدن اداره‌ی استبدادیه سابق» به اوج 
خود رسید. روشنفکران که تا دیروز برای براندازی حکومت استبدادی به 
«نفو ذ کلمه»ی روحانیون نیاز داشتند؛ اینک هنگام استقرار نظام مشر وطه» از 
قدرت روزافزون آنان به وحشت افتادند و به چشم می د یدند که قدرت سیاسی 
از دست حکومت استبدادی به دست روحانیون می‌افتد و این را نمی توانستند 
برتابند. ا گر در محرم ۱۳۲5 قمری (بهمن / اسفند ۱۲۸۲ شمسی) تقی زاده 
می‌نوشت: «پیش آمد ایران مدلل می‌دارد که جز به نفوذ کلمۀ روحانیت» عمل 
مشروطیت در اسلام پیشر فت نمیتواند کرد.۲۲۳ نزد یک به دو سال بعد یعنی 
در ذیقعده‌ی ۱۳۲۷ قمری ( آبان / آذر ۱۲۸۸ شمسی) یکی از قطعنامه‌های 
فر قه‌ی دموکرات که او از رهبران اصلی آن بود» اعلام می‌داشت که مرکز 
موقتی فر قه» برای آن که «بهانه به دست روحانیین داده نشود» از یک سو «حفظ 


قدرت و حکومت روحانیون و قدرت» روشنفکران و آزادی IVY‏ 


و مراعات تام نزاکت با اعتقادات دنه عامه و آداب و مراسم مذهبیه؛ قولاً و 
فعلا؛ را تصویب می‌کند و از سویی دیگر از «افراد مردم اخیرت..؛ دعوت 
می‌کند که برای «دفع و حذف موهومات و سلب اعتقاد از روحانیین» و 
(فهمانیدن... مضار استبداد روحانی» به «عموم) ۱ یس برخلاف 
دفاعیات و ادعاهای روزنامه‌ی حیل‌المتین» سخن محتهد راست و درست 
ود که می‌گفت این زمان» اینان بعنی روشنفکران و تقی‌زاده در پی «سلب 
Ty‏ 

روزنامه‌ی حبل المتین با استناد به محتوای پاره‌ای از نامه های تقی زاده که 
اکثر آنها در سال ۰۲ قمری نوشته شده بود به دفاع از او برخاست و نوشت: 
«در اين مقام فقط مو ضوع تسا ن فال امت ارت دا :رس 
نفو ذ کلمه روحانیین»» این خادم اسلامیت» این مسلک [یعنی مخالفت با نفوذ 
کلمه روحانیون] را در حق تقی‌زاده قال نتواند کر دید اما حقیقت همان 
بود که محتهد گفته بود. حتی در نظام‌نامه‌ی موقتی فرقه‌ی دموکرات» در 
شرایط قبول اعضا در ماده‌ی ۴ و ۵ قید شده بود که عضوی که قبول می‌شود 
باید: «۴-محترف [شاغل] به امورات مذهبی وکسب روحانی نباشد» ۵-متکدی و 
لاشخوار و مفت‌خور نباشد.» نیز در متن برنامه‌ی آن حزب (پروگرام 23 
تربیت سیاسی) به «انفکا ک کامل قوهة سیأسیه از قوهُ روحانیه؛ تصریح شده 
۳۹ 

تصریحات و تعریضاتی از این دست» امری نبود که از چشم روحانیون 
بو شیده بماند. جدا از اين» بحران دیدگاه‌ها و تلاش برای دست یابی به قدرت 
سیاسی» کار را از مدت‌ها پیش به ارعاب و ترور کشانده بود و این زمان یعنی 
در دوره‌ی مجلس دوم برای مرعوب کردن روحانیون و محدود کردن نقو د 
سیاسی آنان» مبارزه‌ی سیاسی باز سر از آستین ترور در آورد و بهبهانی قربانی 
آن شد و دو مرجع بزرگ نجف هم مورد تهدید قرار گرفتند. موضوع این 
کشمکش‌ها و ارعاب و ترورها در همان نامه‌ی مازندرانی به خوبی انعکاس 
تاه استه هید هو ها توش وال که لت نالا کر ق مک نیا 
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اسباب عادیه به دست آمده که بر حانمان هم خائثف و جه ابتلاها داریم... و 
واقعاً خسته و درمانده شده بر جان خودمان هم خاثفیم.» بعد می‌افزاید حکمی 
که درباره‌ی تقی‌زاده صادر شده تکفیر نبو ده» حکم به فساد مسلکک سیاسی او 
بوده است و می‌گوید: «اين هم نه مطلبی بود که به گفتن يا نوشتن یکی دو نفر 
باشد» بلکه اشخاصی که... به ماها نوشتند از اعضای صحیحه مجلس و غیرهم 
کسانی هستند که ملت‌خواهی... و مسلمانی آنها قطعی... (و ] مسلم است... 
خلافهای صادر از او [تقی‌زاده] کاشف از فساد مسلکت است و همه با سند 
E‏ اضا ای و زوا شور 
منعقد کر ده با رکن عمده است.) 

دق ان تس از سن مجتهد که نقل کردیم» دو نکته‌ی با اهمیت وحود 
دارد. مجتهد تصریح می‌کند که تقی‌زاده بنیانگذار يا رکن اصلی آن انجمنی 
است که کار آن ترور و ارعاب است. ارتباط تقی زاده با اجتماعیون عامیون و 
نیز ارتباط فرقه‌ی دموکرات با آنها و انقلاییون افراطی ایرانی و غیرایرانی؛ 
امروز دیگر از بدیهیات تاریخ این دوره است. فرقه‌ی دموکرات هم از این 
گونه افراط و تفریط‌ها و خشونت‌ها در مبارزه‌ی سیاسی مبرا نبوده است. در 
امه‌ای از شیخ محمد خیابانی که خود از اعضای سرشناس همان فرقه بوده به 
نفاوت دو نوع و ان يادو نوع تا کتیکك و شیوه‌ی عمل در مبارزه‌ی 
سیاسی در درون فرقه‌ی دموکرات تصریح شده است. یکی از گرایش‌ها بر آن 
بود تا کار سیاسی را از طریق مبارزه‌ی خشونت آمیز و با استفاده از «سلاح 
مقاتله» پیش ببرد و گرایش دیگر که خیابانی در آن زمان طرفدار آن بود. به 
مبارزه‌ی مسالمت آمیز سیاسی از طریق مبارزه‌ی فکری و قلمی اعتقاد داشت. 
همین تفاوت دیدگاه باعث شده بود که خیابانی در رمسضان ۱۳۲۸ قمری 
(شهر یور / مهر ۱۲۸۹ شمسی) یعنی حدودا دو ماه بعد از قتل بهبهانی به این 
فکر یفتد که از عضو بت فر قه استعفا دهد. استعفای او با مخالفت دیگر اعضای 
فرقه و تفی‌زاده روبه‌رو شد. (تقی‌زاده این زمان از تهران به تبریز رفته بود) 
اهر زر ایا ایا وتا اش ویر کر یی ایس فا ی رف 
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از هر دوره‌ای زیر ضربه‌ی مخالفت مخالفان بود. 

خیابانی به‌واسطه‌ی «حس عدم رضاء‌ی رفقاء استعفا نکرد و «فسخ عزیمت) 
نمود تا در آن روزگار سختی‌ها و گرفتاری‌ها که فرقه و اعضای آن مورد حمله 
بودند» «شریک و سهیم شدت و رخای رفقای خو د» باشد. کر جه استعفا نکر د 
و در فرقه باقی ماند» نارصایتی خود را از شیوه‌ی عمل بعضی از اعضای فر قه 
که حامیان و طرفداران خشونت سیاسی بودند؛ بنهان نکرد و سه ماه و جند 
روزی بعد از قتل بهبهانی به تقی‌زاده که در تبریز بود نوشت: «جنانکه خوب 
ملتفت هستید» روش حرکت و طریق مشی بنده در پیش بردن مقصود غیر از 
طرز سلوک اکثر رفقا می‌باشد. چنان چه حضرت عالی هم اشاره فرموده 
بودید» هر وقتی اقتضایی دارد و هر موقعی را اقدامی مناسب است. حالیه که 
ترک سلاح مقاتله نموده و مبارزات و مقابله را با بیان و بنان شروع نموده‌ایم 
باید قواعد محکمۀ منطق را از نظر دور نکرده» غلبه بر خصم و ارائه طریق بر 
طالبین حق را از روی دستورالعمل حکمای دانا و فیلسوفهای عاقبت بین 
معمول داریم. افسوس که بعضی‌ها ملاحظه این طر بقه را ننموده؛ بهانه به دست 
مغر ضین و تهمت زننده‌ها ۳۳ 

نکته‌ی بااهمیت دیگر در سخن مازندرانی» بیان روشن اوست درباره‌ی 
این مطلب که صدور آن حکم به گفتن يا نوشتن یکی دو تن نبوده» «بلکه 
اشخاصی... از اعضای متا محلس و غير هم) به او و به آخوند خراسانی 
«نوشتند» و از آن دو خواستند که آن حکم صادر شود. این سخن نشان م دهد 
که عقیده‌ی بحیی دولت آبادی در این مورد که معتقد بود بهبهانی و اطرافیان 
او صدور آن حکم را از دو مجتهد درخواست کرده بودند تا چه اندازه درست 
است. اگر قرار بود از اعضای صحیحه مجلس که مسلمانی و عالم بودن آنها به 
مقتضیات امور عصر مورد قبول علمای نجف باشد و در این مورد نظر بدهند» 
قطعً نظر بهبهانی در صدور آن حکم نقش اساسی می‌داشته است. 

اختلاف نظر و تفاوت برداشت روحانیون مشروطه‌خواه با دموکرات‌ها و 
روشنفکرانی چون تقی زاده درباره‌ی مسائل اساسی مشروطیت و مهم تر از آن 


۱۳۰ / مشروطه‌ی ایرانی و ۰.۰ 


درباره‌ی مشکل شرع و عرف و حد و حدود مداخله‌ی روحانیون در مسائل 
ا ا و متا ی 
تھی زاده با بهبهانی نمی توانست اختلاف شخصی باشد. بنیادی بودن و ریشه‌ای 
بودن این اختلاف به دیدگاه‌ها و نظرگاه‌های سیاسی و اجتماعی مهمی مربوط 
می شد که بحث آن را در بخش‌های دیگر این نوشته دنبال خواهیم کر د. 

این که امروز بخواهیم با بزرک کردن اشتباهات سیاسی تقی‌زاده در 
دوره‌ی مشروطه ( کارنامه‌ی زندگی سیاسی او در دوره‌ی پهلوی مورد بحث ما 
نیست)» او را بانی انحطاط مجلس و مانع اصلی رشد دموکراسی پارلمانی در 
ایران قلمداد کنیم و کارنامه‌ای پر از تزویر و ریا برای او دست وبا کنيم 
مشک ,را ععل نمی کی :وه شفگر خی انران اشتنامات فا خی مس تجتب شاه 
است. اما این نوع تحقیق در ا با شیوه‌ی منزه‌طلبی و شهادت دوستی 
أا ین بان E‏ 
باشد» از آرمان‌گرایی‌های اخلاقی به‌شیوه‌ی شرقی» آن هم به‌صورت سیاه و 
سفید یا بد و خوب دیدن‌های مطلق مايه 3 به همین جهت در آن وع 
تحقیقات بحث‌ها از مجرای اصلی منحرف می‌شوند. مشکل تقی‌زاده‌ها با 
بهبهانی‌ها» مشکل تاریخی جریان‌های روشتفکری غیرمذهبی در معنای 
عرف‌گرای آن با جریان‌های روشنفکری مذهبی یا نیمه‌مذهبی جامعه‌ی ما 
بوده است. در این رویارویی‌ها» تندروی‌ها و حتی اشتباه کاری‌ها» در تحلیل 
نهایی مشکل شرع و عرف و مشکل دیدگاه‌ها و تلقی‌ها در مقابل هم قرار 
می گر فته اند. 

البته قتل امین السلطان و قتل بهبهانی با حمایت از این قتل‌ها» دو لکه‌ی 
ننگ در کارنامه‌ی جریان‌های سیاسی تندرو بعنی روشتفکران با شبه‌روشنفکران 
عرف‌گرای جب ایران است. جرا که امین السلطان در روزگاری که ترور شدء 
همان‌گونه که تحقیق ارزنده‌ی آدمیت نشان می‌دهد» در خدمت مشروطه و 
محلس بود. قتل بهبهانی هم با آن همه زحماتی که دوه هتکس 
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روشنفکری ایران را از خلال این اشتباهات فاحش يا دیگر اشتباهات سیاسی 
بررسیدن و مشکل اصلی این جریان را در روند مشروطیت ایران» یعنی روند 
ندریجی یا آرمانی جایگز ت ن شدن عرف به جای شرع و نظام سیاسی قانونی به 
حای نظام سیاأسی مستبد» ناد یده گر فتن» خطای فاحش دیگری است که از قضا 
به دست جریانی از روشنفکري ایران صورت می‌گیرد که خود بزرگ ترین 
مدافم هی تن شرع است. «تقیه»های سیأسی و بنهان‌کاری‌های ریز و 
درشت تقی‌زاده‌ها؛ حاصل همان نوع سانسور و سرکوب و اختناق وحشت‌بار 
سیاأسی و مذهبی است که هما کنون گرشان کر کار تحفیق محفقی برجسته جون 
فریدون آدمیت است. تازه‌ترین نوشته‌ی او درباره‌ی تاریخ این دوره» مجلس 
اول و بحران آزادی نام دارد که در سال ۱۳۷۱ شمسی منتشر شده است. در 
سرتاسر این کتاب که موضوع آن بررسی بحران آزادی در دوره‌ی مجلس اول 
ایران است به شهادت فهر ست اعلام کتاب» فقط بکبار نامی از شیخ فضل‌الله 
نوری به میان می آید. آن ج ون ي نوع داوری درباره‌ی او."" " کار 
شکنی‌های شیخ فضل الله نوری و اقدامات او علیه مجلس اول و همدستی‌های 
او با محمدعلی شاه علیه مشر وطه‌خواهان و آزادی‌خواهان رسواتر از آن است 
کان ان را بوشیده ا اما دریم از بکك کلمه درباره‌ی او و 
اقدامات او. سانسور مذهبی و سیاسی مانع می‌ شود تا محققی جون آدمیت در 
تحقیقی که موضوع O‏ مر بوط است» اشاره‌ای 
به ساحت مبارک شیخ بکند. از واقعه‌ی میدان تویخانه و کارهای همدستان 
شیخ» البته به‌اجمال سخنی گفته می‌شود»" * اما نام او و چند و چون کار او بر 
تیان و کی که رستم ز مادر نزاد. نام او از جریانات تاریخی این 
دوره حذف می‌شود. چرا؟ برای این که شیخ» شهید راست و درست «مشروعه»ای 
است که امروز رژیم مذهبی ایران مدافع آن است. 

(تر س خوردگی» و سانسوری حنین جان‌دار و زبان‌دار را در کمتر کار 
تحقیقی‌ای از این دست می‌توان سراغ داد. البته این نوع ترس خوردگی‌ها و 
سانسورها در سر تأسر تاریخ جدید ما به شکل‌ها و شیوه‌های متفاوت وجود 


داشته اا اد ۸ قمری) ر بز رک نجف» حکم به 
فساد مسلک سیاسی تقی زاده و اخراج او از مجلس و از ایران می‌کنند» زمانی 
پس از آن در ۱۳۳۰ کر ۱۲۹۰ شمسی)» این جا یعنی در مشهد؛ 
آخوند متعصبی به نام سید محمد طالب‌الحق» به شهادت نوشته‌ای که اشتباها 
در کتاب فکر دموکراسی اجتماعی به دکتر احمدخان نسبت داده شده 
ات درباره‌ی دموکرات‌ها بر بالای منبر چنین می‌گوید: «هرکس صد و 
هفتاد مر تبه بگو ید اللهم العن الدیموکرات» خداوند گناهان او را می آمرزد»» و 
همدست دپگرش سیدعلی سیستانی محتهد. فتوا می دهد که «المشروطه کفر و 
المشروطه طلب کافر» ماله یباح [مباح | و دمه هدر..۲۱۱ 

این بار حاصل ماجراهایی از این دست و ترس خوردگی‌های ناشی از آن 
را از زبان یک دمرکرات با آزادی‌خواه شهر تبریز بشنویم که شرا همزمان با 
وقایم مشهد. نامه‌ای به تقی‌زاده می‌نویسد درباره‌ی اوضاع تبریز و جنایات 
روس‌ها و برخورد روحانیون و مذهبیون ضدمشروطه و جماعت طرفدار 
محمدعلی شاه با مشررطه طلب‌ها. ترس خوردگی‌ای که دراین نامه موج می زند 
و وحشتی را که گریبان‌گیر جان این دموکرات آذربایجانی شده بود» در کمتر 
نامه‌ی مشابهی می توان نشان داد. کار این ترس خوردگی به فحاشی هم می کشد. 
مخاطب او تقی زاده است و این زمانی است که تقی‌زاده و رسول‌زاده در 
استانبول زندگی می‌کنند. ترس و پنهان‌کاری را در سطر سطر این عبارات و 
حتی در بافت کلام می توان حس کرد و دید: «... از جنابعالی استدعایی که دارم 
همین است که این عریضه را فقط خودتان بخوانید. مباداء مبادا به یک نفر 
مسلمان نشان بدهید که همان هفته خانة ما تاراح و خود بنده گرفتار و مثل 
گوسفند سرم را ذبح می‌کنند. اینقدر بدانید» هرچه تاجر و تاجرزاده در 
اسلامبول هست» همه‌اش مسلمان ابن مسلمان؛ شیطان ابن شیطان» بی‌ناموس 
این بی‌نامو سند. مبادا» مادا به آنها خاط ر جمم باشید. مبادا به حرف‌های ظاهری 
آنها اعتقاد نمائید. آنها ماری هستند پرخط وخال. خدا نکرده وقتی که کار 
دیگرگون شد» آن وقت معلوم می شود که اینها چه کسانند؛ چه نمره هستند» چه 


به اینجا نوشته» آن وقت خر بيار معرکه بار کن. باید دست عیال را گرفته و 
د اال ےا ان دراز کنیم. یعنی بنده نه» سایر مردهایمان و 
جنابعالی هم در کاغذها ابدا از این مطالب ننویسید... بنده خیال کرده‌ام که یکت 
رمزی دوست کر دفو ارال حضور مار کت نمایم که بعد از آن به واسطه 
همان رمز مطالب را به یکدیگر حالی بکنيم. والا حالیه که ابدا صلاح نیست ولو 
بک کلمه ا 


اندیشیدن و آزادی 


هرخص :2۵ نوع ترس و لرزهاء از «آزادی اند یشیدن سخن کَفتن» نو 

ساده‌دلی است. ازادی‌های سیاسی‌ای که در ایران» بسته به تحولات جر يانات 
ای نی هی او ی هیچ‌گاه انگیزه و سرمایه‌ای درخشان» مطمئن و 
مستمر برای آزادی تفکر و انديشه فراهم نیاورد. این تنها روحانیون با 
دولتمردان ضدمشروطه نبودند که مان آل ف سل ترفن تاه 
توانمندی‌های ساختار فر هنک استد ادن روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی»؛ 
روحانبون مشروطه خواه و کارگزاران حکومت لت دست در دست هم 
تک هپت وی هشن هه تس از وی هی ان ها 
روشتفکری هم در آرزوی فضای آزادی برای اندیشیدن و آزادی اندیشه» از 
همان نخستین گام‌ها؛ کار را به افراط و تفریط می‌کشيدند. در سرآغاز همان 
جنبش پیداری کار این نوع افراط و تفریط‌هاء گاه به جایی می‌رسید که محمد 
حسن خان صنیع الد و له ( اعتمادالسلطنه) هم که نوکر دولت بود» در پې ان 
می شد که آخوندزاده را به رحکم) دولت با به «حیله» به خا ک ایران بباورد و 
حقّش را کف دستش نهد. مي‌گوید: «هميشه از معاشرت [ آخوندزاده] وحشت 
و نفرت داشتم. جه مرد فاسدالعقیده بی‌دین عامی ای نس اسه ار 
تصنیفات او که وقتی دیده ام» متجاوز از بیست هزار بیت در مذمت حضرت 
سیدالشهداء صلوات‌الله و سلام علیه» نوشته و زوار کربلا را داخل سفها 
می‌داند و من از آن روز با خود عهد کرده‌ام که هروقت قوه داشته باشم او را به 
حعم يا به حیله به خا کت ایران آورده» بعد از ثبوت و وضوح عقاید او در 


حصور اهل اسلاع) سزای او را ره شرع تفت وا گذارم. اغ 


در ابران» ® اوج تحو لات اجتماعی و سیاسی 5 دوره‌های مشخصی 
(جون انقلاب مشر وطه و جندسالی : زا نت زوسن 


سرت 


دوران حکومت ملی مصدق. اوایل اتلاب ۵۷ و مدت کوتاهی پس ز ان) 
برخی از اند یشه‌های سیاسی تراغ غا تما بروز و ظهور ۳۳ 
بیدا م یکر دند. اما این «محال»ها و «بروزه‌ها؛ یعنی امکان طرح فلان اند بشه‌ی 
سیاسی یا اجتماعی؛ حتی انقلابی» به‌معنی فراهسم آمدن امکان مستمر و 
ماندکازی ا است انس ارادی‌ها بان بهتر بگویم افراط 
و تفر بط ها از یک سو به تندروی‌ها و ترورهای وحشتنا ک» و از سوبی دیگر به 
خفقان‌های مستمر و سر کوب‌های سیاسی خونبار منحر می‌شده است. به همین 
جهت دموکراسی در ایران» در بهترین شرایط و در بهترین صورتی که 
می اک اس ی سای یقشع ای اراد فراهم 
می آمد که در بحران‌های سیاسی» در باب مسائل سیاسی سخن ds‏ 
را استداد یاس و بحعومت‌های.مستبد ضب ارایی کنند. | رادم شدند که 
انتقاد کنند» ترور کنند یا با قدرت ا e‏ ا 
احتماعی را تبلیغ کنند. اما اگر کار به‌طور بنیادی و اصولی به آزادی 
اجتماعی و ضرورت‌های حامعه‌ی مدنی و مهم تر از همه به آزادی e‏ 
می ر سید » به «لکنت زبان» دحار می‌شدند. یعنی قدرت سیاسی و احتماعی 
مدهب وتفکر مذهبی در کنار قدرت حکومت‌ها به‌صورت مانعی بر سر راه 
رشد جامعه‌ی مدنی سبز می شد و مد هب خواهی و مدهیی‌اندیشی و استبداد به 
یکی از بزرگك ترین موانع در راه آزادی تفکر و اندیشیدن يا به‌قول آخوندزاده 
«آزادی خیال» تبدیل می شد 

تایه شش کف ند وت و حد و حدود آزادی‌های سیاسی و احتماعی 
روشن گردد و تفاوت‌های آن با هرج وب 
نقد یکی از نتیجه گیری‌های مهم آدمیت و داوری‌های او درباره‌ی «ازادی) 
چند و چون آن در دوره‌ی مجلس اول می‌پردازم. پیش از وید رگد 
نکته‌ی مهم هم باید اشاره کنم. بنا به نوشته‌ی مجله‌ی یادگار؛ رقتی میرزا علی 


قلارت و حگ ات و آزادی /۱۳۷ 


اصغرخان امین السلطان ترور شد» در صفحه‌ی هشت بعضی از سیخ روزنامه‌ی 
صور اسرافیل (شماره‌ی ۰۱۴ پنجشنبه ۱۰ شعبان ۱۳۲۵ قمری / ۲۷ شهر یور 
(سنبله) ۱۲۸ شمسی)» لابد برای بعضی از مشترکان مورد اعتماد. اعلانی از 
طرف مجاهدین اسلامی» منتشر شد؛ بدین مضمون: «برای کشتن میرزا عل 
اصغر خان خائن‌السلطان... عباس اقا... و اقا حسن... دو برادر غیور اقدام به 
کار و رفع شر آن خائن ملک و ملت را نمودند. ۲۱۴ 

ااا تاد کر ی نت رن اسان آزادي و استداد 
اجتناب‌ناید بر است» به نقد «قهر و خشونت رفتار» اا کی ری دز 
دوره‌ی «آزادی» و مجلس اول می‌پردازد و از سر اعتراض و به‌درستی 
می‌نویسد: در ایران آن دوره «ا گر دولت مطلقه و دستگاه استبداد کهن در کار 
بود» ماهیت قضیه به کلی فرق می‌کرد... اما چنین حالتی وجود نداشت» و برای 
اين که e‏ دهد «ازادی) تا کحاها نه نمر نشسته بود؛ با اشاره اس 2 2 جات 
و نشر همان اعلان در روزنامه‌ی صور اسرافیل» چنین می رسد ایا 
و مات ها کا ۵ مهن هل تعلق کر ووت او 
ا اک یوی اوی( رای قلم و احتماعات و انسحمن‌های 
سیاسی و تظاهرات) شناخته شدند وق و عملی داشتند. آزادی به انحا رسد 
که اعلان کشتن رئیس دولت را در روزنامه منتشر کرد اما نه متعرض 
دوز ا ت و نه انحمنی که آن الان به نام او انتشار ET‏ 

اما جنین حیزی» بخش و نشر اعلان کشتن زوت مشر وطه؛ ۱۱ E‏ 
بود. هرح و مرح بود. بی‌قاعدگی بود و تجاوز بودبه آزادی. و بی‌قانونی بود 
که نه متعر ضص روزنامه‌نو یس گشتند و نه انجمنی که 1 ۱ 
حن ن بلشویی را حگونه می تو ار آزادي نامید؟ له صور اسراغمال را بعد از 
تشر همم شما رف ۱۴ ۱۰ شعنان ۵ قمری) به حکم مجلس مقدس 
سو ری» و د کر ولد و تا ۲۹ رمضان همان سال در محاق تعطیل مأاند. 


شماره‌ی ۱۵ صوراسرافیل در چهارشنبه ۲۹ رمضان ۱۳۲۵ قمری متتشر 
2 ۲۱۰ 
کرد بد. 


۱۳۸ / مشروطه‌ی ایرانی و 


اما سرمقاله‌ی همان شماره‌ی صوراسرافیل (شماره‌ی ۱۴) که به‌استناد 
مجله‌ی یادگان در عفی نسخ آن» اعلان قتل اتابکک منتشر شده بود "۱" از 
یگ واقعیت دیگر» واقعیتی تلخ» پرده برمی‌داشت. نشان می داد که «آزادي 
اند شیدن» حه دشمنان 5 قرصی در جامعه‌ی ما داشت و و عمل 
می‌کردند. گرچه هرح و مرح سیاسی يا به تعبیر دیگران آزادی‌های سیاسی تا 
بدان‌جا رسیده بود که اعلان قتل رئیس دولت مشروطه را منتشر می‌کردند و 
کسی هم مزاحمشان نمی شد. اما در همان هرح و مرح‌های سیاسی اگر به جد 
سخنی از آزادی و آزادی اندیشیدن می‌گفتند. جماق تکفیر از آستین غیب سر 
و و هستی روزنامه رابه خطر می‌انداخت. در نتیجه کار آزادی خواهی 
4 دوز کی »بتک و وارو و نعل وارونه زدن و هزار نوع تقلیل و تطبیق» 
تقلیل اصول و مبادی و تطبیق آنها با اسلام و برداشت‌های رایج می‌کشيد. 

شگفتی در این است که این سرمقاله» سرمقاله و نوشته‌ی اصلی همان 
شماره روزنامه‌ای است که اعلان یاد شده» در بعضی نسخ ی اسف اس 
و این تناقض» ردق رماس که در ایران» گر جه گاه و بیگاه «ازادی‌های 
سیاأسی» در معنای موردنظر ماه بسته به تحولات شرایط و موقعیت‌ها» وجود 
داشت اما حضور و وحود حنین ازادی‌ها: ا و ) سیاسی ) 
به‌معنی حضور و وجود آزادی اندیشیدن و آزادی‌های اجتماعی نبود و نیست. 

از لابه‌لای سطور سرمقاله‌ی این شماره (شماره‌ی ۱۴) که به ,حضور حجج 
اسلا م و علمای کرام و طلاب ذوی‌العز و الاحترام و عموم برادران اسلامی و 
اخوان دینی»» نوشته شده است» کا برک و 5 رض راه آزادی 
اندیشیدن وجود داشت و وضعیت لرزان و ترسان جریان‌های روشتفکری 
ایران را به و ضوح می توان دید. ماجرا از ان جا آغاز شد که نشریه‌ی صور 
اسرافیل» سرمقاله‌ی شماره‌ی ۱۲ خود را به بحث درباره‌ی «ازادی» و 
«مراتب کمال و ترقی بشر» اختصاص داد. در آن مقاله دیدگاه‌های نو و کهنه در 
مقابل هم نهاده شده بود و نویسنده‌ی آن, به‌زبان و انشای روزکار خود» حق 


اراو ان و راد الان زا ا ن دات وا اراد عقا دفاع کرد. 


ا اندیشیدن و آزادی / ۱۳۹ 


EO E RR TR TD Cl 
تا با آزادی « کمال منتظره»ی خود را حستحو کند. بدین معنی که انسان‌ها ازاد‎ 
باشند که خو دشان بیندیشند و در «تهیه و تدارک لوازم ترقی و کمال بشری»‎ 
گام بردارند. به عبارت دیگر «وا گذاردن انسان به خو د» برای اند یشیدن و «برای‎ 
پروی ری و کیو اک راه کمال نفس کافی است.» نویسنده‌ی آن مقاله يا‎ 
را از گلیم خویش ا (تنها خواهشی که از هر رئیس‎ 
Es روحانی و جسمائی باید کرد» این است که بعد از اب‎ 
چوب نه با تجشم (تکلف) استدلال و نه با تاز يانه طر یقت» کمال منتظره‌ی ما‎ 
اه ما معرفی فرماید. شمان فقط احازه بدهید که ما در تمیز و تشخیص کمال‎ 
خو دمان بشخصه مختار باشیم... معنی کلمه جدید آزادی که تمام انبیاء و حکما‎ 
و علمای دنیا ستقیم و غیر ستقیم برای تکمیل معنی آن کوشیده اند و ما تازه‎ 
با هزار تردید و لکنت اسم آن را به زبان جاری می‌کنیم» همین است که مدعیان‎ 
تولیت قبرستان ایران» کمال انسان را به معرفی‌های حکیمانه‌ی خودشان‎ 
محدود نکرده و اجازه فرمایند نوع بشر» به همان وسائل خلقتی در تشخیص‎ 
کمال و پیروی ان بدون هیچ دغدغه خاطر ساعی باشند. معنی کلمه ازادی که‎ 
قرنهاست در تحصیل آن سیلهای خون... جاری است. فقط تحصیل جنین‎ 
اجازه [ احازه‌ی آزاه او و ی سا ا‎ 
نویسنده‌ی مقاله جون نیک می‌دانست که مخالفان آزادی اندیشه با عقاید‎ 
او به ستیزه بر خواهند خاست؛ در یایان مقاله به «آقایان کهنه پررست» هشدار داد‎ 
که | گر همه‌ی مردم | بران ان با شما هم عقیده باشند» ۱ «جمعیتتان بالغ بر سی کرور‎ 
نفر خواهد شد»» حال آن که «سه هزار و یکصد کرور آدمهای دنبا... [ که با ما‎ 
ها سا را وی ام شیف یه اش‎ 
خواهند کرد.» البته در همین مقاله» عدم‌مخالفت اسلام را با این اصول مسلمه؛»‎ 
افع ا اک هم رحقایق دين مبین» و هم رحعما و علمای‎ 
اسلام» به‌طور متفق انسان را «فاعل مختار» می‌دانند. «همین یک کلمه متفق)‎ 
یعنی «فاعل مختار» بودن انسان به «معنی همان آزادی طبیعی است که با انسان‎ 


۰ / مشروطه‌ی ایرانی و... 
تولد میشود» و کتاب آسمانی ما که قران است و تمام رسائل و دواوین فقهه 
علمای اسلام برای تعیین حدود آزادی است.» ۲۷۹‏ 

رسایل و دواوین فتهیه و فاعل مختار بودن انسان جه ربطی داشت به آن 
نوع آزادی‌ای که فو رد ر لو سدوق 1 مقاله بود؟ پس حق داشتند که متاله 
را پرنتابند. به تکفیر روزنامه و نویسندگانش برخاستند. در شماره‌ی ۱۳ صور 
اسراقیل» اخطاری منتشر شد متضمن این مطلب که «جمعی از برادران دینی و 
اخوان اسلامی ما» به‌جهت موضوع مقاله‌ی شماره‌ی ۱۲ و به‌واسطه‌ی ابهام و 
بیجیدگی‌های «باره‌ای کلمات و عبارات يا به علت تازگی مسلک انشاء) 
«العباذ بالله» و غ برده و «نست خطای نکر با عشنده) به ها تدخا ان 
که ما به‌طور مکرر «شرح عقاید حقۀ اسلامیۀ خود را داده و تا آن حد که اسقاط 
تکالیف شرعيهٌ اخوان ایمانی ما نسبت به ما بشود» تصریح معتقداتِ حقه خود 
کرده‌ایم.» "۲" با این همه چون می‌دانستند به‌صرف این که بگویند مسلمانند» 
شتا حل نمی شود پاسخ ها ار اه ار دیگر مو کول 
کردند. یاسخ آن مهمات همان سر مقاله‌ای است که از قضا در شماره‌ی ۱۴ 
صور اسرافیل منتشر شده است. این متاله از حهات مختلف خواندنی است» 
مقاله مشکل اساسی جریان‌های روشنفکری عرف گرا را در عمل و به و ضوح به 
تا نش بش کل ارف 

تاد وی تون ار اقا ویس اه ما رم E‏ 
اعترافات اساو ادر ا موقع دوازده نمره روزنامه» به مسلمان و 
حعفری مذهب بودن خودمان» باز «طایفه ظالمه» احتهاد مقابل نص کردند و 
چون رغبت مردم را به اوراق صور اسرافیل دیدند» به «پوستین عوام» افتادند 
و «با آن شاه‌تیر ترکش استبداد که الان سی چهل سال است در مواقم کمال 
ضرورت و احتیاج کلی به کار می‌بردند؛ اوراق صور را هدف ساختنده و 
مقاله‌ی اول شماره‌ی ۲ ان را حون «پیراهن عثمان» در د و در 
کوی و برزن افتادند و اعضای آن را که تا دیروز «مسلمان و مسلمان‌زاده) 


۱ ا TS‏ 2 اعتراص» نو سنده با این 
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تو ضیح که نهم مقالات علمی و سیاسی صور اسرافیل «مخصوص علمای 
عظام و طلاب کرام و بالاخره مصطلحین به اصطلا ح فنون سیاسی است» به 
شرح و تبیین شرعی ارا و نظریات مطرح شده در مقالهی موردبحث 
می‌پردازد. تلاش می‌کند تا با استناد به آیات و احادیث مختلف» عدم مخالفت 
مطالب آن مقاله را با شرع و اصول آن ثابت و مدلل کند. برای مشروطیت هم 
چنان که در بخش‌های بعدی این نوشته باز خواهیم نمود؛ تاریخچه‌ی اسلامی 
هم می‌سازد و با اتکا به آن تاریخچه به دفاع از اندیشه‌ی خود و مشروطیت 
وای انوا ره و 

کشمکش‌هایی که بر سر مقاله‌ی صور اسرافیل (شماره ۱۲) درگر فته بود 
به خصو ص مندرجات مقاله‌ی شماره‌ی ۱۴ آن روزنامه به‌خوبی نشان می دهد 

پیش بردن بحث مربوط به آزادی در همان شرایطی که آزادانه اعلان قتل 
رییس دولت را منتشر و حتی محمدعلی شاه را در روزنامه‌ها به قتل تهدید 
می‌کردند تا چه اندازه با مشکلات جدی روبه‌رو بود. در چنان فضایی» آزادی 
قلم و بیان سمت و سویی سیاسی داشت. یعنی آزادانه می‌شد از شاه و وزير و 
وا استبداد به تندترین لحن‌ها سخن گفت و انتقاد کرد» اما فی‌المغل از 
آزادی عقاید و ادیان از آزادی قلم و بیان در مسائل اجتماعی» آزادی زنان» 
تساوی حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی و مهم‌تر از همه از ان چه که در 
مشروطیت به‌طور عام به حقوق شهروندی تعبیر می‌شد» نمی‌شد به آسانی و 
آزادانه سخن گفت. اگر در مقاطعی از تحولات سیاسی؛ امکان طرح کژدار 
ومریز این‌گونه مباحث پدید می آمد» ترس خوردگی و وحشت از تکفیر و 
برخورد شرعی» و مقاومت جامعه‌ی سنتی و استبداد حکومت‌ها» مانع اصلی 
طر ح اصولی 11 ماحث می‌شد. به همین جهت آزادی‌خواهی وران شک 
او ی را ها و یداو اس ی کته ان سا تم 
مشکلات ایران را از طریق راه‌حل‌های سیاسی و با جایگزین کردن نظام قانونی 
پارلمانی به جای نظام استبدادی کهن» رفع و رجوع کند. حال آن که تا موانم 


اصلی از سر راه آزادی اندیشه و اندیشیدن برداشته نمی‌شد» حامعه‌ی ایران 
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ت بو انشتای قا ور فیرشت که نصا پن رایس ای و 
آفرین فراعم آورد. به همین جهت اندیشه‌ی اجتماعی و فلسفی در درون 
فر هنگف وی ی اما میت انز ی نان تم خی رها ا 
آزاد می شد» توحبه می‌شد و شکل دو می می کر فت اما «تفکر ») 8 ال سان 
آ او لے ا هه رو ی ن ابرانی فرصت تارب رای ا دن 
فلسنی و اجتماعی بر سر مسائل خود به دست تھے ا وروند خا ا حي 
وصعت اوی ان بود که و تس امکانی پیش می آمد؛ روشنفکری ایران 
سراسیمه و برشتاب د دام ابد ولوژی‌های واردا: ی و حدید یزاین 6: در 
حستحوی راه نحات ایران به بات می‌نشست. از درون فر هنت خود و به طور 
مستمر به تفکر به اندیشیدن نمی‌پرداخت. از این‌رو در رفتار و گفتار و در 
میدان عمل و اندیشه» دچار تناقض‌های اصولی می‌شد. گرچه بررسی شیوه‌ی 
۳ وان مذهبی و نیمه‌مدهی مشروطه‌خواه در مباحث دیگر ا 
نو شته دنبای خواهد شد اما برای 9 جال تین تا فک ن جا هم 
بازنموده شوده به یکك نموه اشاره می کنم. 

میرزا حسن تبریزی معروف به رشدیه که «پیر معارف» ایران هم خوانده 
شده است» درواقع بنیان‌گذار شیوه‌ی جدید آموزش ابتدایی است. آموزش 
الفبا به‌شیوه‌ی جدید و مرسوم شدن این شیوه در ايران به همت او آغاز شده 
است. به همین جهت کسروی و دیگران او را بنیادگذار «دبستان» به‌شیوه‌ی 
حد ید ی( در تبریز» مشهد» تهران» رشت. انزلی و قم مدارسی 
به‌شیوه‌ی جدید پایه گذاری یا سرپرستی کرد. گرچه روحانیون کار او را تکفیر 
کردند و جندبار طلاب به مدرسه‌هایش حمله بردند و او به کرات از تبریز و 
مشهد فراری شد. اما از تلاش در ایحاد مدارس باز نایستاد و ارج و قرب کار 
او و منش و رفتار او در منابع همزمان هم منعکس شده است. ۲۲۳ تلاشس او در 
ایحاد وروی ای ار هی و زوس سا یار مور روا وش 
و مایم رای ی مر وا مه ببه ی 
نگرفته بود. بنابراین مشکلات کار او با مخالفت‌های جدی‌ای که حکومت‌ها و 


ل 
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بحش مهمی از روحانیون» طلاب زک مد هبی با ایجاد مدارس و نهادهای 
آموزشی جامعه‌ی مدنی ابراز می‌کردند بسیار بود. شرح آشفته و نابسامان و 
مغلوط و مبهمی که یکی از بازماندگان خانواده‌ی او در سال‌های اخیر درباره‌ی 
ار کرمه اس )هت ان اش اسان که هیوست ها( 
نمی تاباند. 
ضدمشر وطه با مشروطیت ايران بوده است. عوامل حکومت استبدادی قاجار 
ھم در مخالشت ا ایجاد مدارس حل رد) ا ا جناح از روحانبون همد‌ست و 
همصدا بوده‌اند. ناظم‌الاسلام کرمانی در تاریخ بیداری خود» شرح گفت 
وگویی با شیخ فضل‌الله نوری را ضبط کرده است که از چند و چون این نوع 
مخالفت ها با ایحاد مدارس حد ید ) رده رھ دار د اس سخنان زمانی بر زبان 
آورده شده بودند که هنوز مشروطیت ایران رسما اعلان نشده بود. فضل الله 
نوری خطاب به ناظم‌الا سلام می‌گو بد: «ترا به حقیقت اسلا م تسم می دهم آیا 
مدارس حل ند ۵ خااف سرع ES‏ و ا ورود به ا مدارس» مصادف با 
اصمحلال هس اسلا م E‏ آیا درس زان خارحه و تحصیل مسیمی و 
فيز بکث» عقاید شا گردان را سخیف و ضعیف نمی‌کند؟ مدارس را افتتاح 
ی آنجه توانستید در حراید از ترویج مدارس نوشتید» حال شروع به 
۱ ۲۲ ۱ 5 

مشر و طه و جمهوری کروید ٩۴‏ 

اچ مخالفت‌هابی السته رسد به تکفیر و بابی تامند ه می شد. اما به‌ر عم 
این مخالفت‌ها او از تلاش شرافتمندانه‌اش در پیش‌برد امر آموزش به‌شیوه‌ی 
جد ید کو تاه نامد و در صف مشروطه خواهان عله اداد و جک مخ قاحار 
به شیو وهای مختلف ایجاد مدارس» نشر روزنامه و شب‌نامه و همدستی و 
کار اسف هو و ا ۰ دا واه سس 
رفت. زندانی شد و تکفیر و توبیخ گردید» اما هرجا که بارقه‌ی امیدی دید» از 
تبریز و مشهد گرفته تا تهران و گیلان و قم برای ایجاد مدارس کوتاهی نکر د. 

ناظم‌الاسلام کرمانی می لو بسد: رمیر زا حسن آقا مد بر مد ر سه ی | رسد به از 
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یس س نمسم 


مد سم 19 . 


ورودش متدسین و بعضی از مردم او را مثل یک نفر کافر» نجس‌العین 
می‌دانستند... فریاد مقدسین در محالس بلند شد که آخرالزمان رد یک شده 
است» که جماعتی بابی و لامذهب می خواهند الفباء ما را تغییر دهنده قرآن را 
از دست اطفال بگیرند و کتاب به آنها یاد بدهند. دیگر آن که اطفال را زبان 
خارجه تعلیم داده است... مجملاً رساله هم از بعضی علماء تألیف شد در رد 
ای تقو کر اف ات رس مین ۲۳ 

اما از همین رشدیه با آن همه «حرارت» و «درستکاری» و مشروطه خواهی» 
اروت متخ مت E‏ وی اب ستاو اش 
در تاریخ» در اختیار محمدمهدی شریت کاشانی «مورخ وقایم ایام این 
ملکث»» بعنی موّلف واقعات اتفاقیه در روزگا رگذاشته است و کاشانی هم آن 
را در کتابش که شرح وقایع ان دوران است» ضبط کرده است. اما پیش از نقل 
این سنده نا گزیر باید به یک نکته‌ی مهم دیگر اشاره کنم. 

نساوی و برابری همه‌ی اثراد ملت» با هر عقیده و مرام و مدهب و دین» در 
برابر قانون» یکی از آرمان‌های نظری و مبانی اصولی مشروطیت بوده است. 
این اصل که از آن به «ساوات» تعبیر می‌شد و یکی دیگر از اصول و مبانی 
8 ی ا عقاید» قلم و بیان اجتماعات» احزات...) 
که از آن نه «حریت» یاد می کر دند» دو اصل مورد مناقشه و اختلاف موافقان و 
یه هه ام ور ی وتات فا سارت وت 
هم از این دو اصل وحود داشته است. 

کار این اختلاف‌نظره هنگام تدوین متمم قانون اساسی بالا گرفت. مخالفان 
مشروطه» این پرسش اساسی را مسطرح می‌کردند که چگونه ممکن است 
زرتشتی» کلیمی» مسیحی و مردم بی‌دین با مسلمان در برابر قانون از حقوق 
مساوی و برابر برخوردار باشند* چنین چیزی را با شرع و قانون شریعت 
مخالف می‌دیدند. شيخ فضل‌الله نوری» که بعد درباره‌ی او سخن خواهیم 
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گفت. بر سر همین اصل و اصل دوم متمم قانون اساسی» به کشمکش و مخالفت 
با مجلس برخاست. با آن که به‌واسطه‌ی مبارزات و مخالفت‌های شيخ فضل الله 
و همدستان او» مجلس عقب‌شینی کرد و آمادگی خود را برای تغییر یاره‌ای از 
ات وان به تشم شرع و به خواست مخالفان اعلام کرد اما ان تمعن ات 
رضایت مخالفان مشروطه و روحانیون مشروعه‌خواه را فراهم نیاورد. بر سر 
اصل هشتم متمم قانون اساسی» مجلس پس از کشمکش‌های بسیار با این 
استدلال و ترفند که قانون مصوب محلس» مربوط به «عرف» است و نه (شرع)) 
موفق شد که لااقل حقوق اهالی مملکت را در برایر «قانون دولتی» مساوی 
El CS a‏ 
متنوعه [صاحان ادیان مختلف ] در حدود با مسلم» شش ماه رختخوابها در 
صحن مجلس پهن شد و مردم مجاور ماندند» بالاخره چاره در این جستند که 
در احرای حدود تو اه ال ,متا مر ان در مقابل قانون دولتی متساوی- 
الحقوق خواهند بود ( اصل هشتم). قانون دولتی چه معنی دارد» معلوم 
۳۱ 


ای 


ع جرح و تعدیل‌ها» مورد موافقت مخالفان مشروطه» شيخ فضل الله 
و طرفدارانش قرار نگرفت. روز پنجشنبه هشتم جمادی‌الاول ۱۳۲۵ قمری 
۲٩(‏ خرداد (۳۰ جوزا) ۱۲۸۲ شمسی)» بعنی همان روزی که صورت مصوب 
متن اصل دوم متمم قانون اساسی» برای نشر و آ گاهی عموم به روزنامه‌ی 
مجلس داده شد؛" ۲" طرفداران شیخ فضل‌الله جادر بزرگی به مسجد جمعه 
آوردند؛ تا یک دهه روضه‌خوانی کنند. دستاویزشان این بود که سیزدهم 
حمادی‌الا ول (رور مرت دختر پیغمبر اس e‏ اما قصدشان ات بو د که 
مردم را علیه مجلس و مصوبات قانونی آن که به گمانشان با شرع مسخالفت 
داشت» بشو رانند. 

از آن سو» مشروطه‌خواهان و طرفداران مجلس بیکار ننشستند. مردم 
بسیاری به مسجد هجوم بردند ومانع برپا شدن چادر و پیش‌رفت کار مخالفان 


SE‏ روز هم ( حمعه نهم حمادی‌الاول) به مدرسه‌ی صدره 


۱۴۶ / مشروطه‌ی ایرانی رل 


«جایگاه انجمن اتحادیه طلاب» رفتند. طباطبایی و علمای دیگر را > 

فا و دند و شورش بالا کر فت. به‌قول روزنامه‌ی صور اسرائیل» 
مشر و صه خواهان «یکزبان دع ماده‌های فساد و منابم بغض و عناد یعنی شيخ 
فضل الله و شيخ محمد آملی و میرزا لطف الله روضه‌خوان را از حضرت 
[طباط ار بی) خواستگار شدند.» خواستند به خانه‌ی شيخ حمله کنند. کار نالا 
E EEN ۱‏ ی 
۳92 _ گر فته بو د که u‏ ات ۳ 
بالای منبر رفت و مردم را به آرامش دعوت کرد تا دست به کار ناشایسته نزنند. 
وی ی ی و یو وروی وی 
نوشت: «اين است صورت دستخط حضرت n‏ ا به خط 
و مهر خودشان در اداره مو حو د ات بسم‌الله الرحمن الرحیم. من متعهد 
می شوم | گر جناب شیخ» حاج شیخ فضل الله برخلاف معاهده‌ای که کرده است 
E‏ ار یس e‏ 
e‏ تمد . الطتا یا وت شخ ایس او از 
ا است: حرکتی که مخالف و ضدمحلس , مقدس شورای , ملی است: 
نکند. انجمن منعقد نکند. جاور بر با نکند. همه‌جا موافق با مجلس باشد. محل 


مهر مبارک (محمد بن صادق‌الحسینی الطباطبایی) والسلام على من اتبع 
۱ ۳ ۲۱ 

ف( 

عصر همان روز» جمعه نهم جمادی‌الاول روحانیون ضد مشروطه و 
طر فداران آنها که کار را مشکل دیدند به حضرت عبدالعظیم پناه بردند و از 
تهران خارج شدند. شيخ فضل‌الله هم با عده‌ای ,از بارانش زره نان تفت دو 
حزو لوایحی ؟ ده د ر حضرت عبدالعظیم در مخالفت با مصوبات مجلس ملی و 


قدرت ر حکرمت ادن و آزادی /۱۳۷ 


هو یت سر ره هن لت ین تیا رش تن وه شیخ فضل الله با 
مجلس و مشروطیت همراه و همگام بود تا وقتی که «قصه تخر تاو ردق کار 
میان گذاشتند و رسم مساوات و برابری با سایر ملل و ادیان عنوان نمودند که 
خلاف ضرورت کتاب و سنت و مباین آئین حضرت رسالت و اجماع فقهای 
اعات اه ها بو ما و مها تسه کر ری هو 
روگردان و به زاویةٌ مقعدسه جای گرفتند., ۲۲۲ 

سیخ فضل الله وری با اشاره به همین اصل؛ اصل هشتم متمم قانون اساسی» 
در «رساله حرمت مشروطه» حنین نوشت: (نظرم ا ماده یکت 
تفر ... به داعی | گفت ]که این ماده حنان اهمیت اوه که کرد شتا نت ماد 
را تغییر بدهند» دول خارجه ما را به مشروطه می‌شناسند و ا گر این ماده نباشد» 
لکن تمام مواد باقیه باشد» ما را به مشر وطگی نخو اهند شناخت. فدوی در 
جوات او گفتم: فعلی الا سلام السلام و برخاستم و گفتم: تحیصن ات خا سی 
بدانید مملکت اسلامیه مشروطه نخواهد شد» زیرا که محال است با اسلام حکم 
۲۱۳ 

در همین کشمکش‌ها و مخالفت‌ها بر سر متمم قانون اساسی؛ در شب چهار 
سنه هفتم حمادی‌الاول» سیمون نامی از ارامنه» در محله‌ی حسن آباد تهران به 
ر ی و ا ا ا 
واوا هشتم متمم قانون اساسی ربط داده شو د» صور اسرافقیل 
نوشت که این «اتفاق نامعلو م» تخت( پریشانی خیال «نوع پرستان ایرانی» شده 
است و اضافه کرد که «ما کمان نمی‌کنیم» که این سوءرفتار و اقدام ناشایسته» به 
مسلمانان تهران مربوط باشد «ا گر خدای نکرده هم چنین [باشد] دانشمندان 
هموطن ارمنی ما میدانند که وقوع این حادثه به تتحریکك مستبدین» یعنی 
نانحیب‌های مملکت قرت کر فا است.» صور اسرافیل مسلمانان و ارامنه را 
به اتحاد دعوت کرد و آنان را «از افتادن به دام حیلة مستبدین» برحذر داشت و 
ماجرای روسیه را شاهد مثال آورد. در پایان این خبر شهری» آمده بود که 
مرتکین فتل» سه‌نفر مسلمان و یکك‌نفر ارمنی دستگیر شده‌اند و در حال 


mS 
شی فضل‌الله و متحصنان حضرت عبدالعظيم بعد از قتل امین السلطان به‎ 

تحصن خاتمه می‌دهند و به تهران بازمی‌گردند. از ماه رجب تا ذیقعده‌ی همین 
سال (۱۳۲۵ قمری)» محمدعلی شاه به‌طور کجدار ومریز با مجلس راه 
می‌رود. در ماه ذیقعده مقدمات کودتای اول را فراهم می ورد که در منابم 
این دوره از آن به واقعه‌ی تو پخانه یاد می‌شود. شیخ فضل الله همه‌جا در کار 
است. کودتا چنان که گفتيم به درایت احتشام‌السلطنه و مشروطه خواهان در هم 
می‌شکند. شاه دوباره با مجلس صلح می‌کند» اما در نهان سرگرم آشوب و فتنه 
است. شهر را ناامنی فرامی‌گیرد. اواخر ماه ذیقعده اراذل و اوناش به‌س رکردگی 
«صنیع حضرت و مقتدر نظام و مفاخر و مجلل» در معبر و خیابان‌ها و کو چه‌ها 
عبا و عمامه و کلاه و جیب و بغل مردم را می‌بردند. و در خانه‌ها می روند 


۳۳۹ 


بحهت دزدی و آدمکشی که ات ار شان مردم برداشته شود.) شب ۲۰۱ 
ذیقعده به بهاء‌الواعظین حمله می‌کنند. با قداره زخم سختی به او می‌زنند. در 
شب سوم ذی‌الحجه ۱۳۲۵ ثمری ( ۱۷ دی (جدی) ۱۲۸۲ شمسی) حماعتی به 
خانه‌ی فریدون فارسی (زردشتی) می‌ریزند. او را می‌کشند و «زنش را 
زخم‌دار) می‌کنند که «حرا پول و تفنکک به محلس ) داده‌ای؟) ۲۳۷ به خانه‌ی 
مشیرالدوله هم حمله می‌کنند. خبر قتل فریدون فارسی در شهر می پیچد «مردم 
مشروطه‌خواه بطور قطع می‌گویند این حاد ثه به امر شاه شده... و اینکه قرعه را 
به نام گبر بیچاره زدند» برای این بود که | گر ملت دنبال کرد و قاتل را پیدا نمود 
و خواست قصاص کند» حوزه مرکزی استبداد به صدا درابند که کشته شدن 
مسلمان در ازای گبر جایز نیست و تساوی حقوق» غیر مشروع ۳ 
قتل فربدون فارسی» انگیزه‌ی صف ارایی‌های جدید می‌شود. عوامل 
استبداد و روحانبون ضدمشروطه آن را عامل اغتشاش تازه‌ای تلقی می‌کنند و 
توفیقی به حساب می آورند. مشروطه‌خواهان به‌جدّ خواستار دستگیری و 
مجازات عاملان قتل می‌شوند. مجلس و دولت را تحت فشار می‌گذارند. 
کشمکشن یر شر فتعارات عاملان این ات یار هس کرد کم زاده:و 


قدارت زر و اندیشیدن و آزادی / ۱۴۹ 


کا تا یر TG‏ قراس تانق 
کار این قتل را شناسایی کند. و هم در این ميان در جناح مشروطه‌خواهان 
مذهبی قرار دارد. با شیخ فضل الله و روحانیون ضدمشروطه هم مخالف است. 
پدر معارف ايران هم نامیده می‌شود. در حد خود و آور و کاردان هم بوده 
است. در مقام نظر از جمله کسانی بوده است که از تساوی حقوق مردم دفاع 
می‌کرده است. اما چنان که خواهیم دید در عمل و در عرصه‌ی رفتار» دحار 
تناقض می‌شد. چنین تناقضی تناقض بزرگک‌تری را هم به نمایش می‌گذاشت. 
تناقضی که در میراث روشنفکری مشروطه‌ی ایران وجود داشت. 

در همین ایام شاهزاده 1 در عشرت آباد خاه‌نشین نود 
وکالت‌نامه‌ای به رشدیه می‌دهد که یکی از دهاتش را شروشد و پولش رابه او 
ران رهاق لفان اوه کر هو هست: واه هراز توهان 
نمی‌خریدند. مگر غیرمسلم که قیمت‌ها را بالا می‌بردند.» یکی از همین 
غیر مسلم‌ها فریدون فارسی بود. آن‌قدر قیمت را بالا برد که دیگر مشتری 
نماند. شاهزاده هم عرصه را بر رشدیه تنگ می‌کند که زمين را به فریدون 
بشروشد و «قباله را بنویسد.» اینها بخشی از همان شرحی است که رشدیه در 
ار ات وی تست فا ووی ار 
فریدون ] از شدت اضطراب خواب نکرده» با روح مقدس نبوی» صلی الله علیه 
و اله در مناجات بودم که یا رسول‌الله... فردای قيامت این مواخذه را از من 
خواهید کرد که: من به هریگ ذرع مربع خاک ایران راء اقلا یک مسلمان به 
کنتن داده» این خا کک را از زرتشتیان گرفته» به دست شما دادم. و تو به چه دلیل 
اين همه اراضی رابه دست زرتشتیان دادی؟ پس شر این آدم را از سر من رفع 
کن. بحمدالله صبح آن شب خبر در شهر پیچیده که فر ید ون... بدان تفصیل که 
می‌گو بند» مقتو ل شده ات شتا اد وتو لح ال eT‏ ۷ 

این جا دیگر شیخ فضل‌الله و یاران او نیستند که از قتل فریدون فارسی 
مشر وطه‌خواه» شادی می‌کنند. این ر شدبه‌ی مشروطه خواه و رشدیه‌ی معارف- 
پرور است که تناقض عمیق «مشروطه‌ی ایرانی» را در پنجم سطر پايانى یک 
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اا ےا ای ا 


سے 


بادداشت بکك صفح‌ای» در سیئه‌ی تار بخ a‏ ۳ خدا 
ls‏ فر يدون فرش وج مات رو اههد رن هر ا ده مسا و وه آیه 
ولی مسلمان به بهمان مشر وطه خواه نامسلمان فروخته نشد. 
قصد م از شرح و نقل ار ن مطالب» بی‌ارج کر دن E‏ با ی ای 3 
خود کار تناقض‌هایی بود که جوهر تاریخ عصرش را سمت وسو می‌داد. 
ار در دوره‌ای از زندگی» در اسارت کلات» موردسخت ترین انتقادات همراه 
و همبند دیگرش مجدالاسلام کرمانی قرار می‌گرفت؛ " ۲۳۲ در دوره‌ای دیگر 
1 ز زندگانیاش ۳ آمایه از معنو یت را هم داشت که ناد او و دوستانی حون او 
نمايو شیج را «روشن» نکه دارد و «رزی روح) اس aS‏ آدمیزاد محل 
تحول و دگ رگو نی است. دیدگاه‌ها و نظ رگاه‌هایش هم به همچنب حنین. ادش مستمر 
و رد امن افو کن مدارس در ابران» تلاشی است والا و ارجمند. در 
همان ay‏ تا کف 
بود» در سایه‌ی تلاش رشدیه‌ها و ازادی‌خواهان دیگر در فاصله‌ی نه‌حندان 
زبادی» در عصر مشر وطه» مدارس متعددی به وحود آمد با امکانا تی درخشان 
در امر آموزش که در آن روزگاران کم‌نظیر بود. در گزارشی از تقی‌زاده که در 
۲ اوریل ۲ ملادی به براون نو شته شده» آمده است که در «(نتیحه 
مه اس ون نوبز اقر بت ۲۵ بات مدرسه ادا و مت سطه 
به اصول حد ید داثر بود.) تاکن از همین مدرسه‌ها» مدرسه سعادت نود که 5 
اساس «نامه‌هایی از تبر یز»» «قر بب پانصد نفر شا گرد داد و شا ری از 
REE‏ ((محرر i‏ و وطن پرست» بودند. مدير و موسس این 
مدرسه» بی‌هیچ نردیدی حاج علی دوافروش (ناصری) بود» نه ثقه‌الاسلام 
تبریزی یا کس دیگری. این حاج علی دوافروش در ماجراهای سال ۱۳۳۰ 
قمری (۱۲۹۱/ ۱۲۹۰ شمسی) در تبریز با چندتن دیگر به دست روس‌ها و 
عوامل ایرانی آن‌ها به دار آویخته شدند و روس‌ها مدرسه‌ی سعادت را به 


9 دز سس دی ری کر شین در تهران و دیگر شهرهای ایران هم» 
۳۱۳۲ 


رسد به نسم ری له ن مدارس اه اس 


مب 


قاد رٽ ر حکویت اندیشیدن و 1 زادی 4 ۱۵۱ 


ل س ا ا امم س ل 


باز می‌گردیم نه قتل و قاری 6 ای کے هرانکر وای کا ورت 
ES‏ ا از سود بی دسیسه‌ای شد «برای تولید اشکال 
تشه AO‏ ا اساسی و تولید ا و از سوئ دیگر 
دستمابه‌ای شد براي ارادی‌خواهان و نمایندگان محلس در جهت مخالشت 
شاه و تضعیف قدرت او و حامیان مذهبی او. حتی پس از ماجرای توپخانه در 
تنظیم قراردادنامه‌ای که بین شاه و محلس نوشته می شد؛ موضوع تعقیب قا تلان 
فریدون را هم گنجانده ۱ در اهمیت سیاسی این قتل کار به مبالغه هم 
ا مجدالاسلام کر ون در اسات و جهانی که برای انحطاط محلس ن اول 
د کر کرفه اسه ال رول رر و سی را راان ن حهات قرار داده»» 
نوشته‌اش راا ەی این فل ود کر شش [ N‏ مجلس اول» به یایان 
۲۴۵ 


نز واه ات 
مدتی بعد که قاتلان فریدون را پیدا کردند» در جمعشان دونفر از غلامان 
کشیک خانه‌ی شاه هم بودند. همین امر انگیزه‌ای شد برای اضطراب و آشوب 
تازه‌ای. مشروطه خواهان به‌ حد خواهان محازات عاملان قتل شدند. کار 
مجازات به افراط و تفریط کشید. در حکم مجازات که علما به‌ریاست سید 
عبدالله بهبهانی صادر کرده بودند؛ آمده بود که عاملان قتل بايد سخت 
محازات شوند. با (ضرب مو جع مولم ارتا ساس شود و مدت 
«دوازده سال» و در روایت دولت آبادی «پانزده سال» در کلات حیس شوند. 
در محکمه‌ی جزا «ضرت موجع» را به هزار و پانصد تازیانه تحر کر دنك 
عاملان قتل و دزدی و شرارت را به‌طرز فجیعی به زیر تازیانه گرفتند. به‌قول 
مجد الا سلام کرمانی «حتی در وحشی‌های آفریقا جنین محازاتی دیده نشده 
بود.» «مردم متصل دست می زدند و می خند یدند.» «مردم وحشی و یرحمی 
در ایران ما پیدا مت که از صدمه خوردن نوع خودس تقريح ا 
اقتدارالدوله رییس اجرا می‌گفت: «ضربت موجع» بعنی ضربی که مضروب ر 
مدهوش SSL‏ ¿ حماعت E‏ مشروطه خواه هم بودند ۰ 
مشر وطه خواهی دفاع می‌کردند. در همه‌ی این اضطرات‌هاء ا 


۲ وی تا وه 


سیاسی نقش داشت. گرچه با این مجازات» اصل تساوی حقوق را می خواستند 
به نمایش بگذارند» اما تنها قانون‌خواهی را پاس نمی‌داشتند و فقط از قاتلان 
انتتام نمی کشیدند. از مخالفان مشر وطه» محمدعلی شاه و روحانیون ضدمشررطه 
شيخ فضل‌الله و طرفداران آنها هم انتقام می‌کشیدند. حتی گفته ش که بسن 
مطهر» وکیل ورثه‌ی فریدون زرتشتی و طرفداران آنها» پول زیادی بین 
NEST GSS‏ 
همین «پیرایه»‌ها که پول زیادی به «رؤسای روحانی» و «کارکنان مشروطه) 
دادند تا مجازات را سنگین تر کنند» بهانه به دست مخالفان می داد که «برای 
خاطر گبری چرا باید نه نفر مسلمان را این‌طور سیاست نمایند.»۲۳۹ 
ناظم‌الاسلام کر مانی» مشروطه‌خواهی که تاریخ بیداری ایرانیان را نوشته 
است» در روزگار ترس خوردگی و اختناق» یعنی بعد از به توپ بستن مجلس 
ایام رک‌تازی‌های محمدعلی شاه و روحانیون ضدمشروطه» بیشتر از سر 
ترس و کمتر از سر اعتقاد" ۴" در انتقاد از مشروطه چنین نوشت: «آن از 
خیانت وکلا و آن رشوه خوردن سیدعبدالله... در روزنامه‌ها بد نوشتند. زبان 
فحش و طعن و لعن را گشودند. در مذهب اسلام دست انداختند. برای یک نفر 
فآ ای که که خی از ما ار نی ات این اس 
که امروز مردم نمی توانند اسم مشروطه را ببرند.» لحن گله آمیز ناظم‌الاسلام 
ا در مذهب اسلام دست انداختند و سخن پیشین بحیی دولت آبادی و 
این گفته‌ی مجدالا سلام کرمانی که اعتراضص مردم ران ود که جر امیر ای 
رین یک ر کی ند تن مسلمان وا آن‌کوانه ام رنند که از کش سا 
باشد» اشارات و گزارش‌های مشروطه خواهانی است که با افکار عمومی آشنا 
بوده‌اند. آن گزارش‌ها» انکار عمومی حامعه را نشان می‌دهد؛ نشان می دهد که 
مشروطیت ایران در عمل جه مشکلاتی در پیش رو داشته است. این که مردم 
ا این احکام غير ما انزل الله» نتیجه‌ی مشروطیت ایران 
است»۲۵۱ از 


سس 


تضاد عمیقی نشات اڭ در ۲ عمل» ن قو الین 


ت كھ وا را © | 1 کم 9 
مشروطیت و قوانین شرع وجود داشت و می توانست وجود داشته باشد. 


رن سس من اندیشیدن و آزادی / ۱۵۳ 


این تضادهای اصولی از مجرای اندیشیدن و آزاد اندیشیدن به بحث و 
تفکر درنمی آمد؛ و اگر درمی آمد» جون زاوی اند شنت کات و موانع 
اساسی روبه‌رو بود» مسائل به‌طور غیراصولی مطرح بحث می شدند. به همین 
جهت بر سر مسائل بنیادی» کار به مجامله؛ ابهام و رفع تکلیف می‌کشید. بر سر 
همان ماده‌ی ۸ متمم قانون اساسی و مذا کرات جنبی مربوط به آن در محلس» 
یکی از روزنامه‌های آن روزگار سخنی از بهبهانی نقل کرده است که به 
SY DE ls ES‏ 
و توضیح ننمائیم و تکالیف خودمان را مشکل نکنیم» ۲۵۳ ھا م دات 
که ا گر مطلب به درستی شکافته شود و به بحث درآید؛ دجار چه مشکلاتی 
خو اهند شد. 

از آن سو بعضی از طرفداران مشروطه نیندیشیده برای دفاع از مشروطه 
دست به جعل و تحریف هم می‌زدند. دروع می‌گفتند و تاریخ و فرهنگک 
گذشته را به‌نفع نظام جدید و مشروطیتی که به‌درستی نمی‌شناختند» تحریف 
می‌کردند و این نوع تفسیرها و تعبیرها و تحریف‌ها را حتی در روزنامه‌ی 
مجلس هم منتشر می‌کردند. شیخ علی عراقی در شماره‌ی ٩۵‏ روزنامه‌ی 
مجلس مطلبی منتشر می‌کند و می‌گو بد: «ه رکه ندانسته بداند که سلطنت ایران 
از خیلی زمان قدیم مشروطه بوده.» یعنی از زمان کیومرث مشروطه بوده و 
«همه تواریخ» هم بر درستی اي بن مطلب شهادت می‌دهند. ا ی 
مشر وطیت سلطنت قدیم ایران می‌نویسد: «رسم این نوده که تمام ات 
اجماع کرده از ميان خود یکث نفر آدم با تدبیر دانای با امانت و دبانت را 
انتخاب کرده او را بر خود ری لیس و حا کم قرار می‌دادنده و این ند بیس و حا کم و 
ان تب یا » یک نفری را انتخات م ی کرد 

جمع آنها «محلس شورا» ت نشکیل می داد و جون پیر می‌شد «استعفا می داد» 
ا راو کر را زاس رف کر بداد ار مترو طة 
آن‌قدر رونق داشت که هر شاهی که پادشاهی می‌کر د» بایان هر سال یادشاهی‌اش» 
«قاضی القضاة» بالای منبر می‌رفت E E OEY‏ 


نجیب ایران» خطاب می‌کرد و می‌گفت که یک سال از پادشاهی و سلطنت 
«شاهنشاه ایران و توران و کُرحستا که تست اک ار راضی هستید» 
اجازه دهید امسال را نیز به امر سلطنت قیام نماید... .» نویسنده‌ی آن مطلب» 
اا که هی ناب وان رانا شود اد را به «تواریخ معتبره»» رجوع 
می دهد و نتیجه می‌گیر د که (قطعم نظر نظر از تواریخ و مشروطگی , سلطنت‌های 

قدیم» اسا س مدهب اسلام و شرع انور محمدی(ص ۳0 (هم ابر مشر وطه مطلقه 
است.» و چون جنین است» پس «جون و جرا و من و تویی» را کنار بگذارید و 
متحد شو ید و «هرکس بر ضد این مجلس مقدس برخیزد» بر دهنش زنید و او را 
مر تد و مردود [و] دشمن اسلام a‏ 

در چنین فضای پر از جهل و جعل» تهدید و تهمت» بايد دید که در عما 
چه می‌کردند؟ بازار تکفیر و تهمت از همان آغاز کار از هر دو سو رواح 
داشت و بسته به قدرت سیاسی و چرخش قدرت به این سو یا ان سوء کار 
مخالفان دشوارتر می‌شد. به همین جهت با تشکیل مجلس اول و با آزادی‌های 
سیاسی که به دست آمده بود» باز کار شب‌نامه‌نویسی و شب‌نامه پرا کنی در خفا 
متو تف شد. همین مو صوع مورد اعتراض هواداران محلس هم بود. اذك 
(ذر تک ۳ و پرده‌دری» این نوع شب‌نامه‌ها OT‏ 
سکع مرت کی 1 فرهنگ لومپنیسم» می‌داند. تا ی 2۵22 
بهبهانی هم داز این قضیه دلتنک؛ بود و اعلام می‌کرد: «بعد از تشکیل مجلر 
ک  Oo NG SE‏ 
رو میت ییا کد وید و ا و مس u‏ 
استدلال گفتگو نمایند.» و آدمیت نتیجه می‌گیرد که بهبهانی «به دانایی و عقل 
زد ریات با کته تا ارام ا 
شب‌نامه پرا کنی می توانست موجه باشد» اما در عصر آزادي افکار و اآراو ا 
وحود محلس «مکلف به رعایت آداب مشروطه هستیم.» ۲۵۴ 

اما واقعیت این است که نشر و پبخش آن شب‌نامه‌ها: نشان می‌دهد که 


واقعیت «آزادی انکار و آراء؛ و میزان امنیت‌های اجتماعی تشه رشن او 


وتو حکومت اند يدن و آزادی / ۱۵۵ 


ا سس تسوت و ل سس وی سس وروی وی سس ل سس سس سا سس کاس سس ی رس ویس سر سس وی ل و و سس سس و ا ا د س سس 


انتقاد از رهران از نه و در جه حدی بوده است. السته 
روزنامه‌ها دست و دلبازانه آزاد بودند که از محمدعلی شاه امین السلطان 
درباریان » طرفداران شاه و e‏ ضد مشر و طه» ره میا رن للحن ها 
اد کت ام رش ورس E‏ آزادی وجود 
داشت که در همان روزنامه‌ها از بهبهانی‌ها و سردمداران مشروطه به همان پحن 
انتقاد کنند و نترسند یا به تهمت و تهدید گرفتار نیایند؟ پاسخ آدمفت و مهم تر 
ا جوانب سبخن بهبهانی را» یکی از همان شب نامه نو یسان در شس‌نامه‌ای در 
همان روزگاو رآزادی افکار و آراء» به روشنی ادو اس 

این شب‌نامه بابد ظاهرا در فاصله‌ی بین جمادی‌الاولی و جمادی‌الشانی 
۵ قمری منتشر شده باشد. در آن به مصوبات کمیسیون مالیه انتقاد شده 
است» در بخش با بان و ی حالا گروهی خواهند گفت که «باز حند 
نفر مردم مفسد شبنامه انداخته‌اند» ا گر حرف حسابی داشتند» چرا نمی آیند 
ک وا شب ند حه معنی دارد؟ حالا که قانون اساسی صحه شده زبان و قلم 
آزادست که هرکس حرف خودش را بگوید. بعد باسخ خ می‌دهد که صحیح 
می فر مائید. زبان و فم [زادست» ولی نسبت به وکلاء عظام خیلی مقید است»» 
هر کف اف هش ا E‏ 
۳۳ و حند روز بعد در اعلان دیگری که شیه‌ی اعلان بیشین است» 
انتقادات شدیدی از علمای مشروطه‌خواه؛ بهبهانی و طباطبایی و عملکرد آنها 
به دست می دهد. جان کلام آن که «حالا می‌توان گفت که بیشرفت نکردن امور 
مشر وطه» از علمای مشروطه‌خواه است» بخصوص از جناب اقا سید عبدالله 
[بهبهانی] و آقای سیدمحمد إطباطبایی ].» استدلال م کند که همان گو نه که 
«ترتیبات سلطنت مستقله سابقه»» به همت و رهبری این دو تن برچیده شده و 
به کو شش آنها «مجلس مقدس» منعقد شده است» حالا هم بابد «استقلال و 
استحکام مجلس» را وحهه‌ی همت قرار دهند و «اول کسی باشند که تمکین 
قانون اساسی مشروطه را بنمایند» و حال آن که «اقایان سلطنت مستقله به حهت 
خودشان با پول می‌خواهند.» می‌پرسد: کدام کار است» کدام دعوی و مرافعه 
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است که آقابان در آن مداخله نداشته باشند. کدام و وم مت است کر 
«بتواند کاری بکند که یا رقعه یا پیغام آقا نرسد که | گر اعتناء به رقعهٌ آقا نشود» 
فورا او را تکفیر و رسوا» نکتند. "۲۵ 

انتقاداتی از این دست زبانزد متون تاربخی و نیمه تاریخی این دوره است. 
کمتر کتاب خاطراتی را از این دوره می‌توان نشان داد که از آن نوع انتقادها 
درباره‌ی بهبهانی خالی باشد. ما نمونه‌هایی از آن انتقادها را پیش تر آورده‌ایم. 
این جا هم بخشی از خاطرات احتشام‌السلطنه را نقل می‌کنيم تا نشان دهیم آن 
انتقادها تا جه پایه و مايه راست و درست بو د. احتشام السلطنه زاس مجلسش بو د 
و از نزدیکک با مشکلات کار آشنا. خاطرات او هم به تعبیر آدمیت «ارزنده‌ترین 
و عمیق‌ترین خاطرات سیاسی است» که به دست ما رسیده است. یس سخن او 
سخن موثقی است. لحن کلام او در انتقاد از اعمال «پیشوایان ملی» فضای 
سیأسی تازه‌ی آن زمان را بهتر مشخص می‌کند. می‌گوید: در صدر جمعی از 
«پیشوایان ملی» که «مجلس و مشروطیت را اساس اعمال و اغراض شخصی و 
مرجعیت تامّه و منشعت پر ستی» قرار داده‌اند» اقا سیدعبدالله بهبهانی قرار دارد 
که «حدی برای مداخله بی‌رویه خود قائل» نیست. از «قبیح ترین اعمال اقا که 
به توسط حواریون و اطرافیان [ ایشان] تر تیب مقدمه‌چینی و نتیجه گیری از آن 
داده, می‌شود» این است که اخبار و شایعاتی بر ضد افراد «متمکن و متنفذ» 
رواج می‌دهند. می‌گویند فلانی «از عمّال استبداد [و] دشمن ملت» است و «آقا 
تصمیم دارند حکم مهدورالدم بودن او و تصرف اموال و املا کش را صادر 
فرمایند.» بعد می‌نویسد: « کسی که چنین بلایی بر سرش نازل می‌شد» یعنی 
فرمان اقا بر ضد او صادر می گر دبد» 3 در میان اهل و دیار خویش 
نمی توانست زندگی کند و هرلحظه در مخاطرة هجوم و حملة افراد و قتل و 
را وا وی و ای تخوس ۲۶ 

در چنین جوی جگونه می‌شد شب‌نامه ننوشت و از طریق این شب‌نامه‌ها با 
خودکامگی تازه‌ی بخشی از زعمای روحانیون که این‌بار به‌نام مشروطیت» 


یک یت آندیشیدن و آزادی / ۵¥\ 


نامه ها نه سنت متداول» ره حرده حساب های شسخصی و اختلافات گروهی دامن 
زده می‌شد و با هتا کی و تهمت و تهدید به کا به جنک دیگران می ر فتند» اما 
جوب راند و شب‌نامه‌تو بسان را لمین نامید. جرا که گاه حرف داشتند و حرف 
حسایی هم داشتند. حتی در همان شب‌نامه‌ها؛ شس نامه نو بسان به نقد همد بگر و 
دید اوقا شا هیک یه هی ا ق کر ا 

یکی از این ش‌نامه‌ها» «مرقومات» شنامه‌ای را» که بخش‌هابی اانا 
بیش تر نقل کرده‌ایم مو رد نشد ان می د هد. 1 را در بعصی مطالب (محی و 
در برخی بی‌حق» می‌داند. می‌گوید: «اين که نوشته که کمیسیون مالیه جرا 
بو د جه را بی اطلاع "| اه وکاڈ می لو بسند» بی حی ا حر|؟ برای این که اين 
و کلا) دک مر د مد و ند از آن که مجلس عدهای ار وکاڈ را رای اصلاح ماله 
انتخاب کرد؛ «دیگر... ایرادی به آن‌ها نیست» مگر خیانتی کرده باشند.» گرجه 
سحن شب‌نامه نو یس پیشین را زا یو گنهن مالبه مو رد نفد فرار می د هد » 
اسللام؛» ربا آنچه سمت وکالت هم دز محلس كار متوقع اند که تمام امور 
باشد.» شب‌نامه‌نویس به جدایی دین از سیاست اعتقاد دارد» می بر سد ۱ کر این 
«تر تیبات» جدید صحیح بود؛ دیگر جه نیازی به انقلاب بود « که یک مملکتی 
بهم خورده شود.) بايد (حجح اسلا م) به حهت اقتدار محلس و هموار شدن راه 
مد هبی ((در عهده ي اسلا م al‏ شب نامه نو بس قبلی هم صر بحا 
شلد کر شسد ه بو د که (در امور مد هت احکام قران و ا اطهار مو جو د » در 
تک ۱۶ 

برر سی ما حث مطرح شد ه در این نوع شب‌نامه‌ها» می تواند موضوع یک 
رساله‌ی حدا کانه کرد در اسناد این دوره» شب‌نامه‌ها» دنیای خودشان را 
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یکی فی کد مل آن مطالب در نقد رفتار و کردار بهبهانی» جنا ن که مکرر 
گفته ام ی زحمات او در برپایی مشروطه‌ی ایرانی و 
استقرار مجلس ملی نیست. همان‌گونه که پیش تر هم گفته‌ام» گرجه تاریخ 
حساب و کتاب این مسائل را هم جدا گانه نگه می دارد» اما تاریخ معلم اخلاق 
نیست. بهبهانی با همه‌ی نکته گیری‌های بجایی که می‌توان بر رفتار و منش او 
داشت» نقش مهمی در تحول حریان‌های سیاسی این دوره داشته است. رهبری 
و نقش داهبانه‌ی او در انقلاب مشروطه و ایجاد مجلس ملی» جنان قاطع و 
وس آشت هد این هم نا گز؛ رار تست و ستایشش بوده‌اند. احتشام السلطنه. 
با آن همه معایبی که ورف زندگی او به دست داده است» می نو سد: سید 
عبدالله بهبهانی ا گر «مداخله‌جو نبود» و به دست هوادارانش به «فساد کشیده) 
نمی شد» ( (فرشته‌ای بو د که خداوند بر ای پیشرفت کار مشروطیت» مأمور کرده 
بود. با آن همه معایب «بر این بساط و ترتیب تازه [مشروطیت ] حقوق غیرقابل 
انکاز داشت: و ای از ار کانفت وت سوت و هسانش با فلا 
«لکه‌ای ایدی از خون و حامی و رهبر نهضت مشروطه بر دامان این 
تم این اوه ۳۳ 

تقی‌زاده او را «از بزرگترین (و شاید بزرگترین علی‌الاطلاق) سن 
و ت مد اند که کر او رسکان کشت ا میرادن دمت مس داست 
ممکن بود «جریان تاریخ به آن نوع عاقلانه... با کامیابی سیر نم کردا" 
در متن خاطراتش: چندین جا با زبان ارقام و اعداد از سهم درخشان و کم‌نظیر 
بهبهانی در نهضت مشروطه س گفته است. با لحنی که از مبالغه و اغراق 
ان یت ۱۳۲۲ 

در آن چه که تا کنون نوشته‌ام» و به‌طور دقیق‌تر در آن چه تا کنون از تلقی 
شيعه درباره‌ی حکومت و تلقی شیعی از حکومت در دوره‌ی قاجار و قدرت و 
اقتدار رو حانیون در این دوره نوشته‌ام بر آن بودم تا نشان دهم سخن 
آخوندزاده در علت جدایی و بیگان؟ کی ملت و دولت در این دوره و سهم دين 


و مدهت در اب ن حدا بی تا جه اندازه می توانست درست باشد. 


و ت الل تن ۳ و آزادی / ۱۵۹ 


شیعه چه در تلقی عامّی که در تاریخ خود از حکومت داشته است (و بر 
اسا س همان نوع تلقی» حکومت را از آن امامان خود می‌دانسته وحکومت‌های 
مو جود را غصبی و کارگراران آن را عمله‌ی جور می‌نامید) و جه در ر داخ 
نظر به ی جدید الولاده‌ی «ولایت فقیه» در دوره‌ی قاجار که حق حکومت را از 
آن محتهدان عادل قلمداد می‌کرد و جه در شیوه‌ی عمل دینی و سیاسی خود 
در یت دوره» یکی از مهم ترین عوامل موثر در ایجاد بیگانگی بین ملت و 
دو اهدر ا ران دة است: 

البته این سخن من به‌معنی , نادیده گرفتن نقش E‏ مش ات 
ESE‏ است و نیازی به حون و حراندارد. 
احتشام السلطنه در جند سطر» شیوه‌ی عملگرد این نوع استشداد را ته دست داده 
وه کر ا و رت داش گس ا ی ای رها 
ضبط و مصادره‌ی اموال هرکسی را که بخواهد صادر کند. مردمی که صب 
صاحب همه حیز بو دند» ممکن بود شب هنگام ا بلاپی أز ها نازل 
شود «دارایی و ثروت» و «ابرو و حیثیت» خود را از دست بدهند. «هیچکس 
درواقع صاحب هیچ چیز نبود و هیچگونه تأمین و ضمانتی برای حفظ ثروت و 
حیثیت و حتی وامیس مردم وجود نداشت.» "" " شیوه‌ی استبداد حکومت‌های 
مستبد ایرانی» عدم امنیت اقتصادی» سیاسی و اجتماعی در معنای وسیع | 
تحاوز خودسرانه‌ی حکومت‌ها به حقوق ق مردم» انحصار بخش‌های حساس و 
کلیدی اقتصاد ايران در دست دولت و قدرت بی‌جون و حرای سلاطین که 
بالا تر از هر قانونی» در هستی مردم و حاصل کار و زحمت مردم حت تصرف 
داشتند و همه چیز مملکت را ملک طلق ی توس دی 
ی ای ماه مه قعیت انکا 


ادا ٢!  .‏ نآ اش لحم ر واقعبت | یس ( س 


مو نر در جدابی ص ملت و دولت نو د2ك 


نایذیر تاریخ خ ماء نباید ما را از واقعیت مسلم د دیگری در تاریخ ایران غافل کند 
ر آن وافعیت سلم جگونگی شکل‌گیری قدرت دینی و سیاسی روحانیون 
شیعه است در ایران» از دوره‌ی صفوی تا دوره‌ی معاصر. تأثیر نظریه‌ی شیعه 
درباره‌ی حکو مت به‌طور عام 8 تلقی خاص شیعه ا رر 


قاجار» گسترش امکانات سیاسی و اجتماعی روحانیون به‌عنوان یک قدرت 
مسلم در کنار و در برابر قدرت حکومت» در ت ر عقايد جر ما 
درباره‌ی دولت و حکومت نقش اساسی داشته است. نقش روحانیون شیعه و 
تلقی مذهب شیعه در دولت‌ستیزی و مخالفت روشن و آشکار آنان با شکل- 
گیری جامعه‌ی مدنی و رشد و گسترش دستاوردهای عرفی و مهم تر از همه 
مخالفت آنان با قانونی شدن «عرف» بخشی از واقعیت انکارنایذ یر تاریخ این 
دوره استت: 

به زعم من با تو جه به مسائل تاریخی ماء انقلاب مشروطه یک بار باید از 
این دیدگاه مورد بررسی اصولی e‏ جه‌اندازه در قانونی کردن 
«عرف» در آیران موفق بوده است. شاید درخشان ترین وجه این انقلاب همین 
باشد که نقش مهمی در پیش‌رفت حکومت عرفی و قانونی کردن «عرف؛ بازی 
کرده است و از این طریق به‌طور مستمر بر تناقض‌های ميان دو قدرتِ «شرع) و 
(عرف» بر تو انحتته است: 

روشتفکران مذهبی عرف‌گرا و مشروطه خواه این دوره» پا به پای جریان- 
های روشتفکری غیرمذهبی؛ این تناقض‌ها را در نوشته‌ها یشان باز تابانده‌اند. 
به‌عنوان مثال» ناظم‌الاسلام کرمانی» مجدالاسلام کرمانی» شيخ ابراهيم 
زنجانی» یحیی دولت ابادی» میرزا علی خان امین‌الدوله» شیخ مهدی شریف 
کاشانی» احتشام السلطنه و مخرالسلطنه هدایت هر یک به سهم خود در نو شته- 
هایشان» از جگونگی دو قدرت مذهبی و سیاسی شرع و عرف و جدال بین 
آنها پرده بر داشته‌اند. 

دولت آبادی که از مدافعان برویا فرص جدایی دین از سیاست است؛ 
درباره‌ی چگونگی ور قدرت در اواخر عصر ناصری و اوایل حکومت 
مشروطه» تصویر روشنی به دست می‌دهد. او زیر عنوان «ایران و قوای آن» 
می‌نویسد: «در این وقت [عصر ناصری] دو قوه در ایران حکمرانی می‌کند. 
بکی قوه دولت که عبارت است از سلطنت...»» «قوة دوم که در ایران 
حکمرانی می‌کند» قوه ناشی از رسای روحانی است که مهم ترین هد 
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نجف و کربلا و سامره سکونت دارند.» آنانی که در نحت و کربلا هستند» 
«حکومت شرعی نمی‌کنند»» اما روحانیون داخل ایران به دو «طایفه) تقسیم 
می‌شوند. طایفه‌ای که با «دولتیان مراوده نمی‌کنند و آنها را ظلمه می خوانند و 
به قضاوت شرعی کردن» کاری ندارند.» طایفه‌ی دیگر کسانی شد که هم 
حکومت شرعی را در اختیار دارند و «تصدی امر قضارت» با آنهاست و هم 
و امکانی دست دهد «دخیل امور سیاسی» می‌شوند و حون با دوتیان 

مربوطند» «دولتیان را به قوه عوام و عوام را به قوه و قدرت دولتیان» از خود 
مبان خوف و رحا نگاه می دار ند» و «ذوالریاستین» ۲۳ 

شیخ ابراهیم زنجانی یکی از روحانیون مشروطه‌خواه و نماینده‌ی مجلس» 
این وضعیت دوگانه‌ی قدرت را در عصر قاجار» جنین توصیف می‌کند: «عنوان 
اجتهاد و ریاست دینی گاهی بیش از حکومت و هر ریاست عرفی دخل و 
قدرت می آرد و در برابر پادشاه و حکام» یک قدرت معظمی تولید می‌کند.؛ 
به گفته‌ی او «ملاها» با عمال حکومت عرفی» رفتار مختلف دارند. گاه با «حکام 
حابر و امیر ر ظالم) می‌سازند و در بیداد عليه مردم شر شر یک می شوند» گاه در 
ضند نت با تحکه ست.نغر فا ۳ آن جا پیش می‌روند که با حاکمان و امسیران 
جنگ می‌نمایند»» مقصران» حتی «دزد و آدم‌کش و مال مردم‌خور و حانی را 
حمایت می‌کنند به دست حکام و مأمورین نمی‌دهند.» زمانی هم | کر حا کم بر 
مردم دست بافته» می خواهد ج و یداد کند يا «مقصر و ۳ را 2 
نماید و پول بگیرد؛ ملایان تاد که کت مانع می شوند» و «توسط... [و ] 
اصلاح ح می کنند ۰ «حتی دسته‌های قلجماق» راه می‌اندازند و مقصر رااز حبس 
حا کم» بیرون ی کت در جایی دیگر می‌نو تست تفا در استبداد» قانونی 
ف > کر همان قانون شرع و فقه)»» الىته اا ۳۹ 

دولت آبادی به ریشه‌یابی این قدرت مداخله گر که رو به افزایش داشت» نیز 
می بردازد. به عقیده‌ی او بعد از ماحرای تنبا کو» بر اعتبارات فوق‌العاده‌ی 
«ریاست روحانی» افزوده شد. طوری که به‌استشنای «وجودهای مقدس» و 
منزه» «عموم روحائیان» در یی آنتد. A aE‏ 


۶۲ / مشروطه‌ی ایرانی وه 


ا ار یا امت کور و ۳ دحالت اصص اریمس ر اش ری در افر 
TO‏ هی ۳ 

اما جنان جه پیش ں تر باز خواندیم» این بذر در حقیقت با جک عا اال 
روس در عصر حکومت فتحعلی شاه پاشیده شد. پادشاهی که سلطنت خود را 
از روحانیون به اجاره می‌گرفت. گرچه در عصر محمدشاه» در سایه‌ی سیاست‌های 
میرزا اقاسی» قدرت و نفوذ روحانیون محدود شد» اما در عصر ناصری 
دوباره اوح گرفت وبا فتوای میرزای شیرازی در ماجرای تنبا کو راه 
مداخله‌ی روحانیون در امور سیاسی برای به شنت کر شین قدرت سیاسی باز و 
باز تر شد. دولت‌ها هم برای پیش‌برد مقاصد سیاسی و استبدادی خود به نغود 
آنان نباز داشتند. حتی روشنفکران لائیکت و لا مدهب و ی‌اعتقادی حون 
میرزا آقاخان کرمانی و میرزا ملکم خان هم بر آن د که در متا نوات 
سیاسی خو د از نفوذ رو حانیون استفاده‌ی سیاسی کنند. اینان دایه‌ی دلسوز تر از 
مادر هم تقد د یواست اف نها RR‏ شتسه هر ار 
می زدند» بی آن که به عواقب آن بیند پشند. جمعی از همین روشنفکران و تجار 
با مشارکت آقاخان کرمانی و ملکم نامه‌ای به میرزای شیرازی نوشتند و مشوّق 
کارا SE CN EEE‏ یت رواک خن 
است» قانع نشود و «امور را تا نقطه آخر اصلاح» کند» یعنی به کار سلطنت 
ناصرالدین شاه خاتمه دهد. نوشتند که از پیشوایان دبنی اا 
«دستگاه ظلم و معاونت ظلم و اطاعت ظالم را. . تکفیر نمایند» و بدتر از | 
نوشتند که «احیای دین و دولت اسلام مو مو قوف یکت : وای راس اس ۳۷ 

به‌واسطه‌ی همین نشوذ قدرت بیش از حد روحانیون بود که کمی بعد از 
مرگ میرزای شیرازی در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه» آخوند ملا کاظم 
خراسانی که هنوز مرحعیت عامّه نیافته بود» می‌توانست بر سر بک مسئله‌ی 
جزئی؛ در حضور عموم به «ویس قنسول نجف» تندی کند که «تو که داخل آدم 
ی نا کی که در بغداد است [ احتشام السلطنه در اب ن زمان ۰ کارپرداز اول 


بغداد بو د ] ») اعتنابی نمی کنم» سهل ا أ بخواهم بادشاه [نا صوالد ین 


ر کی و أندیشيدن و آزادی /۱۶۳ 


شاه] شما را هم نا این انگشت کو جک خود از تخت به زیر می کشم.) ویس 
قسول نحف هم اظهارات اخوند را به احتشام‌السلطنه گزارش می د هد. 
روشنفکر مذهبی معتقد در برابر مداخلات آخوند خراسانی مسی‌ایستد و 
نامه‌ای به او می‌نویسد با این مضمون تند که فکر نم یکنم نفو ذ شما آن اندازه 
اشد که نو اتید یکت i‏ را تغییر دهید تا رجه رسد به عزل پادشاه»» دیگر آن 
که بدانید | گر «سایة حمایت بنده که مأمور کو چک دولت هستم و ویس قنسول 
بنده در تحف تاش ست دمیتو انید به ۳ د ن حا EET‏ ۳ 

این برخورد روشنفکر مذهبی را با برخورد روشتفکران غیرهذهبی و 
ep‏ جون آقاخان کرمانی و ملکم در کنار هم قرار دهید تا تفاوت‌ها 
مشخص شو د. احتشام السلطنه روشنشگر معتقد ره مد هب مشر وطه خو اه و 
عرف گرا این مایه شهامت داشت که بعدها واوا وطیت هم) صریح و 
روشن به آخوند خراسانی بگوید که چون «اصول مشروطیت بر حضرتعالی 
معلوم نیست» حکم بر مخالفت يا موافقت آن با شرع انور» نفرمایید. فقط 
به عنو آن و مو رد اعتماد ملت» «نظر شخصی و اجتماعی» خودتان را تبليع 
فرمایید و توحه داشته باشید که ارشاد و راهنمایی در این قبل مارد «بر 
لاف فتاوی و احکام شر عی ... تور | وج ر و ملت سبعه لازم‌الا جراء و 
مفتر ض ‌العلاعه بست و اشخاص در شول یا رد آن مختار ۳۳ 

مشکل تسیر شرعی و دیانتبی مر وطیت» امری که از آغازء روشنفکران 
غیر مدهبی و لا یکت دامن زده بودند تا با استفاده از نفوذ کلمه‌ی روحانیون؛ 
مشر وطیت را جامه‌ی اسلامی بیو شانند» کمی بعد در متون نوشته‌شده در همان 
دوره» انعکاس روشن یافت. از قضا به دست کسانی از روشنفکران» انعکاس 
روشن یافت که خود از همان رده روحانیون برخاسته بودند و پیشینه‌ی مذهبی 
۳ 

مجدالاسلام کرمانی که زمانی ریس طلاب حوره‌ی اصنهان نود و از 
مشروطه خواهان به نام این دوره از عوامل و حهات مختلفی که باعث انحطاط 
محلس ملی شده است» از رعصوبت اهل علم) بعی روحانبون در محلس ناد 


مي کند و می نو بسد: 
ورود آنها به مجلس «دو عیب بزرگ داشت» یکی آنکه عنوان مشروطیت 

را که به کلی خارج از امور دیانت بود» داخل در امور دبانت کردند و مثل 
سایر مسائل شر عیه؛ ری و ا و وات ۲9۱۳ 
س اف هو شتا با زر یت عاق اشت که ر رار سرف کردن دی کردن 
«مشروطیت» ارائه‌شده است و ما در بخش بعدی نوشته‌مان دوباره به ملاحظات 
و انتقادات او رجوع خواهیم کرد. او در انتقاد از این جریان و مهم تر از ا 
انتقاد از مداخلات روحانیون در امر شرعی کردن مشروطه تا جابی بیش 
رفت که در صفحات پایانی تحلیلی که از انحطاط مجلس اول داده است» 
ت ۱ 

«یکی از اساب اتحطاط مجلس ورود آخوندها بود در او» و اگر یکت 

ا دیگر مجلس و مشروطیت در این مملکت پیدا شدء حتماً بای 

دسا ا ا نس زا دی مخلس 0 ف که یه 

عنوان وکالت هم باشد والسلام.» !۲۳ 


رملت)» 9 «دولت» 


تا پیش از نهضت مشروطیت. در دوران استبداد قاجار هیچ زمینه‌ای برای 

پیدایی و تشکل احزاب سیاسی وجود نداشت. نیروی متشکل سیاسی غیر- 
روحانی که بتواند نقش اپوزیسیون دولت و در معنای عام آن حکو مت را به 
عهده ه بگیرد» در ميان نبو د. جن ی ار ۸۷ عهله زر وا رن ی . تقسیم 
قدرت اجتماعی دو سو داشت. یا در حیطه‌ی اقتدار دين بود» یا در حیطه‌ی 
اقتدار سلطنت که در معنای عام از ان به «دولت» تعبیر می‌شد. از نهادها و 
سازمان‌های کار آمد حامعه‌ی مدنی خبری نبود. به همین حهت از شاه و 
صدراعظم و وزرایش به روسای دولت و از مراجع و مجتهدان به روسای 
«ملت» تعبیر می‌شد. «ملت» در معنای شریعت» دین و آیین و گاه در معنای 
پیروان دین و آیین» و «دولت» در معنای سلطنت؛ بحکو مت و عوامل آن. 
دستگاه قضایی» ثبت املاکث و قراردادها و رسیدگی به مرافعات حقوقی و 
صدور احکام مربوط به آن» در اختیار رسای ملت یعنی روحانیون بود و 
حکومت سیاسی از آن دولت. محکمه‌های عرفی عملا فاقد قدرت لازم 
بودند. نظام مالیاتی هم بر دو نوع بود. روحانیون مالیات شرعی را دریافت 
می‌کردند و دولتیان مالیات عرفی را. مداخله‌ی هریک در قلمرو قدرت 
دیگری باعث کشمکش‌هاء درگیری‌ها و اضطراب اجتماعی می‌شد. 

اگر چنین ساختاری از تقسیم قدرت سیاسی و اجتماعی و مهم تر از آن گر 
جنین مفهومی از «دولت» و «ملت» به درستی شناخته نگردد» در درک 
تحولات تاریخ این دوره و درک یکی از مهم ترین وجوه علل اختلاف بين 
«ملت» (دین) و «دولت» (سلطنت) و سردمداران آنهاء دجار مشکا ل خو هیم 
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شد. چون مسئله از این دیدگاه و از دیدگاه جامعه‌شناسی تاریخ این دوره 
اهمیت دارد» به بررسی مفاهیم دولت و ملت و چگونگی تحول تدریجی این 
مفاهیم می پر دازم. 

افا تی ار ان با کف باید توضیحی درباره‌ی کلمه‌ی «امت» به دست داده 
شود تا تفاوت کاربرد آن در فقه اسلامی و مهم تر از آن در فرهنگ اسلامی» با 
کاربرد کلمه‌ی «ملت» مشخص گردد. شهرستانی در الملل والنحل» در «بیان 
تعسیم اهل عالم) م یکو ید: گروهی از as‏ حهان را بر حسّب اقاليم 
هفتگانه تقسیم کرده‌اند و آنان را به اختلاف رنگ‌ها و زبان‌ها که حاکی از 
اختلاف طبایم و خصوصیات روحی است. از هم حدا و مشخص ساختند. 
گروهی دیگر؛ 9 جهان را بر اساس اقطار چها رگانه‌ی مشرق» مغرب» 
جنوب و شمال قسمت کردند و گروهی هم مردم جهان را به امت‌ها تفسیم 
کردند که بزرگترین این امت‌ها امت عرب» عجم؛ روم و هند هستند» و اضافه 
می‌کند که گروهی نیز» مردم جهان را بر ختّب آرا و مذاهب هم تقسیم 
می‌کنند. از این دیدگاه» یعنی از دیدگاه آرا و مذاهب» مردم جهان به دو دسته 
تقسیم می‌شوند: «اهل‌الدیانات و الملل»» یعنی صاحبان دین‌ها و ملت‌هاء و 
دیگر «اهل الاهواء و النحل»» یعنی «صاحبان هواهای کج و کیش‌های خود 
ساخته»» می نو سد: صاحبان دین‌ها و ملت‌ها (شر بعت‌ها)» مسلمانان‌اند و بهود 
و نصاری و مجوس و «اهل رای‌های کج و هواهای باطل» فلاسفه‌اند و دهر به 
وا وو متاره‌ها وا نو اه ۳۶ 


بدین ترتیب در تقسیم‌بندی شهرستانی» فی‌المثل وقتی از ایرانی‌ها 
به‌ملاحظه‌ی دین و ملت (شریعت) سخن کُفته می‌شود؛ از آنان به «مجوس)» یاد 
می‌شود» و وقتی از ایرانی‌ها به‌ملاحظه‌ی نژاد» رنگ» زبان و... سخن گفته 
می شو د» از آنان به (عجم) باد می‌گر دد. E‏ تقسیم مردم حهان به امت 
عرب» عجم» روم و هند» بیشتر به زبان» نژاد و رنگگ نظر داشتند تا به دين و 
مذهب. جنین مفهومی از «امت» با مفهوم امت در فقه اسلامی»؛ روتک و 
ارت وا د ا رده یگ در گذشته» «امت» نز دبکك تر به مفهومی به 
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کار می رفت که بعدها از «ملت» استنباط می‌شد. بعنی «امت» به‌معنی مردمان به 
کار می‌رفت و وقتی به دین و آیین و شریعت شان نظر داشتند از انان به «ملت) 
یاد می‌کردند» مثل ملت مجوس. بهود و نصاری یا مسلمان. این مفهوم از ملت 
تا انقلاب مشروطه و حتی چندسالی پس از آن نیز» در بسیاری از نوشته‌ها و 
رسالات این دوره» مفهوم مسلط کلمه‌ی «ملت» بوده است. 

شيخ آبراهیم زنجانی در گزارش ارزنده‌اش درباره‌ی آغاز انقلاب مشرو طه 
و در بحث انتقادی‌ای که از دولت و ملت در دوره‌ی استداد قاجار به دست 
می دهد» به حد وحدود و کاربرد عام مفهوم تاریخی این دو « کلمه»: «دولت و 
ملت»» جنین اشاره می‌کند: «بدبختانه دولت ایران بواسطه فاجعه استبداد؛ 
عبارت بود از دو نفر شاه و صدراعظم و نقود زنان و خلوتیان و چندنفر 
درباریان و ملت هم عبارت بود از روسا و اقایان علما که به هر وسیله اسم و 
شهر تی بیدا نموده و ملحا شده بودند.» در تبیین این سخن می‌نویسد: «عوام و 
عموم مردم) از «حقوق» خود | گاه نبودند. سرنوشت زندگانی آنها در دست 
دیگران بود. به‌نام «اعتقاد دینی» هرچه علما میگفتند و امر می‌نمودند» 
«بی جون و جرا» قبول» می‌کر دند. می‌گوید: ر کاش اختلاف دولت و ملت» یعنی 
درباریان و آخوندها» در سر ترتیب ادارهُ مملکت و نفع ملت و بقاء استقلال) 
آن بود. اختلاف بر سر این است که یک «مشت رعیت بدبخت را... دولتیان 
ری ۱۳۱ 

این مفهوم از «ملت» و ملازمت آن با معنای شریعت» دين و توسعا پیروان 
دین» و این مفهوم از «دولت» در کاربرد اصطلاحی آن به‌معنای سلطنت و 
رک کی اصلی ترین و اساسی ترین مفهومی است که در تاریخ دوران 
اسلامی» از این دو کلمه استنباط می‌شده است. چنین مفهومی» مفهوم مسلط 
دو واژه‌ی ملت و دولت تا آغاز بیدابی اند بشه‌ی قانون خواهی و مشروطه- 
خواهی هم بود. حتی در جریان نهضت مشروطیت و اندکی س از اعلان 
مشروطیت» در بسیاری از نوشته‌ها مفهوم مسلط این دو واژه همان مفهومی 
ا در تاریخ ایران از آن استنباط می‌شد. داستان تحول 
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تدریحی آن مفاهیم را کمی بعد به دست خواهم داد. عدم توجه به استمرار این 
مفهوم و معنی مسلط دو وازه‌ی دولت و ملت در معنای سنطنت و در معنای شریعت 
و پیروان شریعت. باعث بدفهمی و نوعی بدخوانی بسیاری از نوشته‌ها و اسناد 
این دوره و مهم‌تر از همه باعث بدفهمی اختلاف بین ملت و دولت هم شده است. 

علت این بدفهمی» ظاهرا بی‌اطلاعی از مفاهیم اصلی و اصطلاحی این دو 
کلمه و شاهت در نوع کاربرد آنهاست. این شاهت به‌حدی است که خواننده‌ی 
عادی از تشخیص معانی اصلی آنها باز می‌ماند و می بندارد ملت و دولت در معانی 
امرروزی آنها به مفه وم 0 او 216ادبه کار رفته‌است. و خواننده‌ی متخصص هم 
اگر در درکث آن معانی با متون کلاسیک مشکلی نداشته باشد» در بسیاری جاهاء با 
ر ی سیون و روو و قاتا رو ی ای کنات ووو 
این نوشته‌ها به جه معنی به کار رفته است» دجار مشکل خواهد شد. 

روو یل در مت اج شربعت» آیین» دین و گاه پیروان دین و کاربرد 
دولت در معنای سلطنت حکومت و نوبت سلطنت و حکومت» درز فن 
تاریخ و ادب فارسی و منابع دینی» پیشینه‌ای بسیار طولانی دارد. البته دولت 
معانی دیگری جون اقبال و بخت و قدرت و سعادت و... دارد که در فرهنگ ها 
ضبط است و در این جا ما را با آن معانی کاری نیست. برای این که شیوه‌ی این 
نوع کاربردها مشخص شود نمونه‌هایی را از متون کهن نقل می کنیم: 
ی 
زین فتح و که کردم فلت E‏ توت 

زین لک که تردق فولت کر فت الا 
شادی به تو مخلد» شاهی به تو موید 
ملت به تو مزين» دولت به تو مهنا 


معین دولت عالی» نصیر ملت که پهلوان مل وک است و سیدالامراء 
از عنصری: 
یمین دولت و دولت بدو گرفته شرف 

۱ امین ملت و ملت بدو گرفته جمال 
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از خاقانی: 
دولت و ملت جنابه(-توامان) زاد چو جوزا 
مادر بخت بگانه‌زای صناهان 
ابوالفضل بیهشی: ۱ 
ر کار جهان بر پادشاهان و شریعت سته است و دولت و ملت دو برادرند... 
و از یکدیگر جدا نباشند.) 
پس از فرمان ما فرمان وی است در هر کاری که به صلاح دولت و مملکت 
ار کرد 
ارک 
به وقت دولت سامانیان و بلعمیان 
چنین نبود جهان» با نهاد و سامان بود 
و باز از بیهفی: 
از دغر ذ کره» جون خواست که دولت (سلطنت) بدین بزرگی بیدا شود... 
ارال 
از سعدی: 
پتیمی که نا کرده قرآن دست کا خد رات خیرات 
از تقسیر بصاثر: 
«و نیز جب رکردن بر اسلام روا باشد» چنانک در ملت ما به شمشیر کافران را 
۳ اسلا م می دار ند.) 
«نضیریان و قریظیان یکدیگر را بکشتندی و از حصار بیرون کردندی با 
آنکك ملت ایشان یکی بودی» و حکم توریت آن است که شمشیر در روی 
یکدیگر برهنه نشاید. یک اهل ملتی را... و این حکم توریت است که اسیران 
ملت خویش را بازخرند و فدا دهند.*"" 
از نظائر این نمونه‌ها» می‌توان صدها شاهد از متون کهن آورد. در همان 
متون» جهات مشابهی را در توجیه این که چرا شریعت را دین و ملت می‌نامند» 
ذ کر کرده‌اند. در کشف‌الاسرار و عدةالابرار میبدی» (معروف به تسفسیر 
خواجه عبدالله انصاری) در توضیح ملت» در این آیه: «فاتبعوا ملة ابراهیم 
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س ) 11 عمران 15 حنین آمده اس 

(مثت و د دو نام‌اند آن شرع را که خدای عز و حل نهاد» مبان بندگان بر 
زبان انات به آن شرع به ثواب آن جهانی رسند.» بعد می‌افزاید» اهل معنی 
می‌گویند که «این شرع را دوطرف است.» یکت طرف با خدا دارد و یک طرف 
با بنده‌ی خدا. پس آن طرف که با خدا یا «با حق دارد ملت گویند و آن طرف که 


را هر زد 


کو ینہ نسبت شرع با بنده» تعلق دارد به «احایت دعوت 
پیغامبران... و امتثال اوامر و نواهی» از سوی بنده. و نسبت آن با حق» تعلق 
دارد به «رآه‌نمونی» بنده از سوی خدا «بفرستادن پیغامبران و دعوت ایشان و 
فر و ف وان کت نب و بیان امر و نهی و اثشات حجت در 1 

فضل‌الله بن روزبهان خنجی در سلوک الملوک. در توضیح این نکته که 
جرا شریعت الهی را دین و ملت می‌نامند» جهاتی را بر می‌شمارد: ازحمله 
کت ار مت را «دین گو بند که احکام او تدوین بافته» و خداوند 
«اصول و فروع آن را در کتاب مجید وحی فرموده» و پیغمبر «قواعد و اصول 
آن را تعلیم و تلقین امت فرموده و بدان اعتبار که خلایق بر آن اجتماع 
انموده‌اند و مو خب اجتماع و الفت امت گشته؛ ا ی به زبان 
روشن تر» صورت تدوین یافته‌ی شریعت الهی دین نام دارد و از آن جهت که 
این شریعت وضع می‌شود تا خلایق به آن عمل کنند و به اجتماعشان بر آن 
اساس شا د ملت نام کر 

شهرستانی در الملل و النحل اين مفهوم اخیر را دقیق‌تر شکافته است. 
فشرده و حاصل سخن او این است که نوع اتقان ترا ان و بریایی «معاش» 
خود و آمادگی برای «معاد» به اجتماع با بگلنگر تا دانوه فن E‏ 
بايد به شکلی به وجود آید که بتواند اهل آن اجتماع را محافظت کند و با 
«تعاون» در به دست آوردن آن جه که ندارد» باری رساند. شکل و تشکل 
اجتماع تر رن هت (ملت ۱ نام دارد. (فصورة الا جتماع على هذه الهيتة هى 
الملة) و راه خاصی که به وصول و حصول چنین هیئتی منجر می‌شود طریق 
دین» شریعت و سنت است. و ملت و شریعتی وضع نمی‌شود و به وجود 
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نمی آید» مگر به وجود واضع شارعی که از سوی خدا آمده باشد. ۳ بدین 
تر تیب اگرچه ملت مثل دین نام دیگری است برای شریعت» اما به پیروان 
شریعت و دين هم اطلاق می‌شود» چرا که دین صورت مدون شده‌ی شریعت 
است و همین شریعت آن‌گاه که خلایق بدان عمل کنند و بر اساس قوانین و 
مقررات آن؛ هیئت اجتماع خود را تشکیل دهند» ملت نام می‌گیرد. 

بخشی از این قوانین و مقررات مربوط است به شرایط سلطنت و شرایط 
سلطان؛ امام یا خلیفه که باید هم حافظ شریعت یعنی دین و ملت و هم حافظ 
دولت و مملکت باشد. بر خلاف تشیع» در اندیشه‌ی سیاسی اهل سنت برای 
حکومت» شرطی برای معصوم بودن سلطان؛ خلیفه یا امام وجود ندارد. حتی 
بعضی از علمای اهل سنت امثال غزالی و ابن تیمیه. در نوشته‌های خود» 
حکومت سلطان جابر را بر اساس ضرورت» یا پذ یرش واقعیت تو جیه کرده‌اند. 
یکی از علمای برجسته‌ی اهل سنت» فضل‌الله بن روزبهان خنجی اصفهانی» که 
در آرزوی برپایی حکومت اسلامی کتاب سلوک الملوک را به تحریر 
درآورد. یا را تا بدانجا پیش نهاد که و نوشت: «سلطان در عرف سرع 
کسی است که بر مسلمانان مستولی باشد» به حکم شوکت و قوت لشکر. و علما 
گفته‌اند: واجب است طاعت امام و سلطان در هر چه امر و نهی کند مادام که 
مخالف شرع نباشد» خواه عادل باشد» خواه جابر.» ۲" جدا از تناقض‌هایی که 
در اندیشه‌ی سیاسی حکومت علمای اهل سنت می توان نشان داد» در واقعیت» 
دین و دولت جدایی‌ناپد بر تلقی می شد. سلطان ولی امر محسوب می شد. حال 
آن که در تلقی شیعی» حکومت عازن ایا موم بو خن یی 
امام» سلطنت امری غصبی بود و سلطان غاصب و ارکان سلطنت عمله‌ی جور. 
به همین جهت در نظریه‌ی شیعه» هميشه اختلافی اساسی بین ملت (دین و 
شریعت) و دولت و جود داشت. حتی حکومت‌گران شیعی صفو یه نا گزیر بودند 
و ها EE‏ کوک مت نی 
اطاغت و تحار انان ت كنك 


E O TN 


رک در امر حکومت داشت. «ملت و دولت» يا به تعبیر روشن‌تر» دین و 
سلطنت دو پایه‌ی اساسی قدرت سیاسی و اجتماعی در تاریخ اران دون 
اسلامی بوده است. و در تاریخ قاجار» اختلاف این دو بر سر تقسیم قدرت 
سیاسی و اجتماعی داستان درازدامنی دارد. داستان این اختلاف اختلاف 
ملت (دین و رهبران آن) و دولت و کشمکش بین روحانیون شیعه و پادشاهان 
قاحار را باید در مبحث جامعه‌شناسی تاریخ این دوره دنبال کرد. ساختار 
سیاسی و اجتماعی این دو قدرت مهم در تاریخ ایران و ملازمت و ارتباط ان 
دو با هم به انحای مختلف در متون ادب فارسی منعکس شده است. مضمون 
این روایت: الدین والملک توآمان» دستمایه‌ی سخن‌سرایی بسیاری از شاعران 
شده است. نفو د این انديشه تا به حایی بوده است که در دوره‌ی مصدق» احمد 
قوام در مواد برنامه‌ی دولتی که می خواست بر سر کار آورد؛ طرح تا ست 
داخلی خود را با این عبارت آغاز کرد: «سلطنت و دیانت دو مظهر بزرکک 
وحدت ملی آیران TRT‏ 

اما مشروطیت با ایجاد دولت قانونی و با نگارش قانون اساسی و وضع 
قوانینی تازه بر آن شده بود تا ساختار کلاسبکك این دو قدرت سیاسی و 
اجتماعی را به‌هم بزند و با محدود ساختن قدرت سلطنت و قدرت دین و 
روحانیون» به قدرت تازه‌ای دست یابد. قدرتی که می‌بایست در حکومت 
قانون (عرف) تحلی یابد و همه‌ی مردم در برایر آن متساوی‌الحقوق باشند. اما 
مشکل ر رک نهضت مشروطه ازلحاظ اجتماعی این بود که می‌خواست بر 
اساس همان ساختار دوگانه‌ی قدرت و اختلاف بین ملت یعنی دین» و دولت 
بش E‏ ورف ابو بو E‏ سا بای کر 
مشارکت روشنفکران غیرمذهبی و مذهبی در انقلاب مشروطه بدان جهت 
صورت گر فته بود که قدرت سلطنت و دیانت» هردو را محدود کنند» مشارکت 
روحانیون در رهبری انقلاب» در اصل برای محدود کردن قدرت سلطنت و 
«حفظ بیضه اسلامی») بود و ا گر به محدودیت ثدرت روحانیون هم می‌اندیشیدند» 


3 د | ۳ سے ص 
منطو رشان محد و دنت ددرت رعلماء سو ع۶) نو د. حد و حدود و جگونگی این 


= 
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راختلاف مقصد» و هدف که بعدها دامنگیر مشروطه‌خواهان شد در نامه‌ی 
آیت‌الله مازندرانی که پیش تر از آن سخن گفته‌ام به خوبی انعکاس یافته است. 

از معاصران ما» ملک‌الشعرای بهار در جلد سوم سبک‌شناسی» در 
توضیح چگونگی پیدایی کلمات و ترکیبات تازه و استعمال پاره‌ای کلمات 
مستعمل به معانی جدید» اشاره‌ای دارد به رساله‌ی «رفیق و وزیر» میرزا ملکم 
خان که در آن کلمه‌ی «ملت» به‌معنای جدید به کار برده شده است. عبارت 
ملکم از این TEE‏ سان است که اول ی هو لت ابر آن در دا 
نا ت فر نگی می‌باشند... و به جهت ترغیب ملت از هیچ قسم گذشت و هیج 
وع شک ان نبوده‌اند...» بهار در حاشیه‌ی سبک‌شنتاسی در معنی 
کلمه‌ی ملت و کاربرد آن در نوشته‌ی ملکم چنین می‌نویسد؛ «نخستین مر تبه 
است که ملت به معنی مجموع رعایا استعمال شده است و قبل از اين ملت نام 
شریعت يا پیروان شریعت بوده است.»۲۸۱ 

در این که برای نخستین بار ملت در این نوشته‌ی ملکم به‌معنی همه‌ی مردم 
و اجماع رعایا نه به‌معنی شریعت يا پیروان شریعت به کار رفته باشد» جای 
تردید است. با این همه نمونه‌ی موردنظر بهار» از قد یم ترین نمونه‌های کاربرد 
لفظ ملت به‌معنی اجماع رعایاست. رعیت در این نوع کاربرد به همه‌ی مردم 
اطلاق می‌شد که در قلمرو سیاسی یک حکومت و (سلطنت) سکونت داشتند 
و تابع حکومت بودند و از این لحاظ مفهومی سیاسی و غیردینی داشت. 
رعیت به این معنی کاربردی جدید نبوده اما مفهوم «اجماع) رعیت» مفهوم 
سیاسی جدیدی داشت. به این معنی که اجماع رعیت يا همه‌ی مردم» حق و 
حقوقی در برابر دولت برای خود قائل بود. این مفهوم تازه‌ای بود که به برکت 
نهضت قانون‌خواهی و مشروطه‌طلبی به فرهنگ ما راه یافته بود. حتی وقتی 
عمادالعلمای خلخالی مک ال و اندی پس از اعلان مشروطیت در «رساله در 
معنی سلطنت مشروطه» که در شوال ۱۳۲۵ قمری (۱۲۸۲ شمسی) در تهران 
جاپ و منتشر شد» درباره‌ی مفهوم ملت نوشت: «ملت عبارت است از هیشت 
جامعه بشری که در یک مسکن محدودی سکونت اختیار کرده باشند.» ۲۸۲ به 


۴ / مشروطه‌ی ایرانی و... 


همین معنی اجماع رعایا یا همه‌ی مردم اشاره داشت. اما نمو نه‌های متعددی در 
و داریم که نشان می‌دهد در کاربرد ملت در معنای جدید آن به مهو م 
قومیت و نژاد هم نظر داشته‌اند. این نوع تعبیر از ملت» ملت تاریخی در معنای 
قومی که پیشینه و فرهنگ و تاریخ و زبان مشترک دارد» از همین دوره‌ی 
قاجار» بیشتر از درون آثار ناسیونالیست‌های این دوره سر برکشید و به مفهوم 
«اجماع رعایا» افزوده شد. 

آخوندزاده در نقدی که در ۱۲۸۳ قمری (۱۲۴۵-۱۲۴۹ شمسی) بر 
مندرجات روزنامه‌ی ملت سنه ایران نوشت به همین مفهوم اخیر و معنای 
اصطلاحی «ملت» اشاره کرد. روزنامه‌ی ملت با ملتی به‌دستور ناصرالدین شاه 
داثر گرد ید. ظا هر | در برابر روزنامه‌ی دولتی و قرار بود که «بر سیل آزادی» 
نگارش بابد تا خاص و عام از فواید آن بهره یابند.» سرلوحه‌ی روزنامه 
تصو بر مسحدی بود. گرادنندگان روزنامه» ظاهر | هنو ز از «ملت») مفهوم رایج 
ان» یعنی «شریعت و پیروان شریعت» را در دهن داشتند. اخوندزاده در نقد 
OE a‏ اه 
کا در رورا شود عار هه دات اران آنا غغ ی ور ظط ی امات 
می‌نماید» به علت اینکه ا گر از لفظ ملت مراد تو معنی اصطلاحی آن است؛ 
یعنی اگر قوم ایران را مراد می‌کنی»» مسجد منحصر به قوم ایران نیست و 
همه‌ی فرقه‌های اسلامی صاحب مسجدند. «علامت قوم ایران قبل از اسلام 
آثار قد یمه فرس است... و بعد از اسلام هم یکی از مشهورترین آثار پادشاهان 
صنو به است»» جرا که صفو به «باعث سلطنت مستقله حدا کانه ایران شده‌اند.» 
بدین ترتیب آخوندزاده در پی یافتن شعار یا «علامتی» بود که استمرار تاریخ 
توم ایران را از پیش از اسلام تا بعد از اسلام بنمایاند» علامتی که به‌قول او 
می‌با پست راز یک طرف دلالت بر دور سلاطین قدیمه‌ی فرس» می‌کرد و از 
طرفی دیگر «پادشاهان صفویه» را به یاد می آورد. ۲۳ 
چنان که پیداست در ۱۲۸۳ قمری» آخوندزاده طوری از ملت در معنای 
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مفهومی کم و پیش جا افتاده است» یا ان که دست‌کم» دست‌اندرکاران 
مطو عات کج اصطلاحی آن آشنایند. طبیعی رد 3 در هیر 
آخوندزاده» ملت به این معنی» همان «اجماع رعایا» بود که هم از قدمت 
تار یخی برخوردار بود و هم از حقوق سیاسی و اجتماعی. این معنی در 
بسیاری از نوشته‌های او و بعضی از هم‌مسلکانش نه خوبی پبداست. با این همه 
نباید گمان کرد که جون آخوندزاده ملت را در جنین مفهومی در نوشته‌های 
خود به کار برده است» پس این مفهوم» مفهوم رایج و جاافتاده‌ی کلمه‌ی «ملت» 
در,دوره‌ی ناصری است. خي در نوشته‌های خود آخوندزاده که از ناسیون 
شاف شیر وا خی ان دور امت ان اة در جر وه معنی» یعنی هم 
به‌مفهوم شریعت و پیروان شریعت و هم به‌معنی اصطلاحی [ ن» به‌موازات هم 
به کاز کر فته شده است. در مکتوبات کمال الد و له می‌نویسد: «دوام دین اسلام» 
در صورتی ممکن است « که با شعور و معرفت» کنه دين را فهمیده بعد به جهت 
امتیاز ملت از ساير ملل» در مسلمانی باقی بمانی.» یا «مصیبت اولیای ملت شيعه 
قاقا بقل ویر اس تعبیرات ملت شيعه و ملت اسلام و. اک و 
نو شته‌های اه a‏ ی را E‏ سای ان کار 
می‌برد و می‌گوید: «اين چه ملت است که عددش به دویست میلیون می رسد 
۹ در باره‌اي حاهاء کاربرد «ملت» در نو شته‌های او به گونه‌ای است که 
به‌درستی نمی توان معنای دقیق آن را مشخص کرد 

تصدم از نقل این نمونه‌ها این است که نشان دهم کاربرد ملت در معنای 
جد ید + گرچه در دوره‌ی ناصری در نوشته‌های ناسیونالیست‌های ایرانی و به 
تبع آن در پاره‌ای از نوشته‌ها راه پیدا می‌کند» اما این نوع کاربرد» حتی در آثار 
رو سگرن به‌معنای جاافتادن مفهوم آن هت و ان که کے تنعل نب از 

خواهم داد» تا بعد از اعلان مشروطیت» واژه‌ی ملت همچنان در معنای آ 3 
شر بعت و ر o‏ به کار می رفت» حتی در آثار مشروطه خو واهان این دوره. 
و این بحثی است مربوط به برداشت (۵0:060۱)های ¡ متفاوت از مفهوم ملت در 
دوره‌ی مشر وطه» به خصو ص واتار ت ان مشروطه خواه. 
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اندکی بعد از اعلان مشروطیت» یعنی در نیمه‌ی شعبان ۱۳۲۴ قمری (۱۲۸۵ 
شمسی) حاجی سیدنصرالله تقوی» از سادات اخوی که به‌عنوان نماینده‌ی 
«طلاب» به مجلس اول راه یافته بود» رساله‌ای نوشت در دفاع از مجلس و 
مشروطیت با عنوان «فوائد مجلس شورای ملی» یا «مقاله سوال و جواب در 
فواید مجلس ملی.» با آن که به‌دستور مشیرالدوله صدراعظم وقت» «چند هزار 
نسخه» از این رساله به‌طور «مجانی به طالبان معرفت و فضیلت» داده شده بود» 
باز اهمیت رساله و پاره‌ای ضرورت‌ها» مدير روزنامه‌ی «تربیت» را بر آن 
داشت که «از شماره ۴۲۱ (۵ شوال ۱۳۲۴ قمری)» به تسجدید جاپ ان 
تیدا رد ۰ این وساله شایه تین وساله‌ای اند کهشن آز اعمای ا 
در دفاع از آن و در دفاع از وضع قوانین در مجلس به‌نگارش درآعده است. 
تقوی مثل بسیاری از مشروطه خواهان ایجاد نظام پارلمانی و مشروطه را یک 
ضرورت سیاسی و دینی برای حفظ پیضه‌ی اسلام و حدود و ثغور مملکت 
ی ا یرت ارا مشاه وج اسن ا و رن تن و 
احکام ملت» به میان می آید» منظور همین شریعت» آیین و پیروان شریعت 
است. 

رساله‌ی او به‌شیوه‌ی پرسش و پاسخ بەنگارش در آمده است. در یکی از 
پرسش‌ها جنین آمده است: «بعد از مراجعه به قوانین ملل و موازنه آنها با 
یکدیگر» ظاهر می‌شود که گزیده‌ترین قوانین ملیه؛ قوانین خاتم‌الانبیاء است.؛ 
در عبارت باد شده منظور از قوانین ملل» قوانین شریعت‌های مختلف است. 
مثل شریعت بهود» نصاری و اسلام. و در یکی از پاسخ‌ها می‌نویسد: «بر 


سیاسیون ما فرض است که از اصول متقنة اسلامیه تحاوز نکنند تا از شماه 
خود سود برند و شرف ملت آ[شریعت ] خود را از دست ندهند و از نو ملتی 
آشریعت و آیین] از همسایه قرض نخواهند... هر عاقلی می داند که جامم هر 
امتی و حافظ حقوق آنها لامحاله ملتی [دین و شریعت] باید باشد... مردم 
طیعی مسلکك» هرگز امت نشوند و از عهده حفظ صورت جماعت خود 
برنیابند. حال مردم بی‌ملت [شریعت و آیین]؛ همان حال وحشیان صحرائی 
خیمه‌نشین است که پیوسته بر سر هم می‌تازند و بی‌محابا خون یکدیگر را 
می‌ر بزند.» حتی آن‌جا که «برای حفظ مبانی ملت و حراست اساس سلطنت 
تحصیل «معلومات جدیده» را ضروری می‌داند» يا در بایان رساله» آن جا که 
از دیگران می خواهد تا «پیوسته داعی دوام دولت و ساعی در احکام اساس 
ملت و سلطنت»"" باشند» منظور او از ملت» دقیقاً همان شریعت است و نه 
جیز دیگری. 

یکی دیگر از مدافعان مشروطه» شیخ حسین اهرمی بوشهری است. او در 
سال ۱۳۲۵ قمری در دفاع از مشروطیت و مجلس شورای ملی رساله‌ای نوشت 
با عنوان «احیاء‌المله». اصل رساله‌ی او به عربی نوشته شده بود و نویسنده 
خودش آن را به فارسی برگرداند. رساله را به سید محمد طباطبایی و «رژسای 
دارالشورای مجلس مقدس ملی اسلامی» هم فرستاد. روزنامه‌ی مظفری بوشهر 
هم متن آن را منتشر کرد. مؤلف در سرتاسر رساله‌ی «احیاءالمله» سعی کرده 
است که مشر وطیت را به‌عنوان علامت ظهور حضرت مهدی» بدیده‌ای تماما 
اسلامی برای نحات اسلام بشناساند. به این منظور و برای مشروع حلوه دادن 
مجلس ملی و مشروطیت» به تعبیر و تفسیر ایات» احادیث و روایات مختلفی 
پرداخت. در یکی از روایات مورد استناد او که از «روضه کافی» نقل شده؛ 
(طلوع... ستاره درخشانی از طرف مشرق» به‌عنوان علامت قیام حضرت 
مهدی» باد شده است. اهرمی نو شهری مي گوید: «ممکن است که ستاره مذکور 
کنایه باشد از موس بنیان دارالشوری و بانی مجلس مقدس ملی 
اعلیحضرت... سید محمد TT‏ حتی سعی می کند به حساب ابجد ثابت 
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کند که وقایعی که در ای منسوب به الغ بک گورکانی و محقق می 
پیش‌بینی شده است» مربوط است به وقایم مشروطیت و به سال ۱۳۲۴ قمری که 
مشروطیت اعلان شده. یکت بیت مورد استناد او را نقل می‌کنم: 

در سال غلب اگر بمانی بینیی ملک و ملک و ملت و دین برگشته 

از توحیهات عحیب و غریب و بی یایه و مایه‌ای که کرده است تا نشان دهد 
«رغلب» (۱۰۳۲) مطایق است با ۱۳۲۳ یا ۱۳۲۴ قمری» در میگذرم. اما شرح 
او درباره‌ی مصراع دوم بیت یاد شده خواندنی است و مربوط است به بحث ما. 
می‌نویسد: این که « گفته در این سال و در این تاریخ» ملک و ملک و ملت و 
دین برمی‌گردد بعنی منقلب و متغیر و دیگرگون خواهد شد. بدان که ملک و 
ملک و ملت و دين جهار جیز اضدادند. ملک به معنی دولت است و ملک به 
معنی پادشاه» ملت در اصل به معنی شریعت و به معنی اهل شریعت هم است» و 
و ر یت | شنت ملک که بادشاه باشد» ضد اهل شریعت است که 
مت اه اه که O CR O‏ نیش ار کار 
پادشاه و دولت در ترقی و غالب و قوی باشد» ملت و دین در تنزل و مغلوب و 
ضعیف باشد و هرگاه ملت و دین در ترقی و غالب و قوی باشد» پادشاه و 
دولت در تنزل و مغلوب و ضعیف باشد.) 

اهرمی بوشهری از این بحث نتیجه می‌گیرد که الغ بیگک گورگانی در شعر 
خود» ظهور انقلاب مشروطه را پیش‌بینی کرده است» چرا که به‌زعم اهرمی» 
انقلاب مشر وطه باعث قدرت و غلبه‌ی شریعت و دین و تضیف قدرت سلطنت 
شده است. نکته‌ی مهم دیگر این که» «ملت» در عنوان رسال‌ی او: «احیاءالملة»» 
وا ی کت وان تست یت در متن رساله هم» خطاب به 
مجاهدین مشروطه چنین نوشته است: «قیام نمائید از برای احیاء ملت 
خیرالبشر» تا بوده باشید» مقدمة‌الحیش از برای امام تانی عشر» حضرت مهدی 
منتظر.» حتی برداشتی که نو سنده‌ی «احیاءالملة» از کلمه‌ی «ملی» در عبارت 
مجلس دارالشورای ملی» در ذهن دارد» تماما مطابق است با مفهوم ملت در 
همان معنای شریعت و پیروان شریعت. به عبارت دیگر در دید مشروطه خواهی 


\A*‏ / مشروطه‌ی ایرائی و 


حون او» «ملی» صفتی است برای مجلسی که متعلق است به شریعت با پیروان 
شریعت و وقتی در برابر دولت يا دولتی به کار می‌رود» به همان اختلاف 
قدیمی بین شریعت و سلطنت نظر دارد. در نتیجه در بسیاری از نوشته‌های 
دوره‌ی مشروطه و در برداشت نویسندگان آن نوشته‌ها؛ بر خلاف آن جه که 
ممکن است پنداشته شود ملی نه معادل «ناسیونال» است و نه اصطلاحی است 
برای لفظ «مردمی» و «پوپولر» و «دموکراتیکك». اهرمی بوشهری در پایان 
قاس وا راهان سا ما رل هرا ی وه له 
اعلام و بزرگان ملت [شریعت] خیرالانام مساعی جمیله به عمل آورده؛ 
جان‌فشانی‌ها نموده تا آن که... دین و ملت غالب و منصور. ملک و ملک 
مغلوب و مقهور شد.» ۲۸۲ 

ملی در نوشته‌ی او مترادف است با مطابق مدهب با پیرو شریعت و دين 
به‌طور عام. چنین برداشت و مفهومی از واژه‌ی ملی در ترکیباتی چون مجلس 
می٤‏ ولت مل RT‏ رواج داشتا که ون نع ههام سا رخ از 
نویسندگان آن دوره» نمونه‌های بارز کاربرد آن را می‌توان نشان داد. موّلف 
«تاریخ دخانیه»» در اعتراض به یکی از مقاله‌های روزنامه‌ی اختر و نویسنده‌ی 
آن مقاله» خطاب به منشی روزنامه چنین می‌نویسد: «حالا خود شما که منشی 
محترم اختربد... انصاف بدهید» که آیا می تواند «صاحب جنین مقاله (ای] از 
اهل اسلام باشد؟ بلکه آیا می توان گفت چنین قائلی» ملی است به ملت و آئین 
پی برده و به پیخمبر و کتابی سر سپرده است؟ حاشا ثم حاشاء کافرم من | گر او 
دین‌دار است.» پیداست که در نوشته‌ی أو «ملی» به‌صورت صفت. فقط وصف 
کسی است که پیرو شریعت و آیین و دین است. آن جا هم که شيخ فضل الله 
نوری ضدمشروطه در نامه‌ای به مشیرالسلطنه» در تشویق محمدعلی شاه عليه 
مشروطه خواهان؛ می‌نویسد که «باید اجتماع ملی بشود و فریاد وا اسلاما بلند 
شود»» منظور او از اجتماع ملی» اجتماعات مذهبی و دینی است. ۲۸ 

از حمله‌ی این نوشته‌ها «رساله انصافیه» است به‌قلم عبدالرسول کاشانی. این 
رساله در ۱۳۲۸ قمری یعنی در دوره‌ی احمدشاه به‌قصد دفاع از مجلس و 


فر و تک ریت «ملت» و «ملی» / ۱۸۱ 


مشروطه» نوشته و منتشر گردید. چنان که می‌دانيم یکی از ادعاهای مهم 
مخالفان مشروطه علیه مجلس ملی این بود که مجلس حق وضم با تغییر قوانین 
ندارد» جرا کل کت رل کت اسلامی است و قانون 1 قانون شریعت 
سلام. در پاسخ به همین نوع ایراد است که عبدالرسول کاشانی در رساله‌ی 
خود توضیح می‌دهد که مجلس شورای ملی «ابدا... مداخله در این احکام 
[دین ] نمی‌کند و حق مداخله ندارد... بلی !گر مشروطه در دولتی غیرملی باشد» 
بعنی مذهبی نداشته باشند» باید برای این امور نیز قانون TENG‏ 1 له 
عبارت روشن‌تر» منظور او از «دولت ملی» دولتی است که پیرو مذهب و 
شریعت و قوانین آن باشد» و دولت‌های غیرملی یعنی دولت‌هایی که مذهبی 
ندارند و پیرو شریعت خاصی نیستند. در چنین مواردی وقتی «ملی» در مورد 
افراد یا حمعیت‌ها به کار می‌رفت؛ صفتی بود که وابستکی و ببوستگی آن افراد 
و حمعیت‌ها را به شربعت و دین نشان می‌داد. متل «علماء ملی »۰ «علماء ملیه» با 
املیین» به حالت جمم. شیخ محمداسماعیل محلاتی در رساله‌ی «اللثالی 
المربوطه فی وجوب المشروطه» همین مفهوم ملی را با صراحت بیشتری مطرح 
کرده است. محلاتی از روحانیون و مشروطه‌خواهان برحسته‌ای بود که 
نوشته‌هایش مورد وا دو مرجم بز رگ خراسانی و مازندرانی بود. آیت‌الله 
خراسانی در یادداشتی که بر یکی از لوایح محلاتی نوشته است» خطاب به 
مردم گفت: «حقیقت احکام ماها را... از بیانات واضحه ایشان استفاده نموده و 


متفق ا لکا مه برای حیرضل دين ژ‌ِ دنبای حود» ا اا شویم اتو ت)] را 


م ۵ ۳۷ 
1۳ 


استوار نمانید.) 

ادى اوو EO EWNI E‏ ۱ 
م به‌نگارش درامده است. محلاتی معتشد است که «مذهب هر مملکت 
هرجه باشد» خدابرستی یا بت ر سے ما ان ملک ارس 
ااقشی و ط4) تا شتا ار فستید ۱۵ )«مسو 9 طبت و میداد E TS E‏ نار 
واين مطلب دخلی به دين و مذهب ندارد.» می‌نو يسد» این که مخالفان مشر وطه 


که نت مراد از آزادی در روت «ازادی مردم از قبو د ده و قانون 


۲ ت وطتع E‏ 


الهی» است» سخن ناروایی است» چرا که «تمام ملیین که قائلند به وجود 
واجب‌الوجود و به بعثت نبیثی از انبیاء... چه بهود و جه نصاری و چه مجوس و 
جه مسلمین و غیرآنها از ساير ملل» همگی معتقدند که «از جانب خدا... به 
توسط پیغمبر... قانونی مقرر شده و حدود و قیودی برای حرکات و سکنات 
انها برقرار گشتهم نهایت ان که در «تعیین رسولی» که «واسطه ابلاع) اس 
اعارفتنظر. دار ت | کر واا و اش ھی ی این تست وست از 
دين خود بکشند و «قیو د مد هبی ۳ را تغییر دهند. آبت‌الله نائینی از 
مشر وطه‌خواهان بنام این دوره در «تنببه‌الامه و تنزبه‌المله» با اشاره به اصل 
مساوات به‌اعتراض می‌نو سد که دشمنان مشروطه. مساوات را جنان به 
«صورت قبیحه» جلوه دادند که «نه تنها مسلمانان روی زمین بلکه قاطه ملیین از 
آن E‏ 

جنان که یبداست» در عبارات یاد شده» منظور از ملیین (جمع کلمه‌ی (ملی») 
منتسبان به شرایم مختلف است. شهرستانی هم در الملل و النحل» يهود و 
نصاری و مجوس و مسلمین را از اربات دیانات و ملت برشمرده است. 
تشن در یاوه ادها ار اش ا بن نوع عبارات مشروطه- 
بق انم ی سک که تست واستکی o Ele‏ مس ترا 
می‌ رساند. حتی در آن بخش از رساله‌ی محلاتی که در برابر «حقوق ده ِِ 
رحقوق ملتی» سخن می‌گوید» منظور از «حقوق ملتی) و حقوقی است که 
مربوط است به قوانین شریعت. 

فراموش نکنیم که یکی از موارد اختلاف مخالفان مشروطه با مشروطه- 
خواهان بر سر مساوات این بود که گروه نخست یعنی مخالفان مشروطه ادعا 
می کر دند که در قانون شرع مساوات در حتوق و قوانین وجود ندارد. فی‌المثل 
حقوی زن و مرد در ارث متفاوت است و حقوق ذمی و مسلم متساوی نیست. 
محلاتی در دفاع از مشروطه و در پاسخ مخالفان استدلال می کند که منظو راز 
اورا و و ق و و 
TG‏ یا ها ون a E‏ 


چ فا و «ملی» / AY‏ 





زانی حد می‌خورد؛ هرکه باشد» سارق دستش بریده می‌شود» هرکه باشد» به 
عبارت دیگر تساوي در احرای TT‏ 
وا برای این که تفاوت بین «حقوق دولتی» و «حقو ق ملی» از دیدگاه 
او دقیقا روشن شو د» به مثال‌های مورد استناد او اشاره می‌کنم. درباره‌ی حقوق 
دونتی ود در دوره‌ی استبداد» شیو هی اخذ مالیات و تسعیر جنان بود که 
فی‌المثل « گندم دیوانی فلان آقا... از قرار خروار پنج قران تسعیر می‌شد.» حال 
آن که قيمت بازار آن از قرار بیست تومان بود. «تفاوت عمل از رعیت ضعیف 
در می آمد.» اما در مشروطه بنا بر این است که «رعیت قوی و ضعیف و آقا و 
نوکر» در این جهات مساوی باشند. «و هرکسی حق خود را بدهد.» نمونه‌ی ياد 
ا انیت یا یا و 
مسئله‌ی تساوی در این حقوق می‌نویسد: اما تسویه در حقوق ملی» پس آن هم 
حرفی است نفهمیده؛ گر در میراث بنا شده که همه ور ثه جه دختر و جه سره 
چه مادر؛ چه پدر و غیرهم بر یک نسق ارث ببرند؟... یا بنا شده که خمس را به 
سید و غیرسید بدهند؟ يا زكاة را شاه و گدا» فقیر و غنی و غیره و غیره 
بگیرند؟... پس تسویه در حقوق ملی بعنی چه؟» آن‌گاه همان توضیح پیشین را 
می آورد و می‌افزاید که منظور از مساوات در دوره‌ي مشروطه این است که 
اهر حکمی که بر هر عنوانی از عناوین شرعیه [حقوق ملی] با عرفیه [حقوق 
دولتی] ... باشد در اجراء آن حکم» فرقی ماپین مصادیق آن گذارده نشود» مثلا 
زانی حد می خورد» ه رکه E‏ ۳ 

همان گو نه که از مخال‌های یاد شده برمی آید» «حقوق ملی) تماما مربو ط 
است به حقوق شرعی و قوانینی که در شرع وضع شده است. به عبارت دیگر 
منظور این است که مجلس | گر قانونی وضع می‌کند مربوط است به امر عرفی و 
به همین جهت از ان به «قانون دولتی» یاد می‌کند و تصریح می‌کند که مجلس 
در زمینه‌ی «حقوق ملی» حو حق وضع قانون ندارد. درست به همین دلیل و برای 
تانع کردن «مشروعه‌خواهان» و مخالفان ی مشروطه بود که در اصل هشتم متمم 
قانون اساسی که مربوط می‌شد به تساوی حقوق افر ااا راهالی 


۴ / مشروطه‌ی ایرانی وه 


مملکت ايران در مقابل قانون دولتی متساوی‌اللحقوق خواهند بود.» به بیان 
ر وشن تر در بس‌متن (5016:0) و در فحوای مطلب» این مفهوم وحود دارد که 
اهالی کت در برابر قانون ملی یا ملتی متساوی‌الحقوق نخواهند بود. نکته‌ی 
ظر یف تر آن که به‌جای کلمه‌ی «ملت»» «اهالی لکت ایران» نوشته‌اند تا 
هیچ‌گونه سوءتفاهمی ایجاد نشود. این همان ماده قانونی است که به‌قول 
مخبرالسلطنه هدایت بر سر آن «شش ماه رختختواب‌ها در صحن مجلس پهن 
شد و مردم مجاور ماندنده تا بدین صورت تصویب شد. ما پیش تر درباره‌ی 
1 سخن گفتیم. 

یکی دیگر ار داح نش و یت زا رقم شا سس تا اه ار 
مشروعیت مشروطه به دست می‌دهد با تفسیرهای دیگران تفاوت بارزی دارد. 
دو رساله به‌نام‌های «قانون مشروطه مشروعه»» ( این رساله در سال ۱۳۲۵ 
قمری طبع شده است) و «رساله قانون در اتحاد دولت و ملت» (در سال ۱۳۲۲ 
قمری جاب شده است))» از او در دست است که در هردو رساله‌ی او» کلماتی 
جون «ملی» و «ملت» و ترکیباتی حون «علماء ملی»» «قوانین و احکام ملی »» 
رعلماء ملیه» و «عدلیه ملیه» در نسبت با شریعت و به‌معنی شریعت و دين به کار 
رفته است. در رساله‌ی «قانون در اتحاد دولت و ملت»» منظور او از این اتحاد» 
اتحاد سلطنت و دین و شریعت است و لاغیر. در آغاز این رساله می‌نوسید: 
(قانون در اتحاد ملت و دولت و انطباق اساس مشر وطیت و مشروعیت و تطبیق 
با شرع و ملت» از هر جهت و از هر بابت» حسب‌الامر صاحب شریعت و 
حضرت ححت: در متام اتمام حجت.؛ نثر متکلف و نادرست و غیر فصیح او 
۱ 


,اس خواننده دشهے 


[ ۱ 
میت میت ر ص 


درك بسیاری از جملات و عبارات نرشته‌های او را بر خو ر 
می‌دارد. من سعی می کنم عبارات قابل فهمی از نوشته‌ی او را نشل کنم. در 
رساله‌ی «قانون در ا تخا می نو سد: ا ر تت آثار دين و ملت با احکام 
شریعت با حفظ محاسن صورت و سیرت... جاری و مجری می‌شد» هرا ينه 
حمّو ف مر دم فارس تضییع ا مشر وطه مشر و عه) می نو سد. 
«سلطنت صفویه از برکات علماء ملیه و ترویح مذهب» مدت‌ها دوام آورد و از 


۳ «ملت» و «ملی» / ۱۸۵ 


«برکات فیوضات علمی و عملی علماء ملی» ۱ اضنهان دز 
«امنیت و امان» بود. منظور او از علمای ملی و ملیه» رهبران مذهبیء علمای 
دین و رسای ملت به‌معنی شریعت است که پیشوایان شریعت محسوب 
می‌شد‌ند. در نوشته‌ی او از همین دست و به همین معنی است تعبیرانی جون: 
(قانون ملی»» (مراسم ملتی 4» « کعبه انجمن محترم ملی»» «انجمن ملی اسلام؛» 
«تکلیف شرعی و ملی اسلامی»» «حدود شرعیه و سیاسات ملیه». در مورد 
جز يه می نو سد: «احکام ملیه اهل حز يه این است که هر کدام مخالفت شرابط 
مقر ره ذمه نمو دند» خون و مال او حلال و داخل تفت له ]اسر با که مي کند 
که (قانون ملی و مصلحت کلی» در این است که «عقد ذمه» و «اعمال» حزیه بر 


« کفار و اهل کتاب بر وجه مقرر شرعی... نظر و صواب‌دید اهل r.‏ 


ی ۲۹۰ 
سر بعت اا سو د .) 


حال از دوره‌ی مشروطه کمی به عقب بر می‌گردیم به روزگار ناصرالدین 
شاه تا ببينيم اسناد و مدا رکف سیاسی آن دوره جه می‌گو بند. پیش از آن نا زیر 
به ذ کر یک نکته‌ی مهم هستم و آن این اس ت که وقتی که دولت به‌معنای سلطنت 
باشد» طبیعی است که ریاست آن با شاه يا وزرای او باشد؛ و وقتی که «ملت» 
معنای شریعت یا پیروان شریعت باشد» باز طبیعی است که ریاست آن با 
محتهدان و روحانیون باشد. تعارض و تقابلی که بین شریعت و سلطنت بر سر 
حکو مت در تلقی شیعه وجود داشت. گاه به جنبش‌ها و کشمکش های بزرکك 
اجتماعی هم منجر می‌شد. یکی از این جنش‌های بسیار مهم» جنش تنبا کو 
است. در کشمکش بر سر ماجرای تحریم تنبا کو» ناصرالدین شاه نامه‌ای پر از 
خشم و عتاب به میر زاء ی اشتیانی می‌نوسد و او را از مداخله و کارشکنی در 
کار دولت برحذر می‌دارد. مجتهد هم پاسخی به شاه می فر ستد. متن هر دو نامه 
در تاریخ بیداری ایرانیان ضبط است. ا نی در ابتداي نامه‌ی خود 
می نو بسد: (دعاگو سابقاً عازم بود که عریضه‌ای به حضور مبارک عرض 
نماید... حا کی از تشکر مراحم ملوکانه نسبت به عموم رعایا و دعا گویان؛ 
SR MEGS ose gE EE‏ 


۶ / مشروطه‌ی ایرانی هه 


«بواسطه همین مزربت؛ شایسته مر بد مکر مت و مرحمتاند. جنان که می‌بینید 
در نو شته‌ی اسیا به شاه از علما و وف به‌عنوان روسای دين و ملت بعنی 
شریعت و پیروان شریعت باد شده است. در جای دیگری از همین نامه 
می‌گوید: «وزراء اظهار نمودند که هم سلطنت همواره بر ترویج و تشیید ملت 
[شر بعت ] نو ده دعا کو تصد یق نموده.) نیز به شکوه و کله می کو ید" زبعد از 
پنجاه سال زحمت و خدمت در ملت [دین و شریعت] و دعا گویی دولت و 
سلطا ۲۳ از مراحم ملو کانه ا شدم. متیر رای شیر ری دز یکی از 
تلگراف‌های خود» بر سر همین ماحرای اک به ناصرالد ین شاه می نو بسد: 
ر کدام مفسده با اختلاف قوانین ملت [شریعت ]و عدم استقلال سلطنت و تفر قه 
کلیه رعیت و و آنها از مراحم ملوکانه برابری می‌کند؟» کاری کنید که سب 
شادی و امید «رعیت» گردد «و هم منافی با قوانین ملت و استقلال دولت 
نراد ۲۹۸ 

نکته‌ی مهم این که هم در نوشته‌ی آشتیانی و هم در تلگراف آبت‌الله 
شیرازی» وقتی از «عموم رعایا» و یا « کلیه رعیت» سخن می رود» منظور 
همه‌ی مردم است که از نظر سیاسی تابع دولت‌اند. چه مسلمان و چه غیر- 
مسلمان» این همان مفهو می است که در تحول تدریحی معنای کلمه‌ی ملت و 
کاربرد آن به حای (دهناجج) تاو نیت به مفهوم (ملت» افز وده شد. مفهو می که 
بهار از آن به «اجماع رعایا» یاد کرده است و پیش تر از آن سخن گفته‌ام. به 
عبارت دیگر مر دم به‌عنوآن «رعیت) تابع دولت‌اند و به‌عنوان «ملت» تابع 
مجتهدان و علمای دین‌اند. میرزا حسین خان سپهسالار در نامه‌ای (مورخ ۱5 
شعبان ۱۲۹۰ قمری / ۱۷ مهر (میزان) ۱۲۵۲ شمسی) درباره‌ی راه‌آهن و 
امتیاز آن به ناصرالدین شاه می‌نویسد: «فقره راهآهن را بطوری که منظو 
همایونی و میل روسای ملت [مجتهدان | است انجام می‌دهم تا وجود... شاهانه 
آسوده شوند.»" "۲ ناظم‌الاسلام کرمانی می‌نویسد از «جانب ناصرالدین شاه 
صورت فر مان امتیازنامه»‌ی رژی به علما داده شد و گفته شد: رحسب امر 
همایونی» شما که علمای شریعت و روسای ملت هستید» صورت این امتیازنامه 


رسک میا «ملت» و «ملی» ۱۸۷ 


را ملاحظه شرمائید... [هرحه] برخلاف مقاصد ملت و احکام شریعت» باشد 
( تغییر بد هید ). ناظم‌الاسلام می‌گو ید وقتی امتیازنامه خوانده شد» جون در 
صدر فرمان امبازنامه» کلمه‌ی (منویل) قد شده بود «اولیاء شریعت» از معنای 
آن پرسیدند و بعد اعتراض کردند که جنین «التزامی» «در اسن امتیازنامه 
برخلاف احکام شریعت و اصول مسلمه ملت دين و شریعت ] واقع شده است. 
[إمطابق ] الناس مسلطون على اموالهم» در شر بعت اسلام» مالک در مال خود» 
صاحب اختبار ا وان 

اگر بخواهم برای کاربرد «روسای ملت» در معنای محتهدان و علمای دین 
از متون E‏ و منابع پیش از مشروطیت شواهدی به دست دهم کار نه 
و هم (ملی) و هم «رؤسای ملت» در دوره قاحار» مشر وطه و در نوشته‌های 
مشروطه‌خواهان و دیگران به‌معنی شریعت» پیروان و حافظان آن و در مجموع 
به‌معنی وابسته به شر یعت به کار می‌رفته است. بدان معنی نیست که همزمان و 
در همان نوشته‌هاء کمکم و تدریجا (ملت) به‌معنای حد ید بعنی به مفهوم اجماع 
رعایا ز مردم» استعمال نشده باشد. 


اخنلاف ملت و دولت 


«مفهوم جدید ملت» 


همان‌گونه که پیش تر گفته‌ام» معنای جدید ملت به‌مفهوم قوم ایرانی و مجموع 
رعایایی که دارای حقوق سیاسی و اجتماعی و شهروندی هستند» کم کم 
مفهو م مدهبی ملت اضافه شد و در دوره‌ی ناصری این مفهو م حدید ابتدا در 
نوشته‌های روشنفکران ناسیونالیست این دوره رخ نمود و با پیش رفت اندیشه‌ی 
مشروطه خواهی گسترش یافت و به آثار و نوشته‌های دیگران و مهم تر از آن به 
اندیشه‌ی سیاسی زمان راه یافت. با تعبیر آخوندزاده از مفهوم اصطلاحی 
ملت» در نقد او بر «روزنامه ملت سنیه»» بیش تر ات شدهایم و دیدیم که 
همزمان در نوشته‌های او ملت هم به‌معنی شریعت و پیروان آن استعمال می شد 
و هم به معنی جدید آن در معنای قوم و نژاد ایرانی و مجموع رعایا. 
ناسیونالیست‌ها نخستین کسانی بودند که در کاربرد اصطلاحاتی از این دست» 
حتی به جای علما و مجتهدان؛ از شاه به عنوان رییس ملت یا پدر ملت یاد 
کردند. جرا که تا وقتی ملت در معنای مذهبی آن به‌معنی شریعت به کار 
می ر و د » ریاست آن از آن مجتهدان است و زمانی که ملت در مفهو م سیأسی 
جدید» به‌معنای قوم و نژاد و مجموع رعایا به کار می رفت» از دید ناسیونالیست‌هاء 
طبیعی بود که شاه به‌عنوان «رئیس ملت» هم تلقی شود. آخوندزاده در 
مکتوبات کمالالدوله می‌نویسد» وقتی «خلق از جهالت» آزاد شود و به آزادی 
برسد و از دست شاه «د سپورت» فا اراد شود آنکاه به بر کت همین 
آزادی» «دیسپوت نیز با لقب دیگر رئیس ملت شده» محبوب کل ناس و 
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ممدوح کل آفاق می‌شود» ! ۳ و در جایی دیگر در همان مکتوبات در انتقاد 
از دولت می‌نویسد: «ملت و رئیس ملت هنوز درک نکرده‌اند که برای آبادی 
مملکت و رواح تجارت و آزادی ملت از فقر» تعمیر طرق از الزم وسائل 
است». حتی وقتی از پادشاه به‌عنوان «پدر ملت» یاد می کند» باز به همین مفهو م 
۳ 

آقاخان کرمانی در اواخر حکومت ناصرالدین شاه» منظومه‌ای در انتقاد از 
او و اوضاع سیاسی ایران سرود که گرجه فاقد ارزش ادبی است» اما از لحاظ 
سیاسی و شیوه‌ای که داز ابر دا خت منظو مه‌ی خود به کار گر فته است» واحد 
اهمیت بسیار است. من در جایی دیگر از این منظومه» هم به‌لحاظ فرم و هم از 
جهت محتوی» به‌عنوان نخستین نمونه و طلیعه‌ی شعر مشروطه باد کرده‌ام. ۲۳۲ 
a SORE‏ ار کته فر نان سره دهشاده استتا: تیک فان پر ماو 
از ,حفوق بشر» سخن می گو ید و «ملت» را به خو اندن آنها و ۲ گاهی از حشو ی 
سیاسی و احتماعی‌شان دعوت می‌کند. با این بیان: 


کنون اي مرا «ملت» هو شمند حرایید در جاه غفلت نژند؟ 
برآیید و بیید کار شگنت به آسان توانید گیتی گرفت 
ولی تا شناسید از خبر و شر ‏ ببایست خواندن «حقوق بشره 
3 ی 


که تا خود بدانید زایین و راه بد و ت کت نباشد زشاه 


اگر آ گھی تان رسد کم و بیش ببینید هرچیز در دست خویش 
همه نیک‌بختی و ارک TT‏ کر ۱۳۳۲ 


هم‌او در مقدمه‌مانندی که بر اشعار خود نوشته است» درباره‌ی شیوه‌ی شعر و 
شاعری شعرای فرنگستان می‌نویسد: جز تنویر افکار و تشویق مردم به (عبرت 
و غیرت و حب وطن و ملت» مقصودی ندارند. نیز از شعرای ایران» فردو سی 
را می‌ستاید که شاهنامه‌ی او «حب ملیت و جنسیت [نژاد] و شهامت و شجاعت 
را تا یک درجه در طبایع مردم ایران القاء می‌کند».٩"‏ " طبیعی است که ملت و 
حب ملیت در نوشته‌ی آقاخان به معنی شریعت نیست. ملیت در نوشته‌ی او 
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هش و جد ید و اصطلاحی آن یعنی قومیت و نژاد و در پاره‌ای موارد» 
حب ملیت» به مفهو می نز د یکت به مفهو م 0n‏ نا2 به کار می‌رود. اما وقتی 
هو زان ی کر EN EES‏ 
O‏ ۹ 
دارند» راضی نخواهند شد که این مطلب... اساب خرایی دولت و ملت شيعه 
و علماء علاقه‌ی آنان به شر يعت و و 
پیروان آن اسر روک اگر اي ن تفاوت‌ها در کاربرد و برداشت از 
واژه‌ی ملت و ملی و در متون این دوره درست فهمیده نشود» مایه‌ی 
سردرگمی و بدفهمی متون و تاریخ می‌شود و به اشتباهات اساسی در تحلیل و 
تفسیرهای تاریخی منجر می‌گردد. 

چنان که یکی از مسا ثل مهم تاریخ ایران مربوط است به اختلاف ملت و 
دولت تال ای رات اند خن ن اختلاف فقط ریشه در استداد 
یر و تحاران دا اس فش ی ق ق ارت انیت 
که ملت را در معنای 7و يا دست کم به معنی مردم تصور کرده‌اند. چون در 
منابع ات دوره و حتی منابع قدیم‌تر از اختلاف ملت و دولت و بالزوم 
ضر ورت اتحاد ملت و دولت به کرات سخن رفته است» جنین بنداشته‌اند که 
ی ۷ ۱۳ 
در معنای ۱0۵007 با دولت. حتی از این فراتر رفتند و بر اساس جنین اختلافی 
ایازم ضراوع و ا 
کاربردها؛ بهخصوص در وشته‌ی روحانیون مشروطه‌خواه و علمای دینی» 
همان‌گو نه که به تفصا ل نشان داده‌ام به‌معنی شریعت و گاه به‌معنی پیروان 
شریعت است و این اختلاف ملت (شریعت و پیروانش) با دولت (سلطنت)» 
تارف انیی ی و ای مرف ی ا تاه ناهن 
و شریعتی دارد. به عبارت روشن تر» وقتی در ایر ن نوع کاربردها از لزوم و 
ضر ورت اتحاد دولت و ملت یا ضرورت اجرای قوانین ملی و عدم اختلال در 
آن سخن به میان می آید» منظور این است که دولت باید مطابق شریعت و 
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قوانین شریعت عمل کند. اشتباه نشود» من منکر آن نیستم که استبداد در 
جدایی ملت و دولت (هردو کلمه را به‌معنی جدید آن به کار برده‌ام) نقش 
مهمی داشته است. جنین نقشی نباید ما را از تاثیر نقش اساسی تلقی شیعه از 
حکومت و اختلاف شریعت و علمای شریعت [ملت] با دولت و سلطنت» بر سر 
حکومت و اداره‌ی اجتماع غافل کند. حقیقت این است که در کنار استبداد 
سیاسی؛ نوع تلقی شیعی حکومت و دین و مذهب و مهم‌تر از آن تلقی علمای 
شیعی که رسای ملت و شریعت بودند» در ایجاد جنین شکاف و اختلافی بین 
ملت و دولت و باز مهم تر از آن در ابحاد موانع بر سر راه رشد حامعه‌ی مدنی 
و دستاوردهای ان نقش مهمی داشته است. 
این مشکل در تفسیر تاریخ دوره‌ی قاجار از آن جا ريشه می‌گیرد که وقتی 
اند یشه‌ی مشروطه خواهی و قانون خواهی پیدا شد» در ترحمه‌ی ۰3۵10 لفظ 
ملت را به کار گرفتند. چون جامعه» جامعه‌ی اسلامی بود» روشنفکران نا گزیر 
بودند علایق اسلامی مردم را در نظر داشته باشند و به‌قول ملکم «فناتیک اهل 
مملکت» را در نظر ۱ از سوبی دیگر رملت») به‌معنی مجموع 
پیروان شریعت و نه خود شریعت» از جهاتی به مفهوم 231٥٩‏ نزدیکك بود و به 
مجموع مردمی اطلاق می‌شد که از آیین خاصی بیروی می‌کردند و راخت تر 
می‌شد آن را به جای مجموع مردم در معنای جدید به کار پرد» چرا که با ذهنیت 
حامعه‌ی اسلامی موافقت و مناسبت داشت. همین ملاحظات و ضرورت‌های 
سیاسی و احتماعی و مذهبی باعث شد که در ترحمه‌ی ۰10۸008 کلمه‌ی ملت را 
معادل TT E‏ 1 اساس ساختار احتماعی و مدهبی حامعه‌ی 
ایران که روحانیون ریاست ملت به‌معنی شریعت و پیروان شریعت را به عهده 
دجاو دون OO‏ از و۳ 
قتی ملت به‌معنای عموم مردم و مجموع رعایا در مفهوم جدید و به‌جای 
0ن به کار گر فته می‌شد» همجنان ریاست ملت در معنای اخیر هم در 
عهده‌ی روحانیون و محتهدان باقی بماند. ا ا و ی و 
دلایل سیاسی نبود که در انقلاب مشروطه» روحانیون رهبری ملت و 
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هر وت زاب ی ف یی ور ای ار سا در عهده آنان دانسته 
می‌شد. دیگر آن که مخالفت و اختلاف دیرینه‌ای که ین ملت اشریعت] با 
دولت (سلطنت) در تفکر شيعه وجود داشت» همچنان بعد از مشروطیت هم 
غد و E‏ مات رساعا انم 
شد و دست نخورد. در حفیقت ساختار اختلاف بین دولت و ملت در معنای 
حد ید تماما مطایق او تین اختلاف سین ملت و دولت در معنای 
شریعت و سلطنت. اگر این نکته‌ی مهم و همانندی‌های اساسی و ساختاری 
اجتماعی و مذهبی ملت و دولت در هر دو معنی قدیم و جدید نادیده گر فته 
شود به سوء تفاهم‌های مهمی منجر خواهد شد چنان که بعد از انقلاب مشر و طه 
و ایجاد مجلس و تشکیل دولت و حکومت ملی» این ساختار به‌جای خود باقی 
ماند و ملت همچنان در تقابل با دولت» و ملیون در تقابل با دولتیون به کار 
می‌رفت. جرا که در زبان و در تجربه‌ی زبانی و فرهنگی یه 
و ی و ما ی 
سر حکومت» بین ملت (شریعت) و دولت (سلطنت)» اساسا و اصولا در مقام 
«نظر» و بسته به شرایط و موقعیت در مقام «عمل» هم اختلاف و مناقشه وجود 
داشته است. البته چنان که پیش تر هم گفته‌ام نقش استبداد را هم در گسترش این 
اختلاف نباید دست‌کم گرفت. بر سر ماجرای رژی و دخانیات و قدرتی که 
ریب بت ای مرا میا از از و رخا ای 
شاه جنین گفت: «تدییر و کفایت علما باعث تقدم و شدت قوذ ايشان نشده 
است» جرا که نفاق و خلاف خودشان با یکدیکر و آن همه معاملات فظیعه و 
احکام غیرمشروع که از دوایر آنها صادر و حقوق خلق را ضایع می‌کنند و 
خون‌ها که از ظاهر و باطن این قوم در دل مردم هست» بایستی مرجعیت 
تلع نا رها ار ن وا ۵ سل ی‌اعتنایی و ناسابی و شر و 
شلتاق دستگاه دولت و سیاق حکمرانی» مردم را نه از روی اعتقاد و اعتماد و 
نه به دلخوشی و امید» به آقایان ملتحی کرده است. از کام شیر به دهن از دها 
ی 
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آگاهی به چنین اختلافی در نگرش و درک سیاسی مردم» جای ویژه‌ای 
دارد. متون این دوره سرشار از نمونه‌هایی است که به اختلاف ملت و دولت و 
حتی ضدبت این دو با هم اشاره دارد. از شيخ حسین اهر می مولف «احیاءالمله» 
و در ۱۳۲۵ قمری)؛ پیش تر عباراتی را نقل کرده‌ام که در بخشی از 
آن فر نو شعه است: رلک که بادشاه:باشد داه شر.بغت ات هات 
باشد و دین که شریعت باشد» ضد ملک است که دولت باشد.» چنین مفهومی 
به‌انحای مختلف در متون این دوره انعکاس یافته است. ابوالحسن میرزای 
قاحار معروف به شیخ الر تيس در رساله‌ی ر«اتحاد اسلا م) (در ۱۳۱۲ قمری 
نوشته و منتشر شد) به‌زبان اعتراض همین مفهوم را به این شیوه باز تابانده است 
که دوستداران دولت «استقلال دولت را در اضمحلال شر بعت تصور کر ده‌اند 
... [در مقابل] ساده‌لوحانی که حامی طرف روحانی و خیرخواه دیانتند» گمان 
می‌کنند هر قدر شأن دولت کاسته شود به همان میزان شوکت ملت (شریعت ] 
ار 

در تلگرافی که علمای شیراز در اوایل جنبش مشروطه در اعتراض به 
اقدامات شعاع السلطنه پسر مظفرالدین شاه و حا کم فارس» و سردار مکرم 
نایب الحکومه‌ی فارس و اختلافاتی که پیش آمده بود» به تبریز به ولیعهد 
کردند» از نفوذ و قدرت و اقتدار روحانیون از دوره‌ی اردشیر بابکان تا 
روزگار خودشان مثال‌ها ذ ک رکردند و نوشتند: «آ خرین اندرز» اردشیر بابک به 
«شاهپور این بود که سلطنت با منبر توام است». اولاد چنگیز خون‌ریز «برای 
حفظ دودمان سلطنت» مانند عبد دلیل در زیر لوای اسلام پناهنده شدند». نیز 
فتحعلی شاه «اساس سلطنت را بر رقعه‌جاتی محکم فرمود که به خط خودش به 
علمای اسلام فدایت شوم نوشت.» جالب‌تر از همه آن که در عبارات یایانی 
تلگراف چنین نتیجه گرفتند که: «ایران جمهوری اسلامی است. چه از عسهد 
سلف تا حال خلف» علمای ملت [مذهب و شریعت] هر شهری به حکومت 
شورش کردند» دولت با مصلحت جمهور حا کم را عزل فرمود.» "۲۱ 

یکی دیگر از مشروطه خواهان که نامش شناخته نیست» رساله‌ای دارد به‌نام 
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« کلمة حق يراد بهاالباطل». این رساله‌ی کو تاه در اعتراض به کسانی نوشته شد 
که هواخواه «مشروطه مشروعه» بودند و مخالف مشروطه خواهان. نو یسنده‌ی 
رساله سعی می‌کند که توضیح دهد چرا و چگونه عملاً» سلطنت مشروطه‌ی 
مشروعه امکان‌پذ بر نیست. می‌گوید: «احکام سیاسات و پولتیکی دولت غالا 
حرام و خلاف شرع است» و اگر بعضی از آنها هم موافق شرع انور باشد» چون 
متصدی حکومت یعنی شاه از نظر شرعی لایق این منصب نیست» پس «عملش 
حرام است.) یعنی عمل امکان ندارد که دولت مشروطه» «مشروعه» بشود. با 
این توضیح از مشروعه‌خواهان می پرسد» منظورتان از مشروطه‌ی مشروعه 
چیست؟ آیا فکر می‌کنید شاه «سلطنت را بر اهلش» یعنی مستشرعین و علما 
وا گذار خواهد کرد؟ بعد پاسخ می دهد که «کلا و حاشا بلکه سلطنت عمده 
عداوتی که باطنا با علمای اعلام دارد» همین است که ابشان را منگر سلطنت 
خود می‌داند و فهمیده است که علمای اعلام متصدیان سلطنت را غاصب 
می‌دانند.» نکته‌ی بی ربط و عجیبی که در توجیه آین عداوت سلطنت با علمای 
شرع اراثه می‌دهد» این است که می‌نویسد در جنگ‌های ایران و روس» 
حضرت سید محمد مجاهد از کربلا به تبریز آمد و امر به جهاد داد. وجد شاه 
حالیه دید که گر آن مرحوم غلبه نماید» و در جنگ پیروز شود» همه رعیت 
(مطیم و منقاد» محتهد شده و «سلطنت از آل قاحار سلب و به خانواده‌ی آل 
طباطبا تحویل خواهد کرد»» پس دستور داد که ایرانیان از جنگ باز ایستند و 
(یرق خدلان» بخوابانند و «بشت به دشمن» دهند. در نتیحه قفقاز از دست 
رفت و «علما نیز از چشم عوام افتادند) ۲۱۱ 

ملکم در دوره‌ای از ۳ همه نوع تلاشی را برای سقوط سلطنت 
ناصرالدین شاه به کار می‌برد و با شناختی که از اندیشه‌ی سیاسی شيعه درباره‌ی 
حکومت داشت. بر اساس همین تضاد بین ملت (شریعت) و دولت» روحانیون 
و مسلمانان را برمی‌انگیخت که حکومت عرفی را از میان بردارند و حکومت 
شرعی را بهزعامت میرزا حسن شیرازی بریا دارند. نوشته‌های او در روزنامه‌ی 
قاتون نمونه‌ی بارزی از ریا کاری و فرصت‌طلبی سیاسی روشنفکران 
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غیر مدهبی به دست می‌دهد. اینان برای دراختبار گرفتن قدرت سیاسی از هر 
راهی و از هر دری می‌رفتند» بی آن که به عواقب کار بینديشند. در همین 
روزنامه‌ی قانون او» به‌صراحت نوشته می‌شد: «رئیس روحانی ملت بايد خیلی 
بالاتر از هر شاه باشد....» او در یکی از شماره‌های قانون در نقد سلطنت قاجار 
از همین اختلاف عمیق و کهنه‌ای که بین شریعت و حکومت عرف در تلقی 
سیاسی شیعه وجود داشت این‌گونه سخن گفت: «موافق مذهب شیعه سلطنت 
حالية ایران خلاف اصل اسلام و شاه غاصب است.» ۲۱۲ 

فکر می‌کنم نمونه‌های یاد شده به حد کافی روشن کننده‌ی این معنی باشد 
که آ گاهی به جنین اختلافی» اختلاف ملت [شریعت] با دولت» در جامعه‌ی 
عصر ناصری و دوران مشروطه جزو وجدان و شعور اجتماعی مردمی بوده 
است که با مسائل احتماعی و سیاسی به‌طور حدی سروکار داشته‌اند. 

با گسترش اندیشه‌ی مشروطه‌خواهی در دوره‌ی مشروطیت» چنین اختلافی 
مایه‌ی اختلاف :ای تازه در برداشت مفاهیم جدید هم می‌شد» و به کشمکش‌های 
تازه‌ای منحر می‌گردید. کشمکش‌هایی که در بوته‌ی نقد و نظر به بحث‌های داع 
اجتماعی هم تبدیل می‌شد. مجدالاسلام کرمانی گزارش ارزنده‌ای از این نوع 
اختلاف در برداشت‌ها به دست می دهد که خواندنی است و روشنگر؛ روشنگر 
مشکلاتی که در تفسیر مسائل بر سر راه مشروطیت وجود داشت. در دوره‌ی 
مجلس اول در یی اختلافاتی که بین مشرو طه‌خواهان و شاه به وجود آمده بود« 
انجمن‌ها و مشر وطه‌خواهان به فکر ایجاد «قشون ملی» افتادند تا در صورت 
لزوم از این قشون عليه قشون دولتی استفاده کنند. همین مسئله مایه‌ی شدت و 
ی دیهان یی وم وهای سا ا 
مجدالا سلام» همین (قصه تشکیل گارد ناسیونال» يا «قشون ملی» را دس از 
عوامل و جهاتی می‌داند که «از روز شروع» انحطاط مجلس را به صوتِ جلی به 
تمام عالمیان اعلان» می‌دارد. می‌گوید مردم ایران در مسائل سیاسی و 
اجتماعی و «امورات تمدن» از «الفاظ متداوله» در ارویا تقلید می‌کنند» بی آن 
که «معانی اصلی و مفاهیم واقعی آنها را شهمند.», جنان که « گارد ناسیونال» را 
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در کتاب‌ها خواندند و خیال کردند که منظور از قشون ملی یا کارد ناسیونال این 
ا انا موه رای ها راد ای اسف 
هروقت دولت بخواهد بر ملت غلبه کند» ملت بی‌استعداد نباشد» و جنان این 
خیال فاسد در کله‌های مردم ایران جایگیر و راسخ شد که من بدبخت هر قدر 
داد کشیدم و فریاد زدم به خرح احدی نرفت.» ۲۳" بعد توضیح می‌دهد که در 
واقع «قشون ملی» ابحاد می‌شود تا در موقع جنک که قشون دولتی در مرزها 
ای یش و سای وی دی ی 
کت کی نه ان که ریک دسته مردم به‌عنوان داو طلب به‌اسم قشم ن ملی جمم 
شوند و خود را: بر ضد قشون دولتی مهيا کننده» چرا که ا نشون دوتی همان 
ا ا او و هقی فقو واه ساسح 
ET‏ ۳۱۶ مجدالا سلام این سخنان را در دوره‌ای در روزنامه‌ی ندای 
وطن می‌نوشت که مجلس ملی اول بریا بود و حکومت» حکومت مشروطه بود. 
در درک او ملت ار دولت حدا شنت وتا تما و از «دولت» و 
امر «ملی»» برداشت عامه‌ی جامعه و جریان‌های روشنفکری و مشر وطه‌خواه 
TE‏ و وکسانی چ ا ا ت ا 
همجنان بر اساس درك سنتی از ساختار ملت و دولت به مسائل مشروطه 
ا خان رتا ۵ آن کرت که مجدالاسلام کرمانی 
می‌اند یشید» تنها در بدفهمی اصطلاحات غربی و مفاهیم اصلی آنها خلاصه 
تما ا یادا دس کار ی فرهت کت باه 
فرش کر ی اهامای اس ا وو وات داد اه و 
Ee‏ 
او مناسبت داشت به مسائل تاز هقی دور و . دست‌کم برای چند سده» در 
ذهنیت تاریخی او» ملت (شریعت و پیروان شریعت) در تقابل و در ضدیت با 
دولت (سلطنت) معنا گرفته بود. جنین ذهنیتی وقتی به عبارت «قشون ملی» 
برخورد می‌کرد؛ بر اساس همان ساختار سنتی» به آسانی چنین استنباط می‌کرد 
که منظور از قشون ملی؛ قشونی است که علیه دولت به کار گرفته می‌شود. 
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استنباط‌هایی از این دست. از مفاهیم اساسی مشروطیت. نشان هی دهد که 
بین آن چه که روشنفکران ناسیونالیست و عرف‌گرا» با همان بینش ایرانی» از 
مشروطه در ذهن داشتند» با آن چه که روحانیون و دیگر مشروطه‌خواهان از 
مشروطیت استنباط م یکر دند تا چه حد می توانست تفاوت باشد. دیگر این که 
طرح این مباحث در جامعه‌ی اسلامی اساسا محدودیت‌های اصولي دیگری 
هم به همراه داشت. وقتی در نوشته‌های محلاتی» نوشته‌هایی که تماما مورد 
تایید علمای مشروطه‌خواه نجف هم بود» از «حقوق ملی؛ به حقوق شرعی و 
شربعتی تعبیر می‌ شود با در نوشته‌ی عبدالرسول کاشانی از علمای مشر وطه- 
خواه» «دولت غیرملی» به دولتی معنی می‌شود که مذهبی نداشته باشند» جای 
شک تست که ون ما ما وی و تسیر کل 

با این همه به برکت اندیشه‌ی مشروطه‌خواهی تسحولاتی که در مفهوم 
سیاسی و احتماعی کلمه‌ی ملت ایجاد شده بود؛ امر مهمی بود. ملت واجد 
حقوق سیاسی و اجتماعی و واجد حق مداخله در سرنوشت سیاسی مملکت 
شده بود. همین امر مایه‌ی هراس متشرعان و درباریان طرفدار حکومت شده 
بود. مظفرالدین شاه در یکی از دست خط های خود از مجلس با عنوان مجلس 
شورای اسلامی یاد کرد و این کار موجب اختلاف و اغتشاش شد. با فشار 
مردم» رهبران مشروطه زیر بار نرفتند و درخواست کردند که محلس شورای 
اسلامی به مجلس شورای ملی تبدیل گردد و چنین هم شد. به گفته‌ی ناظم- 
الاسلام کرمانی؛ استدلال مشروطه‌خواهان این بود که ا گر نام مجلس» شورای 
اسلامی باشد» ممکن است «بعضی به‌اغراض شخصیه یکی از مبعو ثین را تکفیر 
کو اوقت توت کا در ملس اسلا مس کا یکی که 
طایفه‌ی بهود و ارامنه و مجوس نیز باید منتخب خود رابه این مجلس بفر ستند 
و لفظ اسلامی با ورود آنها نمی‌سازد. مناسب لفظ ملی است»*۱ " اشتباه نشود) 
منظو ناظم‌الا سلام ا تیه هی ملق و دی و د مدهت فی لو اس 
وارد محلس شورای ملی شود. حقیقت این است که در کاربرد فط «ملی» بیشتر 
ub‏ بیروان شر بعت‌های مختلف نظر داشتند» تا اقلیت‌های مدهبی 
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هم بتوانند نمایندگانشان را به مجلس بفرستند. توجیه شرعی این امر در 
«تنیه‌الامه و تنزیه المله, آیت‌الله نائینی به‌خوبی منعکس شده است.۲۲ ۲ اما 
همین ناظم‌الاسلام کرمانی که جنان نکته‌ای را در ترجیح «ملی» بر «اسلامی» 
متذکر شده است؛ در بخش دیگری از تاریخ بیداری ایرانیان به نکته‌ی 
پراهمیت تری اشاره می کند که روح زمان را به خوبی منعکس می‌کند. درباره‌ی 
فعالیت‌های «انجمن مخفی»» یکی از انجمن‌های مشروطه‌خواه» می‌نویسد که 
شار شروع انتخابات (مسموع افتاد» که طایفه‌ی يهود و ارامنه و زردشتی‌ها 
مصرند که از جانب خود وکیلی به مجلس بفرستند. چون این «مطلب باعث 
اوغا و ا د ا ی ر و 
انها را منصرف کنیم از انتخاب وکیل از نوع خودشان.» پس با زحمات بسیار» 
طایفه‌ی ارامنه با «نهایت نجابت و معقولیت» حقشان را دادند به آقای طباطبایی 
و طایفه‌ی يهود هم حقشان را وا گذار کردند به آقای بهبهانی. اما زردشتی‌ها» 
ارباب جمشید را وکیل خود قرار داده بودند. اعضای انجمن مخفی با ارباب 
خشید ,سار فات :هی کت با اق ,را از تما نند کی ملس E E‏ 
ملاقات ناظمالا سلام به ارباب جمشید دک فا «مناسب این است که شما هم 
مانند طایفه ارامنه و بهود» با حق خود را ساقط و یا به کسی دیگر از مسلمانان 
منتقل نمایید» یا آن که وکیل خود را از مسلمانان انتخاب نمایید»» جرا که ا گر 
به و اسطه‌ی این نوع انتخاب‌ها «هرج و مرح افتد و اختلافی بین اهالی پدید 
ا نوع شما و ملت شما دجار زحمت و صدمه واھ کو السته 
اا ر وو ا ا 
اقلیت‌های مذهبی» فقط او به مجلس راه یافت. 

به همین جهت در جریان نهضت مشروطه و بعد از مشروطیت هم وقتی از 
علما به خصوص طباطبایی و بهبهانی به‌عنوان رییس ملت یاد می‌کردند» 
همچنان مفهوم مسلط ملت؛ همان مفهومی بود که از ساختار شریعت در برابر 
دولت برمی خاست. گرچه به اجماع رعایا و مردم هم نظر داشتند» چرا که | کثر 
مردم مسلمان بودند. ناظم‌الاسلام کرمانی می‌نویسد؛ در جریان نهضت 


۰ / مشروطه‌ی ایرانی و... 


مشروطه «اعضاء انجمن مخفی چنین صلاح دیدند که از طرف رئیس ملت 
آقای طباطبایی تلگرافی به بادشاه مملکت ژایون مخابره شود.» در متن 
تلگراف از امپراتور ژاپن خواسته شده بود که مساعدت کند تا مسلمانان مقیم 
آن کشور «آسوده و بتوانند از عهده تکالیف دینی و دنیوی برآیند.) 
امضای زیر تلگراف بدین شرح است: «رئیس ملت اسلام در ایران» محمد 
الحسینی الطباطبایی ۲۱۸ و چون همان زمان شايع شده بود که آیت‌الله 
بهبهانی در نهان با عین‌الدوله و درباریان رفت وامد دارد» اعضای انسجمن 
برای این که او را از این نوع ارتباط و عدم همراهی با ملت برحذر دارند» متن 
تلگراف و عین دست خط طباطبایی را نزد بهبهانی می‌برند که ببینید «یکی از 
فواید همراهی با ملت این است که امروز اقای اا ا ات رطس :۱3 
امیراطوران ر کک شده است.» بعد به بهبهانی یی کو اگر شما هم از 
مراودات محفیانه‌ی احزای خود با عین‌الدوله دست بردارید و برای تاسیس 
(عدالت‌خانه) قیام کنید وقتی «ملت به مقاصد خود نائل» آمد «اختیار تاج و 
a EES‏ 

بعد از به توپ بستن مجلس در رمضان ۱۳۲٩‏ قمری (۱۲۸۷ شمسی) سه 
مرجع بزرگ تقلید» خراسانی» مازندرانی و طهرانی در اعتراض به جنایات 
محمدعلی شاه نامه‌ای توسط سفیر هلند در بغداد به « کتفرانس حا کمیت لاهه» 
می فر ستند و در آن درباره‌ی این نامه می‌نویسند: «اين ورقه فعلا ورقه رسمی 
ملت ایران شمرده می‌شود.» نیز «ماها که روسای روحانی ملت هستیم... وکیل 
ه ابلاغ هستیم که... .» این اعتراض‌نامه که در روزنامه‌ی صوراسرافیل منتشر 
شده است این‌گونه خانمه می بابد: رخد ام شر يعت حعفربه» روسای روحانی 
نت۱ ان و قاط فیح ی ای تس شرت ۳ص تا سا 
۰۱ قمری (۱۳۰۳ شمسی)» هنوز در نوشته‌ی بعضی از روحانیون» «ملیت» 
و «حق ملیت» همچنان با مفهوم شریعتی و مذهبی آن پیوند دارد. در بخشی از 
رسال‌ی «دلائل براهین الفرقان» که در اصل نوشته‌ی شیخ ابوالحسن نجفی 
مرندی است» یک روحانی دیگر به‌نام شیخ عبدالرحیم» نجل صاحب فصول» 


ین اختلاف ملت و دولت / ۲۰۱ 


به خواهش موّلف» مطلبی در تطبیق «دارالندوه و دارالشورای ملی» و در 
اعتراض به مجلس و مشروطیت می‌نویسد که از جهات بسیاری درخور تأمل 
است: «مشروطیت که... به بهود و نصاری و مجوس حق انتخاب وکیل و حق 
ملیت داده 4 را با مسلمانان برادر وطنی کرده و اهل فجور را ازادی 
بخشیده است» چرا حق ثابت اسلام را از بین برده و مسلمانان را از حق ملیت 
وی مر رم نموده و متدینین را مقید داشته است؟» و در جای دیگری از 
مطلب خوده به مسلمانان سایر ولایات توصیه می‌کند که «از مسلمانان تهران 
ری a‏ میت | مهار بل و بی‌جهت خود را در خون اسلام و 
پایمال کردن حقوق ملیت خود؛ شریکک نکنند.» ۲۴۱ 

در کاربردهایی از این دست» همان‌گونه که پیش تر هم گفته‌ام. ها یت 
و حقوق ملیت» هیچ ربطی به ایران در معنای یکت واحد سیاسی با یک 
حکومت ملی» آن‌گونه که امروز می فهمیم» نداشت. به همین جهت از مسلمانان 
هر شهر هم به‌عنوان ملت آن شهر یاد می‌شد. پیش تر در تلگراف علمای شیراز 
دیدیم که نوشته بودند: «علمای ملت هر شهر به حکومت شورش کردند»» 
دولت» حا کم آن شهر را معزول کرد. در بخش دیگری از همان تلگراف آمده 
است: «اینکت قریب پنجاه روز است... ملت فارس به مرکز سلطنت قاهره؛ 
تظلم نمودیم... .»۲۳۲ 

گرچه | کثر مردم مسلمان بودند» اما ملت در این نوع تعبیرات» صرفا به 
مر دم در معنای 260۳6 اطلاق نمی‌شد. مسلمانی آنان ال کف د 
اسلام بودند» به‌طور اساسی و بنیادی در مدنظر بود. حاح آقا نورالله مجتهد 
اصفهانی» یکی از روحانیون مشروطه‌خواه» در نامه‌ای که در اوایل مشروطه به 
میرزا ابراهيم مجتهد شیرازی نوشته است» می‌گوید: در روزگار استبداد» چنان 
رفتار کردند که نزدیکت بود «اسمی از دين و ملت محمدی صلی‌الله عليه و ال 
باقی نگذارند.» اما امروز» با مشروطیت و ایجاد مجلس ملی «نور شریعت و 
تمدن و ملت‌پرستی و دین‌داری و معدلت و مساوات و اتفاق دولت و ملت و 
اتحاد کلمه» آفاق را روشن کرد.» نیز «دول بزرکگك خارجه»» بعد از سال‌ها 
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تجربه و زحمت برای یافتن «حهت حامعی برای اتحاد کلمه» سرانجام «وطن 
را که امر اعتباری است» انتخاب کردند و حب وطن را دستمایه‌ی اتحاد قرار 
دادند و شهدای وطن را به‌نام نیک ابدی می‌ستایند. و علت این امر این است که 
ملل بیگانه «اهمیتی به دین و مذهب نمی‌دهند... ثانیا در ممالکك آنها ادبان 
مختلفه و مذاهب متشتته از گبر و بهود و بت‌پرست و نصاری و غیره... بسیار 
است» هرگاه دین را مصدر نمایند به اختلاف مذاهب» اختلاف در امورشان 
پیدا خواهد شد... ولی ایران که نعمت خداداد دارد و تمام به یک دين هستند و 
قوامی هم داكو کات مخ قر آ ر | گر این مشر وطیت و مجلس 
شو رای ملی کاملاً جاری گردد و میزان شرع پیش آید. دولت و ملت ابران 
طفلی است [ که ] بک شه راه صدساله ۱ 

البته وقتی کم کم ملت به معنی اجماع رعایا يا مردم به کار گرفته می‌شد بر 
اساس همان ساختار قدیمی و معنای شرعی‌ای که می‌شد از ملت هر شهر سخن 
گفت» از مجموع رعایای هر شهر هم به‌معنی ملت باد می‌کردند. مثل ملت 
انار رن ی ها کشت ان ETE‏ 
به‌مفهوم مجموع رعایای ایران به کار گرفته می‌شد که توسعاً پیرو شریعت 
اسلام هم تلقی می شدند. اما از اواخر دوره‌ی قاجار و به‌طور روشن تر از اوایل 
حکومت پهلوی» ملت به‌معنای ملت ایران (مجموع مردم ایران) جا افتاد و از 
قید وابستگی به مفهوم شرعی و مذهبی آزاد شد» و در پاره‌ای از نوشته‌ها به 
این «آزادی» تصریح هم کردند. یکی از خواست‌های مندرج در پروگرام 
حزب دموکرات ایران» مربوط است به تساوی. در همین پروگرام» در بخش 
مربوط به «حقوق مدنیه» خواستشان را این گونه نوشته‌اند: «تساوی همه افراد 
ملت [مجموع مردم» بدون وابستگی به شریعت و مذهب خاصی ]در مقابل 
دولت و قانون» بدون فرق نژاد» مذهب و ملت [دین و شریعت] ۲۹:۰" به این 
ترتیب» نویسندگان آن پروگرام در یک جمله‌ی ساده» با دوبار به کار بردن 
کلمه‌ی «ملت» در دو مفهوم کاملا متفاوت» تعمدا سعی می‌کردند که تفاوت 
مفهومی را که از ملت در معنای جدید (مجموع مردم) در ذهن داشتند به 
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نمایش بگذارند. تفاوت کاربردها؛ اختلاف برداشت‌ها و دیدگاه‌ها را هم نشان 
می‌داد» اختلاف برداشت‌هایی که به‌صراحت به تفسیرهای متفاوت یا 
کاربردهای متفاوت می‌انحامید. این تفاوت برداشت‌ها و کاربردها فقط در 
دایره‌ی کاربرد لفظ «ملت» محدود نمی ماند و به دایره‌ی ترکیبات و اصطلاحات 
سیاسی و اجتماعی مهم دیگری که در نظام مشر وطیت؛ مفهوم مشخص ا 
اتود ات کر و از این راه تفسیر‌ها و تعییرهای 
کاسا افتی اسر ین فست وا مر وان هت اوو نان 
وقتی ملکم خان چندسالی پیش از اعلان مشروطیت از ار 
رعامه طقات n‏ ان 
آرسوم ملی" مهف پا وو روتکو "در کاردا 
تعبیرات و «رسوم ملی» هیچ ربطی به دین و شریعت نداشت. اما وقتی سید 
عبدالحسین لاری» دوسالی پس از اعلان TT‏ از «قانون ملی» و «مکارم 
سیرت» و «مراسم ملت» و «شریعت» سخن می‌گفت» جنین تعبیراتی در نوشته‌ی 
او صرفا در ربط و پیوند با شریعت و آیین آن معنی می‌داد» و هیچ ار تباطی با 
«ملت» و «ملیت» و مفاهیم آن» آن‌گونه که در نوشته‌های روشنفکران 
و ی و ی رو 
روحانیون مشروطه‌خواه در جریان نهضت مشروطیت و پس از آن» «قوام 
E‏ یز و 
قوانین آن می‌دیدند» سال‌ها پیش تر از آنان» آقاخان کرمانی بر اساس نگرش 
ناسیونالیستی‌ای که داشت و تحت‌تأثیر اندیشمندان غربی» تصریح می‌کرد که 
«مقصود از ملت» امتی است که به پیا زبان سخن می‌گویند. مثلا ملت عرب 
یعنی عربی زبانان» ملت ترک یعنی ترک زبانان» ملت ارس , یعنی فارسی- 
زبانان... [و]قوام هر قوم و ملت به قوام زبان NT‏ وه 
او و دیگر مشروطه‌خواهانی جون اوه از زرتشت و آیین او ماک می‌شود؛ 
ربطی به اعتقادات مدهبی ندارد. دین و آیین او را مظهری از ملیت و در ربط 


با فر هنک ملی به معنای جدید نزن ۳۲۰ 
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وقتی کار تقلیل‌دادن مفاهیم بدان‌جا می‌کشید که «حقوق ملی» به حقوق 
شرعی و «ملت» به معتقدان شریعت تعبیر می شد» معلو م بود که بر سر «آزادی» 
چه می آمد. چنان که «ثقة‌الاسلام تبریزی» برای قانع کردن روحانیون مخالف 
مشروطه» آزادی را در نظام مشروطه به «امر به معروف و نهی از منکر. 1 
تعریف می کرد و می‌نوشت که بزرکت و کوچکك و وضیم و شریف بايد به 
قانون شریعت طاهره عمل کرده... و «امر به معروف و نهی از منکر را که 
آزادی زبان و قلم عبارت از اوست»» از و ۳ آقاخان کرمانی و 
شیخ احمد روحی» بر اساس همان برداشتی که از مفهوم ملت در نظام 
دموکراسی و مشروطیت داشتند» در سخن از آزادی تا بدان‌جا پیش می رفتند 
لها ها مان روط هرا وف راو اي فا 
«عالم انسانیت به سرحد کمال نخواهد ان مگر این که زنان نیز در جمیع امور 
و وا وان CC‏ یراشف ۲۳ 

فراموش نکنیم که این نوع نوشته‌های روشنفکرانی ‏ حون آخوندزاده؛ 
آقاخان کرمانی و... هی‌گاه در جامعه‌ی ایران E Ell‏ 
و چاپ نیافت. گرچه دست‌نویس پاره‌ای از این آثار در محافل روشنفکری 
ایران با ترس و لرز خوانده می‌شد» اما بیشتر این نوشته‌ها» حتی سال‌ها بعد از 
مشروطیت همم در ایران اجازه‌ی انتشار نیافت. داستان آنل کر ردان اش و از 
بحث ما خارح. «مشر وطیتی» که عمللاً امکان نشر و بیان می یافت» مشرو طیتی 
بود اسلامی شده و ایرانی که از آن در مقابل مشروطیت و دموکراسی غربی» به 
«مشروطت ایران»۱ "" و یا به تعبیر ثقةالاسلام تبریزی به «مشروطه ایرانی» یاد 
فو ظاهر | «هم شکل » و همسنگ آن جه که در سال‌های اخیر تحت 
عنوان بسیار مهم و غیردقیق «دموکراسی ایرانی» این‌جا و آن جا نوشته با 
شنیده می شو د. 

َةالاسلام تبریزی در اعتراض به مخالفان مشروطه فد کمخت | کر ارو 
شما این است که دولت باید «مقید و مشروط باشد که کدام احکام شرعیه را 
اجرا نماید... و قانونی بر خلاف اصول مذهب و خلاف مذاق مملکت وضع 
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ننماید و به عبارت صریحه مشروطه ایرانی مقلد مشروطه دول خارجه نباشد» 
در این صورت نزاعی نخواهد ماند و در قانون اساسی رعایت این نکات شده 
است و مشروطه ایرانی نمی خو اهد که بدعتی در دین کذاشته e‏ 
ثقة الا سلام» انا نا ی و کوجکی (حزوه‌ای) به‌نام (لا لا ن) در 
۰۲ قمری؛ بعنی نزدیکگ به ۸٩‏ سال پیش در تبریز نوشت و بر زبان آورد. 
سخنان او را مقاسه کنید با سخنان دو تن از سرشناسان نهضت ملی ایران» در 
جزوه‌ای که در دی ماه ۱۳۵۹ شمسی در اروپا منتشر شد» بدین عبارت: 
«نهضت ملی ایران... |و] همه نیروهای ملی... همه با هم برای ایجاد یکت 
حکومت ملی؛ نه دیکتاتوری "ناسیونالیستی ‏ نه یک نظام لیبرالی » بلکه بک 
دموکراسی ایرانی که دین و مذهب ملت ما نیز از اجزاء لاینفک آن خواهد 
بود» مبارزه می‌کنند» چنان که در انقلاب مشروطه» در کشمکش نامساوی بر 
ضد رضاخان» در حنیش انفلا ملی کردن نفت و در انقلاب اخیر ایران نیز 
ا 

1 شیر بی‌بال و دم و اشکم «مشروطه ایرانی» در نوشته‌های مشروطه- 
خواهان آن عصر با همه ابهام‌ها» تناقض‌هاء بدفهمی‌ها و تقلیل‌دادن‌هاء لااقل به 
زبان شرعی تعریف شده است. اما در زبان معاصر «دموکراسی ایبرانی» 
همچنان معلوم نیست که چیست! به‌راستی دموکراسی ایرانی چگونه دموکراسی 
است و جگونه می تواند دین و مذهب» جزء لاینفک دموکراسی باشد؟ 

قصدم از نقل این نمونه‌ها» رد یا قبول سخنی نیست. قصدم طرح این نکته‌ی 
مهم است که با همه‌ی تفاوتِ برداشت‌ها» مشکل برخورد ما با مشروطیت» 
مدنیت غربی و دموکراسی» ريشه در چه دارد و چگونه در طول تاریخ معاصر 
اسخه از نافته آتیت: مشکلی چنان آشنا که بک ملغ مسیحی را بر آن می‌داشت 
که ٩‏ سال بعد از اعلان مشروطیت» چنین بنویسد: در ایران تا پیش از انقلاب 
مشروطه» شاه بر جان و مال رعایای خود حا کم مطلق بود» ا کنون این اقتدار 
اندکی محدود و تعدیل شده است. قانون در ایران» قانونی است مبتنی بر قران. 
حال آن که دولت جدید بر اساس ایده‌های غربی شکل گرفته است و این دو با 
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هم در تناقضص Us‏ مشکل بتوان از برخورد این دو الت 

با این همه انقلاب مشروطه‌ی ایران با همه کاستی‌های آن» دستاوردهای 
خود را داشت. اگرجه از آن به «انقلاب شهید» و «انقلات E‏ یاد 
EES‏ و هس تفت با مان آ زر 
سال‌ها پس از آن و به تدریج مفهوم جدید «ملت» پدیدار شد و جا افتاد. 
مفهوم جدید از قید وابستگی به شریعت و دین آزاد گردید و ملت به‌عنوان 
«واضع قانون» گاه در مقام عمل و بیشتر در مقام نظر» به جستجوی حقوق 
احتماعی خود پرداخت. اما به گوهر اتحاد با دولت دست نیافت. و شگفتا که 
همچنان بر اساس همان ساختار «اختلاف»؛ اختلافی که بین ملت (شریعت) و 
دولت (سلطنت و حکومت)؛ در دین و در تلقی شيعه وحود داشت» اختلاف 
بین ملت» یعنی مجموع مردم ایران و دولت» از ميان برنخاسته است و طلسم 
این اختلاف دیرپا و مزاحم شکسته نشده است. «انقلاب ناقص» مشروطه 
نتوانست به یکی از مهم‌ترین آرزوهای مشروطه‌خواهان» یعنی آرزوی اتحاد 
ملت و دولت جامه‌ی عمل پپوشاند و نقطه‌ی پایانی بر این اختلاف دیرینه نهد» 
اختلافی که از درون و برون فرهنک دینی ما سر بر می‌کشید و در فضای 
استبدادزده‌ی جامعه‌ی ما می‌بالید تا به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین موانع» سد 
راودو کر ها هقی فان کر وی 

آخوندزاده در ۱۸۷۱ میلادی در نامه‌ای که پیش تر به مطالب آن اشاره 
کردم به میرزا بوسف خان مستشارالدوله می‌نویسد: 


ظلمه می شمارند. مادامی که این اعتماد در تا لت نا لس است » 
مغایرت باطنی فیمایین ملت و سلطنت جاوید است... این مغایرت 
است. سبب این ارت فیمابین ملت و سلطنت علماست. آیا به جه 
سبب علما در امزجه و طبایع مردم آنقدر تصرف دارند که مردم؛ 
بلابحث و ایراد» به حرف ایشان گوش می‌دهند و از سلطنت باطنا تنفر 


قدرت و حکومت اختلاف ملت و دولت ۲۰۷7 


می‌ورزند؟ به‌سبب بب آنکه علما مرجع ناسند و آیا به چه سبب مرجع ناس 
شده‌اند؟ بهسب سیب که در رنه فارسا ا روط مات 
است در دست ت اشان است و حوایج مردم از علماء رفع می‌شود و 
سلطنت امر عارضی است. در حقیقت عمال سلطنت نسبت به علماء به 
منزله چا کرانند که باید احکام ایشان را مجری دارند. نهایت منافع ملت 
و آبادی مملکت و وطن مقتضی آن است که در میان ملت و سلطنت 
ادو ا دا کو و ,لت اول غ و ظاهر ی ایا کید 
و خودش تنها مرجع ملت گردد و علما را در امور اداره شریکك خود 
نسازد. به همین تدییر که اشاره شد بنا بر اعتقاد ما به‌مرور ایام مغایرت 
از میان ملت و سلطنت رفع تواند شد. مر ای کدرا نج داز ان 
ملت و سلطنت از واجبات است» اصلاً حرفی ی 


او سی وپنج سال قبل از اعلان مشروطیت جنان آرزویی را در دل و در سر 
می پروراند و فرخی یزدی» البته با نگرشی متفاوت» چندین سال پس از اعلان 
مشروطیت» همجنان می سر و د. 
دولت هر مملکت در اختیار ملت است 

یم ای a‏ 


نمش | ستبداد و مهمتر از آن نقش دین» مد هب و تلقی شبعه از یر ف زرا وی 
ایجاد جنین اختلافی باید به جد و با نگاهی تازه به کاوش و جستجو گرفت. به 
4 ۰ ۰ ۰ س 

نظر می‌رسد که بازخوانی تاریخ این دوره از این دیدگاه و بررسی منابع و 


از دفتر روسنفکری 


در قلمرو ترس: عصر سنت و نوآوری 


در فر هنگ اسلامی» در یکی از تقسیم‌بندی‌ها» حکمت که آن را «علم به حقایق 
اب ۳ ۱ 
« کلام»» «حعمت اشراقی» و «عر فان نظری» تقسیم می‌شود. "۳" پایه‌ی حکمت 
مشائی و کلام بر «عقل» و یایهی کت اشراقی و عرفان نظری بر «شهود» 
استوار است. به صاحبان آن آرا و عقاید به تر تیب حکیم مشائی» متکلم» حکیم 
اشراقی» عارف و صوفی می‌گویند. و این اختلاف در نام‌گذاری به التزام یا 
عدم التزام نظری آنان به شر یعت مربوط است: بدین معنی که گر حکیم مشائی 
در علم به حقایق و دریافت‌ها و بحث‌هایش از ان دریافت ها به شریعت ملتزم 
باشد» او را متکلم می‌گویند وا گر نه» «مشائی» می‌نامند. بر همین قیاس !گر 
حعیم اشراقۍ ڌر عم یی و در یافت ها وؤ بحت‌ها بش ملتزم به شریعت 
باشد او را «صوفی» یا توسعا عارف می‌نامند و اگر ملتزم به شریعت نباشد» 
حکیم «اشراقی» می‌گو یند. ۳۳۹ 

در قرن بازدهم هحر ی» فلسفه‌ی ملاصدرا که خود از آن به «حکمت 
متعالیه» یاد کرده است» بر پایه‌ی ترکیب و امتزاج مبانی حکمت مشائی کلام 
حکمت اشراقی و عرفان نظری نضح گرفت و به‌عنوان بیان نهایی فلسفه و 
حکمت اسلامی» در چند قرن اخیر نزد علاقه‌مندان به حکمت و علوم عقلی 
مطرح بحث بوده است. فلسفه‌ی او در حقیقت میعادگاه تلاقی و وحدت دو 
شعبه‌ی مهم تفکر ایرانی» یعنی شعبه‌ی عقلی و شهودی آن بوده است. تلاقی و 
وحدتی که به‌نفع تشیع» بیان نهایی یافته بود و بیش و کم به حکمت مسلط در 
جامعه‌ی اسلامی مبدل گردیده بود. چنان که شارحان حکمت در دوره‌های 


ای و 


بعد» که مدرسان فلسفه‌ی او هم بوده‌اند» حتی حکمت ما را دار ی 
سیطره‌ی نفوذ و اندیشه‌ی او به بحث و کند وکاو می‌گرفتند. در حقیقت 
«رحکمت متعالیه»ی او نقطه‌ی پایانی بر «اند یشیدن فلسفی» در ايران نهاد و بعد 
از او پیشتر کسانی که به‌عنوان حکیم و فیلسو ف در حوزه‌های درس و بحث به 
حکمت می پرداختند» شارحان و مدرسان بز رگ حکمت اسلامی بودند که در 
ها از کیت کیت مشاء» کلام با عر فان نظری استادی و تساط 
داشتند. | گرچه در بعضی از نوشته‌ها» از این شارحان به ریس الحکما؛ 
سیدالحکما و یا خاتم‌الحکما و نظایر آن یاد می‌کردند» اما واقعیت این بود که 
کار انان نه اند بشیدن و نو آوری و تازه‌اندیشی بود و نه به مسائل اجتماعی و 
سیاسی توحه عمیقی داشتند. نو آوری‌هایشان در این حد خلاصه می‌شد که 
برای رد یا قبول فلان موضوع عقلی و فلسفی» از طریق تعقل» ادله و يا براهین 
دیگری» علاوه بر آن جه که در پیش ارائه شده بود اراثه دهند. اینان در فن 
خود. استادان کم‌نظیر» برجسته و نمونه‌ای بودند که ناقلان و حاملان حکمت 
پیشین به‌شمار می آمدند و کورسوی چراغ حکمت اسلامی را در دوره‌ی 
قاجار روشن نگه می داشتند؛ دوره‌ای که ما با مدنیت غربی» کسمکم آشنا 
می‌شدیم و سعی می‌کردیم از طریق ترجمه به این آشنایی عمق بیشتری بد هیم. 

درست در زمانی که ملاعلی نوری (متوفی ۱۲۴ قمری) که از او به «استاد 
جمیع حکماء متأخره و «خاتم الحکماء ال و اوه که هو و 
بحث حکمت اسلامی اشتغال داشت. اولین رساله‌ی علمی اروبایی در زبان 
فارسی متنشر شد. رساله‌ای به‌نام «رساله آبله کوبی»» تألیف دکتر کار مکث که 
به ضمیمه ی «انو ارالناصر يه با مراةالحکمة الناصر به» در ۵ قمری در سر بز 
به چاپ رسید. " " "و در همان دوره‌ی اوه عباس میرزا ولیعهد در جهت درک 
راسباب ترقی و اعتلاء دولت تزار» به ترجمه‌ی «تاریخ پطرکبیر» اشاره کرد و 
بر اساس همان ضرورت «تاریخ تنزل و خرابی دولت روم» اثر ادوارد گیبون» 
به‌عنوان نمونه‌ای آموزنده» به زبان فارسی برگردانده شد.۳۳۱ 

بعد از او حوزه‌ی حکمت و عرفان اسلامی با «حکمای اربعه»: ملاهادی 


از دفتر ررشفکری کو قفارو رفا وض لت و توا ونم ۳۱۳ 


سبزواری (متوفی ۱۲۸۹ قمری / ۱۲۵۱ شمسی)؛ آقا محمدرضا قمثشه‌ای 
(متوفی ۱۳۰۲ قمری)» آقا علی مدرس (متوفی ۱۳۰۷ قمری) و آقا میرزا 
ابوالحسن جلوه (متوفی ۱۳۱۴ قمری) هنوز رونقی داشت."۳" ملاهادی 
سبزواری از بزرگ‌ترین حکما و مدرسان فلسفه‌ی اسلامی بود. پایان زندگی 
او مقارن بود با آغاز حکومت سپهسالار (۱۲۸۸ قمری / ۱۲۵۰ شمسی)» 
یعنی عصر گسترش آشنایی ما با فرهنگ و مدنیت غربی. حضور او در چنین 
عصری» عصر سنت و نو آوری» آخرین رشته‌های الفت جامعه‌ی ایرانی را به 
«سنن و معار ف TT‏ به نمایش می‌گذاشت. او هنکامی روی در نقاب 
خا کث می‌کشيد که به دست مترجمان عصر» بخشی از بهره‌های علم و حکمت 
غرب» یعنی آرای نیوتن» دکارت و داروین به زبان فارسی ترجمه و منتشر 
شده بود. جندسالی پیش از مرگك سبزواری» علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه بر 
مبنای آرای نیوتن» کات ( فلک‌السعاده» را به نگارش درآورده بود (۱۳۷۸ 
۲۳ و در زمینه‌ی حکمت و فلسفه‌ی غرب. العازار رحیم موسایی 
همدانی و اميل برنه فرانسوی» «روش به کار بردن عقل» اثر معرو ف دکارت را 
با عنوان حکمت ناصر يه یا کتاب دیا کرت به جامه‌ی زبان فارسی در آوردند و 
در ۱۲۷۹ قمری متشر کردند. بانی این ترجمه و کت دوگویینوه بود.٩۲۳‏ دو 
ال نآرد رکشت رسد و ری مر زا فان ارق کال ستاو 
معلم دارالفنون؛ دل به دریا زد و بهره‌ای از اند یشه‌های داروین رادرباره «اصل 
انواع بنا بر انتخاب طبیعی» در ۱۲۸۷ قمری (۱۲۴۹ شمسی) در رساله‌ای با 
نام فر یبنده‌ی «جانورنامه» منتشر کرد و آن عقّاید را در کنار مطالبی در مورد 
«حنبدگان زهرنا کف» ایران مورد بحث و بررسی ا 
میرزا جعفر قراچه‌داغی؛ «مثل حکیم سیسمونده را در مسائل اقتصادی از 
فتحعلی آخوندزاده ترجمه و متشر کرد و در مقدمه‌ی آن از کتاب دیگر 
آخوندزاده؛ «تمثیلات» و ترجمه‌ی آن سخن به میان آورد. ۲" میرزا یوسف 
خان مستشارالدوله نیز در همین سال ۱۲۸۷ قمری کتاب معروف خود «بکك 
کلمه» را که سال‌ها جزو ادبیات سیاسی مشرو طه» موردمطالعه‌ی آزادی‌خواهان 


EO 


بود» به اتمام رساند. منظور او از یک کلمه «قانون» بود و من پیش تر درباره‌ی 
ن سخن گفته‌ام. ۲۳۸ 

در این که نهضت ترجمه‌ای که آغاز شده بود در طرح پاره‌ای از افکار 
تازه تاثیر داشت شت و دیدگاه‌های نوینی را پیش روی بعضی از دوستداران علم و 
سیاست هاده تردیدی نیست. البته این دبدگاه‌های تازه» دگرگونی های ذهنی 
سبتاً مهمی هم در بعضی از صاحبان فکر به وجود آورده بود. اما واقع‌بینانه 
نیست که از تأثير | ن دگرگونی ها به این نتیجه رسید که در «طبقه اند یشمند) 
جامعه‌ی آن عصر «همه آن معانی نفی منقو لات 8 کل شت‌کان بو د...) د 
اساس تفکر پیشینیان رخنه افتاد» تحول ذهنی تازه‌ای در جهت عقلی محض 
ظاهر گشت. به دانش تحققی اعتقاد پیدا شد» دانشی که پایه‌اش بر تجربۀ عینی 
بود» و رابطه آدمی با جهان هستی در اصالت عمل و اختیار شناخته 
SS‏ 

گرچه برجمه و تألیف کتاب‌هایی از آن دست در دوره‌ی ناصری» مثل 
تانب توا باس O‏ ااگها تا وه و بایان 
ترس‌خورده‌ی آرای داروین در کتاب «حانورنامه» و نشر جند جزوه و رساله 
در زمینه‌ی سیاست» اقتصاد» قانون و قانون‌خواهی» کار ساده و پیش پا افتاده‌ای 
نبود» اما مبالغه و اغراق در تأثیر این نوع نوشته‌ها» باعث سردرگمی و بدفهمی 
تحولات تاریخ این دوره خواهد شد طبقه ی اند یشمند آن جامعه» | گر به معنی 
دقیق کلمه جنین طبقه‌ای وحود می داشت شت» ظاهرا نباید به چند مترجم و نویسنده 
يا معلم دارالفنون محدود می‌ماند... در جامعه‌ای که «اند یشیدن» آزاد نباشد و 
تفکر فلسفی از پس چند قرن همچنان در محاق سیاه تعطیل افتاده باشد از 
اعتقاد به «دانش تحقفی» «تحول ذهنی در جهت عقلی محض» و از «اصالت 
عمل و اختیار, سخن گفتن» واقع بینانه نیست. جنان که در همان جامعه و در 
حوزه‌های علمی و مدارس آن» بحث از فلسفه و حکمت اسلامی» آن‌هم در 
چهارچوب محدود « کلام» اسلامی» کفر و مأیه‌ی ضلالت محسوب می شد تا 
چه رسد به طرح و بحث اندیشه‌های مستقل. 


از دفتر روشنفکری در قلمرو ترس: عصر سنت و نراوری / ۲۱۵ 


ما از رده‌ی خود روحانیون» درباره‌ی این نوع محدودیت‌ها؛ گزارش های 
ارزنده‌ای در دست داریم: در زندگی‌نامه‌ی مجتهد روشن‌بین آقا نجفي 
قوچانی» تصو یر روشنی از فضای درس و بحث در حوزه‌های علمی عصر 
قاجار به دست داده شده است. او در سه جهار سال آخر سلطنت ناصرالدین 
شاه در خراسان سرگرم تحصیل بود و بعد از ترور شاه برای ادامه‌ی تحصیل 
به اصفهان و بعدها از ان جا به نجف رفت. جو تعصب در مشهد (در اواخر 
حکومت ناصری) جنان بود که روحانیون انگشت شماری که با مسائل فلسفی و 
کلامی سر وکار داشتند» از ترس علما و طلاب متعصب. ا گز یر بو دند مجالس 
درسشان را در خفا برگزار کنند. حتی نوشته‌های خواجه نصیر طوسی و شروح 
آن» نظیر «شرح تجرید قوشچی» را نمی توانستند آزادانه بخوانند تا چه رسد به 
کتب دیگر, 

آقا نجفی قوچانی می‌نویسد: در مشهد «شرح مطالع و شرح تجرید را در 
پنهانی خواندیم» چرا که «علما و طلاب مشهد؛ غالبا مقدس بودند. کتب 
معقول را مطلقا از کتب ضلال می‌دانستند و | کر کاب مثنوی را در حجره کسی 
می‌د یدند» با او رفت و آمد نمی‌کردند که کافر است و خود کتابها را نجس 
می‌دانستند و با دست مَس به جلد... نمی‌کردند» ولو خشک بود که از جلد 
سگگ و خ وک نجس ر می‌دانستند.... ۲" " البته تعصب استدلال نمی‌شناخت و 
متعصبان هم غالبا اهل استدلال نبودند. اگر از آنان پرسیده می‌شد که دلا بلشان 
در رد فلان کتاب چیست به‌جای بحث و استدلال به این بسنده می کر دند که 
این کفر یات مایه‌ی کمراهی است و گفتگو درباره‌ی آنها (حراع) و به « کفر 
منجر می‌شود». در عصر موردنظر ماء این نحوه تلقی درباره متون فلسفی و 
همچنین علوم غیردینی» جنبه‌ی عام داشت. علم به‌طور عام و به‌زبان ساده و 
عوام‌پسند به دو دسته تقسیم می‌شد: علوم دنیایی و علوم مربوط به آخرت. در 
دوره‌ی فتحعلی شاه» ملااحمد نراقی در «معراج السعاده» از علوم دنیایی چنین 
سخن می‌گفت: «علم دنیا و آن علومی است که معظم فایده آن برای دناست 


مثل طب و هندسه و نجوم و عروض و موسیقی و هیثت و حساب و از این 


۶ / مشروطه‌ی اپرانی و.. 


علوم چندان بهجت و سعادتی در عالم عقبی حاصل نمی‌شود و از این جهت 
ل ای ی ا 

ریشه‌های این نحوه تلقی را باید در تاریخ تحول اندیشه در فرهنگك 
اسلامی جستجو کرد. چند قرن پیش از اين» غزالی مهم‌ترین ضربه‌ی کاری را 
بر تفکر فلسفی و میراث آن فرود آورده بود. درنتیجه» تلاش معتزله و 
خردگرایان کمکم رنگ باخت و نحوه‌ی تفکر اشعریان» فرصت رشد و 
رز به اند یشه‌ی خردگرا و تفکر فلسفی نداد و «اندیشیدن» در ایران 
اسلامی از مسیر یم آزاد آن خارج شد و در چهارچوب شرع گر فتار ماند. 
توجیهات شرعی و نیمه شرعی این امر در متون مختلف» به‌شیوه‌های گونا گون 
باز تاب یافته است و داستان بر ملال آن» داستانی تکراری و آشناست. تازه آن 
ببخش از فلسفه که در برابر علوم شرعی (علوم منقول)» از آن به «معقول» یاد 
می‌کردند و مورد دفاع روحانیونی چون آقا نجفی بود؛ فلسفه يا «معقولی» بود 
که حاصل و جوهر آن «توحید ذات و صفات و افعال حق» بود."* اما 
روحانیون مخالف» آموزش همین نوع معقول را هم کفر می‌دانستند. در دید 
موافقان هم آموزش آن بخش از معقول که از آن به «علم الهی» و «علم اصول 
عقاید» یاد می‌کردند» محدودیت های اساسی خود را داشت. نراقی می‌گو بد: 
«نه چنان است که جمیع مسائل که در کتب حکمیه نسبت به علم الهی داده‌اند و 
از مسائل این علم شمرده‌اند» دانستن آنها واجب و اعتقاد به آنها لازم باشد» 
بلکه قدر واجب از آن و آنچه امت مختاره بر آن اجتماع نموده‌اند» این است 
که... اعتقاد نماید که واجب تعالی شأنه متصف به جمیم صفات کمالیه است و 
منزه از جمیع صفات نقایص... و همجنین اعتقاد کند که انجه پیغمبر او 


صلی الله عليه و آله فرموده» صدق و مطابق واقع است.. e‏ 


به‌زبان روشن‌تر فلسفه و اندیشه‌ی فلسفی تا بدان جا مجاز است که در 
خدمت دین باشد. با این همه حو تعصب در حوزه‌های ایران و نحف تا بدان 
حد بود که روحانیونی که به معقولاتی در همین حدود می‌پرداختند گاه به 
بی‌دینی و بی‌علمی شهره می‌شدند و کار و بارشان در قیاس با کار و بار 


از دفتر روشنفکری کر هرق ترش قضن سدق بو ور ۰۵ ۲۱۷ 


روحانیونی که فقه و اصول درس می‌گفتند» به کسادی می‌کشيد. آقا شیخ 
محمدباقر اصطهباناتی» نزد آقا نجفی قوچانی شکوه می‌کرد که «من از این 
ادرس ] معقول گفتن» شهرت گرفته‌ام به حکیم که تالی مرتبه لاابالی‌گری و 
بی‌د یانتی و بی علمی است و از این رو سال‌ها در گوشه انزوا به فقر و فلا کت و 
eS‏ بتلایم» ۳۵۴ 

ضدیت با فلسفه به حوزه‌های خراسان و نجف محدود نمی‌شد و بیش و کم 
در ایران و همه‌ی حوزه‌های ایران» از چند قرن پیش به این سو» به انحای 
مختلف بروز و ظهور داشته است.۹*" از سویی دیگر» حکومت استبداد هم 
دشمن اندیشیدن و آزاداندیشی بود و با هرچه که مایه‌ی بیداری مردم تلقی 
می‌شد» سر مخالفت داشت. میرزا اقاخان نوری نه‌تنها به جهت این که «فرق 
اوضاع اروپا با اوضاع ایران» برای مردم مشخص نشود به کتاب عباسقلی خان 
سیف الملکك سفیر ایران به روسیه اجازه انتشار نداد" "۲ بلکه بر اساس همان 
نوع استدلال مانع چاپ «مخزن الوقایع» و ده‌ها کتاب دیگر هم شد. مخزن الوقایع 
شرح سفارت فرخ خان امین‌الدوله به اروپاست و به دست میرزا حسین سرابی 
نوشته شده بود. آقاخان نوری درباره‌ی این کتاب چنین دستور داد: «البته 
نخواهید گذاشت عالیجاه میرزا حسین [سرابی] این کتاب را باسمه [جاپ] 
نماید که به همه جا منتشر شود و برای مردم درست آ گاهی از اوضاع ارو پا 
حاصل شود که ا ت 

در جنین فضایی طبیعی بود که خواندن اه ات ها وی تسار 
روشنفکران عر ف‌گراء عملاً با مشکلات و مصایب بسیار همراه باشد. در اوایل 
حکومت مظفرالدین شاه» حدوداً پنج شش سالی پس از زمانی که آقا نجفی 
قوچانی در خراسان درس می‌خواند» در زنجان» عالم دینی چون شیخ ابراهیم 
زنجانی از ترس تکفیر هم‌رده‌های خود. به‌طور محرمانه و «در نهایت پرهیز) 
روزنامه‌ی ثریا و پرورش (چاپ مصر)*۲ با حبل‌المستین کلکته را 
می خواند» جرا که «طلاب و ملا» | گر می فهمیدند تکفیرش م یکر دند. به گفته‌ی 
او «تکفیر دو ری اس بیجارگان نادان مانند آب‌خوردن است» و از آن ند بر در 


دید ایتان رآ گاهی از دئیاه ر وضع فررنگستان اه کی ست رهم 
شاه و هم اعیان و هم آخوندها» نمی خواهند که مردم چیزی بفهمند و از اوضاع 
جهان باخبر شوند."*" در این فضای ترس و وحشت. وقتی علی اصفرخان 
مشیرالممالک» در عالم دوستی دل به دریا می‌زند و کتاب سیاحتنامه 
ابراهیم بیگ را به زنجانی به امانت می دهد که بخواند» موکدا سفارش می‌کند 
که «احدی مطلع نشود... این کتاب قاحاق و ممنوع است.؛ ۳۹۰ 

اما منابعی که با مطالعه‌ی آنها؛ روحانی منتقد و نسبتا آگاهی چون شیخ 
ابراهیم زنجانی به مشرو طه خواهی و قانون‌خواهی کشیده شد. به‌اقرار خود او 
عبارت بود از: روزنامه‌ی حبل‌المتین (جاپ کلکته)» روزنامه‌ی ثريا و 
پرورش (جاپ مصر). سیاحتنامه ابراهیم بیک. کتاب حاجی باباء پاره‌ای 
از نوشته‌های طالبو ف و رمان‌هایی جون سه تفنگدار» کنت مونت کریستو و 
چند کتاب در فیزیکك و شیمی و تاریخ '' "انها مهم‌ترین نوشته‌ها و نشریاتی 
بود که زنجانی تا سال ۱۳۲۳ قمری با ترس و لرز مطالعه کرده بود. او با 
مطالعه‌ی همین منابع و با نگرش دقیق اوضاع اجتماعی» سیاسی و مذ هبی ایران 
به خط تجدد و نو آوری گام نهاد. از احداث مدارس جدید دفاع کرد و در 
ترویج و تأسیس آنها کوشید. بعد از اعلان مشروطیت به‌عنوان نماینده‌ی 
زنجان به مجلس راه یافت و از اعضای مؤثر حزب دموکرات ایران شد. 

این اعتراف صادقانه‌ی او که حبل‌المتین مقدمات آشنایی او را با مسائل 
جهانی فراهم کرد و سیاحتنامه ابراهیم بیگ «دری از افکار» به رویش 
گشود گرجه نقش مطوعات و نوشته‌هایی از ان دست را در بیداری مردم 
جامعه‌ی ما نشان می‌دهد. اما پیانگر این حقیقت تلخ هم هست که منابع مورد 
مطالعه‌ی | کثر مشرو طه‌خواهان ایران تا جه‌اندازه محدود» کم عمق و بی محتوا 
بوده است. ا گر دست بالا را بگیریم» آنانی که خوش اقبال‌تر بودند» با خواندن 
بخشی از نوشته‌ها و دست‌نوشته‌های ملکم» آخوندزاده» آقاخان کرمانی و 
کسانی جون بوسف خان مستشارالدوله» با باره‌ای از اندیشه‌های جدید در 
زمینه‌ی قانون‌خواهی» مشروطیت و تفکرات فلسفی و اجتماعی آشنایی 


سے 
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حدی‌تری حاصل می کر دند. اما این آشنایی‌ها نه بنیاد اصولی داشت و نه 
می توانست در جامعه‌ای که تفکر فلسفی از چند قرن پیش به بن‌بست رسیده بود 
و مجالی برای اندیشیدن آزاد وجود نداشت» طرحی نو در پیدایی تفکر 
مستقل فلسفی و اجتماعی درافکند. 

از میان روشنفکرانی که با دانستن و یا آشنایی با یک یا دو زبان خارجی به 
منابع فرهنگ غربی دسترسی داشتند» در ربط با تاریخ و فرهنگ ایران و 
مسائل و مشکلات مربوط به انسان ایرانی» اند یشمندی برنخاست که در نقد و 
نظر و در عمل» با اند بشه‌ای خلاق و جاره‌ساز به نقدها» نظر‌ها و اندیشه‌ها و 
ملاحظات سیاسی و اجتماعی پرا کنده» نظمی منطقی و بیانی فلسفی دهد یا 
چاره‌ای درخور و عملی بینديشد. حتی برجسته‌ترین روشنفکران این دوره 
کسانی جون آخوندزاده و آقاخان کرمانی» با در اغرافات شاعرانه‌ی 
ناسیونالیستی و تفکرات ضددین و ضدعرب غرق شدند با چون مستشارالدو له 
و ملکم به اندیشه‌های مدرن چاشنی اسلامی زدند و برای پیش‌برد مقاصد 
سیاسی و اجتماعی خود به‌دنبال این مجتهد يا آن مجتهد افتادند و یا چون 
روشنفکرانی دیگر چنان شیفته‌ی ایدئولوژی‌های سیاسی شدند که در برهوت 
تفکر و در جامعه‌ی استبدادزده و دین‌مدار» که به‌برکت دو شعبه‌ی استبداد 
دینی و سیاسی» مجالی برای رشد و گسترش اندیشه نبوده مب «نکر 
دموکراسی اجتماعی» یا سوسیالیزم شدند. فکری که نه درست می‌شناختند و نه 
مجال درستی برای طرح آن وجود داشت. 

برجسته ترین متفکر و منتقد اجتماعی این دوره؛ میرزا نتحعلی آخوندزاده 
که مهم ترین کتاب انتقادیش» بعنی «مکتوبات کمال‌الدو له» را به گفته خودش 
«در باب حالات و اوصاع اراو تا رات اسلا م» شا صر مت 3 
فیلسوفیت به قلم آورده» بود» دیری نگذشت که به این نتیجه رسید که «در هیچ 
یک از اراضی مشرقیه که اهلش مسلمانند» آزادی» چاپ آن وجود ندارد. ۲۹۲ 
و چنان که پیش تر هم گفته‌ام تا به امروز هم در ایران به کتاب «مکتوبات...» او 


ایا 


احازه‌ی نشر ازاد نداده‌اند. 


۰ ۳۲ ۶ مشروطه‌ی ایرانی 


اگر روشتفکرانی چون ملکم و مستشارالدوله راه نجات ایران را در یک 
کلمه یعنی قانون می‌دیدند؛ متقدی چون آخوندزاده که در مقام نظ ظاهراً با 
«نظر حکمت و فیلسوفیت» تاریخ و فرهنگك ما را به نقد کشیده بود» در مقام 
عمل. مهم‌ترین راه حلی که برای نجات مردم ایران و به‌طور کلی مسلمانان 
پيشنهاد می‌کرد تغییر الفبا بود و تغییر «خط اسلام». چنین تغییری را از هر 
اقدام دیگری مهم‌تر و اساسی‌تر می‌دانست. سال‌ها عمر بر سر اختراع الفبا 
جدید و تصحیح و ترویج و تبلیغ آن نهاد و برای تغییر خط و الفباء به 
روشنفکران؛ دوشمداران و سیاستمداران عثمانی و ایران به هرکس و نا کسی 
که کمان کمکی می برد نامه و یادداشت فرستاد؛ اما نتیجه‌ای نگرفت. در 
اهمیت تغییر الفبا و در نقد آرای مخالفانش» تصریح می‌کرد که: «راه آهن 
واجب است. اما تغییر الف‌با واجب [تر ]از آن است. تلغراف واحب است. اما 
تغییر الف‌با واحب [تر ]از أن OC‏ جنر برای آزاد کردن خیال یا اند يشه 
در جوامع شرقی» مبنای کار را بر تغییر الفبا می‌نهاد تا از این طریق و با زود تر 
باسواد شدن مردم» کار به تحولات اساسی منجر شود. در اين که با باسواد شدن 
مر دم راه برای پیش رفت انديشه و تفکر و تحولات اساسی سیاسی و اجتماعی 
باز می‌شد تردیدی نیست. اما این گمان که با تغییر الفبا و خط» مشکل باسواد 
کردن مردم حل می‌شد» گمان خامی بود که برجسته‌ترین اندیشمند و منتقد 
اجتماعی این دوره» نزدیکك به ۲۰ سال عمر بر سر آن نهاد و در چند رساله و 
چندین نامه و یادداشت» صفحات بسیاری را در لزوم چنین کار ی سیاه کرد. 
حتی آن جا که گمان می‌برد با دین فروشی و مسلمان‌نمایی» ممکن است کاری 
در این زمینه به پیش برد برای جلب توجه علما و متدینین؛ برخلا ف عقیده‌ی 
قلبی اش می‌نوشت: مغر ضان کارم را و «مرا دشمن دین و دولت» به‌شمار 
می آورند؛ اما «من دشمن دین و دولت نیستم. من حان‌نثار و دوستدار ملت 
[شریعت و پیروان شریعت |و دولتم... شما می‌دانید که من در اسلامیت چه قدر 
راسخ‌القلبم و هرگز دینی را در دنیا بر دین اسلام ترجیح نمی‌دهم... و در این 
اعتقاد اولاد و اخلاف من نیز پیرو من خواهند بود. منظور رفع اسلامیت نیست. 


ین 
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معاذالله از این نیت نکو هیده بلکه منظور در اسلامیت رفع جهالت است و 
ارتفاع اعلام ترقی در علوم و فنون و سایر جهات از قبیل عدالت و رفاهیت و 
ثروت و آزادیت برای ملت و معموریت وطن و بالجمله احیای شأن و شوکت 
نیا کان خودمان که قبل از اسلام بوده‌اند. نخستین قدمی که در این راه بايد 
گذاشت تغییر الف‌با اسلام ۳۹۲ 

این سخنان را در بيست ودوم سیتامبر ۷۰ میلادی (۱۲۸۷ قمری / 
۹ شمسی) به على خان که پیش از آن تاریخ قسول ابران در تفلیس بوده 
نوشته بود و چندماهی بعد» یعتی در دوم ژوئن ۱۸۷۱ میلادی (۱۲۸۸ قمری / 
۰ شمسی) که هنوز کاملا امیدش را از عثمانی ها در پذ یرش الفبا از دست 
نداده بود» به ملکم نوشت که تا وقتی زنده‌ام با وزرای استانبول با قلم خواهم 
جنگید و «... این دين اسلام که سد راه الف‌با می‌شود؛ 

این دین | گر ز بیخ و بن بر نکنم من خود نه علی ابن تفی حسنم) 
و در همین نامه از سر خوش‌باوری به ملکم مژده داد که «عن قریب دوستانم) 
نسخه ی کمالالدوله را در جایی به جاپ خواهند رساند و درکل آسیا و افر یقا 
منتشر خواهند کرد «آن وقت بینیم که وزرای اسلامبول چگونه دين خودشان 
را نگاه خواهند داشت.» دین‌شان «از دست خواهد رفت» و از سر نا گز یری «به 
قبول الف‌با ما رضا خواهند داد.۹" "اما چند ماهی نگذشت که امیدش را برای 
قبولاندن الفبا به عثمانی‌ها به کلی از دست داد و در ۸ مارس ۱۸۷۲ میلادی 
(۱۲۸۸ قمری / ۱۲۵۰ شمسی) به ملکم نوشت که از عثمانی‌ها قطع اميد 
کرده‌ام و «ایشان را مذمت هم نمی‌کنم»» چرا که «مطلب را خوب فهمیدند و 
دانستند که سلطنت دیسپوتیه ایشان و دین ایشان بعد از احرای الف‌با حدید و 


۳۹۹ 


بعد از انتشار ترقی علوم از میان بدر خواهد رفت.» 
اهمیت تغییر الفبا برای دستیابی به مدنیت جدید غربی و ایجاد تحول 
بنیادی در جوامم اسلامی؛ در دید آخوندزاده تا بدان حد بود که از سال 


پایانی عمرش در ترویج و تبلیغ آن از پای نایستاد. اندکی پس از تدوین آن 


E 


کتابچه» یعنی در ۱۸۵۸ میلادی» نسخه‌ای از آن را به وزير امور خارجه‌ی 
اران و نسخه‌ای نیز به اولیای دولت عثمانی فرستاد و سال‌ها در این باره با 
دولتمردان و سیاستمداران ایران و عثمانی مکاتبه و محاجه کرد. نه دولت 
الفبا و خط اسلامی 
موافقت نکردند. در ۱۸۲۳ میلادی سفری به استانبول کرد تا شاید موافقت 
علما و اولیای دولت عثمانی را جلب کند. به گفته‌ ی خودش در این سفرء میرزا 
حسین خان [مشیرالدوله] وزير مختار اران در استانبول که در گذشته قنسول 


ایران و نه دولت عثمانی» هیچ کدام با «خیالات» او و با تغییر 


دولت ایران در تفلیس بود و آخوندزاده را هم می‌شناخت» در کار اوه 
کارشکنی کرد و «در پیش جمیع وزرای عثمانیه» او را «بدخواه دين و دولت 
اسلا م انا این همه کتابجه‌ی او به امر فوادیاشا صد راعظم عثمانی 
برای ملاحظه و اظهارنظر به «جمعیت علمیه عثمانیه, فرستاده شد و گرجه 
کارش را تین کردند اما «تجو یز اجرایش را ندادند.» در نتیجه آخوندزاده 
مأْیوس و نومید به قفقاز بازگشت و در همان سال ۲ ۲ «به خیال این که سد راه 
الفا حدید و سد راه سو بلیزاسیون در ملت اسلاع» دین اسلام و فناتیزم آن 
است» برای هدم اساس این دین و رفع فناتیزم و برای پیدار کردن طوایف آسیا 
از خواب غفلت و نادانی و برای اثبات وجوب پراتستانتزم در اسلام» له 
تصنیف (مکتوبات ] کمال‌الدو له شروع کرد" 

خوش باوری‌های منتقد نکته سنح و آ کاهی جون آخوندزاده؛ درباره‌ی 
تأثیرات فرهنگی و اجتماعی نوشته‌ای جون «مکتوبات کمال‌الدوله» و الف 
بای پیشنهادیش. نشان می د هد که حنبش تحددخواهی ایران از همان آغاز با 
جه ساده‌انگاری‌ها و آرمان‌طلبی‌های دور و درازی روبه‌رو بوده است. او که 
در خارج از ایران و در محیطی ۳ آزاد می‌زیست. البته این فرصت را 
داشت که با انتقادهای اساسیش بر دین‌باوری و بر شیوه‌های استبداد دینی و 
سیاسی در ایران و مشرق زمین» بر نحوه‌ی دید و تفکر بسیاری از تلاش‌گران 
معاصرش اثر بگذارد. گرچه الفبایث 


س 


پد یر فته نشد و اقداماتش در تغییر خط 
اسلامی بی‌نتیجه ماند و مکتوبات هم در زمان حیاتش منتشر نگردید» اما 


از دفتر روشنفکری دو قرو ترش عضو یت نی رز ۲۲۲ 
دست‌نوشته‌های آثارش در محافل روشنفکری ایران خوانده می‌شد و بسیاری 
از روشنفکران ایرانی جون آقاخان کرمانی» میرزا بوسف خان مستشارالدو له 
مجدالملکک سینکی» حلال‌الدین میرزا قاجار» میرزا جعفر قراجه‌داغی؛ 
ال ف وار اها و ا بر ر دو دوا و سال مورد بحثش را 
در نوشته‌های خود باز تاباندند. 

اما روشنفکرانی که در ایران بودند یا تابعیت ایرانی داشتند» در طرح 
مباحث و مسائل نظری و شیوه‌ی ارائه‌ی آن مباحث با |خوندزاده اختلاف نظر 
اساسی داشتند. اختناق و فشار مذهبی و سیاسی‌ای که در ابران وحود داشت» 
بر کات توف تقو اب تفش اسان تا مستقیم می‌گذاشت. اینان خود را 
نا گزیر می‌دیدند که مسائل مربوط به قانون‌خواهی و مفاهیم بنیادی نظام 
مشروطیت رابه‌زبان شرعی و با تطبیق با قوانین شرع و ایجاد نوعی این همانی» 
مطرح بحث کنند تا خواست‌های سیاسی و اجتماعی‌شان مورد حمایت روحانیون» 
یا لااقل مورد حمایت بخشی از روحانیون روشن‌بین و مخالف حکومت 
استبداد قرار بگیرد. در عمل هم در پی آن بودند تا در هر اقدامی که می‌کنند از 
پیش» موافقت بخشی از روحانیون صاحب‌نفوذ را جلب کنند. 

میرزا یوسف خان مستشارالدوله یکی از همین گروه روشنفکران بود. او 
یکی از کسانی بود که برای ایجاد راه آهن در ایران تلاش بسیاری کرد. ایجاد 
راه آهن از تهران به حضرت عبدالعظیم و از آن جا به قم» نخستین طرح او بود 
که به‌نام «پروژه ناصری راه آهن قم» تهیه شد و او لایحه‌ی آن را در ۴ ر مضان 
۱ قمری (۱۳ آبان (عقرب) ۱۲۵۳ شمسی) نوشت. برای محکم کاری و 
جلب حمایت حکومت و برای آن که نشان دهد طرح یاد شده مورد مخالفت 
روحانیون قرار نخواهد گرفت» رأی «حاجی ملاصادق» مجتهد بزرگک قم» را 
ا موافقی به نفع طرح او و منافع کلی ایجاد راه آهن صادر 
کرد. ۲۰" دومین طرح مستشارالدوله برای ایجاد راه آهن» مربوط بود به 
راه‌اهن تهران به مشهد. انتخاب این دو شهر مهم مذهبی بدان جهت صورت 
گر فته بود که منافعی که ایجاد راهآهن در تسهیل ایاب و ذهاب زوار داشت» از 


۵4 مشروطه‌ی ایرانی و 


مخالفت روحانیون بکاهد. مستشارالدوله در مقدمه‌ی لابحه‌ی راه آهن تهران 
به قم» جزو منافع متعددی که برای ایجاد راه آهن برشمرد» به نکته‌ی اخیر چنین 
تصریح کرد که راه آهن «بواسطه سهولت زیارت اماکنه مقدسه اسباب 
تحصیل سعادت اخروی» ج است. لابحه‌ی راه‌آهن تهران به مشهد را در 
۹٩‏ قمری» زمانی که در مأموریت خراسان بود تنظیم کرد. این جا هم برای 
این که موافقت روحانیون مشهد را به دست آورد» با بسیاری از آنان به گفتگو 
نشست» و سرانجام موفق شد که جدا از موافقت «نایب‌التولیه و گروهی از 
خادمان دستگاه تولیت»» موافقت و گواهی جند تن از مجتهدان و مدرسان 
علوم دینی مشهد: «میرزا باقر مجتهد» شیخ ابو محمد مجتهد» شيخ عبدالرحیم 
مجتهد» میرزا احمد مجتهد» آخوند ملا عبدالحسین مدرس» را به دست 
آورد»" " "و از روحانیون دیگر هم گواهی موافق بگیرد تا اجرای طرح مزبور» 
بهجهت ترس از روحانیون» با مخالفت دولت روبه‌رو نشود. مستشارالدو له 
به جهت ارتباط فکری نزدیکی که با آخوندزاده داشت» با او در مسئله‌ی تخییر 
الفبا و خط یا اصلاح آن‌دو» هم عقیده بود. حتی در ۱۳۰۵ قمری کتابچه‌ای در 
تهران با نام «اصلاح خط اسلام» منتشر کرد. اما پیش از آن در همان ایامی که 
در خراسان بود» در ۰۱۲۹۷ سعی کرد از علمای آن‌جا فتوایی دال بر عدم 
مخالفت تغییر الفبا با شرع بگیرد. چنان که از میرزا نصرالله مجتهد فتوایی 
گرفت بدین مضمون که: «تغییر خط کتب يا اختراع خط جد ید مطلقا جائز است 
[و] بلا اشکال» و نوشت که ا گر موجب تسهیل قرائت و تعلیم و تعلم گردد؛ 
«راجح» هم هست. مجتهد تصریح کرد که «۱ گر کسی توهم کند که این تخییر» 
تشبه به اهل خارحه است و جائز نیست» این توهم ضعیف است.) شرح 
مذا کرات مستشارالدوله با علمای مشهد و نظر آن علما درباره‌ی تخیر با 
اصلاح الفبا و خط در شماره‌ی ۲۲ روزنامه‌ی اخت سال ۱۲۹۷ قمری 
منعکس شده است. مستشارالدوله می‌دانست که در ایران» حتی بیان نظری 
لزوم اد ات حد ید مدنی» بی آن که جوانب شرعی ان سنجیده ۳ 
خالی از مشکلات اساسی نیست تا چه رسد به طرح مسائل مربوط به اجرا و 
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برپایی آن نوع تأسیسات. و ای ن امر بعنی آهمیت نمث 7 ی روحانیون در مو افقت با 
مخالشت با این نوع تأسیسات تا آن حد روشن بود که از چشم خارجیانی که 
مد نی نه جندان طولانی دو ایران اقامت داستند» نهان نمی ماند. ۱ شاه 
در ۲۲ ربیع‌الاول ۱۳۰۷ قمری (۲۹ آبان (عقرب) ۱۲۹۸ شمسی)؛ اولین خط 
طوری ساخته بو دند که «قسمت وسط آنها محفوظ و پوشیده باشد تا زنها در 
آن جا بنشینند و با مردها مخلوط نشوند.» دکتر فوریه طبیب مخصوص 
اض ا 9 ه که این زمان در تهران بود می‌نویسد: گوجه «تراموای برای 
تهران سیار مفید است» یم ن می رود که ات کار دوامی بیدا نکند. مگر 
آن‌که روحانیون آن را به مشعت خود تشخیص دهند و دست از مخالفت 
ا آن که فتوای جند محتهد» کر جه امکان طرح ان مسائل را 
اسان نز ام کر دان م ننواد که اه مو صوع) مورد موافقت روحانیون با 
متدینین حامعه‌ی سنتی فان کون نقش فتوای موافق یکت محتهد به آسانی 
می توانست با فتوای مخالف یک محتهد دیگر خنثی شود. 

روشنفکر این دور ۵ کر در طرح دیدگاه‌های سیاأسی‌اش؛ به شکلی مو ثق 
می‌شد که از جنبره‌ی سانسور و اختناق سیاسی حکومت فرار کند» تازه با 
مشکل بزرگ تری روبه‌رو می‌شد که سانسور مذهبی و قدرت و نفوذ روحانیون 
که بر ذهنیت مذهبی جامعه‌ی سنتی تسلط داشتند» پیش روی او می‌نهاد. تلاش 
روشنفکری این دوره از دو سو زیر ضربه بود. هم باید با سانسور و اختناق 
سیاسی حکومت می جنگید و هم باید مراقب مخالفت روحانیون می‌بود. ا گر 
فعالیت‌های فکری و عملی جریان‌های روشنفکری با مخالفت این جناح 


و و ۳ 
روبه‌رو می‌شد ا از حمایت بخشی از روحانیون برخوردار نمی‌گردید» کار از 


اساس دحار تا می‌شد. درنتیحه راه‌حل عملی‌ای که روشنفگران شرا 
احتناب از این مشکل در نظر گرفتند» این بود که مسائل نظری مربوط به 
اند بشه‌ ی آزادی خواهی و تحدد را در لاس مدهبت 8 شتا ةو | تاو 


احادیث ارائه دهند تا از مخالفت این جناح بکاهند. وقتی مستشارالدوله در 


۳۳۶ / مشروطه‌ی ایرانی و۰ 


نامه‌ای در ۱۲۸۵ قمری (۱۸۱۸ میلادی) به آخوندزاده می‌نوشت: «من هم به 
کار بزرگی که منافع دولتی و ملتی آن زیادتر از وضع الف باست مشغول 
هستم»؛ ۲۲۳ منظور او از کار بزرگک همان گونه که پیش تر توضصیح داده‌ام همین 
تطبیق دادن اندیشه‌ی آزادی‌خواهی با شرع بود. کار بزرگک او به‌صورت 
رساله‌ای کو جکد» در ۷۲ صفحه و به‌نام ریک کلمه» در ۷ هر ۱۳۳۱ 


شمسی ) نوشته شد و در ان مواد اعلامیه‌ی حشوق بشر؛ مندرح در قانون 
اساسی فرانسه» به‌زبان شرع و مستند به آیات و احادیث تدوین گردید. 

در این اختلاف مشرت را آ خو ندزاده» ا و ي فا ملکم 19 
۲ میلادی (۱۲۸۹ قمری) بر سر راه بازگشتش به ایران» در تفلیس به 
آخوندزاده توصیه می‌کرد که سا کنان عنمانی» ایران و قفقاز با مسلمان‌اند یا 
یهود و یا نصارا و «تو میرزا فتحعلی به دین هیچ یکک از ایشان نباید بچسبی و 
EEL‏ اس ی ور ادا اهنت 
با نود ان TR E‏ 

هنگامی که میرزا حسین خان مشیرالدوله (سپهسالار)» وزارت عدلیه را 
عهده‌دار شده بود» به‌دستیاری مستشارالدوله در تشکیلات عدلیه‌ای که بنیان 
گذاشته بودند» روزنامه‌ای هم به‌نام روزنامه‌ی «وقایم عدلیه؛ منتشر م یکر دند 
که نخستین شماره‌ی آن در ۱۷ ذیحجه‌ی ۱۲۸۷ قمری (۱۹ اسفند (حوت) 
۹ شمسی) منتشر گر دید» شماره‌ی دوم و سوم آن در محرم و صفر ۱۲۸۸ 
قمری ( ۱۲۵۰ شمسی) منتشر شد. روزنامه‌ی «وقایع عدلیه» خیلی زود تعطیل 
گردید. ا آدمیت؛ بدان حهت تعطیل شد که انگو ا دولت می خواهد 
قانون تازه نهد چه این بدعت بود و بدعت خلاف شریعت.» ملکم همان زمان 
یعنی در ۱۲۸۸ قمری» بر اساس همان وح تلقی‌ای که در طرح مسائل جد ید 
داشت. مطلبی خطاب به وزیر عدلیه نوشت و گوشرد کرد که «نوشتن قانون در 
روزنامه عدلیه چه لازم است که مايه پریشانی و اضطراب مردم شود و بگویند 
آیا چه بدعتی برای ما خیال کرده‌اند و جه رخته‌ای در آیین مامنظور 


۷ 
ا 8 


دق ارو مت و در قلمرو ترس: عصر سنت و نواوری / YYY‏ 


این نوع ملاحظه کاری‌ها و شیوه‌ی عمل و دیدگاه روشنفگران اا 
طرح سائل مشروطیت و قانون‌خواهی بارها مورد تاخت و تاز و انتقاد 
آخوندزاده قرار گرفته بود. او از سر ساده‌دلی و ساده‌باوری معتقد بود که 
بدون تغییر الفبا نمی‌توان کاری اصولی از پیش برد. به همین جهت از همان 
ابتدا به تلاش گسترده‌ی میرزا حسین خان مشیرالدزله (سپهسالار) و همکاری 
نزدیکک مستشارالدوله و ملکم با او به‌دیده‌ی تردید می‌نگریست... 


مشیرالدوله 
(۱۲۴۳ ۱۲۹۸۰ قمری) 


دوره‌ی وزارت و صدارت میرزا حسین خان مشیرالدوله (سپهسالار) (۱۲۸۷ 
تا ۱۲۹۷ قمری) دوره‌ای است که ما به‌طور جدی‌تر با مبانی مدنیت غربی آشنا 
می شويم. آدمیت در انديشه ترقی و حکومت قانون» این دوره‌ی 
تحول آفرین را به تفصیل بررسیده است. میرزا حسین خان در ۲۹ رمضان 
۷ (۲ دی (جدی) ۱۲۴۹ شمسی) به وزارت عدلیه» اوقاف و وظایف 
رسید. در همین دوره میرزا یوست خان مستشارالدوله در کار عدليه» جزو 
برنامه‌ر یزان و همکاران اوست. آن گاه که میرزا حسین‌خان به منصب صدارت 
رسید (شعبان ۱۲۸۸ قمری - ۱۲۵۰ شمسی)» «فوراً ملک خان را از اسلامبول 
احضار کرده و به معاونت صدارت منصوب ا حضور کسانی جون 
مستشارالدوله در کار عدلیه و قانون» و ملکم به‌عنوان مستشار صدارت» نشان 
می دهد که عصر سیهسالار جه امکانات تازه‌ای برای نو اوری به وحود آورده 
بود. و وز ترین روشنفکران این عصر در وزارت و صدارت او این فرصت 
رابه دست آورده بودند که لااقل بخشی از اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی خود 
را در عمل به تجربه در آورند. اما آخوندزاده بر اساس انا 
خود» و اختلاف‌نظری که با ملکم OES as‏ ۱ 
اقدامات میرزا حسین خان ۱ در وضع قوانین جدید و نظم دادن به کار عدلیه 
هزبان طنز و طعنه» مورد نکوهش قرار داد و آن نوع اقدامات را بی‌حاصل و 
رد و ا رها و ماه پس از اعلان حکم وزارت عدلیه مشیرالدوله؛ 
آخوندزاده در مارس ۱۸۷۱ میلادی» در نامه‌ای به ملکم جنین نوشت: 


ی ا 


«می‌گویند که پسر میرزا نبی‌ خان انام پدر مشیرالدوله |» در طهران بنای وضع 
قوانین گذاشته است. دیوانه است. نمی دانم که این قوانین را خو اهد خواند؟., 
در همان نامه استدلال می کد که عموم ملت بی سواد و بی علم و معرفت است. 
و در میان چهارده میلیون جمعیت ایرانی» حتی پانصد هزار نفر باسواد و جود 
ندارد و ا گر «صدهزار مدرسه و مکتب هم برپا سازند» و الفبا همان الفبای قدیم 
باشد» باز پانصد هزار باسواد «بهم نخواهد رسید.» در کشوری که وضع چنین 
اش و کر حکام و کدخدابان و خدام بی‌سواد و بی‌بهره از علم‌اند» وضع 
ES‏ عدم وضع آن رحه تفاوت خر اهد ی ۳۲۱۵ 

بعد از آن که میرزا حسین خان مشیرالدوله» ملکم را برای مشاورت در کار 
صدارت» از عثمانی به تهران فرامی خواند» اخوندزاده در نامه‌ای که به‌تاریخ 
۸مارس ۱۸۷۲ میلادی (۱۲۸۸ قمری - ۱۲۵۰ شمسی) به ملکم می‌نویسد» از 
او می خواهد که با مشیرالدو له همکاری نکند. در بخشی از آن نامه می نو بسد: 
ا شما را به تهران دعوت کرده‌اند» «اما نمی‌دانم خواهید رفت يا نه؟ 
ار امید اجرای الف‌بای خودتان را دارید» بروید. والا بچه کار می روید؟» در 
as‏ او یی د ا در جوامع اسلام «هرگونه 
اقدامات بر قوانین و تنظیمات» قبل از تغییر و اصلاح اا کا 
ی‌ثمری سعی و تلاش طوابف اسلامیه bs‏ ناشی از آن اشا که ف مات 
ایشان ترقی معنوی و خیالی... یعنی ترقی علمی که به اصطلاح فرنگیان ترقی 
0 است» به ترقی عملی بعئی 2211005 سبقت نکر ده ۳۲۱۳ حاصل 
ا مک را در نادار ریک کلمه» و دیدگاه‌های تا زان وله تن می آورد. 
در دید او» اخد دستاوردهای مدنیت غرب. مثل تنظیمات. قانون» عدالتخانه» 
راه آهن و ... بی آن که در نحوه‌ی تفکر و اندیشه‌ی جامعه‌ی اسلامی» تحولی 
بنیادی رخ دهد» راه به جایی نمی‌برد. اصرارش بر تغییر القبا هم در اصل بدان 
جهت بو د که معتقد بود تغییر الفبا و سهولت در کار آموزش تنها راهی است که 
جوامع شرقی را هرچه سریع تر با علم و فرهنگگ غرب و مهم‌تر از آن با اندیشه 
و تفکر حد ید کل در لحه در نحوه‌ی دید و تفکر شرقی ها 


ی که مشیرالدوله /۲۳۱ 





سمس م 


دگرگونی ایجاد می‌شود و بر اثر این دگرگونی زمینه برای اخذ و گسترش 
دستاوردهای مدنیت غرب به‌شیوه‌ی اصولی فراهم می آید. به همین جهت 
بهز عم اوء اقدامات مشیرالدوله در ایحاد تنظیمات» وضم قوانین و تلاش برای 
مدرن کردن جامعه‌ی ایران» جامعه‌ای که | کثریت مردم آن از خواندن و نوشتن 
محروم بودند؛ و تفکر و اندیشه مجالی برای رشد نداشت» کاری عبث بود. 

در همان نامه به ملکم کت عاقست کار بسر بی‌سواد میرزا نبی‌خان» 
یعنی مشیرالدوله را خواهیم دید. حتی با اشاره به کتابچه‌ی وزير و رفیق ملکم 
حال میت که اسعستای تالو ار ور یر همان رساله سیر تمت 
(تفاوتش این است که او باره‌ای حیزها را از ن ما وین و ور باد 
کر فته است. اما بنده دبسپوت OE‏ است.» حتی به ملکم نو صیه می‌کند که 
«به پاره‌ای ملاحظات» تابعیت دولت عثمانی رااز دست ندهد چرا که معلوم 
نیست میرزا حسین خان به جه جهت او را به تهران طلبیده است. شاید هدفش 
این باشد که «مثل تو شخص هنرمند و صاحب قلم و صاحب زبان در مملکت 
خارحه نباشد و می خواهد تو را از آن جا دور افکند تا قلمت شکسته و زبانت 
ی 

آن نامه را در ۲۸ مارس ۱۸۷۲ به ملکم نو شته است؛ اما در نامه‌ی دیگری 
که ور همان شال و شا بلبا یکی دو ماد الان تا متیر را تتومسف نخان 
کشا o‏ له و یی کامار وی رارق امن بای 
ا کی ان هی ۱ 0 ووی کون اس نوع داوری‌های 
آخوندزاده درباره‌ی مشیرالدوله» حدا از اختلافات اصولی» ردیای اختلافات 
شخصی را هم می توان دید. به داستان این اختلاف و «غرض شخصی» در 
سیاری از نامه‌های اخوندزاده اشاره شده است. در همان نامه‌ای که در همان 
سال ۱۸۷۲ میلادی (۱۲۸۸ قمری) به مستشارالدوله نوشت» تصریح کرد د که 
«بواسطه غرض شخصی» نمی توان از «حقانیت عدول» کرد و اضافه کرد که «از 
هحرت تا امروز در عقل و رشد» در دانس و تدیر» در اصابت رای“ 


ملت‌خواهی و دولت برستی و کاردانی» وزیری مثل مشیرالدوله در اران «به 


عرصه وجود نیامده است) یس نمی توان کشت که «تداییر اوك بی فا يده 
است»» فواید احداث «محلس اعانت فقرا»» رفع رشوه» و کارهایی از این 
دست را جگونه می‌توان انکار کرد» اما «حرف ما در این است که همه این 
زحمات او... بعد از خودش کان لم یکن خواهد شد.» بايد در کنار این کارها ره 
«انتشار علوم» وتسا الت تعلیم تسواشیت) که ها و 
«لیبرال»‌هایی باشند که بتوانند اقدامات او را «انجام و دوام» دهند. از 
مستشارالدوله می‌پرسد: «اتخاذ روش یوروپاییان به توسط کدام استطاعت 
صورت خواهد گرفت؟) در این تغییر لحن در داوری درباره کارهای 
مشیرالد وله» تلاش و نظریات مستشارالدوله دخیل بود. نامه‌ی آخوندزاده در 
پاسخ نامه‌ای نوشته شده بود که در آن مستشارالدوله» مشیرالدوله و اقدام‌های 
او را با پطرکبیر و اقدام‌های او مقایسه کرده بود و نوشته بود که مشیرالدوله 
همان معامله را با ایران خواهد کرد که بطرکبیر با روسیه کرد.» 

جندی بعد که مستشارالدوله «نایب الوزاره»ی تبریز شد» آخوندزاده «ثایت 
الوزارگی» را به او تبریک گفت. اما باز از سر انتقاد نوشت: «جمیم تنظیمات و 
تحد بدات خوب است؛ ولی بنا است و ای بست ندارد و بی‌دوام است» امر 
موقتی است. بعد از چند روز نسیا منسی خواهد شد. بايد علوم و معارف 
فی مابین کل اصناف ملت از اعلی و ادنی» از وضیع و شریف بلااستئناء 
عمومیت ید برد... حالا با باره‌ای باز یجه‌ها دل خو دتان را خوش بدارید» عیب 
ندارد. مسلّم است که راه آهن وطن شما را آباد و ایمن خواهد کرد اما سعادت 
کامله ملت شما منوط به شروط و اوضاع دیگر است که مبدا کل آنها انتشار 
علوم و ترویج مطالب کمال‌الدوله است و این هردو موقوف به تغییر 
E‏ 

همان گونه که آخوندزاده پیش‌بینی می‌کرد» اقدامات و برنامه‌های مشیر- 
الدوله در جهت ایحاد دولتی منتظم و نوسازی تان ھا ی اقتضا دی ادا و 
حقوقی حکومت» سرانجام با شکست مواجه شد. عوامل استبداد سیاسی یعنی 
درباریان و عوامل استبداد مذهبی یعنی مجتهدان مستبد با پشتیبانی سیاست 


ار دفت روشنفگری شه الدوله / YY‏ 


و سپس پیت 


خارحی» بعنی عوامل روس‌ها» زمینه‌ی برانداختن صدارت مشیالدوله را 
فراهم کردند. بررسی نقش روس و انگلیس در شکل‌گیری وقایع و سمت و سو 

یافتن جریان‌های سیاسی در ایران؛ موصوع بررسی‌های جدا گانه‌ای است. 
بزرگ‌ترین مشکل حکومت در عصر قاجار و مهم‌تر از همه مشکل بزرگ 
همه‌ی صدراعظم‌ها و نخست‌وزیران این دوره» حفظ تعادل در ارتباط با این 
دو قدرت مسلط استعمارگر خارجی بود. | گر کفه‌ی ترازوی دولت به‌نفع ۳ 
از این کشورها می چرخید» کشور دیگر همه قوای خود را برای سرنگونی 
دولت و صدراعظم آن به کار کر فش 

در صدارت مشیرالدوله» موافقت با قرارداد زیان‌بار رویتر» (هجدهم 
جمادی‌الاول ۱۲۸۹ قمری / ۲۵ ژوییه ۱۸۷۲ میلادی) در اصل همان گونه که 
اواو اماي منابع و اسناد دست اول نشان داده است. بدان حهت صو رت 
گرفت که در عمل» تضمینی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران فراهم 
آید. تمامیت ارضی‌ای که از مدت‌ها پیش در خطر افتاده بود. روس‌ها همجنان 
ال من ها هیک سر مارا در سر وات هدول 
می‌اند بشید» جون طرف قرارداد ر یکك انگلیسی است؛ با عملی شدن برنامه‌های 
آن هم ا: بران به موقعیت تازه‌ی اقتصادی و سیاسی دست می‌یافت و هم عملا 
دولت انگلیس در حمایت از این قرارداد؛ مانع دست‌اندازی‌های روس‌ها 
نا نم ان و پل EEE‏ انشا رگم شیتآ کل 
با سیاست روس همسویی داشت. در نتیجه دولت انگلیس از فرارداد رویتر 
حمایت نکرد و رویتر نتوانست سرمایه‌ی لازم را برای عملی کردن مفاد 
قرارداد فراهم آورد. دست به دامن آلمان‌ها شد. دولت المان هم به‌جهت 
و یس یاه مایت از روش ات و سار 
به سرمایه گذاری نشد و چون رویتر نتوانست در موعد مقرر و یی بیش ‌بینی شده 
در قرارداد» برنامه را اه کته قفا فا دای سود 

این زمان شاه و صدراعظم در سفر فرنگك بودند. عوامل داخلی و خارجی 
دست در دست هم ظاهرا در جهت مخالفت با قرارداد روبتر مقدمات بلوایی 


۳۳۴ / مشروطه‌ی ایرانی وه 


را برای سرنگونی مشیرالدوله فراهم آوردند. «اهل دولت و چندتن از 
ملایان» ۱۲" ابزار برپا کردن آن بلوا شدند و یک بار دیگر اتحاد دو شعبه‌ی 
اه یسیو تما ین کد تن شاه» صدراعظم و همراهان وقتی 
در انزلی پیاده شدند (۱۴ رجب ۱۲۹۰ قمری - ۱ شهریور (سنبله) ۲ ۱۲۵ 
شمسی) عریضه‌ای تلگرافی از شاهزادگان درباریان و وزرا به شاه رسید که 
خواهان خلع صدراعظم E‏ اش افو لت نع 
بو دند» همراهان شاه که در توطثه دست داشتند به اصطبل شاهی پناهنده شدند 
و همان مضامین را تکرار کردند. دو روز بعد مشیرالدوله استعفا کرد. شاه با 
با ی وهی CC‏ اسف مخ ار SS‏ 
برگزید» شاه خیال تنبیه اخلال‌گران را داشت که در بیستم رجب در منجیل 
گیلان نامه‌های تند دو مجتهد معروف عصرء حاح ملاعلی کنی و سیدصالح 
عرب» به شاه رسید. هر دو محتهد تراک یی وراه رو اررراب 
کفر و زندقه منسوب و تکفیر کردند. حتی سید صالح عرب صریحا نوشت که 
صد راعظم «واجب القتل» است. 7۳" فتوای دو مجتهد ضربه‌ی نهایی را وارد 
آورد. به‌قول دکتر دیکسون طبیب مخصوص دربار که این زمان در منجیل 
بود» «شاه از کاغذهای علمای شرع بیمنا کت گر دید. به صد راعظم پیغام داد: 
استعفانامه‌ای که در رشت داده بودید» حالا می‌پذیرد و صلاح در این است که 
به تهران نیایید.» ۳۴ ۱ 

الو ور و همان ال ار ارت ی کاو مو ار این س 
مه ی e NE SE E‏ 
خان مستشارالدوله» روشنفکر آزادی‌خواه و هم‌مسلک و همکار مشیرالدوله 
را «به‌طور حبس... به طهران می‌بردند». اعتمادالسلطنه در سفرنامه‌اش در 
مطالب مربوط به روز دوشنبه بيست ونهم (رجب) همان سال می‌نویسد که 
نصف‌شب از قزوین بیرون آمدم» «اول طلوع آفتاب به چاپارخانه عبدالله آباد 
رسیدم. شنیدم میرزا بوسف خان مستشار که نایب الوزاره آذربابجان بود 


اا س دیدبی از او کردم. معلوم شد دیوان از او طلبی دارد ره نت حهت او 


از دفتر روشننگری مشیرالدوله / ۲۳۵ 


را محبو سا به دارالخلافه می‌برند. اما با احترام که به حساب برسند.»۸۵" او را 
می‌بردند تا درواقع به حساب مشیرالدوله و برکشیدگانش برسند. AE‏ 
سرکشی شاهزادگان؛ درباریان و دسیسه‌ی وزرا دلگیر و از این که علی‌رغم 
میلش نا گزیر شد صدراعظمش را هنوز به پایتخت نرسیده از کار بر کاو کند؛ 
خشمنا ک بود. پس با رسیدن به تهران» مشیرالدوله را به وزارت امور خارجه 
منصوب کرد و به‌قول امین الدوله «دماغ مردم را مالید که خلاف حکم سلطان 
واف حستن» نه خون خویش ([باشد] :دست شستن... فا شاه سردسته‌های 
بلوا گران را از مرتبت انداخت: میرزا سعیدخان وزير امور خارجه را که 
ها ار SuSE‏ 
فر ستاد» عده‌ای را هم از کار معزول کرد. 

شاه در بخشی از نامه‌ای که در اواخر رجحب همان سال (۱۲۹۰ قمری - 
۲ شمسی) به مشیرالدوله نوشت. به او توصیه کرد وقتی برای وزارت به 
تهران آمدید ,با همه طبقات به‌طور مهربانی راه بروید؛ خاصه با ملاها! ۲۸۷ 
امین الدوله درباره‌ی هراس شاه از ملاها نوشت: «ا گر نه... تملق بی‌محل و 
خصوصیت و عجز به ملاها بود» لجاج و استبداد شاه اقتضای آن داشت که 
[مشیرالدوله ] را باز به مسند صدارت بکشند.» اما جنین نکرد و «علمای شرع 
اسلاع»» با آن همه «سجلات صریحه در کفر مشیرالدوله؛ ساعت و انگشتری و 
وجوه نقد گرفتند و همه او را مومن طاق شمردند و باب مراوده میان ایشان و 
مشیرالدوله باز شد. بجای آنکه... علمای دین فروش را از نظر بندازند و از 
پیشوایان به آنها بگروند که به کار دنیا نمی‌پردازند و به حق مشخولند» همین 
آقایان دروغگو و دور از دین و آیین که از تکفیر و لعن بیجای خود باج گرفته 
بو دند» رواح گرفتند؛ زبان و قلمشان در امور دیوان راه یافت.» ۲۸۸ 

مشیرالدوله در نامه‌ای که پس از معزولی از رشت به شاه نوشت» در پاسخ 
سفارش‌های شاه به رعایت حال ملاها تصریح کرد که در سال قحطی (۱۲۸۸ 
قمری - ۱۸۷۱ میلادی) از هیچ کمکی به خانواده‌ی سید صالح عرب دریغ 
نکردم. حالا همین آقا «فدوی را زندیق می‌نویسد.» در همان سال قحطی آن 


۳۳۶ / مشروطه‌ی ایرانی و۰ 


مجتهد دیگر یعنی «حاجی ملاعلی [ کنی ] غله انبار داشت و مردم از گرسنگی 
می‌مردند... او خرواری بنحاه تومان پول می‌برد و غله را به امید گرانتر 
فروختن» نمی‌داد و بندگان خدا تلف می‌شدند. حالا آنها حافظ شریعت» 
هه ی ۰ ها سامت وان یا و 
ارا و صدراعظم تحددخواه» در دوران 
صدار تش «مداخله‌ی امر دولت را به ايشان تحویز تن ۳۱۵ ور 
اساسی بود مبتنی بر نظم و قانون و تجدد و نو آوری. شاه هم در پاره‌ای مراحل 
با اندیشه‌های او همراه بود» اما چنان که گفتیم فشار دو شعبه‌ی استبداد سیاسی 
و دیبی او را متزلزل می‌کرد. شاه نگران این بود که مبادا نو آوری و تجدد» 
ات هوانگ باس سا ی هل سوه مار ها 
نیمه کاره‌ی او در پذیرش تنظیمات جدید» تشکیل شورای دربار یا «مجلس 
وزرای دربار اعظم» معمول داشتن «رسم تنظیمات حسنه؛» «وضع صندوق 
عدالت»» افتتاح مجدد دارالشورای کبری و مجلس وزرا در ۱۲۹۲ قمری 
(۱۸۷۵ میلادی)» ایجاد مجلس تحقیق در ۱۲۹۳ قمری» تقسیم امور کشور 
بین مشیرالدوله و مستوفی‌الممالکث در ۱۲۹۴ قمری» تقسیم امور کشور بین 
مشیرالدوله» مستوفی الممالک و نایب‌السلطنه در ۱۲۹۵ قمری» سرگردانی و 
سرگشتگی شاهی را نشان می دهد که در کار نظم مملکت در مانده است. 

در این تقسیم آخری (سال ۱۲۹۵ قمری ۱۸۷۸ میلادی) وزرا را مسئول 
دانست و تصریح کرد که «باید وزرای مسئول» خود را کنفس واحده فرض 
کرده؛ در نیک و بد هرکار» خود راشریک و سهیم بدانند.» در ایجاد این اداره 
و ترتیب جدید» آرزوهای دور و دراز هم داشت. «منع تعدی حکام به رعایا» 
«ایجاد قوانین و قو اعد حدیده» برای حفظ رعیت و مردم «انتشار صنایع و 
رواج تجارت و انکشاف معادن و ساختن راهها و پلها و نگاهداری ابنیه و 
عمارات» گذاشتن نظم درست که مردم از مال و جان خود ایمن و ناموس خلق 
محفوظ باشد» نظم طرق و شوارع» تأدیب و قمع اشرار... برقرار کردن دیوان- 
خانه‌های مظالم در هر شهر... فرستادن اطبای حاذق به هرجاء تشکیل مجالس 
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حفظ صحت و تکمیل و تصحیح دواخانه‌ها در هر شهر... احرای قانون آبله 
کوبی حتی در میان طوایف صحرانشین.» ۲" " اهم وظایفی بود که اجرای آنها 
را از وزرای مسئول می خواست. 

شاه از یکت سو دل به تجدد و نو آوری و قانون می‌سپرد تا کشورش در 
عداد کشورهای متمدن درآید و نظم و ترتیبی در امور پیدا شود و از سویی 
دیگر» اندیشنا کث این بود که همین ماه تحدبد و نواوری در نظم» باعث 
وحشت مستبدان درباری و روحانیون گردد و به بلوا و آشوب و سقوط 
سلطنت منجر شود. او خود قربانی نظم با بی‌نظمی‌ای بود که نماینده و نگهبانش 
بود. شورش درباریان» وزرا و شاهزادگان و همصدایی دو مجتهد پرقدرت با 
انان برای سقوط صدارت مشیرالدوله» درسی به شاه داد تا بداند که کجا 
ایستاده است. با این‌همه بعد از عزل مشیرالدوله از صدارت» یکباره از فکر 
پیش رفت و ترقی دست برنداشت. از مشیرالدوله خواست که به تهران پیاید و 
وزارت امور خارجه را بیذیرد و طرف مشورت شاه باشد و بگذارد که شاه 
خود برنامه‌ی ترقی را آن‌گونه که صلاح می‌داند به پیش ببرد. در ۱۲۹۰ قمری 
به مشیر الد و له ۵( کر ان ییا یکث آدم دل‌سوز باغیرت و طالب ترقی» 
در پیش دست من باشد» بس کارهای عمده بزرگ می‌توانم بکنم. ماحصلش 
این است که شما خود را وقف میل و اجرای خیالات من بکنید» به خدا قسم از 
زمان صدارت بهتر می توانید کار بکنید., ۳۹۳ ۱ 

شاه در همین نامه فهرستی از کارهای مهمی را که می‌بایست انجام بگیرد؛ 
برشمرد» «ساختن مدارس حدید و بیمارخانه»» «اسوده داشتن ملل متنوعه 
ایران» «راه انداختن کارخانه‌ها» خاصه چرخ سکه»» ساختن راه‌ها» ترقی 
گم رک ترقی پست و... از کارهای مهمی بود که اجرای آنها را درنظر داشت 
اما پوسیدگی نظام استبدادی» مجال به اجرای نو آوری‌های جدید نمی داد. 
تحدد» دشمنان سیاری داشت. عقب‌ماندگی ذهنی مردم حامعه» فقدان یکت 
نیروی منسجم و کارآمد و کاردان در دولت» مداخلات ویرانگر روس و 
انگلیس و تزلزل و هراس شاه» روز به روز بر مشکلات می‌افزود... اما هنوز 
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مشیرالدوله به حسن‌نیت شاه بی‌اعتقاد نبود. در ۱۲۹۱ قمری» آن‌گاه که 
وزارت خارجه را درعهده داشت» در پاسخ به ملکم» از این حسن‌نیت شاه 
سخن گفت و نوشت: «تغییراتی که بعد از معاودت از سفر [ اول] فرنگستان تا 
به حال به وقرع رسیده است و شنیده‌اید» همه از روی عقل و تدبیر و مصالح 
داخله و تفرقه این جمع بوده است» و این «تدبیر همایونی» برای تضعیف «آن 
جمعی» به کار گرفته شد که «این فتنه را حادث کرده بودند.» ۲" " اشاره‌ی او به 
درباریان و محتهدانی بود که در بلوای عزل او شرکت داشتند. امادیبری 
نگدذشت که واقعنت تلخ چهره نمود و مشیرالدوله دریافت که «تدییر همایونی» 
کار را به تقدیر حواله کرده است و شاه حندان میلی به تنظیمات جديد و 
پیش رفت و ترقی ندارد. پس در ۱۲۹۲ قمری در نامه‌ای به شاه» به مشکل شاه 
در پیشرد برنامه‌ی ترقی و ملاحظات و هراس او این گونه اشاره کرد: «یقین 
دارد که | گر در بعضی مواقع از جانب سنی‌الجوانب ملو کانه» خودداری در نشر 
علوم ترقی و ایجاد موجبات ثروت از قبیل بانک و غیره ظاهر می شود» مبتنی 
بر یک حکمت مخصوصه است؛ و پس از مراجعت از سفر فرنگستان» طبیعت 
اهل مملکت و روش طبیعی وضع حالیه را نوعی ملاحظه فرموده‌اند که هنوز 
مستعد... نشده و مو قع شروع نر سیده ا جنان که پیداست هراس شاه 
از «طبیعت اهل مملکت و روش طبیعی وضع مردم؛ به‌شیوه‌ی محترمانه در 
نامه‌ی مشیرالدوله به .حکمت ی و ای ای تن 
می‌گرفت و با ترس عجین بود. 

گرجه تلاش میر زاحسین خان مشیرالدو له در اصلاح دست‌گاه کهن استبدادی» 
بی‌نتیجه ماند و سیاست‌های احتماعی» حقوقی و اقتصادی او که متاثر از 
دیدگاه‌های ملکم بود» با شکست مواجه شد» اما بدر اند یشه‌ی تحدد را در 
بخشی از اذهان علاقه‌مند فرو نشاند و زمینه‌ی انتقاد گسترده‌ای را عليه نظام 
کهن استبدادی فراهم آورد. در همین دوره بود که تا حدی فواید قانون و نظم» 
لااقل در بخش‌هایی از سازمان‌های حقوقی» نظامی و اداری که در زیر نظر او 
اداره می‌شد» شناخته گردید و احترام به قانون و اهمیت آن گسترش بافت. 
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دوره‌ی اوه دوره‌ی شکوفایی روزنامه‌های نسبتا آزاد و انتشارات جدید هم 
بود. بیش از آن که به وزارت عدلیه دست یابد» جهار روزنامه در ایران منتشر 
می‌شد: روزنامه‌ی دولتی مصور (روزنامه دولت عليه ایران)» روزنامه دولتی 
غیررمصور؛ روزنامه علمیه و روزنامه ملتی. و ا گر روزنامه‌ی دولتی مصور و 
غير مصور را یکی حساب کنیم» می توان گفت در مجموع سه روزنامه ۳ 
می شد. روزنامه‌ی و لت علمه و ملتی. در کات اندیشه ترفی» اشتاها در 
ذ کر این چهار روزنامه» ظاهرا به جای روزنامه‌ی دولتی غیر مصور از «روزنامه 
ملت سنیه ایران» نام برده شده است."" " حال آن که روزنامه‌ی ملتی همان 
روزنامه‌ی ملت سنه ایران است که از شماره‌ی سوم تغییر نام داد و به روزنامه‌ی 
ملتی معروف شد. شماره‌ی اول آن در پانزدهم مسحرم ۱۲۸۳ قمری (۱۰ 
خرداد (جوزا) ۱۲۴۵ شمسی) و شماره‌ی دوم ا چهاردهم ربیع‌الاول 
۳ قمری (۵ مرداد ( اسد) ۱۲۴۵ شمسی) به‌نام روزنامه‌ی ملت سنیه ایران 
منتشر شد و از شماره‌ی و بهنام روزنامه‌ی ملتی موسوم گردید ر 
سال‌ها به همین نام منتشر می‌شد. آخرین شماره‌ی آن در بیستم حمادی‌الاخر 
۷ قمری (۲۴ شهر بور (سنبله» ۱۲۴۹ شمسی) بعنی سه ماهی پیش از آن 
که مشیرالدوله نه وزارت عدلیه (۲۹ رمضان ۱۲۸۷ قمری - ۱۲۳۹ شمسی) 
برسد» منتشر شد و بعد از آن تعطیل گر دید. همه‌ی این روزنامه‌ها (به دو معنی) 
دولتی بودند و در مطبعه‌ی همایونی و با هزینه‌ی دولت منتشر می‌شدند و 
ستقیماً زیر نظر وزارت علوم و دارالطباعه‌ی همایونی اداره می‌شدند. با این 
تفاوت که ا کر صریحا لفظ دولت يا دولتی» اران یا دولت ابران در عنوان 
روزنامه قید می‌شد» منظور آن بود که روزنامه منعکس کننده‌ی احکام» فرامین 
و گزارش‌ها و اخبار رسمی «دولت» یعنی «سلطنت» ایران است و از این بابت 
سندبت دارد و می تواند مورد استناد قرار گیرد. جنین روزنامه‌ای تماما در «قد 
رسمیت» بود. حال آن که روزنامه‌ی ملتی که هزینه‌ی انتشار آن را وا دولت 
می پرداخت و به این معنی اخیر روزنامه‌ای دولتی بود و زیرنظر وزير علوم و 
انطباعات اداره می شد» اما جون از قید رسمیت آزاد بود؛ به آن» عنوان «ملتی» 
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داده شده بود. جنان که می‌شد هر نام دیگری هم به آن داد حز نام دور 
اعلان نخضتین شماره‌ی روزنامه‌ی ملتی (ملت سنیه ابران) امده بود: «از جانب 
سنی‌الجوانب همایون شاهنشاهی خلدالله ملکه و سلطانه امر و مقرر است که 
روزنامه ملتی بر سبیل آزادی نگارش یابد تا خاص و عام از فواید آن بهره 
e‏ است که منظور از آزادي آن نبود که هرجه دلشان می خواهد 
دم ت ون ار راد در عبارت اتر سل راد اتن است که از قد 
رسمیت نشر مطالب» احکام» فرامین و گزارش‌های رسمی دولتی (سلطنتی) 
آزاد است و به همین جهت در عنوان روزنامه لفظ دولتی نیامده است. جنان که 
روزنامه‌ی دیگری هم که به مطالب صرفاً علمی می‌پرداخت» روزنامه‌ی علمیه 
تاه و و اما ان که یش تر هم گفته‌ام هم روزنامه‌ی ملتی و هم 
روزنامه‌ی علمیه چون با هزینه‌ی دولت و زير نظر وزير علوم و در دارالطباعه 
همایونی منتشر می‌شد» روزنامه‌هایی بودند دولتی و متعلق به دولت (سلطنت). 
بیشتر مطالب روزنامه‌ی ملتی در شرح حال شعرای قدیم و جدید ایران بود و 
فقط «در بعضی از نمرات ا مختصری از وقایم دربار» درج می شد. 
فهر ست مطالب این روزنامه را صدر هاشمی در تاریخ حراید به دست داده 
۳۹۸ 


پابند.) 


است. 
اما فصدم از توضیح این مطالب» تصحیح یک اشتباه اساسی است. اشتباهی 
که ريشه در عدم شناخت چگونگی کاربرد و معنای لفظ «دولت» در این دوره 
دارد و با بحث پیشین ما درباره‌ی مفهوم ملت و دولت بی‌ارتباط نیست. 
جندماهی پس از آن که میرزا حسین خان مشیرالدوله به وزارت عدلیه و... 
رسید» روزنامه‌های پیشین یعنی روزنامه‌های دولتی و علمیه تعطیل شدند. 
روزنامه‌ی «ملتی» حدوداً سه ماه پیش از آن تاریخ تعطیل شده بود. جای آن 
روزنامه‌ها را روزنامه ایران گرفت و این روزنامه که اداره‌ی آن به محمد حسن 
خان صنیع الدوله سپرده شده بود» روزنامه‌ی رسمی دولت ايران بود ( ابران 
به‌جای دولتی یا دولت ايران به کار گرفته شد). بر اساس اطلاعات موجود با 
اطلاعاتی که ما بدان دسترسی داشته‌ايم ار اغاز فان ارو زر ات 


از دنت وونتکزی منیرالدوله / ۲۴۱ 


مشیرالدوله (سپهسالار)» تا بایان عصر وزارت او (۱۲۹۷ قمری - ۱۸۸۰ 
میلادی) وع ٩‏ روزنامه در ایران منتشر شده است. شش روزنامه در 
با یتخت به‌نام‌های (ابران» «علمی»» «وقایع عدلیه»» «نظأمی») (مر یح) و «وطن» 
و سه روزنامه در شیراز و تبریز و اصفهان. درباره‌ی روزنامه‌ی شیراز» آدمیت 
به نقل از روزنامه ایران» (۸ رمضان ۱۲۸۹ قمری ۱۹ آبان (عقرت) ۱۲۵۱ 
شمسی) می نو یسد «در ۱۲۸۹ به حکم دولت در شیراز روزنامۂ هفتگی ایجاد 
شد که به زبان فارسی و عربی منتشر می‌گردید. نام این روزنامه را 
نشناختيم.» ۳۹۹ اما نام این روزنامه «ذارس» بوده است و مدير ان میرزا تقی 
خان سر تیب» حکیم‌باشی ظل السلطان بود» که آن روزنامه را در ایام فرمان- 
فرمایی ظل‌السلطان در فارس در شهر شیراز به مدت یک سال منتشر کرده 
تاه ووز امه فا رش ك تلا یه ناري وي مر رشن ات وار 
شماره ۴ به این طرف فارسی شد»» بعدها نیز در اصفهان» در ایام حکومت 
ظل السلطان» روزنامه‌ی فرهنگ به مدیری او برپا شد و شماره‌ی اول آن در 
تاریخ دوم جمادی‌الاولی ۱۲۹۲ قمری (۴ اردیبهشت (ثور) ۱۲۵۸ شمسی) 
منتشر شد. این روزنامه به‌مدت ده سال و به‌طور مر تب TEE‏ 
روزنامه‌ی تبریز نیز در همین سال (۱۲۹ قمری) به‌دستور مظفرالدین میرزا 
ولیعهد در شهر تبریز دایر گردید. 

آدمیت می‌نو بسد: جدا از روزنامه‌ی ایران «میرزا حسین خان [مشیرالدوله» 
و سپهسالار بعدی ] خود بنیانگذار چهار روزنامه مستقل است: وقایم عدلیه » 
انظامی » مریخ و وطن ...از آنها گذشته روزنامة علمی نیز در این دوره 
وا کت و با عزل مشیرالدوله تعطیل شد. روزنامه‌ای هم در شیراز ایجاد 
1 دید. جون دوره سیهسالار بسر آمد هیچکدام از آن روزنامه‌ها برحای نماند 
مگر و ايران . در ضمن؛ اینکه بعدها صنیعالدوله نوشت: در 
۸ اداره روزنامجات دولت... به بنده مولف» وا گذار گردید» (و 
تذکره‌نویسان هم آن را بازگو کرده‌اند)» درست نیست. به شرحی که بیاید 
صنیع الدوله در ادارة هیچکدام از روزنامه‌های این دوره» مگر روزنامة اران و 
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علمی» بهیجوجه دخالتی نداشت و آن جهار روزنامه دیگر از اختیار و 
مسئولیت او بیرون بود.» ۲*۱ 

اما به شرحی که در زیر خواهیم نوشت» مشخص خواهد شد که صنیع الد وله 
راست گفته است و در آن جه که بعدها نوشت و ادعا کرد که راداره 
روزنامحات دولت» در آن دوره» با او بوده است» سخنی به گزاف نگفته است. 
اداره‌ی سه روزنامه‌ی مهم پایتخت یعنی «ابران»» «علمی» و (مسریخ» که 
روزنامه‌های رسمی و غیررسمی اما دولتی بودند با او بود. دولتی آن گونه که 
در عرف و در فر هنگت زمان فهمیده می‌شد. اما سه روزنامه‌ی دیگر بعنی 
وقایع عدلیه» نظامی و وطن روزنامه‌های رسمی و دولتی نبودند که اداره‌ی 
آنها در عهده‌ی او باشد. برای این که موضوع روشن شود باید با مفهوم و 
جگونگی کاربرد دو اصطلاح «رسمی» و «دولتی» بیشتر آشنا شویم. می‌د انیم که 
روزنامه‌ی علمی» روزنامه‌ی دولتی بود به این معنی که با هزینه‌ی دولت و زير 
نظر اداره انطباعات و صنع الدوله منتشر می‌شد. اما این روزنامه» روزنامه‌ی 
«رسمی» نبود. به همین جهت با آن که روزنامه‌ای بود متعلق به دولت (سلطنت) 
و جز و اداره‌ی انطباعات» اما در آن تصر يح می شد که «مدار روزنامه علمی بر 
انتشار علوم و فضایل و تشویق و ترغیب مملکت به تحصیل علم و کسب اطلاع 
است» خارج از یت و صا نود تا تجح که به‌قول 
صدرهاشمی در این روزنامه «بهیجوجه اخبار درباری و مملکتی) منتشر 
ی ۳ 

صنیم الد و له در سال ۱۳۰۰ قمری» روزنامه‌ی شرف را راه گذاشت که 
روزنامه‌ای مصور بود. شرف در حقیقت جایگزینی بود برای روزنامه‌ی 
دولتی «مصور» سابق. روزنامه‌ی دولتی (مصور) سایق» درواقم ارگان رسمی 
دولت (سلطنت) بو د» اما شرف به این معنی روزنامه‌ی دولتی نبود» با این همه 
چون مطالبی که درباره‌ی رجال سیاسی و غیرسیاسی منتشر می‌کرد و 
اطلاعاتی که به دست می‌داد؛ تماما مورد E‏ تن تطر. اداوع 


اد زو نرق مشیرالدوله / FF‏ 


آن وف غاران مندرح در آن» آمده است:«ا گرجه روزنامه مصور سابق» دولتی 
بود و اینکه حالا ما به طبع آن اقدام می‌نماييم غیردولتی است» ولی من‌البدو 
الی‌الختم سمت رسمیت دارد و از قید آزادی خارج» ۲" " است. 

اما روزنامه‌ی نظامی داستان دیگری دارد. عمده اطلاعات من از این 
روزنامه و روزنامه‌ی وقایع عدلیه و وطن» اطلاعات ارزنده‌ای است که 
آدمیت به دست داده است. بر اساس نوشته‌ی او این روزنامه در وزارت جنگ 
و ی و و اس را ا ی وی 
«مدرسه اتاماژور» بریا داشت که این مدرسه نیز از اش ان خود اوست. 
نخستین شماره‌ی آن در ۲۹ ذیقعده ۱۲۹۳ قمری (۲۵ آذر (قوس) ۱۲۵۵ 
قراخ وا یی تک مس اه نظامی اختصاص نداشت. به 
همین حهت از ز شماره‌ی سوم به «روزنامه نظامی علمیه و ادبیه» ت تغییر نام یافت. 
ای اه ای این ی کي اسان 
وه ای ۲۳۹۶ 

اما روزنامه‌ی نظامی» چنان که خواهیم دید به‌معنای مصطلح در آن دوره 
به هیچ وجه روزنامه‌ی رسمی و دولتی نبوده است و شاهد آن این که بر سر 
مشاجراتی که با روزنامه‌ی ایران داشتند» در یکی از شماره‌های روزنامه‌ی 
نظامی صریحاً نوشتند که: «اين روزنامه رسمی و دولتی نیست. بلکه مثل یکی 
از چند قسم روزنامه‌های ممالک اروپا و سایر ممالک خارجه است و هر قسم 
هی ی 
نباشد به طبع می‌رسد.» "" " (اين نوشته از آن روزنامه‌ی نظامی را اوقت 
خود در کتابش نقل کرده است و ما هم عینا از نوشته‌ی او نقل کرده‌ایم) 
بدین تر تیب وقتی روزنامه‌ای صربحا می‌نویسد که «رسمی و دولتی» نیست» 
حتی ا گر در وزارت جنگ منتشر گردد و به مدرسه‌ی اتاماژور متعلق باشد» در 
آن دوره به‌عنوان روزنامه‌ی دولتی تلقی نمی‌شد. پس طبیعی بود که در 
حوزه‌ی کار صنیع الدوله که منحصر به «اداره روزنامحات دولت» بوده قرار 
نگیرد. اما اعتراض آدمیت به آن سخن صنی‌الدوله از آن جا ناشی می شود که 
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آدمیت مفهوم دولت و دولتی را نه در معنای رایج آن زمان که در مفهوم 
امروزین آن در نظر داشته است و بر اساس مفهوم امروزی دولت چنین 
اندیشیده است که روزنامه‌ی نظامی متعلق به وزارت جنگ بود که یک نهاد 
مهم دولتی بود و درنتیجه روزنامه هم روزنامه‌ی دولتی بوده است و چون در 
عمل می دانست که صنيع الد وله در کار ان روزنامه هیچ نقشی نداشت. ادعای 
او را مبنی بر این که اداره‌ی «روزنامجات دولت» در آن دوره در عهده‌ی ا 
بود» نادرست ارزیابی کرد. حال آن که e‏ سخن گفته 
بود. حتی می توان احتمال دارد که هزینه‌ی ند تشر این روزنامه راهم خود 
مشیرالدوله می‌پرداخت و يا از بودجه‌ای دیگر» سوای بودجه‌ی انتشارات 
دولت (سلطنت) پرداخته می‌شد و به حوزه‌ی کار صنیم‌الدوله مربوط نبود. 
رن همین هی در وهی 3 مق وقایع عدلیه که در ایام وزارت عدلیه 
مشیرالدوله منتشر می‌شد و ظاهرا جز چند شماره هم منتشر نگردیده؛ صادق 
e‏ کی ایک ها هی کر وت نها معا ان 
دوره روزنامه‌ی دولتی و رسمی نبود و حتی نسبت به دولت موضع انتقادی هم 
داشت. متأسفانه همان یک شماره‌ی منتشر شده هم امروز در دست نیست. 

وطن به زبان فارسی و فرانسه منتشر شده بود. (شنبه نهم محرم ۱۲۹۳ / 
a‏ فوریه ۱۸۷ میلادی) به گفته عباس اقبال همین که روزنامه از طسم 
۳ و «مقاله اول آن را برای ناصرالدین شاه خواندند و از مضمون آن 
اطلاع حاصل کرد امر به توقیف آن داد.م ۲ " " گرجه نسخه‌ی اصل روزنامه‌ی 
وطن (۳۵۷۳6 ه[) تا کنون به دست نیامده است. اما سرمقاله‌ی ان را که به زبان 
هه هت ی وا ای و ان وی اتران e‏ 
با به‌طور مختصر در نوشته‌هایشان نفل کرده‌اند. یکی از این کسان خانم کارلا 
سر نا (56۲60 ھااه) ایتالیایی است که غ سرمقاله‌ی وطن را در کتا: بی به‌نام 
"Hommes ed Choses en Perse"‏ آورده است؛ و عباس اقبال آن را در سال 
اول مجله‌ی یادگار به‌صورت «تحت‌اللفظی» ترجمه کرده است. 

تا آن جایی که به موضوع بحث ما مربوط می‌شود. دو نکته‌ی بااهمیت در 
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همین سرمقاله‌ی وطن وجود دارد که نشان می‌دهد گرجه «دولت عليه 
ارت قاروا وش ار ایا داده‌است ارو نمی وه ان 
که در و زمان فهمیده می‌شد. نه روزنامه‌ی «رسمی» بود و نه روزنامه‌ی 
(دولتی). : دکته‌ی نخست آن که در همان سرمقاله به درسمی» و «دولتی» بودن 

روزنامه‌ی «ابران» با این بیان تصریح کردند: «همقلم ما روزنامه ایران که 
هی ی ام کت وا تسا و کی 
دوم این که درباره‌ی مرام و مقصد روزنامه‌ی وطن چنین نوشتند: «در باب 
مسائل داخلی البته ما با نهایت بی‌طرفی سخن خواهیم راند. به هیچ دسته‌ای 
منتسب نیستیم و نمی‌خواهیم که به جایی منتسب باشیم و از هرگونه قیدی 
آزادیم و به هیچ مقام رسمی بستگی نداریم... حمایت از ترقی هر وقت که 
سن ا ول ماست و با تمام قوا از آن تقویت خواهیم کرد... دولت را 
بيهو ده مورد تمجید فرار e‏ بلکه روش ما دفاع از حق و عیب جویی از 
هر خر کت زشت: است::.) e‏ ا ن روزنامه‌ای که به هیچ مقام و دسته‌ای 
وابستگی ندارد و مهم‌تر از همه از هر قیدی آزاد است و دولت را هم بیهوده 
مورد تمجید قرار نمی‌دهد» طبیعی است که مثل روزنامه‌ی «نظامی» و «وقایم 
عدلیه, و به همان جهاتی که پیش تر ذ کر کرده‌ايم» از حبطه‌ی کار صنی الدوله 
بعنی اداره‌ی روزنامه‌های دولت خارج باشد. اما روزنامه‌ی مریخ که به‌جای 
روزنامه‌ی «نظامی» منتشر می شد» برخلاف آن چه که آدمیت پنداشته است» به 
دلایلی که ذ کر خواهیم کرد» روزنامه‌ای بود «رسمی» و به همین جهت بايد زیر 
نظر صنیع‌الدوله هم اداره می‌شد. پیش‌تر از یکی از نوشته‌های روزنامه‌ی 
«نظامی» مطلبی نقل کردیم که در آن تصریح شده بود که این روزنامه «روزنامه 
رسمی و دولتی» نیست. اما مریخ که نزد یک به دو سال بعد از تعطیل روزنامه‌ی 
«نظامی»» در تاریخ دوشنبه پنجم محرم ۰ قمری ٩(‏ دی (جدی) ۱۲۵۷ 
شمسی) به‌جای آن منتشر شد» روزنامه‌ای بود رسمی و دولتی. جرا که در 
شماره‌ی اول ان در معرفی روزنامه چنین نوشته بودند: «اين روزنامه مریخ 
حاوی وقایع رسمیه نظامی عسا کر دولت عليه ایران و ترجمه تلگرافهای ر سمیه 
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دول و جامع بعضی فصول مرتبطه به انتشار علوم متداوله در فرنگستان و غیره 
و برخی مطالب که راجم به مدئیت و حقوق انسانیت است؛ می‌باشد.» تکلیف 
روزنامه در همان سطر نخست معرفی‌نامه مشخص شده است: انتشار «وقایم 
رسمیه نظامی عسا کر دولت عليه ايران و ترجمه تلکرافهای رسمیه دول» 
مختلف» روزنامه را در عداد روزنامه‌های رسمی دولت و در ووی کار 
صنیع الد و له قرار می داد. حنان که در صفحه‌ی چهارم روزنامه» این جمله: 
ارش کل دارالطاعه و دارالترحمه ال محر وسه ابران» صنیع الد و له 


0 TEA 
اخرین شمار هی‎ 


محمدحسن» و با عبارت (محمد حسن» درج می شده است . 
مریخ به‌تاریخ چهارشنبه ۱5 جمادی الثانی ۱۲۹۷ قمری ٦(‏ خرداد (جوزا) 
۵۹ شمسی) منتشر شد و پس از آن روزنامه تعطیل گردید. ° 

بر توضیحاتی که داده‌ام یک نکته‌ی پراهمیت دیگر را هم باید بیفزايم و 
آن این است که روزنامه‌های وفایع عدلیه» نظامی و وطن در تاریخ مطوعات 
ابران نخستین روزنامه‌های مستفلی هستند که خارح از حبطه‌ی اداره‌ی «دولت» 
در مفهو م عرف زمان» به وحود آمده‌اند و در معنای آن دوره «رسمی» و 
«دولتی» نبو ده‌اند. هن نخستین روزنامه‌های مستقل از این دست» اقدام 
او که شقن کار او ار شرا ام عان )عم فانک 
کارهایی که او مبتکر یا پیشگام ایجاد آنها بوده است. افزوده گردد. دیگر آن 
که توضیح ما درباره‌ی چگونگی کاربرد منهوم دولت در این دوره نشان 
می‌دهد که اگر متون تاریخ» خارح از متن فرهنگ عصری که در آن نوشته 
شده‌اند» خوانده شوند و تعبیرات و مصطلحات رایج و ا راون از ری 
«خارح خوانی» یا «ناهمزمان خوانی) ۱ ا مفاهیم جدید و رایج در عصر و 
زمان دیگر» مورد تفسیر قرار گیرند» کار تحقیق و تحلیل تار یخی به قضاوت‌ها 
و نتیجه گیری‌های ناروا آلوده خواهد شد. این نوع بدخوانی متون که من از آن 
به «خارح خوانی یا «ناهمزمان‌خوانی» متون و نو شته‌ها تعبیر کرده‌ام با اشتاه 
خواندن باره‌ای لغات» تعبیرات و مصطلحات. البته تفاوت اساسی دارد. گرجه 
ممکن است اشتباه خواندن یک کلمه با عبارت و اصطلاحی نیز به نتبجه گیری‌های 
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غلط و ناروا منجر شود اما «ناهمزمان‌خوانی» مقوله‌ی دیگری است؛ مقوله‌ای 
از پیچیدهکه یه آشفدگی های عهمی در شه رتیل و نفگر منجر نی‌گزون ۴۱۷ 

دوسه سالی که به بایان زندگی مشیرالدوله مانده بود» کمکم روابط او با شاه 
به سردی گراید. شاه در عمل متو جه شد که اقدامات قانون‌خواهانه و تحدد 
خواهی مشیرالدوله (سیهسالار)» با نظمی که او باسدار آن بود؛ همخوانی 
ندارد و جز دردسر و ایجاد مخالفت حاصلی به بار نمی آورد. «قانون»» 
محددویت «قدرت» را پیشنهاد می‌کرد و این درست همان جیزی بود که شاه 
مستبد و درباریان فاسد طرفدار استبداد نمی پسند بدند. 

در سال ۱۲۹۵ قمری (۱۸۷۸ میلادی) سفر دوم شاه به فرنگک آغاز شد. 
این بار هم مشیرالدوله مشوق شاه به سفر بود. می‌اندیشید با مسافرت مجدد شاه 
ره فر نگ و دیلان پش‌رفت‌های کشورهای اروا مت اس که باه 
اندیشه‌ی ترقی بیفتد و برنامه‌های نیمه کاره‌ی او سر وسامانی بگیرد. اما درست 
یکت روز پیش از سفر شاه» اتفاقی افتاد که نشان می‌داد در مملکت کان کار 


نظم و قانون با چه مشکلاتی روبه‌رو است. در همین ایام که شاه آماده‌ی سفر 


می‌شد» روزی که «تب رک به زیارت بقعه حضرت عبد العظیم می رفت)» چند 
سرباز اصفهانی بر سر راه او «متظلما... عر بضه داده و به دادخواهی فرباد 
برآوردند.» یکی از پیشخدمتان پادشاه به‌دروغ به شاه گفته بود که سربازها تنها 
فریاد دادخواهی سر نداده بودند» بلکه از عقب به کالسکه‌ی شاه سنکت هم 
انداختند. شاه خشمگین و برافروخته شد» بی آن که تحقیقی کند» دستور داد که 
سربازهای بیچاره را اسیر کنند و با غل و زنجیر به شهر برند. و وقتی خود به 
«عمارت سلطنتی تهران رسید»» به‌محض ورود «به کشتن سربازهای بی‌گناه 
اشارت فرمود.» حنان سریع که مشیرالدوله و دیگران محال شفاعت» نبافتند و 
در نتیجه «حمعی از جوانان بی تقصیر» با طناب از بای در آمدند. «وقوع این 
امر شنیع» خاصه یکث روز پیش از مسافرت فرنگستان» به مشیرالدوله و محمود 
خان ناصرالملکك این فرصت را داد که موفع را مغتنم بشمارند و به شاه بگویند 
که «در نظر فرنگی‌ها در این سفر که در پیش دارید» هیچ‌چیز» سیاهی رفتار 
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زشت و شقاوت وحشیانه را نمی‌شوید» مگر تغییر مسلک حکمرانی و التزام 
عدالت. باید صلای عام بدهید و ا اعلام کنید و خاصه به سفرای دول 
متحابه که در دربار شما حضور دارند» نوشته شود: دولت ایران مال و حان 
رعایای خود را محترم می‌شمرد. حقوق خلق موافق قوانین مقدسه شرع 
شریف محفوظ است و اساس عدالت محکم و مضبوط» بی تحقیق و 
رسیدگی کامل» هیچ حکم از هیچ داثره دولتی صادر نخواهد شد.» شاه قول 
مساعدت و قبولی داد و مشیرالدوله و اصرالملک «به مسوجب تصدیق و 
امضای» شاه «رفتند و لابحه‌ای جامم نکات لاز مه تحر بر کر دند» و به تو سط 
آقا ابراهیم امین السلطان به حضور شاه فرستادند. شاه پس از مطالعه‌ی لابحه بر 
آن شده بود که آن را «به دست خود مسجل کند» که امین السلطان در گوش او 
فرو خواند که این وزرا را خیالی «جز سلب قوای مقتدره پادشاه نیست» الحذر 
به چنین تکلیف تن درندهید و دست قدرت خود را نبندید»» شاه از امضای آن 
لا بحه و به قول امین‌الدوله «از این قصد خير و عزم فار که کت غ ي 
شهرت و جاویدانی نام او بود منصرف شد.» "۱ "و برای عیش و عشرت» راهی 
کیان کرت و همین امین‌الدوله که آن زمان «امین الملکك» لقب داشت و 
برای تدارک سفر شاه عازم اروپا شده بود» مجبور شد که در فرنگستان» لابد 
با مخارج گزاف «رو زنامه‌نو سها را تطمیع» کند و به این «حاد ثه» شوم رصورت 
مشر وعه) ۱ پرده بر آدم‌کشی ولی‌نعمت خود کشد. 

سفری که در آخر ربیع‌الاول ۱۲۹۵ قمری (۱۵ فروردین (حمل) ۱۲۵۷ 
شمسی) آغاز شده بود» در نهم شعبان همان سال با ورود شاه «به دارالخلافه 
باهره و مقر خلافت عظمی» پایان یافت و در ماه بعد (رمضان ۱۲۹۵) شاه 
مشیرالدوله را به «دو قطعه طغرای... مکلل به الماس که به اسم همایون» شاه 
بوده است و از (بزرگترین نشانهای» دولت به حساب می آمد» نوا ۰( 
این نواختن‌ها چندان نپایید. دوسال بعد در اوایل ماه شوال ۱۲۹۷ قمری» 
مشیرالدوله به فرمان شاه از سپهسالاری و وزارت خارجه برافتاد و به حکومت 
قزوین رفت. سال بعد هنگامی که حکومت خراسان و سیستان را در عهده 


از دفتر روشننگری مشیرالدوله / ۲۴۹ 


داشت» در شب بیست ویکم ذیحجه ۱۲۹۸ قمری (۲۳ آبان (عقرب) ۱۲۰۰ 
۴۱۹ 


شمسی)» در سن ۵۷ سالگی در ارک مشهد مقدس» چشم از جهان فروست. 
مرگش همان زمان مک رک تلقی گردید و این شایعه بر زبان‌ها گشت که شاه 
سپهسالار را مسموم کرد. راست یا دروغ» با مرگ سپهسالار شاه نفس راحتی 
کشید و درباریان طرفدار استبداد» مرگ او را به یکدیگر تبریکک گفتند. دفتر 
زندگی سپهسالار بسته شد اما دفتر «قانون‌خواهی» دفتر آرزوی «دولت 
قانونی» و آند یشه‌ی تلاش برای پیشرفت و ترقی و تحدد ایران» سته نشد. هنوز 
پانزده سالی به پایان حکومت شاه باقی مانده بود. 

وقایع پانزده سال آخر سلطنت ناصرالدین شاه به خطوط اصلی مبانی 
آرمانی نهضتی شکل داد که در دوره‌ی مظفرالدین شاه به‌نام نهضت مشروطیت 
ایران به ثمر نشست. مهم ترین واقعه‌ی اجتماعی و سیاسی این دوره‌ی پانزده 
ساله که به‌معنی واقعی کلمه یکت نهضت مردمی بود» نهضتی بو د که بر سر امتیاز 
تنبا کو (واقعه رژی) درگرفت و ابعاد گسترده‌ای یافت که تا آن زمان بی‌سابقه 
بود. انتشار روزنامه‌ی قانون در اول رحب ۱۳۰۷ قمری (۳ اسفند (حوت) 
۸ شمسی)» نیز حادثه‌ی بسیار بااهمیت و مهم دیگری بود که فکر «قانون؛ 
خواهی و بذر اندیشه‌ی «مشروطیت» را به‌زبانی ساده» شعارگونه و موثر در 
اذهان و افکار نوحویان و مخالفان حکومت شاه به خصوص تحار شاهزادگان 
روحانیون و تحصیل‌کردگان جامعه‌ی ایران می پرا کند. ملکم از طریق همین 
روزنامه‌ی قانون به اند بشه‌ی قانون‌خواهی در نظام مشروطیت» حنان ماهرانه و 
يا ریا کارانه جنبه‌ی شرعی داد و زمینه‌ای برای «مشروعیت» ان فراهم اورد که 
چندسال بعد روحانیون «مشروطه‌خواه» بر اساس همان زمینه» به مشروعیت 
دادن نظام مشر وطیت بر خاستند و برای یکت نظام کامل غیرمدهبی» زمینه‌ای 
مدهبی و بیانی شرعی به دست دادند. 

در سال‌های پایانی حکومت ناصرالدین شاه» کانون مبارزه‌ی علنی عليه 
حکومت در خارح از ایران رونق تازه‌ای گرفته بود. برجسته ترین روشنفکران 
و سیاسیون این دوره یعنی ملکم» سید جمال‌الدین اسد آبادی» میرزا آقاخان 


۰ / مشروطه‌ی ایرانی و... 


کرمانی» سیخ احمد روحی و بسیاری از روشتفکران و روحانیون مبارز در 
خارج ارا وان در استانتول» غات هند و لد غا حکر مت ناضر ی در 
فعالیت بودند. جناح میانه‌رو روشنفکران یعنی مجدالملک سینکی و میرزا 
علی خان امین الدوله (یدر و بسر) همجنان در دستگاه حکومت نقش داشتند و 
هر یکت به‌سهم خود در تجدد دستگاه‌های اداری ابران می کوشیدند. از دو 
روشنفکری که در ایران» در وزارت و صدارت مشیرالدوله (سپهسالار)» نقش 
فعالی در امر تجدد و نو آوری و ترقی داشتند» ملکم در خارح از کشور و 
بوسف خان مستشارالدوله در ایران بود. 

«تجدد» و «آزادی» از همین دوره‌ی سیهسالار با دو دشمن کهنه کار که 
ريشه در سنت داشت» روبه‌رو بود: درباریان و روحانیون. برجسته‌ترین 
روحانی این عصر یعنی ملاعلی کنی» مجتهد بزرگ عصر ناصری؛ در نقد 
کارنامه‌ی صدارت مشیرالدوله» در مذمت تلاشی که برای «آزادی» آغاز شده 
بود» در نامه‌ای به شاه در ۲۲ رجب ۱۲۹۰ ثمری (۲۴ شهریور (سنله) 
۲ شمسی)» از کلمه‌ی آزادی به « کلمه قبیحه آزادی» یاد می‌کند. شیوه‌ی 
استدلال و نظر او در مخالفت با «آزادی» همان شیوه‌ای است که بعدها شيخ 
فضل‌الله نوری مجتهد معروف ایران در دوره‌ی مشروطیت» بر اساس همان 
نوع استدلال به جنگ اندیشه‌ی «آزادیخواهی» برخاست. کمی بعد ا 
نامه‌ی ملاعلی پک و « کلمه قحه 1 زادی»» سخ ن خواهیم گفت. پیش 
می پر دازم به مستشارالد وله روشنفکری که هنور چند و چول زندگی ر ۳۹ 
او» چنان که شایسته‌ی اوست شناخته نشده است و هیچ کتاب مستقلی درباره‌ی 
او به نگارش درنیامده است. زندگی و تلاش اوء آن اندازه اهمیت دارد که در 


دفتری جدا کانه مورد نقد و بررسی قرار گیرد. 


۱۳۱۳۰۱۲۴۰ تثمری 


میرزا یوس خان؛ پسر میرزا کاظم تبریزی» از خانواده‌های معروف تبریز 
و او ان ها توا NSN N‏ ورام 
اوست. بوسف خان از ۱۲۷۰ تا ۱۲۷۷ قمری (۱۲۳۲ نا ۱۲۴۰ شمسی) 
کار پردازی حاجی‌طرخان را برعهده داشت. برای مدتی کوتاه هم شارژ دافر 
ایران در بطرزبورگ و از ۱۲۸۱ تا ۱۲۸۴ قمری (۱۲۴۳ تا ۱۲۴۷ شمسی) 
سر کون فان هو ی وو وت :ها انش | تفت کرو 
هنگامی که در تفلیس بوده در ۱۲۸۲ قمری» رساله‌ی «رمز بوسفی» را در 
تهران منتشر کرد. در نامه‌ای که در ۱۲۸۳ قمری از تفلیس به آخوندزاده نوشته 
بود» ( آخوندزاده آن وقت در ییلاقات تفلیس بود) اشاره کرد که دو نسخه از 
رمز یوسفی را به مشیرالدوله و ملکم به استانبول فرستاد و مقبول «مردمان 
بز رکگك دانشمند شده است»» «مشیرالدوله نوشته‌اند که کتاب رمز رسید به شما و 
به ایران تبریک می‌نمايم. ملکم خان نوشته بودند: به تلغراف مشرق روحی 
داده‌اید که سالها مداح اوصاف یوسفی خواهد بود... 2 

در همین دوره‌ی اقامت در تفلیس, با میرزا فتحعلی آخوندزاده» مناسبات 
دوستانه‌ی نزدیکی بیدا 20 آخوندزاده در اواسط ۱۲۸۲ قمری ES‏ 
مکتوبات کمال‌الدوله را به بایان برده بود. متن مکتوبات کمال‌الدوله در اصل 
به ترکی نوشته شده بود و کمی بعد در ۱۲۸۳ قمری به دستیاری و معاونت 
میرزا بوسف خان به زبان فارسی ترحمه شد. اخوندزاده در شر طنامه‌ای که در 


آخر همان سال برای انار آن نو شت به ات مسوصوع تصریح کرد. "۲۲ 


AY‏ / مشروطه‌ی ایرانی وه 


افو یی MC CEE‏ 
در همان شرطنامه اخوندزاده اجازه‌ی نشر ان رابه او سپرده بود. متن فارسی 
مکتوبات کمال‌الدوله حاصل ترحمه‌ی مشترکث آخوندزاده و بوسف خان است. 
پوسف خان از ۱۲۸۴ قمری تا اواخر ۱۲۸۲ قمری» شارژ دافر سفارت 
ی اه رم هس 
فر ماسونری نامه 0160:۵006 از لزژهای واسته به گر وه گراند اوریان (مشرق 
اعظم) شده است. تاریخ ورود او به این لژ ar‏ شتا ها ران 
نشانی که از طرف استادان این لژ دریافت کرده است» در ۲۸ نوامیر ۱۸۹۹ 
میلادی (۲۳ شعبان ۱۲۸۰ قمری)» یعنی دو سه ماهی پیش از خاتمه‌ی 
ور ودرا او وا را که ی ور اسک 
بسیاری از روشنفکران عصر ناصری» سازمان فراماسونری راء یکت سازمان 
مترقی؛ انقلایی و آزادی خواه می‌شناختند که هدفی جز مبارزه با استبداد» و 
ابجاد دموکراسی و بیداری ملت‌ها ندارد. یکی از عواملی که باعث حذب 
روشتفکران این دوره به سازمان‌های فراماسونری و لژهای فرانسوی آن 
فش ) کی نود که-اعصای آن:سارسان وود الات کیر فراسته شا رده 
بودند و حتی رهبری آن را به دست گرفته بودند. روشنفکران ایرانی که از 
طریق نوشته‌هاء کتاب‌ها و یا از طریق تماس نزدیکک با منابع فرهنگگ و مدنیت 
غربی با مفاهیم جدید و اندیشه‌ی قانون‌خواهی آشنا می‌شدند» از نقش مو 
این سازمان در انقلاب کبیر فرانسه» بی‌اطلاع نبودند. چون انقلاب فرانسه 
سرمشقی برای انقلابیون و روشتفکران ایران بود» تشکیل فراموشخانه و 
پیوستن به سازمان‌های فراماسونری را وسیله‌ای برای ایجاد تحول و دگرگونی 
و انقلاب در ایران می‌د بدند. آخوندزاده با آن که هیچ سندی در دست نیست 
که خود او به عضویت یکی از سازمان‌های فراماسونری درآمده باشد» در 
ستایش فراموشخانه‌ها» در مکتوبات کمال‌الدوله جنین می‌نویسد: «ای اهل 
ایران! ا گر تو از نشثه آزادیت و حقوق انسانیت باخبر می‌بودی» به اینگونه 
عبودیت و رذالت متحمل نمی‌گشتی» طالب علم شده فراموشخانه‌ها گشادی» 


از دد روشنغکری مستشارالدوله / Yar‏ 


مجمع‌ها E‏ یتنا در تفت ین کر EE CE ST‏ 
ا به‌مراتب از دسیوت مستبد] زبادتری» برای تو فقط یکک دلی و 
بک جهتی لازم ا 

به همین جهت عده‌ای از روشنفکران این دوره» از جمله همین مستشار- 
الدوله از سر وطن برستی و عشق به آزادی به عضویت بن لها درمی آمدند. 
دیگر آن که نقش سازمان‌های فراماسونری در آن دوره با نقشی که بعدها این 
سازمان‌ها در دوره‌های دیگر به خصو ص در دوره‌ی اخیر» در کشور ما و در 
کشورهای دیگر ایفا کرده‌اند» نباید همسان بنداشته شود. تا راخ با أن که 
هاله‌ای از ابهام بر دور فعالیت‌های سازمان‌های فراماسونری کشیده شده است 
و هنور منابم لازم و کافی برای یکت قضاوت اصولی و بی‌طرفانه درباره‌ی چند 
و چون کار این سازمان‌ها و فعالیت اعضای انها به دست نیامده است» بسیاری 
از روشتفکران و شبه‌روشتفکران و قلمزنان تاریخ کشور ماء با گشاده‌دستی» 
همه‌ی فراماسون‌های دوره‌های مختلف رابه یکت جوب رانده‌اند و به خیانت 
منسوب کرده‌اند. جلال آلاحمد در ضرب‌زدگی» در اشاره‌ی انتقاد آمیزش به 
کات فکر آزادی او وس در کات فکر آواحیه ادفت تا 
مهارت خاصی یک دسته از فراماسونها را می‌کوبد و بک دسته‌شان را تبر ثه 
ی کل د رخال کات کما نامرف ماش ھا دان نرو ۵ یک امه ۳۲۱۲۵ 
البته این داوری و ارزیابی آل‌احمد» مثل بسیاری از داوری‌ها و ارزیابی‌های او 
شتابرده» شعارگونه و سطحی است. با شتابزدگی و شعار» تاریخ و نقد تحولات 
آن را نمی توان نوشت. 

باز می‌گردیم بر سر مطلبمان. مستشارالدوله» رساله‌ی معروف «یک کلمه؛ 
را در همین پاریس و در ماه‌های پایانی خدمتش در آن جاء به اتمام رساند و 
دست‌نویس آن را در سر راه بازگشت به ایران (۱۲۸۷ قمری)» در تفلیس به 
آخوندزاده نشان داده بود. گرچه در فهرست کتابهای چایی فارسی گرد 
آورده‌ی خانبابا مشار و در نوشته‌های دیگر سال انتشار آن را ۱۲۸۷ قمری 
اد کرده‌اند هلال که ذ کر خواه کرد سال تألیف آن راب سل چاپ ونر 


اشتباه گر فته‌اند. در نامه‌های رد و بدل شده بین آخوندزاده و بوست خان تا 
سال ۱۸۷۵ میلادی (۱۲۹۲ قمری) ذ کری از چاپ این رساله در میان نیست. 
در هشتم نوامبر ۵ مبلادی (شوال ۱۲۹۲ قمری)» در نامه‌ای که آخوندزاده 
به پوسف خان فرستاده است» به دریافت رساله‌ی جاپ شده‌ی «یکک کلمه) 
نصر یح می‌کند.۲۵؟ ظاهرا این رساله باید در سال ۱۲۹۱ يا ۱۲۹۲ قمری در 
ایران منتشر شده باشد و احتمالا کتاب فاقد تاریخ چاپ بوده است و چون به 
تاریخ ل آن (۱۲۸۷ قمری) تصر یح شده بود» همان تاریخ E‏ را 
تاریخ جاپ تلقی کر ده‌اند. نقد معروف آخوندزاده بر رساله‌ی «یک کلمه» در 
همان تاریخ هشتم نوامبر ۵ نوشته شده است. 

مستشارالدوله در ۱۲۸۷ قمری به ایران آمد و جندماهی بعد از آن که 
میرزا حسین خان مشیرالدوله به وزارت عدلیه و... منصوب شد. در سال 
۸ قمری به مستشاری وزارت عدلیه برگزیده شد و در همان سال برحسب 
استدعای میرزا حسین خان مشیرالدوله که وزير عدلیه بوده به «رتبه سر تیبی اول 
خارح از قشون و حمایل و نشان شیرو خورشید از آن ر تبه) سرافراز گروید ۳۷۹ 
و از همان زمان معروف شد به میرزا یوسف مستشار یا مستشارالوزاره. در 
همین سال» در نامه‌ای که از تهران به آخوندزاده فرستاد» نوشت: «هزار مطلب 
و هزار حرف دارم... به ميان کاری افتاده‌ام که نه می توانم در بروم و نه خیالات 
عالیه خود را بروز بدهم... ای انسان کامل! دنیا تمام شد و ما نتوانستیم به‌قدر 
و تفیل و و بکیم. »۲۲۷ 

سال بعد» یعنی در ۱۲۸۹ قمری (۱۲۵۱ شمسی)؛ از مستشاری عدلیه 
برکنار شد و به «نیابت وزارت خارجه و مباشرت مهام خارجه آذربایجان 
bS‏ در سال ۱۲۹۴ قمری» در مجلسی که در تهران «برای 
وسک به امور دیوانخانه عدلیه اعظم» به امر شاه كل شده از احزای آن 
فا O E‏ 
قمری که یحیی خان مشیرالدوله وزير عدلیه بود» میرزا یوسف خان به معاونت 
او برگزیده شد و در همین سال به مناسبت مستشاری عدلیه به مستشارالدوله 


از دوت روشنفگری مستشارالدوله / ۲۵۵ 


ر مس 


ملقب شد. ۲۲۴ (ملکم هم که «وزیر مختار و سفیر دولت ابران در دربار 
انگلیس؛ بود؛ در همین سال برای مدتی کوتاه به تهران آمد و به لقب ناظم- 
الد وله ملقب گردید). مستشاری عدلیه دیری نبایید و چون در روزنامه‌ی اختر» 
جاب استانبول» مقالا تی با نام مستعار عليه و زار تخانه‌های ایران منتشر می‌شد» 
او به‌عنوان نو یسنده‌ی آن مقالات» مظنون شناخته شد و با فرمان شاه و با 
حیله‌ای که شاه به کار زد» دستگیر» زندانی و از کار معزول شد. شرح آن را 
اعتماداسلطنه در روزنامه‌ی خاطراتش نوشته است: شاه از نوشته‌های روزنامه‌ی 
اختر درباره‌ی وزارتخانه‌های ابران سخت متغیر شده بود. بحیی خان 
مشیرالدوله وزير عدلیه» در ۱۱ ذیقعده ۱۲۹۹ قمری (۳ مهر (میزان) ۱۲۲۱ 
شمسی)» در حضور اعتمادالسلطنه به شاه عرض کرد که «آن نوشته‌ها, کار 
یوسف خان مستشارالدوله است. شاه فردای آن روز (۱۲ ذیقعده ۱۲۹۹) همه 
اجزای دیوانخانه را به دربار طلبید. او را به‌تنهایی نخواست ,مبادا سوءظن 
به حهت او فراهم بیاید» فرار کند به طرف خارحه.» وقتی احزای دیوانخانه «از 
حضور شاه بیرون آمدند» خارج از عمارت» فراش‌ها میرزا یوسف خان را 
گرفته» توسری زیادی به او زدند» در منزل حاجب‌الدوله زنجیر کردند.»۲۳۱ 
مستشارالدوله پس از جندماه زندانی بودن عون کناهشی ابت نشده بوده از 
حبس آزاد شد و از وزارت عدلیه به وزارت خارجه منتقل گردید. 

چندسال بعد» در ذیحجه ۱۳۰۸ قمری (۱۲۷۰ شمسی) که باز کارگزاری 
مهام خارجه آذربایجان را به عهده داشت» به تهمت ارتباط با میرزا ملکم خان 
که از چندی پیش در لندن سر به شورش برداشته بود و روزنامه‌ی قانوت را علیه 
دولت منتشر می‌کرد» مورد سوءظن واقع شد و به‌دستور حکومت. حکم 
دستگیری او صادر گردید و به «تهمت مکاتبه و خبرنگاری به » خانه‌اش 
را غارت کردند و پس از «غارت اثاث‌البیت و ضبط تمام نوشتجاتش» او را 
تحت‌الحفظ به حبس به قزوین بردند. نز دیکک به ده ماه در زندان کت 
دیگر دستگیرشدگان امثال حاج سیاح محلاتی» میرزا رضا کرمانی و...به‌سر 
برد و از شغل و کار و زندگی واماند. سرانجام در اوایل رمضان ۱۳۰۹ قمری 
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( اواسط فروردین (حمل) ۱۲۷۱ شمسی)» «علیل‌المزاج و از کار رفته به 
طهران برگشت.؛ ۲۲" و چند سال بعد در ۱۳۱۳ قمری چشم از جهان فرو بست. 

مستشارالدوله» ازادی خواه» قانون‌طلب و از مدافعان ترقی و تجدد ایران 
بود و در آن جه که می‌نوشت و منتشر می‌کرد» آرزویی جز سربلندی و اعتلای 
ایران نداشت. او نخستین کسی بود که در دوره‌ی استبداد ناصری دل به در با 
زد و با انتشار «یک کلمه» در ایران اصلی ترین مواد اعلامیه‌ی حقوق بشر را که 
در مقدمه‌ی قانون اساسی فرانسه پذیرفته شده بود» به زبان فارسی ترحمه کرد 
و شا خی شاه نی واه تک کف ان ال تا زورن 
شرع است. به‌قول ادمیت» «او در ایران» اولین نو سنده‌ای است که گفت؛ منشا 


ا همان راا اراد عقیده» بیان» 


و قدرت دولت. اراده ملت است.» 
قلم اجتماعات و منع شکنجه و مهم تر از همه از تفکیک قوای مقننه از قوای 
مجریه؛ به‌شیوه‌ی جدید و از تساوی همه‌ی مردم؛ از شاه و گدا» مسلمان و 
غیرمسلمان» در برابر قانون سخن گفت. گرچه همه آن مواد از اعلامیه‌ی حقوق 
بشر و از قانون اساسی فرانسه اخد شده بود» اما او جابه‌جای مطلب. با مقایسه‌ی 
وضعیت سیاسی و اجتماعی جوامع شرق و غرب. در نقد جوامع شرقی 
ملاحظات و نکات انتقادی تازه‌ای آورد. در جدایی قوای مقننه از قوای 
مجریه در جوامع غربی» می نو بسد: مقصود از این جدایی این است ( که وضع و 
تنظیم قوانین در اختیار مجلسی باشد» و اجراي آن در دست مجلسی دیگر.) 
ترقی و قدرت و ثروت فرنگستان «از نتایج جدایی دو اختیار است» و بی‌نظمی 
و بی‌پولی و عدم قدرت در مشرق زمین «از اختلاط و امتزاج [ این ] دو اختیار 
است.) 

د شکنجه و تعذیب در جوامع غربی می نو بسد: هیچ کس را نمی توان 
برای «اقرار گرفتن» یا به‌بهانه‌ی دیگر» قبل از صدور حکم قانونی» شکنجه کر د 
و عذاب داد. «احدی از حکام و امرا و سران لشکر جرأت و قدرت و 
نسبت به زیردستان خود بدون حکم قانون» به هوای نفس» به جهت اقرار گرفتن 
[کسی را] «چوبی بزنند» شکنجه بکنند یا فحش بگویند.» «اين قسم تنبیهات را 
اک اف وا رو سس و سا وا شا ی 


هم روا نمی‌دانند.» «هیچ پادشاهی را این قدرت نیست که در حق کسی حتی 
رحجم زدن یک جوب و تازیانه بدهد.» اما پادشاه این حق را دارد که ححم 
قتل محکومی را که دیوانخانه صادر کرد؛ به «حبس موبد» ( ابد) تبدیل کند و 
نتیجه می‌گیر د کراب ن قضیه در مشرق‌زمین به تمامه برعکس است. ببین تفاوت 
کار از کجاست تا به کحا.) 

در آزادی مطبوعات؛ اجتماعات احزاب قلم و بیان جنین می نو بسد: 
ره رکس آزاد و مختار است در نگارش و طبع | [ انتشار] خیال خود» به‌شرط ان 
که مخالف و مضر احکام کود [قانون] نباشد.» نیز در غرب دهر ذ فرقه و هر 
حماعت هر وقت اراده کنند در مجمعی مخصوصا جمع شده در مسئله‌ای از 
مسائل علو یا سیاست و افعال حکومت و یا در امر معاش خود بدون موانم 
گفتگو و مباحثه می‌کنند.» از نتایج یک قانون دیگر «اختبار و آزادی زبان و 
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قلم. .. [است | که هررکس از هر چیزی از اعلی و ادنی که در خیر و صلاح و رفاه 
مملکت و ملت به خیالش می‌رسد با کمال آزادی می‌نویسد و منتشر بی‌کند» ۳۳۴ 

این سخنان درست در زمانه‌ای نوشته و منتشر شده بود و به دست مردم 
می‌ر سید که رک رن مجتهد عصرء ملاعلی کنی» در انتقاد از شیوه‌ی 
آزادی خواهانه‌ی حکومت مشیرالدوله» یکی از خیانت‌های مشیرالدوله را 
تر ویج «ازادی» در ابران می دانست و در نامه‌ای به شاه حنین نوشته بود: «فقره 
ا ا ی رک وو الیو ةا افقو ا 
قبحه آزادی است. که به‌ظاهر خیلی خوش‌نماست و خوب. و در باطن سرابا 
نقص است و عیوب. این مسئله برخلاف جمیع احکام رسل و اوصیاء و جمیم 
سلاطین عظام و حکام والامقام است. به این جهت در نوشته دیگر ار 
بودم علی‌الاسلام والسلام و دولت را وداع تام و تمام باید نمود؛ بواسطه این که 
اصل شرایع و ادیان در هر زمان خود قید محکم سخت و شدیدی بوده و 
می‌باشد که ارتکاب مناهی و محرمات ننمایند» متعرض اموال و ناموس مردم 
نشوند و هکذا برخلاف مقاصد و انتظام دولت و سلطنت است که ه رکس هرچه 
بخواهد بگوید و از طریق تقلب و فساد» نهب اموال نماید و بگوید آزادی 
امت ف شتخصن اول لکت مشیرالدوله | همه را آزاد کرده است و در معنی به 
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حالت وحوش برگر دانیده) a‏ نامه‌يی محتهد در اصل در مخالفت با 
قرارداد زیان‌بار رویتر و صدارت مشیرالدوله و در انتقاد از ملکم نوشته شد ه 
است. در نقد قرارداد» نکات ارزنده و مهمی در آن نامه آمده است. اما این 
سخن مجتهد که یکی از ثمرات آزادی در حکومت مشیرالدوله «نهب اموال) 
و «تقلب و ضاد» بوده است» با حکم تاریخ و قضاوت آن در اساس مخالف 
است و مغایر. حکومت مشیر والدوله» حکومت قانون بود و همه‌ی تلاش 
صدراعظم بر آن بود که از اجحاف و تعدی جلوگیری کند و در این راه بر 
شاهزادگان و درباریان هم ابقا نمی‌کرد» و این قولی است که حتی دشمنانش نیز 
به آن اعتراف کرده‌اند ۳۳۱ 

ریک کلمه» سال‌ها به‌عنوان یکی از منابع مهم مربوط به مشروطیت و 
آزادی» مورد مطالعه آزادی‌خواهان و مشروطه خواهان ايران بود. نوشته‌های 
او» جز و ادبیات سیاسی زمان مشروطیت برای انحمن‌های مخثی مشر وطه خو اه 
«سرمشقی وافی» و «دستورالعملی بود که از قرار آن» رفتار» ای ۳ در 
شرح حالش به کرات وشته‌اند: «هنگامی که او را زنجیر کرده» به قزوین تبعید 
و زندانی کردند» کتاب یک کلمه را آنقدر بر سرش کوفتند که بر اثر عوارض 
ان خماش آب ۲۳ حدا از رساله‌ی «رمز یوسفی) و رساله‌ی «بکث 
کلمه» نوشته‌های دیگری که از او منتشر شده» عبار تند از: «منهج‌الحساب»» 
ابرآورد مخارج راه آهن مشهد ین و o‏ 
اسلام)» ۱ « گنجینه دانش» (بمبیی ۴ قمری)" هم نمی IE‏ 
از او به مظفرالدین شاه در دست است که در ۳۰۹ قمری نوشته شده است و 
در تاریج بیداری ایرانیان (با غلط‌های فاحش) ضبط شده است. " ۲" چنان که 
پیش تر نوشته‌ام رساله‌ی قوانین نایلئونی که به او نسبت داده شده» از او نیست. 
حامد الکار هم به‌اشتاه به‌استناد نامه‌اي از مستشارالد و له «روحالا سلام» را هم 
از نوشته‌های او دانسته است و آن را با نوشته‌ای دیگر از امیرعلی هندی به 
همین نام مقاسه کرده ا شال ان که حنان که پیش تر ان داده‌ام 
منظور از روحالاسلام همان رساله‌ی ریک کلمه» است و ظاهر] مت و 


در آغاز می‌خواست آن را با جنین نامی منتشر کند و نکرد. 


رسدبه و مدارس جد بد 
a TENTIAL TAY‏ 


در فضای تیره و تاری که در مه غلیظ سنت و ارتجاع در هم پیچیده شده بود 
ریکك کلمه» موسیقی مدرن ناموزون و ناهموار بود. صدای و ۲ 
دلهره آورش» سخت 4 که نز N‏ و بیگانه مي آمد. استشهاد به آن همه ابات 
و احادیت؛ نقل آن همه عارات عربی هم نمی توانست از غرابت و بیگانگی 
این موسیقی مدرن ناهمخوان بکاهد. ده بیست سالی می‌بایست و تا 
صد ای آن کم کم هک نی شنوای بعضی از دوس ند کان حامعه اشنا و 
مانوس آید. ناصرالدین شاه آن گاه که هنوز با فکر ترقی و تجدد به‌طور کجدار 
ومریز همدلی داشت» در فهرست کارهایی که انجام آنها را به مشیرالدوله 
صد راعظم عزل شده‌اش» وعده می‌داد از «ساختن مدارس جدید» هم سخن 
می‌گفت. انتقاد به شیوه‌ی مدارس قدیم یا «ملتی»» از دوره‌ی امی رکبیر به‌طور 
جدی آغاز شده بود. احساس نیاز به مدارس جدید يا «دولتی» امی رکبیر 
قانون خواه ایران را به ی دارالفنون برانگیخت. جند سال بعد مستشار- 
الدوله در «بک کلمه» انتقاد ارزنده‌ای از شیوه‌ی مدارس ایران به دست داد. 
انتقاد او در عین اختصار از بک ضرورت مهم اجتماعی هم پرده برمی‌داشت؛ 
صرورت تین مدارس جدید. در «یکك کلمه» آمده بود: (تعلیم علوم ر 
معارف در فرنگستان... از الزم امور و اقدم وظایف است» و یکی از «حقوق 
عامه»» «بنای مکتب خانه‌ها و معلم خانه‌ها» برای تربیت اطفال فقرا[ست ]» و در 
انتقاد از مدارس ايران نوشته بود: «ا گرجه در ايران مدارس سیار است و 
تحصیل علوم م ی‌کنند»» اما علومی که می خوانند» علوم دین است» بعنی علو می 
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ا برای آخرت و داز برای معاد» نه از بو اکن معاش .(( حال آن که آن قسم 
تحصیل [تحصیل از دینی مربوط به معاد و i ad‏ 
علو صنایع و معاش | هل فرنگستان مثل چراع اشیت در مقابل افتات؛ و قال 
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قطره است در حنب در یا...» 

در همان سال‌ها» روزنامه‌ی اختر در انتفاد از مدارس ایران و نحوه‌ی 
آموزش علوم جنین می نوشت: «بجز مدرسه‌های ملتی که برای تحصیل مقدمات 
است و قدری هم علم فقه و اصول» هیچ علمی در ایران بطور مرتب و مقنن 
رواج ندارد. آری چند مکتب دولتی در تهران یا تبریز برای تحصیل زبانهای 
خارحه هست» ولی آنها نیز به درجه مطلوبه ۲۳ در ده سال آخر 
حکومت ناصرالدین شاه نکر ایجاد مدارس جدید و اندیشه‌ی تحول در 
شیوه‌ی آموزش الفبا که از پیش آغاز شده بود محال تازه‌تری یافت. بحث و 
گفتگو درباره‌ی ضرورت این تحول» روز به روز کسترده تر می‌شد. روزنامه - 
های حبل‌المت. ثریا و اختر که در خارج از ایران منتشر می شدند» هر کدام 
به سهم خود در لزوم ایجاد مدارس به‌شیوه‌ی جدید و آموزش و پرورش 
هون و در فاد از وضع مدارس ایران» مطالبی می‌نوشتند. ايران به ايجار 
مدارس جدید نیاز داشت. حاجی میرزا حسن رشديه» طلبه‌ی جوانی که در 
E‏ زمان این بخت را داشت که در محصر يدر صاحب دل» با پاره‌ای از 
مطالب روزنامه‌ی اختر آشنا شود در یکی از شماره‌های آن خوانده بود: 
(بی‌سوادهای ارویا در هزاری ده تفر است و... با سوادهای ایران در هزاری ده 
نفر.» به‌شیوه‌ی طلبه‌ها» مطلب اختر در محفل پدر به بحث گذاشته شد. از 
2 شد که «باید عده‌ای از جوانان تحصیل‌کر ده به 
اروپا 7 و اصول تعلیم آموخته مانگ ور همان زمان تصمیم داشتند که 
رشدیه را برای ادامه‌ی تحصیلات دینی به نجف بفرستند. عزم جزم کرد که 
برای آموزش دیدن به دارالمعلمین کشورهای پیش رفته برود و با 2 
شیوه‌ی جدید آموزش» به خدمت مردم میهن درآید. پدر رضایت داد و او به 
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ر و و حاصل ا تحر به‌ها) افتتاح مدرسه‌ای در ایروان بر ۳۹ سرح 
حال و زندگی رشدیه و داستان تاسیس نخستین مدرسه در تبریز را دیگران 
همحنان زاشناخته مانده است. بحشی از ت ابهام‌ها و اغراق‌ها و اشتاه‌ها از 
دست نو شته‌های خو د او به نوشته‌های دیگران وارد شده‌است. رشدبه خاطرات 
سال‌های اقا مت در تروت ا پر وان و ترز و ماحرای اس نخستین مدر سه‌ اش 
را سال‌ها پس ا رصان مت تحریر در اورد. نقل مطلب از حافظه» در 
هم ربختن سال‌ها و ماه‌ها باعث اشتاهات و تکرار این اشتاهات در نو شته - 
های دیگران ماهر شتا هم نوشته‌ی سرش شمس‌الدین رشدبه با نام «سوآنح 
عمر» و هم نوشته‌ی یکی دیگر از بستگانش: فخرالدین رشدیه با عنوان 
زندگنامه بیر معارف رشد به از ا م اشتاهات تک نماندهاند. 
متأسفانه تحقیقات تازه‌ای که اخیرا در خارج از کشور منتشر شده است» در 
ربط با زندگی رشدیه و فعالیت‌های او اشتباهات تازه‌ای بر اشتباهات پیشین 
افز وده اشنتا: 

رشدیه در دست‌نوشته‌ی مفصل خاطرات خود می‌نویسد که پس از آن که 
از بیروت به استانبول و از استانبول به ایروان آمد» در این شهر به‌باری برادر 
ناتنی‌اش» نخستین مدرسه را به‌سبکك جدید داثر کرد. می‌نویسد: «اخوی 
مادریم حاج ملاعلی... در مدرسۂ طلاب آنجا مثل دیگر مکتب‌داران» مکتبی 
داشتند.) خواستم همان مکتت او را ر سمت CE‏ یت دوه ای سا 
(پروغرام محخصو ص ا) در آورم» اما رعلما مانم شدند. کشتند تأسیس «مکاتب و 
مدارس خارح از رو به اسلام) را در این محل) راحازه سر عی | تست پس در 
خارح از مدرسه «عمارتی اجاره کرده» اخوی و شا گردانش رابه آنجا منتقل 
بو د ی بعد می بو بسد در پایان يىجمین سال تاسیس ا مدر سه در ابر وان 
ناصرالدین شاه که از سفر فرنگ برمی‌گشت و می خواست ماه محرم را به تبریز 
وو اونا مره هدن ارف وش هرا یی کرد که تا اتر ان شاید 
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اواخر امسال که سال پنجم است. ناصرالدین شاه از فرنگك به ایران بر می‌گشت. 
از بس شهرت [مدرسه] رشدیه را... شنیده... مطایق سیاستش نیامده که رشد یه 
را ندیده به ایران برگردد.) عمارت مدرسه در میدان مسحدشاه ایروان بود. 
مقرر شد که از شاه در ابوان مسجد پدیرایی شود. «شاه وارد مسجد می‌گر دد؛ 
ما هم بهدنبال شاأه... پروعرام مدرسه را خو استه» دید که مدبر رر ی است. 
فرمود که همراه من بیاء... این مکتب را در تبریز اداره کن. می آیی؟ | گفتم | 
چرا نمی آیم که غایت آمالم این بوده. شاه می‌فرماید اگر غایت آمالت این 
بوده» پس اینجا جکار می‌کنی؟... فردا پس‌فردا را برای رفتن به اوج کلیساء» شاه 
در ایروان توفق داشت. انحمن معارفی» مرکب از دانشمندان ایران و ایروان 
تشکیل داده» مدرسه را به ایشان سپرده»... در رکاب اعلیضرت شهریاری رو به 
ایران حرکت کردیم. شاه بسیار به تأنی طی مسافت م یکر د که... دهه‌ی عاشورا 
را خر تر تن نتب 

رشدیه در ادامه‌ی مطلب می نو سد تأ به نخجوان بر سیم» شش روز طول 
کشید. «شاه در این شش روز يا در سر ناهار یا در سر شام مرا احضار فرموده؛ 
خاصیت مواد پروغرام مدرسه را می برسد. من یکا جوان بی‌تجربهة غافل از 
سیاست شاهانه» نتایجی در علم و اطلاع و آگاهی آحاد ملت می‌گفتم. هزار 
امیدواری بر دولت از دانش ملت می‌دادم. مگو که شاه رعیت خود را خوبت 
می شناسد... با | عقیده و سلیقه‌ام موافقت نداشت. یعنی مدرسه‌ای [را] که در 
اذهان ملت» تولید آن افکار بکند» صلاح ملک و ملت» نمی‌دانست. پس 
هنگامی که با ملتزمین رکاب از نخجوان عازم ایران شد. به ماموران چپرخانه 
دستور داده شد «تا شاه از تبریز به تهران حرکت نکر ده‌اند»» رشد به مهمان شما 
باشد. به عبارت دیگر رشدیه را بازداشت کردند. رشدیه خواست «از رفتن به 
ایران صرفنظر نموده» به ایروان» برگردد» اما رییس جیرخانه گفت: «از قضاء از 
آن هم ممنوعیم.» نا گزیر در نخجوان ماند و به گفته‌ی خودش» در «پانزدهم 
محرم وارد تبریز شده» محرم و اربعین SSE‏ 
SEE e ae‏ ان تا 
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مکتب رشدیه زده شد.) 

در مطالبی که به‌عینه از دست‌نوشته‌ی مفصل رشدبه نقل کرده‌ام۲۳۵ 
متخ یت کرش که تور دای کت گرا ی 
کدام سفر او و دیگر آن که تاریخ سال ورود شاه به ایروان و بعد به تبریز نیز 
من تحت کا موه ی هر ری ی کر 
از رشدیه که با عنوان «معارف‌خواهان بخوانند» در ۱۳۴۰ قمری به نگارش 
درامده است» 3 بس از ار کت از بروت و استانول در 
۵ قمری در ایروان با همکاری برادر ناتتی‌اش» مدرسه‌ای بنیاد نهاد که 
به شیو هی حدید» اداره می‌شد. بعد اضافه می‌کند که پنج سال بعد ناصرالدین 
شاه که در اواخر سال ۱۳۰۰ قمری از فرنگ به ایران می‌رفت» وارد ایروان 
شد و... بقیه‌ی داستان همانی است که پیش تر نقل شد. با این تفاوت که ر شدیه 
می‌گوید: بعد از رفتن شاه از تبریز به طرف تهران» من «وارد تبریز شده» در 
اول سنه ۱۳۰۱ [قمری |به تاریخ طلع الشمس من المشرق؛ مدرسه رشدیه |را] باز 
a‏ 

هیچ کدام از تاریخ‌ها و سال‌شمارهای داده شده با واقعیت همخوانی ندارد. 
رشدیه یا از سر اغرای و يا به‌علت اشتباه در مسحاسبه» سال‌ها را به عقب 
پر رونت اس اشت کرو در سال E‏ ی ا ان وان سر 
کشود نه تبریز را. شمس‌الدین و فخرالدین رشدیه هردو در کتاب‌هایشان؛ 
شتر فر تک شاه زا وا به ایران) از آنروان کدشت و وارد شیر 
تبریز شد» دومین سفر ناصرالدین شاه به فرنگگ دانسته‌اند و عين داستان رشدبه 
را تاک هت ۰ انا سال و نخستین مدرسه‌ی رشدبه در تبریز را ده 
بیروی از نوشته‌ی کسروی» ۱۳۰۵ تمری نوشته‌اند. و این اشتباهات از نوشته های 
این دو به نوشته‌های دیگران نیز راه یافته است. حال آن که دومین سفر 
ناصرالدین شاه به فر نگ «روز پنج‌شنبه سلخ ربیع‌الاول» ۱۲۹۵ قمری (۱۲۵۷ 
شمسی) آغاز شده و در پایان سفر» شاه روز چهارشنبه ۲۵ رجب همان سال 
وارد بندر انزلی شد و «نهم شهر شعبان» ۱۲۹۵ قمری (۱۲۵۷ شمسی) به 
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۰ پس از بازگشت وارد تبریز نشد و ماه بازگشت هم ماه رجب 


بود نه محرم و سال آن هم ۱۲۹۵ قمری بود و نه ۱۳۰۵ قمری. اما سفری که 
شاه از فرنگستان به ایران می آمد و در راه با زگشت به ایران» سه روز در ماه 
محرم در ایروان توقف کرد و به اوج کلیسا رفت و بعد از نخجوان» در همان 
ماه محرم وارد شهر تبریز شد» سومین سفر ناصرالدین شاه بود که از ۱۲ شعبان 
۰۲ قمری (۲۴ فروردین (حمل) ۱۲۲۸ شمسی) تا ۲۴ ضفر ۱۳۰۷ قمری 
(۲۸ مهر ۱۲۰۸ شمسی) طول کشید و این همان سفری است که جزرئیات آن 
تاه وتان SaaS‏ ارت هار 
۴ محرم ۱۳۰۷ قمری (۱۹ شهریور ۱۲۱۸ شمسی) وارد ایروان شد و ۱۶ 
محرم از ایروان خارج شد و ۲۳ محرم وارد و و اگر جزئیات 
داستان در اصل درست باشد» رشدیه باید در ماه صفر ۱۳۰۷ قمری وارد 
تبریز شده باشد نه ماه محرم آن سال. بنابراین تاریخ تأسیس نخستین مدرسه‌ای 
که رشدیه در تبریز برپا کرد باید اوایل سال ۱۳۰۷ قمری باشد. رشدبه بعدها 
در «سر کاغذ»های رسمی خود این عبارت را درج کرده بود: «حاج میرزا 
حسن رشدیه - مؤسس مدارس جدیده ایران - در سنه ۱۳۰۱ هجری 
7 ۳۰۱ هحری قمری سال ا مدرسه‌ی رشدیه در ابروان 
است و این مطلب با شرحی که او درباره‌ی این مدرسه نوشته است کاملا 
مطابقت دارد. هم او در دست‌نوشته‌های خود و هم دیگران نقل کرده‌اند که 
اواخر ینجمین سال تاسیس مدرسه‌ی ایروان بود که ناصرالدین شاه از ان جا 
و ا ی او 
E‏ ۰ وبا کمی تسامح اوایل سال ۷ قمری است. سالی 
ES‏ گذشت و به تبریز رفت. 

در ربط با مدرسه‌ی ایروان دو نکته هم باید تصحیح شود. شرح‌حال نویسان 
رشدبه نوشته‌اند که وی یس از خلاصی از بازداشت نخجوان به ایروان بررگشت 
و دید که مدرسه‌ی ایر وان منحل و به‌دستور شاه دران (مهر و موم E‏ 
این حکایت هم از اساس جعلی است. نه رشدبه به اپروان برگشت و نه شاه دستور 
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ویران کردن و مهر وموم کردن مدرسه‌ی ایروان را داد. کارنامه‌ي بدکاري‌هاي 
ناصرالدین شاه به‌اندازه‌ی کافی CN‏ ن است» نیازی به افسانه‌سرایی نیست. 

یکی از مورخان درباره‌ی همین مدرسه‌ی ایروان نوشته است که رشد به 
«حهارسالی با همیاری تقی‌اف در این میناد درس داد.» ٩۲‏ «تقی اف ) 
تاجر فرهنگ‌دوستی بود که سهم همکاری او در پیش‌برد مدرسه‌ی رشدیه در 
ایروان» پرداخت شهربه‌ی جند شا گرد بی‌بضاعت بود؛ همین و بس و هیچ 
نششی در کار مدرسه نداشت. رشدیه مدرسه‌ی ایروان را با همیاری برادرش 
حاح ملا علی معر وف به حاج آخوند بریا کرد و با باری او امر تدریس را پیش 
می بر د. 

در ارتباط با مدرسه‌ی E‏ «رشدیه راهی ایران شد و 
نخستین مدرسه دوزبانه رادر ۱۳۰۰ قمری [ظاهرا باید ۱۳۰۱ باشد] (۱۸۸۳) 
بنا نهاد.» ۲۹۳ اما مدرسه‌ای که رشدیه در تبریز ای کرو مدرسه‌ی دوزبانه 
نبوده است. مدرسه‌ای معمولی نود که شیوه‌ی آموزش آن تقاوت ود و انشا 
در آن به‌صورت صوتی تدریس می‌شد. این مدرسه یس از یک‌سال و اندی 
به حهت مخالفت طلات و روحانیون صاحب شود بسته شد. 

از سال ۱۳۰۷ قمری تا زمانی که میرزا علی خان امین الدوله به کارگزاری 
تبریز برگزیده شود یعنی تا سال ۱۳۱۴ قمری» رشدیه به‌دفعات مدارسی در 
تبریز دایر کرد؛ اما عمر این مدرسه‌ها در اثر مخالفت مردم قشر ی» متعصب و 
طلاب و مکتب‌داران کهنه برست. جندان نمی پایید و رشدیه به تهمت بی‌دینی 
دت از کار مش کسید با فراری کے شاه دو اط را س ی توا سك وسات 
تهمت که متعفن تر د ن مسکرات است بر من باشیده» در نظر علما و روحانیین و 
به توسط روحانیین در اذهان عامه مخدوش و مغشوشم! وا و کم 
نخستین مدرسه‌ی جدید تبریز رابنا نهاد» دیدند که با شیوه‌ی جدید» ظرف سه 
ماه بجه‌ی هشت ساله خواندن و نوشتن را می آموزد. پس بر تعداد متقاضیان 
ثبت‌نام افزوده شد. آقا سید حسین پیشنماز مسجد که در آغاز با او همراهی 


کو این زمان يدون ووا فن راه ود و ود ره 
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مجانی به مدر سه می فر ستاد ۰ «قانون مدرسه» مخالف پدیر ی موقع شا گردان 
نو د. که یت مرف و رو کر بیشنماز به‌اعترا ض برخاست که 
کلم قانون جه بوی بدی می دهد»» گفت: اکثر مردم شهرها «مثل کناس‌ها به 
بو ی حب قانون» مانوس شد و اند . نز د یک ایت که «ایران گنداب قانون سد ۵ 
یک وجب جا برای تنفس پیدا نشود.» رشدیه در دفاع از قانون مسدرسه‌اش 
به پاسخ درآمد که «قانون کلمه‌ی تار و کم رد میرزا قمی رحمةالله» 
قوانین نوشته و... .» پیشنماز استدلال کرد که «قوانین میرزای قمی» مشتق از 
قانون و قنا ربنا عذاب‌النار است اما قانون فرنگی‌ها مشتق از قانون و قنا وبنا 
منتقل شد که زمین آن «وقفی» نو د. رسد به خرابی‌های محل را از سرمایه‌ی 
شخصی تعمیر کرد و کار شروع شده بود که پیشنماز بر زبان‌ها انداخت که 
ی من نی مس وی ای فلا ترس 
خواستند. مخارج تعمیر محل مت ار ی یه 
تا و را ا و مات ورس کان با خلت کی هرن 
محلس امتحان» (عمق تخیر ) آابان بر ملا می شود » زب کلنکی نحوی و اشارات» 
برای ابر هم زدن مدر سه)) (رجاه) بش کته به گفته‌ی رسد به: 
«یکی از آقایان ن که متامث ن عالی : ب e‏ ی است» خو دداری E E‏ 
گفت ا گر این مدارس تعمیم یابد» یعنی همه مدارس مثل این مدرسه 
باشد» بل از ده شا یک نفر بی سواد بیدا نمی شو د» أن وقت رون 
بازار علما به حه اندازه خواهد شد؟ معلوم است علما که از حرمت 
افتاد [ند] » اسلام از رون می‌افتد. تا مدارس در اروا این .د E‏ 
نرسیده بود» اسلام نصاری را امیدی بود. مدارس که ترقی کرد؛ دین از 
رونق افتاد . نصاری بی‌دین شدند. صااح ا 5 د ات که از 
ا د که در مدرسه درس , می خوانند» یک دو تاشان ملا و و باسو اد 
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باشند و سایرین جاهل و تابع و مطیع علما باشند.) 


اغا ا دوم و یس از سه بار حانه حا سان رحسب الا مر ححح ج اسلام) بر ۱ 
روک فا مدرسه‌ی رشدبه قفل دیک ی ھی د ع کا در ا د طا 
شو د. رسد ره ثقل را می شکند و به «قائم مقام حا کم ىريز ) عى تما كو 
حکو مت عرف يناه می‌بر د که (تکلیف) حیست ؟ حانشین حا کم و نمایند هی 
ولت می کو بد: «مکتب اداره روحانی است و کارهای راجم به ادارات 
روحانیون را خود روحانیین نا و دولت دخالت در امر مدارس نمی‌کند.» با 
چنین پشتگرمی‌ای» طلاب و مکتب‌دارها و اراذل و اوباش به این بهانه که این 
رسم تعلیم جدید؛ «طرز تعلیم... امریکائبانست» و رشدیه مأمور آنهاست با 
حوب و حمأق به مدر سه حمله یر کت اسیات و اثاثه و ر کتابخانه» اش را ره 
غارت می‌برند. رشدیه هم فراری می‌شود و به مشهد پناه می‌برد. 

بد ین ترتیب» نخستین دبستان جدید ایران باز و بسته شد. اما رشدیه از پا 
ا بش کوک رار س کشت و تا اوضاع را مساعد می‌دید؛ دوباره 
مدر سه‌ای برپا می‌کرد. در یکی از فرارهایش به مشهد» در آن جا هم به‌مساعدت 
عده‌ای» مدرسه‌ای درخور «دانایی و توانایی»اش دایر کرد. سال به بایان 
نرسیده بود که تکثیرش کردند. می‌گوید: «موثرترین اسبابها تکفیر من بود. 
اشا نکر دم. از ورود به حرم مان E E CE‏ خارج قانع شدم. از 

ورود به حمامها قدغن کردند» در منزل استحمام کردم. د ر معایر بنای فحاشی 

کذاشتند. ی ی مدرسه از خانه خارح نشدم.. ET‏ تن 
مدرسه‌اش ر بحتند. دستش را شکستند. خانه و مدرسه‌اش را اون راهن تا 
کی ها زادگاهش کت مدرسه‌ی تازه‌ای که ساخت دوسالی دوام 
آورد و باز فراری شد. مدتی بعد ناصرالدین شاه ترور شد. در ۱۳۱۴ قمری 
میرزا علی خان امین الدوله به والی‌گری کار کار دوه تسا رتم و و 
در ماه صفر همان ال روانه‌ی ایا نظان ؟ در د ید . داستان وه و فرینی‌های 
رسد به را در سس اقدامات امین الدوله» دال خواهم کرد... 


میر زا علی خان امین‌الدوله 


A ATS EN 


امین‌الدوله از خانواده‌ای معارف‌پرور و از روشنفکران و آزادی‌خواهان این 
دوره بود. نثر فارسی را همجون پدرش مجدالملکك به‌زیبایی و استواری 
می‌نوشت. به اعتلا و سربلندی ایران عشق می‌ورزید. شیفته‌ی پیش‌رفت و 
ترقی کشور بود. در تبریز وقتی وصف کوشش‌های رشدیه را برای پیش برد امر 
آموزش می‌شنود. او را که این زمان در روسیه بود به تبریز فرامی خواند تا 
مدرسه‌ی تا ها سسکا نن: امین الدوله در بدو ورود رشدیه» برای ایسحاد 
مدرسه‌ای در محله‌ی ششکلان به‌سرمایه‌ی شخصی خود «هزار تومان [حواله] 
به حاجی فرخ صراف نوشت» تا مدرسه راه پیفتد. به گفته‌ی رشدیه: «حاج فرخ 
تعجب می‌کرد که می‌شود یک کسی برای تأسیس مکتبی هزار تومان پول 
بد هد ۲ ) 

مدرسه‌ی جدید آغاز به کار می‌کند. هنوز دو هفته‌ای از کار درس نگذشته 
بود که والی با فر هنک برای س رکشی به مدر سه می رو د. ر شد به شا گردان کللاس 
اول را آماده می‌کند تا درس‌هایی را که در این مدت خوانده‌اند و یاد گرفته‌اند 
در حضور والی» پس بدهند تا ارزش کار او شناخته شود. نتیجه آن‌اندازه 
رضایت‌بخش و درعین‌حال متأثر کننده بود که امین الدوله «خود را نگهداری 
ا کت از حشمانش سرازیر شد و به مظفرالملکك گفت: رجند ین 
مطلب؛ روی هم به خاطرم آمده مرا گریاند. اولاً این استعداد ایرانیان. 
قرنهاست به بطالت گذشته و خواهد گذشت. دیگر [ آن که] بکت جنین 


مدر سه [ای ] را چندین‌بار بهم زده‌اند. دیگر یک چنین معلم را تکفیر کرده؛ 


۳۷۰ 7 مشروطه‌ی ایرانی و ۰.۰ 


دتال کتواند که کین ۳6۹ 

مدرسه‌ی رشدیه که با سرمایه‌ی امین‌الدوله اداره می‌شد» روزبه‌روز در 
ترقی بود تا ان که امین‌الدوله به تهران احضار شد و در ذیقعده‌ی ۱۳۱۴ قمری 
(فرروردین ۱۲۷۲ شمسی) متلفرالدین شاه او را به ریاست وزیران و مدتی بعد 
در رحب ۱۳۱۵ قمری (۰ ۱۲۷ شمسی) به صدارت منصوب کرد. امین الدوله 
در بدو ورود به تهران» موافقت مظفرالدین شاه را برای اسن مدرسه‌ای 
جدید در تهران به‌مدیریت رشدیه» جلب کرد. رشدیه روز دوشنبه شانزدهم 
شعبان ۱۳۱۵ قمری (۲۰ دی ۱۲۷ شمسی) به اشاره‌ی امین الدوله صدراعظم 

فرهنگ پرور ایر بران وارد تهران می‌شود و کمی بعد نخستین مدرسه‌ی جدید با 
سر مابه‌ی امین الدوله و مدیریت و نظارت رشدبه در تهران آغاز به کار می‌کند. 
در همین مدرسه پایه‌ی انجمن معارف نهاده می‌شود و عده‌ای از روشتفکران 
ت ا ها اس ردو و هس ی و ا ی 
مدار س و گسترش فرهنگ و معارف روی می آورند. به گفته‌ی دولت آبادی» 
امین الدوله «مظفرالدین شاه را خاطرنشان می‌نماید که تنها نگاه دارنده او از 
حملۀ افکار تجددخواهان سرگرم نمودن آنهاست به توسعه معارف و یگانه 
تحصیل نام نیکك... گشودن در معارف است به‌روی ملت» نیز به شاه می فهماند 
که «بدرش هدف تیر بلا نگر a‏ ۳ تازه و 
جلوگیری کردن از آزادی کلک و بان )۵۱ 

گرچه دوره‌ی رییس الوزرایی (ذیقعده‌ی ۱۳۱۴ تا رجب ۱۳۱۵ قمری / 
فروردین تا آذر ۱۲۷۲ شمسی) و صدارت امین‌الدوله (رجب ۱۳۱۵ تا ۱۵ 
محرم ۱۳۱5 قمری / آذر ۱۲۷۲ تا خرداد ۱۲۷۷ شمسی) دوره‌ای کوتاه بود 
تکام فان اه ی هه وروی کر تراسخ 
قح لو که فان سک ورا مدا وس ا معط غات کر سور 
همین دوره روزنامه‌ی هفتگی تربیت که زیر نظر محمدحسین فروغی (ذ کاء- 
الملکك) منتشر می‌شد؛ به روزنامه‌ی روزانه مبدل گردید و این نخستین 
روزنامه‌ای بود که به‌صورت روزانه در پایتخت کشور» منتشر می شد. مقدمات 


ار دثتر ررئنلگری مىرزا علی خان آمین‌الدوله / ۳۷۱ 


انتشار روزنامه‌ی روزانه دیگری به‌نام خلاصة‌الحوادت که نخستین شماره‌ی 
آن کمی بعد از استعفای امین‌الدوله در جمادی‌الاخر ۱۳۱ قمری (۱۲۷۷ 
تھ )هس سل دز همان ذوره ی صدارت او فراهم آمد. در همین دوره» 
روزنامه‌ی رسمی ایران نیز از تنگناهای بیشین تااندازه‌ای خارج شد و 
«صورت بهتری به خود گرفت.» روزنامه‌ی پرورش که در مصر منتشر می شد 
به آزادی به ایران می‌رسید و در ورود آن به ایران ممانعت و سانسوری در کار 
سود. «ریاست امین‌الدوله بر اداره دولت» جراید را آزادی داده» و مطبوعات 
در سایه‌ی حمایت او در قیاس با سانسور و اختناق پیشین» به آزادی تازه‌ای 
دست می یابند. با تشکیل و ان مدرسه‌ی رشدیه» مقدمات تابن مدارس 
دیگری چون ابتدائیه» علمیه و افتتاحیه فراهم می‌آید و با تشکیل «انجمن 
معارف»» راه برای ایجاد مدارس جدیدٍ دیگر و پیش‌رفت شیوه‌ی نوین 
آموزش باز می‌شود. شیوه‌ی تعلیم رشدیه در آموزش الفبای صوتی و اداره‌ی 
مدرسه» شیوه‌ی معمول مدارس حدید م یکر دد. در همین دوره» مقدمات 
اي کی ا این شرکت با ده هزار 
تومان سر مايه ا می‌شود تا به کار تألیف کتاب‌های اش تین 
مفید دیک گر اقدام کند. احتشام‌السلطنه» محمدباقرخان اعتمادالسلطنه» میرزا 
کریم‌خان سردار مکرم» حاجی حسین آقا امین‌الضرب و یحیی دولت آبادی» 
امای بقی وا کی Ee e E a‏ 
و پسرش میرزا محمدعلی خان و محمد قزوینی را برای ترجمه و تألیف کتاب 
است‌خدام هی کد ار نخستین اقدامات:شر کت دز اهر ا ان ناش 
درباره‌ی تاریخ ایران. «تاریخ مختصری از روی تالیفات دانشمندان متخصص 
ترجمه و تألیف و با خط خوش طبع [می‌کنند] و به دست محصیلن مدارس 
۱9 
اقدامات امین‌الدوله با استقبال و حمایت روشنفکران نو آوران» دولت- 
مردان و رحال فرهنگ دوست در همان مدت کوتاه به ثمر می‌نشیند. میرزا 
محمو دخان احتشام‌السلطنه بحیی دولت آبادی» جعفر قلی خان نیرالملکک» 


۳۷۲ / مشروطه‌ی ابرانی 9 


علی‌خان ناظم العلوم» مهدی‌خان ممتحن‌الدوله» میرزا محمود خان مفتاح 
الملک و میرزا عباس خان مهندس‌باشی نخستین جلسه‌ی رسمی انجمن معارف 
را در مدرسه‌ی رشدیه و با حضور او در شوال ۱۳۱۵ قمری ( اسفند ۱۲۷۲ 
شمسی) برپا می‌کنند و هر کدام به سهم خود در ایجاد مدارس و نشر معارف» 
تلاش تازه‌ای را آغاز می‌کنند. بعدها بر اعضای انجمن افراد دیگری هم 


د U FOR‏ ۰ ۰ 5 وہ ۰ 1 ۳ : 
افروده می‌شوند. " از روحانیون GS a‏ هادی نجم ابادی» بیش از 
دیگران» امین الدوله و ایجاد مدارس جدید را مورد حمایت قرار می‌داد. اما 


دولت امین‌الدوله «دولت مستعجل» بود. عوامل داخلی» بعنی دو شعبه‌ی کهن 
استبداد» درباریان و روحانیون» دست در دست عامل خارجی» دولت روسیه 
مقدمات سقوط حکومت صدراعظم ترقی‌خواه و فرهنگ‌پرور ایران را فراهم 
ES‏ 

کارنامه‌ی درخشان خدمات امین‌الدوله به فرهنگ ایران» جنان که باید 
به‌درستی ارزیابی و بررسی نشده است. حتی بعضی از معاصران او در 
داوری‌های مغرضانه‌شان درباره‌ی او تا به آن جا پیش رفتند که او را به 
«ریا کاری» متهم کر دند که «شاه و صدراعظم [امین الدوله ] باطناکمترین تمایلی 
به تعلیم و ثربیت مردم نداشتند و فقط می‌خواستند در نزد عامه خود را 
ترقی طلب و معارف‌پرور حلوه ۳ 

ریس الوزرایی و صدارت امین‌الدوله در دوره‌ای آغاز شد که خزانه‌ی 
مملکت تهی و دولت به‌معنی واقعی کلمه ورشکسته بود. نورسیدکانی که با 
حرص و ولع» از تبریز به تهران آمده بودند تا در سایه‌ی ولی‌نعمت جدید. 
مظفرالدین شاهء به آب و نان نازه‌ای برسند» هسنوز طومار بلندبالایی از 
درخواست‌ها و خواهش‌ها در دست داشتند. امین‌الدوله وارث توافت 
فاسدی بود که امین السلطان برای او به ارث گذاشته بود. در سیاست خارجی 
هم جون «اخلاق و افکار» او با «دموکراسی انگلستان متناسب‌تر [بود] تا با 
حکو مت استد‌ادی) ٍِِ« روسیه تزاری» درنتیجه از همان آغاز کار روس‌ها 


به دشمنی با او برخاستند. اقدامات او در پیش‌برد معارف و فر هنک که مایه‌ی 


از دفتر روشنفکری میرزا علی خان امین الد وله ۳۷۳ 


آ گاهی مردم می‌شد نیز مورد مخالفت شدید روس‌ها بود. روس‌ها در تاریخ 
جدید ایران» دشمنان سررسخت آزاداندیشی و دموکراسی در کشور بودند. کار 
مخالفت آنها با صدراعظم روزبه‌روز بالا می‌گرفت. چون خانه‌ی ییلاقی امین- 
الدوله در شمیران بالادست سفارت روس قرار داشت و راه عبور او از خیابان 
روبه‌روی سفارت بود» روس‌ها عبور کالسکه‌ی صدراعظم ایران را «از آن 
شارع عام ممانعت» ۲" " می‌کر دند. 

در سیاست داخلی هم برخلا ف امین السلطان» مخالف مداخله‌ی روحانیون 
در سیاست بود» پس دستشان را از دخالت در امور حکومت کو تاه کرد و به 
مخالفتها یشان با پیش‌رفت و ترقی و تجدد در امر آموزش مدارس در ایران؛ 
وقعی ننهاد. تا آن جا که توانست «اجزای دربار» را هم از تجاوز به مال دولت 
مانم شد. برای سامان بخشیدن به اوضاع آشفته‌ی فال کور و برای تعدبل 
جمع و خرج مملکت. نخستین اصلاحات را با قطع مواجب غیرضروری 
روحانیون» درباریان و مردم بیکاره آغاز کرد. « کاغذ ناخوانده را مهر نمی کر د 
و به کسی بی‌جهت پول نمی‌داد» و «احکام ناسخ و منسوخ علما را؛ به گوش 
نمی‌گرفت و «راه مداخل آنها را به یکت اندازه مسدود کرده» بود. "۲" پس 
درباریان و روحانیون به‌دشمنی با او برخاستند. به قول مجدالاسلام کر مانی» 
دشمنان او عبارت و دند «از تمام احزای دربار... و تمام آقایان علمای طهران 
و سایر بلاد ایران» جرا که جلو تصر فات انها را مطلقا مسدود کرده بود و 
لخن کداشت مان اسان در کلیه امور که hl‏ این 
وهنی بود به مقام کسانی که سال‌ها بر جان و مال مردم چنگ انداخته بودند. 


مجدالا سلام دز ان مورد گفته است: 


ربنده در آن تاریخ در اصفهان بودم و وضع آخوندها از زمان صفو یه 
به این طرف همیشه این طور بوده که علمای محترم شهر در تمام امور 
آزادانه و قلدرانه مداخله نمایند. حا کم هم هرکس باشد مجور از 
اطاعت است؛ تجار هم قوه اجرائیه علما هستند... اقایان اصفهان از 
اموال و متروکات ثلث می‌گیر ند و امام جمعه از تمام اموات محلات؛ 


۴ / مشروطه‌ی ابرانی و... 


حت هشت یک گر فتن دارد» حتی از بلوکات هم می‌گیرد و سایر آقایان 
هرکدام در قلمرو ریاست خود این حق را دارند ولی در زمان صدارت 
امین الدوله حکومت اصفهان... جلو آقایان را بکلی بست و برای تنبیه 
آنها چندنفر از طلاب متشخص را نفی بلد نمود. از جمله درباره خود 
بنده که در آن تار یخ خواجه‌تاشان" و رئيس طلاب مدرسه صدر 
ودم» حکم اخراجم از اصفهان صادر شد ولی بنده... بشرط سپردن 
تعهد که ابدا به کاری مداخله ننمایم و فقط به تحصیل بپردازم از 
جمله‌ی اخراجی‌ها خارج شدم. حاصل آنکه تمام اهل علم ایران 
دشمن امین‌الدوله بودند. گذشته از این جهت که ذ ؟ کر کردم جهتی 
دیگر هم برای عداوتِ آقایان علما با امین الدو له بیدا شد که کافه علما 
و طلاب بر ضد او برخاستند و آن ابن است که امین‌الدوله که مردی 
دانشمندبود» می‌دانست که ترقی مملکت دون توسعه معارف امری 
محال است» ر بس اولین اقدام او در توسعه معارف بود و شروع کرد به 
ی ید تین ای حد ید... ی 

کی رار ا مق وتان ند کان مات رفس دا زان ی 
السلطان با دستیاری بعضی از علما و روحانیون و طلاب؛ در هر فرصتی که 
دست می‌داد» مشکل تازه‌ای برای حکومت ایجاد می‌کر دند. امین‌الدو له هنوز 
رئیس‌الوزرا بود که در ذیحجه ۱۳۱۴ قمری (۱۲۷۲ شمسی) به «تحریک 
بعضی از علمای دارالخلافه» با این استدلال که لباس بهودی‌ها با مسلمانان 
فرقی ندارد و نمی توان یهودی را از مسلمان تشخیص داد و نیز با اين بهانه که 
ریک نفر یهودی از سقاخانه آب خورده»» به محله ی یهودی‌ها حمله برد ند. به 
خانه‌هایشان ریختند» «خم‌های شرابشان» را شکستند و مردم بیچاره رابه باد 
وی نی یز بن پس «وصله قرمزی» 
بهود به پیش سین خود بدوزنده؟" " تا از مسلمان‌ها مشخص باشند. 


تهران می‌آید و در خیابان لختی (سعدی بعدی) تشکیلات خود را برپا می‌کند. 
چون آن زمان وسیله‌ی تفریح و سرگرمی کم بود» جوانان به تماشای سی رک 
اشتیاق نشان می‌دهند. جندی نمی‌گذرد که علمای مخالف امین‌الدو له» همین 
ماجرا را بهانه می‌کنند و به‌دستاویز این که «بازی‌های سیرکی خلاف اصول 
شرع است» تقاضای بستن آن را می‌کنند و به قول دوستعلی خان معیرالممالکث 
«متعاقب آن» اوباش و آشوب‌طلبان در سی رک دست به خرابکاری و اعمال 
خلاف رویه» می‌زنند. و درنتیجه سیرک تعطیل می‌شود. وادینگتن به صدر- 
اعظم شکایت می‌برد و چون امن الدوله به اینکه علما هر روز به ميل خود 
چیزها را حلال و حرام کنند پایبند نبود» به رییس نظیمه دستور می دهد که 
سیرکك را داثر کند و در صورت مزاحمت اوباش آنها را تنبیه و مجازات 
۳۰۱ 

بهانه‌ها روزبه‌روز رن عوض می کرد. گاه شهرت می داد ند که امین الدو له 
می‌خواهد اصول تعلیمات قدیمی را به کلی از میان بردارد و موقوفاتی را که 
«صر ف مدارس قدیمه و تحصیل فقه و اصول می شود به‌مصر ف تحصیل زبان 
انگلیسی و فرانسه برساند.,گاه او را «دشمن دین و مبدع در اسلام و مرو حکفر» 
قلمداد می‌کردند.۲" " تهران در جمادی‌الاخر و رجب ۱۳۱۵ قمری» شاهد 
فعالیت گسترده‌ی «علما» و رجماعتی از نوکر باب» عليه امین‌الدوله بود: «هر 
روزه علما محلس بر ضد امین‌الدوله می‌نمایند و شهر را می‌خواهند بر او 
بشورانند.» می‌گویند صدراعظم «طبیعی مذهب» است چرا که از هرچه سخنی 
به میان آید «می‌گوید بالطبیعه خوب خواهد شد»! به زندقه و کفر منسوبش 
می‌کنند و بر زبان ھا می‌اندازند که «خیال دارد قوانین جد يده در ایران دایر کند 
و سبکث فرنگی ها را در اینجا رواج بدهد.» پس علما» به امضای میرزای 
آشتیانی نامه‌ای به شاه می‌نویسند و شاه را تهدید می کنند که «اجازه بده که به 
عتبات عالیات برویم.» حتی روز مهاجرت را هم تعیین می‌کنند. می نو یسند: 
«در روز سه‌شنبه دوازدهم رجب از طهران حرکت خواهیم کرد» به قول 
ملک‌المورخین: «تعیین روز برای این بود» که شاید مردم برانگیخته شوند و 


بلوا کنند تا «آنها را از رفتن بازدارند.» اما مردم همراهی نکردند و صدراعظم 
شاه را به ایستادگی و مقاومت تشویق کرد و از قول شاه به مجتهدان نوشت که 
«ارض‌الله الواسعة به ه رکجا که می خواهید بروید.» ناجار علما کاری از پیش 
نبردند و فسخ عزیمت کردند. اما همچنان دست از مخالفت برنداشتند. حتی 
شهرت یافت که در رمضان همان سال در تبریز هم «بعضی از علما» بر منابر از 
صدراعظم بدگویی کردند که «مخرب دین اسلام است و خیال دارد قوانین 
فرنگ را در ایران جاری کند و مستمری مردم را» ببرد. ۲۹۴ 

اما بر سر مشکل مالی دولت» همچنان که قبلاً گفته‌ام» نخستین اقدامات 
امین الدوله» قطع مواجب غیر ضروری مزدبگیران دولت بود. همین امر تولید 
نار ضایتی بسیار کرد. از سویی دیک خالی ودل خزانه‌ی دولت» باعث آن شده 
بود که حقوق درباریان» سربازها و کارکنان دولت مرتب عقب بیفتد و وصول 
نگردد. حتی وام کوچکی که به‌مبلغ پنجاه هزار لیره از بانک شاهنشاهی در 
۵ قمری (۱۲۷ شمسی) دریافت‌کرد و درآمد کم رک کرمانشاه و بوشهر 
را وثیقه‌ی یرداخت آن قرار داد» آن اندازه نبود که مشکلات روزافزون دولت 
ا 

مظفرالدین شاه هم که از ایام ولیعهدی» آرزوی سفر به فرنگ را در سر 
می پروراند» این زمان به‌بهانه‌ی معالجه» مصرانه خواهان آن بود که صدراعظم 
با گر فتن وامی کلان» مقدمات سفر او را فراهم کند. امین الدو له گرچه این زمان 
با قرض گر فتن وام‌های کلان موافق نبود» به سب ورشکستگی دولت» نا گزیر به 
تلاش خود برای گر فتن وامی با شرایط عادلانه ادامه می‌داد. از فرانسوی‌ها و 
انگلیسی‌ها و سرمایه‌داران آنها تقاضای دریافت شصت میلیون فرانک وام 
کرده بود. انگلیس آمادگی خود را برای پرداخت 
بر این که گمرکث ایران» رهن این وام قرار کرد و بدتر از آن تا زمانی که وام 
با دنا نشده» اداره‌ی گم رک هم در اختیار انگلیسی ها باشد. "٩‏ " امین الدوله زیر 
بار این شرط نرفت. در اصل هم با مقروض کردن دولت و سفر پرهزینه‌ی شاه 
کم وبیش مخالفت داشت. درنتیجه در اثر مخالفت روزافزون درباریان و در 
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از دفتر روشنفگری میرزا عی خان امین الدوله / ۲۱/۷ 


راس آنها حکیم الملکث که این زمان از حامیان امین السلطان بود و نیز در اثر 
کارشکنی‌های مستمر روحانیون و علمای تهران که به قول گزارشگر خاطرات 
امین الدو له بعد از «هنگامه تنبا کو» ه رکدامشان» «حجةالاسلام و ملاذ انام ۲۲۴ 
شده بودند» در ۱۵ محرم ۱۳۱۳ قمری (۱۷ فروردین ۱۲۷۷ شمسی) تن به 
استعفا داد ۴۷۱ 

حربه‌ی اصلی و کاری روحانیون برای عزل امین‌الدوله» حربه‌ی تکفیر و 
تهد ید به فساد عقیده بود. حتی شاه را هم بهسب حمایتش از امین‌الدو له «یه 
فساد عقیده و پیروی از طر بقه شیخی» ۲ " "نهد ید کردند و این نهد ید بی‌اثر هم 
نبود. شاه از جنین نست‌هایی هراس داشت. 

یک ماه پس از استعفای امین‌الدوله» امین السلطان در ۱۲ صفر ۱۳۱۲ 
قمری به صدارت رسید. او برخلاف امین‌الدوله هم با روس‌ها روابط و 
مناسبات دوستانه داشت و هم با روحانیون و پیشوایان آنها. در نتیجه 
روحانیون با صدراعظم شدن او» دست از مخالفت‌های پیشین برداشتند و امین 
السلطان در نخستین گام‌ها» موفق شد که ۳۵۲,۷۵۰ تومان و پنج ریال از 
شعبه‌ی بانکت تجار تی بین‌المللی میک نا سود یکمن دوازده» وام بگیرد (۲۷ 
رجب ۱۰/۱۳۱۷ آذر ۱۲۷۸ شمسی). اما این مبلغ ناچیز کفاف مشکلات 
دولت و مخارج سفر شاه را نمی‌داد. دو ماه دیگر» یعتی در ۲۸ رمضان ۱۳۱۷ 
قمری ٩(‏ بهمن ۱۲۷۸ شمسی) امین السلطان از طریق مذا کره با روس‌ها و با 
کمکث و یاری ارفعالدوله وزير مختار ایران در روسیه» موفق شد که قرارداد 
وامی به‌مبلغ بيست ودومیلیون روبل (معادل دو میلیون ليره يا شصت میلیون 
فرانک) با دولت روسیه منعقد کند و تمام گم رکث ایران به‌استثنای گم رک خلیج 
فارس را در رهن این وام قرار دهد. از شرایط دیگر این وام یکی این بود که 
دولت ایران تا وام دولت روسیه را نپردازد» حق ندارد که از هیچ دولتی وام 
بگیرد. نیز شر ط شده بود که اران تا ده سال حق ساختن راه آهن ندارد و فقط 
دولت روسیه می تواند در ایران راه آهن بسازد. ۲۲" بدین ترتیب شاه به مراد و 


آرزوی دیرینه‌اش رسید و در ۱۲ ذیحجه ۱۳۱۷ قمری (۲۳ فروردین ۱۲۷۹ 


شمسی ) راهی سفر فر نک شد. اما همجنان هراسان از میرائی بود که امین الدو له 
از خود به ارث نهاده بود و آن همه مورد مخالفت روحانیون قرار گر فته بود. 
شاه نگران آن بود که مدارس جدید در غیاب او؛ مایه‌ی آشوب مملکت شود 
و بهانه به دست روحانیون دهد. پس جند روزی پیش از سفر خود در نامه‌ای به 
صدراعظم. ر خاننائینی) و نیزالملکک وزیر معارف 
را مسئول مدارس قرار داد که در غیاب او: 


ربا کمال مراقبت مواظب بوده و هم خودشان را بطوری مصروف 
دارندکه... در تعلیمات [اين مدارس ] نوعی قرار بدهند که البته خارج 
از تکالیف مذهبی به آنها یاد ندهند و تعلیم نکنند... اشخاصی که هم 
برای این مدارس معین می‌شوند» بايد مردمان متدین و درست... 
[باشند] که اطفال مردم را موافق قانون مذهبی تربیت کنند و مطالبی که 
خارج از تکلیف است نباید به آنها القاء نمود و عقاید اطفال مردم 
ضایع نشود... و یا هیچوقت مطلبی که بر خلاف قانون مذ هب و ملت 
[شر یعت ] باشد نگو یند و یک نفر مفتش هم به هریکک از مدارس معین 
داشته و مراقب باشد و هرگاه برخلاف مقررات اقدامی شود همان 
مفتشین به مشیرالدوله و نیرالملکک اطلاع بدهند تا. مک ولا ون 
۷۴« 
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مظفرالدین شاه در صدارت امین السلطان با مقروض ساختن دولت و ملت 
ایران» دوبار به سفر فرنگ رفت. پیش از سفر دوم» امین السلطان موفق شد که 
در شعبان ۱۳۱۹ قمر ی ( آبان ۱۲۸۰ شمسی) قرارداد دریافت وا مې به مبلغ ده 
میلیون منات رابا روسیه منعقد کند. پس از دریافت این وام» شاه و همراهان در 
۷ ذیحجه ۱۳۱۹ قمری ( ۱۷ فروردین ۱۲۸۱ شمسی) از طریق انزلی راهی 
اروپا شدند. شاه در این سفر مهمان رسمی دولت انگلیس هم بود. قرارداد 
دارسی هم در آغاز همان سال در نهم صفر ۱۳۱۹ (خرداد ۱۲۸۰) به امضا 
رسیده بود و امتیاز استخراح نفت ايران (به‌استثنای نفت مناطق شمال) به 


دارسی داده شده بود. در همین سفر» در لندن» روسای کمپانی «استاندارد 
تراست» از شاه درخواست امتیازی برای تأمین آب ناحیه‌ی میان قزوین و 
تهران و نیز تأمین آب آشامیدنی تهران کردند. شاه رسیدگی به این پيشنهاد را 
موکول به بازگشت به ایران کرد و انجام آن را به امن السلطان محول کرد. هنگامی 
که نماینده‌ی کمپانی یاد شده برای عقد رد به تهران آمد» امین السلطان 
( اتایکك) به نماینده‌ی شرکت گفت: راوله علما مایل نیستند خارجی به آب 
زورون مروم دخالت نمایده گانا این کمپاتی ضرفاً باید انگلیسی بان ۴۷۵ 
گرچه کمپانی پذیرفت که موافقت علما را جلب و دو شرکت فرانسوی و 
بلژیکی را هم در این کار شریکك سازد اما این قرارداد چه در دوره‌ی امین- 
السلطان و جه در دوره‌ی عین‌الدوله که پس از او به صدارت رسید» سر نگرفت 
فا تست شک او د 

اواخر دوره‌ی صدارت امین السلطان در سلطنت مظفرالدین شاه و دوره‌ی 
صدارت عین‌الدوله که پس از او بر سر کار آمد» از پرآشوب‌ترین دوره‌های 
تاریخ قاحار است. 


افسانه‌ی مَلکم 


۱۳۲۶-۹ قمری / ۱۲۱۲ ۔ ۱۲۸۷ شمسی 


میرزا ملکم خان ناظم‌الدو له یکی از سرشناس ترین روشنفگران سیاسی این 
ی از اش وت ی و و ی 
یی اف هیک ای هی اون آیران» عا شرت ای دا 
است. از روشنفکران معروف این دوره» او و طالبوف از معدود کسانی‌اند که 
این بخت را داشته‌اند که یس از گذشت سال‌هاء انقلاب مشروطه و به ثمر 
رسیدن آن را به چشم ببینند. او دو سالی هم پس از اعلان مشرو طیت زنده ماند 
و از دور شاهد تحولات ایران بود. حال آن که میرزا حسین خان سپهسالار 
(مشیرالدو له)» میرزا فتحعلی آخوندزاده» میرزا بوسف خان مستشارالدوله 
میرزا آقاخان کرمانی» سید جمال‌الدین اسد آبادی» میرزا علی خان امین الدو له 
و عده‌ای دیگر از روشنفکران دوره‌ی قاجار» پیش از انقلاب مشرو طه» چشم 
از جهان فرو بسته بودند. 

تا کنون درباره‌ی ملکم» شیوه‌ی تفکر و زندگی سیاسی و اجتماعی او از 
تا لفان و مدافعان او حند ر بن کتار هه ان که 


مخالفان و ب و مقاله و رساله منتشر شده است. نفشی کا 
او در تحولات ۱ ۲۱۳ ۷ ۱۳ 
را می توان نشان داد که درباره‌ی قانون‌خواهی و اندیشه‌ی مشرو طه‌خواهی در 
ایران دوره‌ی قاجار بحث کرده باشد و به نحوی از او يا اندیشه‌های او سخنی به 
میان نیاورده باشد. بر اساس د یدگاه‌های متفاوت و به شیوه‌ی معمول ما در سياه 
یا سفید دیدن قضایاء گروهی او را خائن و گروهی خادم و بعضی او را متفکر و 
آزادی خواه و وطن پرست و عده‌ای او را شارلاتان دو رو» مخرب» ریا کار و 
بی ما يه قلمداد کرده‌اند. طبقه‌بندی کردن و نقد تمامی این نوشته‌ها از حیطه‌ی 


YAY‏ / مشروطه‌ی ایرانی و .هه 


کار من خارج است. از میان انبوه این نوشته‌ها» درباره‌ی دو نوشتهی جدی تر و 
مهم تری که از دو د یدگاه کامله متفاوت درباره‌ی ملکم به‌داوری پر داخته‌اند» 
بحث خواهم کر د. یکی از آن دو کتاب فک رآژادی است از فریدون آدمیت و 
دیگری کتابی است از حامد الگار محقق انگلیسی - امریکایی با نام میرزا 
ملکم‌خان که به فارسی ترجمه شده است. 
تصویری که آدمیت در قکر آزادی از ملکم ارائه داده است» تصو یری کم 
ن یدای فته ده است که یر رو شفعران اراک یر اساس توشته‌ی 
آدمیت» از ملعم شناخته‌اند و بر پایه و اساس این شناخت» درباه‌ی او داوری 
کر ده‌اند و سخن گفته‌اند. این تصوبر) تصویر روشنفکری است و کر متفکر 
آزادی‌خواه و مدافع مدئیت جدید غربی. روشفکری که در تلاش خوده جز 
استقرار مدنیت جدید» دموکراسی و حکومت ملی» هدفی دیگر نداشته است و 
جز «امسا ک و پول‌دوستی؛ ایرادی اساسی بر شخصیت او و اعمال او نمی توان 
قاری ای دت می نو بسد: 
«دربارهُ ملکم آراء مختلف و متضاد گفته شده است... این اقوال همه با 
نادانی آغشته است. زندگی ملکم و افکارش تا به حال مورد سنجش و 
حکمیت صحیح تاریخ قرار نگرفته. حکم ما دربارة ملکم مبتنی بر 
مطالعه نوشته‌های رسمی و رساله‌ها و کار های سیاسی و آثاری است که 
در تاریخ بیداری افکار در ایران گذاشته است. ملکم مردی بود جامعه_ 
شناس و سیّاس» بسیار زیرگ و دانا» تیزبین و نقاد» خوش محضر و 
شیرین قلم» ممسکک و پول‌دوست. نامجو و عظمت‌طلب. جسور و 
سرسخت» دلیر و مبارز. در تاریخ بیداری افکار و نشر عقاید 
آزاد یخواهی داز اران مسلما مقام او بی همتاست.) 


نیز درباره‌ی «عقاید سیاسی» ملکم چنین نوشته است: 


سراسر جهان نه‌تنها امری است محتوم تاریخ بلکه این تحول از 
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شرایط تکامل هیشت اجتماع و موجد خوشبختی و سعادت آدمی 
سا هط رانک تفس‌دهتی ا نوات که انم تسد 
اروپایی را از جان و دل پدیریم و جهت فکری خود را با سیر تکامل 
تاریخ وروج زمان دمساز کنیم. در تاریخ نشر مدنیت عربی در ایران» 
ملکم پیشرو اصلی و مبتکر واقعی اخد تمدن فرنگی بدون تصرف 
ایرانی- بود. درواقع فلسفه‌ی عقاید سیاسی او مبتنی بر تسلیم مطلق و 
بلاشرط در مقابل تمدن اروپایی بود. عقیده داشت که ایران در تمام 


ل 


ا رکا ك عات فاد ا 
ر = با ر یي . کی صا ,م 
جه آئين ترقی همه‌جا بالاتفاق حرکت می‌کند . می‌گفت در اخذ 
اصول تمدن جدید و مبانی ترقی عقلی و فکری حق نداریم در صدد 
اختراع باشیم» بلکه باید از فر نکی سرمشق بکیریم و در ره _ 
باروت گر فته تا کفش‌دوزی محتاج سرمشق غير بوده و هستیم.) 


تصویر اغراق آمیزی که آدمیت از مفهوم اخذ تمدن غربی در تفکر ملکم 
ارائه داده است» باعث سياري از گمراهی ها در برداشت‌های معاصران ما شده 
است. آن آیین تمدن غربی که از دید ملکم می‌بایست به‌عینه اخذ می‌شد و 
تصرفی هم در آن نمی‌شد» آیین حکمرانی؛ قانون و نظم دولت بود که او از آن 
به اصل آیین تمدن غرب یاد می‌کرد. ملکم در مراحل اولیه‌ی زندگیش و در 
دوره‌ای کو تاه» معتقد بود که اخد قانون دیوان یا دولت» بايد بدون هیچ 
تصر فی انجام گیرد. اما مقصود او از ی حعمرانی؛ بدون هیچ 
تصرفی» این نبو د که تمام مظاهر مدنیت غربی» فی‌المثل همه‌ی شیوه‌ها و رسوم 
ای رزوی مد او ماد کرد را خر 
هد ف سیاسی داشت و بر آن بود که همان گونه که بسیاری از مظاهر مادی تمدن 
غربی» مثل ماشین» تلگراف» عکاسی و... را به‌عینه اخذ می‌کنيم» بايد شیوه‌ی 
حکومت و نظم دولت و شیوه‌ی قانون‌گذاری را هم به عینه و بدون تصرف اخد 
کنیم. چرا که در دید او پیش‌رفت مادی و صنعتی تمدن غرب حاصل همین 


نظم اصولی دولت و دستگاه دیوان بود. البته این سخن او با آن چه که بعدها 
تقی زاده در دوره‌ای از زندگی خود درباره‌ی اخذ بدون قید و شرط تمدن 
غربی (به‌استثنای زبان و مذهب) گفت» تفاوت اساسی و بنیادی دارد. جالب 
این است که اصول حکمرانی يا قوانین دولتی که او در آن مرحله پيشنهاد 
می‌کرد و در نظر داشت؛ بیشتر مربوط می‌شد به حکومت قانونی و نوعی دولت 
منتظم و از مفهوم دولت ملی و مجلس شورای ملی و پارلمان فاصله‌ی جدی 
داشت. تطوری که بعدها در شیوه‌ی عمل و حتی اند یشه‌ی سیاسی او پیدا شد 
موضوع بحث جدا گانه‌ای است که در صفحات بعدی به آن خواهم پرداخت. 
اما کتاب میرزا ملکم خان نوشته‌ی حامد الگار از نوعی دیگر است. این 
کتاب چند سالی پس از انتشار کتاب فک رآزادی به نگارش درآمد و ترجمه‌ی 
فارسی آن نیز چند سالی بعد» با پاره‌ای اصلاحات در ۱۳۹۹ شمسی در ایران 
منتشر شده است. الگار بر خلاف آدمیت سعی کرده است با نقد کارنامه‌ی 
زندگی اجتماعی» سیاسی و فکری ملکم نشان دهد که او روشتفکری دورو 
فرصت طلب» ریا کار» خودپرست و بسیار سطحی بوده است که به اغراض و 
منافع شخصی و حقیر خود لباس ترقی‌خواهی و و طن‌دوستی می پوشاند. 
نکته‌ی بااهمیتی که در نقد الگار» مطرح بحث شده است» این است که ملکم در 
عین بی‌اعتقادی اما آ گاهانه با یکسان جلوه‌دادن ارزش های اسلامی با دموکراسی 
عربی» موجب نشتت و سردرگمی جامعه‌ی ایران شده‌است. درباره‌ی شخصیت 
ملکم و زندگی سیاسی او» الگار بر آن بوده است که آن روی سکه‌ی زندگی 
ملکم را که آدمیت و دیگر مدافعان ملکم نخواسته‌اند ببینند» به نمایش بگذارد. 
در این کار گاه کار تحقیق تاریخ را با کار یک کارا گاه پلیس در هم آمیخته 
است و سعی کرده است جون کارا گاهی ماهر و زبردست جا 
مدرکی جدید» دال بر دورویی و فرصت طلبی و خودیرستی ملکم رو کند. 
الگار هم همچون آدمیت» با نقد و نقل آرای موافقان و مخالفان که در زبان 
فارسی درباره‌ی ملکم و زندگی او مطلبی نوشته‌اند» به این نتیجه می رسد که 
«هیچ یک از نظراتی که تاکنون در زبان فارسی درباره ملکم و زندگی او اظهار 
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گردیده» شامل یک ارزیابی صحیح انتقادی از زندگی و عقایدش نبوده و هیچ 
ا به منظور بکث ارزشیابی جدی از موقعیت او در تاریخ تجدد ایران 
به‌عمل نیامده است.» او در بخش دیگری از تیه وی کاش می نو نشد: 
(خ شا زار کشا تار بخی ایرانی از او به‌عنوان ¿ پیشقدم شجاع و 
میهن پرست تجدد یاد شده است... از همه بالاتر از او به‌عنوان ناشر 
قانون و نويسنده رسالاتی درباره سیاست» اقتصاد و نظرات قانونی 
و لاتاری توجه زیادی را جلب نکرد 
و مهمتر آنکه سطحی بودن افکارش که با در نظر گر فتن مصلح 


رن مصتجت روز 
و خودنمایی و شارلاتازبازی بسیار همراه بود» تقر یبا بکلی از مدنظر 
دور شده است. پیروی از تمدن غرب را که امری مطبوع و غير قابل 
اجتناب وانمود مي‌کرد از لحاظ فردی وی را در دی بانیان 
به اصطلاح روشنفکر این جریان قرار داد و خواه و ناخواه تقریبا به او 
یکت حالت قهرمانی بخشید... [حال آن که] نوشته‌های او تکراری و 
مبتذل و به کرات به انحاء خودپرستی‌ها در هم آمیخته بود و روش 
ی وی وا ریس تب وی 
اعتراف کرده. بنا به ملاحظات مصلحت | میز انجام می گر فت... | 
O O O O‏ 
ارزشهای نظرات اسلامی و غربی به وجود آمد که نه بر عقيدهٌ شخصی 
و نه بر دلیل کافی استوار بود... این موضوع در غایت امر» ایران را به 
یک وضع ناراحت و سرگردان» ر بین ارزشهای سنتی که بیشتر به طور 
ظاهری و زبانی مورد احترام بود و جریان یک غربی شدن بیگانه‌وار 
که نشان داد در تحدید حیات واقعی مملکت قاصر است؛ محکوم 
ساخت. فقط یک برخورد حدی و ۲ گاهانه با مسائل تحددخواهی» 
برخوردی که با وفاداری عمیق و صمیمی به ارزشهای فر هنکك اسلا می 
همراه باشد» می توانست راه چنین تجدیدحیاتی رابنمایاند. برای چنین 
و ظیفه‌ای ملکم کاملاً فاقد صلاحیت بود و از آن جا که این کمی و 


خط مشی او را می توان تجسم سطح اخلاقی و فکری تجدد ایران 


,_ .. ۴۱۷ 
دانست.) 


ABS‏ دهعت و اتسار زان وی نها 
داشته‌ام که خواننده‌ی این کتاب» زبده‌ی آرای آدمیت و الگار را درباره‌ی 
ملکم در پیب , چشم داشته باشد تا کار سنجش و داوری آسان‌تر شود. جالب 
انات هم آدمیت و هم الگار در نقد آرا و افکار موافق و مخالف 
درباره‌ی ملکم» تقر یبا به یک شیوه داوری می‌کنند. آدمیت همه‌ی آن اقوال را 
«آغشته به نادانی» می‌داند و الگار هم که پس از او کتابش را نوشته است» 
یکسره هرچه را که در زبان فارسی درباره‌ی ملکم نوشته و اظهار شده است» 
«فاقد ارزیابی صحیح انتقادی» قلمداد می‌کند. هر دو نو یسنده معتقدند که حکم 
تاریخی یا احکامی که صادر کرده‌اند» مبتنی بر مآ خد دست اول و متکی به 
اسناد و مدارکك معتبر است. 

اما با این همه نوشته‌های مستند و ریز و درشت» همچنان اضانه‌ی ملکم در 
هاله‌ای از ابهام مانده است. کر جه آن جه که الگار درباره‌ی شخصیت و زندگی 
ملکم ارائه داده است» تا حد زیادی واقع‌بینانه است؛ اما چنان که نشان خواهم 
داد» نوشته‌ی او نیز همجون نوشته‌ی آدمیت فقط ناظر به بخشی از واقعیت 
است و هیچ کدامشان سعی نکر ده‌اند ملکم را در آیینه‌ی تحولات دوره‌های 
مختلف زندگیش» آن‌گونه که می‌اندیشید یا عمل سی کرد ببینند. هربکك» بخشی 
از میراث ملکم را به‌عنوان تمامیت میراث او در نظ رگرقته و معرقی کرده‌اند. 
منابعی که آدمیت به آنها استناد اساسی کرده است و بر اساس آنها ملکم را 
تماما مدافع اخذ بدون قید و شرط مدنیت غربی معرفی کرده است» بیشتر از آن 
وع منابعی است که در دوران جوانی و میان‌سالی ملکم به نگارش درآمده‌اند. 
حال آن که ملکم در بسیاری از نظرات پیشین خود» بعدها تجدیدنظر کرده و 
راهی دیگر در پیش گرفت. تازه بخش مهمی از آن منابع تا انقلاب مشرو طیت» 
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منتشر نشده است. حتی آن بخش از نوشته‌های او که در اوایل مشروطیت 
به‌همت هاشم ربیع‌ زاده» چاپ و منتشر شده‌اند» بهقول محیط طباطبایی «از 
آثار اساسی درجه اول ملکم) نبوده‌اند. «رساله غسیه» که در مسجموعه‌ی 
ربیع‌زاده منتشر شده بود» از آن ملکم نبود و بعد از انتشار» ملکم که هنوز زنده 
بود» خود به جعلی بودن آن در نامه‌ای تصریح کرد. مهم ترین رسالات ملکم 
که حاوی دیدگاه‌های مهم سیاسی و اجتماعی او بوده است و نسخ خطی آنها 
مورد استناد آدمیت در نوشته‌هایش قرار گر فته است» رسالاتی است که صورت 
کامل آنها بعدها در دوره‌ی پهلوی متشر شده‌اند. مثل « کتابچه غیبی یا دفتر 
تنظیمات»» «دفتر قانون»» «دستگاه دیوان» با رساله‌ی کو تاه «نوم و بقظه.) 

قصدم از طرح این مطالب» روشن کردن نکته‌ی مهمی است و آن این , است 
که رسالات مهم ملکم؛ > یعنی نو شته ها یی جون « کتابحه غیبی» با «دفتر قانون» با 
«نوم و یقظه»» عمدتاً رسالاتی است که ملکم به ناصرالد ؛ بن شاه یا وزرابی جون 
مشیرالدوله نوشته است و در آنها خواسته است جگونگی ایجاد یک دولت 
قانونی راء به دربار ایران و وزرای آن عصر بفهماند. یا آن که خواسته است 
عملاً صورتی از قوانین مدون را برای اجرا در اختیارشان گذاشته باشد» گرچه 
عده‌ای از روشنفکران و دولت‌مردان» نسخه‌های این رسالات را می خوانده‌اند 
يا به طور محر مانه استنساخ می‌کر ده‌اند»" "گروه‌های مختلف مر دم ملکم و 
عقانو ارائ اورا ار کر این رسالات شاد کر وه‌ها ی e‏ 
انقلاب مشروطه شرکت کردند با ملکم و عقاید و ارای او ارق 
روزنامه‌ی قانون» روزنامه‌ای که به قول آدمیت آن ا زر می بردند»» 
آشنا شده بودند. قائون با همه‌ی محدودیت‌ها و سانسورهای عصر ناصری» در 
میان تحصیل کر دگان» دربار یان؛ نظامیان و دولت‌مردان و هم در ميان روحانیون» 
طلاب و تجار و ایرانیان مهاجر خوانده می‌شد و گاه دست به دست می‌گشت و 
برخی از شماره‌های آن به قیمت گزاف هم به فروش می‌رسید. 

نظر یات و دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی ملکم در روزنامه‌ی قاتون» چنان 
که کمی بعد باز خواهم نمود با نظر یات و دیدگاه‌های او در رسالاتی که 
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پیش تر نوشته شده بودند» تفاوت های اساسی» فاحش و گاه کت هم 
ود متا سفانه این بخش از میراث ملکم و این جهره‌ی حجدید او در هنگام 
اتشار روزنامه‌ی قاتون تا کنون به‌درستی ارزیایی و شناخته نشده است و گاه 
حتی به چشم نیامده است. نقل باره باره» جسته گریخته و انتخاب شده‌ی 
پاره‌ای از عبارت‌های روزنامه‌ی فانون در این یا ان نوشته بدون نقد و 
بررسی همه جانبه» کمکی به شناخت چند وچون کار ملکم نکرده است. ملکمی 
که نو بسنده‌ی روزنامه‌ی قائون بوده با ملکمی که رسالات « کتایحه غیبی»؛ 
«اصول تر قی»» «دفتر قانون» و... را نوشته بود» از جهات مختلف متفاوت بود. 
گاه از زمین تا آسمان متفاوت بود. درست است که هم در روزنامه‌ی قانون و 
هم در آن رسالات» پی‌گیر ترین روشنفکر طر فدارٍ «قانون» بود» اما قانونی که 
در روزنامه‌ی قائون در جستحوی اجرای آن بود با قانونی که پیش ترها از آن 
سخن می‌گفت در اساس و در ظاهر با هم تفاوت‌های فاحشی داشتند. ملکم در 
دوره‌ی انتشار روزنامه‌ی قانون به بدترین شیوه‌ها و از سر فرصت طلبی‌های 
کاسب‌کارانه‌ی سیاسی» در بسیاری از اصول اساسی عقاید و اندیشه‌های سیأسی 
پیشین خود تجدیدنظر و گاه از پاره‌ای از آنها عدول کرده بود. ملکمی که 
گروه‌های مختلف مر دم ما» فرصت شناختنش را یافتند» ملکمی بود که از طریق 
روزنامه‌ی قائون با او و اند یشه‌هایش اشنا شده بودند. 

فریدون آدمیت در فکر آزادی به تحول فکری ملکم بعد از سال ۱۳۰۰ 
قمری و به خصوص در دوره‌ی نشر روزنامه‌ی قانون به‌اجمال اشاره کرده 
است. اما این تحولات در دیدگاه آدمیت به طر ح مباحنی خاص محدود 
می‌شود. آدمیت می نو یسد: «ملکم موضوع سلطنت مشروطه و مجلس شورای 
ملی را صر یحا در مقاله‌هایی که بعد از ۰ ۰ نوشته» مطرح کرده است.» نیز 
می‌نو یسد: «مو ضوع حکومت پارلمانی و تأسیس مجلس شورای ملی به‌اجمال 
در روزنامه قانون آمده است» اما درباره‌ی محتوای این تحولات و مفاهیم 
این تعبیرات و اصطلاحات که در روزنامه‌ ی قانون آمده است. نظر ی نمی د هد 
و فقط به نقل باره‌ای عبارات روزنامه‌ی قانون که آن تعبیرات و اصطلاحات 





در آنها به کار رفته اس سستك ۵ ا 


آدمیت گاه در نقل عبارات روزنامه‌ی قانون و دیگر نوشته‌های جدید 
ملکم» به شیو هی خاص خودش» امانت را هم رعایت نمی‌کند. می‌دانیم که ملکم 
در رساله‌های اولیه‌اش (رساله‌هایی که پیش از انتشار روزنامه‌ی قانون نوشته 
شده‌اند)» از مدافعان پر وبا قرص اخد شیوه‌ی حکومت غربی بود و این 
ارت : «اخذ تمدن فرنگی بدون تصرف ابرانی» ال ۱ از تفکر 
او را در آن دوره نشان م دات از کتاب آدمیت به سیاری از نوشته‌های معاصر 
راه یافته است و باعث بسیاری بدفهمی‌ها و گمراهی‌ها هم شده است. من عین 
آن عبارت را در آثاری از ملکم که در دسترسم بود؛ نیافتم. اما مضمون مشابه 
آن در بسیاری از رسالات اولیه‌ی ملکم تکرار شده است. آدمیت با طرح 
مسئله‌ی فکر اخ تمدن غربی در آثار ملکم و با توجه به رساله‌ی «ندای 
عدالت» که در اواخر زندگی ملکم نوشته شده است» چنین می‌نو یسد: 
«اين نکته بسیار شایان توجه است که ملکم با وجود اینکه سراپا شيفتة 
تمدن غربی بود؛ اعتقاد داشت که اخذ آن مستلزم تقلید تمام رسوم و 
آیین اروپایی نیست» بلکه باید فقط در تحصیل آن قسمت از تمدن 
فرنگ گی کوشا باشیم که لازمۂ ترقی حقیقی است. O‏ 


الکن 


رد اء . عا 
اصا کک 


راد e)‏ به طہء یا و د ۷ ا 
ران € می لو ر ا 
لندن چه از ژاپون بلادرنگ اخذ نمائيم. وقت است که امروز عوض 
لفاظیهای بی ثمر» از روی آن علوم فعلی که کره زمین را از ینگی دنیا تا 
ژاپون مایه عبرت ما ساخته» از برای ترقی ایران یک طرح جامعی 
مبتنی بر تدابیر مجرب دنیا مشخص نمائید » او درک این معنی کر ده 
0 ۴۸1 

نود حه...) 


اما عین عبارات ملکم ریبادت و آن نع کته از 


۳۹۰ 4 مشروطه‌ی ایرانی و 


واف وا ا هه رها ع کی کو تا هی د 

است. آن سطرها جوهر تحول شیوه‌ی فکر و عمل ملکم را در دوره‌های بعدی 

زندگیش» یعنی دوره‌ی بعد از انتشار قانون» به‌روشنی مشخص مد ای هی 

این که کار قضاوت. و اننده‌ی کنات آسان شود اصل آن بخش از لات و 

عبارات ملکم را که آدمیت با حذف‌هایی نقل کرده است» عیناً در زیر 
می آورم: 

ر کدام احمق گفته است که ما باید برویم همه رسومات و عادات خارجه 

را احذ نمائیم؟ حرف جمیع ارباب ترقی این است که احکام دین ما 

همان اصول ترقی است که کا ل انبیاء متفقاً به دنیا اعلام فرموده‌اند و 

دیگران اسباب این همه قدرت خو د سأخته‌اند. ما هم بحکم عقل 3 

E ود اد یه‎ 0 a 

نمائیم... وقت است که امروز عوض لفاظیهای بی‌ثمر از روی آن علوم 

فعلی که کره زمین را از ینگی دنا تا ژاپون مایه عبرت ما ساخته؛ از 

برای ترقی ایران یک طرح جامعی مبتنی بر تدابیر مسجرب دنیا 

مشخص نمائید و حاصل معرفت و دولت‌برستی خود را تا سه روز 

دیک کرو رر روش وو ات ی و مجلس عر ضه 


واا دک سا 1 ».4 ۳ 8 ا 
ددر ند. وقتی طرح هر دت ا ai‏ ی ۳ بوصیحات 


نی اف ی یی و3 
بک پادشاه حق‌پرست در احیای یک ملت حقشناس» مظهر چه قسم 
aE‏ 


این که آدمیت جرا آن سطرها را حذف کرده یا نادیده گرفته است» موضوعی 
است که بعد باید به آن پرداخت» اما این جا بايد به دو نکته‌ی مهم اشاره کنم. 
حذف آن عبارات در حقیقت نادیده گرفتن همه‌ی تجدیدنظرهای ملکم و 





عدول کردن‌هاي اوست اژ اساسی تر ین اصول عقا ید سیاسی بیشین اش » دیگر 


آن که این سخن که نباید همه‌ی رسوم و عادات خارحه را اخذ کرد نشان 
دهنده‌ی تجربه‌ای است که ملکم در یک سال پیش از انقلاب مشروطه یعنی در 
۳ قمری» آن را به این شیوه‌ی خاص در مقدمه‌ی رساله‌ی «عدالت» 
مطرح کرده ام صقان آن به دیدگاه‌های سال‌های بیش از انتشار 
روزنامه‌ی قانون که در آن دوره تماما معتقد بود که همه‌ی اصول دولت و 
SLES‏ سیخ ال uO‏ 
است. آن دید کاه ملکم در رساله‌های اولیه‌اش» همان گونه که به ما رسیده است 
باید مورد نقل و بررسی ار رد و اگر بعدها در شیوه‌ی عمل یا تفکر او تغییر 
و تحولاتی حاصل شدء آن تحولات و تغییرات و تجدید نظرها را هم باید در 
جای خود و به موفع خود» مورد بحث قرار داد. این گونه یکجانویسی مطالب؛ 
باعث آشفتگی‌های بسیار در تفکر تاریخی خواهد شد. برای این که موضوع 
روشن شود» نمونه‌هایی به دست می دهم. 
Ey‏ 
است» درباره‌ی اخد اصول شم غربی جنین آمده است: «راه ترقی و اصول 
نظم را فرنگیها در این دو سه هزار سال مثل اصول تلغرافیا [تلگراف] پیدا 
کرده‌اند و بر روی یک قانون معین تر تیب داده‌اند. همانطو ری که تلغرافیا را 
می‌توان از فرنگک آورد و بدون زحمت در طهران نصب کرد بهمان طور نیز 
می توان اصول نظم ایشان را اخد کرد و بدون معطلی در ایران برقرار ساخت و 
لیکن چنانکه مکرر عرض کردم و باز هم تکرار خواهم کرد؛ هرگاه بخواهید 
اصول نظم را شما خود تان اختراع نمائید» مثل این خواهد بود که بخواهید علم 
تلغرافیا را از پیش خود پیدا نمائید.» ۳" منظور او از اصول نظم» اصول نظم 
حکومت و دولت است. در رساله‌ی «دستگاه دبوان» می نو سد: «انوار فرنگی 
مغل سیل به ممالکک اطراف هجوم دارند. هرقدر که ممر این سیل [را] زیاد تر 
باز نمائیم از فیض ترقی یوروپ بیشتر بهره خواهیم برد. در ایران ممر سیل 
فر نت وزارت خارجه است... حال که های ايران موقوف به اخذ ترقیات 


فرنگستان شده باید بقدر قوهء وزارت خارجه را وسعت داد... جنانکه وزارت 
خارجه اساب اخد ترقیات ٍ است» وزارت عدلیه نسز باید استات 
استقرار تنظیمات خارجه باشد. ۴۸۴ 

شیوه‌ی استدلال او در اخذ اصول نظم غربی» بر این اساس نهاده شده است 
که هجوم مدنیت غربی و «جوش قدرت فرنگستان بقای دول بربر [غیر متمدن ] 
را محال ساخته است. بعد از این دول روی زمین می‌باید مثل دول فرنگستان 
منظم باشند یا باید منکوب و مغلوب قدرت ایشان بشوند.» این را سرنوشت 
۳ مناطق و کشورهایی چون الجزایر» مصر» چین» جایون کابل» خیوه 
و وه وتان ا هی ان ر ها و 
منطقه‌ها «محل استیلای این سیل بوده‌اند»» پس «فریاد من از این است که... 
بدون نظم دستگاه دیوان (دولت و حکومت]» هر تدییری بکنید و هر قدر که 
بکو شید باز بقین بدانید که استیلای خارجه» نه از شما و نه از ایران آثاری باقی 
اد کاس ۰ ور رام حرط امک و تال aE‏ 
در اخد اصول حکومت و دولت غر تا می‌داند. در رساله‌ی «دفتر ا در 
ضرورت اخذٍ آداب حکمرانی غربی و عدم تصرف در آن» سخن روشن تری 
دارد؛ می‌گوید: «بهمان دلیلی که تفنگ را ما اختراع نکردیم» و یا ما و کالسکه 
آتشی» نساخته‌ايم» «بهمان دلیل نیز دستگاه اجراء نداریم.» در همان رساله از 
فا فقوت ابر ان تا درد هر رف ان اشاب ر سا نوس 
CE‏ که اماب اج با فرنگٽ حطور است»؛ کی فا 
واا چقدر جای حیرت است که [در] آداب ریسمان‌ریسی و شماعی [شمم 
سازی] و بلور سازی» حتی در مراسم راه رفتن سرباز» خود را محتاح علم 

فر نک گی بدانیم و در آداب حکمرانی» خود را از ز کل عالم مستقل بشماریم.» 
کمی بعد به این نتیجه‌ی واضح و آشکار می رسد که «ما در مسائل حکمرانی 
نمی توانیم و نباید از پیش خود اختراعی نمائیم. یا باید عمل و تجربۀ فرنگستان 
را سرمشق خود قرار بدهیم یا باید از دایرهٌ بربریگری خود قدمی بیرون 
نگذاریم.» و سرانجام جان کلام را این گونه ادا می‌کند: «من خود اختراعسی 





نخواهم کرد. کاش اولیاء دولت ما نیز در اختراعات دولتی یک قدری به عقل 
خود کمتر اعتماد می‌نمودند و آن اصولی را که فرنگی‌ها با اين همه علم و 
تجربه یافته‌اند» کمتر تغییر می‌دادند» طرحهای دولتی را یا باید بکلی قبول کرد 
و یا باید بکلی رد نمود. این نوع طرح‌ها را مثل چرخ‌های ساعت مت 
ادا aE a‏ رای a‏ بی مصرف و 
مثل آن بازیچه‌ها خواهد بود که ما از فرنگیها اخذ کرده‌ایم.»۳*" منظور او از 
همه‌ی این بحث‌ها و به‌طور روشن تر» منظور او از نظم دولت» اصول نظم تمدن 
و آداب حکمرانی غرب» تفکیک و جدایی دو قوه با «اختیار» قانون‌گذاری و 
احرای قانون است از بکدیگر و این همان جیزی است که در نوشته‌های خود 
درمجموع از آن به تمدن فرنگی یاد کرده است. در همین رساله‌ی «دفتر 
فانون» به صراحت می نو یسد: 
«عیب در این است که اختیار احراء در محلس وزرا با اختیار تانون» 
لوط له انسته ای کته کر اند کر شله وا کی ههار ناو گر 
تکرار شود باز زیاد نخواهد بود. زیرا که در عمل حکمرانی» بیان 
نظم و معنی دولت در همین نکته است. اعظم دلایل اينکه تا بحال از 
تر تیب مجالس ی یی وود یی توا 
اسان نظم جنانکه هزار ر بار ر گفته شده است» در جدائی دو اختیار 
دولت است و تا در ایران» این دو اختیار [قو alê Es‏ 
a e‏ 
آتو حش | مطلق و خرابی نا گزیر» هیچ حاصلی نخواهند دید.» 


اران وز کے وی کنو مت و دارو ی دولر وان وراه سد 
نداریم. یا باید همچنان «مقلد متقدمین» بمانیم EL‏ 
بگیریم» و یا آن که «خود مخترع باشیم». | گر قرار باشد که خود مخترع باشیم» 
راولا بای پانصد سال گذشته در صنایع ظاهری کدام اختراع را 
کرده‌ايم که نیم در صنایع علمی اختراعی نمائیم ا 


۴ 7وی زرا و 


راه آهن یا نقاشی یا در زرگری یا شماعی یا در هر صنعت جزئی که شما 
بخواهید» یک نقطه از پیش خود اختراعی کرده باشیم» آنوقت می‌توانيم ادعا 
نمائیم که در علوم دولتی هم قابل اختراع هستیم. اما اگر در جمیم صنایم از 
باروت گرفته تا کفشدوزی محتاح سرمشق غير بوده و هستیم» چگونه میتوانيم 
در صنایع دیوانی که هزار مرتبه دقیق تر از جمیع علوم و صنایع دیگر است از 
پیش خود اختراعی نمائیم؟,۲۳ 
اینها نمونه‌هایی از اساسی‌ترین مسائل و مباحث و استدلال‌هایی است که 
ملکم در رساله‌های اولیه‌ی خود» در لزوم اخذ شیوه‌ی حکمرانی غربی ارائه 
داده است و در همه‌ی آنها تصریح کرده ا ده در اصول اخذ شده ناید 
تصرفی کرد و به عقل خود تغییری داد. این نوع رساله‌هاء چنان که مکرر 
گفته‌ام خطاب به ناصرالدین شاه یا دولت‌مردان او نوشته شده بود و در همه‌ی 
آنها ملکم شیوه‌ی حکومتِ مبتنی بر قانون را با ارائ‌ی مواد قانونی مختلف 
تشریح می‌کرده ست. اما ملکم بعدهاء و عمدتا از زمان و فا م2 
قانون به بعد» صریحا از این اصول و مبانی ضرورت اخذ شیوه‌ی حکومت 
غربی» عدول کرد و آن شیوه‌ی تفکر را «جهالت؛ نامید و راه نجات را در 
«اسلام» خلاصه کرد و مدعی شد که اصول جمیم تنظیمات را می توان از اسلام 
استخراج کرد. این سخن روشن و واضح اوست در روزنامه‌ی قانون که به‌تولی 
چون ورق زر می‌بردند و بیشتر گروه‌های مردم» از طریق همین روزنامه با 
اندیشه‌های ملکم و با خود او آشنا شده بودند. بخشی از سخن ملکم که 
به‌شیوه‌ی خاص او از دهان یکی از «امنای آدمیت» او خطاب به فرنگی‌ها در 
یکك «مراسله مفصل»؛ در روزنامه‌ی قانون منتشر شده است به‌عینه جنین است: 
«در دنیا هچ نم و حکمتی نمی‌بینیم که مبادی آن یا در قرآن با در اقوال 
ائمه یا در آن دریای معرفت اسلام که ما احادیث می‌گوئیم و حدود و 
وسعت ان خارج از تصور شماست بطور صریح معین نشده باشد. کشف 
این حقیقت شرایط نرفی ما را بکلی تغییر داده است. حال عوض اینکه 
بجهالت سابق» تنظیمات مطلوبه را برویم ES‏ نمائیم» 


از دفتر روننفکری افسانه‌ی مَلکم / ۲۹۵ 


اصول جمیع تنظیمات را در نهایت سهولت از خود اسلام استخراج 


این 


این جهره‌ی ملکم دوباره مسلمان شده» تا کنون به‌درستی و در ابعاد مختلف 
شناخته تام ات ادف کی ها جامعه‌ی ایران فتاسانده است که تماما 
شیفته‌ی مدنیت غربی و مبلع «اخد تمدن فرنگی بدون تصرف ایرانی» است و 
همین مسئله جنان که بیاید» موجب گمراهی بسیاری از روشتفکران از جمله 
حلال آل‌احمد شده است. درباره‌ی حلال آل‌احمد در صفحات بعد سخن 


نوع تجد بدنظرها» عدول کردن‌ها یا تا کتیکك» جدید و مهم تر از همه 


خواهم گفت. حامد الکار هم همان گونه که خواهیم دید» این بخش از چهره‌ی 
ملکم را نشناخته است و مهم‌ترین ایرادی که بر او وارد آورده است این است 
که ملکم با دورویی و نیرنگ بر آن بود که اصول مدنیت غربی را با اسلام 
یکسان جلوه دهد و با یکسان دانستن ارزشهای نظرات اسلامی و غربی» 
پروژه‌ی غربی شدن ابران را به پیش برد. گرجه گاه در باره‌ای از نوشته‌های 
ملکم این شیوه‌ی این‌همانی و همسان جلوه‌دادن‌های ریا کارانه‌ی ارزش‌های 
اسلامی با مدنیت غربی را به‌روشنی می‌توان دید اما کاری که ملکم پس از 
انتشار روزنامه‌ی قانون انجام داد از مقو له‌ی دیگری است. مقو له‌ی مهم تری 


که ربح رل 2 ,؛ م ردا 1 0 آلا ۵ سی | سے 
ا 8 س e TA‏ لب 


در بخش‌های پیشین بر سر مشگل بزرگك روشتفکران لائیک و عرف‌گرا» در 
چگونگی طرح مباحث مربوط به دموکراسی و نظام مشروطیت در جامعه‌ی 
اسلامی ایران زمان قاجار بحث کرده‌ام و تفاوت دید میرزا فتحعلی آخوندزاده 
را با دید روشتفکرانی چون مستشارالدوله» آقاخان کرمانی و ملکم به تفصیل 
باز نموده‌ام. ملکم ظاهرا از همان زمانی که از فرانسه به ایران برگشت ( اوایل 


سال ۱۲۰۸ قمری / پاییز ۱۲۳۰ شمسی) با جنین مشکلی روبه‌رو شده بود. 


۶ / مشروطه‌ی ایرانی و 


ارتباط نزدیکک او با دربار قاجار به‌عنوان مترجم و تدریس در دارالشنون 
مهم ترین موسه‌ی فرهنگی آن زمان, باید او را با فضای بسته‌ی جامعه‌ی ایران 
بیشتر آشنا کرده باشد و دریافته باشد که طرح مسائل مربوط به قانون‌خواهی و 
آن چه که در مجموع مدنیت غربی می‌نامیم در جامعه‌ی آن زمان با چه 
مشکلات اساسی و ریشه‌داری روبه‌رو است. شاید به همین جهت نخستین 
فعالیت اساسی خود را با ایجاد تشکیلات نیمه‌مخفی‌ای جون فرامو شخانه آغاز 
کرد. گر جه وائ ی ۳1 احازه‌ی رسمی شاه اخد شده بود» اما مسائلی که 
در فراموشخانه مطرح می‌شد» در خارج اران مطرح و ببحث نمی شد. فعالیت 
اصلی آن مخفی بود. فراموشخانه‌ی ملکم ظاهرا به‌نام میرزا یعقوب پدر او 
تأسیس شده بود. این فراموشخانه بدون هیچ نوع ارتباط رسمی با سازمان‌های 
فراماسونری ارویایی» تشکیلاتی شبیه به آن سازمان‌ها داشت. بعدها مسلکم 
اعتراف کرد که با تأسیس آن قصد جمع آوری و تربیت افرادی را داشته است 
که بتوانند برنامه‌ی ترقی ایران را پیش ببرند. ملکم خود در سفری که در سال 
۳ قمری همراه فرخ خان امین الدوله برای مذا کرات صلح با انگلستان» به 
پاریس رفته بود» به عضویت سازمان فراماسونری درآمد و در یک لژ ماسونی 
به نام (دوستی حفیقی ) (Sincere Amite)‏ بد بر فته as‏ یس از 9 ان 
سفر به ایران برگشت» در اواخر سال ۱۲۷۴ قمری (تابستان ۱۲۳۷ شمسی) با 
ی و ان باس کته ها رال و 
درباریان و روشتفکران و حتی روحانیون را در آن گرد آورد. 

فراموشخانه و فعالیت‌های مشابه آن در ۱۲ ربیع‌الثانی ۱۲۷۸ قمری (۲۵ 
مهر ۱۲۴۰ شمسی) از طرف شاه» طی حکمی که به ضمیمه‌ی روزنامه‌ی دولتی 
منتشر گردید. منحل شدء "" "و کمی بعد پدر ملکم و خود او از ایران اخراج 
شدند. از فراموشخانه‌ی ملکم برخلاف (جامع ادمیت»» اسناد مشخص و قابل 
ا شتا تست آن جه که بەعنوان مرامنامه‌ی ادت در فرامو شخانه 
تبلیغ می‌شد» از نظریات اصلاحی و دیدگاه‌های سیاسی ملکم دور نبود. 
« کتابجه غیبی» یا «دفتر تنظیمات» را در همین دوران» ظاهرا در فاصله‌ی 





سال‌های ۱۲۷۵ و ۱۲۷۲ قمری (۱۲۳۷- ۱۲۳۹ شمسی) نوشت و به ناصر - 
الدین شاه عرضه کرد. «دفتر تنظیمات» قدیمی ترین اثری است که از ملکم در 
دست است. رسالات دیگر ملکم عمدتا بر محور اصول مطالب آن نوشته 
شدند با به شرح مباحثی برداختند که در «دفتر تنظیمات» به‌اشاره آمده بودند. 
از میان این رسالات؛ رساله‌ی «رفیق و وزیر» ملکم» به‌طور مشخص توضیحی 
است بر مطالب «دفتر تنظیمات». از همین کتابچه‌ی غیبی یا دفتر تنظیمات 
به خوبی ارت که ملکم از آغاز حوانی با مسئله‌ی مشکل طرح مباحث 
مربوط به مدئیت غربی در ایران آشنا بوده» و مخالفان جنین طرحی را در 
جناح‌های مختلف به خوبی می‌شناخته است. او از همان زمان در پی آن بود که 
شیوه و «تا کتیکك» خاصی را برای بی‌ثمر کردن مخالفت‌های مخالفان 
بهخصوص روحانیون و مجتهدین در پیش بگیرد. «دفتر تنظیمات» به‌شیوه‌ی 
ملکم بر اساس نوعی گفتکو و حدل به EE‏ درآمده است. همه‌ی ماحرا در 
خواب اتفاق می‌افتد. «اقای فضول» از مخالفان ترقی است و حرف‌های او نیز 
در رساله ضبط شده است. ملکم در بخشی از دفتر تنظیمات می نو بسد: 
«قصوری که داریم این است که هنوز نفهمیده‌ايم که فرنگی‌ها جقدر از ما پیش 
افتاده‌اند. ما خیال می‌کنیم که درحه ترقی انها همانقدر است که در صنایم 
ایشان می‌بينيم و حال آنکه اصل ترقی ایشان در آئین تمدن بروز کرده است.» 
مهم نر ین حلوه‌ی اش اد نمدن را در «اصول نظم) و «دستکاه دیوآن» غرت 
می‌توان دید. همین طور که تلگراف را می‌توان از فرنگت آورد و در تهران 
نصب کرد «همانطور نیز می توان اصول نظم ایشان را اخد» کرد. در پاسخ به این 
مطالب» «اقای فضول» حرف‌هابی دارد شنیدنی. ا 
رس‌خشد ا مأ هیچ ما نداریم که دين خود را از دست بد هیم. ما هر 
وقت بخواهیم کافر بشویم شما را خبر می‌کنيم و قوانین فرنگ را هر 
طوری که تو بخواهی اخذ می‌کنیم. اما حالا زحمت بیفایده می کشید. 
خدا به ما عقل داده است و هیچ احتیاج به درس فرنگی نداریم. گذشته 


از اینها اینجا ایران است. اینجا فرنگ نیست که هرکس هرجه بخواهد 


7 روق ای 


محر ی بدارد؛» علما و مجهد ین بوست ادد ای ۲۳۱ 
پاسخ ملکم به حرف‌های آقای فصول» ما را شیوه‌ی برخورد اوسا 
مخالفان» به حصو ص روحانیون و محهدین دیشتر ۳ کد ملکم می و بسد: 


«این حرفها مدتی است [ که] کهنه شده است. بیجاره سحتهدین را 
بی‌جهت متهم نکنید. باز الان در ایران هرگاه کسی هست که معنی نظم 
یوروپ را بفهمد میان مجتهدین است. وانگهی از کجا فهمیدید که 
اصول نظم فرنگ» خلاف شریعت اسلام است. من هرگاه قرار بگذارم 
که مستوفیان دیوان» پول دولت را کم بخورند» محتهدین حه حرفی 
خواهند داشت؟ ترتیب مناصب دیوانی جه منافات با شریعت دارد؟ 
انتظام دولت منافی هیچ مد هب a‏ 

در این مرحله ملکم چنین می‌پنداشت که با حرمت نهادن به مجتهدین و با 
همسان جلوه دادن ارزش‌های اسلامی با ارزش‌های غربی و با طرح این مسئله 
که اصول نظم غربی منافاتی با مذهب و شریعت ندارد» می‌تواند اندیشه‌ی 
قانون‌خواهی و نظم مدنیت غربی را در ایران گسترش دهد. دفتر تنظیمات» 
زمانی به شاه عر ضه شد که هنو ز «فرامو شخانه»ی ملکم به کار خود ادامه می داد 
و ملکم امیدوار بو د که قوانینی که در اصلاح کار مملکت» ترکیب دولت ایران» 
شرایط وضع قانون» حقوق ملت» تر تیب مجلس تنظیمات» جدایی دو نوه‌ی 
قضایی و اجرایی از هم و... به نگارش درآورده بود» مورد توحه شاه قرار 
گیرد. اما ساز مخالفت دو جناح شناخته شده یعنی رو حانیون و درباریان مستبد 
با اندیشه‌ی او چنان که گفتيم باعث انحلال فراموشخانه و اخراج او و پدرش 
گردید. 

دوازده‌سال بعد» یعنی هنگام عزل رای ان هی او و ری 
در (۱۲۹۰ قمری) حاج ملاعلی کنی مجتهد معروف تهران در نامه‌ای که عليه 
مشیرالدوله و ملکم و در مخالفت با قرارداد رویتر به شاه نوشته بود و من 





پیش تر از آن سخن گفته‌ام» تصر یح کرد که او یکی از مخالفان اصلی فراموشخانه و 
عامل انحلال آن بو ده ات ۱ نامه درباره‌ی ملکم و بسشننه‌ی او خطات ره 


شاه حنین نوشته است: «مدت زمانی نگذ شته که در دارالخلافه ابراز شعیده‌های 


زياد نموده و مجلس فراموشی ترتیب داده بود و به این تزویر و شعبده» در 
خیال تصاحب ملک و دولت و اضمحلال مذهب و ملت [شریعت ] بود و... 
کت ار ا مبارکث نر فته باشد» حاصل گزارشات فراموشخانه و نتیحه 
محتمله بلکه مطمثنه آنرا وقتی به خا کپای مبارک معروض داشتم» حکم جهان 
مطاع ۳ دفع و اخراج ایشان شرف صدور اش ملکم تھے ا تست 
از مخالفت روحانبون re‏ آنها؛ مخالفت حاج‌ملاعلی کنی با فرامو شبخانه 
و اقداماتش بی خبر بوده باشد. شکست برنامه‌ی فراموشخانه و خروح نا گزیر او 
از ایران» درسی به او آموخت که حاصل آن را کمی بعد در رساله‌ی «نوم و 
بقظه»ی او خواهیم دید. 

ملکم پس از انحلال فراموشخانه» مدتی در بغداد ماند و بعد به استانبول 
رفت و به میرزا حسین خان مشیرالدوله که ان زمان سفیر ایران در استانبول 
ود» پناه برد. مشیرالدوله طی مکاتباتی با تهران» مقدماتی فراهم کرد که ملکم 
در سفارت ايران در استانبول به کار مشغول شود. نزدیکی‌های فکری این دو 
بر سر ترقی و تجددخواهی» زمینه‌ای برای همکاری‌های بعدی شد. ملکم 
مدت‌ها به‌عنوان مستشار سفارت در استانبول در زیر دست مشیرالدو له کار 
کرد اما مخالفانش در تهران از بای نشستند. میرزا سعیدخان انصاری 
(مؤتمن‌الملک) که وزير خارجه بود؛ عليه ملکم به کارشکنی پرداخت» حقوق 
و مواجب او را قطع کرد؛ اقدامات مشیرالدوله هم بی‌نتیجه ماند» تا این که 
ملکم دست از کار کشید و به تابعیت و خدمت دولت عثمانی درآمد. (۱۲۸۵ 
قمری). ترک تابعیت و خدمت دولت عشمانی بهانهای شد که مشیرالدوله آن را 
مستمسکت قرار دهد و وزارت امور خارجه را به تا ت ملکم به کار 
برانگیزد. مکاتبات مختلفی با تهران انجام داد تا بالاخره موافقت وزارت 
خارجه را برای استخدام مجدد ملکم به‌عنوان مستشار سفارت دریافت کرد. بر 


۰ / مشروطهی ایرانی و... 


E‏ یه اه اف لگنا اما موس اه 
وا ات و فقو رل فان بر ابیت 16 برش قران 
مستشارالدوله در نامه‌ای به آخوندزاده به همین موضوع اشاره دارد» می نو بسد: 
(روح منظور ملکم است)] » داخل تبعیت عنمانی و نوکر آن دولت شده» یعنی 
به اجازه و رضای ولی‌نعمت سابق خود. ماهی یکصد وبست تومان معاش 
می‌دهند و رنه کولونلی دارد. ظاهرا ترقی بدهند. بیجاره بسر چهار پنج 
ق Tl el‏ 

ملکم پس 7 دا کت وه کات شنت خود در سفارت ایران» همجنان 
به عنو ان تا ات ینت می‌کرد تا آن که مشیرالدوله نخست به وزارت 
(رمضان ۱۲۸۷ قمری / مارس ۱۸۲۰۲ میلادی) و سپس به صدارت می رسد 
(شعبان ۱۲۸۸ قمری / فوریه ۱۸٩۳‏ میلادی). آن گاه در ۱۲۸۸ قمری 
بەد عو ت مشیرالدوله به ایران می آید و به‌عنوان E |e‏ وت به کار گر فته 
می‌شود. پیش از آن که به ايران بان زمانی که هنوز مشیرالدوله به صدارت 
نرسیده بود و وزارت عدلیه را به عهده داشت» رساله‌ی کو تاه «نوم و یقظه» را 
خطاب به مشیرالدوله و در انتقاد از اقدامات او و اوضاع مملکت می‌نو یسد. 
این زمان ملکم دیگر مثل گذشته فکر نمی‌کرد. تجربه‌ی فراموشخانه و نگارش 
«دفتر تنظیمات» را از سر گذرانده بود و از بازی رور کار اینکک در هراسیدن 
از قدرت روحانیون» همجون اقای «فضول) ور اھا ت نکر می کرد که 
می گفت: ان فر کا سه که کر کی ی 
محتهدین بوست از سر اھ کا 

«نوم و بقظه, در حقیقت نخستین چرخش اساسی ملکم را در شیوه‌ی طرح 
مباحث نظري برنامه‌ی تجدد و ترقی به نمایش می‌گذارد. شناخت محتوای این 
جرخش» برای درک اصولی مواضعی که بعدها در روزنامه‌ی قانون اتخاذ 
کرد» ضروری است. ملکم در این مرحله با درک شرایط دشوار اختناق در 
جامعه‌ی سنتی» در بی آن است که راهی تازه برای مشروع حلوه دادن شیوه‌ی 
حکمرانی غربی با ابجاد همسانی بین ارزش‌های اسلامی و غربی نیابد. راه و 





شیوه‌ای که به طو ر مقصل مورد تقد و انتقاد حامد الگار ترار گر فه اشا انوم ر 


شظه) در شرابطی نو شته می شود که مير زا حسین خان مشیرالد وله با یت 
یافتن به وزارت عدلیه برنامه‌ی تجدد و ترقی ایران را آغاز کرده است. از 
روشنفکران» میرزا پوسف خان مستشارالدوله را در پیش‌برد کار عدلیه به کار 
گرفته است. با وضع قوانین و مقررات اجرایی تازه و با انتشار روزنامه‌ی عدلیه 
که پیش تر درباره‌ی آن سخن گفته‌ام) نخستین گام‌ها در راه قانونی شدن جامعه 
و دوایر دولتی برداشته می‌شود. در وزارت عدلیه» شش محمه‌ی حقوقی و 
قضایی ا م ی‌گردد. «قانو ن وزارت عدله اعظم و عدالتخانه‌های ابران» با 
یکصد ونوزه ماده» در اول ربیم‌الثانی ۱۲۸۸ قمری (۳ خرداد (جوزا) ۱۲۵۰ 
شمسی) به تصویب می‌رسد. ۲۹۵ 
در حنین فضایی که کار «قانون» آغاز شده ود ملکم که خود را بدر 
قانون خواهی مت کر ف تلاش‌های حدی برای قانونی کردن دولت ایران 
می‌دانست» از این که او را به کار نگرفته بو دنده احساس غین می‌کرد. یس دست 
به قلم برد و «نوم و یقظه» را نوشت تا با نقد اقدامات مشیرالدوله به او بشهماند 
که او بدون استعانت و کاردانی ملکم» کاری از پیش نخواهد برد و ممکن است 
برنامه‌ی تجدد و قانونی کردن جامعه» با شورش وانقلاب روبه‌رو شود. حربه‌ی 
ملکم مؤثر واقع شد و کمی بعد به مستشاری صدارت ایران برگزیده شد. 
ماحراهای (نوم و بقظه» همجون ماجراهای «دفتر تنظیمات» در خوات و 
ربا می‌کذرد: «ایران‌مرزه» بیرعردی که همه‌ی هستی و نیستی او در اثتر 
شورش» مورد هجوم فرزندان ناخلف قرار می‌گیرد» مظهری است از ایران 
کهن‌سال. از حوانی که به‌نام (مرزبان» (مظهر شاه)» نگهبان و مراب اوست» 
کاری ساخته بیست. هجوم مردم یعنی فرزندان ناخلف» هستی پیرمرد را در 
خطر انداخته است. هر یک جیزی از او را به غارت می‌برد. یکی جواهراتش را 
و دیگری جامه‌اش را. «ایران مرز» با تن خسته و مجروح» در حال مرگ بر گذر 
افتاده است و با «ضعف و نقاهت» به آواز حزین فریاد) برمی آورد رکه ای 
فر زندان ناخلف و اي زادگان بی‌معرفت» یا جه گناهی از من دیدید که مرا 
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ي عقوبت گرفتار کرده‌اید... .» در این حال «چندنفر خارجه» [خارجی] از 
دور و نزدیک به آواز بلند به آن جوان یعنی «مرزبان» (شاه) می‌گو یند: 
دور ن و او را از چنگ ایشان برهان., جوان هم برای نجات پیرمرد» هر لحظه 
(به کسی متوسل می شد» هر دقیقه از شخصی استعانت می حست» اما شر کس 
وف کا داس وا قر کدی نا گهان غوغای دیگری برخاست و فوحی 
تیرانداز از دور نمایان گردید که گردا گرد سواری حلقه زده بودند. راوی قصه 
(ملکم) از یکی از تفنگداران می پررسد که این سوارکیست؟ تفنگدار می‌گوید: 
ما را برای ۱۳ ابران‌مرز می بر د.)) سوار (غباث‌الدوله ك مشی الد و له ) حو د 
را ره مرزیان (شاه) نز د یکت کال و ره او اطمتان می دهد که از «ایران‌مر ز) 
کی کان اه ا ی و ا 
ریخت» گلاب بر صورتش پاشید» و جمعی را به متفرق کردن اجامر و اوباش 
وا داشت و گروهی را فرمان داد که زخم‌های «ایرانمرز» را مر هم و 
راوی قصه (ملکم) م یگو ید: «از ملاحظه مهربانی غیات‌الدوله... ابواب 
شادمانی به روی من گشوده شد... پیش رفتم که مانند سایر ملازمان او را 
خد مت نمایم. ديدم مرهمی که حراحان برای التیام زخمهای ایران مرز به کار 
ریسمانهای سست و بوسیده رفو می‌کنند... اوباش دوباره از دور نمایان شده ره 
حو شش ۳ ترس بر من مستولی سد » لرزه بر اندامم افتاد. «از خواب ا 
سد م) ا خود گفتم اله در خبایان ناصر به با بد رهنکامه غریبی | اتفای افتاده 
باشد. «و ضو ساخته» فر دصه بحای آورده) يدان سو رفتم. (بمحضص رسیدن» 
جناب وزير را دیدم سوار و جمعی از تفنگداران در رکاب او به جانب وزارت 


عدله روان ا 





از دفتر روشتفکری 


بد ین تر سب خوات و روا در تهران و در خیابان ناصری به واقعیت می - 
پیوندد و سوار نجات دهنده بعنی غیاث‌الدوله به وزير عدلیه یعنی مشیرالدوله 
تبدیل می‌شود که با سوارانش برای نحات ايران به سوئ وزارت عدلیه در 
حرکت است. ملکم با این ترفن تمثیلی مقدمات را برای نقد برنامه‌ی 
مشیرالدوله و اوضاع ایران آغاز می‌کند. از این قسمت به بعد» مخاطب ملکم» 
وزير عدلیه است و ملکم ملاحظات انتقادی و مشکلات کار پیش‌برد برنامه‌ی 
ترقی را خطاب به وزیر برمی‌شمرد؛ می‌گوید: «وضع یاسای تازه» و قوانین 
جدید برای ملت و مملکت کاری است «سخت و برخطر.» در هر کشوری که 
خواستند «قانون» جدید وضع کنند و «یاسای بد را به نیک مبدل گردانند»» 
خون‌ها ریخته شد و کار سال‌ها به طول انجامید. «جناب وزیر! بعضی گفتند و 
شما هم فریفته شدید که جمیع قوانین و تنظیمات به آسانی اجرا خواهد شد و 
احدی را خر ات ی آهف وهآ یا خد مت حناب شما عرض نکر دند که 
دشمن ترین اشخاص برای نظم مملکت و تریت ملت و آزادی آنها» طايفة 
علما و ! کابر فنا تیک‌اند» کمان می‌کنید که ملت ایران با علما و ارباب مناصب 
مانند رمه گوسفندی هستند که یک نفر بتواند آنها را پیش کرده به جرا بدارد؟) 
حتی پیغمبران هم که «از آغاز خلت الى زماننا هذا غير از وضع قانون و 
سیو پلیزاسیون» منظوری نداشته‌اند» در کار خود با هزاران مشکل روبرو بوده» 
«صدمه‌ها» دیده و «ناسزا»ها شنیده‌اند. تا جه رسد به آدمی‌زاده. اکر رعلما 
مداخله دیگران را در کار خود ببیننده در آشکار و پنهان «زبان به شماتت... و 
بدگویی» باز خواهند کرد و «سبب سستی بلکه تباهی کار خواهند شد.» نوشتن 
قانون در روزنامه‌ی عدلیه چه ضرورتی دارد؟ این نوع کارها «مایه پریشانی و 
اضطراب مردم» خواهد شد. خواهند گفت چه «بدعتی برای ما خیال کرده‌اند و 
جه رخنه (ای] در آئین ما منظوره کرده‌اند. دیگر آن که «جرا در انتخاب اجزاء» 
خردمندی و فرزانگی را ملحوظ نداشتید؟» گمان کردید هرکسی دو روزی به 
اروپا یا استانبول رفته به تمام قوانین و رسوم فرنگ آشناست؟ آیا در قانون 
فرانسه و یا قوانین فرنگی‌ها «هیچ عیبی و نقصی متصور نیست؟ آیا برای ملت 
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ایران تمام آن قواعد بدون اصلاح و تغییر جایزالاجرا هستند؟ آیا | گر بواسطه 
حرکات بی‌محابا؛ مردم را بشورانند» شورش چند کرور نفوس را جواب 
می‌توانید گفت؟ آیا در صورت منظور داشتن پاس مذهب» علم به علو 
مذهبیه لازم نیست؟» می دانم چه خواهید گفت. «خواهید گفت این شخص 
عجب احمق است که دنباله مذهب را گرفته رها نمی‌کند. جه از مذهب 
می‌خواهی و مرا دردسر می‌دهی؟ به مذهب ملا چکار دارم؟ جناب وزير بنده 
هم این فقره را می‌دانم و از منظور جناب شما آ گاهم. مکرر گفته‌ام و باز هم 
می‌گو یم ملاحظه فناتیک اهل مملکت لازم است. برای پیشرفت این امر عظیم 
جوانان فرزانه و دانشمندی می‌بایست که از علوم مذهبیه ما و قوانین فرانسه و 
غیره و وضع ترقی انها استحضار کامل داشته باشند... که بفهمند کدام قاعده 
فرانسه را باید اخذ نمود و کدام یک را بنا به اتتضای حالت اهل مملکت باید 
اتا و 

ملکم با چنین نگرشی به مستشاری صدارت مشیرالدوله رسید. مستشاری و 
صدارتی که جندان نبایید. او پیش از سفر اول ناصرالدین شاه به فرنگ (۱۲۹۰ 
قمری) در سایه‌ی حمایت مشیرالدوله «علاوه بر وزارت مختار و مأموریت ۳ 
| 60۳ اعلام سفر شاه به دربار سلاطین فرنگک» سمت رن نت 
مخصو ص ا هم افك ۳ نیمه‌ی رمضان ۱۲۸۹ قمری» یعنی جندماهی قبل از 
اغاز سفر شاه «روانه فرنگستان ی 2 آن زمان» یعنی از ۱۲۹۰ قمری 
تا افتضاح ماحرای ننک آور «لاتاری» (۱۳۰۱۷ قمری) در سمت خود در لندن 
باقی ماند. در این EE‏ به سياق سابق گاه گاه ب نگارش رساله‌ای یا در خلال 
نامه‌هایی که به وزارت امور خارجه‌ی ابران می‌نوشت» همچنان از مباحث 
مورد نظرش به‌شیوه‌ی پیشین سخن می‌گفت. اما با پیش آمدن قضیه‌ی لاتاری و 
نشر قانون راه تازه‌ای در پیش گرفت. 

داستان فضاحت‌بار «لاتاری» که لکه‌ی کر در پرونده‌ی ف رت 
ایران است؛ نشان می‌دهد که پدر تجدد و و آوری ایران» مغز متفکر اندیشه‌ی 
ترقی» و مبارز خستگی‌نابذیری که آن همه از قانون و اجرای آن سخن 





می‌گفت» تا جه‌اندازه تنزل اخلاقی داشته است. ۳ در نحو هی مداخلات او 


در قرارداد زیانبار رویتر بتوان امل کرد و یا پا در میانی و مداخله‌ی او را در 
بستن این قرارداد؛ بر اساس مبانی اعتقادی او توجیه کرد در مورد ماجرای 
لاتاری و شیوه‌ی عملی که نسبت به دولت ايران در پیش گرفته» بی‌تردید 
انگیزه‌ای جز انگیزه‌ی شخصی و منفعت پر ستی حفیرانه نداشته است. مو ضوع 
امتیاز لاتاری و تاریخچه‌ی آن؛ در منابع همزمان و هم در نوشته‌های بعدی به 
رادشه با سا شا ان SEE OS‏ 
اشاره می‌کند؛ این موضوع در منابع و مآخذ ایرانی «توجه زیادی را جلب 
نکرد» و چنان که باید تحقیقی ارزنده درباره‌ی آن به نگارش درنیامد. الگار 
بخش مهمّی از کتاب خود را به بحث درباره‌ی این امتیاز و شیوه‌ی عمل 
ریا کارانه‌ی ملکم رها فه ات 

خلاصه‌ی ماجرا از این قرار است که ملکم در سفر سوم ناصرالدین شاه به 
فرنگك» موفق می شود که با پرداخت مبلفی به شاه» امضای او و امین السلطان را 
برای موافقت با امتیاز لاتاری به نام «بو زی دو کاردو ثل» (اع02700 )Buzie de‏ › 
تفه E‏ و رت ان ر ر کا ره وک 
در حقیقت عامل کار ملکم بود. ملکم ظاهرا از این جهت قرارداد را به‌نام او 
اخذ کرد که ا گر بعدها مخالفتی پیش آید» طرف دولت ایران» ایرانی نباشد تا 
لته سای فتاه له کی ۳۱ 
بخش نخست قرارداد با چنین مضمونی نوشته شده بود که اعلیحضرت اقدس 
همایون شاهنشاه کل ممالکت ایران «امتیاز کل معاملات با لاتاری و 
استقراضهای عمومی با لاتاری و ترتیب کمپانیهای با لاتاری (یعنی قرعه) و 
فروش بلیط‌های با لا تاری و بازیهای عمومی» از قبیل e2‏ رولت؛ در کل 
ممالک ایران؛ از تاریخ امروز | لی هفتاد وپنج سال» مخصوصا و منحصراً با 
شرایط ذیل من سا بای این امتیاز را قبول 
کرد...»" ٩"‏ (به تاریخ ۲۲ ذیقعده ۱۳۰۱ قمری / ۳۱ سرطان (تیر) ۱۲۸ 
شمسی). ملکم با زد وبندهایی که در بازار لندن داشت» توسط کاردوئل» امتیاز 


لاتاری را به سندیکای انگلیس و آسیا به مبلغ یکصدو بیست هزار ليره فروخت 
و بیست هزار لیره‌ی آن را در قسط اول دریافت کرد. هنوز نوبت به قسط دوم 
نرسیده بو د که امین السلعلان به سب اختلافاتی که با ملکم داشت. مقدمات عزل 
او و لغو امتیاز لاتاری را فراهم کرد. گرچه امین‌السلطان و شاه در لغو امتیازه 
جز طماعی و پول‌یرستی الک کر هیک و E‏ را مسا وت 
مخالفت آن با شرع لغ لغو کردند. درست است مخالفت‌های امین السلطان با ملکم 
ريشه‌ي اساسی‌تری داشت: اما هرجه بود» امتیاز به‌بهانه‌ی محکمه‌یسندی لغو 
شده بود. لاتاری و بازی با رولت نوعی قمار بود و قمار هم از نظر شرع و هم 
در دید حامعه‌ی , اسلامی حرام بود. و در این دستاو: بز هیج غرابتی وجود 
نداشت. غرایت و E‏ در رفتار روشتفگری وحود داشت که «حامعه‌شناس 
و سیاس» بسیار زیرکث و دانا» بود و با آن که سال‌ها از اران دور مانده بود» آن 
اندازه «به زیر و بم روحیه طبقات مختلف مردم | پران» اشنا بود که حد این 
اش نشف شک ار مه رخا نها کت وی او با این همه 
آشنایی‌ها» علی رغم أ ی ار نهر کي دیگری با وضعیت اسفنا ک اقتصادی 
ایران و مردم مصیت‌زده‌ی | ن اشنا بود» در صدد اخذ امتیازی بر امد که نه به 
درد دنیای مردم می خورد و نه به درد آخرتشان .با اخد این امتیاز و با اعمال و 
رفتاری که ر بس از لغو امتیاز کرد» لکه‌ی ننگی در کا رنامه‌ی رو ششکری ایران به 
حانهاد که مابه‌ی سرافکندگی و شرمساری ا ف 

وقتی حکم لغ لغو امتیاز لاتاری به دست ملکم رسید» آن را از انظار پنهان 
نگهداشت و به کمک عوامل خود امتیاز لغو شده رابا دست به دست کردن در 
بازار لندن به کمپانی دیگری فروخت و بیست هزار لیره دیگر هم به دست 
آورد. آنگاه که لغو امتیاز به‌طور رسمی در مطبوعات منتشر شد و به اطلاع 
شر کت‌ها رو به شکایت و دادگاه کشید؛ به‌دروغ مدعی شد که آن چهل 
شک ان امامت موس شش زا ورن کیت 
اعلام کرد و بدین طریق از قانون و حکم دادگاه گریخت. بدتر از آن در 
خاش آن رور ار اهعا کرد که روشنفگری است که «قربانی شناعت 
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ی سم تس سر پیت تست مر و ا ےس سمے سامتاه مد ات 





آسیایی» شده است. عزل خود را نتیجه‌ی مبارزاتی دانست که برای اصلاح 
رژیم ایران در پیش گرفته بود. در نامه‌ی دیگری باز به‌دروغ ادعا کرد که شاه 
پس از عزل من» تلاش بسیاری کرد که رضایت مرا جلب کند و من رد کردم. با 
1 ن اعتقاد رد کردم « که وظیفه‌ای مقدس تر از آنچه به صلاح و مصلحت خودم 
باشد» نست به پادشاه و کشو رم دارم. متوجه شدم که شاید اد رت ف رضم 
باشد که وا وانم برنامه اصلاحاتی تخود را که کا ر اصلی زندگیم بو ده و به نظرم 
اخرد ن فرصت تجد بدحیات ایران را نیز دربردارد به نظر عمو م بر سانم.» ٩*٩‏ 

حاصل رنامه‌ی , اصلاحاته یی او که می‌با: سینت .ها هی تحدید حیات ایران» 
گردد» در صفحات روزنامه‌ی , خانون منتشر می شد و به دست کر وه‌های اف 
مردم ایران می‌رسید. گرچه به گواهی اسناد بسیار» محرک اصلی ملکم در 
انتشار قا نون انگیزه‌ی انشام جو بی از امین السلطان و رژیم ایران بوده اما نقشی 
را که این روزنامه در تحولات سیاسی ایران ایفا کرد نباید نادیده گرفت. 
خانون در تحولات سیاسی اين دوره و در رشد و ار شای آشنایی مردم ایران با 
حکومت قانونی و فساد حکومت بی‌قانون قاجار» نقش و سهم بسیار مهمی 

سرگذشت ملکم و روزنامه‌ی قانون نمونه‌ی بارزی است که نشان می‌دهد 
CLE‏ ماع ی و واه وی فص سیف 
تحولات بزرگی در تاریخ شوند و در تحول فکر و اندیشه» نقش مهمی هم ایفا 
کنند. امروز همه‌ی اسناد و شواهد نشان دهنده آن است که ا گر امتیاز لاتاری 
لغو نمی‌شد؛ | کر ملکم از سفارت عرل‌نمی کردید وا کر همه‌ی التاب و متاصبش 
زا ار دشت نمی داد» دست به انتشار روزنامه‌ی مقانون نمی زد. او به قدرت خود 
و به قدرت روزنامه در شکل‌دهی افکار عمومی و حتی ر بیش‌رفت «أمور 
شخصی» آن اندازه واقف بود که جندی پس از عزل به تهد ید ریات ند 
نو ست: در ان عصر ماء از برای پیشرفت امور دولت و شخصی اسلحه بز رگ 
دنیا روزنامه‌نویسی است و اگر در ایران سه نفر باشند که : اند ند دبک ار 
اسلحه بروند» یکی از آن سه نفر بنده هستم.» ' ۹ *و در نامه‌ی دیگری خطاب 
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رن تلافی غر مائید کید دولتی مرا باید بهتر از سایق 
رونق بدهید... از این ادعای خود بدا دست نخواهم کشید و شما را به هزار قسم 
DE e E E OS OS‏ 
ملکم دیوانه را نمی‌شناسید. اه هت مایت ES‏ 
شی او ر کول تباید غافل د 

و نیز در جایی دیگ تهدیدها رنگک آشکار تری می‌گیرد: «... به همه حالت 
راضی هستم مگر بیکاری» حتی بیکاری را هم قبول خواهم کرد. اما بشرطی که 
اسباب گذران من مهیا باشد. ا گر بخواهند هم گرسنه باشم و هم بیکار بمانم این 
به زانو می اندازم... ا وفتی می د بد که نهد رد و ارعات کارگر نمی افتد» 
لسلطان: «به هزار شرمندگی قسم می‌خورم که تا زنده هستم متأسف و متألم 
اون رت را بات > و ی ان 
9 ۷0 ازطر ف بنده هیچ خلافی نخواهید دید... حالا 
منتهای توقع من این است که ا گر ممکن باشد اقلا به این خرابی‌ها یک حدی 
اا ا ا 
مقرر فرمایند... انشاءالله صدق و معنی این عر بضه عبیدانه بنده این دفعه به یمن 
همت عالی بدرستی معروض و از روی توجه کریمانه توضیح خواهد 
شد ° نامه‌هایی که از سر تهدید يا التماس و تضرع به امین السلطان و 
دیگران نوشته است» کم نیست و نمونه‌هایی از آن نوع نامه در مجموعه‌های 
اسناد این دوره ضبط شده است و محتوای بسیاری از آنها مورد بررسی الگار 
هم قرار گرفته است. اما آن‌چه که به اعتقاد من تا کنون به‌درستی مورد بررسی 
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قرار نگر فته است» روزنامه‌ی قانوت است. 

الگار می نو سد: قانون شرحی از «نلایای خودکامگی» و «بی‌قانونی» دولت 
ایران است و «بیشتر مطالب و تفسیرات» آن درباره‌ی «وضع ایران و درمانی که 
برای آن باید به کار برد» نوشته شده است و جون «اين لحن متالات ملکم 
اشامت یس اکتا رون ی ار ری شماره به شماره این نشربه تسلیغاتی» 
کسل کننده خواهد بود.»" اما من معتقدم که دنبال کردن شماره به شماره‌ی 
مطالب شر ےی اتون ان حسن را دارد که حند و جون تحولات اند ەق 
ملکم و مهم تر از آن؛ آن روی سکه‌ی زندگی و اندیشه‌ی او را بهتر می‌شناساند 
و نشان می‌دهد که ملکم ترقی‌خواه و مدافع اخد بی‌چون و چرای شیوه‌ی 
حکمرانی غرب» چگونه بر سر مصفحت‌های سیاسی به تقلیل و تحریتف 
اساسی ترین اصول اندیشه‌های مشروطه‌خواهی دست زد. به همین حهت» 
مطالب دوازده ا ت ER‏ را از این د ید کاه مورد بررسی قرار 
مید ٥۰۸‏ و بعد به مطالب مهم دیگر شماره‌ها خواهم روا ام 
انتخات را هم توضیح خواهم داد. 

در نخستین شماره‌ی روزنامه‌ی قاتون» ملکم صریحا درباره‌ی قانون مورد 
نظرش حنین می نو سد «قوانین خوت در این خد هزار سال تواسطه‌ی انبا و 
حعما بشروح کامل نوشته شده و الان بترتیب صحیح جمع و حاضرند... و 
اصول ا کمل قوانین را در شرع اسلام مثل آفتاب در پیش روی خود موجود و 
روشن می‌بینیم.» پس اشکال بر سر انتخاب قوانین نیست. باید دید پس از 
انتخاب «قوانین خوب: خواه آسمانی» خواه عملی» چه بايد کرد که آن قانون 
احرا شود. « کتب ماو سینه عذمای ما پر است از قوانین خوب» حرف در احرای 
آنهاست» (ش یک» ص ۲)» مهم تر از همه این که «ما نمی‌گویيم قانون پاریس 
یا قانون روس يا قانون هند را می‌خواهيم. اصول قوانین خوب» همه جا یکی 
است و اصول بهترین قوانین همان است که شریعت خدا بما یاد می‌دهد» (ش 
یک - ص ۴ ستم و ضرری که دیده‌ایم از عدم احرای قانون است. باید راه 
اجرای آن را جست. بدین ترتیب» در نخستین شماره‌ی قانون ملکم گرچه 
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مدعی است که قانونی که می خو اهد. قانون فرانسه یا پاریس و هند نیست اما 
همچنان و به‌ طور ملایم از قانون «عقلی» در برابر قانون «اسمانی» و نیز از اد 
از پا رز بد که اصول قوانن ات ی 
و مشکل ما مشکل حکو ی راک قفاب اسر 

هی ی ی سر و ات 
درباره‌ی امین السلطان و دولت او» محدود می‌شود. می‌پرسد ا گر امپراتوری 
آلمان به جای پیسمارت «یکک بچه قاطرجی را» صاحب‌اختیار کل دولت و کشور 
قرار دهد» کدام پروسی است که «دفع جنان ننک را اولین شرط دولتخواهی 
خود قرار ندهد.» (ش یکت ص *) منظور او از قاطرجی» امین السلطان است. 
و دق‌دلی خود را بابت لغو امتیاز قرارداد لاتاری و ناد بده گرفتن امضأبی که بر 
آن نهاده‌اند» جنین بیان می‌کند که اعلیحضرت شاهنشاهی یکی از رسم‌های 
بسندیده‌ای که از این سفر فر نگ آمو خته‌اند ا «دیگر در هیچ 
صورت زیر بار این ننگ نمی‌رود که وزرای بی‌ناموس» تعهدات دولت را 
به‌میل خو د باطل و امضاء مقدس بک شاهنشاه بز رک را اسباب رسوائی تمام 
یک ملت قرار بدهند.» (ش یک» ص ۷) داغ امضایی که بر سر قرارداد لاتاری 
ا شده بو ده به انحای مختلف در صفحات روزنامه‌ی قانون» بهنو عی 
تازه می‌خود. ملکم این دائ را تا سال‌های پایانی عمر هم با خود داشت و از آن 
ی کف "" شاه‌تیر ترکش انتقاد و شيطنت ملکم عليه امین السلطان و 
شاه این گونه متوجه هدف می‌شود» می‌نو یسد: عده‌ای از کلدانی‌های ارومی به 
دینگی دنیا» می‌رفتند. یکت زن پنجاه ساله هم در میان آنها بود که «زبان انگلیس 
را مثل اکل و یار 60 ن زن «می‌گفت شاه ا. انوم نز و طتا لس 
نرقی است و بهتر از اين بادشاه یافت نخواهد شد. اما عزار حیف که اهل ایران 
تدر او را ندانستند و آن وجود مبارکث را از بس خسته و از کار دولت بیزار 
کردند که آخرالامر ناچار جمیع E‏ ارس | 
السلطان؛ و در حقیقت او را سلطان ایران قرار داد و این فقره بسیار بد شد.) 
(ش یکت ص ۷) اینها که نقل کردم نمونه‌هایی است از شیوه‌ی انتقاد» و چند و 
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چون قانون خواهی رون دز شاوی او فا تون 
ماب ی تن نی 


سرت 


e 
ای زاف ان واحد می‌توان گرفت.؛ ( دق صن )جات‎ 
ی سیاسی دارد که بعد توضیح خواهم داد.‎ glo: تلو یحی او از ظل انسلطاد ن» انگیز‎ 
در هم ن شماره در نقد اوضاع اجتماعی | بران می‌نوسد: با این همه معادن‎ 
جنگل‌ها» استعداد خا کت ایران و قابلیت مردم» ۱ کل شقتهای سا وا خن تفر کش‎ 
یمبائی و حند نشر بهودی لندن ده دفعه می‌توانند بخرند.» نیز «در کل ایران‎ 
هنوز یکك کمیانی.. بکث کارخانه... بکث چاپخانه نداریم. بر روی هیچ دریا‎ 
یک کشتی یافت نمی شود که بیدق ایران داشته باشد. هیچ ایل وحشی نیست که‎ 
پول آن برسوائی پول ایران تنزل کرده باشد.» (ش دو» ص ۱). این نوع انتقادها‎ 
با شعارهایی در ستایش قانون و امنیت» بخش مهمی از شماره‌ی دوم روزنامه‌ی‎ 
خانون را در مر کنر‎ 
اما مهم‌ترین مطلب اي ن شماره؛ مطلبی است در جگونگی احرای قانون.‎ 
ا ن پرسش آغاز می‌شود که «اين قدر که از قانون می‌گوئیم» قانون‎ 
NRE را در کحا و حه ن اشخاص باید ترتیب بدهند؟) خ ملکم‎ 
اتر تتا قوانین در ایران اند کار مخصوص محلس شورای دولت باشد. محلس‎ 
شورای دولت بعنی این محلس دربار اعظم. .. از نناهای عمده سلطنت تاحار یه‎ 
است»» اما این مجلس که می توانست به اوضاع اران نظم دهد تا کنون «عاطل و‎ 
باطل» مانده است. حرا که «اعضاء مجلس نه اختیار حرف دارند» نه قدرت‎ 
عمل.» برای ین که این مجلس کارامد شود و بتواند به ایران نظم دهد باید‎ 
و وی خی ی ا ن داده شود تا «شورای دولت‎ 
ایران معنی پیدا بکنده و برای این کار «دو شرط لازم است.» شرط اول این‎ 
است که «محلس شورا بابد اختبار کامل داشته باشد که بر جمیع مصالح بزرگ‎ 
ی‎ Co, ۳ دولت به ازادی روز هیک هراد رس کرن‎ 
ااا ن وضع نما ید». تقسیم و تنظیم وز ار تخانه‌ها» «تر تیب دیه انخانه‌ها»‎ 


ie 
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مقدار مواجحب «عموم عمال دیوان» و تقسیم «درجات و مناص» آنها» نیز 
«عزل و نصب و کل حقوق نوکر و رعیت و تمام تکالیف آمر و مأموره در این 
مجلس باید وضع گردد و حتما باید این , مجلس شورای دولت «اين حق اصلی 
را داشته باشدم که هرسال به حکم یک قانون» «مشخص وا 
ممالک محروسه» جقدر مالیات باید گرفته بشود و | ین مالیات را حطور و در 
کجاباید خر ج نمایند». شرط دوم: E‏ حانی و آزادی اعضای 
این مجلس شورای دولتی است. باید به همریکث از اعضا حقوق مکفی داده شود 
و «هیج یک از اعضاء این محلس را نتوان معزول و مورد هيج اعتراص 
ساخت» مگر آن که تقصیر آنها مورد «تحقیق و تصدیق خود مجلس شورا 
قرار گیرد. دیگر آن که تعداد اعضای محلس شورا بعتی «عدد مشیران شورای 
دولت حالا خیلی کم است... باید مجتهدین بزرگک و دانشمندان نامی و ملاهای 
قابل و اعیان هر ولایت» حتی جوانان باعلم از اعضاء این شوراء کنر r‏ ( 
(ش دو صص ۳و ۴) 
بدین بر لیب نیب ملکم در شماره‌ی دوم روزنامه‌ی ځانون» در برابر قدرت 
مطلق شاه و قدرت امین السنطان , صدراعظم وقت» قدرت تصمیم‌گیری دولت 
را در همه‌ی امور مملکت در اختبار شورای دولتی قرار می‌ دهد که محتهد : 1 
و ن هم باید عضو چنین شورایی باشند. اگر تا کنون شورای 
لتی یا دربار اعظم از وزرا اعیان و درباریان ۳۳ عمل هم 
تست امور در ید قدرت صدراعظم یعنی امین السلطان قرار 
داشت» از این به بعد نه‌تنها شورای دولتی باید تصمیم گیرنده‌ی امور دولت و 
مملکت باشد» بلکه مجتهدین ملاها و تحصیل کردگان هم باید در این هیثت 
تصمیم‌گیر نده» عضو باشند. به زبان روشن تر مملکت باید با مشارکت نمایندگان 
عرف و شرع اداره شود. ملکم در مقام نظر» با طرح این مسئله که نمایندگان 
حکومت شرع یعنی مجتهدین بات هرز ی ورای توت کته کان ان 
1 
را بر حکومت عرف» و در اد ن مورد مشخص بر حکومت قاجار وارد آورد. 





از دفتر روت شنفکری 


در این مرحله هنوز سخنی از مجلس شورای ملی به زبان نمی آورد و همچنان 
از شورای دولتی سخن می‌گفت. 

سرمقاله‌ی شماره‌ی سه روزنامه‌ی قانون با بحث ارزشمندی امضای سایر 
دولت‌ها و بی‌ارزشی امضای واا قوق هنازخ سر ال از زیان 
شاه در تعریض به امین السلطان چنین گفته می‌شود: «در این چند سفر 
فرنگستان به حسرت و به تأسف مشاهده نمودیم که امضاء جمیع دول را به 
کرورها می خرند و بهامضای ما نه تنها هیچکس از اهل خارجه بلکه هیچیک از 
نوکرها و تبعه» حتی منسوبان سلطنت ما جرئت نمی‌کنند یک دینار به ما اعتبار 
نمایند ... در ساير دول هر بهو دی از برای حفظ اعتبار امضاء خود از حان 
خود می‌گذرد. زیرا که فهمیده است که بدون اعتبار امضاء نه ناموس خواهد 
داشت و نه مال و نه زندگی. و وزرای بزرگ ما عوض اینکه وضوح و فواید 
این مسأله اصلی را ملتفت بشوند و عوض اینکه احترام امضاء دولت و حفظ 
امضاء وزارت خود را اولین تکلیف ناموس خود قرار بدهند بدون خجالت 
می آیند و از برای ادنی اغراض خود به‌اقسام افساد» تشویق و اصرار می‌کنند که 
ما صاحب تاج و تخت کیان ما شاهنشاه ایران» امضائی که به خط مبارکث 
همایون خودمان داده‌ايم انکار و باطل نمائیم. لعنت بر جهالت چنان وزرا و 
این وزرای خائن به‌جهت عذر خیانت خود می‌گویند ما امضاء دولت را 
نفهمده دادیم.) (ش سه ص ۱) مسئله‌ی بی اعتباری امضای دولت ابران» 
چنان که پیش تر گفته‌ام» در بسیاری از شماره‌ها تکرار می‌شود. از این به بعد با 
اشاره به این موضوع فقط به صفحات روزنامه ارجاع می‌دهم و از نقل عين 
مطلب تن می‌زنم. در شماره‌ی سه» جدا از ان سرمقاله‌ی مربوط به امضاء 
مطلبی درباه‌ی سلطان حمید بادشاه عثمانی و اهمیت کار او «در وضع قوانین 
و در انتظام دیوانخانه‌ها) و نیز مطلبی درباره‌ی حکومت قانون در فرنگستان و 
بی‌قانونی دولت ایران و ارزش روزنامه آمده است. (ش سه» صص ۲ و ۳) 

سرمقاله‌ی شماره‌ی حهار» اختصاص دارد به «عر بضه»ای که در تاریخ غره 
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قانونی و ارزش روزنامه سخن گفته شده است. (ش حهار» صص ۱ ۲ و ۳). 
این نوع عریضه‌ها ظاهرا باید فقط برای صفحات روزنامه‌ی قانون نوشته شده 
باشد. در ان آمده است: «روزنامه که بخواهد یک ملتی را به حرکت بیاورد» 
باید خارح از اختیار وزرا» صاحب کلام آزاد و قادر نعره‌های بلند باشد.» در 

بن شماره» مثل شماره‌های پیش» سعی می شو د که شاه قانون‌خواه و مدافع 
ری تا ا ان و و 
ترقی نهاده شود. در «عریضه» به شاه» درباره‌ی قانون چنین گفته می‌شود که 
بد بهی است که «برای تنظیم یک دولت؛ قوانین متعدد لازم است» حنان که 
برای سیاست» عدالت» زراعت» تجارت لشکر و مالیات «یکک قانون مخصو ص 
لازم است.) اما در خارج از آسیاء در ساو دول «بر بالای این قوانین فرعی؛ 
یک قانون دیگری تر تیب داده‌اند که مبداً کل قوانین و محرکث جمیع آبادی‌ها 

ست» و ما مردم اسیا معنی این قانون اصلی را نفهميده‌ايم. «معنی این قانون 
شریف و مقصود این قانون اعظم... این است که یک دولت به‌حکم آن قانون 
طوری ترتیب بیابد که قدرت وزرات و عنان مصالح دولت فقط به دست آن 
اشخاص بیفتد که افضل و اعلم و اکمل توم محسوب می‌شوند و در آن ضمن» 
حدود قدرتِ ریاست طوری مقرر باشد که هریگ از رسا در وقت اجرای 
وظایف دولتی کاملاً مختار و در ہیں تت از و ا از 
عاجز بمانند.» اجتماع این دو شیوه در دید مردم آشا فجال اس اما وتر س 
چنان قانون و اختراع چنان چرخ که به نظر ما محال می آید» مدتی است که در 
خارج مغل تلغراف و کشتی بخار و صد اختراع دیگر پیدا» شده است و الان در 
همه‌ی دول خارحه محر کت جمیم تنظیمات دنیاست». بس باید «قبل از هر 
قانون و قبل ازهر فکر دیگر» ا ین قانون اعظم» این قانون‌القوانین و این شرط 
مطلق زندگی دول را یک دقیقه زودتر در ایران قول و بر طبق مقتضیات ای 


سا 


ملک مجرا بداریم. ا ن که چه اسبابی باد فراهم شود و « کدام راه را باید پیٹ 


ی 
بگیریم که بدون ¿ معطلی : به چنان مقصد حالی بر سیم»» موضوعی است که بر سر 
آن «مذا کرات مفصل خواهیم داشت زس حهار» صص ۲ ۳) ملکم در این 


از در روشنفگری افسانه‌ی ملک /۵ ۳۹ 


شماره‌ها از طرفداران قانون به‌عنوان آدم و از مکتبی که هوادار قانون و ترقی 
است (مکتب ملکم) به آدمیت یاد می‌کند. در همین شماره از قول یک تاجر 
تبریزی می‌نو بسد: «من فدای قانون. شرمائید جه بکنم.؛ پاسیخ می دهد: «جوات 
ما این است. کتاب ادمیت را به دست پیاور. بخوان. آدم بشو و باندازه شعور 
خود» در ترویج آدمیت بکوش) و نیز «یکی از علمای فارس می نو سد: لفظ 
آدم و آدمیت را زیاد تکرار می‌کنید. مراد از این لفظ چیست؟ جراب: ما که 
تشنه عدالت و دشمن ظلم هستیم... از برای اینکه بر حسب اسم هم از جانوران 
متعدی فرق داشته باشیم» خود را همه‌جا آدم اعلام می‌کنيم. هرکس طالب 
عدالت و صاحب غیرت و دوست علم و حامی مظلوم و مقوی ترقی و خیر- 
خواه عامه است» او آدم است.».. (ش چهار» ص ۳) 
سرمقاله‌ی شماره‌ی پنج به قانون و امنیت جانی و مالی اختصاص داده شده 
است. در این سرمقاله از «تفضلات این سلطنت» قاحار «امنیت جانی و عالی 
است که این یادشاه به خلق ایران عطا» فر موده است. اما حه تضمینی برای آن 
قاری داش ها وش اسر ان E‏ انش وس وت 
تعد یات و شناعت‌های تازه» جیز دیگر او تی د سد موی 
«سببش همان است که ذات مقدس شاهنشاهی به‌زیان مارک فرمودند که از 
برای احرای قانون» میل پادشاه کافی نیست. باید خلق هم این قدر شعور داشته 
باشند که معنی قانون را شهمند و پی قانون بروند.» در پاسخ ایر ن بررسش که «حه 
بايد کر د د که مردم معنی قانون را بفهمند»» می‌گو بد: «اول تم و خودت بفهم و [ نو 
خود طالب قانون باش.» «از من تنها جه کارسازی خواهد شد؟ اول تو تنها 
تست ین تام کر یله غ ی ان 
اف خی ای ای چیا رر ی بخ ا 
بکنی.» (ش پنج» ص ۱) 
ملکم در شماره‌ی حهار از «قانون القوانین» يا «قانون اعظم) سخن گفته 
بود. منظور او از قانون اعظم همان شیوه‌ی حکومت و دولت‌داری است. در 
شماره‌ی پنج و مه و۱ کر درست در خاطر دارید» مراد از قانون اعظم این 


۶ / مشروطه‌ی ایرانی و 


بود که در مرکز دولت؛ جنان دستگاهی ذ فراهم بیاید که وزارت‌ها و ریاست‌های 
اور ی تست زا قوم بیفتد و آن رؤسا هم با داشتن قدرت کامل 
نتوانند از تکالیف مقرره خود به هیچ وجه تخلف نمایند. .. این معنی در هیچ 
ملک حاصل نخواهد شد مگ گر به استقرار قانون اعظم.» سپس از «دولتخواهان 
ایران» و «مردمان زندگی طلب» می خواهد که «بیائید دست به هم بدهیم و این 
قانون اعظم را که در جمیع دول منشأً آن همه کرامتها شده» در ملک ما نیز 
برقرار نمائیم. اجرای این آرزو از برای ما بدو جهت اشکالی نخواهد داشت. 
قانون بطوری مطابق اصول اسلام است که میتوان گفت: سایر 
دول» قانون اعظم خود را از اصول اسلام اخذ کرده‌اند. ثانیاً ترتیب این قانون 
اعظم را در سایر دول مثل تلغراف و چرخ ساعت بطوری سهل کرده‌اند که ما 
هم میتوانيم بدون هیچ مرارت داخله و خارجه مثل ساير ترقیات این عهد. 
به یک وضع مناسب اخذ و بر طبق اصول اسلام در ملک خود جاری نمائيم. 
برای حصول چنان ارزو چه باید کرد؟ باید آدم شد.» (ش پنج» ص ۲) 
خواننده ا گر دقت کند» متوجه خواهد شد» گرچه ملکم در صفحه‌ی ۶ 
شماره‌ی یک قانون گفته است که ما قانون پاریس» روس يا هند را نمی خواهیم 
و قانون شریعت را می‌خواهیم اينک در شماره‌ی ۴ و شماره‌ی ۵ از قانون 
دیگری به‌عنوان «قانون اعظم» یا «قانون‌القوانین» یاد می‌کند که در جمیم دول 
مترقی مأبه‌ی انتظام بت تعریقی هم از ا وان ای 
ملکم از این قانون اعظم» ان ف ا از ای 
کک قوا و تقسیم یم اختیارات است و معتقد است که این تانون در همه‌ی دول 
E a Ts‏ | ات 
زراعت و... می‌توان همان قانون اسلام وه اه زان درگ و 
تتتست ا تازه وضع شود. اک ععوافت و آدار هی مکی 
است با همان قوانین اسلامی. اما اب ن مطلب را بهحد کافی نمی‌شکافد و حون 
می‌اند یشد که همین مسئله ممکن است مورد اعتراض روحانیون قرار گیرد؛ در 


a 


شمار هی 7 روزنامه‌ی قانوت در نصحیح حرف‌های سسسب 





سر می‌کند و به‌طور روشن,» منظور از قانون و مجلس شورا را بیان می‌کند. 
۳ در این است که ملکم بدون هیچ توضیحی به‌طور نا گهانی در شماره‌ی 
ششم» مجلس شورای کبرای دولتی را به مجلس شورای کبرای ملی يا مجلس 
شورای ملی تغییر می‌دهد. بی آن که هیچ توضیحی برای تغییر «دولتی» به 
«ملی» بدهد» ولی در عمل با بیان این نکته که مجلس شورای کبرای ملی باید 
فلا از صد نفر مجتهدین بزرگه» فضلا و عقلا تشکیل شود تا مشخص کند که 
برای تنظیم ایران چه قوانینی و اصولی لازم است» مسئله تشخیص قانون- 
القوانین یا قانون اعظم را هم به عهده مجتهدین می‌گذارد و در شماره‌ی ۷ 
روزنامه‌ی قانون تنظیم قانون را بر اساس شریعت اسلام نیزء به‌طور مشخص 
در عهده‌ی مجتهدین قرار می دهد و نصر یح می‌کند که رهبری نهضت قانون- 
خواهی را که الان یک اتفاق ملی است» روحانیون باید به عهده بگیرند. با 
این توضیح به بررسی مطالب شماره‌ی ٦‏ و شماره‌ی ۷ روزنامه‌ی فانون 
می پر داز یم. 

سرمقاله‌ی شماره ٦‏ روزنامه‌ی قانون با این مطلب اغاز می‌شود: «بعضی‌ها 
چنان تصور می‌کنند که ما می خواهیم بواسطه این جریده در ایران قوانین تازه 
نشر بدهیم. این تصور بکلی غلط است. مقصود و احتیاج ما بهیچوجه این نیست 
که از برای خلق ایران قوانین تازه اختراع نمائیم. آن قوانین و آن اصولی که 
خدا و پیغمبر و حکما به علمای اسلام یاد داده‌اند» همه را خیلی صحیح و کافی 
می‌دانیم. ولیکن چون این اوقات هیچ یک از آن اصول را در هیچ یک از 
حرکاتِ دولت ما جاری نمی‌بینم و بدون اجرای آن اصول» نظم و آسایش 
ایران را محال ميدانیم. لهذا باقتضای وظیفه مقدسه آدمیت بر عهده خود 
واجب ساخته‌ايم که عقلای ایران را بر سر این مساله نظم ایران با هم مستفق 
نمائیم. اما اصلا حرف و منظوری نداریم که یکت مسلمان باشعور فی‌الفور 
تصدیق نکند....» (ش شش ص ۱) سپس در پاسخ این پرسش که این قانون را 
از کجا باید تحصیل و جگونه باید اجرا کرد این‌گونه توضیح می‌دهد: «جای 
حصول قانون در نمره دویم این جریده مجملا مشخص شده است. باید اقلا 
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سس تسس د 


صدنفر از مجتهدین بزرک و فضلای نامی و عقلای معروف ایران را در 
پایتخت دولت» در یک مجلس شورای ملی جمع کرد و به آنها مأموریت و 
قد رت کامل داد که اولاً آن قوانین و آن اصولی که از برای تنظیم ایران لازم 
ات تعیین و تدوین و رسما اعلام نمایند. E E‏ و 
را یعنی آن مجلس شورای ملی را مواظب و مراقب و موکل اجرای قانون قرار 
بدهند. بدون این شرط آخری یعنی بدون وجود یک مجلس ملی که دائم 
مراقب اجرای قوانین باشد» بهترین قوانین دنیا بی‌اثر و بی‌معنی خواهند ماند.) 
(زش شش» ص ۲) در شماره‌ی ٦‏ همحنین مطالبی علیه امین السلطان و باره‌ای 
نامه‌های جعلی از مازندران» قزوین» تهران نیز درح شده است. همه‌ی این 
نامه‌ها با سبکث و سیاق نگارش و بر اساس شیوه» سلیقه و تفکر ملکم نوشته 
شده‌اند و جعلی بودن آنها مشخص است. یکی از این نامه‌های جعلی نامه‌ای 
است از یکك تاجر تبریزی و نمونه‌ی روشنی است از بی‌شرمی نویسنده و ناشر 
ی Es CD‏ رگن 
امتیازات دولتی جنین می‌نو بسد: «اين حقوق و این امتیازات دولت مارابه حه 
i SE og‏ معاملات تجارتی» موافق شرع اسلام و 
موافق قانون هر دولت» حق و مال خلق این ملک است. این معاملات وسائل و 
رها یه کارا نها تسیا اب فسات رال اون و ره ی وت زو 
کفار می‌فروشید؟» (ش شش» ص ۳) 

ملکم که از مرام روزنامه‌ی خود» همه‌جا به‌عنوان اصول آدمیت یادم یکند» 
در شماره‌ی دهم» در بخش پاسخ به نامه‌ها» درباره‌ی مفهوم کلی «ادمیت»» 
این‌گونه توضیح می‌دهد: «اسلام یعنی مجمع قوانین الهی و آدمیت یعنی 
اجراي آن قوانین.» در شماره‌ی هفت قانون «اعلامی») از یکت (مجمع اعلی» 
آدمیت» از یکی از شهرهای مقدس ایران منتشر می‌کند و در بخشی از آن 
می‌نویسد بدبختی در این است که «بزرگان جاهل و بی‌انصاف» جمیع قوانین 
شر بعت خدا راخدا ی ضایم» مردود»ه پایمال و منسوخ کرده‌اند و 
احیای قوانین خدا ممکن نیست مگر به این شرط که ما خلق این لک از روی 





فی‌الجمله شعور با هم متفق بشویم و به‌حکم دين خود به مقام استقرار قانون 
برآئیم... و در این حرف اصلاً منظور این نیست که ما قوانین تازه اختراع بکنیم. 


آرزوی ما فقط این است که روسای دین و فضلا جمع بشوند و قوانین شریعت 
خدا را به تدابیر شایسته محرا بدارند.» (ش هفت» ص ۲) در همین شماره؛ 
درباره‌ی آهمیت زن می‌نویسد: «هیچ طرح ملی پیش نمی‌رود مگر به‌معاونت 
زنهاء زنهای ايران باید ملائکهٌ ترویح آدمیت باشند., (ش هفت» ص ۳) نیز 
و را ده نصا ات سر OG‏ 
زهس. ان اشنت. که ا ار امضاه وو ا و خر تن هی ات 
شماره‌ی روزنامه‌ی قانون» «یکی از کملین علمای ایران که مسدتی است با 
خیالات ما [بعنی قانون و ملکم] شرا کت صمیمی دارد» جنین می نو یسد: «خلق 
ایران هبحکار نمی توانند بکنند مگر به‌هدایت و ریاست مهد ین... امروز 
آدمهای صاحب خیال و وجودهای با کاره پیشتر در این صنف یافت می شوند. 
باید حعماء عقلای این صنف را در هرجا که باشند پیدا کرد و اعتبار و 
فضیلت آن‌ها را بیدق قانون و پیشوای اتفاق ملت قرار داد.» (ش هفت ص ۴) 

ها ری شا :و ور اق فاون ن اخ اض دار ده نامه‌هایی که 
به‌ظاهر از نقاط مختلف به دفتر روزنامه رسیده است. همه‌ی آنها بیانگر 
د بدگاه‌ها و نظر یات ملکم و قانون است» به‌استثنای بک نامه که ا 
نیست و از آن میرزا آقاخان کرمانی است. نامه‌ی اقاخان؛ معتر ضانه و با دیدی 
انتقادی نوشته شده است» با این آغاز: «جریده قانون با اینکه در ملک آزاد 
جاب میشود» باز رسم تملق را از دست نمیدهد. شما متصل بر وزرا ابراد 
میگیر ید و در هر موفع از شاه تعریف میکنید. وزرا کیستند... بجز شاه که 
میتواند در دنیا اینطور وزرا پیدا بکند... شاه محقفا از آدم قابل بدش میاید و 
محققاً مواظب است که وزارتها و مناصب دولت همه بقدر امکان توی درهم و 
ال ا (ش هشت» ص ۲) 

سرمقاله‌ی این شماره مربوط است به شرح پریشانی و بی‌قانونی در ایران. 
از قول مخبر روزنامه در تهران» می‌نویسد که چندنفر صاحب‌منصب نظام» 


۳۲۰ / مشروطه‌ی ایرانی و ... 


تست داز جامع ما «از بریشانی امور خیلی به حدت حرف زدند.» نیز «ه‌طور 
تحشیق می‌دانيم که اتحاد آدمیت در هر صنف» على الخصو ص در صنف نظام 
ماع a a‏ لک اسان هرن 
می نو بسد: «هیجان آدمیت حالت این شهر را دگرگون کرده است. دبروز یکی 
از سفرا آمده بود پیش من... اعتقادش این بود که ما می خواهیم اساس دولت را 
بکلی تغییر بدهیم. درست حالی کردم که ما بجز قانون چیزی نمی‌خواهیم. 
گفت چه قانون؟ گفتم قانون شریعت خدا البته بهتر است. اما از این دولت 
بی قانون به حدی ضرر دیده‌ایم که راضی به هر قانون شده‌ایم.) (ش هشت» ص 
۲ نیز «یکك ملای خراسانی از عشق آباد می‌نویسد: آشنایان حقیر ملامت 
می‌کنند که چرا ترف وطن کرده» پناه به دولت روس آوردهام. بنده هم در 
جواب از وزرای دولت‌پرور ما می پرسم چرا آن خلایق بی‌حصر از ایران 
کنده‌اند و گرسنه و پابرهنه به تفلیس و اسلامبول و مصر و هندوستان؛ حتی به 
صحراهای افر یقیه فرار می‌کنند...» (ش هشت» ص ۰۴ این شیوه» یعنی طرح 
مسائل مختلف در لابلای نامه‌ها» کم و در پیشتر شماره‌های قانون به کار 
گرفته ی شود 

شماره‌ی نهم قانون تماماً اختصاص دارد به «عریضه‌ی آدمیان ایران به 
آستان مقدس عموم علمای اسلام.» این عر بضه‌ی مفصل که حهار صفحه‌ی این 
شماره بدان اختصاص يافته است» در حقیقت بیانیه‌ی بلندبالایی است در 
توضیح مرام ملکم و آدمیت و آن چه که تا این شماره در ای ا 
سیاسی در روزنامه‌ی قانون نوشته شده است و در شماره‌های دیگر هم دنبال 
می‌شود. این عریضه بیان داستان‌گونه دارد: 

عده‌ای از آدمیان ايران بر اثر بی‌قانونی‌ها و مصایب و مشکلات کشور با 
هم جمع شده بودند و با هزار درد و الم در فکر جلای وطن بودند که از تفضل 
الهی» نا گهان «چهار نفر ذوات جلیل‌القدر از سلک علمای اسلام و در کسوت 
عابرین سبیل» وارد مجلس ایشان می‌شوند و حقایق بزرگی را بر آنها آشکار 
می‌کنند از جمله: «ر اهل مجلس مثل آفتاب روشن ساختند که سبب همه این 





مصائب ایران از عدم اجرای قوانین شریعت خدا است و استخلاص این ملک 
ممکن نخواهد بود مگر باجرای احکام الهی... پرسیدیم که احکام شر یعت خدا 
را از کدام خزانه غیب بخواهیم و اجرای آن احکام را بکرامت چه تدبیر در 
این ملک مقرر نمائیم؟ به یک زبان الهام‌نشان اینطور فرمودند: | کمل تداییر و 
ی ں هستی در خزانة شریعت اسلام است. ترقی بنی آدم در هر 
نقطه عالم که د ظهور بکند» لامحاله از پرتو معرفت اسلام است... لهذا امروز 
فلاح ایران عبار تست از اجتماع آن انوار هدایت و آن فیوض حکمت که در 
وجود فضلای اسلام متفرق و مخفی مانده‌اند. باید اجلهٌ این فضلا و کملین قوم 

و اعیان ملک به یک تدبیر ملی در د ای و ان 
احکام الهی یعنی بر طبق اصول اسلام» حدود سلطنت و حقوق رعیت و شرایط 
عدالت و اساب ترقی و لوازم سعادتِ عامه را بحکم قوانین صریح مشخص 
فرمایند...» (ش نهم» صص ۱ ۲) واز آن حا بی که بر همه ی ما روشن است که 
اراد از مدا کرات انش مس تست مکر آع ای قوانین شریعت اسلام و 

حصول سعادت خلق ایران»» پس اجتماع و انعقاد این مجلس شورای کبرا را 
نمی توانیم «از بساط این وزارت» حالیه تو قع داشته باشیم. «ظهور چنان دستگاه 
تنظیم یعنی ابتداء نجات این خلق؛ باید لامحاله از خود این خلق شروع نماید.) 
و چنین کاری امکان‌پذیر نیست مگر به «اتفاق» اما «ترتیب یک اتفاق ملی 
چگونه ممکن خواهد بود؟» نویسندگان عریضه می‌گویند که همان پیر روشن 
ضمیر از روی یک کتابچه «یکك طرح تازه بیان فر مود» و هر یکک از ما... «رو انه 
یکی از ولایات ایران شدیم. لازم نیست عرض نمائیم... چه نوع همت بکار 
بردیم. عرص لازم و نتیجه موجود این است که الان جمع کثیری از علما و 
اعیان و ارباب غیرت... در این سلسله آدمیت... مجاهد طریقت فلاح نا 
در کل ولایات ایرن و در اغلب شهرهای اطراف» جوامعمتعدد دایم (ش 
نهم» صص ۲و ۳) بخش ی آخر عریضه بسیار خواندنی است. «ادمیان» ایران با 
ربکت استدعای ملی» به استان بوسی علمای شرع می‌روند و می‌گو بند: 
«استدعای ما... این است... هرگاه العیاذ بالله در اقوال ما برخلاف شریعت 


رت 


اسلام یا بر ضد اصول معقولیت» ذره خطا راه یافته باشد» فی‌الفور مارا مطلع و 
متنبه بفر مانید... (تا] بلاتامل اصلاح : نمائیم) ولیکن هرگاه منظور اتفاق ما را 
«عين صواب» و «صحیح) بینید» «آن وقت تمنای ما بندگان و و ظیفه دیانت 
حضرات عالی این خواهد بود که از روی ترحم» این سلسله اتفاق ما را به 
برکات انفاس و به همت ارشاد خود تقویت بفر مایند.» جرا که «قصر آمال ما 
تماماً مبنی است بر اجرای احکام عدل الهی و این احکام الهی را از هیچ جا و 
از هیچکس نمی‌خواهيم مگر از دیانت و فضیلت شما. ما بجز انوار علم شما 
هیچ هادی ندار یم. ما طالب همان علم و مشتاق همان عدالت و مطیع همان 
قوانین هستیم که انوار ارشاد حضرات عالی بما تلقین بفرمایند.. کلام هر یک از 
آن موالی در حفظ حقوق مسلمانان بیش از هر لشکر مظفر کارگر خواهد 
بود... به خاطر بیاورید که انمه اطهار چه نوع سرمشقهای غیرت از برای امت 
خود باقی گذاشتند. وقت است وقت که به پیروی سروران اسلام» رایت نصر 
من‌الله و فتحْ قريب به ید ارشاد خود محکم بگیرید و به طوایف روی زمین 
بنمائید که وقتی خادمان شریعت خدا بخواهند یک ملت مظلومی را نجات 
دهند» مظهر چه همت و مصدر چه کرامت میشوند.» (ش نهم» ص ۴) 
شماره‌ی دهم روزنامه ی قانون بیشتر اختصاص دارد به شرح بی قانونی های 
ایران و درج نامه‌هایی در این زمینه» در نامه‌ای از یک شاهزاده‌ی با شعور» از 
زنان طر فدار آدمیت نیز سخن به میان می آید: «از همه غریب تر هجوم زنهاست 
بر این ظهور آدمیت... اغلب زنهای نجبای ما برحسب عقل و تدبیر از مردهای 
این عصر خیلی پیش افتاده‌اند.» (رش دهم. ص ۰)۲ در جند مورد هم (ص ۳) به 
مسثله‌ی تعهدات و امضا و بی‌اعتباری امضای دولت ایران اشاره شده است. 


شماره‌ی یازدهم قانون بیشتر اختصاص دارد به احکام و تعلىما : ۳۳ 





یکی از جوامع آدمیت تهران به‌نام جامع «آتشکده» پذ یرفته شده است. تکرار 
همان مطالبی است که در شماره‌ی نهم آمده است» با بیانی متفاوت و شرح 
پاره‌ای پی‌قانونی‌ها و تا کید مجدد بر این که «ما علم علمای اسلام را معلم و 
مرشد آدمیت خود قرار داده‌ایم»» نیز در این احکام و تعلیمات» پاره‌ای از 
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رسوم و اصطلاحات مجامع آدمیت به‌اختصار بیان شده» برای نمونه د کر 
می‌شود: « کسی که امین ندارد از اتفاق آدمیت خارج است. در هر ولایتی که 
هستید مجتهد شهر يا امام محله را امین خود قرار بدهید.» یا «رکن جامع بر 
وجود امین قابل است» و... (ش یازدهم» صص ۲ و ۴) 

شماره‌ی دوازدهم قانون» از حهات سیار واحد اهمیت است. اعلان 
جنگی است رو در رو نه دولت» به‌شیوه‌ی مسالمت آمیز. ملکم در تمام 
شماره‌های قانون با خشونت و اقدامات قهر آمیز انقلابی در مبارزه با حکو مت 
مخالف است و به‌انحای مختلف باد اور شده است که جز « کلام» و «تبلیغ»» 
حربه‌ای ندارد. در همین شماره می نو بسد: «حاشا که ما یاغی بشویم. اهل این 
ملک در هر عهد» مکرر یاغی شده و مکرر سلاطین خود را تغییر داده‌اند و 
پس از جمیع تغییرات» باز وضع امور همان شده که ۳ ما آدمیان می‌خواهیم 
این رسم یاغیگری و خونریزی را از تاریخ اران منسوخ نمائيم... اسلحة 
مدافعه ما در صحت کلام» ماست (ش دوازدهم» ص ۲) 

موضوع سرمقاله‌ی شماره‌ی دوازدهم قانون که مطالب آن تمام صفحات 
این شماره را دربر گرفته است» مربوط است به عدم پرداخت مالیات به دولت 
بی قانون. ملکم در این سرمقاله به‌شیوه‌ای بسیار زبرکانه مدعی شده است که 
عده‌ای از «علمای بزرگك»» احکام و فتواهایی عليه پرداختِ مالیات به دولت» 
صادر کرده‌اند. نیز به این بهانه که اکثر آنها به‌زبان عربی و به‌طور پیچیده و 
مغلق نوشته شده است» خللاصه‌ی آن احکام را به‌زیان ساده» در روزنامه ثىت 
می‌کند. سرمقاله این‌گونه آغاز می‌شود: «شرط دولت حسابی این است که 
هرسال حساب دخل و خرح خود را به یکك ترتیب صحیح اعلام نماید. این 
قرار عادلانه که در این عصر رکن نا گزیر نظام دنیا شده» باقتضای بدبختی‌های 
ایران در این ملکت» بالمره مجهول مانده است... حون این ا مالیات از 
اصول نظام عالم است» [عده‌ای برای] تحقیق و قطع ا ورو 
مقدس» بدون اطلاع دیوانیان یک مجلس مخصوص تر تیب دادند. اصل مسأله 
این بود آیا به دولت بی‌قانون باید مالیات داد یا نه. پس از مذا کرات طولانی 


۳۳ 7 مشروطه‌ی اثراب: 


قرار مجلس بر این شد که مطلب را از علمای بزرگ استفتاء نمایند. جوابهایی 
که از اطراف رسید» خیلی مفصل و اغلب عبارات؛ مغلق و بزبان عربی بود. 
خلاصة احکام حضرات را بزبان ساده که مقرون به فهم عامه باشد» در اینجا 
ثبت می‌نمائیم: مالیات اسبایی است که از برای تقویت و اجرای قوانین شر بعت 
خدا و ضم شده» دولتی که قانون نداشته باشد» حق ندارد که مالیات بخواهد... 
دادن مالیات به چنان دولت» عمل حرام و خلاف شریعت خدا و بر ضد منافع 
ا ظلم و اشد گناههای ملی خواهد بود.» (ش دوازدهم» صص ۱ و 
۲) بنابراین «از همه این احکام که عشر آنها را نمی‌توانیم در اینجا درج نمود» 
در نهایت ی مبرهن» و آشکار می‌شود که «به حکم شرع مقدس اسلام و 
بهحکم عقل و حکمت دنیاء به دولت بی قانون نباید مالیات داد.» و می نو یسد 
چون «حکم قطعی» علما مشخص شدء فضلای مجلس «یکك دستورالعمل 
صحیحی» بر اساس آن احکام» «برای اهل اا قرار دادند... تا آحاد 
آدمیان بدانند به دولت چه باید بگویند و چه باید بدهند.» در دستورالعمل از 
فان اه مان ات هار ناوات آمدمایت وم اند ان اه 
نیست. مطلوب ما همان قانون است که خدا و پیغمبر و اولیاء اسلام... مقرر 
فر مو ده‌اند. علمای اسلام در شورای کبراء ی ملی هر حکمی که باستقلال فضل 
خود صادر فر مایند» ما همانرا قانون خدا و مأمن زندگی خود خواهیم ساخت. 
از برای اجرای چنان احکام الهی» هرقدر مال و جان بخواهید به‌میل خاطر 
خواهیم داد. آما ا گر شما اموال و املا ک و جوانان و جمیع حقوق زندگی ما را 
بگیرید... آن وقت ما به‌حکم عدالت الهی و به فتوای کل دنیا محق خواهیم بود 
که از تمکین چنان ظلم» بهر طوری که ممکن باشد ابا نمائیم. حاشا که ما یاغی 
شویم. ... ما رعیت و مطیع و دولتخواه صدیق هستیم ولیکن به دو ولتی که هب 
قانون قبول نمی‌کند» نمی توانیم به‌رضای خود مالیات بدهیم. اكوا 
می‌خواهید مالیات بزور بگیرید» ما بهیچوجه مقاومت یدی نخواهیم کرد. 
بجهت دفع محصل و سرباز و توپخانه شماء پناه میبریم به اتفاق آدمیت... .؛ 
(ش دوازدهم» ص ۲( در بخشی از متن آمده است که این اعلام اولیای آد 
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مها ویس نات بسیار داشت و از داخل و خارج 
کشور نامه‌های بسیاری در تأیید آن دریافت کرده‌ايم. بقیه‌ی مطلب» گزارش 
همین نامه‌ها و موافقت هاست. فی‌المثل از قول سیدی از آذربایحان می نو بسد: 
«هزار ات ا قرا ر که به دولت : ت قا نون تباید ما لیات داد... تا 
امروز این تدبیر موثر به ذهن ما نرسیده بود.» یک سیاح فاضل از مصر 
می‌گوید: «اولین اسباب تحصیل قانون همین ندادن مالیات است... ا گر اهل 
ایران واقعاً قانون و زندگی میخواهند... بچسبند به این تدبیر مبارک که شرع 
اسلام و علم دنیا بر عقل و دین ایشان واجب ساخته‌اند.» چند نفر از اهل نظام 
هم می نویسند که «ما اهل نظام» کی گفته‌ايم که ما میر غضب ملت هستیم. 
وانگهی ما خودمان مالیات بده هستیم. اول کسی که شریک این تدبیر خواهد 
بود» ما هستیم.» (ش دوازدهم؛ ص ۳) 

آن چه که تا کنون از روزنامه‌ی قاتون نقل کرده‌ام» اهم مطالبی است که از 
شاوی ول ان ما ری هو ها ES‏ بای موه ات ون 
جو هر ا؛ ین مطالب در دیگر شماره‌های آن روزنامه نیز تکرار می‌شود. از آن 
جهت این شماره‌ها را برای بررسی شماره به شماره انتخاب کرده‌ام که خود 
ملکم این دوازده شماره را حاوی تمامی نظریات و اصول اساسی مبانی 
آدمیت» معر فی کرده است. او در شماره‌ی سبزده قانون می نو بسد: «هواخواهان 
قانون از همه جا اصرار می‌کنند که باقی نمره‌های این اوراق علیالدوام فرستاده 
شود. از این انتظار ایشان معلوم می‌شود که معنی قوانین ما را درست درکث 
نکرده‌اند. این الواح قوانین» روزنامه نیستند که هر روز یکک تازگی داشته 
ی ی تس اتفاق و شرایط ترویج و راه ترقی و مشرق 
معرفت» همان است که در این دوازده شاه سایق (منظور دوازده شماره‌ی 
قانون است] بر ارباب بصیرت منکشف شد.» (ش سیزدهم» ص ۳) با این همه 
در دیگر شماره‌های قانون؛ جدا از مباحث اساسی تکراری گاه مطالب مهمی 
مطرح شده است که از لحاظ شناخت مسائل تاریخی آن دوره اهمیت دارد و 
من در بررسی‌های اتی» به آنها اشاره خواهم کرد. 


۶ / مشروطه‌ی ایرانی و... 


چنان که از همین دوازده شماره بررمی ايده ملکم 9 مقام نظر» با تبدیل 
مجلس شورای دولت یا مجلس دربار اعظم به مجلس شورای کبرای ملی و با 
طرح لزوم مشارکتِ مجتهدین بزرگ در این مجلس؛ برای تدوین قوانین بر 
طبق اصول اسلام و تعیین «حدود سلطنت» و «حقوق رعیت» باز بر طبق اصول 
اسلام» همان مفهومی را از مجلس شورای ملی ارائه می‌دهد که سال‌های بعد 
در جریان انقلاب مشروطه و حتی چندسالی پس از آن» روحانیون مشروطه خواه 
و گاه مشروعه خواه در نوشته‌هایشان ارائه می‌دادند و من حدود و ثغور آن 
مفاهیم را در بحث مربوط به «ملت»» «ملی» و «دولت» به تفصیل بر رسیده‌ام. 
در حقیقت ملکم و ملکم‌های روشتفکر عرف‌گرا و گاه لامذ هب بودند که در 
تلاششان برای سقوط حکومت عر ف» سرود یاد مستان داده‌اند و تا آن جا يا 
پیش نهادند که صریحاً و مکرراً اعلام کر دند که ما در صدد برآوردن «قوانین 
تازه» با اخد قوانین فرنگک نیستیم) بلکه همه‌ی اهداف ما» اجرای بی جون 
وچرای قوانین شریعت اسلامی و شریعت خداست. راه رسیدن به چنین 
مقصودی را هم پیش پای خلق نهادند و طرح مجلس شورای کبرای ملی را با 
همان توصیفاتی که پیش تر به دست داده‌ام» تنها راه نجات» نشان دادند. 

در بیشتر صفحات روزنامه‌ی قانون» به طور کس لکننده و مکرر» و به‌انحای 
مختلف» بر ملازمت مجلس شورای ملی با شریعت» تدوین قوانین مبنی بر 
احکام مجتهدین و اسلام تأ کید شده است و در این شماره یا آن شماره از قول 
رآدم‌های ایران» که جملگی پیرو اصول «آدمیت) ملکم ودند و از زبان و قلم 
او سخن می‌گفتند» می‌نوشت که «برای اجرای این مقصود پا ک» اصلا لازم 
نمی‌دانیم که رجوع به قوانین خارجه نمائیم. ما انوار شرع اسلام را برای 
آسایش و ترقی این ملل» کاملاً کافی می دانیم.» حتی در این اسلا خواهی تا 
بدان جا پیش رفت که آن چه را که پیش تر «قانون‌القوانین» یا «قانون اعظم» 
می‌نامید و اخذ آن را برای تنظیم ایران و نظم دادن به حکومت»؛ لازم 
می‌دانست» این زمان به‌روشنی و صراحت به کناری نهاد و نوشت: «در طرح 
تنظیم ایران» هیچ تدبیری قبول نداریم مگر اجرای آن قوانین مقدس که دین ما 


از دفتر روشفکری انسانه‌ی ملک ۳۲۷ 


از برای زندگی و سعادت ما مقرر و واجب ساخته است.» (ش هفدهم» ص ۰۱( 
ملکمی که زمأنی به مشیرالدوله می‌نوشت: «دشمن‌ترین اشخاص برای نظم 
مملکت و تریت ملت و آزادی آنها» طایفه علما و | کابر فنا تیکک‌اند»» این زمان 
در صفحات فانون» علما را «پهلوانان ترقی» می‌نامید و مدعی بود که به‌زودی 
بر کل ملل ابت خواهد شد که «خداوندان آدمیت و پهلوانان ترقی دنیا در 
همین سلک علمای ما بوده‌اند.» (ش هفدهم» ص ۳) حتی هیچ ابایی نداشت که 
در صفحات روزنامه‌اش از قول فلان تاجر تبریزی بنویسد که «از برای این 
مطلب مهم؛ هیچ لازم نیست که قوانین تفلیس يا رسوم پاریس را به ایران 
بياوریم. همان اصول که در اسلام موجود» همان ترتیب که در اسلامبول و در 
مکه معظمه معمول است» از برای ما خیلی کافی است. جیزی که الان بر عهدۀ 
ما واجب است؛ این است که بلاتأمل بجان و دل بچسبیم به مجتهدین ما و 
نجات ما را از ارشاد و از همت ایشان بخواهیم» (ش هفدهم ص ۴) و 
دل‌سوزانه درباب اتحاد اسلام و این که کدام یک از این شهرها: بخاراء 
اصفهان استانبول مکه» بغداد يا مشهد باید مرکز جهان اسلام قرار گیرد» آن 
ی دا ای و 
و تصدیق» فطع مسئله را رجوع به رأی اولیای اسلام مینمائیم.» (ش هیجدهم» 
ص یی هم فکر و هم‌صدای با او که در استانبول» از طریق قانون و 
مکاتبه با او مشق آدمیت می‌کردند و جهره‌ی آشنایی جون میرزا آقاخان 
کرمانی نیز در میان آنها بود» , ای توت تنبا کو» در عریضه‌ای به حضور 
المسلمين» نائب‌الائمه المعصومین آقای میر زا 
هن یاه یالتعا هی ین عنم 


دما عموم اهل ایران که مهجور از وطن عزیز؛ در ممالک عشمانی 
متفر ق هستیم... (معتقدیم که ] بحکم هر قانون شرعی و عقلی بر ذمة 
علمای دین واجب است که بلاتأخیر یک مجلس شورای کبرای ملی 
تر تیب بدهند و موافق اصول شرع مقدس» حقوی ملت و شرایط بقای 


دولت را آنطوری که باید مقرر و مستحکم بسازند... شکی نیست که 


باهرالنور حجت‌الاسلام» ملاد 


۸ 


علمای اسلام کاملاً قادر هستند که در ظرف چند روز این دستگاه ظلم 
را در نظر عامه مسلمین بطوری مورد لعن و بنحوی محل نفرت عام 
بسازند که دیگر هیچ بیدین جرئت نکند نزدیک چنان دستگاه منفور 
برود. از برای علماء عصر چه افتخاری بالاتر از این که بدون هیچ 
خونریزی» فقط بقوت کلام حق» این دولت اسلام را از چنگ این 
جانوران ملت خور» خلاص و آئین عدل‌الهی را مجددا اسباب سعادت 
ای و رال مب ای او ام با ام این ات ۳ ۱ 
بالای منابر اسلام» دستگاه ظلم و معاونتِ ظلم و اطاعتِ ظلم را جهرا و 
صراحه لعن و تکفیر نمایند. انهدام بنیان ظلم و شکست جمیم 
زنجیرهای اسارت و احیاء دين و دولت اسلام» موقوف به این یک 
فتوای ربانی است. پس ای قبله امم. ای ملاذ مسلمین. ای محیی ملت؛ 
ای افتاب اسمان شریعت» در اعلام این فتوای عدل الهی جه تامل 
و روح اسلام منتظر ندای حنان فتوای حیاتبخش و ما عموم 
آدمیان ایران به‌ایمان پا ک و به قوت باطن اسلام» مهیای اجرای هر امر 
آن عرش انوار هدایت» هستیم.» (ش بیستم» صص ۱ و ۲ و ۳). 


آن‌گاه که کار از خواهش و التماس و عجز و لابه پیش نمی‌رفت و مرجم 


مسلمین هوشیارانه» حکم به تکفیر شاه» دولت و سلطنت نمی‌داد» همان 
شرعی روی آوردند» بر آن شدند که با استفاده از تکنیک جدید. با جعل مهر 


و امضای میرزای شیرازی» فتوایی دال بر حرام بودن پرداخت مالیات به دولت 
و حکومت عر ف» حعل کنند و در ميان خلق‌الله منتشر سازند. داستان این 
رحعل) خواندنی است. موضوع آن را میرزا آقاخان کر مانی در نامه‌ای به ملکم 
افشا کرده است. این نامه از جهات مختلف درخور بررسی و نقد است. 


میرزا آقاخان کر مانی از روشتفکران عرف‌گرای مخالف رژیم قاجار بود 


که در عمر کوتاه خود» پست و بلند بسیاری دید. از مذهب برگشته» زمانی 


از دفتر روشنفکری افسانه‌ی مُلکم ,۳۲۹ 


شیفته‌ی ازلی‌ها شد و با دختر «صبح ازل» ازدواح کرد. در دوره‌ای و 
می‌کرد که می توان از قدرت و نفوذ ازلی‌ها علیه استبداد قاجار سود جست. اما 
دست آخر: دین از دست نهاد و در نوشته‌های سيار مهمی که از خود به حای 
گذاشت» با مذ هب و دین به‌عنوان عامل عقب‌ماندگی جوامع شرقی به‌مبارزه 
پرداخت. او از برجسته تر ین تدو ین‌کنندگان اندیشه‌ی ناسیونالیسم اپرانی است. 
برای سقوط حکومت ظالم و مستبد قاجار به هر دری زد و به هر اندیشه‌ای پناه 
و با ری ار کی تیور رل رای مي‌برد و از 
عناصر فعال آن جمعیت ود. هم‌زمان تحت تأ ثير اند بشه های سید حمال‌الد ین 
اسد آبادی» مروج و مبلغ اندیشه‌ی «اتحاد اسلام) هم شد. در e‏ 
OP PP‏ 
سرانجام پس از ترور شاه به‌اتهام همدستی در قتل شاه» دولت عثمانی» او و 
یارانش خبیرالملک و شیخ احمد روحی را به مأموران سرحدی ایران سپرد و 
در صفر ۱۳۱۴ قمری؛ عمال حکومت مستبد قاجار» هر سه نفر را در یکی از 
باغ‌های رو د ق سر اراک یواست نرب کی دود زو 
چگونگی تحول تفکر و اندیشه‌ی او راء آدمیت به دست داده است» اما هنوز 
نکات بسیاری درباره‌ی زندگی او وجود دارد که درخور نقد و بررسی است. 
نکاتی که با ید واقع بینانه در کارنامه‌ی زندگی او و در کارنامه‌ی رو شنفکران 
a‏ و ای و مرت کر el‏ 
و بررسی درآید. 

از میرزا اقاخان نامه‌های بسیاری در دست است که به ملکم نوشته شده 
است. این نامه‌ها شیوه‌ی همکاری او را با ملکم در کار روزنامه‌ی قانون و 
مهم تر از همه نحوه‌ی دید سیاسی او را نسبت به مسائل زمان و شیوه‌ی مبارزه‌ی 
او باز می‌نمایاند. نامه‌ای از او به ملکم در دست است که تاریخ سال نگارش آن 
مشخص نیست. اما نامه بعد از ماحرای تا 
جمال‌الد ین اسد آبادی در عثمانی است ا د فطر سال ۱۳۱۰ قمری 
(۲۹ فروردین (حمل) ۱۲۷۲ شمسی) وشته شده است و این همان نامه‌ای 


ای ی 


است که در آن به موضوع جعل احکام تصریح شده است. در بخشی از آن 
۳: 
«... دیگر اینکه جندنفر درین خیال افتاده‌اند که در خصوص مساله‌ای 
دیگر استفتائی از جناب میرزا بنمایند و بعد از آن آن مهر را به کاغذ 
دیگر نقل داده فوتوگراف کنند» مضمون آن اینکه مالیات دادن به این 
طلی ای مد این حرام وگناه کبیره و اعانت بر اثم [گناه] عظیم 
ات ی ای ی این ای من ی 
هم سخن مرا قبول نمیکنند» میگویند اصل عمل موجب خیرعامه و 
مطابق وجدان حقیقی است» صورت آن حیله شرعی باشد چه ضرر 
دارد. و مکروا و مکرالله والله خیرالما کرین. عجالتاً در مشاجره هستیم 
تا که قبول افتد و که معتقد آید ۵۱۱ 
انتقال دادن مهر و امضای میرزای شیرازی از یک فتوا به فتوایی جعلی» و 
فوتوگراف کردن آن مهر و امضا در ذیل یک فتوای دیگر به‌زعم جاعلان» 
حون «اصل عمل» حعل برای «خیرعامه» است» نوعی «حیله شرعی» مورد 
قبول هم قلمداد می‌شود. به‌احتمال بسیار قوی» فکر چنین «حیلهای» از مطالب 
شماره‌ی دوازدهم روزنامه‌ی قانون که درباره‌ی حرام بودن پرداخت مالیات 
به دولت بی قانون نوشته شده بود» به ذهنشان خطور کرده بود. در همان مقاله‌ ی 
شماره‌ی دوازدهم قانوت؛ ملکم نیز به‌ثیوه‌ی خود؛ بی‌آن که از سجتهدی 
مشخصاٌ نام ببرد و یا مهر و امضایی عملاً جعل کند» چنین فتوابی را از قول 
مجتهدان جعل کرد و زیرکانه نوشت چون اغلب عبارت آن فتواها «مغلق و 
بزبان عربی بود» خلاصه‌ی احکام حضرات را به‌زبان ساده « که مقرون به فهم 
عامه باشد» در روزنامه نقل می‌کنم. اھ ا ادو ی د اده چات کار 
زا بتر مین ستجید. 
شکت E eg‏ ای نامه يا عکس ا 
دسترسی داشته است و آن را مورد استناد هم قرار داده» اما اش تا 


از دفتر ررشنفکری افسانه‌ی ملکم ۳۳۱۶ 


ی موضوع نشده ات کار کترفه که دی در 
اال واف رار ووو که ان هی ۱ شا کے پر انش که 
مالیات دادن به حکومت ظلم حرام و گناه است و میرزا آقاخان با این شیوه‌ی 
عمل» ر بعنی اخد فتوا از مجتهدین» مبتنی بر حرام شمردن پرداخت مالیات به 
نت مخالف است. برای این که شیوه‌ی قرائت آدمیت به دست داده 
شود» عین نوشته‌ی او را نقل می‌کنم. می نو یسد: میرزا آقاخان کر مانی «در 
موضوع هیجان ایرانیان اسلامبول مطلب عمده و جالب توجهی را بیان می‌کند: 
کسانی به این خیال افتاده‌اند که از جناب میرزای شیرازی استفتائی نمایند مبنی 
بر اینکه مالیات دادن به این ظلمه جباره بعد از این حرام و گناه کبیره و اعانت 
بر اثم عظیم است... می‌گویند اصل عمل موجب خیر عامه و مطابق وجدان 
حقیقی است» صورت آن حیله شرعی باشد چه ضرر دارد .با این فکر میرزا 
آ قاخان واقعبینانه مخالفت می‌کند: بنده قبول نکرده‌ام» کار با ید حقیقتا مطابق 
واقم ار مشاجره هستیم تا که ول او من | 9۱۲ 

بدین تر تیب در نوشته‌ی آدمیت. با حد ف شدن سه سطر اول عبارت مورد 
بحث از نامه‌ی میرزا آقاخان؛ موضوع جعل فتوا؛ فوتوگراف کردن مهر و 
امضای میرزای شیرازی از چشم او و از چشم خواننده‌ی کتاب او پنهان مانده 
انیت تالف ا مان باصعا داد مالس ونیا نفد 
فتوا و استفتاء از میرزای شیرازی تعبیر شده است. در حالی که آقاخان» همان 
گو نه که پیش تر نوشته‌ام قطعاً در نوشتن عریضه‌ای که در شماره‌ی بیستم 
روزنامه‌ی قانون منتشر شده» دخیل بوده است. حتی ممکن است اصل فکر 
نوشتن چنان عریضه‌ای به میرزای شیرازی از آن او بوده باشد. در همان 
عر یضه آمده بود: «احیای دين و دولت اسلام مو قوف به... فتوای ربانی است.) 
(ش بیستم» ص ۳) آقاخان کرمانی نه‌تنها با اخذ فتوا از میرزای شیرازی یا 
د یگر علما مخالف نود بلکه به شهادت نامه‌هایش و اسناد مختلف دیگب 
مدت‌ها در تلاش این بود که از علما» فتواهایی به‌همان منظور به دست آورد و 
برای سقوط سلطنت ناصرالد ین شاه تا بدان‌جا پیش رفت که حاضر به زد وبند با 


۰ مشروطه‌ی اران و‎ 1 TTY 


خونخوار ترین شاه‌زاده‌ی قاحار بعنی ظل‌السلطان» حا کم بیدادگر اصفهان هم 
شد. زمانی که هنوز سید جمال‌الدین اسد آبادی به لندن نرسیده بود» آقاخان در 
نامه‌ای به ملکم چنین نوشت: «حاجی سیاح از قراری که نوشته‌اند در تبریز 
است و میرزا سید جمال‌الدین در کرمانشاهان بعضی میگویند از آن‌جا به 
واو ول ق و ا که ورس ماش زر 
اشارتی در صفحات قانون نمی فرمائید» جان کلام و روح انتحاست. 
حضرت طل‌السلطان از برای پیشرفت خیالات شما خیلی مستعدست. باید 
آدمیان ایران» امینی از خود نزد مشارالیه فرستاده او را تأمین نمایند و عهد و 
پیمان استوار کنند» آنوقت هر طور دستورالعمل بدهید عمل میکند» آن آدم یا 
حاجی سیاح باشد» یا طاهر افندی را از اسلامبول ببهانه استخلاص اختر مامور 
نمائید» ولی بقسمی باشد که بداند حقیر هم مطلع نیستم.» ٩۱۲‏ 

طل استلطان آن د راز آداعه ی ساطت و امت تمد راد که پرادرش 
مظفرالدین میرزای ولیعهد» حق سلطنت آتی او را غصب کرده است. او تا 
سال‌های بعد» حتی چند صباحی پس از استقرار مشروطیت از این خیال و 
اعا اسان تذاشت: ی ارم آنکتهای و ود را 
آیت‌الله بهبهانی که یحیی دولت آبادی را واسطه‌ی کار قرار دهد تا با گرفتن 
۰۰ هزار تومان او را به سلطنت بر ساند. ماجرای این زد وبند بی‌سرانجام را 
شون نود نوشته‌ام. ظاهرا ملکم هم سال‌ها پیش از انتشار قانون» در زمانی که در 
تهران و احتمالا در دوره‌ای که در دارالفنون درس می‌گفت» به جد یا به‌هزل» 
۳ همین داعیه را در ذهن شاه‌زاده‌ی جاه‌طلب قاجار دامن می‌زد. 

ظل‌السلطان بعدها در نامه‌ای که به تار یخ ۵ رجب ۱۳۲۵ ثمری به ملکم 
نوشت. به این نکته اشاره کرد. خطاب به ملکم می‌گوید: «... مکرر می‌گفتی که 
در میان شا گر دان من ظل السلطان بی هوش نیست. ا گر به هوش من بعقیده قد یم 
باقی و برفراری» بدانکه دیگر برای این دولت بدبخت و ملت بیچاره راه فرار 
نیست. | گر چیزی به عقلت میر سد و چیزی د رکشکول مبارک هست تقد یم کن. 
ای که دستت میر سد کاری بکن» پیش از آن کز تو نياید هیچ کار. درجه علم و 


ار دفتر رر شنفکری 





اطلاع مرا که درحه اول شا گر دهای خودت هستم امی‌دانی ] و گاه گاه هم 
اگرچه محض ریشخند و تشویق من بود» لقب ولیعهدی و خلافت به من 
میدادی...» "2۲ همین داعیه‌ی اوه انگیزه‌ای برای آقاخان و دوستان ملکم شده 
بود که با او وارد مذا کره شوند و حضرت رابرای سلطنت بیزند تا روحانیون به 
پشت‌گرمی حمایت اوه کار ناصرالدین شاه را یکسره کنند. مقدمات این 
مذا کرات زمانی فراهم می آمد که هنوز آقاخان کرمانی و دوستان ملکم و ای 
بسا خود ملکم اميد داشتند که با نیرو و نفوذ معنوی روحانیون و علمای نجف و 
با قدرت و امکانات مادی ظل‌السلطان یا دیگر شاهزادگان قاجار بتوان شاه را 
از سریر تخت شاهی به زیر کشید. آقاخان کرمانی در نامه‌ای به ملکم که عمق 
فرصت طلبی های سیاسی روشنفکران عرف‌گرا را برای دست‌یابی به قدرت 
سیاسی» آن هم به قیمت معامله با ظل السلطان و برکشیدن ستمکارترین شاهزاده‌ی 
قاجار» به نمایش می‌گذارد» چنین می‌نویسد: 
«... در کارهای خودمان مدتی است که با شیخ عبدالقادر کرد و اقوامش 
پسر شيخ عبیدالله که مدتی‌است از صفحات حجاز یه احضار اسلامبول 
شده‌اند» دوستی حاصل شده و ابنان نیز بیشتر از ما از خرابی کار ایران 
شکایت دارند... پس از مذا کرات بسیا رکه هر شب و روز با هم بودیم» 
حر فشان این است که ا گر دو کلمه وشته از علمای عراق عرب به دست 
ما بدهید از برای اینکه این اوضاع خوب نیست و باید اصلاح شود ما 
تا نقط آخر ایستاده‌ایم... باری آقا سید صالح» کلیددار کربلا نیز در 
همان اثناء اینجا آمد؛ معلوم شد که او هم در این درد شریکك است. 
مشارالیه تعهد گرفتن کاغذی از علمای عراق عرب کرده... میگوید 
یکی از شاهزادگان ایران تعهد کنند که بر وفق صلاح ملت رفتار 
خواهند نمود» آنوقت علما بسهولت همراهی میکنند» زیرا که این 
علمای ما یکی استقلال دذانی از خودشان» که بدون داشتن حنین 
موضوعی جرأت به‌اقدام کاری بکنند» ندارند. ولی حالا خودشان هم تا 
درجه آمده‌اند که گر ما از یک نفر [ از ] شاهزادگان مطمئن شویم در 


4 
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صدد تغییر بر می آئیم. به‌این واسطه کاغذ مفصلی به اصفهان نوشته شد 
ولی مطلب بازنگشت. همین قدر حقیر که سابقا در آن دستگاه بستگی 
داشتم و حاجی میرزا حسن خان که او نیز محرمیتی با میرزا سلیمان 
خان و کسان حضرت والا دارد» نوشتیم که مطلب بسیار مهمی روی 
داده» یکنفر | مین از خود به اسلا مبول بفر ستید. حواب کاغذ آمد. روی 
ون ان داده‌اند و ظاهرا در اواخر ماه رمضان یکی از کسان 
حضرت والا [ظل‌السلطان | بعنوان زیارت مکه از این صفحات بیاید. 
حاصل مذا کره با او را هم عرض خواهم نمود...:۵۱۵ 


نه طل السلطان که ظاهرا هیچ یک از شاهزادگان قاجار و نه میرزای شیرازی 
که ظاهرا هیچ یک از زاو مت هه و ری ار دزی 
سلطنت ناصرالدین شاه عملاً موافقت نکردند. گرجه آقاخان کرمانی و 
دوستانش در این راه» به قول خود آقاخان از هیچ « کشش و کوششی؛ دمی 
فروگذاری» نکر دند و «تمام اوقات خود را وقف این خدمت» کردند» کاری از 
پیش نبردند. توقع نامعقرلی هم بود که مجتهدی چون میرزای شیرازی» یا 
علمای نحف و شاهزاده‌ای جون ظل السلطان با دیگر شاهزادگان قاجار» به 
حرف امثال آقاخان کرمانی و فلان کلیددار کربلاء وارد جنان معرکه‌ای شوند. 
امروز سندی از آقاخان کرمانی در دست است که به تمام معنی افشا گر تناقض 
اساسی است که جربان‌های روشنفکری ایران» در «نظر؛ و «عمل» با آن در کنر 
بوده‌اند. طنز تلخ این تناقض وقتی بیشتر خود را به رخ می‌کشد که دریاپیم که 
نو یسنده‌ی آن نامه» برحسته‌ترین تدوین کننده‌ی اند بشه‌ی ناسیونالیسم «ایرانی) 
بوده است و در مقام نظر سخت ترین انتقادها را از اسلام و تشیع به‌عنوان دین و 
ایین عربی و از روحانیون شيعه به دست داده است و ان مسجموعه را در 
مجموع عامل اصلی تباهی و انحطاط ایران و تاریخ آن معرفی کرده است. 
یکی از شگفتی‌های آن طنز تلخ در این است که آن سخنان درست در زمانه‌ای 
بر زبان رانده می‌شد که روحانیون ایران یا لاقل بخش مهمی از روحانیون 


از دفتر روشفکری افسانه‌ی ملکم TO‏ 


ایران» از مشارکت مستقیم در براندازی حکومت قاجار و مهم‌تر از آن» از به 
نت کک شتا نس مک هت و هو شاه این دی وشن زار افو 
سیاسی اطلاع ندارند و از عهده برنمی آیند» - پرهیز داشتند. اما تدوین‌کننده‌ی 
اندیشه ناسیونالیسم در ایران» آنان را تشویق می‌کند» و نیز از هم مسلکث دیگر 
خود یعنی ملکم - می خواهد که در روزنامه‌ی «قانون» به انان ات 
بد هد که | گر حکومت را در دست بگیرند» «عمل دولت و ملت بر دست این 
علما هزاربار خوب تر و نیکوتر» جریان پیدا می‌کند. بخش اصلی و موردنظر 
آن نامه‌ی آقاخان کر مانی به ملکم» چون به‌شیوه‌ای روشن؛ روشنگر گوشه ها یی 
از «سرنوشت پرتناقض» روشنفکران آن دوره است به‌عینه در زیر تقل 
می شو د: 
«از ملاهای نجف و کربلا آقا شیخ جعفر آمده است اسلامبول» به 
کاری در نزد اولیای دولت عشمانی. با او ملاقات حاصل شد و خیلی 
سخن‌ها گفتیم. وحشتی که این شخص دارد و معلوم می‌شود که علمای 
آن جا [= نجف] هم به همین وحشت مبتلا هستند» آن است که ا گر 
تبدلی در اوضاع سلطنت و دولت بشود و بخصوص اگر علما دخالت 
بکنند آن وقت می‌ترسیم کسی از عهده امور مملکت و سیاست و 
پولتیک با خارج برنياید و اجانب مسلط بشوند» زیرا که علما هیچ از 
امور سیاسی اطلاع ندارند و از عهده برنمی آیند. غیر از این وزرای 
حاضره دیگران هم پارات میتوسیم بدتر از بتر شود و بکلی 
دولت و مملکت بر باد رود. 
در این خصوص باید تأمینات به آنها بدهید یعنی در [روزنامه] 
قانون نوشته شود که عمل دولت و ملت بر دست این علما که امروز 
خود را عاری از امور سیاسی می‌دانند» چون صاحب علم و دیانت و 
حب ملیّت هستند هزاربار خوب‌تر و نیکوتر جریان می‌کند و دایر 
خواهد بود... [تا به دست این ] حیوانات جاهل سفیه بنگی جرسی که به 
قدرت خداوند بدیهیات و محسوسات خود را نمی‌شناسند و به هیچ 


۶ ,/ مشروطه‌ی ابرانی و... 


کاری جز تضییم و تخریب مملکت نمی‌پردازند» وانگهی این علم و 
فضیلت و دیانت و تقوی که درعلمای ما موجود است» سرمایه بزرکی 
ار ام و بش وس همه کار انشا ر وای مش دهد کر 
هریکک از ذوات محترم دوماه در امور سیاسی داخل شوند» هریکی 
به‌مراتب با این استعداد طبیعی و فضیلت و کمالات شخصی» از پرنس 
بیسمارک و سالیسبوری هم گوی سبقت خواهند ربود. آنها از مشک و 
عنبر سرشته نیستند. مقصود این است که رفع این وحشت بزرگ ا گر از 
علمای بغداد و کربلا بشود» از باقی چیزهای دیگر و کارهای دیگر 
آسوده باشید. E‏ 
بی‌ثمری این تلاش‌ها» آقاخان را از طایفه‌ی قاجار و شاهزادگان و از 
روحانیون عصر پا ث هار رف دنه کش و نامه‌ای به ملکم نوشت که 
سرانجام «نتیجه همه خیالات و طرحهای, او این شد که «جهت قلع و قمع ريشه 
این جانوران تعدی و این لاشخواران منفور و پا ک شدن ایران از عفونت و 
کات وجود نالایق ایشان»» دو کتاب» یکی در معلوم کردن «تکالیف ملت» و 
دیگری در «تاریخ احوال قاجاریه» و شرح بدبختی و «سبب ترقی و تنزل 
احوال دولت و ملت ایران» بنویسد تا «نیمه بیشتر خون اهالی ایران را دیوانه» 
سازد و «مقصود به عمل آید., ٩"‏ از سر همین و 
تلاش هاء در ادامه‌ ی همان نامه به ملکم نوشت: «جناب شیخ‌الرئیس | [شاهراده 
قاحار که E‏ ی موی با 
می‌گوید من همراه هستم و همراهی می‌کنم و همه چیزها را می‌فهمم. ولی چه 
فایده؛ آن جوهری که باید باشد نیست. حالت عموم ایرانیها مثل برگهای 
خشکك درختان شده است» زودی آتش می‌گیرند و همان ساعت فرو می‌نشینند 
باید باطنً قطع نظر از این طایفه‌ی قاجار و چند نفر ملای احمق بی‌ شور نمود و 
کاری کرد شاید آن طبا یم بکر دست نخورده و آن خونهای پا کیزة ا 
میهف وا مان وهای کت سا ایا انش CRE‏ 
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قاجار و آخوندها] جمع حرکاتشان تحت غرض است و بهیج چیزشان اطمینان 
TE‏ ۲۲ اشتماه ِ منظور او از «مردم متو سط»» طبقه‌ای نیست که ما 
امروز می‌شناسیم و در اصطلاحات سیاسی جدید» مفهوم مشخصی دارد. 
منظور روشن و دقیق از «مردم متوسط ملت» در نامه‌ی اوه مردمی است که نه 
آخوند باشند و نه از طایفه‌ی قاجار و شاهزاده. بعنی مردمی که در وسط دو 
قطب قدرت سیاسی جامعه, آخوندها و قجرها قرار دارند و از روحانیون و 
شاهزادگان قاحار E‏ هار نامه‌ی اقاخان نمی توان به جنین 
حکمی دست یافت که «وجهه نظر سیاسی آقاخان با ملکم هماهنگی ندارد.) 
جنان که تحقیق ما نشان داده است او در بهره گیری از قدرت روحانیون و 
قدرت شاهزادگان همان‌گونه می اند يشید که ملکم. 
فر يدون آدمیت با استناد به همین نامه‌ی مو رد بحث ما به شیوه‌ی «ناهمزمان 
خوانی»» شیوه‌ای که پیش تر از آن سخن گفته‌ام» عبارت «مردم متوسط» ملت 
را به طبقه‌ ی متوسطه مردم ترجمه می‌کند و عبارت را طوری تعبیر می‌کند که 
انگار اقاخان آن را به مفهو م جد ید و اصطلاحی آن نە جا ى "middle class"‏ به 
کار برده است. عین نوشته‌ی آدمیت را نقل می‌کنم. می نو بسد: 
ان و دک انش وی ار اس CO O‏ 
هماهنگی ندارد» روش او را همه‌جا نمی پسندد. می کو بد در اصلاح 
ایران باید باطتاً قطع نظر از این طایفه قاجار و چندنفر ملای احمق 
بی شعو ر نمود... اینها جمیع حرکاتشان تحت غرض است و به هیچ 
چیزشان اطمینان نیست . بلکه باید کاری کرد شاید آن طبایع بکر دست 
نخورده و آن خونهای پا کیزه مردم متوسط ملت از دهاقین و اعیان و 
نجبا بحرکت بیاید . در این کلام انديشة ژرقی نهفته است. لزوم شرکت 
طبقۀ متوسطه مردم و دهاقین را در یک جنبش ملی در نوشته‌های سایر 
نویسندگان و متفکران ایران در سدة گذشته سراغ نداریم. حتی ملکم 
مطلب را بدین صورت عنوان نکرده است. نکتة دیگر ظلمت 
تور کچ روا نت ات کش اور ادا کد 


اما تنها مسئله‌ای که در نوشته‌ی آقاخان اهمیت دارد؛ شان باس و دلزدگی 
اوست از شاهزادگان قاجار و آخوندها و جگونگی توجه اوست به دهقانان 
اعیان و نجبای غیرآخوند و غیر قاجا همین و بس. دیگر آن‌که این نامه ظاهرا 
در ۱۲ رییع‌الاول [۱۳۱۲ قمری] (۲۲ شهر یور (سنبله) ۱۲۷۰ شمسی)؛ یعنی 
نزد یک به دو سال پیش از قتل فجیع آقاخان نوشته شده است. " ۲" گرچه هیچ 
سندی هم در دست نیست که او در این دو هال عملا از تلاش پیشینش برای 
جلب و اتحاد روحانیون و شاهزادگان دست کشیده باشد» اما همین که در مقام 
نظر به این نتیجه رسیده است که بهتر است خارج از حوزه‌ی دو قدرت مسلط و 
مشخص سیاسی زمان» یعنی قدرت روحانیون و طایفه‌ی حکومت‌گر قاجار» به 
دیگر گروه‌ها و جریان‌های اجتماعی به‌عنوان اهرم قدرت سیاسی نظر شود 
درخور اهمیت است. 
میرزا اقاخان در همان نامه‌ای که به مسئله‌ی جعل مهر و امضای میرزای 
شیرازی تصریح شده است» از قول سید جمال‌الدین اسد آبادی پیامی به ملکم 
می فرستد که موضوع آن نیز از جهات بسیاری درخور بررسی است. مو ضوع 
آن نشان می دهد که کار ملکم و شیوه‌ی او در پروراندن مطالب حگونه بوده 
است» نیز نشان می دهد که ملکم برای دستیابی به اهداف سیاسی خود و گرفتن 
چنان فتوایی از میرزای شیرازی برای سقوط حکومت شاه و صدارت امین- 
السلطان» کار مبارزه يا بهتر بگویم» کار معامله‌ی سیاسی را تا کجا پیش 
می‌برده است. میرزا آقاخان در همان نامه از قول سید حمال‌الدین اسد آبادی به 
ملکم چنین می‌گوید: 
دحضرت سید می‌گویند یک نمره قانون مخصوصاً بجهت ارائه مطالب 
آدمیت و منافع اتفاق اسلامیت بجهت ملاهای کربلا و نجف چاپ 
کنید و در آن ضمن» به عبارات خوب بسیار واضح بفهمانید یا بطریق 
اعتراض از شخصی يا بطریق ارائه و اظهار» که چرا مثل جناب حاج 
میرزا محمدحسن [شیرازی] شخص بزرگی که امروز پنجاه میلیون 


ne مد‎ 


شیعه در اطراف عالم او را نایب امام می‌دانند» تباید کاری بکند که اقلا 
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مثل پاپ ایطالیا از تمام دول نزد او سفرا پیایند... و امروز آنقدر 
م اا ا رای تاش او وا ات و تن 
حال اینکه این کار بسهولت بسیار ممکن است. ا گر بهانه و عذر بیاور ند 
که ما تارک دنا هستیم» گیرم که تارث دنیا هستند» تارک اسلام و 
تارکٍ قوت و شوکت دين که نباید بشوند. این زهدها حقوق دیانت را 
پامال می‌کند و استخفاف به شر يعت وارد می آید که ظلمه پدر مسلمانان 
را بسوزند و نایب امام با وجود نفوذ تامه» سا کت و صامت بنشیند و 


هیجکس او را OE‏ 


این پیغام چنان باب طبع ملکم قرار می‌گیرد که در اسرع وقت» تسمام 
صفحات شماره‌ی بیست و نهم قانون را به شیوه‌ی خود به شرح و بسط مضمون 
آن اختصاص می دهد. شیوه‌ای که برای طرح مضمون آن پیام به کار کر فت» 
شیوه‌ی شناخته شده‌ی ملکم است: مسائل را از طریق گفتگو و سوآل و جواب 
به تدر یج و با استدلال از زبان افراد مختلف مطرح می‌کند و گزارش می د هد. 
در این جا هم همین کار را کرده است. بی هیچ مقد مه می و یسد: «نوزده نفر 
بوديم. مجلس طول کشید. حضرات... حرفهای بی‌پرده رساد زدنك 
صورتمجلس این است که بطریق سؤال و جواب» مختصرا عرض میشود.» (ش 
بيست ونهم» ص ۱) آن‌گاه بازده نفر از این آدم‌ها به سخن ین | تن صاحب- 
کمال ملک‌التجار؛ آقای مستوفی شاهزاده امیر تومان» حکیم‌باشی آخوند 
مدرس» شریعتمدار» سفیر» خان شیخی» سرتیب سواره. از این ميان 
رصاحب کمال) مدافع حکومت تا وتا ناصر الد بن شاه است. دیگران 
که بیشتر ترکیبی از دولت‌مردان؛ تجار» نظامیان» روحانیون و درباریان را به 
نمایش می‌گذارند و اکثریت دارند» در موضع مخالف «صاحب‌کمال» قرار 
دار ند. 

جلسه با اعتراض «صاحب‌کمال» آغاز می‌شود. می پرسد: «آخر این دولت 
بدیخت چه کرده است که شما اینقدر شکایت می‌کنید.» آنگاه ملک اجار 


۰ / مشروطه‌ی ایرانی و 


آقای مستوفی شاهزاده» امیر تومان و حعیم‌باشی هر کدام به‌شیوه ی خود» 
دلایلی علیه بی‌قانونی و فساد حکومت ارائه می‌دهند. «حکیم‌باشی» در باب 
تعد بات حکومت می‌گوید: «اين تعدیات و این ننگها که بر خلق این ملک بار 
کر ده‌اند؛ هیچ غلا م سیاه؛ هیچ یابوی تر کمن نمی تواند متحمل بشود.» «صاحب 
کمال» به‌اعتراض می‌گوید: «اين حرفها هیچ معنی ندارد. این شاه» شاه ماست و 
اطاعت او بر ما واجب است.» در این جا «آخوند مدر س) به صدا می آید که: 
«نفهمیدم این وجوب را ازکدام اصول استکشاف میفرمائید. این شاه نه امام 
است. نه خلیفه... اطاعت جنان دستگاه را بر کدام حیوان می توان واحب 
ساخت.» (ش بیست ونهم ‏ ص ۱و ۲) 

(صاحب کمال» مي‌گو بد» از آن حهت اطاعت و «حفظ این دستگاه بر ما 
واجب است... که ا گر اين دستگاه نباشد» دول خارجه می آیند» ملک ما را 
ادو و رای پاسخ می‌دهده وین هم یی از آن ند هاست؛ 
اگر دول خارجه بخواهند» در در روز «اين پوسیده بساط رذالت را» بر می چینند. 
«صاحب‌کمال» به‌اعتراض می‌گوید» این حر ف‌های شما «به‌عینه مثل حرفهای 
(روزنامه‌ی] قانون است» جرا «حرفهای یکت بیدینی راء از برای ما درس 
O EE‏ 0 
و در جواب «صاحب‌کمال» می‌گوید: «مثل جناب شما مؤمن معقول چرا باید 
در حق اشخاص قاب مرتکب چنان سوء‌ظن بشود.» و «سفیره می‌افزاید که 
(ا گر مدعیان ما از شخصیت صاحب قانون یکت ذره اطلاع می‌داشتند» از 
جنان اسناد نالا یق تا ابد شر مسار می‌شدند.» از پس این ا داوج ملکم. 
«صاحب کمال» پرسش اساسی را مطرح می کند که شما حکونه می توانید «و صح 
قد یم ما را... تغییر بدهید.» مدعیان شما زیادند و «کارشان ترت دارد) 
مدعیان «سر تیپ و سرهنگ فوج دارند» و در ضمن « کارهای درک رئیس 
لازم دارد و شما رئیس ندارید.» «ملکک‌التجار» و حکیم‌باشی) به پاسخ او 
برمی آیند و سرانجام «حکیم‌باشی) می‌گوید که ما آدمیان و معترضان و 
مظلومان هم رئیس داریم و «رئیس جماعت ما آن حضرت است که انوار 


ادف او کی افسانه‌ی ملکم ۳۳۱۸ 


هدایتش قلب ملت را مملو امید ساخته و اسم مبارکش آقا میرزا حسن شیرازی 
اشت:] ۱ 
«صاحب کمال» می‌گو ید: «او یکنفر تنها جه می تو اند بکند.) «حکیم‌باشی) 
پاسخ می دهد که معلوم است «از عمل جوامع ما اطلاع تاو الان در کل 
ایران (هیچ صاحب فهمی» نیست که عضو جوامع «ادمیت» نباشد و « کل این 
جوامع... تابع حضرت امجد حجةالاسلام آقا میرزا حسن [شیراز ی] هستند. | گر 
امروز از آن مسند مقدس حکم صادر شود که به این دستگاه ظلم نباید اطاعت 
کر وو نایدا لیات داو یفن ندانید کهدر کل ایران هیچ مسلمانی نخواهد بود 
که از چنان حکم تمرد نماید.» در ان جان مطلب را ادا 
می‌کند و می‌پرسد: «جناب آدمیان! پس یک دفعه بگوئید می‌خواهمید یک 
مجتهدی را شاه ایران بکنید؟؛ در جواب او ملکم به‌زبان «سفیر؛ پاسخی 
می دهد که می‌باید بر سر دفتر کارنامه‌ی دورویی و فرصت طلبی روشنفکران 
عر ف‌گرای ایران با قلم زر نوشته شود. می‌گو بد: 
«رئیس روحانی ملت باید خیلی بالاتر از هر شاه باشد. وزرای فرنگستان 
با اینکه اغلب مخالف دین عیسی هستند. باز بهاقتضای مصلحت دنیوی 
از برای رسای دین ملک خود. شئوناتی که بالاتر از آن نباشد فراهم 
آورده‌اند. پیش پاپ سفرای بزرگ میفرستند و سفرای پاپ بر سفرای 
جمیم دول بزرگ مقدم هستند. چرا باید رئیس روحانی صد وبیست 
کرور شیعه در گوشة یک ده خارجی» متزلزل و پنهان بماند. چرا باید 
امام شرعی امت خداء فایق بر جمیع امرای عرفی نباشد.» (ش بیست 
ونهم» ص ۳) ۰ 


نمایش پرشکوه این دنائت و چاپلوسی و نیرنگ سیاسی روشنفکران 
عر ف‌گراو لا مد هب ایران» هنوز پایان نیافته است. پرسش جدی تری روبه‌روی 
همه‌ی ماست: ا گر ریس و همه کاره‌ی مملکت میرزای شیرازی است؛ بر سر 
شاه و سلطنت جه خواهد آمد؟ «صاحب‌کمال» می‌برسد: «پس سلطنت ما کجا 


۲ # مشروطهی اترال: و 


خواهد ماند»؟ ملکم از زبان سفیر پاسخ می دهد: «اولا این قسم سلطنت جبری 
نقطه‌مقابل اسلام است. ثانیا در این عهد که سلاطین روی زمین تابع صد قسم 
قوانین علمی شده‌اند» چرا باید در این ملکث اسلام) حکمران ما اقلا تابم احکام 
خدا نباشد.» بی جاره «صاحب کمال» درمانده و عاجز می پرسد «اداره دولت را 
چطور میتوان محکوم قوانین شرع ساخت؟؟ «آخوند مدرس؛ پاسخ می‌د هد: 
«این مسأله را از دين خود و از خدای خود پرسید. موافق دين ما کل معارف 
عالم در قرآن مجید جمع است. اگر مسلمان هستید باید لامحاله محکوم علم 
علمای اسلام باشید. | گر کافر هستید...) 

بی‌چاره «صاحب‌کمال؛ که کمکم محکوم علم علمای اسلام شده است» 
حالا نگران آینده‌ی آن است» می‌گوید «فرض میکنیم که ما هم بقول شما آدم 
شدیم و عوض این فراشهای خلوت» آقا میرزا حسن را مرجم اميد خود قرار 
دادر بم. اگر فردا یای این حجت شما از ميان برود» جه خواهد شد؟» « خوند 
مدرس» پاسخش را بر سر زبان دارد. به طلاقت لسان می‌گوید: «از برای این 
حقیقت ابدی که ما اسلام میگو تیم» هیچ فر قی نخواهد کرد. فضلای ملت جمع 
میشوند و موافق یکک قانون شرعی از میان اولیاء اسلام» اعلم و افضل و اعدل 
را رئیس قرار می‌دهند» صورت تغییر می‌یاید» روح مطلب مقرر میماند.» 
آخرین پرسش «صاحب‌کمال» این است: «خیلی خوب این قانون شما را هم 
قبول کردیم. نتیجة عمل چه خواهد بود؟» حکیم‌باشی می‌گوید: «نتیجة عمل 
همان خواهد بود که صدبار اعلام کرده‌ايم. بقدرت این اتفاق و بواسطۀ تشکیل 
مجلس علما؛ حدود حکومت و حقوق رعیت موافق شریعت خدا معین خواهد 
ی ۱ 
عوض اینکه مثل امروز ذلیل هر نا کس و طعمه هر جانور باشیم صاحب یکت 
دولت مشروعه خواهیم شد و آنوقت در تحت عدالت شرع مقدس» ملت زنده» 
ملك آباد. خدا راضی و روح اسلام شاد خواهد بود.» 

صورت مجلس جمع نوزده نفری با سخنان کوتاهی از خان شیخی؛ آ خوند 
مدرس؛ سرتیپ سواره و حضرت شر یعتمدار پایان 3 مجلس دو د قیقه 


از دفتر روشتفگری افسانه‌ی ملکم ۳۳۳7 


سا کت می ماند. در پایان نماینده‌ی نظامیان» «سرتیپ سواره» به یک صدای 
قوی می‌گو ید: «جناب شر یعتمدار... حالا به ما صاف و صر یح بفرمائید چه باید 
بکنیم؟» و این هم آخرین کلام حضرت شریعتمدار است: «هرکس بقدر ذره 
شعور دارد باید از بکطرف به‌هر تدبیر در دفع این دستگاه ظلم بکوشد و از 
طرف دیگر در این سلسلة اتحاد مسلمین بهدایت علمای اسلام با تمام مردانگی 
خود؛ ممدٍ استفرار دولت حقه بشود.» (ش بیست ونهم» صص ۳و ۴) 

بدین تر تیب» ملکم نخستین روشنفکر عر ف‌گرایی است که در تاریخ جدید 
اپران» صر فا به جهت مصلحت‌ های سیاسی و برای دست یافتن به قدرت و 
برانداختن حکومت‌ناصرالد ین شاه و صدارت امین السلطان» مبلغ این اندیشه‌ی 
عر ف‌ستیز می شود که «رئیس روحانی ملت» و «امام شرعی امت» با ند «بالاتر 
از هر شاه» و مهم‌تر از آن» «فایق بر جمیع امراء عرفی» باشد. و بدتر از همه تاج 
شاهی را از سرناصرالدین شاه برمی‌دارد و بر سر میرزای شیرازی می‌نهد. از 
مضمون یکک پیام کوتاه سید جمال‌الدین اسد آبادی» یعنی از یکث کاه کوهی 
می‌ساز د و آن جا که با این پرسش مفروض روبه‌رو می‌شود که اگر میرزای 
شیرازی بمیرد» چه خواهد شد» پاسخ می‌نویسد که: داز برای این حقیقت ابدی 
که ما اسلام میگو ییم» هیچ فرقی نخواهد کرد.» چرا که «فضلای ملت [منظور 
علمای اسلام است ]| جمع میشوند و موافق یک قانون شرعی از میان اولیاء 
اسلام» اعلم و افضل و اعدل را رئیس قرار مید هند» سلسله‌ ی ریاست علما ادامه 
خواهد یافت و بدین تر تیب صاحب «یکث دولت مشروعه» خواهیم شد و «روح 
اسلام رهم ] شاد» می شو د. 

دولت مشروعه و ریاستِ امام شرعی» سخن کسی است که به جهت یک 
سوءتفاهم که بیشتر به یکت شوخی شبیه است» در تاریخ معاصر ایران به‌عنوان 
مروج و مبلغ «اخذ تمدن فرنگی» بدون تصرف ایرانی» معرفی گر دید و همین 
باور غلط به‌صورت یک باور عمومی در نوشته‌های بیشتر روشنفکران مذ هبی 
و غیرمذهبی از چپ و راست» ملی و مارکسیست گرفته تا فلان مسحقق 
دانشگاهی و غیردانشگاهی طوطی‌وار تکرار شده است و تکرار می‌شود. 


TTY‏ # مشروطه‌ی ایرانی و... 


ملکم حتی در دوران اولیه‌ی زندگیش» هرگز مدعی این نظر نبود که باید 
م یگفت» همان‌گونه که مکرر گفته‌ام» محدود می شد به اخذ شیوه‌ی نظم دولت 
و حعمرانی» و از این بابت سخن او با نظر تقی‌زاده که در دوره‌ای از زندگیش 
مدعی شد که بهاستثنای زبان «ایران باید ظاهراً و باطنه جسماً و روحاً فرنگی 
ماب شود و بس» از زمین تا آسمان متفاوت است. البته تقی‌زاده بعدها در این 
نظریه‌ی افراطی تجد یدنظر کرد. آدمیت با توجه به ادعای تقی‌زاده که گفته 
بود» من اولین مدعی اخذ بدون قید و شرط تمدن غربی بوده‌ام او را به سهو 
تاریخی متهم می‌کند و در دفاع از ملکم چنین می‌نویسد: یکی از دا 
معاصر [منظور تقی‌زاده است]» این حق را برای خود قائل شده» ادعا می کند 
«اینجانب در تحریض و تشویق به اخد تمدن مغربی در ايران پیش قدم بوده‌ام 
و چنان که اغلب می‌دانند» اولین نارنجکث تسلیم به تمدن فرنگی را در چهل 


ل 
" ابا 





شمرده می‌شد.»۲ ۲" آدمیت در نقد این سخن تقی‌زاده» می‌گوید: «اين مدعا 
ی ای E‏ و ای aS‏ 
فضل متقدم و بانی اصلی این فکر شمرده می‌شود. چنان که می‌دانیم و نوشته- 
های ملکم گواهی می‌دهد تسلیم مطلق در برابر تمدن اروپایی از افکار خاص 
او بوده است گرچه برحمب موازین جامعه‌شناسی بر وتف 
اصولی وارد است» ولی صرفً از نظر حقیقت‌گویی در تاریخ باید اذعان داشت 

۱[ ملکم خان منادی تمام عیار تسلیم به تمدن 
فرنگی بو د.) ۳ ما چنان که بازدیده‌ايم سهو تار یخی» عمل و یسندگانی است 
DE Sea‏ ده 
اروپایی معرفی می‌کنند» بی آن که لااقل اصل سخن تقی‌زاده را برای مقا یسه 
در پیش چشم خواننده‌ی خود قرار دهند. و این است بخشی از اصل آن سخن 
تقی زاده که در ژانویه‌ی ۱۹۲۰ میلادی (۱۳۳۸ قمری) در نشریه ‏ یکاوه جاپ 


شت 





«... امروز چیزی که به‌حد اعلا برای ايران لازم است و همه و طن دوستان 
ایران با تمام قوا... باید در ان راه بکوشند و آنرا بر هر چیز مقدم 
دارند» سه چیز است... نخست قبول و ترویج تمدن اروپا بلاشرط و 
قید» و تسلیم مطلق به اروپا و اخذ آداب و عادت و رسوم و ترتیب و 
علوم و صنایع و زندگی و کل اوضاع فرنگستان بدون هیچ استثناء (جز 
از زبان)... دوم اهتمام بلیغ در حفظ زبان و ادبیات ریو رى و 
توسعه و تعمیم آن» سوم نشر علوم هس 
مدارس و تعمیم تعلیم. ا است عقيده نگارنده اتن سطور. ال 
هاش فا سا رت GE‏ 
بنایر اد بن آن ادعای تقی‌زاده که او اولین کسی بود که از تسلیم بدون قبد و 
شرط به تمدن غربی »بی یروا سخن گفته است» ادعای نابه‌جایی نبود . با این همه 
او این اندازه شهامت و منش داشت که از او اندیشه‌های ملکم بر «فهم 
سیاسی»اش» این‌گونه صادقانه سخن بگوید: «باید بگویم از اوایل مايه 
اطلاعات و فهم سیاسی من صدی هشتادش از میرزا ملکم خان بود. از همه جا 
کتابهای او را پیدا کرده می‌خواندم. در مسیر زندگی سیاسی من تاثیر عمده‌ای 
کرد. شاید خیلی اشخاص دیگر هم تحت تأثیر حرفهای او قرار گر فتند.,۵۲۵ 
اما داستان ستیزه‌ی ادمیت با تقی‌زاده» داستان درازدامنی است و نقد ان 
داستان» از عهده‌ی کار من خارج است. او در مخالفت با تقی‌زاده و در 
تصحیح اشتباهات ریز و درشت او» تا آن جا پیش می‌رود که حتی از یک 
«سهو حافظه» که از قضا «سهو» و اشتباه هم نیست و ا گر هم بود» چندان هم مهم 
نبود» چشم نمی‌پوشد: در آخرین کتابی که درباره‌ی تاریخ این دوره منتشر 
کرده است؛ برای این که نشان دهد خاطرات تقی زاده از «خلط و اشتباه مصون 
نیست» می نو بسد که تقی زاده در فهر ست وکلای مجلس اول» خود را نما ینده‌ی 
طقه‌ی تجار دانسته است و این اشتباه است و بعد اشتاه تقی‌زاده را این گونه 
تصحیح می کند که او نما ننده‌ی «اصناف) تون تتوش نان E‏ آن 
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که تقی زاده اشتباه نکرده بود. این مرد حتی در کهولت و پیری هم حافظه‌ای 
قو ی داشت شت. اوه هم از سوی اصناف و هم از سوی تجار تبریز به نمایندگی 
انتخاب شده بود» اما به‌عنوان نماینده‌ی تحار به محلس اول راه یافت. 
نظریه‌ی آدمیت و شیوه‌ی تحلیل او درباره‌ی اندیشه‌ی ملکم» حتی بر 
نحوه‌ی دید حامد الگار که از مخالفان ملکم هم هست اثر نهاده است. الگار 
معتقد است که ملکم در سر تاسر زندگی سیاسی‌اش با نیرنگ و دروغ» بر آن 
بوده است که با «تطابق تمدن غرب با اصول اسلام» این تمدن و مظاهر آن را 
که از بنیاد با اسلام تفاوت و گاه تضاد داشت؛ امری مشروع و اسلامی جلوه 
دهد. می نو بسد: «ملکم انجام اصلاحات مادی را در حجاب دین اسلام تعقیب 
می‌کرد... و نظرات قانونی اسلام و اروپا را یکسان قلمداد [می] کرد. مشابه 
همین رویه در [روزنامه] قانون نیز به کار |می ارفت.»""* الگار جسته گر یخته 
از نوشته‌های ملکم نمونه‌هایی در تأیید نظرش می آورد اما مهم ترین سندی که 
ن4 ان استتاد می‌کند» متن سخنرانی ملکم است وق تن ان مان ار 
(Persian Civilisation‏ که در فوریه‌ی ۱۸۹۱ (۱۳۰۸ قمری)» بعنی بکک‌سال 
پس از انتشار نخستین شماره‌ی قانون ایراد شده است. در این سخنرانی ملکم 
با ستایش اسلام به‌عنوان «مجموعة خرد شرق» که واجد «هرچیز خوب شناخته 
شده»ای است. ادعا می کند که «انواع تسهیلاتی که برای پیشرفت مردم لازم 
است» در دین اسلا موجود است. اگر مسلمانان در برابر تمدن غرب مقاومت 
می‌کنند» بدان جهت است که فکر می‌کنند اخذ «تمدن ارو پا» به‌مفهوم جانشین 
کردن مسیحیت به جای اسلام است و از این بابت از اخذ تمدن ارو پا هراسانند. 
به سیاستمداران ارو پا می‌کند که سعی کنید «تمدن ارویا را مستقل از 
اوذ تخت اوهد 0 عفن شوه آنان آطمیتان ی دهد که 
پیشر فت مختصری که در ایران و ترکیه» بخصوص در ايران تحقق یافته؛ نتیجه 
این واقعیت است که افرادی که عقاید و اصول شما ارو پائیان را بکار برده‌اند» 
بجای اینکه بگویند منبع آن عقاید اروپاست يا از انگلستان» فرانسه یا آلمان» 
آمده» گفته‌اند ما با اروپائیان کاری نداریم. آن افکار و اصول حقیقی دين خود 
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ما میباشد ( که در واقم نیز کاملاً صحیح است) که فر نگیان از ما اخذ کرده‌اند و 
این شیوه تأثیر بسیار شگفتی داشته است» ۵۲۸ 

در این که ملکم و سیاری از روشنفگران آن عصرء حتی روشنفگران 
مد هبی» از روحانی و غیرروحانی با ایجاد نوعی این‌همانی بین اسلام و قوانین 
غربی» وسیله‌ای برای انتشار این قوانین و بد یرش مشروطیت در جوامع شرقی 
فراهم آورده‌اند» تردیدی نیست. من پیش از این از مخالفت آخوندزاده با این 
نوع تفکر و با این شیوه‌ی انتفال تمدن غربی» در بحث راجم به نقد «یکت 
کلمه»ی مستشارالدوله و در بحث مربوط به مشکل روشنفکران به تفصیل سخن 
گفته‌ام. ملکم هم سال‌ها پیش از این سخنرانی در لندن (فوریه ۰)۱۸۹۱ همین 
شیوه را به‌صورت آشکارتر در رساله‌ی «نوم و یقظه» مطرح بحث و از آن 
دفاع کرده است. اما این شیوه تطاق دادن تمدن غرب با اسلام و یافتن منشتی 
اسلامی برای آن به ملکم اختصاص نداشته است. و چنان که در مباحث آتی 
این کات نشان خواهم داد» حتی آیت‌الله نائینی و بسیاری از روحانیون 
مشر و طه خو اه دبگر هم به اين شیوه توسل حسته‌اند. اگر ملکم در شماره‌ی 
پنجم فا نون می نوشت که «اصول این قانون بطوری مطابق اصول اسلام است که 
میتوان گفت سایر دول قانون اعظم خود را از اصول اسلام اخذ کرده‌اند»» 
شال‌ها تشن اوھ زا یس شان مارا دوجو وت ق و 
درباره‌ی مواد اصلی اعلامیه ی حقو ق بشر» e‏ در مقدمه‌ی قانون اساسی 
فرانسه» جنین می‌نوشت: «جندی اوقات خود را بتحفیق اصول قوانین فرانسه 
صر ف کر ده» بعد از تدفیق و تعمق» همه آنها را بمصداق لا رطب و لا یاس الا 
فی کتاب مبین با قرآن مجید؛ مطابق یافتم. زهی شرع مبین که بعد از تجربه‌های 
هزار و دوست و هشتاد سال» بيهو ده که و زهی حل E‏ 

اما مستشارالدوله که یکی از پیشگامان و مدافعان معروف اصل «تطایق 
دادن تمدن غرب با اسلام» بود» بر خلاف ملکم؛ مورد لطت و محبت حامد 
الگار قرار می‌گیرد. حتی از او دفاع هم می‌شود» آن هم به بد تر ین شیو ه ها ره 
این شیوه که این یکی مسلمان معتقد است و آن یکی نامسلمان متظاهر. 
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می نو یسد: «اختلاف مشخصی بین عقاید ملکم و میرزا یوسف خان وجود 
دارد؛ زیرا ایجاد معادله مابین اروپای مترقی و ایده آل اسلامي از جانب ملکم 
ضر اه مفتلهت د که طاهرا مر سس این اهر یک 
اعتقاد واقعی داشته است. درواقم تمایل یک کلمه در این جهت است که 
نشان دهد که از آنجا که کمال مطلوبهای سیاسی اروپا با اسلام مطایقت دارد) 
برای دست یافتن به «ترقی و رفاهی» که در اروپا وجود دارد آن چه که مورد 
نیاز است: «احیاء شریعت و اساس و پایة دولت قرار دادن آن» است. و سپس 
برای این که نشان دهد میر زا یو سف خان «عقاید ضددینی» نداشته است» به نقد 
ا ا ا ر ااي 
آن چه که الگار می پندارد» این روشنفکر بی‌دین و به‌زعم او نامسلمان یعنی 
ملک م بود که به‌روشنی و آشکاری مدعی شد که باید «شریعت اساس و پاية 
دو لت قرار گیرد و به‌انحای مختلف از این مو ضوع همان‌گونه که شان 
داده‌ام» در قانوت بحث کرد و حتی تا آن جا پیش رفت که صریحاً مدافع 
«دولت شرعی» به‌ریاست میرزای شیرازی و علمای دین شد. این که ایمان قلبی 
به دین داشت يا نداشت» چه مشکلی را حل می‌کند؟ من هم معتقدم که روشتفکری 
چون او نه به اسلام و نه به مسیحیت که به هیچ دینی اعتقاد نداشت. 
درباره‌ی روشنفکری چون اوه نه درباره‌ی دینش که درباره‌ی اندیشه و 
عملش باید به پژوهش و تحقیق پرداخت. اما الگار بر اساس نظریه‌ای که در 
مورد ملکم پرداخت» نمی‌تواند باور کند که نامسلمان بی‌دینی چون ملکم 
چنان بالای دست مسلمانان دواتشه بلند شود که یکسره؛ مدافع ححومت 
شرعی گردد» آن‌هم فقط به‌ریاست مجتهد اعدل اعلم افضل. درک چنین 
تنافضی ترای او اسان ت اک شماره‌های قانون را به‌درستی و به‌دقت 
بر می‌رسید» بی تر دید کل نظریه‌اش درباره‌ی ملکم که در سر تاسر کتابش در 
صدد اثبات آن است که او مروج تمدن غربی در لبا س اسلام بود در هم 
می‌ر بخت. اگر نه» شکل و شمای دیگری پیدا می‌کرد و در نهایت به این جا 
منجر می‌شد که او در دوره‌ای از سر مصلحت مدافع اصل تطابق تمدن وبا 
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اسلام بود و پس از مدتی باز از سر مصلحت؛ از این اند يشه بازگشت و صریحا 
مروح اندیشه‌ی ایجادٍ «دولت شرعی» مجلس شورا به‌رهبری مجتهدین و 
اجرای قوانین شرعی و اسلامی شد.۱ ۳" 

الگار برای تکمیل نظریه اش و برای آن که نشان دهد ملکم و میرزا یعقوب 
پدرش در اسلام آوردن صمیمی نبوده‌اند» صفحات بسیاری از کتابش را به 
بدترین شیوه‌ها سیاه می‌کند و در استدلال‌های ریز و درشتی که درباره‌ی 
بی‌اعتقادی و نامسلمانی آن دو می آورد؛ حتی از نام ارمنی «ملکم) هم 
درنمی‌گذرد» می‌و یسد: «دلابلی را که به‌طور کلی دال بر عدم صمیمیت وی 
(ملکم ] در قبول اسلام می‌باشد» ذ کر می‌نمائيم. اول آنکه ملکم در تمام مدت 
عمر نام ارمنی و مسیحی خود را حفظ کرد. نام پدرش یعقوب» اسمی است که 
هم مسلمانان و هم مسیحیان انتخاب می‌نمایند. بدینجهت هنگام تشرف مر زا 
یعقوب به دین اسلام لزومی برای تغییر آن نبوده است و منتهی می‌بایستی 
ها کوپ رابه یعقوب برگردانند... ولی حفظ نام ارمنی (ملکم |می تواند دلیلی بر 
عدم صمیمیت کامل او در قبول دین اسلام باشد.»" "* الگار در این سوء- 
سابقه تراشی‌ها برای عدم اعتقاد میرزایعقوب» پدر ملکم» چنان شتابزده عمل 
می‌کند که نه‌تنها متوجه بدخوانی اسناد و در هم ریختن آنها نمی‌شود» بلکه 
مطلب مهمی را به حاشیه می‌برد» تا متن سخنش را ثابت کند و چون این مستل 
از جهت شیوه‌ی کار او اهمیت دارد» من به تفصیل به آن می پردازم. 

محیط طباطبایی در مقدمه‌ی خود بر «مجموعه آثار ملکم»» درباره‌ی 
پدرش میرزا یعقوب می‌نویسد که او پس از تبعید از ایران در استانبول 
می‌ز یست و با ایرانیان و رجال دولت ناصری که برای سفر به اروپا به‌عزم سفر 
حج از استانبول می‌گذشتند «ملاقات و معاشرت می‌کرد و در مسائل مربوط به 
ایران و آینده آن با آنان مباحثه و مناقشه می‌کرد» جنانکه فرهاد میرزا 
[معتمدالدوله ] یکی از مکاتیب او را که خالی از فایده نیست با جوابی که خود 
بر آن نوشته در سفرنامه حج خویش ذ کر کرده است» طباطبایی پس از این 
می‌نویسد که میرزا یعقوب در سال ۱۲۹۸ قمری در استانبول درگذشت و 
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خا کث سپرده شد.» و عین مطلب حسام‌السلطنه را از سفرنامه حج او می آورد که 
ما بخشی از آن را نقل می‌کنیم: «خبر فوت میرزا یعقوب خان پدر میرزا ملکم 
خان رسید. صحبت از مذ هب او شد» جناب معین الملکک میگفتند میرزایعقوب 
خان مد هب شیعه را اختیار کرده بوده است و وصیت نموده او را در قبرستان 
تاریخ ییداری ایرائیان ايراد می‌کند که «پس اینکه 39 تاریخ پیداری ایرانیان 
می‌نویسد وقتی که ملکم خان در پایتخت ایتالیا مقیم بوده میرزایعقوب خان 
در اسلامبول بدرود زندگانی گفت و او را در مقبره ارامنه دفن کردند. پس از 
اطلاع میرزا ملکم خان از فوټ پدر» به اسلامبول رفته و نبش قبر پدرش را 
کرده او را به مقبره مسلمانان تقل داده؛ مطلبی کاملا بی‌اساس است» ز برا در 
موقعی که پدر ملکم مرد» او وزير مختار ایران در لندن بود نه ایتالیا و بشهادت 
حسام‌السلطنه و اعتراف مشیرالدو له ور بر مختار ایران در اسلامبول به آئین 
مسلمانی بر طبق وصیت او دفن و کفن E‏ 

اما اسماعیل رائین به‌شیوه‌ی اوو رد سانشان 
مقد مه‌ی محیط طباطبایی» بخشی از همان مطلب سفرنامه‌ی حج حسامالسلطنه 
را در کتابش نقل می‌کند» بی آن که اشاره‌ای به نوشته‌ی طباطبایی بکند و با 
بنویسد که این سند را از کجا آورده است. این بخش همان بخشی است که 
هو صبو ۴ وگن میر زا عقو تب در قر ستان ملف انان در ان امد ست رائین در 
این نقل و انتقال بدون ماخذهء اشتباه فاحشی هم مرتکب می‌شود و آن این است 
که مطلب را به‌جای أن که به سفرنامه‌ی ح حسام‌السلطنه ارجاع دهد به 
سفرنامه‌ی حج فرهاد میرزا معتمدالدوله ارجاع می‌دهد. ۴" علت اشتباه او هم 
مشحص است: و شته ی طباطبایی را درست نخو انده ا ینت 
بعقو تب «... از بعضی از جنبه‌های اسلام صممانه حانداری کرو ان 
نظر يه فاقد هرگونه اعتقاد روحی و باطنی بود» به همین جهت تعجب آور نیست 
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که میرزا یعقوب در پایان عمر گویا به عقيدةٌ پدران خود بازگشت و وصیت 
نمود که او را در قبرستان ارامنة استانبول دفن نمایند. تا اینکه ملک م که حفظ 
ظاهری شعاثر اسلامی هنوز برایش اهمیت داشت» نبش قبر نموده» جسد پدر 
را از آن قبرستان منتقل نمود.»*"* و این مطلب را در زیرنویس (شماره ۳۳ 
کتابش) به مقدمه‌ی محیط طباطبایی بر مجموعه آثار ملکم ارجاع می‌دهد و 
بلافاصله می نو بسد: «ولی معتمدالدوله [فرهاد میرزا] در سفرنامه حج خود... 
گزارش داده است که میرزا بعقوب وصیت نموده او را در قبرستان مسلمانان 
دفن کنند» آن‌گاه سند گفته اش را این‌گونه به دست می دهد و می‌نویسد: (نقل 
شده در رائین... صص ۲۷ و ۷۸) ۵۲۱ 

بدین تر تیب» الگار بدون توجه به شیوه‌ی استدلال طباطبایی» مطلب 
نادرستی را ( که نادرستی آن را طباطبایی به‌طور مستند» با استناد به سفر نامه‌ی 
حسامالسلطنه نشان داده است) به نوشته‌ی او ارجاع می‌دهد. طوری که برای 
خواننده این توهم ایجاد می‌شود که آن مطلب نادرست» مورد تایید طباطبایی 
اهو ار ان همان اشتباه رائین را تکرار می‌کند و مطلب حسامالسلطنه 
را به معتمدالدوله نست می‌دهد» بی آن که دقت کند این همان مطلبی است که 
طبا طبا یی به استناد آن» نادرستی شایعه‌ی نبش قبر پدر ملکم را باز نموده است. 

به‌راستی این همه درهم‌نویسی و اشتباه‌نویسی برای چیست؟ آیا هسمه‌ی 
ابا ات ای خقازد ای کی و کارا ور اما بای ان رارق 
نبوده است یا ریشه در امر دیگری دارد» امر بدخوانی منابع؟ البته الگار اهل 
زبان نیست و احتمال لغزش‌هایی از این دست در نوشته‌های او وجود دارد. 
چنان که در چند مورد با بدخوانی منابع 9 نتایج نادرستی هم رسیده است. 
ازجمله» میرزا آقاخان کر مانی در زمانی که سید جمالالدین اسد آبادی در لندن 
بوده است. نامه‌ای به ملکم می‌نویسد و در آن نامه از قول جوانی که «پسر یکی 
از اوصیاء باب؛ " "* بود» پیغامی به سید جمال‌الدین می فر ستد به این مضمون: 
که آن جوان درباره‌ی سید جمال‌الدین گرچه «تمجید» بسیار دارد اما می‌گو ید 
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میگوید.» جوان «اصرار دارد» بر این که ا کر سید جمال‌الدین دلیل و برهانی 
برای حرف‌هایش دارد آنها را در رساله‌ای بنوبسد» و می‌گو ید سید مطمئن 
باشد که «هیچگونه منع و تعرضی نسبت بایشان از طرف کسی متصور نیست. 
حتی ما که خود این طایفه هستیم کمال ممنونیت را داریم که حقیقت و حمیت 
ما را به میدان TING‏ ات 

اما الکار در استناد به همین نامه در حاشیه‌ی کتابش می‌نو بسد: «میرزا آقا- 
خان طی نامه بدون تاربخی به ملکم (Supplement Persan pp.117-118)‏ 
پیشنهاد می‌کند که سید جمال‌الدین به نگارش ردیه قاطعی بر بابیگری تشویق 
گردد» ولی جالب آن است که در همین نامه از خود بعنوان یکی از اعضای این 
فر قه باد 9۳ جنان‌که پیداست الکار به‌اشتباه و با بد فهمی و بدخوانی 
آن نامه «ضمیر» ما را در این عبارت «حتی ما که خود این طابفه هستیم» و از 
قول همان جوان نقل شده» متوحه‌ی آقاخان می‌کند و او را حتی در اواخر 
عمرش» از اعضای فرقه‌ی باییه قلمداد می‌کند. و این دو سه سال آخر عمر 
آقاخان» زمانی است که او حساب و کتایش را با هرجه دی و مذهب و 
به خصوص با تفکر بابی و ازلی روشن کرده است و از قضا در همین نامه‌ی 
مورد بحث» درباره‌ی ارتباطش با آن «جوان» بایی چنین می‌نویسد: این جوان 
نی تاش هقی ق ان وا باق کاس ان 
خوب میداند» از ترس مسلمانان به‌تبدیل لباس در میان ارامنه بسر میبرد. با 
بنده یکنوع خصوصیت دارد؛ زیرا که مرا مخل آسایش خود نمی یابد و به این 
واسطه امنیت دارد؛ هرچه می‌خواهد می کو ید» منهم اغلب با او مجاد له می کنم 
و می‌گويم سخنان شما اغلب موهومات است...» ۵۴۰ 

اا حا یی دیگر از نوشته‌اش» به آن نامه‌ی آقاخان به ملکم که در آن؛ 
هم به پیغام سید جمال اسد آبادی درباره‌ی میرزای شیرازی به ملکم و هم به 
مو ضوع جعل مهر و امضای میرزای شیرازی تصریح شده است» به گونه‌ای 
استناد می‌کند که نشان می‌دهد درست متوجه مطلب نشده است. در نامه‌ی 
آقاخان در پیام سید جمال به ملکم و از قول سید جمال آمده بود که در 
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روزنامه‌ی قانون بنویسید که جرا مثل جناب میرزای شیرازی؛ نایب امام که 
رهبر پنجاه‌میلیون شیعیان جهان است «نباید کار ی کند که اقلا مثل پاپ | یطالیا؛ 
باشد و از تمام دول سفرابه نزد او بیایند... الگار با خواندن این نامه‌ی آقاخان» 
چنان پنداشته است که این پیغام خود آقاخان است به ملکم» و با نقل آن پیغام 
از قول آقاخان» در متن کتابش می‌نویسد: «موضوع عنوان ساختن میرزا حسن 
شیرازی بمنزله پاپ شیعیان در «قانون» با کلماتی بیان گردید که تأثیر میرزا 
آقاخان را در آن شان ی با تو حه به همین مطلب؛ در حاشیه‌ی 
همان صفحه ی کتابش» اظهار شگفتی می‌کند که «جالب آن‌اس ت که جمال‌الد ین 
نیز از میرزا حسن شیرازی بعنوان پاپ ایران یاد میکند» ۲ "* و ارجاع می دهد به 
این نوشته: "0246 Rein of Terror in Persia.‏ ۰۳16 بعنی متو جه نشده است 
که آن سخن آقاخان؛ پیام سید جمال‌الدین است به ملکم و نه حرف خود 
اقاخان. 

جالب‌تر از همه این که الگار نیز عين نوشته‌ی آقاخان را از همین نامه 
درباره‌ی فکر حعل فتوایی به نام میرزای شیرازی» نفل می‌کند و موجه 
مو ضوع فان کے کر وور اساد تسه این ناما جتان که ب بر 
دیده‌ايم» سه سطر اول آن موی ین مر وا 2 زراب 
در کتاب الگار آن سه سطر عینا نقل می‌شود) و عینا به پیروی از استنباط 
آدمیت و شیوه‌ی استدلال او» جنان نشان می دهد که انگار آقاخان با اصل کار 
استفتا و اخذ فتوا از میرزای شیرازی» دال بر تحریم پرداخت مالیات به دولت 
مخالف بوده است. ۵۳۲ نیز در صفحات بعد باز هم بدون ذ کر نام آدمیت» به 
شیوه‌ی او و با تو جه به مستندات اوه می‌نویسد» آقاخان «هیچگاه با تمام قلب 
همکاری با علما را حتی بمنظور یک اقدام مصلحتی موقت تأئید نکرد و 
یکبار نیز صریحا به ملکم نوشت که ما باید امید خود را از این چندنفر ملای 
احمق بی‌شعور قطع کنیم و خودمان کاری انجام دهیم.» "الگا ر گرچه بر سر 
ماجرای لاتاری و خلق و خو و اخلاق و منش ملکم با آدمیت» اختلاف بجاو 
اصولی دارد» اما در نوشته‌ی خود در سیاری جاها عینا از شیوه‌ی استنباط و 


استدلال آدمیت سودحجسته و پیروی کرده است. او با آن که کتاب خود را عليه 
ملکم نوشته است» اما همچنان تحت تأثیر همان گفته‌ی آدمیت است که ملکم 
مدافع بدون قید و شرط تمدن فرنگی است. تنها تفاوت او با آدمیت در این 
است که الگار رنگ و لعاب اسلامی سخن ملکم را همه‌جا باز نموده است و آن 
به دورویی» حیله و ریا کاری او نیت دادهاست» و آدمیت ار 
رنگ و لعاب اسلامی سخن او و دیگر روشنفکران این دوره را از کلامشان 
زدوده است. تا به گمان خود ذات زلال و روشن اصل سخن آنها را بازنمایاند. 
چرا که معتقد است که این رنگ و لعاب‌های اسلامی , بر اساس مصلحت‌های 
خاش بای او سر مطاعت های را سس هآ وس اوه فد 
است. البته آدمیت در این نوع داوری تا اندازه‌ای محق است» اما ناد یده گر فتن 
مطالب اسلامی» و شیوه‌ی استدلالی که در نوشته‌های روشنفکران این دوره 
مطرح شده است. یعنی ناد يده گرفتن مهم ترین مسئله‌ای که ما ازآن به کرات به 
تقلیل (۵نانن۲۵۵) اساسی تر ین مفاهیم یادکرده‌ایم. 

اگر از ملکم» که از اساسی‌ترین اصول تفکر پیشین خود برگشت» بگذریم» 
سخنان د یکر گر روشنفکران مشروطه‌خواه و حتی سخنان خود ملکم در دوره‌ای 
از رک فوا ار کو ات تا ارائه نشده‌اند. بلکه با ارزش‌های 
اسلامی تفسیر و تبیین و توضیح هم شده‌اند. وقتی اساس مشروطیت به امر هم 
شورا بینهم و اساس آزادی بیان و قلم به امر به معروف و نهی از منکر و اساس 
دموکراسی غربی از اسلام دانسته شد و به موازات ارزش‌های اسلامی معنی و 
مفهوم شد» دیکر با مقوله‌ی (015600756) تازه‌ای سر و کار داریم که نه غربی 
است و نه اسلامی. همان جیزی است که از آن به «مشرو طه ایرانی» یاد کر ده‌اند: 
شیر بی یال و دم و اشکم. یا دست‌پخت و آمیزه‌ی نامانوسی از اسلام و 
دموکراسی که با صد من سریش به هم وصل شده است. 

واقعیت این است که نه آدمیت و نه الگار هیچ‌کدام ملکم واقعی را به ما 
نشناسانده‌اند. «اخذ تمدن فرنگی بدون تصرف ایرانی»» حکمی که آدمیت از 
قول ملکم بر سر زبان‌ها انداخت» چنان در جامعه‌ی روشنفکری ایران جا باز 
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کرد که همچنان اساس و ملا ک بسیاری از داوری‌های ما درباره‌ی تجدد و 
تاریخ تجدد در ایران است؛ صفحات بسیاری هم بر اساس همین حکم سیاه 
شده است و نتیجه گیری‌های نار ساو نادرستی هم از آن در باب تاریخ ایران به 
دست داده شده است. از روشک مار کسیست ا حون احسان طیری که 
مقام نظر یه پردازی یک حزب سیاسی را هم به یدک می‌کشيد گر فته تا جلال 
آلاحمد» روشنفکر از مار کسیسم بر يده و به اسلا م پناه برده» در هسمین دام 
درغلتیده‌اند و تحقیقات دانشگاهی و شبه‌دانشگاهی هم از این نوع جعلیات و 
تبلیغات تار یخی و شبه‌تار بخی» مصون نمانده است. 

مهم این نیست که مورخی در کار خود اشتباه کند یا به برداشت نادرستی 
برسد. در هر کجای دنیا ممکن است مورخی دچار اشتباه شود. اما در هیچ 
کجای دنیاء جز کشورهایی چون ایران عزیز ماء به اسانی ممکن نیست که 
برداشت های اشتباه» جزو «باور»های روشنفکران آن جامعه گر دد. در کشورهای 
متمدن» اشتباهاتی از این دست» به برکت تحقیقات» تفکر و آموزش» تصحیح 
می‌شود و درنتیجه آثار مخرب آن نوع برداشت‌ها» خنثی می‌گردد. اما در 
کشور ما که همچنان بعد از دو انقلاب بزرگك. گرفتار استبداد دوسویه» یعنی 
استبداد حکومت و استبداد جامعه‌ی استبداد زده است» نه نقد و نظر» و تحقیق 
و تفکر به‌معنای واقعی وجود دارد و نه جامعه عرصه‌ای است برای برخورد 
اند بشه‌ ها. 

روشنفکر چنین جامعه‌ای هم روشنفکری است سردستی و باری به هر 
جهت. با مقلد است يا مقلد» یا امام است يا ماموم. و در هر دو حالت متعصب و 
خشک‌اند یش. میراث روشنفکری ایران معاصر به‌معنی واقعی کلمه» فاقد 
تفکری اصیل و اندیشه‌ای روشن است. اشتباه نشود» منظور من این نیست که 
دز این توشته با آن نوشته از فلان فکر با اندیقه سکن کفعه نقده اسشت: سار 
هم گفته شده» اما هیچ کدامشان واجد اضا لت تشتاه فک و e A‏ نستت که 
از سر تامل و «اندیشیدن» ایرانی حاصل شده باشد. پژوا ک نارسای سخنان 
دیگران و اند یشه‌های این با آن متفکر بیگانه است که به جامه‌ی زبان فارسی 


درآمده است. روشنفکر ایرانی حتی آن‌جا که می‌خواهد ۲ گاهانه ایرانی 
بسد یشد و از خود «جنم» و مایه‌ای نشان دهد» می‌شود حلال ال اید که 
اند یشه‌اش معحونی است از وع تخیلات و تاملات امه سزره و «فانون» با 
چاشنی و درهم‌جوشی از سار تر و آخوندیسم خودی. درنتیجه متحد سخن‌شناس 
و همدردش دکتر علی شریعتی از آب درمی‌آیدء۹"* و محقق دستیارش» 
شاعری که بر اساس شیوه‌ي ال احمد» براء ی «خیام نیشابوری» پرونده «سلطنت 
طلبی» تر تیب می‌دهد تا نشان دهد که روشنفکران هرکجا که با آخوند و 
روحانی» یعنی نمایندگان حکومت شرع مخالفت کر دند» از آن طر ف غلتید ند 
و به دامان سلطنت درافتادند؛ و همنشین و همدم و جلیس شاه یا سلطان» یعنی 
تا تقد کال وق ا آن که مت اک وه 
روشنفکران معاصرش خطاب کند که هشدار: مخالفت با آخوند یعنی همکاری 
با شاه و دستگاه ظلمه و جور. همان داستان معروف سیاه با سفید دیدن. ا گر 
جلال آلاحمد» ملکم یا روشنفکران عصر مشروطه را به‌ درستی می‌شناخت و 
با کارهایشان آشنا می‌بوده هم عرب‌زدگی و هم در خدمت و خیانت 

روشنفکران دو کتاب مهم او به‌شیوه‌ای دیگر نوشته می‌شد و حتی ممکن بو 
به ی کاملا متفاوت بر سد. 

آلاحمد سال‌ها پس از ملکم» بی آن که بداند» علم تفکرش را بر فراز خرابه 
یا قصری پوشالی برافراشت که سال‌ها پیش از اوه اساسش را ملکم پی نهاده بود 
و طرحش را هم او ریخته بود. نویسنده‌ی غرب‌زدگی و در خدمت و خیانت 
روشتفکران آن اندازه بی‌همت بود که حتی به خود زحمت نداد درباره‌ی 
موضوعی که آن همه موردعلاقه اش بود» یکک‌بار نوشته‌های ملکم و روزنامه‌ی 
قانونش را دقیق بخواند؛ و این همه بد و بیراه نثار کسی نکند که معلم راستین و 
راهبر پیشگام اند یشه‌های خود او بود و همان‌گونه هم عمل‌کرده بود که آل‌احمد 
عمل کرد. با این تفاوت که ا کر ملکم در میان روشنفکران عصر قاجار و 
دوره‌ی نهضت مشرو طیت» به‌نوعی آل‌احمد زمان خود بود» لااقل می‌دانست 
که کیست و جه می‌کند» اما مضحکه‌ی فضاحت‌بار و «تراژدی» چندش آور 
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ماحرا در این است که آل‌احمد دوره‌ی پهلوی نمی‌دانست که همان ملکم 
دوره‌ی قاحار است با تفاوت های اند کت اما مهم. 

آل‌احمد دوره‌ی پهلوی کاریکاتوری بود از ملکم دوره‌ی قاجار. پس فاقد 
اصالت بود. لااقل ملکم» در سیر تفکرش۱ گرچه به اسلام رسید و در پی ایجاد 
دولت شرعی به ریاست مجتهدین افتاد یا تا به آن جا پیش رفت که گفت «همه 
چیز باید اسلامی؛ باقی بماند» اما در دام‌چاله‌های فررهنگ قومی و «بومی 
گرایی» (0:/1۷150) و سانتی‌مانتالیسم آبکی شر قی گرفتار نیامد. بومی‌زدگی و 
بومی‌گرایی که به قول «ادوارد سعید» دست بخت همان امیر یالیسمی بود که 
روشنفکر «بو می‌گرا»یی جون آل ی هر کتوه حنگش می رفت 
و گاه اساسی‌ترین اصول تمدن و و غربی را نفی می‌کرد. حال آن که 
ملکم KESE‏ فکر جاره‌ای برای درد خودی 
بود و حتی در اوایل حکومت مظفرالدین شاه» از اصلاحات بر «اساس مواز ین 
اسلام» دم می‌زده به نفی تمدن غرب برنيامد. در همین زمان ملکم در یکه 
گفتکو که به زبان انگلیسی در یکی ار رات انگلیسی در ۱۸۹۲ میلادی 
ی زاو نامیاز ای کت نش تست که ONES‏ تاه 
صریحاً چنین اظهار کرد: «ن آرامی پنهان اما گسترده‌ای در جوامع مسملین به 
وجود آمده است که ارویائیان کمترین اطلاعی از آن ندارند. و این واقعیتی 
انکارناپذ یر است که این جنبش روز به روز و لحظه به لحظه گستر ده تر می شو د 
افر دی أ غار مه سے غت راطا ت چو لت‌شفر و ر اراو 
عقاید به متفکران ایرانی آموخته است که نظمی مبتنی بر اصول اساسی تمدن 
جدید به وجود آورند. اما اساس این نظم باید با دقت تمام بر موازین اسلامی 
استوار شود. ما بذیرای تنظیمات و اصلاحات غربی و تمدن مسیحی نیستیم. 
هه ی اب سا ا 

اما آل‌احمد» آن اندازه از تاریخ ایران و تاریخ تحولات روشنفکری آن 
بی‌اطلاع اشت کہ در خزات رد کی سے تم دآ د بگر غرب‌زدگی‌های صدر 
اول مشرو طیت از زبان و قلم ملکم خان و طالب اوف و دیگران... و تا آنجا که 


ق 


صاحب این قلم می‌بیند» این حضراتِ مونتسکیو های وطنی هرکدام از یک 
سوی بام افتادند... همگی به این بیراهه افتادند که پس اخذ تمدن فرنگی بدون 
تصرف ایرانی» و در حاشیه‌ی کتابش درباره‌ی همین جمله» یعنی «اخذ تمدن 
فررنگی...) جنین می نو سد: «عین حمله ملکم است از مجموعه آثارش» جاب 
محیط طباطبایی... و نیز مراجعه کنید به فکر آزادی از فریدون آدمیت...»؟ ٩۴‏ 
و در جایی دیگر می‌نویسد که «در فاصله چاپ اول و دوم [غسرب‌زدگی] 
کتابی منتشر شد بنام مرجعیت و روحانیت ... با پرگویی مالوف... اما 
حکایت‌کننده از شعور و آ گاهی نسبی به این مسائل و مسژولیت‌ها و با راه‌حل 
هابی» بخصو ص در مقالات مهندس ازرکان اساد دانشاه وش خمد 
طالقانی امام مسجد هدایت که بجای مرجع تقلید واحد» نوعی شورای فتوا 
دهنده را اد کرده ودند و آل‌احمد نمیدانست که سال‌ها پیش از 
بازرگان و طالقانی» در صفحات روزنامه‌ی فانون ملکم همان روشنفکرانی 
که به عقید هی او «حاده‌صا ف کن های غرب زدگی» بودند از «ریاست محتهد ین)) 
تشعیل «مجلس علما». فقها و «مجتهدین» یا مجلسی که به «دستیاری ملاها» 
بسذوو یت و سقرق E E‏ بان‌مای 
مختلف و به شکل‌های گونا گون سخن گفته بودند. دقیق و بی‌ابهام هم سخن 
گفته بودند. و راه‌حل شورایی برای انتخاب مجتهد اعلم و افضل و اعدل هم 
داده بودند. بهتر از آن حه که آلاحمد به‌عنوان طرح a‏ احتهاد) شنیده یا 
TS‏ 

همه‌ی تلاش آل‌احمد در نقد تفکر روشنفکری ایران» در این خلاصه شده 
بود که پرونده‌ای بسازد برای آن دسته از روشنفکرانی که به‌نوعی با استبداد 
مجتهدین و روحانیون و مهم‌تر از آن با استبداد شرعی و دینی مخالف 
بوده‌اند: پرونده‌ی همکاری با سلطنت و نمایندگان حکومت عر ف. حتی دست 
از سرعرفای ما برنداشت و نوشت: «حوزه عرفان و تصوف در سراسر تاریخ 
اسلامی ایران تا اوایل صفو یه حوزه ارتداد و روشنفکری است... همه عرفا و 
صوفیان بزرگ نوعی چون و چرا کنندگان بوده‌اند در قبال سلطة تحجر فقهای 


از دفتر روشنفکری 





قشری» و سرنسپارندگان بوده‌اند به مراجع قدرت شرع اما در مقابل مراجم 
قدرت عر ف» اغلب ایشان سا کت بوده‌اند و فورا رن که آیا روشنفکران 
معاصر همان راه عرفا را نمی‌روند؟...» و شاهد مثال هم می د هد که «سراسر 
اسرار التوحید» در عين حال که کوچکترین معارضه‌ای با حکومتها ندارد» پر 
است از اشارات زندقه آمیز شخص بو سعید ابی‌الخیر در تسهیل و امهال مذهبی 
و... آیا چنین نمی‌نماید که عرفای بزرگك ایرانی از طرفی اولین فراموش 
کنندکان کرت ی مها نید با وا دهد کان ھاو ون کاه کته 
می‌رسد به دوران اخیرء کارنامه‌ی صدساله‌ی روشنفکران ایران را چنین 
خلاصه می‌کند» روشنفکر ایرانی «از اوان آشنایی با فرنگ تا به امروز مدام 
گرفتار یک دور و تسلسل احمقانه است ميان روحانیت و حکومت. این دو 
قدرت اصلی... از قضیۂ تحریم تنبا کو بگیر تا به امروز» در تمام این صدساله 
اخیر » روشنفکر ایرانی با هوائی از اروپا و امریکا در سر و مردد ميان قدرت 
حکومتها و عزلت عارفانه» و خسته از مردم و بیخبری‌شان» و کلافه از تحجر 
روحانیت» در آخرین دقایق حساس برخوردهای سیاسی میان روحانیت و 
حکومت؛ اغلب طرف حکومت را گرفته است. چرا که تنها حکومتها قادر 
بوده‌اند که به اتکاء پول نفت بهترین مزدها را به او و به آراء‌اش بدهند و در 
مقابل آراء تعدیل شده او رفاه زندگیش را al‏ ات 

آل‌احمد با این داوری‌ها» قدرت پرتوان «روحانیت» را به رخ روشنفکر 
می‌کشید که اگر می‌خواهی با استبداد حکومت عرف و شاه» و با استعمار 
خی او اس ایا ی ی 
روحانیون همیشه مدعی و مخالف حکومت عرف و استداد و مسخالف 
استعمار بوده‌اند. بهز عم او در استعمارستیزی» «روحانیت تشیم به‌اعتبار دفاع 
از سنت» نوعی قدرت مقاوم است در مقابل هجوم استعمار» و در استداد 
ستیزی» «همۀ حکام زمان به‌اعتقاد شیعه غاصبند و به این ترتیب شيعه هیچ 
الزامی یا اجباری در اطاعت از حکومت ندارد... اگر شیعه سخت مالیات 
می‌دهد... و اگر پول حکومتها این چنین حیف ومیل می‌شود؛ چرا که آنرا 


۰ " مشروطه‌ی ایرانی و 


و ا می‌دانیم... و بسیاری عوارص دیگر هم از این اعتقاد برمی‌خیزد.» 
اعتقادی که حاصل آن این است که «روحانیت تشیم» امر حکومت و دخالت در 
سیاست را امری دور از صلاحیت ذاتی خود نمی‌داند. بلکه بصراحت مدعی و 
رک کر کر م وغ ی ر ای کا ریخا ت ی فصا به ان و 


۱ ۱ 
71 تین او ملکم و روشنفکران 
همدستش» سال ها ب بیش از او» روشن تر و شسته‌ر فته تر از آو» از همین قدرت 


روحانیت تشیع و از همان اصل اعتقادی آننکه یکی از موائع بزرگه پیشرفت 
جامعه‌ی مدنی و نظم و قانون عرفی در ايران است. این‌گونه سخن می‌گفتند: 
«در مبان ملل سنی» سلطان عثمانی رئیس مطلق و خلیفه مفتر ض‌الطاعه 
اس وضع دولت ایران نقطه‌مقابل این , است. موافق مد هب شیعه؛ 
O DES‏ یی ن 
O OEE‏ ۱ ظلمه م یکو بند. 


ا ان دستگاه 
هستند. آر اوایت اروش اقب و لس کد حتی آن مسلمانان که 





ME GEER‏ شده‌اند» مو اجب < ا ا و و 
تل. لو سر چا ھی a‏ در ما مس 


این سلطنت را گناه می‌دانند و این مباینت دو حکومت» بطوری در 
قلب این ملت رسوخ دارد که عموم شیعیان با همه فقر خود علاوه بر أ ان 
مالیات که دستگاه ظلمه جبرا می‌گیرد» چند فقره مالیات دیگر به اسم 
زکوة و خمس و ثلث» بدون هیج اجبار و محض ادای فر یضه دين به 
محتهد ین مید هند.» (ش بیست وسشم» ص ۲) 


و سال‌ها پیش تر از آل‌احمد هم به فکر استفاده و بهره‌وری از این ثد رت 
عر ف‌ستیز روحانیت افتاده بودند و دائم از استانبول به عتبات در رفت و آمد 
بودند» تا همان اصل اعتقادی شیعه را به علمایش بفهمانند. آل‌احمد آن اندازه 


E‏ ار 





از تاریخ تحولات فکری جریان‌های روشنفکری ایران بی‌اطلاع بود که 
نمی‌دانست مهم ترین بهره‌ی عمر و زندگی آقاخان کرمانی بر سر همین اصل 
اعتقادی و جلب حمایت روحانیون برای سقوط حکومت عرف و سلطنت 
ناصرالدین شاه به هدر رفت. و حتی نمی‌دانست که آقاخان آن‌گاه به صدا 
درآمد که از آن همه تلاش سرخورد و دلزده از هرچه آخوند و هرچه قاجار به 
ملکم نوشت که: «باید قطم‌نظر از این طایفه‌ی قاجار و چند نفر ملای احمق 
بی شعو ر» کر د. آلاحمد نمی‌دانست که در مخالفتش با ورود نظم تمدن غربی و 
در با زگشتش به اسلا م و پناه بردن به قدرت روحانیون؛ همان‌گونه عمل می‌کرد 
که پیش تر از او» ملکم در اواخر حکومت ناصرالدین شاه عمل کرده بود» با 
تفاوت‌هایی در راه و روش و دید. تفاوت‌هایی که بیشتر متاثر از شرابط 
متفاوت زمان بود. زمان قاحار و تفاوت‌ هاش با دوره‌ی بهلوی. 

چنان‌که پیش تر گفته‌ام» آل‌احمد در این ندانستن‌ها و تسلیم شدن‌ها به یک 
«باور» غلط» تنها نبود. سال‌ها یس از او» احسان ور رو کر ار کش 
که از زاویه‌ی دید دیگری درباره‌ی یت این دوره؛ یعنی «فروپاشی نظام 
ستی و زایش سرمابه‌داری در ایران» سخن آغاز کرد» بی آن که حتی انار 
ملکم را تورقی کرده باشد» نوشت: «بجاست ملکم خان ر نماینده تمام‌عیار 
لیبرالیسم و نوگرایی (غرب منشی)... بشماریم» و اضافه کر د: «نوشته‌های مفصل 
ذبی و اجتماعی ملکم در فین آنکه تحول نظریات او و تخنیق نسبی زادیگالینم 
اجتماعی او را نشان می‌دهد» حول دو اندیشه عمده دور می‌زند: آزادی 
بمعنای بورژوایی آن... و نیز ضرورت اخذ تمدن فرنگی.» "٩"‏ و کمی بعد این 
ضرورت را ای نون وی می‌دهد: «منظور ملکم از نوگرایی و قبول صد 
درصد يا بقول او اخذ ؛ بدون ن تصرف تمدن ارویائی حکمی که بعدها 
تقی‌زاده تکرار کرد و بخود منسوب داشت. موافق انواع رسالات او» مبتنی بر 
درك حدی این تمدن ۰ نظر یه بر داز حزب سیاسی» همان حرف های 
آدمیت را بدون ذ کر مأخذ در زرورقی از اصطلاحات مورد علاقه‌ی چپ: 
رادیکالیسم لیبرالیسم و آزادی‌های بورژوایی» درهم پیچید و به خورد 


۲ هنن وەئ ادرانے تون 


خوانندگانش داد» بی آن که حتی توضیح دهد نماینده‌ی «تمام‌عیار لیبرالیسم) 
جگونه به «تعمیق نسبی راد یکالیسم اجتماعی» رسید؟ 

اگر از روشنفکرانی جون آل‌احمد و طبری که در کار ارائه‌ی نظریات 
شبه تحقیقی؛ بیشتر ژورنالیست ( آن هم فقط به‌معنی بد آن) بوده‌اند» بگذریم 
«عقیده»ی غلطی که درباره‌ی ملکم به‌همت فریدون آدمیت در تاریخ معاصر 
ما جا افتاد» آن‌اندازه رواج و قوام یافت که جون امری بدیهی تلقی گردید و 
حتی در حوزه‌ی پژو هش‌های دانشگاهی رسمی و غیررسمی» نیز پذیر فته شد. 
جمشید بهنام» همین هفت یا هشت سال پیش در مقاله‌ای که درباره‌ی تجدد 


ا E Eel Sa al‏ < بر lL ag‏ 
انرال؛ در E E oe e‏ ضسق ز مسر شر زره نھ لیا شمان 


حرف‌های شناخته شده‌ی آدمیت را درباره‌ی ملکم تکرار کرد؛ بلکه در 
سرتاسر نوشته‌اش که به جهت طولانی بودن آن» در دو شماره منتشر گردید» 
هیچ اند یشه‌ی تازه‌ای را مطرح نکرد و هیچ نکته‌ی جدیدی را مورد بحث قرار 
نداد. همه‌ی نوشته‌ی او و همه‌ی آ گاهی‌هایی که کر اه تدم است: 
برداشت و اقتباسی است از آن جه که مورخینی حون ادمیت درباره‌ی 
جریان‌های روشنفکری ايران و تاریخ تجدد در ایران گفته و نوشته‌اند. 
ھا را ا وه کر ا این شمه سنا ارکاره 
زودباور ساده‌اندیش و فاقد اصالت تفکر و بینش ات ۲ 


در جست وجوی اصلیت مشر وطه 


چنان‌که تا کنون دیده‌ایم و خوانده‌ايم» بر خلاف آن‌چه که ممکن است پنداشته 
شو د» نخستین جر بان و گروهی که در یی توحیه شر عی و اسلا می (مشر و طیت) 
ب رآمده‌اند و به‌انحای مختلف با استناد به آیات» احادیث و تاریخ و سنن 
اسلامی سعی کرده‌اند تاریخچه‌ای برای مشروطیت و مدنیت غریی بیافر ینند» 
روشنفکران عرف‌گرا» لامذهب و درس خواندگان فرنگ بودند» از همه‌ی 
جناح‌های آن» از مدافعان لیبرالیسم غربی چون مستشارالدوله؛ ملکم و آقاخان 
گرفته تا جریان‌های معروف به سوسیال دموکرات و چپ ایران در آن دوره. 
اینان هی کدام اعتقاد واقعی به اسلام نداشتند و احتمالاً جز مستشارالدوله حتی 
چندان به دین و مذهب پایبند نبودند. با این همه هریگ به قدر وسع و دانش و 
مایه‌ی خود» در ایجاد این «توهم» و این نوع «این‌همانی» سهیم و شریکك 
شدند. «توهمی» که مدعی بود اساس مدنیت غربی یعنی مشروطیت و حتی 
دموکراسی در معنای عام آن» از اسلام برگرفته و اخذ شده است و «أس و 
اساس» آن مبتنی بر حقایق اسلامی است. بر اساس همین «توهم» به نوجیه 
شرعی اساسی‌ترین اصول و دستاوردهای مشروطیت» قیام کردند. موفق هم 
شدند که بخش عظیمی از روحانیون را با خود هم‌صداو هم‌نظر کنند و زمینه‌ای 
عمومی تر برای مشروع و اسلامی جلوه‌دادن مشروطیت و نظام دموکراسی 
غربی فراهم کنند. مشروطیت و نظامی که همه‌ی درخشش و اهمیتش و در اصل 
ات ان ای آغاز شته یی که نی ماس تا مرک و 
هستی‌اش از جدایی کامل دین و سیاست» مایه می‌گرفت. تا با جایگزین کردن 
قوانینی زمینی» وضع شده و فراردادی و ساخته و پرداخته‌ی دست انسان» 


۳۶2۴ مشروطه‌ی ابرانی و 


به جای قوانین الهی و شرعی به هستی انسان متجدد» معنایی تازه دهد. 

اما روشنفکران ارا a‏ 0 آغاز شد که اساس قوانین 
وضعی و قراردادی و اصول آیین تمدنی را که از بنیاد با دیانت و دین‌باوری 
بیگانه بود» با دیانت و قوانین شرعی و اصول آن» آشتی» و صورتی مقبول و 
شرعی و دیانتی از آن ارائه دهند. این است حکایت پر تناقض «تحدد» در 
ایران. امری که تا کنون به‌درستی شناخته نشده و بدون شناخت اساسی و بنیادی 
آن» سخن از تجدد در ایران» راه به جایی نمی‌برد. تا این تناقض در مقام نظر و 
در لابلای نوشته‌ها و کتاب‌ها مطرح بود» جندان مشکلی 3 نمی‌داد» اما آن‌گاه 
که کار به عمل کشید یعنی با آغاز کار مجلس اول» مشکل با ابعاد تازه‌ای آغاز 
شد و مشکل جنین «تحددی» تناقض‌های اساسی اش را در خانه‌ی ملت ایران 
یعنی مجلس ملیای که می با یست عملا اصول این تمدن را به اجرا درآورد؛ به 
رخ مردم ما کشید؛ نشان داد که تلاش مستمر روشنفکران ایرانی در دیانتی و 
شرعی کردن یک امر کاملاً دنیایی و غیردینی و غیرشرعی» چه مصایب و 
نتایج بغرنجی به بار آورد. 

اما فقط این روشنفکران عر ف‌گرا نبودند که در ایجاد این «تو هم» صاد قانه 
عمل نکردند. روحانیون مشروطه خواه هم آ گاهانه شریکك جرم آنان شده 
بودند؛ منتهی هر گروهی با اهداف و خیالات و استدلال‌های خود» هر گرو هی 
ره فکر و جاره‌ای و به گفته آیت‌الله مازندرانی «علی کل حال» مادامی که اداره 
استبداد یه سابقه» طر ف بوده این اختلاف مقصد بروزی نداشت. پس از آنهدام 
آن ادارة معلونه» تباین مقصد علنی شد. ماها ایستادیم که اساس را صحیح و 
شالوده را بر قوایم مذ هبی که ابدالد هر خلل‌ناپذ یر است» استوار داریم. آنها 
[روشنفکران عر ف‌گرا و غیرمذهبی] هم در مقام تحصیل مراودات خودشان 
بتمام قوا بر آمدند. هرچه التماس کردیم که... مشروطیت ايران جز بر اساس 
قویم مذهبی ممکن نیست استوار و پایدار بماند» بخرح نرفت... و به کمال 
سرعت و فعالیت در مقام اجراء مقاصد خود ب رآمدند.» ۵۵۷ 
در میان جریان‌های مذهبی و غیر مذهبی؛ دو چهره‌ی شاخص یعنی میر زا 
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فتحعلی آخوندزاده و شیخ فضل‌الله نوری از دو جناح مختلف و مخالف. از 
ابتدا تا انتها» هر یک با استدلال‌ها و دنیاهای خود» آن یکی با تلاش مستمر 
روشنفکران و این یکی با تلاش روحانیون و روشتفکران در شرعی جلوه 
دادن این مدنیت حدید به مخالفت ده نی کر صدای آخوندزاده حتی در 
جرگه‌ی جریان‌های روشنفکری ایران درست شنیده نشد» اما صدای شیخ 
فضل‌الله شنیده شد» دير شنیده شد و در بدترین شرایط. به بدترین شیوه‌ها هم 
خفه گردید. نوری به‌جهت همکاری‌هایش با استبداد محمدعلی شاه و دست 
داشتن در تشویق و حمایت شاه به کشتار مر دم تبریز و در تحر یک و تحریض 
او به قلع و قمع مشروطه‌خواهان؛ «مجرم) ات اما به‌ عنوان عالم 
Ty‏ ام هر رت را ور و فا وی اف تفای و 
که از قضا در تحلیل ها و سخنانش ان چه که درباره‌ی تنافض این تجدد ایرانی 
و مشروطه‌ی جدید با شرع می‌گفت» صادق بود و راستگو. روشنفکری ايران و 
بدتر از آن روحانیون مشروطه‌خواه» با خشم و تهمت و افترا و حتی تکفیر و 
توبیخ» یعنی همان حربه‌ی شناخته شده‌ای که به بد ترین شیوه‌ها مورد استفاده یا 
سوءاستفاده خود نوری قرار گرفته بود» با او به مقابله پرداختند و ساده‌لوحانه 
اند یشیدند که با اعدام مجتهدی می‌توانند سرپوشی بر اصل تناقض «تجدد 
ایرانی» و «مشروطه ایرانی» نهند. نوری به بدترین شیوه‌ها اعدام گردید» اما 
ملت ما تاوان چنان تناقضی را که میراث روشنفکری ایران» جه مذهبی و جه 
غیر مذهبی بود با استقرار «حکومت جمهوری اسلامی» پرداخت. تاوانی که 
اگر اصولی بنگریم» ریشه در همین تلاشی داشت که می‌خواست از مدنیتی 
غیر دینی» صورتی دی و تار یخجه‌ای اسلامی ارائه دهد. تلاشی از سر 
نا گز بری که به ساده‌لوحی و ساده گیری هم انجامید. آن‌چنان ساده‌لوحی ای که 
نزدیکك به صد وشش سال قبل در لندن» ملکم در یک سخنرانی به‌زبان 
انگلیسی» به مخاطبان مسیحی مذهب خود می‌گفت: ا که اصول اسلام با 
اصول مسیحیت جز در یک مورد» آن هم تعدد زوجات» تناقضی ندارد» اما 
«مردم آسیای صغیر همچنان تاریخ جنگ های صلیبی را به خاطر دارند» 


۲۳۲ 


می‌اند يشند که سیاست حدید شماه EEE‏ است؛ اما کر کل 
متمد نأنه تر : "جنگ صلیبی علمی. و همجنان این آیین مسیحیت است که به 
اسلام حمله می‌کند. این بار به‌جای آن که با ارتش به جنگ اسلام آید با علم با 
سیاست» با تجارت و قدرت مالی به جنگ آمده است. در چنین شرایطی با هر 
چیزی که از اروپا بیاید مخالفت می‌کنند و باید هم مخالفت کنند.»*٩۵‏ حتی 
اگر آن چیز» اصول تمدن شما باشد. گرچه اصل تمدن شما از اسلام گر فته شده 
است» برای اخذ آن تنها راهی که باقی می ماند این است که بگوییم این اصول 
اران خود اسلام است و تماما اسلامی است. با جنین شیوه‌ای «به اسانی 
می‌توان اصول تمدن را گرفت و گفت که این اصول از اسلام اخذ شده است و 
چنین چیزی ابت شدنی هم هست» چرا که برای هر چیزی در «قر آن و 
اقیانو س احادیث اسلامی» منشا و مبتایی می‌توان یافت» و این حقیقتی است که 
وا لاصو لس مایت که وان ها اد کردا 
ملکم همین مطالب را که به‌زبان انگلیسی و به مخاطبان انگلیسی می‌گفت در 
روزنامه‌ی قانون نیز» از زبان یکی از امنایش خطاب به سفرای خارجی 
می‌گفت: 

یکی از خبط های شما این است « که و قتی می خواهید در ممالک ما مح رکث 
ترقی بشو ید» قوانین و رسوم فرنگستان را از برای ما سرمشق قرار می‌دهید. این 
سبکک بکلی غلط است. در ممالک اسلام هر نظمی که از خارج بايد نه ريشه 
خواهد داشت» نه ثمر. جرا دولت عشمانی با همه تقویتهای دول شما از 
تنظیمات خود هیچ فایده نبرد؟ بعلت اینکه وزرای عثمانی خواستند تنظیمات 
اک ھان سا منت واه فل بود. در مملکت اسلام» نظم باید ناچار از 
خود اسلام ظهور بکند. (دیگر آنکه] خرابیهای ملک ما چه دخلی به اسلام 
دارد. همه این خرابیها مستقیما نتیجه آن مراسم مستبده است که در این چند 
هزار سال کل اقالیم آسیا را مسخر داشته... روح حریت اسلام و اصول ترقی 
را... مقهور ساخته است. در دنیا هیچ نظم و حکمتی نمی‌بينيم که مبادی آن یا 
در قرآن یا در اقوال ائمه یا در آن دریای معر فت اسلام که ما احادیث می‌گو یم 
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و حدود و وسعت آن خارج از تصور شماست» بطور صر یح معین نشده باشد.» 
(ش سی وششم» ص ۳) 
بر روال همین نوع اندیشه و همین شیوه‌ی شگفت تفلیل دادن‌ها و این همانی ها 
بود که مستشارالدوله همه‌ی «اصول قوانین فرانسه» را با «قرآن مجید مطابق» 
می‌یافت و خاتمه نویس کتاب میرزا آقاخان کرمانی» میرزا حسن خان تفرشی 
«منطق‌الملکت» نه‌تنها از زو استمداد می‌کرد که در «تاسیس قوانین عدلیه؛ 
موافق احکام الهیه که مبنی و مبتنی بر حقیقت و اس و اساس مشرو طیه... است» 
بکوشند و «حقوق هیثت عمومیه را در تحت صیانت قوانین نبویه» بریا دارند» 
بلکه صریحا بر این نکته انگشت می‌نهاد که «جمیم هوشمندان و مطلعین بر 
حقایق تاریخیه در اروپا مقر و معترفند که قوانین سیاسیه و مدنیه و تار یخیه 
آنهاء مقتبس از اسلام اک 
چنین اقتباسی حتما تاریخچه‌ای هم باید داشته باشد و این هم تاریخچه‌ی 
آن که روحانیون مشروطه خواه بر اساس نوشته‌های روشنفکرانی چون ملکم و 
آقاخان به دست دادند: نو یسنده‌ی رساله‌ی «مکالمات مقیم و مسافر» که ر 
درباره‌ی آن بحث کرده‌ام» روحانی مشرو طه خواهی بود و در نتیجه‌ی تبلیغات 
روشنفکران عر ف‌گرا چنین می‌اندیشید که «مشرو طه اس و اساس اسلام... و 
عین اسلام و اسلام همان مشروطه است و مشرو طه‌خواهیی» اسلام‌خواهی 
است.» در پاسخ این پرسش که ا گر «مشرو طه قانون اسلام است»» پس جرا 
(غالب دولت فرنگستان مشر و طه»اند؟ جنین جواب می‌داد: 
رخاتم انبیا صلی‌الله عليه و آله وسلم قانون مشروطه را از برای امت 
خود قرار داد» ان قانون را مرتب فرموده» امت آن حضرت.. بقوه و 
قدرت آن قانون رفته رفته به دوثلث از ربع مسکون مستولی شده و 
روزیروز بر عزت و قدرت و شوکت خود افزودند... تا در اواسط قرن 
چهارم ظاهرا اختلاف کلمه بدرجه قصوی رسید و تمام ملو نصاری 
از غلبة مسملین به‌تنگ آمده» با هم متفق شده»... رو به بلاد مسملین 
نهادند و جنگ صلیب مشهور را برپا نمودند. صلاح‌الدین ایوب... با 


عد قلیل از مسملین رو به جنگ آنها نهاد و چنانچه در تواریخ مشهور 
است آنها را شکست داده» رو بفرار نهادند. پس از انقضاء این واقعه 
دولت انگلیس در صدد تحقیق مطلب [یعنی علت شکست ]بر آمدند که 
سبب آن غلبه... چه بوده؟ عقلاء خود را بطر ف بلاد مسملین فرستادند 
و در صدد تحقیق برآمدند. پس از اندک زمانی بر آنها معلوم شد که 
سبب غلبة سلمین هیچ نیست مگر آثین مشروطیت و قوه قانون 
شریعت اسلام که مبنی بر اتحاد و اتفاق و برادری و عدل و مساوات 
است. این بود که بعد از استکشاف حال» پیروی قانون اسلام را نموده» 
از سلاطین خود استدعای مشروطیت کردند. بعد از جنگ و خونریزی 
زیاد» مابین دولت و ملت» بمقصود خود رسیدند و از همانروز 
روزبروز ببرکت قانون اسلام بر عزت و شوکت و قدرت خود افزودند 
و ما مسلمانهای بیجاره» دست از آن قانون برداشته و حال خود را تباه 
و روزگار خود را سیاه نمودیم...» ٩۱۲‏ 

در این که جنک های صلیی باعث آشنایی اروباییان با مدنیت اسلامی شد 
و ای تاش ی فا زر دییی تست ما ایو من رس هط ارو 
به آن نوع حعلیات عوام فر یب که خانمه‌نویس کتاب میرزا آقاخان کرمانی 
بگوید که «همه ی ی ری ی ی و ی 
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اسلامی است. باز تاب جعلیات روشنفکرانه‌ای از آن دست» و فتی بيان ا اخوندی 
می‌یافت» همان چیزی می‌شد که از زبان نویسنده‌ی رساله‌ی «مکالمات مقیم و 
مسافر؛ خوانده‌ايم. حعلیاتی که به‌انحای مختلف در نوشته‌های بسیاری از 
روشتفکران مشرو طه خواه اعم از مذ هبی و غیر مذ هبی» روحانی و غیرروحانی 
نکرار می‌شد. تا به‌شیوه‌ی یکك سنت کهن و دیرپای ایرانیان برای یک مدنیت 
و ایدئولوژی غیرایرانی» تاریخچه‌ای خودی و آشنا بسازند. تاریخچه‌ای 
اسلامی یا ایرانی. روایت تار یخچه‌ی ایرانی آن را از روزنامه‌ی مجلس پیش تر 
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نه دست داده‌ام. 

آیت‌الله نائینی مجتهد معروفی که با نوشتن «تنبیه‌الامه و تسنزیه المله) 
مهم ترین کتاب این عصر را در تطبیق شرعی مشروطیت با موازین فقه شیعی و 
اسلامی نوشته است» در ابتدای کتابش چنین می‌نویسد: «مطلعین بر تواریخ 
عالم» می‌دانند « که ملل مسیحیه و اروپائیان قبل از جنگ صلیب... از تمام 
شعب حکمت علمیه بی نصیب بودند... [و] از علوم تمدنیه و حکمت عملیه و 
احکام سیاسیه هم... بی‌بهره بودند» تا آن که پس از جنگ ‌های صلیبی و «آن 
واقعه عظیمه» به فکر افتاد ند و مو فقیتشان در جنک ر به «عدم نمدن و 
بی‌علمی خود مستند دانستند» و برای رفع و علاج این «ام الا مراض» بی‌علمی» 
رعاشقانه در مقام طلب بر آمدند» و «اصول تمدن و سیاسات اسلامیه را از 
کتاب و سنت و فرامین صادره از حضرت شاه ولایت» عليه افضل الصلواة 
والسلام و غیرها اخذ و در توار یخ سابقه خود» منصفانه بدان اعتراف» نمودند. 
اما «سیر قهقرایی و گرفتاری اسلامیان» باعث شد که «حتی مبادی تاربخية 
سابقه هم تدر يجا فراموش» شود تا این که «در این جزء زمان (عصر مشرو طه | 
.. سیر قهقرائیه مسلمین به آخرین نقطه... رسید [و] عموم اسلامیان بحسن 
دلالت و هدایت پیشوایان... دین و آئشین خود... بحقوق مشروعه مله و 
مشارکت و مساواتشان در جمیع امور با جاثرین پی بردند.» ٩۲"‏ شيخ اسماعیل 
محلاتی؛ مجتهد معروفی که رسالاتش مورد تأیید مراجع بزرگ تقلید یعنی 
مازندرانی و خراسانی هم بود» در «اللثالی المربوطه فى وجوب المشروطه) 
می و بسد: «امور سیاسیه و قواعد تمدن حالیه... که از طرف ارویا به اطراف 
عالم نشر کرده... اصل آنها چنانچه بر اهل تاریخ مخفی نیست» مأخوذ است از 
کت هو فان شرت غدل مل اسان روا رو 
خواه دیگر» تا آن جا پیش می‌رفت که می‌گفت. این که در اخبار و احادیث 
اهلاه اشت) كفن از ظهور امام زمان «اول کسی که عقب آن حضرت نماز 
می خواند» حضرت عیسی علیه‌السلام است» شاید به این جهت باشد که 


«مامو مین» یعنی پیروان «آن حضرت... اصل قوانین پیغمبر ما را بدون زیاده و 


نقصان به دست آورده و معمول داشته‌اند.,۹"* و لابد علتش هم این است که 
(طر یقه حضرت عیسی... طر بقه تمدن نبود» و آن حضرت مبلغ «رهبانیت» بود. 
حال آن که پیغمبر ما فر موده «لا رهبانية فی‌الدین» اما «امت حضرت عیسی 
علیه‌السلام از آن جا که طریقه تمدن [ اسلامی] را تمامتر مربی برای مقامات 
انسانیت دیدند» هرجند نبوت بیغمبر ما را بلفظ قبول نکر دند. اما به آن اندازه 
رشتۀ تبعیت آنحضرت را بر گردن نهاده‌اند که بالکلیه ترک طریق پیخمبر خود 
را گفته و به‌همه جهت طريق تمدن که طريقة پیغمبر ما است پیشنهاد خود 
کرده» پس از آن تمام آداب و قوانین تمدن را بجزئی کم و زیاد [تماما] اخذ و 
و هی 2 

و به قول مشرو طه‌خواه دیگری» از ميان همه‌ی دولت‌های مشرو طه» «اول 
سلطنت مشرو طه بسیار بافایده(ای] که در عالم رخ گشود و روی زمین را 
نورانی کرد» سلطنت اسلامیه بود که بمذ هب شیعه و سنی» سلطنت اسلامیه 
مشروطه است» و «عدل و مساواتی» هم که مشرو طه خواهان آن همه از آن دم 
می‌زنند» معنایش این است « که اهل یک دین و مذ هب همه با هم برادر و برابر 
باشند و این را سایر خلق از دين اسلام برداشته‌اند که فر مود: انما المو منون 
ا 

e a a E 
اصول و قوانین آن تماما مأخوذ از قوانین اسلامی تلقی گر دید» نا گزیر سخن در‎ 
چند وچون و کم وکیف این پدیده‌ی اسلامی‌شده يا اسلامی‌بوده» فقط در‎ 
صلاحیت مجتهدین و علمای شرع است که شریعت اسلامی را مثل کف‎ 
دستشان» خوب می شناسند. بعنی به روشنفکر عر ف‌گرا» دیگر این فضولی‎ 


نمی ر سد که درباره‌ی (مشروطه ایرانی» با اسلامی اظها ور تقد کر لسکا 


همین جا بود که روشنفکران عرف‌گرا و نمایندگان آنها دریافتند که چه کلاه 
گشادی به سرشان رفت. و چه دسته گلی به آب دادند. پس شروع به نق نق کردن 
۶ بهاصطلاح امروز ی تر و خودمانی تر (د به ) در آوردن کر دند. 

نمونه‌ی بارز این وع دبه در آوردن‌های روشنفکران عر ف‌گرا را در روزنامه‌ی 


در < حست وحوی | صلیت مشروطه TY‏ 


صور اسرافیل که ارگان غیررسمی مشرو طه‌خواهان عرف‌گرای ایران بود 
می توان دید. دهخدا برجسته ترین طنزنویس سیاأسی این دوره و مهم‌ترین 
نویسنده‌ی همین روزنامه‌ی صور اسرافیل بوده است. مطلبی که در ذیل نقل 
می‌کنم طنز نیست و گرچه به گوهر» یک شوخی سفسطه آمیز است» اما سخنی 
است که در نهایت حدیت؛ خطاب به کسانی نوشته شده است که به نوشته‌های 
صور اسرافیل و نوع تعبیرات و تفسیرات آن درباره‌ی مفهوم حریت و 
مساوات بعنی آزادی و برابری در مشروطه ايراد داشته‌اند. استدلال صسور 
اسرافیل به طور خلاصه این است که گرجه درست است که قوانین مشرو طه با 
قوانین الهی» احکام قرآن و اصول حقه‌ی اسلامیه مطابق است و مشروطه هم 
در اوایل اسلام یعنی در دوره‌ی خلافت خلفای راشدین وجود داشته است و 
بعدا اروپایی‌ها از ما گر فته‌اند» اما بعد از هزار و دویست و کسری سال از آن 
تاریخ ما قوانین مشروطه را فراموش کرده‌ايم و باید از زبان اروپایی‌ها ترجمه 
کنیم و بعد از گذشت شت آن همه زمان حالا دیگر مثل این است که ما با «سلطنت 
مستحد ثه [تازه] مشروطه» سر وکار داریم. بهتر است که بخشی از عین نوشته‌ی 
روزنامه‌ ی صور اسرافیل را که به «حضور مبارکث حجح اسلام و علمای کرام 
و طلاب ذوی العز و الاحترام و عموم برادران اسلامی و اخوان دینی» نوشته 


و ست نقل کنم: 
«امروز قر بب بب یکسال و نیم است که رسما و بی راز سی جھل سال است 


که در پرده و غفاه مسلمین ایران دم از مشروطه ميزنند و چنانکه دیدیم 
و دیدید برای تحصیل این جوهر نفیس؛ از بدل جان و صرف مال 
مضایقه نمینمایند» ولی بلاشک و به تصدیق عقلای هر ملکت» هنوز به 
اهمیت این خواهش برنخورده و بزرگی و عظم اینمطلب و لوازم و 
مقتضیات انرا نشناخته‌اند» بحدی که ما امروز مجبور شده‌ایم با یشان 
بگوئیم تغییر سلطنت مستبده به مشروطه» مسأله تبدیل حکومت فلان 
قریه نیست بلکه این بساط بساط مخصوصی است که بعد از خلفای 


۲ یر وطاق اران و 


راشدین از عالم اسلا می رخت برست و الان یکهزار و دویست و 
کسری است که نه‌تنها ما اساس سلطنت مشروطه را بطاق جهل و نسیان 
گذاشته‌ایم» بلکه تاریخ اسلامی هم حتی نام آنرا فراموش کرده است تا 
چه رسد به اصول و اوضاع و معلومات آن که بهیچوجه در دست 
نیست. سلطنت مشرو طه جنانکه خود بنفسها شخصیت جدا و علیحده 
دارد» اصول و تر تیات و علوم آن نیز از سلطنت مستبده مجزا است و 
آن اصول و ترتیبات و علوم هرچند موافق با احکام قرآن و اصول حقه 
اسلامیه است» لیکن بواسطه بُعد زمان و فراموشی مسملین از 


O ۱‏ ا ا5 AOE‏ 
امروز طوری شده که ما مجبوریم را ۰ اسا اترا از زانهای حارحه 


که مدتی است در تکمیلش کار میکنند بگیریم» زیرا چنانکه گفتیم هر 
محصو صه نیز لغات و اصطلاحات محصو صه میخو اهد» به وا گن‌جی 
اا ا کک و ا 
PRE EEO FOE‏ 
| ۵۹۸ 
اس ی 
اما کار در محدوده جنگ الفاظ خلاصه نمی‌شد. جنک کلمات» از پس 
جنگ عمیق‌تری سر برمی‌کشید: جنگ عمیق‌تری بر سر مفاهیم اساسی و 
اصولی» و به آسانی هم نمی‌شد از جنین حنگی خلااصی یافت. هنوز فرمان 
مترو طت ضادر ده بود که در جمع گروهی مشر و طه‌خواه» در حضور 
محتهد تبریز» یکی ندا در داد که «دولت مشروطه داده است» گفتند سندش 
تلگراف آنهم رسیده است. من خبر دارم حاج علی گفت: ما مشرو طه 


در یت وجو اضلیت مشروطه / YY‏ 


حاج علی آشوب کرد که من مرد عوام هستم جز لفظ مشرو طه چیزی نمیدانم» 
ید ای اف و پم ری a‏ مقر تراد #یاو 
هرکسی حرفی زد. آقا میرهاشم گفت: نزاع لفظی است. اقا میرزا علیا کبر 
خطاب به آقا میر هاشم کرد که: جناب آقا راحت بنشینید و فساد نکنید و کار ما 
را معیوب ننمایید.. ۵14 

ظاهرا E‏ مردم «عوام» آن روزگار» هوشیارتر و روشن‌بین تر از 
روشنفکران زمانه‌ی خود بودند. از این جماعت «عوام» هوشمند و روشن‌بین 
باز هم حکایت‌های خواندنی تری در دست است و این بار راوی تقی‌زاده 
است و زمان» زمانی است که محمدعلی شاه بر سر یر قدرت نشسته است و 
کش ها و دعوای «مشروعه» با «مشروطه» آغاز شده است. تفی زاده 
و قاتا رشان ارس ماو شد. مخرالسلطنه 
ی ی و شاه میگفت من مشروعه را قبول دارم نه 
مشر وطه را. آخوندها کف بای ان , درست است ما مدعی شدیم. اقا سید 
عبدالله بهبهانی و دیگران گفتند مشروعه درست است. در این بین مشهدی باقر 
بقال» وکیل صنف بقال فریاد کرد و به علما گفت: آقایان ما عوام این 
اصطلاحات عربی سرمان نمیشود» ما مشرو طه گر فته‌ایم. سعدالدوله مدعی شد 
کیت اد مه اه درس سا اه ای راکفا اه من 
کردند « کنستی توسیونل) را « کوندیسیونل» کبردند. در صورتیکه درست 


۱ 2۷۰ 
نو د.) 


اساسی؛ دیگر در محدوده‌ی لفظ باقی نماند. صورت مشخصی هم به خود 
کر طر فداران شریعت سخت ایستادند که مجلسی که به ما وعده داده شده 
د؛ مجلسی بود که می‌بایست تماما مبتنی بر شرع باشد. عر ف‌گرایان به این 
استناد می‌کردند که کار مجلس وضع قوانین دولتی است برای مقید کردن 
سلطنت و برای اداره‌ی امور دولت و نه چیز دیگر. یعنی ما د رکار شرع مداخله 
نمی‌کنيم و قوانینی هم مخالف شرع تصویب نمی‌کنيم. مخالفان می‌گفتند: با 


وجود قوانین شرع» وضع قوانین عرف که لازم‌الا جرا باشد» بدعت است و اگر 
ریگی به کفش ندار ید؛ باید تمام قوانین عرفی يا دولتی هم که وضع می‌شود؛ 
مطابق شرع باشد تا بدعتی پیش نیاید و تشخیص این که کدام ماده موافق یا 
مخالف شرع است» فقط در عهده‌ی محتهدین است. در غیر این صورت 
مجلس» مجلس اسلامی نخواهد بود و منظور از شورای ملی» مجلس شورایی 
است که مطابق موازین شرع تصمیم بگیرد. سخن شیخ فضل‌الله نوری روشن و 
بی‌ابهام بود» می‌گفت: 


«ایهاالناس! من بهیچوجه منکر مجلس شورای ملی نیستم؛ بلکه من 
مدخلیت خود را در تأسیس این اساس بیش از همه کس میدانم... 
صریحاً بیگویم همه بشنوید و به غائبین , هم برسانید که مر ن آن مجلس 
شورای ملی را مییتواه که عموم مسلمانان آن را میخواهند. باین معنی 
که البته عموم مسلمانان مجلسی میخواهند که اساسش بر اسلامیت باشد 
و برخلاف قران و برخلاف شریعت محمدی ص و بر خلاف مذ هب 
مقدس جعفری قانونی نگذارد. من همچنین مجلسی میخواهم. پس من 
و عموم مسملین بر ر یک رأی هستیم. اختلاف میانه ما و لامذ هبهاست که 
و و ات و 
ها ی و تا رو 


ا I e‏ ات ا ار 


پس امکان ند ارد که بر 


انش مر دنت گر ووو فا ون آزادی عقاید و اقلام و تغییر شرایع و 
احکام از آن گرفت و بر افتتاح خمارخانه‌ها و اشاعه فواحش و کشف 


مخدرات و اباحهٌ منکرات نائل گردید., ۲۳۲ 


شیخ نوری با چنین نگاهی به مشروطیت و مجلس شوراء بر سر اصل دوم 
متمم قانون اساسی لایحه‌ای نوشت که در بخشی از آن آمده بود که در مجلسی 
که تأسیس شده «باید در هیچ عصری از اعصار مواد احکامیه آن مخالفتی با 
قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالا نام عليه الصلوة والسلام 
و 


در چست وحوی اصلیٿث مشروطه ۳۷/۵ 


محلس شورای ملی با قو اعد اسلامیه» در عهده علمای اعلام... بوده و هست. 
لدا مقرر است در هر عصری از اعصار انجمنی از طراز اول مجتهد ین و فتها و 
CE CE‏ ملس وف رسمه وس 
علمی بهد قت ملاحظه و مذا کره نمایند. | گر آن چه وضع شده» مخالف با احکام 
شرعیه باشد» عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد و امر انجمن علمی در این باب 
مطاع و متبم اه ماده ایدا تغییر یذ یر نخواهد TSE‏ 
کسروی می نو یسد: «با این دستبردها قانون اساسی پرداخته شد... آن را 
در کل کر اس عم واد که اکان ار ان فک تا ردا فد کان 
آذربایجان... بخشم آمدند و با هم چنین نهادند که... در مجلس از خوانده شدن 
ل ا ا اگم و سا ند ان آن را ده 
خواهند نهاد و « کار از کار خواهد گذشت» وقتی « گفتگو از قانون اساسی 
بمیان آمد» تقی‌زاده گفت: باید بار دیگر در کمیسیون خوانده شود تا بمجلس 
بیاید. شیخ حسین شهیدی ايراد گر فته گفت: این آقایان همان اشخاصی بودند 
که میگفتند تبریز و رشت و زنجان € خورده» حالا چطور شد میگویند سه 
دفعه باید قرائت شود. ا گر مقصود از این اصلاح تغییری است که منافی با شرع 
باشد محال است بشود. اگر مقصود تطبیق با قوانین شرع است بهتر از این 
تصحیح و تنقیح نمیشود که شده. تقی‌زاده پاسخ داد و پافشاری نمود و قانون 
وه ان از یک اس که ونکت وی ا کرش وا 
و باز درباره‌ی اهمیت نقش تقی‌زاده جنین می‌نویسد: «ا گر تقی‌زاده جلو 
نگرفتی و قانون اساسی با دستبردهای علما در مجلس خوانده شدی» هر آینه 
ا وا لایحه‌ی پیشنهاد ی شيخ فضل‌الله با تصحیحات و 
تشر ای شتا مه که مق ا ن اس ا 
ور و بر 
«... در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه 
اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام» صلی الله عليه و آله» نداشته 
باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد 


اسلامیه بر عهده علمای اعلام... بو ده و هست. هدا وت مقرر است: 
در هر عصری از اعصارء» هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین 
و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند» به این طریق که 
علمای اعلام و حجح اسلام مرجع تقلید شیعه» اسامی بیست نفر از علما 
پنج‌نفر از آنها یا بیشتر» بمقتضای عصر. اعضای مجلس شورای ملی 
بالاتفاق یا بحکم قرعه تعیین نموده» بسمت عضویت بشناسند تا موادی 
که در مجلسین عنوان می شو د بد قت مذا کره و غور رسی نموده هر یك 
از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد» طرح 
باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجة 
عصر» عحل الله فرجه تغییر ید بر نخواهد ۳ 


بدین تر تیب جند نکته‌ی اساسی در اصل تصو یب‌شده اضافه شد که واجد 
آقفیت سار رد ی ار ان کات مهم مسئله‌ی مطلع بودن محتهد ین از 
مقتضیات زمان است. نکته‌ی بسیار مهم دیگر این که در لایحه‌ی پیشنهادی 
شيخ فضل‌الله آمده بود که انجمنی از علما بر مجلس و قوانین و مصوبات آن 
نظارت کنند. یعنی انجمنی از علما که فائق بر مجلس باشند و مستقل از آن. 
حال آن که در طرح تصویب شده» هیئت پنج‌نفری» جزوی از مجلس است. 
سازمان و تشکیلاتی جدا گانه ندارد. نکته ی دیگر این که انتخاب این مجتهد ین 
به عهده‌ی مجلس گذاشته شده است. بدین صورت که مراجع» اسامی بیست نفر 
مجتهد را به مجلس بدهند و نمایندگان مجلس از میان آنها حداقل پنج نفر را به 
اتفاق آرا یا به حکم قرعه انتخاب کنند. شیوه‌ای که برای انتخاب حداقل پنج 
مجتهد» مجتهدینی که مطلع از مقتضیات زمان باشند» در نظر گر فته شده بود« 
دست مجلس را باز می‌گذاشت که علمایی چون شیخ فضل‌الله نوری را در 
هیشت پنج‌نفری انتخاب نکنند. به همین جهت با آن که اصل اساسی پیشنهادی 


در حست وحری اشا مشروطه VY,‏ 


شیخ فضل‌الله» یعنی نظارت مجتهدین بر قوانین مجلس و عدم مخالفت آن 
قوانین با شرع پذیرفته شد» اصل تصویب شده مورد مواففت شیخ و یارانش 
قرار نگرفت و کشمکش‌ها روزبه‌روز عمق بیشتری می‌یافت. 

مخالفت شيخ فضل الله با «مشروطیت» که ق ها تفت از ای کاب 
اعتقادی و عقیدتی سرچشمه می‌گر فت» این زمان به مسائل و خودخواهی‌های 
شخصی هم آلوده شده بود. او بی تردید از مجتهدین طراز اول ایران بود و اگر 
لایحه ی پیشنهادی او به همان صورتی که او نوشته بود تصو یب می شد» حضور 
او در مجلس علمایی که می‌بایست بر قوانین وضع ‌شده‌ی مجلس نظارت کنند» 
حتمی و قطعی بود. اما ترفندی که مجلس در تصحیح و تصویب لایحه‌ی 
تصحیح شده به کار برد» به آسانی می‌توانست راه را بر ورود مجتهدانی حون 
شیخ فضل‌الله یا هر مجتهد مخالف دیگر ببندد. درست به همین دلیل» 
مخالفت های بعدی شیخ فضل‌الله با اصل تصویب شده و مجلس ملی» بیشتر 
جنبه‌ ی شخصی به خود می‌گرفت وگرنه حتی دو مرجم بزرگ شیعیان» در اصل 
با طرح پیشنهادی شیخ فضل‌الله هیچ مخالفتی نداشتند و حتی در آغاز 
کشمکش‌ها به تأیید او هم برآمدند و در تلگرافی به مجلس ملی از لایحه‌ی 
بیشنهادی او به‌ عنوان راهم مواد لاز مه» برای «حظ اسلامیت) اساس مجلس باد 
کردند و نوشتند: «ماده شریفه ابدیه... از اهم مواد لاز مه و حافظ اسلامیت این 
اساس است و چون زنادقه عصر بگمان فاس حریت» این موقم را برای نشر 
زندقه و الحاد مغتنم و این اساس قو يم را بدنام لموده» لازم است ماده اید به 
دیگر در دفع این زنادقه و اجرای احکام الهیه... و عدم شیوع منکرات درج 
شود تا بعون‌الله تعالی نتیجه مقصود بر مجلس محترم مترتب و فرقه ضاله 
مأیوس و اشکالی متولد نشود, ۵۷۷ 

وقتی اصل دوم با همان ترفندها و تصحیحات به تصویب رسید. چون 
مقصود اصلی یعنی نظارت مجتهدین بر فوانین مجلس و عدم مخالفت مواد 
قانون با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه‌ی حضرت خیرالانام به‌روشنی 
حاصل شد» دو مرجع بزرگ شیعیان مازندرانی و خراسانی به تأیید آن 
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برآمدند و کار را خاتمه تاق دیدند. آن دو در تلاشی که می‌کردند به 
خودخواهی‌ها و مسائل شخصی آلوده نبودند و درست به همین دلیل مخالفت‌های 
بعدی شیخ فضل‌الله را به خودخواهی‌ها و اغراض شخصی او تعبیر کردند. 
مازندرانی در تلگرافی تصر یح کرد که «جماعتی ازاهل علم؛ که باز به مخالفت 
با مجلس ادامه می‌دهند يا در پی «ملاحظه تعینات» شخصی خود هستند یا آن 
که تحر یک بعضی از مدیم مخالفت بر فراشته‌اند. ۵ این «تعینات» 
و مسائل شخصی روحانیون مخالف» در مذا کرات مجلس هم به انحای 
مختلف مورد اشاره قرار گرفت. در یکشنبه سوم جمادی‌الثانی ۱۳۲۵ قمری 
(۲۲ تیر ۱۲۸۲ شمسی) در مجلس ملی متن تلگراف سه تن از مراجع بزرگ» 
مازندرانی» خراسانی و حاجی میرزا حسین؛ نجل حاجی میرزا خلیل قرائت 
a‏ موی یه در متن تلگراف خود تصریح کردند که ايین مجلس که 
«تأسیس آن برای رفع ظلم و اغائه مظلوم و. . امر به معروف و نهی از منکر و 
نقویت ملت و دولت و ترفیه حال رعیت و حفظ بيضة اسلام است؛ قطعاًعقلو 
شرع و عرفا راجح» بلکه واجب است و مخالف و معاند اوه مخالف شرع انور 
تا ول رصانع تفت اس 9۳ 

اما در مجلس جه می‌گذشت؟ آقا میرزا فضلعلی آقا می‌گفت: «از نحوست 
دو ظلم ما به این مجلس رسیدیم یکی از (ظلم) دیوان؛ یکی از (ظلم] چنین 
علما. هيجو قت ما جنین علماراعلما نمیدا: نستیم. حالا هم نخواهیم دانست ام 
تا حال با ما راه رفتند و ما هم با آنها راه رفتیم. اما بعد از این باید بمردم فهماند 
که انها جزو علما نیستند» و آقا میرزا سید محمد (طباطبایی ] مجتهد می گفت: 
«آنچه لاز مه مساعدت بود با این فرد کردیم... ابدا متقاعد نشد و جز تخریب 
اساس مشروطیت» هیچ غرضی ندارد.؛ و نیز می‌گفت «خیال اینها جز فسا 
چیزی نیست. گفتگوی ما در یک کلمه بود که علمای نظار جزو مجلس باشند. 
آنها میگویند در خارج از مجلس باشند...» و حسام‌الاسلام یکی د یکن از 
مجلسیان می‌گفت: «اينکه دوستان شیخ [نوری] بایشان نسبت مید هند که شیخ 
درد دین دارند» خلاف است. چون شیخ اجرت گرفته یا باید کار را بانجام 


برساند یا اینکه باید ترتیبات روحانی مجلس بکلی بایشان وا گذار شود.» و آقا 
میرزا محمود تاجر» روشن تر و صریح تر از همه به سخن درآمد که «ملت 
وحه‌المصالحه اقابان شده‌اند. چون او [شیخ فضل‌الله | در این میانه ریاستی 
پیدا نکرده» این است که راه مخالفت پیش کر کت که شاید از این راه ریاست 
بیدا 9 

۳ 7 IS 
همراهانش که به زاویه‌ی مقدس شاه عبدالعظیم پناه برده بودند» مقابله کنند.‎ 
فکر مذا کره. تبعید و مجازات قانونی به‌شیوه‌های مختلف مورد بحث قرار‎ 
گرفت. شیخ حسین شهیدی» همان کسی که بر سر اصل دوم متمم قانون اساسی‎ 
و تصحیح آن به‌اعتراض» خطاب به نمایندگان تبر یز و تقی‌زاده گفته بود که | گر‎ 
منظور از اصلاح» «تغییری است که منافی شرع باشد» محال است» این زمان‎ 
درباره‌ی شیخ فضل‌الله و یارانش به مجلس پیشنهاد می‌کرد که بهتر است‎ 
کمیسیونی تشکیل شود و بهر طور صلاح میدانند» در تبعید و برگردانیدن‎ « 
آنهاه مذاکره نمودهتیجه بگیرند»‎ 

مجلس گاه قصد تندروی داشت. تقی‌زاده با آن که از مخالفان سرسخت 
شیخ فضل‌الله و مشروعه‌خواهان و یکی از پرو پاقرص‌ترین مدافعان حکومت 
عرفی و قانونی بود» در پی یافتن راه‌ها و شیوه‌های قانونی برای مقابله با 
مخالفان بود. چون با لایحه‌ها و نوشته‌هایی که شيخ فضل‌الله و پیروانش در 
زاویه‌ی شاه عبدالعظیم منتشر می‌کردند» مردم را به شورش و قیام عليه مجلس 
تحریکک می‌کردند و با نسبتِ کفر دادن به عده‌ای از نمایندگان» بیم آن می‌ر فت 
که کار به کشتار و غارت بینجامد» یکی از راه‌های قانونی برای مبارزه با آنها 
این بود که سنگ‌چاپ آنان به توقیف درآید تا نتوانند لایحه‌هایی با چنان 
مضامینی منتشر کنند. تقی زاده با استناد به همین مورد» آخرین علاج را برای 
مقابله با شیخ فضل‌الله و همراهانش در این می‌دید که «آنها آنجا باشند و ما هم 
هیچ اعتنا نکنیم و آنها در تحت قانون و حکم حکومت باشد و آقایان 
[نما یندگان مجلس ] اجازه بد هند که این سنکك [سنکك چاپ ] را تو قیف نمایند. 


ما باید احترام زاویه مقدسه را منظور داریم. مادامی که کار انها متعقب به 
فساد نباشد» آنجا در کمال خوبی تعیش کنند ولی در تحت حکم حکومت 
باشند» هروقت خلاف قانونی از آنها تراوش کرد باید جلوگیری و مجازات 
شوند )۵۸۱ 

تفی زاده این شیوه‌ی قانون‌خواهی و این منش و اخلاق را پیش تر هم از 
خود نشان داده بود. چندماهی پیش از مهاجرت شیخ و طر فدارانش به حضرت 
شاه عبدالعظیم» عده‌ای از مشروعه‌خواهان و مخالفان مشروطه چون شيخ 
زین‌الدین و همدستان او» سید محمد تفر شی» سید | کبر شاه و صد رالمحققین و 
گروهی از طلبه‌ها که در مجموع پیش از هفتاد هشتاد نفری نبودند به زاویه‌ی 
مقدسه‌ی عبدالعظیم پناهنده شده بودند. "در محرم ۱۳۲۵ (۱۲۸۵ شمسی) 
دو تن از آنان» یعنی | کبر شاه و صدرالمحققین در نامه‌ای که به مجلس نوشتند» 
از مخالفت با مجلس تبری جستند و گفتند: «بتمام قسم‌های مشروعه سوگند یاد 
ميکنيم که ما از اول تا کنون ضدیت با مجلس شورای اسلامی نداشتیم و 
نداریم... آنچه نست ضدیت بدهند کذب و افتراست... منتهی ما هم تظلمی 
داریم | گر از طرف ملت و دولت در صدد داد خواهی ب رآیند اظهارنمائیم.» ۵۸۳ 
در ۲۲ محرم ۱۳۲۵ در مذا کرات مجلس بهبهانی درباره‌ی همین نامه گفت: 
«بسیار خوب» تظلمی دارند بگویند و تبرئه‌ای که کرده‌اند قبول است و بعد از 
تبر له جستن» ایشان هم برادران ما هستند.» حاجی محمد تقی» نماینده‌ی دیگر 
گفته بود: «قرار بگذارید اینجا که آمدند دیگر در بالای منبر حرفها نزنند و 
بعضی صحبتها نکنند.» آقا میر زا سید محمد اطمینان می داد که «اين را یقین 
بدانید که امروزه دیگر هیچکس جرات ندارد بر ضد مجلس و مشروطیت 
بعضی حرفها بگوید» و این در زمانی بود که هنوز ماجرای تحصن شيخ 
فضل‌الله و طر فدارانش پیش نیامده بود. اما تقی‌زاده در همان روز و درباره‌ی 
همان نامه‌ی صدرالمحققین و سید اکبر شاه یعنی کسانی که با تفکر تقی زاده 
دشمنی خونی داشتند چنین گفته بود: «بدیهی است هیچ عضوی را از ملت 
نمیشود بريد و دور انداخت؛ ولو فاسد باشد. حالا آنها هم برادران ما و اعضای 


در حست وحزری اشلیت مشر وطه ۳۸۰۱ 


این ملت هستند» باید از گذشته صر فنظر کرد؛ مسأله‌ای نیست.» ٩*۳‏ اما و قایم 
بعدی و جریان خشونت‌بار حوادث مشروطیت و ترور امین السلطان و ایت‌الله 
بهیهانی و اعدام شيخ فضل‌الله نداد که تا فص ا و 
ایران وجود داشت تا چه‌اندازه می‌توانست موجبات ویرانگری ارعاب وعدم 
تساهل را فراهم آورد. 

با ترور امین السلطان» تحصن شیخ فضل‌الله و پارانش در شاه عبدالعظیم 
خاتمه یافت. نامه‌ای به مجلس نوشته شد و پاسخی هم از مجلس رسید که 
مجلس در کار شرع هیچ مداخله‌ای نخواهد کرد و هیچ قانونی که مخالف شرع 
بات تیه TE‏ فرع شرا اه تن 
تار کته اما دش ار ها اف برد اه رو شمان سففجا رز وشان له 
مشر و طه‌خواهان ادامه دادند و شاه را هم به مبارزه با آنان تشویق کردند. 
محمدعلی شاه که از جپ‌روی تندروان» روزنامه‌ها و از قدرت و اقتدار 


مجلس پیوسته در هراس بود نا گزیر چاره‌ی کار را در به توپ بستن مجلس و 
قلع و قمع مشروطه‌خواهان دید. شاه معتقدات مدذهبی و حتی خرافی هم 
داشت. داستان استخاره‌های او برای مبارزه با مشروطه خواهان و به توپ بستن 
مجلس و دبگر ضا يا موضوع یکک مقاله‌ی تحقیقی هم قرار گر فته است. ۵۸۱ 
او که در دامن استبداد پرورده شده بود» بلاهت و خودکامگی مستبدان را هم 
هه ی رو رش ال 
تصمیم به استخاره گرفت که آیا مصلحت است که «من امشب توپ بمجلس 
بفرستم و فردا با قوه جبر یه مردم را اسکات نمایم...؟» و میرزا ابوطالب 
زنجانی» روحانی ضدمشرو طه در پاسخ استخاره و تسیر جواب نوشت: 
«این کار باید اقدام بشود» غلبه قطعی است. اگرچه در اول زحمت داشته 
باشد ۵۸۷ 

داستان کودتا را واقعه‌نویسان و مورخان بر رسیده‌اند. قصد من نگارش 
تاریخ یست. روز ۲۳ حمادی‌الاول ۱۳۲ قمری (۲ تیر ۱۲۸۷ شمسی) 
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کودتا تحقق یافت و در همه‌ی مراحل آن و پس از آن تا فتح تهران» شیخ 


فضل‌الله نوری چنان که خوانده‌ايم» شاه را به کشتار مردم تبریز و مشروطه- 
خواهان تشویق می‌کرد و خود نیز برای مقابله‌ی مسلحانه آماده می‌شد. این 
زمان محمدعلی شاه هم بیشتر از هر زمانی مشروعه‌خواه و مدافع اسلام شده 
بود و در پاسخ به تلگراف اعتراض آمیز و شدیداللحن سه مجتهد و مرجم 
بز رگ نحف. لایحه‌ی جواییه‌ای صادر کرد و در آن نوشت که کار مخالفت 
مردم و علما با مشروطه بدان جا کشیده است که «مملکت ایران ضجه واحده 
شده است و اگر بیشتر از این با بدعتِ مزدکیمذهبان» همراهی بکنیم و از 
استغائات حجح اسلام تغافل ورزیم مظنه این است که عصر ماء تاریخ 
انقراض دین و دولت ایران هردو واقع میشود» و با اشاره به اقدامش در به توپ 
بستن مجلس و کودتا مدعی شد «بواسطه این اتفاق که واقع شد» خودمان را در 
حضور صاحب شر ع» مستوجب اجر مجاهدین و مجدین دین مبین میدانیم... و 
بحمدالله تعالی به ترویج شرع و تعظیم شعاثر و اجرای قانون اسلام و ایجاد 
وسائل عدل عام بتمام قوای خودمان مشغول شده‌ایم و سابقا هم بهمین نیت 
مقدس بودیم.» او در همان جوابیه به اشاره» آیت‌الله بهبهانی را «سردستة 
مفسدین فی‌الارض» خواند و نوشت هرکس ,از حدی که دارد تحاوز نمایده 
البته بهمان نتایج نا گوار دچار خواهد شد., ۵۸۶ 

دهخدا که این زمان به خارج از کشور پناهنده شده بود و نخستین شماره‌ی 
صوراسرافیل را در تبعید منتشر کرده بود با شاهکاری که در طنز به کار 
گرفت. به‌جای «چرند پرند» این شماره» لایحه‌ی جوابیه‌ی محمدعلی شاه را 
منتشر کرد. در توضیح کارش نوشت: «الان درست پنج ماه و پنج روز و پنج 
ساعت و پنج دقیقه بود که من بعضی ملاحظات؛ چرند پرند ننوشته بودم. بعنی 
این عادت یکسال و نیمه خودم را ترک کرده بودم و چنانکه همه ایرانیها 
میدانند ترک عادت هم موجب مرض است... و من هم با کمال شوق برای از 
سر گرفتن عادت خودم؛ قلم در دست گرفتم. یک دفعه کاغذ یکی از رفقاء 
محتوی بصورت دستخط آفتاب نقط اعلیحضرت ظل‌الله در جواب تلگراف 
حجح اسلام نجف رسید و چهاردست وپا توی حال و خیال من دوید. از دیدن 


در حست وحوی اصلیت مشروطه , ۳۸۳ 


این دستخط» من نه‌تنها در چرند و پرندنویسی به عجز خود اقرار کردم بلکه 
یک مسأله مهمی هم که در تمام عمر حلش برای من مشکل بود» کشف شد... 
ای ادبای ایران. الان شما یکسال ونیم است به چرند و پرند نوشتن دخو عادت 
کرده‌اید و خوب میدانید جرند و پرند بعنی جه. حالا این دستخط ملوکانه را 
بخوانید و پبینید من هرگز در تمام عمر به این چرند و پرندی نوشته‌ام یا شما در 
عمرتان خوانده‌اید و آنوقت شما هم مثل دخو باو رکنید که کلامالمل وک ملوکث 
الکلام؛ راست است و حرف پادشاه» بادشاه حرفهاست والسلام.» ۵۸٩‏ 

دنباله‌ی داستان را در متون تاریخ می توان خواند: تهران فتح شد و شاه به 
سفارت روس پناهنده گردید و زمانی بعد شیخ فضل‌الله نوری و عده‌ای دیگر 
بهاتهام همدستی با شاه و تشویق او به کودتا و مشارکت در عمل سر کوب مردم 
به دار آو بخته شدند. 

اعدام شیخ فضل‌الله نوری و اعدام‌های دیگر کار ناسندی بود که به دست 
مشروطه‌خواهان انجام گرفت و این همه زمانی اتفاق می‌افتاد که برای شاه 
مستبد و خاع شده‌ی قاجار که دستش مستقیما به خون بسیاری از مشروطه 
خواهان آلوده بود» مقرری کلان ماهانه‌ای هم برای زندگی در تبعید در نظر 
گر فته می‌شد. پرسشی از این دست که آیا شيخ فضل‌الله نوری درد دین داشت 
با بر سر مسائل شخصی و منش استبدادی به حمایت از شاه و سلطنت بر آمد؛ 
چندان مشکلی را حل نمیکند. انگیزه‌ی مشارکت او در تو طثه‌ی شاه عليه مردم 
و مشروطه می توانست جنبه‌های گونا گون داشته باشد. گرچه استمرار مخالفت 
او با مجلس و با مشروطه آن هم پس از تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی 
هو ضوح و روشنی از انگیزه‌های شخصی خالی نبود» اما پی‌انصافی است ا گر 
e SS SS LC‏ 
را با مشرو طه» صرفا به مسائل شخصی و اختلافات خصوصی با بهبهانی و 
طباطبایی بر سر ریاست روحانی مجلس تقلیل دهیم. 

عقیده‌ی او همان اندازه بر مبنای نظری و فقهی استوار بود که عقاید 
مخالفانش. گرجه او هم به‌شیوه‌ی سنت معمول مبارزه‌ی سیاسی در ایران» در 


۲ .مت ووی انرانی و 


طرح نظریاتش و در پیش‌برد مقاصد سیاسیش از عوام‌فریبی؛ تکفیر و تهمت: 
افتراو نست های ناروابه مخالفان سیاسیش پر هیز نداشت» ساده‌نچر ی است که 
اساس مخالفت‌های او را به مسائلی از این دست محدود کنیم. او به‌روشنی بر 
تناقض عمیق دموکراسی و نظام مشروطیت با اسلام و مبانی اعتقادی آن؛ 
انگشت نهاد و با طرح مبانی نظری‌اش» مشروطیت ایران را به جد دچار بحران 
ساخت. رسالات مهمی که در این دوره در توجیه شرعی مبانی مشروطیت 
نوشته شد» در حقیقت پاسخ‌های کوتاه و بلندی بود به نوری و به دلایل و 
باق ات او تا فان نوی EES a‏ ای ری 
مشروطیت ایرانی در چهارجوب نوعی دیالوگ و گفتگو و برخورد با آرا و 
نظریات نوری» مفهوم واضح و روشن خود را به دست آورد و به دست داد. تا 
پیش از آن مبانی نظری «مشروطه ایرانی» بدین روشنی صورت مدون به خود 
نگرفته بود. او با دامن زدن به این بحران» بیش از آن جه که انتظار می رفت 
مشروطه خواهان را به تقلیل هرچه بیشتر مبانی و اصول مشروطیت واداشت و 
از این جهت سهم مهمی در جریان تقلیل دادن مفاهیم بنیادی مشروطیت داشته 
ا شین اا ای بات به‌فرستی ارزبای ودای آن حه که تا کون 
مخالفان و موافقان او نوشته‌اند؛ شکوه‌نامه يا وحه‌نامه‌هایی است بلند و بالا. 
فاقد تفکر و نقد تاریخی. فکر می‌کنم که زمان آن رسیده باشد که بدون تعصب 
و بی‌حرمتی و پیشداوری» رها از تهمت و افتراء مبانی نظری او به بررسی و نقد 
منصفانه گرفته شود» و کتاب یا کتاب‌های جدا گانه‌ای درباره‌ی او» زندگی و 
عقایدش نوشته و پرداخته گردد. 


بحران تجدد 


جنگ «مشروعه» و «مشروطه» جنگی که بر سر مشرو طیت ایران درگر فته بود» 
بحران تجدد در ایران را هم به نمايش می‌گذاشت. مخالفت مشروعه‌خواهان 
صر فا به مخالفت با مبانی اصولی نظام مشرو طیت محدود نمی‌شد. آنها با 
«تجدد» هم به جد سر ستیز داشتند. تنها نظام پارلمانی» آزادی یا مساوات نبود 
که مخالفٍ با شرع تلقی می شد؛ راه آهن» بانک» مدارس جدید. تأتر و سینماء 
حتی نرخ‌گذاری اجناس» سجل احوال و ایجاد شناسنامه هم مخالف شرع و 
غیراسلامی محسوب می گردید. شرح و بسط این مخالفت‌هاء داستان دراز- 
دامنی خواهد شد» پس فهرست‌وار به نکات مهم مورد اختلاف دوگروه اشاره 
می‌کنم: در «حرمت مشرو طه» رساله‌ی کوتاهی که از شیخ فضل الله در دست 
است» چند اصل مهم مشروطیت» اصل وکالت» حریت و مساوات یعنی آزادی 
و برابری و اصل وضع قوانین» بیش از هر اصل دیکری مورد مخالفت قرار 


ایت که O PE‏ 
بود...» حال آن که «در احکام اسلامی» تفاوت های بسیاری است «بین مو ضوعات 
مکلفین در عبادات و معاملات و تجارات و سیاسات. از بالغ و غیربالغ و ممیز 
و غیرممیز و عاقل و مجنون و صحیح و مریض... بنده و آزاد و پدر و پسر و 
زن و شوهر و غنی و فقیر و... مقلد و مجتهد... مسلم و کافر و کافر ذمی و 
خربی و کافر اصلی و مرتد و مرتد ملی و فطری و غیرهما... ای برادر دینی 
اسلامی که اینقدر تفاوت گذارد» بین موضوعات مختلفه در احکام» چگونه 


میشود گفت که [معتقد به ] مساوات است. جز آنکه خیال این باشد که دکانی در 
مقابل صاحب شرع باز» کنند و «احکام ی تک ۱9۹۶ 

مشروطه‌خواهان پاسخ می‌دادند که منظور از مساوات» مساوات در حقوق 
نیست» بلکه مساوات در اجرای قوانین است. شیخ محمداسماعیل محلاتی» 
روحانی مدافع مشروطه به نوری چنین پاسخ می‌گفت: «... مساوات که در این 
دوره گفته میشود باین معنی است که هر حکمی که بر هر عنوانی از عناوین 
شرعیه يا عرفیه بار باشد» در اجرای آن حکم» فر قی مابین مصادیق آن گذارده 
تفا دیک و و ھا ا هو هت که 
باشد. قاتل بقصاص میرسد هرکه باشد... نه آنکه معنای مساوات جنان باشد که 
بعضی از جنود شیاطین تحریف کرده و با کمال وقاحت و بی‌شرمی مابین 
مردم نشر داده که جمیع عناوین مختلفه که حکم آنها مختلف است از مابین 
خلت برداشته شود و همه اصناف خلق به یکك چوب رانده شوند.»۱ ٩‏ دیگر آن 
که منظور از آزادی این نیست که یهودی» نصاری و مجوس با مسلمانان 
برابرند. با اهل ذمه در جامعه‌ی اسلامی با همان شروط و حقوقی که در اسلا 
برای آنان وضع شده برخورد خواهد شد و چون اهل ذمه هستند و مادامی که 
در کشور اسلامی زندگی می‌کنند» «در تجارت و زراعت و سایر منابم ثروت» 
به‌نحوی که مخالف شروط ذمه نباشد» مختار و آزادند و کسی راحق تعدی و 
تجاوز بر آنها در هیچیکک از جهات مذکوره نخواهد بود. چنانچه در شریعت 
حقه اسلامیه مسلم و معلوم است... در این دوره مشروطیت بنا شده که در این 
باب بقوانین اولیه اسلامیه رجوع شود و چنانچه مسلمین از قید رقیت استبداد و 
فعال مایشاء بودن رجال استبداد در اموال و اعراضص و نفوس انها» خلاص و 
آزادند بهمین طریق آهل ذمه هم که داخل معاهدین اسلام و خلفاء مسلمین 
بشمار آیند» از قید این رقیت یله و رها شوند و در تحصیل فوائد و طنیه... 
بنحوی که منافی با شرایط ذمه نباشد» با مسملین مساوی و هم‌عنان باشند... نه 
اینکه مراد این باشد که امتیازات اسلامیه القاء ۱ 

نوری می‌گفت: «از جمله مواد آن ضلالت‌نامه [متمم قانون اساسی] این 


بحران نحدد / TAY‏ 


ات [که] حکم و اجراء هیچ مجازاتی نمیشو د یک دنو کین قانون» و برای 
فر بب مردم «قانون» را به «قانون دولتی» مقید و «قوای مملکت» را «به سه شعبه؛ 
تقسیم کر دند. «اول قوه مقننه است و این بدعت و ضلالت محض است» زیراکه 
در اسلام برای احدی جایز نیست» که قانون بگذارد و جعل کند. هرکه باشد و 
«اسلام ناتمامی ندارده که کسی بخواهد آن را تمام کند. ٩"‏ محلاتی جواب 
می‌داد که « کار وکلای بیحاره تکلم کردن در احکام دسنبه نیست... محل 
گفتگوی آنها امورات عامه و سیاسات کلیه مملکت است» به عبارت دیگر در 
مجلس برای اداره‌ی مملکت و برای محدود کردن ظلم سلطنت و دفع کفر؛ و 
برای تنظیم دوایر دولتی و کشورداری «عقلائی که از قوانین ین ملکداری و 
سیاسات بین‌الدول و ساير حهات سیاسیه... با خبرت و با بصیر تند» تعیین 
می‌شوند تا «اين سیاسات کلیه... در نظم مملکت» را «در تحت ضابطه و قانون 
محدودی درآورند»» دیگر آن که «قوانین مذکوره هرجه که باشد...» فقط 
دواثر «دولتی را شامل است» و کاری به شرع و قوانین آن ندارد. تازه همین 
قوانین دولتی طوری وضع می‌شود که موافق شرع اسلام باشد» "ˆ و به‌طور 
مساوی هم درباره‌ی همه اجرا می‌شود. نوری می‌گوید: «ای ملحد اگر این 
قانون دولتی مطابق اسلام است که ممکن نیست در آن مساوات و ا گر مخالف 
اسلام است» پس منافی» است با آن اصل که میگ یید رانجه مخالف اسلام 
است» قانونیت پیدا نمیکند. ای بیشر ف» ای بی غیرت ببین صاحب شرع... برای 
تو شرف مقرر فرموده و امتیاز داده تو را» و تو خودت از خودت سلب امتیاز 
میکنی و میگویی من باید با مجوس و ارمنی و بهودی برادر و برابر باشم.» ٩۱۵‏ 

نوری می‌نویسد: «ماده دیگر که در این ضلالت‌نامه است» آزادی تلم و 
آزادی مطبوعات است. بعد از تغییرات و تبدیلات عين عبارت این است: 
عامه مطبوعات غير از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین؛ آزاد و ممیزی در 
آنها ممنوع است. بمو جب این ماده بسیاری از محرمات ضروری» حلال اعلام 
شد زیرا که «مستثنی فقط دو امر شد و حال آنکه یکی از محرمات ضروربه» 
افترا است و یکی از محرمات مسلمه غیبت از مسلم است و همچنین... ایذاء و 


۳۸۸ 1 مشروطه‌ی ارائ وء 


سب و فحش و توهین و تخویف و تهدید و نحو آن» من‌الممنوعات الشرعیه و 
المحرمات الالهیه. آزادی این امور آیا غیر از تحلیل (حلال و روا دانستن] ما 
حر مه‌الله است؟ و من خلل ا حال او معلوم و حکم El‏ 9۳ 
مشروعه خواه دیگری که «تذکرةالغافل» را نوشته است و نوشته‌ی او مورد تایید 
شيخ فضل الله هم بوده است؛"" ٩‏ در همین باره می‌گوید: «ای برادر عزیز اگر 
مقصو دشان اجرای قانون الهی بود و فایده مشروطیت» حفظ احکام اسلامیه 
بود» چرا خواستند اساس او را بر مساوات و حریت قرار دهند که هریگ از 
این دو اصل... خراب نمایندۀ رکن قویم قانون الهی است. زیرا قوام اسلام به 
عبودیت است نه به آزادی... آزادی قلم و زبان از جهات کثیره» منافی با قانون 
الهی است.» فایده‌ی آزادی قلم و زبان آن است که فر قه های «ملاحده و ز ناد قه» 
بتوانند به آسانی عقاید» نظر یات و «کلمات کثر به خود را در منابر و لوایح» 
منتشر کنن ۵٩۸‏ 

اما بسیاری از مشروطه‌خواهان اعم از عرف‌گرا و روحانی» آزادی را به 
«امر به معروف و نهی از منکر» تعبیر می‌کردند. ملکم یک سال پیش از اعلان 
مشروطیت یعنی در ۱۳۲۳ قمری در رساله‌ی «ندای عدالت» درباره‌ی آزادی 
چنین نوشت: 

«وقتی در این باب [ آزادی] با علمای فرنگستان حرف می‌زنیم» معلمین 

معرو ف که از اصول اسلام به‌مراتب بیش از ما معلومات روشن دارند» 
می‌گویند بدبختی ملل اسلام در این است که اصول بزرگ اسلام را گم 
کرده‌اند. همین آزادی کلام و قلم که کل ممالکك متمدنه اساس نظام 
عالم می دانند» اولیای اسلام به دو کلمه جامعه بر کل دنیا ثابت و واجب 
ساخته‌اند: امر به معروف و نهی از منکرء کدام قانون دولتی است که 
حق کلام و قلم را صرح تر از اين بیان کرده باشد.»*٩۵‏ 


محلاتی درباره‌ی مفهوم آزادی و حدود و ثغور آن در مشروطیت چنین 


می‌نویسد: «... مراد از حریت» آزادی نوع ملت است از قید رقیت استبداد 


پادشاه و فعال مایشاء بودن او و اعوانش در اموال و اعراض و نفوس مردم. 
لازمه رها شدن از قید این رقیت و خلاصی از ذل این اسارت؛ آزادی اقلام و 
مطلق حرکات و سکنات خلق است در جلب منافع عامه و دفع مضار نوعیه از 
عامه ملت و هرچه که موجب عمران مملکت اسلامیه و قوت نوع مسلمین 
گردد؛ بدون اینکه با مذ هب آنها منافرت و منافاتی داشته باشد... ملت ایران که 
مذ هب آن مذ هب پا ک اسلام است» البته مفاد حریت مملکتی آن» آزادی از 
هرگونه ظلم و تعدی خواهد شد که در مذهب اسلام ظلم است» نه در مذهب 
بودا و مملکت ژاین یا مذهب نصاری و ممالک ارویا» دیگر آن که منظور از 
آزادی «خودسری مطلق و رهایی نوع خلق» نیست. منظور «آزادی عامه خلق 
است [ از ] هرگونه تحکم و بی‌حسابی و زورگویی» که هیچ شخص با قو تی که 
پادشاه باشد [نتواند] بسب قوه خود بر هیچ ضعیفی... تحکمی کند و یک امر 
بی‌حساب را بر او تحمیل نماید مگر که از روی قانونی باشد که در مملکت 
جاری و معمول است.» °" 

بر اساس همین نوع تعبیرات و تلقی از آزادی بود که در عصر مشرو طه. 
مطوعات گاه تا آن اندازه «آزاده شدند که در انتقاد از دولت و شاه کار را به 
فحاشی و تهدید و ارعاب علنی هم کشاندند و از هیچ تهمت و افترایی هم 
دریغ نکر دند. نمونه‌ی بارز این نوع «آزادی» یا بی‌بند وباری را در صفحات 
روزنامه‌ی روح القدس بهو ضوح می‌توان دید. مدير آن یعنی شيخ احمد 
روح‌القدس تربتی معروف به سلطان‌العلمای خراسانی» خود قربانی همان نوع 
(آزادی» شد و پس از به توپ بستن مجلس» با عده‌ی دیگری از مشروطه- 
خواهان بهد ستور محمدعلی شاه زحرکش و کشته شد. از او به‌عنوان «شهید راه 
آزادی» و «یکی از قهرمانان ارزنده انقلاب مشروطه»۲ *" بسیار یاد کرده‌اند» 
و فراموش کرده‌اند که بنویسند او یکی از قهرمانان فحاشی و هتا کی هم بو که 
درک بسیار محدودی هم از آزادی داشت. 

در دید نوری مسئله‌ی حکومت» یعنی سلطنت و ارتباط آن با نبوت از 
این‌گونه است که «نبوت و سلطنت در انبیاء سلف مختلف بود» گاهی مجتمع و 


۳۹۰ 1 مشروطه‌ی ایرانی و 


گاهی متفرق.» منظور او این است که گاه انبیاه هم نبوت داشتند و هم سلطنت و 
زمانی هم بود که نبی فقط نبوت داشت و سلطنت در اختیار دیگری بود. اما در 
«وجود مبارک نبی | کرم و پیغمبر خاتم» هردو قدرتِ «نبوت و سلطنت» جمم 
بود. همجین «در خلفای آن بزرکوار... نیز جنین بود...» تا ان که بس از 
گذشت زمان و «عروض عوارض و حدوث سوانح» مرکز این دو امر یعنی 
تحمل احکام دینیه و اعمال قدرت و شوکت [سلطنت] ... در دو محل واقم 
شد.» به عبارت دیگر علما به نیابت از نبی| کرم» کار اجتهاد در احکام شرعی را 
به عهده گر فتند و سلاطین اسلامی بهنیابت از پیغمبر» «اعمال قدرت و شوکت؛ 
را در اداره‌ی مملکت اسلامی عهده‌دار شدند. بنابراین سلطنت در اصل از 
E EG o‏ 
یعنی بنای اسلامی بر این دو امر است: نیابت در امور نبوتی و [نبابت در امور] 
لط ,و دون ان دق احکام اسلامیه معطل خواهد بود.» چرا که «سلطنت 
قوه اجرائیه احکام اسلام است»؛ مهم‌تر این که «تحصیل عدالت به اجرای 
احکام اسلام است... وا گر بخواهند سط عدالت شود بايد تقو یت به این دو 
فرقه [مجتهدان و پادشاهان] بشود./۲"۳ او از مجتهدان به «حمله احکام؛ 
(حاملان احکام دین] و از پادشاهان به صاحبان شوکت یعنی «اولی‌الشوکة من 
اهل الاسلام؛ باد می‌کند و می‌گوید این است «راه تحصیل عدالت صحيحة 
ا 

نوری بر اساس همین استدلال شرعی و بر مبنای همین اعتقاد به حمایت از 
محمدعلی شاه برخاست. در این نوع استدلال شرعی و اعتقاد دینی» شیخ 
فضل الله تنها نبود. حتی روحانیون مشروطه‌خواه نیز در اساس با این اعتقاد 
فخا لفت ندذاشتند: مخا لفت.: نها تیه دیگری داشت که کمی بعد به آن 
خواهیم پرداخت. سال‌ها پیش از شيخ فضل‌الله نوری» یعنی نزدیکك به سی و 
پنج سال پیش تر از اوه مجتهد معروف عصر ناصرالدین شاه» ملاعلی کنی از 
همین اعتقاد در نامه‌اش به ناصرالدین شاه و در مخالفت با اقدامات 


مشیرالدوله» جنین سخن گفته بود: 
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سا 


راز آنحایی که عقیده جمیع اهل اسلام این است که حضرت ختمی 
مرثبت» پس از ریاضات کافه چهل ساله؛ مبعوث بجهت قاطبه عباد و 
انتظام بلاد و رفع هرگونه خلل و فساد شدند؛ لهذا مصدر و مظهر 
مقامات علم و سلطنت و اجراء قوانین و احکام متعلقه به دنیا و آخرت 
بودند... و بعد از خود همه مقامات را تفویض وصی و نائب خود 
فرمود الى حضرت حجة عجل‌الله فرجه که دارای جميع مقامات 
هستند. در ازمنه غیاب ان حضرت. خداوند متعال برای هر منصب و 
مقامی از مقامات آنجناب: نائب و مظهری مقرر فرمودند. علمای 
اعلام را نایب و مظهر علم و تکمیل نفوس و تطهیر اموال و انصاب 
مقرر فر مودند که بیان طریق آنها را از معاملات و مناکحات و 
غیرذلکک بفرمایند و سلاطین اسلام را در هر عصری از اعصار مصدر 
و مظهر تنظیم امور عباد و رفع تقلب متقلبین [تغلب متغلبین ] و امنیت 
طرق و بلاد مقرر داشتند... از بیان این مقدمه مختصر... واضح و لايح 
می‌شود... [ که | بهیجوجه دولت و ملت [سلطنت و شریعت] را از 
یکدیگر جدا نمیتوان نمود» چه فی الحقیقه هردو یکی و از جانب یکی 
میباشند» | گرچه کافل و حامل هر مقامی متعدد باشند... یس از اختصار 
این مقدمه... عرض می‌شود اگر علمای اعلام در مسائل دولتیه. 
اختلالی خدای نخواسته مشاهده فرمایند و به خا کپای مبا رک برحسب 
رضای آقا مخدوم عرض کنند» فضولی نکرده؛ بلکه فضول باید کسی 
باشد که این را فضولی بنامد. [تعر یض او به مشیرالدوله است ]بر علما و 


بود» شیخ صریحا از عدالت به اجرای احکام اسلامی یاد می‌کرد و معتقد بود 
ا گر هد ف مشروطه خواهان بسط و گسترش عدالت است. تحصیل عدالت فقط 


به‌اجرای احکام اسلام و تقویت مجتهدین و سلطان امکان‌پذ یر است. 
روا مش و و ی را یس نان و 6 
در زمان غیبت امام عصر» سلطنت از هر نوعی که باشد سلطنت جور و ظلم 
است. بد ین تر تیب که سلطنت را به سه دسته تقسیم می‌کردند: سلطنت امام زمان 
که سلطنت ایده آل است» چرا که امام معصوم است و بهترین نوع حکومت» 
حکومت و سلطنت معصومین است. اما در غیبت امام» سلطنت به هرشکلی که 
باشد» سلطنت جائره و جور خواهد بود» چرا که هیچ کس معصوم نیست. با این 
همه اگر در غیست امام عصر» محتهدی بیدا شود که میراث علم نبوت و هم 
شوکت سلطنت را جمع داشته باشد» سلطنت او بهترین سلطنت خواهد بود. 
ولی چون عملا مجتهدی که واجد چنین خصوصیاتی باشد» یعنی هم شوکت 
سلطنت» هم علم نبوت را داشته باشد» وجود ندارد» پس در غیبت امام» امور 
عبادی و شرعی به مجتهدین و اداره‌ی مملکت اسلامی به سلاطین اسلام 
سپرده شده است. اما از آن جا که سلطنت‌های مقیّده و مشضروطه (یعنی 
سلطنت هایی که به قیودی مقید و به قوانین و شروطی مشرو طاند)» فساد و جور 
و ظلم کمتری سبت به سلطنت های مستقله (یعنی سلطنت‌های استبدادی که به 
هیچ قانون و شروطی مقید و مشروط نیستند) دارند» عقلاً و شرعاً حمایت از 
چنین سلطنتی که ظلم و جور آن کمتر از سلطنت مستقله و مستبده است» 
ضروری است. محلاتی سلطنت را به سه دسته تقسیم می‌کند: سلطنت مقیده و 
مشروطه» سلطنت امام و سلطنت مستقله و استبدادیه. بعد می‌نویسد: از «اقسام 
سه گانه سلطنت... قسم دوم که امارتی است الهیه و ولایتی است شرعیه» از 
موضوع بحث ما خارج است» چرا که دسترسی به آن بالفعل برای ما نیست و 
مملکت ما فعلا از آن محروم است.» پس موضوع بحث ما مربوط می‌شود به 
دو قسم دیگر» یعنی سلطنت مشروطه و سلطنت مستبده و چون به طور خلاصه 
«سلطنت مشرو طه» تحدید تصرف سلطنت و ادارات دولت است بدستور- 
العملی که برای ملک و ملت مفید» است و سلطنت مطلقه استبدادیه» چون 
«خودسری شهوات سلطنت و ادارات دولتی است بهر نحو که خیالات شخصیه 
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آنها در همه امور اقتضا کند. پس برای هیچ ذی‌شعوری جای شبهه و تردید در 
ترجیح اول بر ثانی» باقی نخواهد ماند.» نیز «مشرو طیت سلطنت غیر از محدود 
شدن تصرنات دولت به حدود کله نافعه جیز دیگر نیست و ثمره آن دو جیز 
است: یکی تحدیدٍ جور و تقییدٍ ظلم... و دیگری جلوگرفتن از نفوذ تدریجی 
کفار و استیلای آنها» بر جامعه‌ی مسلمین. بدین تر تیب حفظ قانون مشرو طیت 
در مملکت ایران واجد دو فایده‌ی بسیار مهم برای مردم است «یکی خلاصی 
عموم رعیت از ظلم و تعدیات فوق‌العاده دولت جاثره و مستبده و رجال 
خودخواه استبداد... و دیگری حفظ بیضه اسلام در آن مملکت [که] خلاصی 
از قید رقیت کفار [ است]. پس سعی نمودن در استحکام این اساس از جهت 
اولی داخل است در عنوان نهی از منکر و اقامه معروف. از جهت ثانیه داخل 
است در عنوان مدافعه با کفار» در اعتلای عَلم اسلام و حفظ مملکت مسلمین 
از تهاجم اهل کفر.»*"" یعنی همان امری که به «بیضه اسلام» تعبیر می‌شود و 
محافظت ان از وظایف محتهدین است. 

بدین تر تیب محلاتی؛ آزادی در حکومت مشروطه را آزاد شدن از ظلم 
دولت و سلطنت استبدادی معنی می‌کند و تشویق مردم به این نوع آزادی و 
ترویج آن را از لحاظ شرعی» تحت قاعده «امر به معروف و نهی از منکر» 
معرفی می‌کند. چون سلطنت باقانون و مشروط به شرایط و مقررات که مطابق 
قانون از منافع مردم و کشور دفاع می‌کند» باعث حفظ مملکت اسلامی از 
تحاوز کفار می‌شود؛ این امر هم در حکم «حفظ بیضه اسلام؛ است که به بها و 
استمرار جامعه‌ی مسلمین کمک می‌کند. پس شرعا حمایت از این نوع حکومت 
مشرو طه» تکلیف همه‌ی مسلمین است و مخالفت و معارضه با مجلس ملتی و 
مشروطیت در حد «محاربه با امام زمان عجل‌الله فرجه و فرجنا بفرجه می‌باشد) 
و باعث «تثبیت ظلم و تسلیط کفار بر ممالک اسلامیه خواهد» گر دید °" 

آیت‌الله نائینی که پس از محلاتی» رساله‌ی بسیار مهم و معروف «تنبیه_ 
الامه و تنزیه‌الملة» را در تبیین و توجیه شرعی مشروطیت نوشته است» کرجه 
در اساس با محلاتی اختلافی ندارد» اما شیوه‌ی تبیین شرعی او از مشرو طه 


ر و 


بسیار مستندتر و مستدل‌تر از محلاتی است. رساله‌ی محلاتی ا 
در جواب شیخ فضل‌الله نوری و همفکرانش نوشته شده است و در آن از 
دا تفر لا با ری ات هس ات یا ریب له نان 6 
در آن سعی شده است مشروطیت با دلایلی عقلی و بیشتر شرعی و فقهی و 
به طور مفصل مورد بحث قرار گیرد» به‌جهت اشتمالش بر اصطلاحات بسیار 
فقهی و کلامی و به‌سبب نثر کهنه‌ی آخوندی به‌زبان پیچیده‌ای نوشته شده 
تیا هر یراب راوشس پر ارت 
به همین جهت آیت‌الله طالقانی که این رساله را چند سال پیش تجدید چاپ 
کرده بود» نا گز بر شد که خلاصه‌ی مطالب او را به‌زبان ساده و مردم‌فهم در 
حاشیه‌ی کتابش» شرح و بسط دهد. 

نائینی در مقدمه‌اش با توضیحی در باب ضرورت سلطنت و حکومت. 
برای «حفظ نظام عالم و تعيش نوع بشر» به این نتیجه می رسد که سلطنت «خواه 
قائم به شخص واحد باشد» یا به هیثت جمعیه... به حق باشد يا اغتصاب» به قهر 
باشد یا به وراثت» یا به انتتخاب» باید به «حفظ شرف و استقلال و قومیت هر 
فو می | و امسازات مخلفه‌ی آن قوم حه «امتیازات دینیه باشد يا و طنیه»» قيام 
۱ 7 ۳ 
اسلام را اهم جمیع تکالیف و سلطنت اسلامیه را از وظایف و شئون امامت 
مفرر فر موده‌اند.) 

نائینی امتیازات و مصالحی را که سلطنت باید به حفظ انها قیام نماید بر 
دو اصل مبتنی می‌داند. اصل اول «حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع 
اهالی و رسانیدن هر ذیحقی به حق خود و منع از تعدی و تطاول» است که از 
«و ظا ي نوعیه راجعه به مصالح داخلیه مملکت و ملت» است (سیاست داخلی). 
اصل دوم» محافظت مملکت است «از مداخله اجانب... و تهیه قوه دفاعيه و 
استعدادات حربیه و غير ذلکث» این معنی را در لسان متشرعین حفظ بیضه 
اسلام و سایر ملل حفظ و طنش خوانند» ( استقلال مملکت و سیاست خارجی). 
نائینی می‌افزاید که برای حفظ این دو اصل و اجرای این «دو و ظیفه» برای 


اداره‌ی مملکت. «احکامی که در شریعت مطهره... مقرر است» احکام سیاسیه 
و نمدنیه» خوانده می شود؛ و تو صیح می دهد تصدی این وظایف به «علم و 
عمل» و , کمال تورع» نیاز دارد. و علت ضرورت و پیدایی سلطنت و حکومت 
در جهان و به زبان نائینی «جعل سلطنت» به اجرای و ظایف این دو اصل مربو ط 
است و از زمان قدیم حتی در دوره‌ی فرس و روم سعی کرده‌اند حکمای کاملی 
که واجد علم و عمل و تورع باشند برای تصدی این وظایف برگزینند. خلاصه 
آن که «جعل سلطنت و وضع خراج و ترتیب سایر قوای نوعیه چه از انبیاء 
علیهم السلام بوده و یا از حکماء همه برای اقامه این وظایف و تمشیت این 
امور بوده.» اما این که سلطان در تصدی و تصرف این وظایف چگونه عمل 
می‌کند» از دو شیوه خارج نیست. یا تصرف و استیلای سلطان از نوع «تملیکیه؛ 
بعنی استبدادی است با از نوع (ولایتیه, یعنی مشروطه است. 

در سلطنت استبدادی یا به زبان او «تملیکیه» سلطان با همه‌ی «مملکت و 
اهلش» جنان معامله می‌کند که انگار «مملکت را به مافیها؛ مال خود انگارد و 
اهلش را مانند عبید و اماء بلکه اغنام و احشام برای مرادات و درک شهواتش 
مسخر و مخلوق پندارد» بتابراین به «اين قسم از سلطنت چون دلبخواهانه... و 
بر طبق اراده و میل شخصی سلطان است... تملیکیه و استبدادیه گویند... 
صاحب این چنین سلطنت را حا کم مطلق و حا کم بامر و مالک رقاب و ظالم و 
قهار و امثال ذالکك نامند.» جنین سلطنتی در مطلق‌العنانی تا بدان درحه 
می‌تواند برسد که درجه «ادعای الوهیت» باشد. «جنانجه از فراعنه سابقین به 
ظهو ر پو ست. ۰) 

اما نوع دوم سلطنت. که مشرو طه یا «ولا یتیه» باشد» سلطنتی است که در آن 
سلطان مالکت‌الر قاب مردم نیست و مو ظف و مقید «بر اقامه وظایف و مصالحی» 
است که حدود آن مشخص و نفع آن برای عامه است و استیلای سلطان محدود 
و «تصرفش به عدم تجاوز از آن حد» مقید و مشروط» است و برخلاف سلطنت 
استبدادی که نوعی مالک الر قابی و «خداوندی مملکت و اهلش... خواهد نو د4) 
حقیقت سلطنت مشروطه و مقیده «عبارت است از ولایت بر اقامه وظایف 


۶ / مشروطه‌ی اتراي و 


راجعه به نظم و حفظ مملکت... و امانتی است نوعیه در صرف فوا هملک تایه 
از این جهت اندازه استیلای سلطان» به مقدار ولایت بر امور مذکور» محدود» 
و تصرفش چه به‌حق باشد یا به‌اغتصاب. به عدم تجاوز از آن حد» مشروط 
خو اهد بو د.» 

به‌زعم آیت‌الله نائینی چون حقیقت این قسم سلطنت از باب ولایت و 
امانت است» پس این نوع سلطنت ,مانند ساير اقسام ولایات و امانات به عدم 
تعدی و تفریط متقوم و محدود است.» یعنی به همان نحوی که در امانت و 
ولایت نباید خیانت کرد و از شرایط مقرر تجاوز کرد سلطان هم در سلطنت 
مشروطه نباید از شروط و قیود مقرر شده برای سلطنت تجاوز کند. ۲*۲ 
پرسش اصلی این است که چه باید کرد و چه می توان کرد که سلطان از شروط 
امانت و ولایت تجاوز نکند؟ به عبارت دیگر چه چیزی ممکن است که مانم 
شود سلطنت مشروطه که نوعی امانت و ولابت است به سلطنت استبدادی که 
نوعی «مالکیت» است» تبدیل نشود؟ پاسخ نائینی روشن و بی‌ابهام است. 
می‌گوید تنها چیزی که می‌تواند ضامن این امر باشد که سلطنت مشرو طه به 
استدادی مدل نگر ده (عصمت» است «همان عصمتی است که اصول مذ هب 
ما طائفه امامیه بر اعتبارش در ولی نوعی مبتنی است». به عبارت دیگر» 
سلطنت از آن امام معصوم است و فقط با سلطنت امام معصوم است که می توان 
یقین داشت که همه‌ی شرایط مقرره در امانت و ولایت به طور کامل رعایت 
گردد. اما «با دسترسی نبودن به آن دامان مبارکک [ امام] بهندرت تواند شد که 
شخص سلطان هم خودش مانند انوشیروان مستجمع کمالات [باشد] و هم از 
امثال بوذرجمهر... بر خود گمارد» و جون مصداق یادشاهان صاحب کمالات 
«نایاب‌ تر از عنقا» و تایاب تر از کبریت احمر؛ است» جه بايد کرد که در غیت 
امام معصوم و پادشاه صاحب کمال و عادل ظلم و اسبتداد سلطنت را محدود 
کرد و شاه را به اجرای قوانین مقید و سلطنت او را مشروط به شروطی کرد تا از 
ظلم و استبداد او کاسته شود؟ 


نائینی پاسخ می‌دهد با آن که سلطنت هر سلطانی در غیبت امام» نوعی 


بحران بحدد ۳۹۷ 


اعتصات رداق کر با: بی است. اما «بحسب قوه بشر به» می توان به «جای آن قوه 
عاصمه عصمت؛ امام «مجازی از آن حقیقت و سایه و صورتی از آن معنی» را 
در همین جهان حاضر به وجود آورد» چنین‌کاری «موقوف بر دو امر است»: 
اول آماده کردن نظامنامه با «مرتب داشتن دستوری» است که در آن بر اماش 
«مصالح نوعیه»» حد و حدود «وظایت و درجه استیلای سلطان و آزادی ملت 
و تشخیص کله حقوق طبقات اهل مملکت» مطابق و «موافق مقتضیات 
مذهب» معین شود و مشخص گر دد که نقض این شرایط و وظایف» «خروح از 
و ظیفه نگهبانی و امانتداری..., است. و چنین خروجی چه از طرف شاه و چه از 
طر ف افراد مسئول دیگی «خیانت به نوع است» و بايد «مانند خیانت در سایر 
اه س ‏ تحت انز [برکناری ] ابدی و سایر عقوبات مرتبه بر خیانت 
باشد.» به زبان ساده‌تر | گر شاه از شرایط و مقررات این نظامنامه تخطی کند و 
از اجرای آن چشم پپوشد به خیانت در امانت متهم می‌شود و حکم چنین 
یلار مدا ری میت وفع اوایت است ۹۶۶ 
ای م یکو ید جنین «دستور» با نظامنامه همان اعتاری را دارد که 
رساله‌های عملی برای مقلدان. با این تفاوت که «رسائل عملیه تقلیدیه 
[محتهد ین ] در ابواب عبادات و معاملات و نحوهما؛ نوشته می‌شود و نظامنامه 
يا «دستور مدکور در ابواب سیاسیه و نظامات نوعیه» به نگارش درمی آید» 3 
همین حهت آن را «نظامنامه و قانون اساسیش خوانند.» اما اساس آن» همانند 
اساس رساله‌های عملیه «حفظ محدودیت مبتنی بر عدم تخطی از آن است. 
بعی نباید از آن دستورات سرپیچی کرد. و در «صحت و مشروعیت آل جر 
DS E O DE‏ ۱ 
0 مربوط است به چگو نگی اجرای این «نظامنامه». در این مورد 
نائینی می‌گو ید برای «جلوگیری از هرگونه تعدی و تفربط» و تجاوز از قانون 
اساسی باید اساسی برای «مراقبه و محاسبه» و نگهبانی از این قوانین به وحود 
وشن ترا نظارت بر آن گمارده شود. « گماشتن هیئتی... از عقلا و 
دانایان مملکت و خیرخواهان ملت که بحقوق مشتر که , بین‌الملل هم خبیر و 
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بو ظابف و مقتضیات سیاسیه عصر هم آگاه باشند»» می تواند با «محاسبه و 
مراقبه و نظارت» مانع تجاوز دیگران از قوانین اساسی شود. این هیشت که 
(معو تان ملت»اند در حقیقت ۱ از آنان و مجلس 
شورای ملی مجمم رسمی ایشان ا ری دیگر در خ غیبت امام 
روا وی ای ر کے یواست بای تال 
سیاسی و عرفی و با ایجاد مجلس شورای ملی» مرکب از مبعوثان ملت برای 
نظارت در اجرای نظامنامه» می‌ توان تااندازه‌ی زیادی از ظطظلم و ستم و 
خودسری و تجاوز سلاطین از قوانین کاست و مانع شد که سلطنت مقیده‌ی 
مشروطه به سلطنت استبدادی تبدیل شود. نائینی برای توجیه شرعی این 

مباحث به نکات بسیار با اهمیتی اشاره می‌کند. می‌گو ید در سلطنت سلطان 
طالم در حکومت استبدادی و به زبان او «تملیکیه»» با سه يوع غصب سروکار 
داریم. سلطان در جنین حکومت به گونه‌ای عمل می‌کند که انگار مقام «خداوندی» 
دارد و مالکک‌الر قات همه‌جیز و همه کس است و این معنی «اغتصاب ردای 
کبریایی عز اسمه ظلم به ساحت اقدس احدیت است و هم اغتصاب متام 
ولایت و ظلم به ناحیه مقدسه امامت صلوات‌الله عليه و هم اغتصاب رقاب و 
بلاد و ظلم درباره عباد (بندگان خدا] است.» اما در حکومت مقیده و مشرو طه 
که سلطان مطابق قانون موافق با شری حکومت می‌کند و سلطنت او از نوع 
اماتت و ولابت است (که اگر تخطی از شرایط امانت و ولایت کنده له 
می‌شود)» | گر اغتصابی وجو د داشته باشد» فقط اغتصاب «مقام مقدس امامت 
جرا که در اصل» سلطنت از آن امام است. اما حون مطایق قانون موافق 
شرع عمل می‌کند؛ از دو ظلم دیگر» یعنی ظلم اغتصاب ردای کبریایی و ظلم 
AE‏ لآ قاتا ی ن عقلاً و شرعا جنین سلطنتی که فقط به یکت 
«ظلم) محدود است و از دو ظلم دیگر خالی است» باید مورد حمایت مسلمین 
قرار گیرد. از سه جهت و به سه دلیل شرعی باید مورد حمایت مسلمین قرار 
گیرد. نخست از «باب نهی از منکره که از ضروریات دین است و ا کر سلطان 
«در آن واحد منکرات عدیده را مرتکب می‌شود»» تا آن جاکه مقدور است 


تخت دی :۱209 


باید او را از انجام منکرات بازداشت. یعنی و قتی می‌توان سلطان را از ميان سه 

ظلم یا سه «غصب» یاد شده» از دو ظلم یا دو «اغتصاب» باز داشت» نباید از 

ضروری دین که نهی از منکر است خودداری کرد. جلوگیری «از هر یک از 

آنها تکلیفی است مستقل» حال ا گر نمی توان با نهی از منکر او را از «اغتصاب 

1 ولایت و ظلم به ناحیه مقدسه امامت باز داشت» معنایش ابن نیست که 
نیم او را از دو ظلم دیگر یا دو اغتصاب دیگر نهی کنیم. 

ا چون در نتیجه‌ی اعمال مستبدانه‌ی سلطان مستبد و مضار حکومت 
استبدادی ممکن است استقلال مملکت اسلام در خطر افتد و کشور به تصر ف 
ری ای ار ری و و سای بای 
در غیبت امام در محدوده ولایت آنها است» واجب است که از سلطنت مشرو طه 
yT‏ و انیت ست آن می‌شود حمایت کنند تا 
بیضه‌ی اسلام و مملکت اسلام از خطر تحاوز کفار مصون بماند. 

سومین دلیل شرعی نائینی میتنی است بر ولایت مجتهد ین بر «اوقاف عامه 
و خاصه.» به گفته‌ی او چنین ولایتی «نزد تسمام تین رس 
قطعیاتست.» پس | گر «غاصبی [در این جا منظور سلطان است] عدواناً «مملکتی 
را تصرف کرده است» | گر کو تاه کردن دستش از تصرف و به زبان نائینی «رفع 
بدش» از تصر ف» کل و «راساً ممکن نباشد»» لااقل می توان «با تر تیباتِ عملیه 
و گماشتن هیت نظاری...؛ تصر فش را محدود کرد «و موقوفه مخصوبه را مثلا از 
حیف و میل و صرف در شهواتش کلا [یا] بعضاً صیانت نمود.» چنین کاری از 
واجبات است و «وجوب آن بدیهی و خلاف در آن نه‌تنها از علمای متشرعین 
بلکه از عقلای دهریین هم هیچ متصور و محتمل نخواهد بود.» "۲۱ 

نائینی بر همین مبنا سلطنت مشرو طه را «مو قو فه»ای می‌داند که ولایت و 
نگهبانی ن مو قو فه گر جه در اصل «برای اهلش» یعنی امام «ثابت) است» اما در 
غیاب امام می توان تصدی آن را به متولی و متصدی غیرشرعی هم سپرد. به 
گفته او» «عدم اهلیت متصدی هم از قبیل مداخله غیرمتولی شرعی است در امر 
موقوفه که بوسیله نظارت از حیف ومیل صیانت» می‌شود و اگر برای چنین 


f°‏ مشروطه‌ی ابرانی و وه 


تد ی ای ارز امام ابات امام «اذن» و احازه داشته باشد» «یعنی با صدور اذن» 
عمن له ولایه الاذن» لباس مشروعیت هم تواند پو شید و از اغتصاب و ظلم به 
مقام امامت و ولایت هم بو سیله اذن مذکور خارج تواند شد.» مثال شرعی که 
ا را ا د مط ف وز و تسار الب اس مات :اس آدیه: بت 
تملیکیه و نوع تصرفات آن از لحاظ شرعی» مثل عین نجاست است که باید 
ازاله و از میان برداشته شود. و «صدور اذن در آن اصلا حایز نیست... و مانند 
نفس اعیان نحاسات است که تا در محل باقی است اصل قابل طهارت نتو اند 
بوده الا بعد از ازاله.» اما مشروطیت و سلطنت مقیده» عین نجاست نیست بلکه 
ج ا ات ورف له هت ادن ق 
os‏ ات که یانش ]از واگ 
فرق بین اصل «نجاست» با زمین آلوده به نجاست» عین فرق حکومت مستبده با 
مشروطه است. در مورد اول باید اصل نجاست یعنی اصل حکومت را برانداخت 
و از بین برد تأ کار تطهیر صورت گیرد. اما در مورد دوم» زمین آلوده شده به 
نحاست را می‌توان با شستن» تطهیر کرد. اما نحاست را نمی‌توان با شستن 
تطهیر کرد 

نائینی در تأیید نظر شرعی خود درباره‌ی مشروطه به «رویای صادقه»ای 
اشاره می‌کند و می‌نویسد این رژیا را «خود این اقل خدام شرع انور در همین 
خلال دیده و متضمن همین تشبیه (تشبیه مشروطه به متنجس بالعرض] است»» 
بعد می‌گوید در رؤیا به خدمت مرحوم آیت‌الله آقای حاجی میرزا حسین 
تهرانی مشر ف شدم. «پس از التفات به رحلت ایشان و گر فتن یر ودای 
مبارکشان» سئوالاتی عرض می‌کردم و «آن مرحوم از لسان مبارث ولیعصر 
ارواحنا فداه» نقل جواب [می آفرمودند... عرض کردم اهتمامات شما را در 
خصوص مشروطیت چه فرمودند؟ حاصل عبارتِ جواب. این بود» حضرت 
فر مودند: مشروطه اسمش تازه است» مطلب که قدیمی است... بعد به این 
عبارت گفتند: حضرت فر مودند: مشروطه مثل آن است که کنیز سیاهی را که 


دستش هم آلو ده باشد به شستن دست وادارش نمایند.» نائینی می‌افزاید «چقدر 


بحران تحدد ۴۰۱۰ 


این مثال مبارک منطبق بر مطلب و چه سهل ممتنم است.» او سیاهی کنیز را 
اشاره ره «غصب اصل تصدی» و آلودگی دشت ا «غصب» های د یگر 
a‏ ون مه ای وتو آن غصب ها ی زائد 
است» لهد ا بشستن بد غاصبانه متصدی» تشبیهش فر موده‌اند.ه ۲۲۲ با این همه 
آن غصب اصلی یعنی غصب اصل تصدی بر جای خود مانده است. 

از ميان همه‌ی این نوع استدلالات عقلی و نقلی و سه دلیل عمده‌ی شرعی 
که پیش تر از آن سخن گفته‌ایم» نائینی برای توجیه حمایت از مشروطیت» بیش 
از هر چیز دیگر به اصل حفظ بیضه‌ی اسلام» استناد می‌کند و می‌نویسد تبدیل 
و «تحویل سلطنت حاثره غاصبه... [به سلطنت مشر و طه ] عاد له علاوه بر تمام 
مذکورات؛ مو جب حفظ بیضه اسلام و صیانت حوزه مسلمین است از استیلای 
کفار» از این جهت از اهم فرایض خواهد بود»؛ جرا که | گر مملکت و مسلمانان 
همچنان در چنگال حکومت مستبدین و «فراعنه امت و چپاولچیان... باقی 
بمانند» چندی نخواهد گذشت که العیاذ بالله تعالی» مانند مسلمین معظم افر يقاو 
اغلب ممالگ آسیا و غیرذالکت» نعمت شرف و استقلال قومیت و سلطنت 
اسلامیه را از دست داده و در تحت حکومت نصاری اسیر و دوره‌ای نخواهد 
گذشت که مانند اهالی اندلس و غیرها» اسلامیتشان به تنصر و مساجدشان» 
کنیسه و اذانشان به ناقوس و شعاثر اسلامیه به زنار بلکه اصل لسانشان هم مانند 
آن مدل و روضه منوره امام هشتمشان هم پایمال نصاری خواهد گنت.» و 
رای تا ی کی ربهر دز دو فا هی ای وجرن ( روس وان کلیس ) 
هی تا ثر ت ف ود ان ا مستفیم 
می‌کند ۱۱۳ 

مسئله‌ی حفظ مملکت اسلامی از تعدی و تجاو زکفار؛ یکی از مهم ترین و 
بارزترین دلایلی بود که روحانیون را به حمایت از مشرو طیت بر می‌انگیخت. 
جنگ‌های ایران و روس و از دست داده شدن شهرهای اسلامی بسیار؛ 
مداخله‌ی روزافزون روس و انگلیس در امور داخلی ایران» قراردادها و 
امتیازات بسیاری که نصیب روس و انگلیس و دیگر کشورهای غربی عير 


E روط‎ 


مسلمان یا به تعبیر مجتهدین» کفار شده بود» روحانیون مشروطه‌خواه را 
برمی‌انگیخت که برای حفظ تمامیت ارضی و استقلال مملکت اسلامی ایران 
از تجاوز کفار به حکومت فانونی روی آورند. می‌اندبشیدند با ایجاه 
مشروطیت بر اساس اسلام» و با محدود کردن تصرف سلطان خودکامه بر 
ثروت و مکنت مملکت. می‌توانند حدود و ثغور سرزمین اسلام را حفظ کنند 
و به قول محلاتی مانع شو ند که «سوق اسلام به سوق کفر مبدل شود. بازار خرید 
و فروش مسکرات... رواج گیرد. گوشتهای خ وک به قنارهای قصابی زده شود 
صدای ناقوس» جای اذان را بگیرد» کلیسیا در هریک از بلاد اسلام ساخته 
شود... اوامر و نواهی نوعیه اسلامیه در تحت ید کفر و کشیشهای نصاری که 
اعداء عدو اسلامند» مقهور شوند.» چنان که بلاد اندلس که پیش تر از «ممالکك 
عظیمه اسلامیه محسوب میشده»» الان در تصر ف دولت اسپانیا است و «اثری 
از آثار اسلام در آن جا یافت نمیشود.» ۲۱۳ 

چون حفظ بیضه‌ی اسلام: به زبان شرعی از امور «حسبیه» است و ولایت 
مجتهدین بر این امور» مورد اتفاق همه‌ی مسلمین است» پس حفظ شریعت 
اسلام و ملت مسلمان؛ از تعدی و تجاوز کفار» جزو مهم ترین وظایف مجتهدین 
قرار می‌گیرد. به همین جهت همه‌ی روحانیون مشروطه‌خواه در حمایت از 
حکومت مشروطه» حکومتی که به‌زعم آنان می توانست استقلال مملکت 
اسلامی را تضمین کند» به همین اصل مسلم؛ استناد می‌کردند. محدود کردن 
ظلم حکومت جور را با عنوان امر به معروف و نهی از منکر و «مدافعه با 
کفار» و «اعتلای علم اسلام و حفظ مملکت مسملین از تهاجم اهل کفر»**" 
را به عنوان رحفظ بیضه اسلام) می‌شناساندند. برای حفظ تمامیت ارضی و 
استقلال مملکت اسلامی از تجاو ز کفار به حکومت قانونی روی می آوردند تا 
شاید در پناه قانون و نظارت نمایندگان مردم استقلال مملکت اسلامی حفظ 
شود. مخالفت روحانیون با بسیاری از قراردادها و امتیازات اقتصادی و 
حضور و مداخله‌ی اروپاییان در ایران» به‌واسطه ی همین اصل مد هبی و شرعی 
صورت می‌گرفت. 


بحران نحدد / F۰‏ 


وا ق ا و عا ها هی اف ا 
بیضه‌ی اسلام به تمایلات ضداستعماری و ضدامپر یالیستی تعبیر گردید. گرچه 
این مخالفت با گسترش نفوذ کفار و کشورهای غیرمسلمان» در عمل با منافع 
استعماری و امپریالیستی کشورهاء ی سلطه گر» در تضاد قرار م ی گر فت» اما بر 
کشیدن آن مفهوم مذهبی و معنی کردن آن به تمایلات ضداستعماری و ضد 
امپریالیستی؛ همان‌اندازه نارواست که تقلیل دادن مفهوم دموکراسی و آزادی 
به «امر به معروف و نهی از منکر». اگر در مورد اخیر با تقلیل مفهوم سروکار 
دار یم در مورد اول به‌شیوه‌ی عکس» با «افزایش» مفاهیم سروکار داریم. تعبیر 
کردن حفظ بیضه‌ی اسلام و مخالفت با نفوذ و سلطه‌ی کفار بر مملکت اسلامی 
به تما بلات ضداستعماری و ضدامیر بالیستی شیعه. همان‌اندازه غلط و نادرست 
است که بخواهیم امروز مزدک را یکث مارکسیست يا کمونیست معر فی کنیم. 
شیوه‌ی مخالفت میرزای شیرازی با قرارداد تنب کو که سرانجام در عمل» به 
مهم ترین حرکت تار یخی مردم ما در دوره‌ی ناصری منجر شد» از تلگرافی که 
در ۲۷ ماه دی حجه ۱۳۰۸ قمری (۱۲ مرداد (اسد) ۱۲۷۰ شمسی) به 
ناصرالدین شاه کرده است» به خوبی مشخص می‌شود. در بخشی از آن تلگراف 
می‌گو ید: 


e FE‏ اك E‏ ا 
لا RR‏ نا کنون بمحص دعا کو یی | کتفا نموده» تصدیعی و 


استدعایی از حضور انور نکرده» ولی نظر به تواصل اخبار... عر ضه 
میدارد که اجازه مداخله اتباع خارحه در امور داخله مملکت و مخالطه 
و تودی آنها با مسلمین و اجراء عمل بان و تنبا کو و راهآهن و غیره 
از جهاتی چند منافی صریح قرآن مجید و نوامیس الهی و موهن 
استقلال دولت و مخل نظام مملکت و موجب پریشانی عموم رعیت 
ا 


و این شیوه ی مخالفت که مراوده و آمیزش و تجارت فرنگی‌ها را با 
مسلمانان و ایجاد بانک و راه آهن را منافی با قرآن و نوامیس الهی می دانستند» 


در یکت تلگراف ناصرالدین شاه به ظل السلطان به شدت مورد انتقاد قرار گر فته 
اتنت: شاه گفته لو د. 


«چراباید علما و مردم حر فی بزنند که اینقدر بی‌معنی و سخیف باشد؟ 
مثلا بان را بد میدانند این حه حرف رکیکث بی‌معنی است؟ رعایای 
دول خارحه از صدسال به این طرف ما هه اف 
عهدنامه‌های آقامحمدخان و فتحعلی شاه و محمدشاه که هر نوع 
معاملات را در ایران و هر نوع تجارت را بکنند... فرنگیان و تجارت 
و مغامله کر آن‌ها از اسل م اور است راون ول ات 
خلاصه این دستخط را به جنابان علمای اعلام بلکه به همه اصفهانیان 
بدهید ملاحظه نمایند و جواب را به عرض برسانید که تکلیف دولت 
معلوم شود و البته يقین داشته باشید که | گر در این نوع حرفهای بی معنی 
امتدادی بدهند؛ تکلیف از ما ساقط شده انجه لازمه سیاست است؛ 


ا ۱۷ 
۱ 


مو صوع مخالفت روحانیون با ورود مظاهر تمدن جدید» از دیدگاهی که 
اشاره کر ده‌ام» می تواند مو ضوع یک بررسی جدا گانه و مفصل قرا رگیر د. طرح 
این نکته را در این جا از این جهت ضروری دانسته‌ام که پیشینه‌ای برای بحث 
بعدی به دست دهم و نشان دهم روحانیون مخالف مشروطه عملا با چه نوع 
اصلاحات مدنی در دوره‌ی مشرو طه مخالفت م یکر دند. 

در بحث آیت‌الله نائینی در توجیه شرعی مشروعیت قوانین اساسی آمده 
بود که در «صحت اوقت ان [نظامنامه و قانون اساسی]... جز عدم مخالفت 
فصولش با قوانین شرعیه» شرط دیگری معتبر نخواهد بود., ۲" اگر صحت 
مشروعیت قانون اساسی و به تبع آن قوانین وضع شده در مجلس؛ عدم مخالفت 
آنها با شرع باشد» طبیعی است که تشخیص این کار باید در حوزه‌ی نظر 
مجتهدین قرار می‌گرفت. نیز دیدیم که مجلس با ترفند و حیله‌ای که به کار 
زد اتتخاب مجتهدین را برای نظارت بر قانون به عهده‌ی نمایندگان مجلس 


گذاشت تا با انتخاب پنح مجتهد آشنا به مقتضیات زمان» چنین کاری را 
سامان د هد. 

پرسش اساسی که بیانگر مشکل اصلی و تناقض بنیادی در نظام مشرو طه‌ی 
ایرانی است» از همین سخن سرچشمه می‌گیرد. اگر موضوع تشخیص عدم 
مخالفت قوانین موضوعه با شر ع» در صلاحیت مجتهدین است» آن‌وقت آرای 
احتهادی محتهدین می توانست متفاوت و حتی مخالف باشد جنان که در 
عمل هم متفاوت و مخالف گردید. یعنی مجتهدی در بیرون از مجلس می- 
توانست به قدرت اجتهاد خود» فلان قانون و ضع‌شده را مخالف شرع تشخیص 
دهد و کار اختلاف تشخیص, به جدل و مبارزه و مقابله بکشد؛ چنان که کشید. 
شاید به‌دلیل همین تناقض اساسی و دردسر آفرین بود که بعد از تصویب اصل 
دوم متمم قانون اساسی؛ هیچ گاه مفاد آن در مجلس‌های دوره‌ی مشروطه و 
پهلوی به اجرا درنیامد و در عمل» آن اصل قانون اساسی نقض و به طاق نسیان 
تافو ایا کد مها زوا نم تال روا 
مصوبات و قوانین وضع شده در مجلس و با اقدامات اصلاحی دولت مشرو طه 
روشن شود نمونه‌هایی به دست می‌دهم. 

محمد حسین بن علیا کبر تبریزی یکی از علمای مخالف مشروطه که 
رساله‌ی « کشف‌المراد من‌المشروطه و الاستبداد» را در فاصله‌ی سال‌های 
۵ و ۱۳۲۲ قمری نوشته است» در همین رساله و در انتقاد از مجلس 
می نویسد» با آن که «اساس عدل عبارت از خداشناسی و خدایرستی است؛ اما 
با مشرو طه «مردم را بو طن پرستی و نوع پرستی و مجلس پرستی دعوت کرد ند) 
و برای این که نشان دهد مشرو طه از اول وضع سلطنت گرفته تا آخر قوانینش با 
شرع مخالف است» فهرست بلند بالا یی به دست می دهد که از جهات مختلف 
وال روم تیدا یدوز کنی فیر یت تا وت تون 
اجناس؛ سرشماری مردم؛ حبس ابد برای مجرمین به قتل و... همه منافی احکام 


د ین تاه شو ا ست می نو بسد: 


«مالیات گر فتن و گمرک گرفتن و ربای بانک گرفتن و امتیاز دادن و 


سب 
> 


۰ مشروطه‌ی ازات و.. 


رخ ی از مردم گرفتن [منظور 
چراع ها ؛ بی است که در خیابان‌ها نصب کرده بودند تا شب‌ها روشن 
باشند] و از آدم و حیوان سرشماری گرفتن و همچنین حکماً باید پثیر 
سیری به سه شاهی» ذغال منی به یک هزار؛ برنج به سه قران... باید 
فروخته شود» منافی احکام دین و مخالف قول سیدالمرسلین علیه. 
السلام است که فرموده: الناس مسلطون على اموالهم و همچنین نان و 
گوشت و نمک و تنبا کو که حکما باید از قومپانیه... گرفت یا به آنها 
او و ا ی 
نباید قطع کر د» بلکه عوض قطع إباید] براء ی او حبس معینی قرارداد و یا 
در قصاص قتل» عوض قتل» حکم به حبس مُخلد [ابد] را قانون 
گذاشت... همه اینها مخالف با شرع» ۱۱۳ است. 


نویسنده‌ی «تذکرةالغافل» با اشاره به قتل فریدون فارسی و محا کمه‌ی 
قاتلان می‌نو یسد: «یهود و نصاری و مجوس حق قصاص بدا ندارند و دیه آنها 
هشتصد درهم است. پس ا گر مقصود اجرای قانون الهی بود» مساوات بین کفار 
و مسلمین نمی‌طلبیدند... مخالفت عملی [با] قانون الهی فسق است؛ ولی تغییر 
دادن آن کثر است» رهق و کال نها شا کار مجلس در امور عامه 
به خصو ص انتخاب نمایندگانی از اقلیت‌های مذ هبی می‌ویسد» وکالت در امور 
عامه ولایت شرعیه است: دیعنی تکلم در امور عامه و مصالح عمومی ناس 
مخصوص است به امام علیه‌السلام یا نواب عام او و ربطی بدیگران ندارد... 
مگر نمیدانی که این کار از غیر نواب عام» غصب حق محمد(ص) و آل محمد 
است. ای عزیز؛ گبر را چه که پا بر مسند عامه بگذارد. حتی در امور عامۀ کفار 
سکنه مملکت اسلام» و فرق مرتده و ضاله را چه که در حریم این مسند عبور 
نمایند؟). به «استنطاق» و «حق استیناف» در دادگاه‌های مشر و طه) ای نگونه 
اعتراض می‌کند: «چرا میزان رفع خصومات را به استنطاق که قانون کفره است 
معین کردند و چرا دو حق استیناف دعوی از برای متخاصمین تعیین نمودند.؛ 


بحران بحجدد ۷ ۴ 


درباره‌ی آزادی قلم و بیان می‌نویسد: «بنای قرآن بر آزاد نبودن قلم و لسان 
است» و در مخالفت با تعلیم اجباری و مدارس جدید ی کر « کو ان 
اشخاصی که میگفتند و مینوشتند که لازم است بتعلیم اجباری اطفال ایران در 
مدارس جدیده» بخط جدید و لسان پهلوی قدیم.» . 
SG‏ 
این دست به نخستین سال‌های مشروطه محدود نمی‌شد. شیخ ابوالحسن نجفی 
مرندی نویسنده‌ی کتاب: «دلائل براهین الفرقان فی بطلان قوانین نواسخ 
محکمات القر آن»؛ در پایان رساله‌اش مدعی شد که «وکلای دوره اول و دوم 
و سوم و چهارم [مجلس شورای ملی] ... در دارالشورای پایتخت طهران مقر 
سلطنت اسلام... با کمال جرات و جسارت قوانین اختراعی کفار و نصاری و 
بهود اروپا را با ترجمه در نقاط بلاد ایران مملکت بزرگ اهل ایمان دایر و 
یا تا ی وا پوس ES‏ 
صلی‌الله علیه وآله راء تغییر و تبدیل نمودند.,۲"" در رساله‌ی او براهین 
سیاری در رد مشروطه و مجلس ملی آمده است. برهان هشتم این رساله را 
حاج شيخ عبدالرحیم؛ نجل «صاحب فصول» نوشته است. و وشته‌های هردو 
افدر جهات بسیار واجه اهبیت است. حاج شیخ عبدالرسيم ر 
عیب مشروطه در این است که در حکومت آن» با وضع قوانین حدید» در 
اساس شرع و دین دست بردند. «به يهود و نصاری و مجوس حق انتخاب وکیل 
و حق ملیت داده... شرابخانه‌ها و فاحشه خانه‌ها و تیاتر ها داثر» محاری ادارات 
بر قوانینی است که مخالفت آنها با احکام شرع اسلام ظاهر» است. برای نمو نه 
به قانون «سجل احوال» و مخالفت آن با شرع اشاره می‌کند و می نو بسد: «قأنون 
مدون و مطبوع سجل احوال» که | اس داعی» لطمه آن را به عالم اسلامیت... و 
مخالفت مواد آن را با احکام شریعت... مدلل و مبرهن و آشکار و روشن 
نموده‌ام... با آقای مؤتمن الملک ر ا اا ا د 
مذا کره کردم و ایشان صریحا بمن حق دادند و مکرر مقام شایسته روحانیت و 
اکثر طبقات ملت تقاضای الغاء و رفع آن را نمودند» هنوز با کمال جرات و 


حسارت حاری و بر قرار ا 


از انتقادات او که بگذریم نویسنده‌ی اصلی رساله دامته‌ی اختلاف را 
بسیار وسیع‌تر از آن چه که هست می‌بیند» برای هر آیه و حدیت و خبر 
مصداقی در عصر مشرو طه بیدا می کند. به عنوان مثال می نو بسد: «... مصداقش 
مستشارهای خارجی نصارا و یهودی است که در دواثر دولتی اسلامی» رتق و 
فتق مینماأبند و اختیارات مملکت اسلام زا ندست: ا نها داده‌اند... باسم ترویج 
معار ف» جلوگیری از معرفتها کرده؛ آئینه صافی روشن خاطر اطفال مسلمین را 
بتر هات فاسدکنندة اخلاق» مکدر میسازند». نیز می گو ید همه‌ی «قو انین عد لیه 
و تشکیلات آن... سر تا پا بر ضد مذهب اسلام و مخالف شریعت حضرت 
خیرالانام است... عنوان ترتیبات اداری و فرستادن احضاریه اول و دوم و سوم 
و غیره» حکم خدا را معطل ساختن است...» وضع طوری شده است که «امروز 
تمامی دواثر دولتی اسلام» حتی بیت‌المال مسلمین نیز در دست کار است». 
نیز: «معادن نفت و غیرنفت اسلامیان را بکفار وا گذاشته» نمی دانند که مطابق 
احکام اسلام هر «معدنی که در ملک مسلمانی باشد؛ ملک طلق و متعلق او 
است» همچو ملکی را متعلق دولت دانستن... خلاف مذهب اسلام و جرئت و 
جسارت بخدا و پیغمبر است. ثانیا کلیه معادن بطور عموم بر وفق مذهب 
اسلام» مهر یه حضرت صد يقه طاهره» سلام‌الله علیها؛ و خمس عایدات آن حق 
ا است». حتی سرز مین های تح شده‌ای که به دست مسلمین افتاده 
است «مخصوص امام زمان عجل الله فرجه است» فقط دوستان ایشان راست» 
کشف کرده» حق امام و ساداتِ عظام را برسانند. کسی را نمیرسد بدون اذن 
امام زمان» عجل اله فرجه و بدون اجازت حضرت صديقه کبری» سلام‌الله 
علیهاء از دست دوستان ایشان گر فته بکافر و دشمنان ایشان وا گذارد وکسی را 
نمیرسد حق امام و حق سادات را بخلاف حکم خدا؛ تضییع کرده بکافر تقد یم 
کند. و ا گر بنا باشد بطریق شرعیه بکافر ذمی داده شود دو خمس به آن علاقه 
میگیرد» یکی خمس عایدات که بعموم معادن مقرر است» یکی دیگر ملکی را 
که مسلمانی بکافر ذمی وامیگذارد باید خمس آن را ادا کند. پس آنچه از 


بحران تحدد / ۴۰۹ 


معادن استخراج می شو د» صدی چهل حق امام وحق سادات است. بدون تعلل 
باید برسانند و حقی که دولت میخواهد بگیرد باید از صدی شصتی که باقی 
میماند: «ریافت دارد» و این در صورتی است که بکفار ذمی داده شود. و الا به 
کفار حربی که ید مداخله در ملک اسلام ان 

بدین تر تیب نظام مشروطیت و آن‌چه که به‌نام دموکراسی پارلمانی می شناسیم 
در جنبره‌ی مخالفت‌هایی از این دست و به برکت موافقت‌هایی از آن نوع که 
بهترین بیانش را در رساله‌ی آیت‌الله نائینی دیدیم به «مشروطه ایرانی» مبدل 
شد. قانون اساسی ان به «رساله عملیه» در باب مسائل عرفی تقلیل یافت و 
ساسی‌ترین اصول آن» در لابلای بحث‌های مفصل فقهی و شرعی؛ رنگ 
باخت» و به قول مجدالاسلام کرمانی: «عنوان مشروطیت که بکلی خارح از 
امور دیانت بود» داخل در امور دیانت» گردید «و مثل ساير مسائل شرعیه؛ 
رای عفد لا ور ان مد خلیت» بیدا کو ارت روشن تر» نظام 
مشروطیت که در اصل از دیانت جدا بود» به امری دینی تقلیل داده شد و 
بگومگوی شرعی بر سر آن آغاز گردید. 

مشکل مشرو طه در دایره‌ی مخالفت روحانیون ضدمشروطه و مشروعه خواه 
محدود نماند و به‌زودی پرده از مخالفت روحانیون مشروطه‌خواه و روشنفکران 
عر ف‌گرای مشروطه‌خواه برداشته شد و جدل واقعی بر سر مفاهیم و اصول 
مشروطه» این‌بار در ميان خود مشروطه‌خواهان آغاز گردید. گرچه پیشینه‌ی 
جنین اختلافی را می‌توان در کارنامه‌ی مشروطیت ایران از همان آغاز پی 
گر فت» اما ابعاد اجتماعی چنین اختلافی بعد از ترور امین السلطان» در مجلس 
اول گسترش یافت و بعداز به توپ بستن مجلس و فتح تهران؛ تناقض وحشتنا کک 
آن عریان و عریان‌تر شد و کار به ترور و کشت و کشتار و صف‌بندی‌های 
آشکار کشید» و این همه زمانی اتفاق می‌افتاد که استقلال کشور ایران در خطر 
جدی بود و دو دشمن دیرینه» روس و انگلیس» با مداخلات روزافزونشان» 
آتش بحران مشروطیت ايران را دامن می‌زدند. 
بحث درباره‌ی چنین اختلافی بدون اشاره به فعالیت‌های یک جریان 


روشنفکر ی دیگر که به نام سوسیال دموکرات با احتماعیون عامیون خوانده 
می‌شد» نارسا خواهد بود. درباره‌ی پیشینه‌ی فعالیت سوسیال دموکرات ها در 
ایران» تا کنون جندین کتاب و مقاله نوشته شده است و تار بخجه‌ی آن در آثار 
نویسندگان خودی و خارجی به اخم رت رو نک رار کف ا 3۳9 
درباره‌ی اهمیت نقش آنها در انقلاب مشروطه و حوادث بعد از به توپ بستن 
مجلس» اغراق‌های بسیار ۳ شده است و در گزارش‌های مأمورین رسمی و 
غیررسمی روس و انگلیس هم به همین شیوه‌ی اغراق آمیز» آمار و ارقام 
گونا گونی به دست داده شده است. 


اجتماعیون عامیون 
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دموکراسی قفقاز» قوی‌ترین حریان سازمان‌یافته‌ی سیاسی در میان مسلمانان 
اش تفه وه شتا رن تست راز کار کران وف ورن و ای 
بگیران ایرانی در مناطق مختلف قفقاز و ارتباط آنها با سازمان سوسیال 
دموکرات‌ها تا بدان حد بوده است که در ۱۹۰۴ میلادی یعنی نزدیکک به دو 
سال پیش از اعلان مشروطیت. یایه‌های سوسیال دموکراسی ایران با ایجاد 
حزب «همت» در بادکوبه؛ استوار گردید و کمی بعد یکی از شعبات آن با نام 
« کمیته سوسیال دموکرات ایران» يا اجتماعیون عامیون ایران در سال ۱۹۰۵ 
میلادی تأسیس گردید. در همان سال شعب خود را نخست در تبریز و بعد در 
شهرهای دیگر به وجود آورد و دو سال بعد با تجدید برنامه و دستورنامه‌ی 
تازه» فعالیت‌های خود را به شیوه‌ی تازه‌ای آغاز کرد. 

در تبریز از مدتی پیش» بعنی از سال ۱۹۰۰ یا ۱۹۰۱ میلادی افرادی 
بوده‌اند که با حزب سوسیال دموکرات روسیه در ارتباط بوده‌اند. نامه‌هایی از 
لین و کروپسکایا همسر لنین در دست است که نشان می دهد آنها روزنامه‌ی 
مخفی «ایسکرا» (جرقه) را از راه اروپا از طریق برلن - تبریز به باکو 
می فرستادند. نماینده‌ی آنها در با کو» گالپرین نام داشت که با یکی از ارمنیان 
تبریز در تماس بوده است." ۲" درباره‌ی کمیته‌ی سو سال دموکرات های بر یز 
کمی بعد سخن می‌گویم. 


در سال ۵ ۱٩۰‏ مبلاد ی در مشهد» دستورنامه‌ای از سو ی سوسیال 


٤ f1۲‏ مشروطه‌ی 1۳ برا 


چگونگی ارتباط آنها ارک جگونگی عضویت و... سخن گفته شده بود. 
معن فار سی ان سید دن دمت نیست» اما ترجمه‌ی روسی آن که در ارشیو 


۹ ۷ 
۱ ۱ ۴۲ 


اسناد روسیه‌ی تزاری وچود داشته» به فارسی برگردانده شیده است. به 
احتمال قوی حیدرخان عمواوغلی و ابراهيم میلانی یکی از کارخانه‌داران این 
شه رکه کارش «ساختن گیلز سیگار بود»» در تشکیل شعبه‌ی فرقه‌ی اجتماعیون 
عامیون مشهد نقش داشته‌اند. حیدرخان در فاصله ۱۳۱۹ قمری تا اواخر رجب 
۱ قمری» مجموعا به‌مدت یازده ماه در مشهد بود. او از حزب سوسیال 
دموکرات روسیه دستور داشت که فرقه ی اجتماعیون عامیون ايران را در همان 
ایام اقامتش در مشهد تأسیس کند» اما موفق نشد و این زمانی است که هنوز 
حزب «(همت)») اعلام وحود نکر ده بود. «رهمت» در ۴ ملاد ی تاسیس كت 
حیدرخان در سرگذشت خود به موانع عملی تشکیل فرقه در مشهد این‌گونه 
اشاره می‌کند: 

(در تمام مدت بازده ماه که من در خراسان اقامت داشتم» هرجه سعی 

و تلاش کردم که بلکه بتوانم یک فرقه سیاسی بدستور روسیه تشکیل 

بدهم ممکن نشد» چون کله‌های مردم بقدری نارس بود که سعی من در 
مطلقا معنی کلمات مرا درکک نم ا کن ون 
این مدت فقط یک نفر مشهدی ابراهيم‌نام میلانی را که کارخانه 


ا آورده... بو د را حو د همعده یافتم که می توانستم با او 
۹۲۸ 





صحبت فرقه‌ای به میان آرم.» 

در مملکتی که عوارض گمرگی» راه آ هن و بانکك» منافی قرآن و | 
تیگ a‏ مدارس جدید با الفبای صوتی کفر محض و 
حتی سال‌ها یس از مشرو طیت» «سحل احوال»؛ نرخ‌گذاری اجناس و تعلیم 
اجباری ا با شرع تلقی می‌گردید» چگونه می‌شد از سوسیال دموکراسی 
و اند يشه های مساوات اجتماعی سخن گفت و به آسانی هم فر قه تشکیل داد؟ و 
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انتظار داشت که مردم هم به همراهی و هم‌صدایی برخیزند؟ مردمی که خود 
حید رخان به بد ترین لحن‌ها از « کله‌های نارس»شان سخن می‌گفت و درباره‌ی 
حد آ کاهی و دانششان در همان سال‌ها (۱۳۱۹ تا ۱۳۲۱ قمری) چنین می- 
نوشت: «هنوز اسمی از مشروطه در میان نبود گاهی که من بعضی صحبتها در 
این باب با آنها می‌داشتم آن را حمل بر یک چیز فوق‌العاده کرده» مطلقا 
ملتفت نمی شدند که نتیجه آن جه خواهد شد حتی میگفتند که شخص نمیتواند 
با پادشاه صحبت کند و زبان آدم در هنگام ملاقات با سلطان میگیرد» زیرا 
ممکن است که فورا حکم کند سر آدم را پبرند.:۲۳۹ 

راستی اگر وضع مردم و زمانه تا این اندازه عقب مانده بود» چه شد و چه 
معجزه‌ای رخ داد که دو سال بعد یعنی در سال ۱۹۰۵ میلادی (۱۳۲۳ قمر ی) 
در همین شهر مشهد» شعبه سوسیال دموکرات‌های ایران یا شعیه‌ی جمعیت 
ایرانی مجاهدین ا شد و نظام‌نامه‌ی ار هم تنظیم گردید و باز پبس از 
کدشت دو سال در دهم سپتامبر ۱۹۰۷ [یولیائی] (۱۵ شعبان ۱۳۲۵ قمری) 
در اصول آن تجدیدنظر گردید و نظامنامه و مرامنامه‌ی جدیدی نوشته شد؟ 

وا نصا ان که تیان ات را رشن 
شعبه‌ی فر قه ی احتماعیون عامیون در تهران افتاد و شاید در همان سال ۱۹۰۵ 
به دستیاری ابراهیم میلانی پا کسان دیگری که در مشهد می‌شناخته است» 
حوزه‌ی مشهد را در آن شهر به وجود آورده باشد و بر اساس آن در تهران هم 
شعبه‌ای دائر کرده باشد. در سرگذشت او آمده است که در ۱۵ حمادی‌الاو لی 
۵ قمری (۵ تیر (سرطان) ۱۲۸۲ شمسی) در کمیته‌ی اجتماعیون عامیون 
E OE E a‏ 
و ارعاب خودکامگان گردد و حیدرخان این مأموریت راانجام می‌دهد. "و 
حمادی‌الاول ۱۳۲۵ زمانی است که قطعا حندین ماه پیش تر از آن ناند 
اجتماعیون عامیون تهران تشکیل شده باشد و چون نظامنامه‌ی تجدیدنظر 
شده‌ی مشهد تاریخ شعبان ۱۳۲۵ قمری را دارد» و بعد از تشکیل فرقه در 
تهران؛ نوشته شده است؛ این احتمال وجود دار د که اساس فرقه‌ی تهران هم در 


اواخر ۱۳۲۳( ۱۹۰۵) ربخته شده باشد» یعنی همان سالی که نخستین نظامنامه 
یا دستورنامه در مشهد نوشته شده است. در سرگذشت حیدرخان تاریخ دقیق 
تشکیل فرقه‌ی تهران مشخص نمی شود اما از اشارات او می‌توان حدس‌هایی 
زد. می‌گوید: «زمان انتخاب وکلا رسید» جهد کاملی داشتیم که اشخاص عالم 
برای وکالت انتخاب شوند. یک حوزه منظمی که از خوبان اهل بازار تشکیل 
داده شده بود که مواقع لازمهبالضروره جمع شده و شور مینمودنده سعی 
کردیم که آنها را تحت یک اصولی آورده» منظم نمائیم و به این نقشه موفق 
شده؛ دو فسم حوزه تشکیل شد» یکی حوزه خصوصی که عبارت از هفت‌نفر 
بود. دیگری حوزه عمومی که اشخاص زیاد از خوبان اهل بازار در آنجا 
عضویت داشتند» ' "" از سوی دیگر می‌دانیم که پس از ۱٩‏ رجب ۱۳۲۴ 
قمری (۱۷ شهریور ۱۲۸۵ شمسی) انتخابات نمایندگان تهران آغاز شد. و 
این زمان به گفته‌ ی حیدرخان حوزه‌ای از اهل بازار از پیش تشکیل شده بود» 
اگر هسته‌ی اولیه‌ی این حوزه هفت هشت ماه پیش‌تر از ماه رجب ۱۳۲۴ 
تشکیل شده باشد» تاریخ آن همان سال ۱۳۲۳ قمری» اواخر ۱۹۰۵ میلادی 
است» همان سالی که نظامنامه یا دستورنامه‌ی مشهد برای نخستین‌بار تصویب 
شده بود و شاید در این مراحل» فقط مقدمات کار فراهم شده بود و بعد 
کرک ف اه هیا انعر ا تو لس خر دوکر تسا و و 
بیدا شدن اسناد و مدارک تازه» حکم قطعی نمی توان کرد. 

در نظامنامه‌ی ۱۹۰۵ میلادی که به‌همت «ن. کث. به لوا»» به دست آمده 
است» در دو مورد به مذ هب و یک جا به روحانیون اشاره شده است. در ماده 
ششم گفته شده است که «پرداخت حق عضویت باید با قوانین قرآن تطبیق کند» 
و در ماده یازدهم درباره‌ی شیوه‌ی کار و رفتار اعضای فرقه تصر یح شده است 
که « کار و رفتار اعضاء حزب باید متوجه یک نکته باشد. نیکروی و ترقی ولی 
بنحوی که به شرف و قدس مذ هب خللی وارد نیاید.» در ماده 0 دشنام 9 
افراد» موکول به اجازه‌ی مخصوص از طرف کمیته شده است و گفته شده است 
که کمیته وقتی چنین حکمی را صادر خواهد کرد که مجازات و زندانی شدن 
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افراد موردنظر؛ «از طرف انجمن روحانیون و حکومت بطور جمعی توافق 
حق عضویت» آن هم مطابق با اصول و قوانین قرآن! و ترقی 
به نحوی که به قداست و شر ف مذ هب خلل نياید» ترفندهای آشنایی است که در 
نظامنامه‌ی سوسیال دموکرات‌ها برای ج مود کار مرها می‌شد تا 
فعالیت‌های خود را مشروع جلوه دهند. اما این تر فندها صو فا در محدوده‌ی 


شد ه باشد. ) 


خود باقی نمی‌ماند. ضرورت ترفندهایی از این دست نشان‌دهنده‌ی واقعیت 
هولنا کت تری بود. واقعیت هولنا کی که نشان می‌دهد سوسیال دموکرات های 
ایران تا چه اندازه از تاریخ و فرهنگ جامعه‌ی خود بی‌خبر بودند. در مملکتی 
که مشروطیت تا شرعی و دیانتی نمی‌شد نمی توانست مطرح بحث گردد؛ 
حکو نه می‌شد از آرمان‌های سوسیال دموکراسی دفاع کرد. هش تحر تور 
بر نامه‌ها با شبه‌بر نامه هایشان تاه اسان به تقلیل مفاهیم اساسی دست 
می‌زدند و صریحاً هم به کار خود اذعان می‌کردند. 

می‌نوشتند منظور ی اي این ات تدم واافرق ف مقضی او تتر 
تخت مساو ات و غاد الت ناشن تفه ان فرش غا ورا ل نمیتوان عروح کرد 
چون که ملت مقدسه ما حالیه در وادی جهالت زبون شده و بنادانی گرفتارند و 
خیر خود را از شر تمیز نميدهند. لهذا باید مطلب را متدرجاً اظهار کرد و 
چیزی که امروز بر ما لازم است و باید در تدارکث او باشیم از قرار ذیل است.» 
بعد چند مورد را برمی‌شمرد که اهم آنها از این قرار است: «جمیع ملک و 
زمین باید در تحت اختیار آن کسی باشد که با رنح‌دست خود می‌کارد» نه با 
استعانت عمله و فعله.» «اربابان صنایع) ؛ بعنی از شا گرد و مزدور و فعله و عمله و 


نوکر و میرزا و دفتردار و سررشته‌دار «در شب و روز بیشتر از هشت ساعت 
کاب کت ۳ مگر به میل خو د. 

شعارهایی از این دست» یعنی زمین از آن کسی است که بر روق آن کار 
می‌کند يا ساعت کار باید هشت ساعت باشد و... آن هم در شرایط تاریخی و 
اجتماعی ایران قبل از اعلان مشروطه که وصف آن را در خلال همین کتاب 
دیده‌ایم آب در هاون کوییدن بود. تعریف و تعبیرهایی که از آزادی شده 


است هم در خور نگرش است. می‌نویسد باید از حکومت «درخواست کرد 
اراد رت را یعنی جماعت بتوانند «در کمال آزادی در یکجا جمم 
شده» در کار های خود مصلحت نمایند» و آزادی زبان هم یعنی «جماعت با 
که هنت و دو لت شو ایند کتک نها بند و هریز ی را که مضرشال ملت است 
رفع نمایند.» و آزادی مطبوعات یعنی این که جماعت بتوانند در «روزنامه‌جات» 
احتیاجات خودشان را نوشته» منتشر نمایند. از طرف دولت ممنوع نباشند» و 
آزادی مذ هب این است که «از روی قانون شریعت مطهره» ه رکس به هر دین و 
به هر مذ هب که هست نباید او را مجبور کرد که ت رک مذ هب خودش اک ند 
و به دين دیگ رگرویده بشود» مگر به ميل خودش . حکومت هم مختار نباشد که 
کے جر ادو عقوت انا لح دا مه ای اد کر نان 
فصل نه در خصوص ایران است» چون که در ایران مثل سایر دول متعرض 
مذ هب و ملت [شریعت ] دیگری نمی‌شوند» نه از طرف حکومت و نه از طرف 
رعیت....» آخرین سطر های این برنامه‌ی نانمام مربوط است به آزادی اعتصاب 
که از آن به «تعطیل» یاد شده است. بدین عبارت: «آزادی تعطیل یعنی عمله و 
مزدور هرگاه خواسته باشند متفقاً جمم شده» محض پیشرفت مطالب خود در 
خصوص...؛ ۲۲" متن نوشته در همین جا ناتمام مانده است. 

این نوع خوش خیالی‌ها را در نظامنامه و مرامنامه‌ای که در ۱۹۰۷ میلادی 
(۱۵ شعبان ۱۳۲۵) برای شعبات تهران» تبریز» مشهد» اصفهان» رشت. 
تفلیس» یعنی شعب ایالتی نوشته شده بود نیز می‌بينيم. اما در مورد مالکیت 
زارعین بر زمین؛ و تقسیم املا ک که در مرامنامه‌ ی قبلی» به طو رکلی بدان به این 
شیوه تصریح شده بود که «جمیم ملک و زمین باید در تحت اختیار آن کسی 
باشد» که زمین را با دست خود می‌کارد» در مرامنامه‌ی ۱۹۰۷ تغییر اساسی 
دیده می‌شود. در این مرامنامه گفته شده: «دهات و املا ک سلطنتی و هه.حنین 
دهات و املا ک مالکینی که علاوه بر احتیاج زندگی آنها باشد با ستی» اولی ها 
بلاعوض و دومی‌ها توسط بان خریداری شده بین اهالی و دهاقین تقسیم 
کو 


اجتماعیزن عامیون 7 ۴۱۷ 


آزادی بیان به «ابراز عقیده و نظر اشخاص در امور سیاسی و در زمینه 
مقاصد ملت و دولت» تعبیر گردید. درباره‌ی آزادی جمعیت‌ها و احزاب آمده 
است: «هر طبقه و عده‌ای حق دارند بمنظور بحث در امور داخلی و يا سیاسی» 
جمعیت و يا اجتماعی تشکیل دهند و دولت نمی تواند مانع و رادعی برای این 
جمعیتها بوجود آورد.» در مرامنامه با استناد به آیه‌ی قرآن و جنبه‌ی تقدس 
مبارزه‌ی مجاهدین سوسیال دموکرات نوشتند: « کلام مقدس می فرماید لیس 
للانسان الا ما سعی. از اینجا می‌توان به قرب و منزلت عالی و مقدس بودن 
شش محاهدین بی برد... .» و در نظامنامه تصر یح کردند: لقن کی تست به 
مذهب» مردم و وطن گناه کبیره مرتکب شود معدوم می‌شود.»" ۳ 
اجتماعیون عامیون ابران» با این ترفندها می‌خواستند اندیشه‌ی سوسیال 
دموکراسی و نظریات مارکس را در ایران پیش ببرند. حکم اعدام برای گناه 
کیره سنت ره اعد هن آن‌هم در نظامنامه‌ ی سوسیال دموکرات‌های ایران» 
نشان می دهد که تا جه اندازه جامعه‌ی اران آن زمان می توانست پدیبرای 
حرف‌هایی از آن دست باشد تا چه رسد به اندیشه‌ی سوسیال دموکراسی و با 
اند یشیدن بر سر این مباحث. ۳۲ 
این نظامنامه و مرامنامه که ترجمه‌ی بخش‌هایی از آنها را خوانده‌ایم در 
سال ۱۹۰۷ میلادی منتشر شده بود» اما نامه‌هایی که از گروهی از سوسیال 
دموکرات‌های تبر یز در دست است و در سال ۱۹۰۸ مبلادی نوشته شده است» 
عمق فاجعه و حد و حدود بی‌ریشگی و بی‌اطلاعی سوسیال دموکرات‌های 
وطنی و سوسیال دموکراتیسم ایرانی آن دوره را به نمایش می‌گذارد و نشان 
می د هد (حپ ) اران کر ان دوره تا جه اندازه بی هو یت و نااشا و ببگانه ره 
تاریخ و جامعه‌ی خود بوده است. 
در ۱۲ ژوییه سال ۱۹۰۸ میلادی (۱۷ جمادی‌الثانی ۱۳۲۲ قمری)» بعنی 
۳ روز پس از کودتای محمدعلی شاه و به توپ بستن مجلس» آرشاو یر 
چلنگریان یکی از سوسیال دموکرات‌های ایران» نامه‌ای از تبریز به کارل 
کائوتسکی یکی از رهبران برجسته‌ی جنبش سوسیال دموکراسی آلمان 


۸ ۶ هت وطه‌ی ایرانی و... 


O O 
انقلاب مشروطه و وظیفه‌ی سوسیال دموکرات‌ها در چنین انقلابی نظر بد هد.‎ 
در بخشی از اين نامه آمده است که به‌تازگی گروه سوسیال دموکرات‌ های‎ 
تبریز با شرکت جمعی از روشنفکران این شهر تشکیل شده است و قرار است‎ 
در ماه آینده» جلسه‌ی بعدی خود را «بصورت مجمع عمومی بمنظور‎ 
تجد یدنظر در طرح برنامه‌ی عمل» تشکیل دهد. در نامه تصریح می شود که‎ 
گروه سوسیال دموکرات‌های تبریز «از آغاز پیدایش خود» هچ خود را صر ف‎ 
ترویج اصول مارکسیسم (و به عبارت دقیق تر سوسیال دموکراسی بین‌المللی)‎ 
کر وه اش‎ 

بعد از این مقدمات» چلنگریان به موضوع اختلاف نظر سوسیال دموکرات- 
های ایران درباره‌ی ماهیت انقلاب مشروطه اشاره می‌کند و می‌نویسد. در 
ميان گروه سوسیال دموکرات‌های تبریز درباره‌ی انقلاب مشرو طه» این که این 
انقلاب مترقی يا ارتجاعی است. دو نظر مخالف وجود دارد. «موافق نقطه نظر 
اول انقلاب ایران دارای هیچگونه مضمون مترقی نیست. متفکران این دسته 
مدعی هستند» که جنبش مشرو طه» حنبشی است عليه سرمایه‌ ی خارحی و هد ف 
آن این است « که بر سر راه تمدن اروپائی سد به يا کند». اما هو اداران نظر به‌ ی 
دوم معتقدند که انقلاب مشروطه «جنبش مترقی است» زیرا علیه نظام فتودالی 
۳ است» و به مردمی متعلق است که «به دست اربابان اتف : 
می سو ند .) 

پس از طرح این اختلاف نظر» چلنگریان خطاب به کائوتسکی می نو یسد: 
«ضمن ارائه خلاصه این دو نقطه‌نظر؛ ما مطمئن هستیم که در عین حال شما ان 
حدی در جریان واقعیت کشور ما قرار دارید تا بتوانید نظر شخصی خودتان را 
درباره خصلت انقلاب ايران بما بنویسید... [و] به سؤالات زیر که مربوط به 
مسائل نظری و عملی است» جواب دهید. این مسائل باید در مجمع آيندة ما 
مورد بحث قرار گیرند و جوابهای شما خواهند توانست اخذ تصمیمات ما را 
سی تسهیل کند. ۱-نظر شما درباره خصلت انقلاب ایران چیست؟ (تو ضیح): 


آیا فهقرایی است؟ ۲- شرکت سوسیال دموکراتها در یک خفن کاملا 
دموکرا تیک پیشرو و مترقی یا در یک جنبش قهقرایی از چه نوع می تواند 
باشد؟ (توضیح): بدیهی است که این شرکت جستن نباید به اصول اساسی ما 
هس ی ۲۳ 

منظور چلنگریان از جمله‌ی اخیر این بود که شرکت در انقلاب دموکراتیمکه 
نباید مانع از اجرای اصول اساسی سوسیال دموکراسی گردد. چلنگر ان خود 
مدافع نظر به‌ی اول بود و معتقد بود که انقلاب مشروطه ارتحاعی است. نیز 
معتقد بود با آن که در ایران کارگر صنعتی (پرولتر) وجود ندارد» باز می‌توان 
حزب مارکسیستی به وجود آورد و به تبلیغ اندیشه‌های مارکس پرداخت. 

اما کائوتسکی این مايه خرد و معرفت داشت که در پاسخ چلنگریان 
بنویسد: «برای من میسر نیست جواب کاملی به نامه شما بدهم... مشکل بتوان 
وضع کشوری را که کم می‌شناسم و در آن نا گهان نیروها و اقشار نوینی ظاهر 
ا داوری کنم. لیکن به نظرم با راحتی وجدان میتوان گفت که 
سوسیالیست‌های ایرانی و ظیفه دارند در جنبش دموکراتیک شرکت جویند. 
سوسیالیست‌ها چون دموکرات‌های ساده در ميان دموکرات‌های بورژواو 
خرده‌بورژوا» در مبارزه شرکت مي‌جویند. لکن نزد آنان مبارزه برای 
دموکراسی یک مبارزه طبقاتی است.» کائوتسکی در نامه‌ی خود تصر یح کرد 
که «برخورد خصمانه با سرمایه‌ی خارحی ها هی ارت ی را رد 
دیگر آن که «ابران و ترکیه که در مبارزه برای رهایی 7۳ در 
نهایت برای آزادی کارگران جهان مبارزه می‌کنند. منظور روشن او از طرح 
این مباحث این بود که سوسیال دموکرات‌های ایران به‌جای آن که به تجهیز 
کارگران و تبلیغ اندیشه‌های مارکسیستی پپردازند» باید به حمایت از انقلاب 
مشروطه و آزادی‌های بورژوایی برخیزند و فعالانه در انقلاب شرکت کنند. اما 
نظریه‌ی کائوتسکی مورد موافقت | کثریت سوسیال دموکرات‌های تبر یز قرار 
نگرفت. این گروه از سوسیال دموکرات‌های تبر یز» سرانجام جلسه‌ی عمومی 
خود را در اواسط | کتبر ۱۹۰۸ میلادی به پایان برد و صورت جلسه‌ی خود را 


در ۱٩‏ اکتبر همان سال با حضور سی‌نفر از اعضا تنظیم کرد. یک نسخه از 
ترحمه‌ی این صورت حلسه» بعدها از او ee‏ و. یلخانف»؛ 
مارکسیست معروف روس» به دست آمد. م. س. ایوانف در شماره‌ی ۵ سال 
۹ مجله‌ی «مسائل خاورشناسی» از نشریات آ کادمی علوم شوروی» 
مقاله‌ای بر اساس همین صورت جلسه و اسناد و نامه‌های دبگری که سوسیال 
دموکرات‌های تبریز به بلخانف فرستاده بودند» متفر کرد. *۱۴ 

از این سی نفر» ۲۸ نفر به نظریه‌ی اول رای دادند» یعنی به این نتیجه 
رمیدند که اران در رهی سر ها دار من ات ا ودر کار ولد کته کان 
کرو جک «پرولتاریای صنعتی نیز وجود دارد؛ این و صح زمینه کار سوسیالیستی 
را به وجود می آورد.» نیز «وظیفه هر سوسیال دموکرات أن است که به 
پرولتاریاء ساز مان داده و بدان برای مبارزه برای سوسیالیسم» ۲ گاهی طبقاتی 
بدهد.» در صورت‌جلسه نوشتند ا گر انقلابیون از راه‌حل‌هایی که بورژوازی 
از تس وھ اب کته ار بط هی وا اروت خواهند کرد. دبگر 
آنکه «یکك سوسیالیست نمی‌تواند دموکراسی سرمایه‌داری را از آن خود 
اش هاش ان شاه وا دز تک کرو 
سوسیال دموکرات تشکیل شود که فعال‌ترین و آ گاه‌ترین... کارگران و 
روشنفکران ایران را به دور خود جمع نماید تا با فعالیت» تبلیغات و سازمان 
دادن جنگ طبقاتی را آغاز نماید.۴۱٩‏ 

جنك طبقاتی» پرولتاریای صنعتی» مبارزه برای سوسیالیسم و تجهیز 
کارگران؛ آن هم در شرایط تاریخی آن دوره‌ی ایران دوره‌ای که جنگ 
«مشروعه» با «مشرو طه» به اوج خود رسیده بود» بیشتر به یک شوخی بی مزه‌ی 
تاریخی شبیه بود تا به یک تحلیل اجتماعی و سیاسی از شرایط انقلاب ایران. 
از این سی نف فقط دو نفر به نظریه‌ی اول رای مخالف دادند واقع‌بینانه 
مسائلی را مطرح می‌کردند که چکیده‌ی آنها این بود که در ایران پرولتاریای 
صنعتی وجود ندارد و ایران در آغاز راه سر مایه‌داری است» پس باید فعالانه 
در انقلاب ایران شرکت کرد و به‌علت وضع اقتصادی و سیاسی مملکت از 


ا 


فعالیت سوسیال دموکراسی صر ف‌نظر کرد... اما تحلیلشان درباره‌ی انقلاب 
مشروطه سخت پا در هوا بود. انقلاب مشرو طه» انقلابی عليه نظام فئودالی نبود. 
اینان ظاهرا نه انقلاب را درست می‌شناختند و نه نظام فتودالی را. 

تندروی‌هایی از این دست. زمانی اتفاق می‌افتاد که به اعتراف خود 
افراطیون» سوسیال دموکرات‌های تبریزء فاقد معلومات سیاسی بودند. «واسو) 
یکی از سوسیال دموکرات‌های افراطی تبر یز که به نظریه‌ی اول رای داده بود 
در نامه‌ای (مورخ ۱٩‏ نوامیر ۱۹۰۸ میلادی / ۲۴ شوال ۱۳۲۶ قمری) به 
پلخانف تصریح می‌کند که در میان کادر های سوسیال دموکرات‌های تبریز» از 
کسانی که از خارج به ایران آمده‌اند» «چهار نفر و در ميان محلی‌ها تنها دو نفر 
کادر وجود دارند که بتوانند از پرنسیپ‌های سوسیال دموکراسی دفاع 
نماینده" "" تیگران درویش» یکی از سوسیال دموکرات‌های تبریز» در همان 
ال مخ مها یه یلا تن ا اغخرات کرد که رشان وال 
دموکرات‌های ابران حتی یکت ۳۰ هم نمی توان یافت) ۹۳۲ 

نامه‌ها و گزارش‌های سوسیال دموکرات‌های تبریز به کائوتسکی و 
پلخانف نشان دهنده‌ی سردرگمی جریان‌های سوسیال دموکرات در ایران آن 
دوره است. گرچه | کثریت آنها با نپذ یر فتن رهنمود کائوتسکی» استقلال عمل 
خود را نشان دادند» اما از پرسش‌هایی که در نامه‌های هردو گروه ( گسروه 
طر فدار نظریه‌ی اول و نظریه‌ی دوم) به پلخانف مطرح شده است» می توان 
فهمید که این جریان در تحلیل اوضاع ایران تا چه اندازه درمانده بود و تا کجا 
در بحث‌های انتزاعی مربوط به یکك ایدئولوژی وارداتی» سردرگم بودند. 
«واسو» در پرسش های خود از بلخانف می بر سد: «آیا ما سوسیال دموکراتها 
می توانیم به نفع تجارت خارجی آزاد تبلیغ کنیم؟» «آیا این درست است که ما 
در مبارزه عليه سرمایه خارجی شرکت کنیم؟ چه زمانی چنین مبارزه‌ای 
ارتجاعی است و چه زمانی ارتجاعی نیست؟» یا « ایا سوسیال دموکراسی در 
ایران می‌تواند يکث نیروی نظامی چریکی تشکیل دهد؟,۳"" تحلیل‌ها و 
پرسش‌هایی از این دست نشان می دهد که سوسیال دموکرات‌های تبریز مقید 


۳۳۲ / مشروطه‌ی ایرانی و 


بودند در چهارچوب ایدئولوژی‌ای که چندان هم به چند وجون آن واقف 
نبودند» به تحلیل اوضاع سیاسی ایران بپردازند و برنامه‌ی خاصی هم برای 
شیوه‌ی مبارزه فراهم کنند. 

تقید و وابستگی آنها به ایدئولوژی وارداتی تا بدان‌جا بود که از خود 
نمی پررسیدند که کائوتسکی و پلخانف چه صلاحیتی برای اظهار نظر درباره‌ی 
مسائل و مشکلات ایران دارند. اين کر وه سوسیال دموکرات» هراس اصلی‌شان 
اک E‏ کی ی ات 
بستگی و وفاداری به این اصول در درجه‌ی اول اهمیت بود. شناخت واقع‌بینانه 
راف هال ر اه ان اه ا هت و ایران: 
نگاهی از درون نبود» نگاهی بود از بیرون. نگاهی عاریه‌ای که از درون پاره‌ای 
اصطلاحات و برداشت‌های مارکسیستی سر بر می‌کشید و سخت سطحی‌نگر؛ 
بی‌محتوا و نا اشنا بود. 

اختلاف نظرشان درباره‌ی ماهیت انقلاب ایران هم٠‏ باز در چهارچوب 
همان تعبیرات و اصطلاحات ایدئولوژیکک» معنا می‌گرفت و پیشتر ناظر بود به 
برداشت های متفاوتشان از مبانی سوسیال دموکراسی» یعنی چندان ريشه در 
واقعیت ایران نداشت. تیگران درویش در ۱۹۰۹ در مقاله‌ای که در یکی از 
مجلات حزب سوسیال‌دموکرات آلمان منتش کرد» از این اختلاف نظر سوسیال 
دموکرات‌های تبر یز چنین سخن گفت: «مدتی قبل کوشش شد تا در تبر یز یک 
حزب سوسیال دموکرات تشکیل گر دد تا تحت پرچم این حزب» تمام پرو لتار یا 
بصورت حزب طبقاتی متحد شوند. بعلت مسائل تا کتیکی و سازمانی» این 
حزب در حال حاضر به دو بخش و گروه که با یکدیگر مبارزه می‌نمایند تقسیم 
شده است» اما بطور عام هردوی این گروه» در این باره کار می‌کنند که انقلا 
ایران را تا آنجا [ که | ممکن است به طرف جب بکشانند. »۱۳۵ 

متسه تام مهو مرا مدای وم شوت خی کرانت. ES‏ 
ارامنه‌ی این شهر و با از ارامنه‌ی قفقاز بودند» در دست نیست تابتوان با 


كت 


متشکله در مشهد (۱۹۰۷ میلادی / ۱۳۲۵ قمری) به تفاوت‌ها و مشابهت‌ها یشان 
پی برد. ظاهرا این گروه سوسیال دموکرات ارمنی تبریز باید مستقیماً با حزب 
سوسیال دموکرات روسیه و آلمان در تماس بوده باشند. حال ان که سوسیال 
دموکرات‌های مشهد که به «حمعیت محاهدین» معروف بودند» جنان که از 
نظامنامه‌شان برمی آید» شعبه‌ای بودند از جمعیت محاهدین قفقاز و در 
نظامنامه‌شان به این موضوع به عبارتِ زیر تصر یح شده است: «مرکز کل اداره 
مجاهدین کمافی‌السابق در قفقاز خواهد بود» کلیه شعب داخل مملکت و 
خارجه موظفند اوامر اداره ( کمیته) مرکزی را بی‌چون و چرا به موقع اجرا 
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بادکوبه» از مسلمان‌ها تشکیل شده بود. 

آدمیت می‌نویسد» حزب سوسیال دموکرات ماورای قفقاز» شامل همه‌ی 
عناصر مسلمان و گرجی و ارمنی و روسی مقیم آن‌جا می‌شد و از نظر 
جغرافیایی تار یخی هم «لفظ قفقاز به‌معنای اخص... اطلاق می‌گر د ید به سراسر 
نواحی مسلمان‌نشین آنجا در مقابل گرجستان و ارمنستان که مجموعاً سرز مین 
ماورای قفقاز را تشکیل می‌دادند.: "۳" به عبارت دیگر کمیته‌ی اجتماعیون 
عامیون قفقاز گرچه به حزب سوسیال دموکرات ماورای قفقاز وابسته بود» اما 
به مسلمانان اختصاص داشت و احتماعیون عامیون ایران در بادکوبه» شعبه‌ای 
از آن بود. حیدرخان عمواوغلی در خاطرات خود به این فرقه‌ی اجتماعیون 
عامیون مسلمان‌ها تصریح می‌کند و می‌گوید: «چند نفر از وکلا [مجلس ملی 
ای زا ها رن امن مها هام E‏ واشنه ۱۳۹ 

بنابراین ارامنه‌ی تبریز نباید ارتباط تشکیلاتی منظمی با اجتماعیون 
عامیون مسلمان قفقاز می‌داشتند و به همین جهت نظامنامه و مرامنامه‌شان هم 
یواست سا وی تست کات سا 
مان ما و ال کر ان که یهت آ یا عون عا عون فان 
در ثیریز» باید مرامنامه و نظامنامه‌ی متفاوت و تشکیلاتی جدا از تشکیلات 
سوسیال دموکرات‌های ارمنی تبریز می‌داشتند. همین جدایی تشکیلات 


سوسیال دموکرات‌های ارمنی و مسلمان باعث شده است که عده‌ای به‌اشتاه 
کگمان کنند که این گروه‌های سوسیال دموکرات از وجود بکدیگر بی اطلاع 
ا جدایی این تشکیلات بر اساس دین و ملت» به‌دلایلی که 
تو ضیح داده‌ام» امری سازمانی و تشکیلاتی بود. مسلمان‌ها تشکیلات خو دشان 
را داشتند و ارامنه هم تشکیلات خاص خود را. چگونگی ارتباط و همکاری 
اینها؛ ا گر همکاری‌ای داشتند» به‌سب فقدان اسناد و مدارکث بر ما پوشیده 
است. اما در همان زمانی که گروه سوسیال دموکرات های ارمنی در تبریز فعال 
بو دید اجتماعیون عامیون يا جمعیت مجاهدین مسلمان هم فعالیت آشکار 
داشتند و قطعا هردو گروه از یکدیگر بی‌اطلاع نبودند. اجتماعیون عامیون 
مسلمان سعی می کردند در لوای اسلام» پاره‌ای از اندیشه‌های سوسیال 
دموکراسی را مطرح کنند و با مسلمانان در ارتباط نزدیک باشند. کمیته‌ی 
اجتماعیون عامیون تبریز» فرقه‌ی مدافع اسلام؛ در ۱۳۲۳ قمری در آن شهر 
فعالیت داشته است و در ۱۳۲۴ قمری در بیانیه‌ای اعلان مشروطیت را به 
آزاد ی‌خواهان جهان علما و تجار طرفدار ملت تبریکك گفته است. متن 
فارسی این بیانیه در دست نیست. بخشی از ترجمه‌ی فارسی متن روسی آن را 
نقل می‌کنم: 
«رنصران حهان متحد شوید» ما سوسیال دموکرات‌ها [ احتماعیون 
عامیون ] مدافعین حقیقی اسلام اعلام مشروطیت ایران را در اين روز 
مسعود به دوستان آزادیخواه جهان تبریکك میگوئيم... همو طنان» 
برادران! شکر خدای عادل را که به ما فرصت داد اولین قدم را برای 
رسیدن به هد ف مقدس خود... بردار یم... ما مجاهدین اسلام نیز که 
مردان راه خدائيم نمی‌توانیم به موفقیت حاصله قناعت کرده و به 
جای خود بنشينيم. موقع آن رسیده است که علم سرخ آزادی را 
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شعبه‌ ی اجتماعیون عامیون مسلمان تبریز که از خود به مدافعان اسلام یاد 


اجتماعیرن عامیرن " ۲۲۵ 


می‌کر دند؛ از همان برنامه و سیاستی حمایت م یکر دند که مورد تأیید مرکز این 
شعبه در بادکوبه بود. شعبه‌ی مرکزی اجتماعیون عامیون ایرانی در بادکوبه در 
ارتہاط مستقیم با فر قه ی اجتماعیون عامیون مسلمان‌های قفقاز بود. برنامه‌ی 
اجتماعیون عامیون مسلمان‌های قفقاز این بود که با حمایت از اسلام و 
مشرو طیت» مبانی نظری سوسیال دموکراسی را در جامعه‌ی اسلامی مسطرح 
کند. همین برنامه و اهداف را شعبه‌های آن در ايران نیز دنال می‌کر دند. از این 
نظر» تفاوت های اساسی و آشکاری بین دیدگاه‌های این فرقه با فر قه‌ی سوسیال 
دموکرات‌های ارمنی در تبریز وجود داشت. فرقه‌ی اخیر برنامه‌های حزب 
سوسیال دموکراسی روسیه را دنبال می‌کرد و هدف اصلی آن ایجاد حزب 
پرولتاریای ایران بود. اما شعب مختلف اجتماعیون عامیون با نام‌های متفاوت 
و شاخه‌های متعدد» سعی می کردند با ایجاد این همانی بین مفاهیم اضو ك 
سوسیال دموکراسی و اسلام» در جامعه‌ی اسلامی نفوذ کنند. این نوع این- 
همانی‌ها نا گزیر به تقلیل اصول و مبادی سوسیال‌دموکراسی نیز می‌انجامید. 

اسلام‌نمایی و تهدید به ترور مخالفان سیاسی» یکی از ویژگی‌های بارز 
اجتماعیون عامیون ايران بود. در اوج کشمکش های محمدعلی شاه با مجلس 
که خطر انحلال مجلس حس می شد» «حزب انجمن اجتماعیون؛ اعلانی متتشر 
کرد و خطاب به مخالفان مجلس گفت: «همجو تصور می‌کنید که... می توانید 
این اساس مقدس را که بنای آن از اولین شرایط مذ هب اسلام است برهم زنید 
و باز مثل سایق اهل و عیال ما را در بازار اجانب برده بفروشید... و ما راعبد و 
عبید خود بدانید. به حقوق اسلامیت و شرایط اسلامیت قسم است که تا یکنفر 
از ما باقی است. امکان ندارد شماها بتوانید این اساس مقدس را بر هم بزنید.» و 
اگر تا به حال «اقدامی در رفع شماها نکرده‌ايم» بواسطه عجز یا بی‌اساسی» 
نبوده است. «قوائی که برای د فع شما ها لازم است» مدتها است... [ که ] حاضر 
است»» پس «از این تاریخ تا چهار روز دیگر به شما چندنفر مستبد مفسد مهلت 
می‌دهیم و این آخرین تکلیف است که بشما می‌کنيم» اگر در این چند روزه 
دست از فتنه و فساد و استبداد» برندارید» چاره‌ای نداریم حز آن که «وحود 


ی 


ناقابل شما را از روی زمین برداریم و مسلم به تکلیف خود رفتار خواهیم 
E‏ 

در روزنامه‌ی صور اسرافیل (۱۵ جمادی‌الاولی ۱۳۲۵ قمری) زیر 
عنوان «اخبار خارجه» آمده است «در بادکوبه جندی قبل یکی از اعضای کمیته 
انقلابیون عامیون ایران (سوسیال دموکرات) را که موسوم به مشهدی عسکر 
بوده به تحریکک یکی از اجزاء قونسولخانة با کو» بقتل میرسانند. انقلابیون در 
همان روز قاتل را بمحازات خود رسانیده و در صدد کشتن مح رک که مسمی 
به رضی خان بوده بر می آیند.» رضی خان باخبر شده به تهران می‌گر یزد و پس 
از مدتی هنگامی که مشیرالملک عازم فرنگ بود» در رشت از او استدعای 
شغلی در قونسول‌خانه‌ی تفلیس می‌کند و با او به با کو می‌رود. «چند ساعتی که 
جناب مشیرالملک در بادکوبه توقف داشتند» محض احترام ایشان متعرض 
رضی‌خان نمی‌شوند اما همین که خاب مشیرالملکك حرکت می نما ند در 
حالتی که ر ضی‌خان با میرزا محمدعلی‌خان اجزاء قونسو لخانه سوار درشکه 
بوده‌اند» غفلتا درشکه را تیرباران می‌نمایند. از قرار مذکور به رضی‌خان 
آسیبی نرسیده» ولی بیجاره محمدعلی خان مجروح می‌شود و الان در 
ر کر تفت الوا 

گرچه در تاریخ جد ید ایران» دفتر ترور سیاسی به دست میرزا رضا کر مانی 
و با قتل ناصرالدین شاه گشوده شد» اما ترور سیاسی به‌معنای جدید 
و به‌شیوه‌ی سازمان یافته» تشکیلاتی و ایدئولوژیکد» میرانی است که از 
اجتماعیون عامیون ایران و قفقاز به فر هنگ سیاسی این عصر راه یافت. ترور 
امین السلطان» سوءقصد به جان محمدعلی شاه؛ ترور بهبهانی» از نمونه‌های 
بارز ترورهایی است که به‌دست عوامل اجتماعیون عامیون و حزب دموکرات 
طرح‌ریزی و انجام شد. یکی از وظایف گروه فداییان شعب اجتماعیون 
عامیون» ترور بوده است. حیدرخان در سرگذشت و خاطرات خود درباره‌ی 
ترور امین السلطان جچنین تو صیح می‌د هد: «حوزه مخفی اجتماعیون عامیون 
طهران... اعدام اتابکک را رآی داده به ' کمیته مجری" حکم اعدام اتابکك را 
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فرستادند. کمیته محری هم حکم را به هیشت مُدهشه که عبارت از دوازده نفر 
تروریست تقسیم به سه جوقه چهارنفری و در تحت ریاست من بودند» 


A 


هیئت مدهشه یعنی هیئتی مرکب از تروریست‌های حرفه‌ای» بخشی از 
تشکیلات مخفی اجتماعیون عامیون بوده است. نه تنها اعدام مخالفان بلکه 
اعدام خاطیان» چنان ساده و بدیهی تلقی می شد که بخشی از نظامنامه‌ ی شعبه‌ ی 
جمعیت ایرانی مجاهدین مشهد به مو ضوع اعدام‌هایی از آن دست اختصاص 
یافته است. در ماده ۴۵ این نظامنامه که «راجم به حدود محازات محرمین» 
ات۵ فتاه است: ۱۰ هرکس یکی از اعضای جمعیت خصوصی و یا عمومی 
با فدائی را به مأمورین دولتی تسلیم کند؛ باید اعدام شود. ۲- هرکس به‌نام 
جمعیت مهر جعل کند و یا مکتوب بنو یسد اعدام می‌شود. ۳ فردی از اعضاء 
جمعیت که سرّی را فاش کر ده و عالما عامدا خیانت نشان دهد معدوم می شو د. 
۵ هرکس نسبت به مذ هب مردم و وطن گناه کبیره مرتکب شود معدوم 
می‌شود. "-هرکس عالما عامدا علیه وطن اقداماتی انجام دهد و دو د فعه مدلل 
گردد» محکوم به مرگ است. ولی | گر کسی گناه کم اهمیت تری مرتکب گردد؛ 
طبق قرار محکمه به توقیف و یا جریمه و یا تحریم محکوم خواهد شد ۲۵۴ 

در نظامنامه» درباره‌ی «عایدات کمیته مرکزی و شعب» آن در ماده ۳۸ 
آ مده است که «به‌جز از مستبدین» اجازه داده نمی‌شود از کسی ا بولی اخد 
شود.» به عبارت روشن تر یعنی آزادند که از مستبدین به‌زور اخاذی کنند و 
برای این که نشان دهند در این نوع اخاذی‌های زوری» تابع مقررات هم هستند» 
نوشتند: «بدون قبض رسید اخذ پول مجاز نیست.»۲۹۹ 

اخاذی و اعدام» ترور و ایجاد رعب و وحشت. زمانی (۱۵ شعبان ۱۳۲۵ 
قمری) در نظامنامه‌ی سوسیال دموکرات‌های وطنی به طور رسمی پذ‌یرفته 
می شد .که حکو مت. به ظاهر حکومت مشر و طه بود و مجلس ملی در مملکت ما 
استقرار داشت. در مرامنامه‌ی همین جمعیت تصر یح شده بود که «... محافظت 
وطن مقدس و محو ظلم... فقط از طریق مجلس ملی و مشروطیت و بط 
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عدالت و اجرای مساوات ممکن خواهد بود.» و اضافه کرده بودند که 
«غمخواران ملت و مردم وطن پرست» همواره باید جمعیتی از مجاهدین داشته 
که ان وف هو مت ناس مات و شیف SU‏ 
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به‌راستی این چه نوع قانون‌ خواهی» آزادی‌خواهی و مشرو طه طلبی بود که 
در حکومت قانونی و مشرو طه» تشکیلاتی سیاسی به خود اجازه می داد که به نام 
دفاع از مشروطیت و ازادی» به اخاذی از مستبدین پردازد و برای بعضی از 
جرایم و تخلفات تن با فاده قانون اعدام وضع کند و ترور مخالفان را هم در 
دستور کار خود قرار دهد؟ ظاهرا سوسیال دموکرات‌های وطنی ( اجتماعیون 
عامیون) بر آن بودند که به هر وسیله‌ای که شده باشد حتی زور و ترور» 
آرمان‌های سوسیالیستی و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی را در جامعه‌ی ایران 
به ثمر برسانند. یعنی با رفتار و عمل غیردموکراتیک. از دموکراسی و 
دم و کراسی احتماعی حمایت کنند. این تناقض بین «عمل؛ و «ارمان» به‌شیوه‌ای 
آشکار؛ تناقض «نظامنامهی اینان را با «مرامنامه»شان به پیش چشم می‌نهد. در 
مرامنامه که دنیای آرمانی را منعکس می‌کند» آزادی‌های هفت‌کانه ( از آزادی 
قلم و مطبوعات و بیان و مجامع و آزادی فردی گرفته تا آزادی جمعیت‌ها و 
اعتصابات)» پاس داشته می‌شود و از تقسیم اراضی؛ آموزش اجباری؛ ایجاد 
بیمار ستان‌ها و دارالمسا کین برای مردم تهیدست و حق اعتصاب برای کارگران 
و هشت ساعت کار روزانه و... سخن گفته می‌شود و در نظامنامه برای جعل 
مهر انجمن يا نشر اطلاعیه‌ای جعلی به‌نام انجمن» مجازات اعدام در نظر گر فته 
می‌شود و تصریح می‌گردد که هرکس نسبت به دین و وطن گناه کبیره‌ای 
مررتکب شود باید اعدام گردد. به عبارت روشن‌تر یکت تشکیلات سیاسی 
به منزله‌ی قوه‌ی قضایبه و اجراییه» هم درباره‌ی فعالیت و جرم‌های سیاسی افراد 
به قضاوت می‌نشیند و هم به صدور و اجرای حکم می‌پردازد و این همه در 
دوره‌ای اتفاق می‌افتد که مجلس ملی و حکومت نوپای مشروطه اداره‌ی 
SY‏ واه 
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ما ی متا 


حقیقت این است که ایدئولوژی وارداتی سوسیال دموکراسی» گرچه تا 
حد ی رنگگ E‏ اسلامی گر فته CEBE‏ بستری برای رسد و ا در 
ایران آن دوره نداشت. بعد از خلع محمدعلی شاه در دوره‌ی مجلس دوم ( که 
فعالیت های احتماعیون عامیون در حزب دمو کرات ابران میرک شده ود 
تناقض‌ها و ناهمخوانی‌های این ابدئولوژی با آرمان‌های مشروطه‌ی ایرانی 
کار را به ترور یکی از مدافعان برجسته‌ی مشروطیت ايران یعنی آیت‌الله 
بهبهانی کشاند و با اخراج تقی‌زاده از مجلس و خروح محمدامین رسول زاده 
از ایران به‌مرور از اعتبار حزب دموکرات کاسته شد. ان ر سرخوردگی 
سیاسی؛ جناح دیگری از مشروطه‌خواهان را که از مدافعان مرام سیاسی و 
اجتماعی اجتماعیون عامیون بوده‌اند و در جریان نهضت مشروطه نقش فعالی 
داشته‌اند» هاش تروریسم تشکیلاتی سوق داد. 

ابراهیم منشی‌زاده که در جریان مشروطیت تا به توپ بستن مجلس اول» 
«در غالب انجمن‌های انقلابیون و در ردیف اعضای تندرو و احزات دست 
چپ شرکت داشت و غالب اوقات او... با سجاهدین و جانبازان مشروطه 
می‌گذشت»» "٩۲‏ در ذیقعده‌ی ۱۳۳۴ قمری (شهر یور ۱۲۹۵ شمسی) یعنی ده 
شال پس از اعلان مشرو طیت» با همکاری اسدالله خان ابوالفتح زاده و محمد 
نظر خان مشکوةالممالکك» طرح تشکیا یل « کمیته محازات» را می‌ریزد و کمی 
بعد کریم دواتگر» علی| کبر خان ارداقی و محمدحسین عمادالکتاب قزوینی 
نیز به گروه آنها می پیوندند. هد ف کمیته‌ی مجازات» ترور و کشتار کسانی بود 
که به زعم گردانندگان کمیته» خائن به منافم ملت» تشخیص داده می شدند. جنان 
که میرزا اسماعیل خان رییس انار غله را به‌جرم خیانت و ایسجاد قحطی 
مصنوعی ترور کردند. نیز عبدالحمید خان ثقفی متین السلطنه» مد بر روزنامه‌ی 
عصر جدید را در غره‌ی شعبان ۱۳۳۵ قمری (۲ خرداد ۱۲۹۲ شمسی) 
«به‌جرم طر فداری از انگلیس و روس» و به‌سبب حمایتش از میرزا اسماعیل 
خان» رییس انبار غله به قتل رساندند. کریم دواتگر هم که خود عضو کمیته بو د 
و پس از مدتی با اعضای کمیته دجار اختلافاتی شد به دست رشیدالسلطان «از 


اعضای هیئت مدهشه»ی کمیته‌ی مجازات به قتل رسید. جدا از اینان» آقا 
سید محسن مجتهد که داماد آیت‌اله بهبهانی و برادر صدرالعلما بود» و نیز 
متخب‌الدوله» خزانه‌دار کل کشور؛ به دست تروریست‌های کمیته‌ ی مجازات 
ترور شدند. در بیان‌نامه‌ای که پس از ترور متین‌السلطنه منتشر کردند» نوشتند: 
«ما جامعه را از وجود این عنصر... پا ک کردیم تا برای سایر اشخاص خیانت- 
پیشه سرمشق باشد و شاید رویه خود را عوض کنند... هموطنان ساعت کار و 
عمل فرارسیده است» نباید پیش از این اجازه داد که جاسوسان و وطن فروشان» 
دق ما O‏ کر زره وطن را فراهم ساخته و آنرا در بدیختی و عذاب 
غو طه‌ور سازند. اعضای کمیته محازات به باری خداوند متعال تصمیم دار ند 
که جان خود را در این راه فدا نمایند. بدینجهت بنام خدای ایران و در راه 
تأمین سعادت و خوشبختی افراد ملت» ما دست بکار شدیم و با اولین تیر انتقام 
کمیته مجازات» میرزا اسماعیل خان» اولین | کتر تاتر وطن فروشی و جاسوسی 
و خیانت را بخا کف و خون کشانید یم" 

منشی زاده در سال ۱۳۲۸ قمری در وصیت‌نامه‌ای که برای فر زندانش به جا 
گذاشت خطاب به آنان نوشت: «وطن خود را که ایران است بر جان و مال خود 
ترجیح د هید» از برای حفظ استقلال وطن از هیچ چیز مضایقه نکنید؛ همه وقت 
منافع عامه را بر نفع شخصی مرجح دار ید؛ همیشه منافع ملت اسلام را در نظر 
داشته و برای قوت آن کوشش کنید» مگر وقتی که ببینید که سایر ملل نیز قانون 
مساوات را جاری و در فکر اضمحلال اسلام نیستند» آن وقت شماها هم 
تفاو تی در بین ملل اجنیه با ملت اسلام نگذارده همه را به یکت نظر دیده 
تحت لوای نوعیت و بشریت سلوک نمائید.؛ می‌گوید» تصور نمی‌کنم که در 
دوره‌ی شما «قانون تساوی بشر» به اجرا درآیده باید «زحمتها بکشید تا 
(قدرت ] اسلحه و پول و شخصیت را از بین ببرید و شرکت عمومی را معمول 
دارید که سعادت نوع بشر در اوست.* "٩‏ منظور او از شرکت عسومی؛ همان 
اشترا کك عمومی با سوسیالیسم است. منشی‌زاده از دوستان نزد یک حیدرخان 
عمواوغلی بوده است. خاطرات حیدرخان به‌تقریر او و به خط منشی زاده 


سال‌ها پیش منتشر شده است. در بیانیه‌ ی کمیته‌ی مجازات» شیوه‌ی عمل آن؛ 
در وصیت‌نامه‌ی منشی‌زاده و بازجویی‌هایش؛ تأثیر اندیشه‌ی اجتماعیون 
عامیون و دموکرات‌ها را به‌وضوح می توان دید. گرچه اینان به وطن و به 
ق ادف تساو آن وه که وه ها یی کر هن کرو نع اف 
ورزیدند» اما د رکټ محدود و مبهمی از آزادی داشتند. این نوع ابهام و 
محدود بت در برداشت های عامی که از آزادی در مشر و طت ایران می شد» 
نیز بهو ضوح وجود داشت. با این همه در بررسی‌های تاریخی معاصر از 
منشی زاده به‌عنوان کسی که «از معتقدان آزادی بود» و «سرش را در آن راه بر 
کف نهاد» باد کر ده‌اند. ا 

کمیته‌ ی مجازات در دوره‌ی فعالیت کو تاه خود» سایه‌ی و حشت و ترور را 
بر سر جامعه گستراند و حتی بعضی از اعضای آن» ترور را وسیله‌ی اخاذی و 
منفعت طلبی‌های شخصی هم قرار دادند. | کثر اعنضای کمیته در کایینه‌ی 
و ثوق‌الدوله دستگیر زندانی» اعدام یا کشته شدند. رشیدالسلطان و حسین لله 
تروریست‌های کمیته در میدان تویخانه به دار آویخته شدند و منشی‌زاده و 
ابو الفتح زاده که ظا هر | به کلات تبعید شده بودند» در بین راه سمنان و دامغان» 
در ۲۷ ذیقعده ۱۳۳۲ قمری (۱۲ شهریور (سنبله) ۱۲۹۷ شمسی) به دست 
عوامل حکومت کشته شدند. 

اند یشه‌ی ترور سیاسی و در معنای تشکیلاتی آن؛ چنان که گفتم 
با اندیشه‌ی سوسیال دموکراسی به جریان نهضت مشروطیت راه یافت. از 
ترورهایی از این دست و از اندیشه‌ی ترور به‌عنوان مظهری از اقدامات 
انقلابی» در روزنامه‌ها و شب نامه های دوره‌ی مشرو طه به کرات ستایش و دفاع 
شده است. گرچه فکر دموکراسی اجتماعی حتی به آن شیوه‌ای که اجتماعیون 
عامیون مطرح می‌کردند» در ایران امکان رشد و گسترش نداشت. اما اجتما- 
عیون عامیون رشت موفق شدند که در نختین سال استقرار مشروطیت» 
نهضت بزرگک روستایبان گیلان را علیه ملا کان و اربابان بزرگ تشکل دهند. 
انجمن مجاهدین اجتماعیون عامیون فر قه ی مجاهدین انز لی و انجمن عباسی 


N E 


در تحریک مر دم روستایی نقش مهمی داشتند. نهضت روستابیان گیلان که در 
سایه ی تندروی‌های بعضی از اعضای انجمن‌های ياد شده به هرج و مرح کشیده 
شده بود» مایه‌ی آشوب و ناامنی بسیار گردید. روستاییان از پرداخت مال‌الاجاره 
اربابی سرباز زدند و از ورود اربابان به روستاها جلوگیری کردند. خانه‌های 
اربابی را به آتش کشیدند و از زد وخورد و حتی کشت و کشتار خودداری 
نکردند. مردمی که سال‌ها به دست مالکان» جباول و غارت شده بودند» این 
زمان با استقرار حکومت مشروطه به خود نويد می‌دادند که از ظلم مالکان 
کاسته خواهد شد. گر جه مجلس رسم تیول را برانداخت» و از تجاوز عاملان 
مالیات کاست. اما همچنان نظم مالیاتی پیشین به جای خود حفظ شده بود. در 
نهضت روستاییان گیلان» تاثیر اندیشه‌ی سوسیال دموکراسی را که انجمن های 
وابسته به اجتماعیون عامیون» بلغ آن بودند بهو ضوح می توان دید. 

پیش تر دیدیم که گروه کو چکی از سوسیال دموکرات‌های ارمنی تبریز در 
تحلیل‌های خود» نهضت مشرو طه را نهضتی ضداستبداد فثودال‌ها خوانده 
بودند. در دوره‌ی استبداد صغیر که مجلس ملی به توب بسته شد و محمدعلی 
ا ا ا و کرد و از مشروطه‌خواهان به خارج از 
کشور گر بختند. در استانبول» «انجمن سعادت» مرکز تجمع ایرانی‌ها بود. در 
۱ شوال ۱۳۲ قمری (۲۴ آبان ۱۲۸۷ شمسی)؛ آزادی‌خواهان میتبنگی در 
آن شهر به‌ریاست پرنس صباح» بر پا می‌کنند. از ترک و فارس و کرد و ارمنی و 
فرانسوی ۲" در این میتینگ درباره‌ی مسائل مشرو طیت ایران و جنایات شاه 
و مستبدان سخن گفتند. بخ دولت آبادی و سعید سلماسی هم از سخنرانان 
بودند. سلماسی که از اجتماعیون عامیون بود در خاتمه‌ی سخنانش گفت: 


«ما مشروطه دهقانی و برزگری می‌خواهیم» نه مشرو طه‌ا ی که مالکین و 

ارباب املا ک و سایر رژسا و حکام می‌خواهند و ما فرقه سوسیالیست 
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Ch‏ ۵ داد مسر و برالن. 


اما واقعیت جیز دیگری بود» نه نهضت مشر و طه» ضداستبداد ملا کان بود و 
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نه حتی مجلس ملی در آن دوره‌ی تاریخی امکان آن را داشت که عليه منافم 
ملا ک‌ ها کاری اساسی از پیش ببرد. در حقانیت و مظلومیت نهضت روستاییان 
گیلان علیه اجحاف ملا کان» حر فی نیست. اما شیوه‌ای که در پیش گر فتند جز 
آشوب و سردرگمی نتبجه‌ای نمی‌داد. همان‌گونه که نهضت به نتیجه‌ای هم 
د او ری ارف رد 

شیوه‌ی عملکرد اعضای انجمن عباسی هم پیشتر به هرج و مرج دامن 
می‌زد. «در برانگیختن دهقانان دو تن از اعضای انجمن عباسی» میر زا رحیم 
شیشه‌بر و سیدحلال معرو ف به شهر آشوب؛ سهم عمده‌ای دا 
درباره‌ی این سید جلال شهر آشوب در یاداشت‌های رابینو آمده است که او 
نماینده‌ی اصناف بود در انجمن» و با دو سه نفر دیگر برای تشکیل انجمن به 
لشته‌نفا فر سعاده شده بودند. «از اعمال او شکایت سیار رسید و او را به رشت 
احضار کردند. نیامد و معلوم می‌شد که صیغه‌ی امین الدوله [را] به عقد خود 
درآورده است و خود را سید جلال‌الدین شاه موسوم کرد و هفت سال مال- 
الا جاره و مالیات را به رعایا بخشید و به این بهانه دو سه هزار نفر رعایا دور 
خود جمع کرده» ادعای سلطنت م یکر د و حکم انجمن نمی خواند.» نیز میرزا 
رحیم شیشه‌بر یکی دیگر از وکلای انجمن «به دهات نوشته است که رعایا مال 
الاجاره خودشان را ندهند.» دیگر آن که سید حلال شهرآشوب «جهار هزار 
قوتی برنج مال امین الدوله» را بین اهالی لشته‌نشا تقسیم کرده بود. ۳" کارهایی 
از این دست» ان هم در نخستین سال استقرار دولت نوپای مشرو طه» نه به نفع 
مشروطیت بود و نه به نفع مردم. سید جلال شهر آشوب از کیسه‌ی چه کسی 
هفت سال مال‌الاجاره و مالیات رابه رعایا می‌بخشید؟ و میرزا رحیم شیشه‌بر» 
جکاره‌ی مملکت بود که در حکومت قانونی مشروطه» خودسرانه روستاییان 
را تحریک می‌کرد که سهم «پیله اربابی» و مال‌الاجاره‌ی مالکان را نپرداز ند؟ 

بعد از به توپ بستن مجلس» اجتماعیون عامیون ایران چه در تبریز و چه 
در رشت در مقابله‌ ی مسلحانه عليه طر فداران محمدعلی شاه مشارکت فعال 
داشتند. سوسیال دموکرات‌های روسی و فداییان و مجاهدان گرجی و ارمنی و 


۴۳ . مشروطه‌ی ایرانی و... 


ایرانی و ترک که از قفقاز به ایران آمده بودند» نیز در سازمان‌دهی مبارزه 
اسلحه و نیروی خود را برای استقرار مجدد مشروطیت. در خدمت آزادی- 
خواهان ایرانی قرار دادند. در دید آنان مبارزه با محمدعلی شاه که از متحدان 
حکومت‌گران روس بود» نوعی مبارزه عليه حکومت Ea ra‏ تلقی می شد. 
درباره‌ی نقش این مجاهدان و فداییان در جریان این مبارزه» اغراق‌های بسیار 
کرده‌اند.٩"‏ " گروهی از این محاهدان» حقوق‌بگیرانی بودند که برای پول و 
چپاول می جنگید ند و گروهی از سر اعتقاد و ایمان. در بمب‌افکنی و بمب 
سازی مهارت بسیاری داشتند و در بسیاری از جنگ ‌ها پیش قراول بودند. چه 
در تبریز و چه درگیلان فدا کاری‌های بسیا رکردند. کمیته ستار که نقش اصلی 
انا ان اون وه ما ور ای ور فردست داشت: 
فداییان و مجاهدان ترک و گرجی و ارمنی و ایرانی زیر نظر معزالسلطان 
کر ی ماما مر وت اند ند هدارا که کساون نهتدشت 
«فدایبان قفقازی» افتاد ۲۱۷ در تبریز هم مجاهدان قفقازی دوشادوش 
ستارخان و مبارزان مشروطه‌خواه جنگیدند. در حرکت اردوی مشروطه 
خواهان به قزوین در همه‌ی مراحل تا فتح تهران» مجاهدین قفقازی حضور 
داشتند. مجاهد ین اجتماعیون عامیون جه ایرانی و جه آنانی که از قفقاز امده 
بودند» به‌واسطه‌ی اقتداری که کسب کر ده بودند» کم کم دست به تعدی و تجاوز 
گشودند و به‌نام مجاهد و فدایی به غارت اموال برد و ایجاد جو ارعاب و 
نهد ید دست زدند. 

«سالار فاتح» که بعد از تشک رکشی محمدعلی شاه مخلوع به ایران» از تهران 
عازم مازندران شده بود تا از پشت جبهه به سپاه شاه مخلوع حمله کند؛ در 
گزارشی که از جر يان فعالیت «اردوی برق»» به دست می دهد می نو یسد: «مو قم 
حرکت از ساری» میرزا غفارخان و منتصرالدوله و گریگور تقر یا چهار صد 
بار غارتی با خود داشتند و من مجبور بودم سا کت بمانم و حالا هم قلم خود را 
نگاه می‌دارم و از ذ کر معایب همراهانم خودداری می‌کنم و عیب و عار عملشان 
را به خودشان وامی‌گذارم. حرکات آنها سب شد که ترف مجاهدت گفته» دیگر 
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هیچگونه خود را مو ظف به معاونت آنها نبینم. خلاصه غارت و چپاول آنها که 
خود را طرفدار رنجبر می شمر دند بقدری بود که قلم از ذ کرش شرم دارد. وای 
از مسلکث و فرقه تشکیل دادن این زمان در ایران! حقیقتا آبا بابد منتظر بود که 
ار اش رهق این کارهاۍ ر مده رای رات ما وت وه ۱۳۱۱ 

و این سخن سرداری است که از سقو ط حکومت استبداد در رشت تا فتح 
رل از شم از آن در تعقیب محمدعلی شاه مخلوع نیز با این محاهدان و 
فدایبان همراه و همرزم بوده است و در نوشته‌ی خود شجاعت و فدا کاری انان 
را هم بسیار باس داشته است. احتمالاً این نوع خودسری‌ها و تحاوزات و 
تعد ی‌ها سبب شد که بعد از فتح تهران؛ مرکز فرقه‌ی اجتماعیون عامیون ایران 
در قفقاز به انحلال تمام شعب اجتماعیون عامیون در ابران بیردازد و در 
اطلاعیه‌ای در بیان علت این انحلال؛ به طوز روشن؛ به شیوه و رفعار اسان 
ی ی در این اطلاعیه که با عنوان «انساه‌نامه) ۳ دو ماه بعد از 
ا مجلس دوم در تهران انتشار یافت» آمده است: «پس از تبر یك افتتاح 
مجلس مقدس شورای ملی شیدالله ارکانه بر صاحبان حس سلیم پوشیده نیست 
که در این مدت خدمات و اقدامات این فر قه مقدسه در ایفای و ظا یف انسانیت 
اش از ات بصرامت ور و ای هن مس ای ده ان 
مو قع که بر وفق آمال نوع خواهان» خدمات اجتماعیون حسن نتیجه داده» بساط 
عدالت و مشروطیت در ایران گسترده شده» متاسفانه بعضی اشخاص بمناسبت 
به این فرقه» خود را عزیز بی‌حهت قرار داده» پیرو اصول کیف مایشاء شده؛ 
بنای پار تی‌بازی را گذاشته‌اند. با اینکه در این بحران مملکت تشکیل پارتی و 
احرای مقاصد خودیرستی نهایت مضرت رادارد... لهدا از طرف مرکز فر قه 
مقدس» عحاألتا دستحات اجتماعیون عامیون فر قه محاهد از تهران و سایر بلاد 
اران تا من ی و وی 
CE‏ . مجددا اعلام می‌داریم که از این تاریخ 
رسما شعبات فرقه اجتماعیون از ایران موقو ف است و شعبةٌ رسمی نداریم و 


احدی نمی تواند خود را نسبت به این فرقه بداند و هر نوع لایحه به عنوان و 


با انحلال این شعبات» فعالیت اجتماعیون عامیون بعد از فتح تهران در 
بستر مبارزات پارلمانی و سیاسی» در حزب دموکرات ایران متمرکز می شو د 
که محمدامین رسول‌زاده از نظر یه پردازان آن و سیدحسن تقی‌زاده از رهبران 
ان حزب در مجلس دوم بوده‌اند. مشابهت‌های اصولی مرامنامه و نظامنامه‌ی 
حزب دموکرات با مرامنامه و نظامنامه‌ی پیشین احتماعیون عامیون که در مشهد 
اعلام شده بود» نشان‌دهنده‌ی این پیوند و نزدیکی بنیادی است. گرچه احزاب 
کوچکی مانند «اتفاق و ترقی» هم به وجود آمده بودند» اما مخالفان حزب 
دموکرات؛ عمدتا در حزب دیگری به نام راحتماعیون تا نون کرو امد 
و اعتدالی را از آن جهت به نام خود افزودند تا نشان دهند که با تندروی‌های 
انقلایی حزب دموکرات مخالفند. 

ملکت‌الشعرای بهار که خود از اعضای فعال حزب دموکرات بود؛ می نو یسد: 
«دموکراتها که [در مجلس ] ۲۸ نفر بودند» مخالفان خود یعنی اعتدالیون را که 
۳٦‏ تن می‌شدند» ارتحاعی می‌ناميدند. زیرا ان حزب | اعتدالیون]» هوادار 
روش ملایمتر و رعایت سیر تکامل بود و اعتقاد به کشتن و از بین بردن 
مستبدان و ارتجاعی‌ها نداشت و از این‌رو بیشتر اعیان» بدان حزب پناه 
میبردند... غالب اعیان و روحانیون و | کثریت مجلس دوم طرفدار یا عضو این 
حزب شدند. اینها دموکراتها را انقلابی و تندرو میخواندند و در حراید خود از 
ان ایکا از یرای دش و EE‏ 
بررسی جند و چون اختلافات و کشمکش‌های دموکرات‌ها و اعتدالیون در 
مجلس دوم از موضوع گفتار این کتاب خارج است. آن مباحث و چگونگی 
فعالیت‌های جریان‌های روشنفکری ایران از مجلس دوم به بعد را باید در 
دفتری جدا گانه به بحث گذاشت. 

در حقیقت با اعدام شیخ فضل‌الله نوری پس از فتح تهران و شکست 
مشروعه‌خواهان و مستبدان با انحلال شعبات اجتماعیون عامیون و تشکیل 


حزت دموکرات و حزب راحتماعیون اعتدالیون») میرف نت اران وارد 
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مرحله‌ی تازه‌ای شد. ا گر تا پیش از فتح تهران» روحانیون مشرو طه خواه» علما 
و مراجم مشروطه‌خواه نجف» روشنفکران عر ف‌گرا و سوسیال دموکرات؛ در 
جبهه‌ی واحد علیه «مشروعه خواهان» شاه و مستبدان می جنگیدند. این زمان با 
فتح تهران و شکست مشروعه‌خواهان» اختلاف اساسی و بنیادی روحانیون 
مشرو طة خواه» روشنفکران حامی آنها با بخش دیگری از روشنفکران عر ف- 
گرایی که برداشت متفاوتی از مشروطیت» جامعه‌ی قانونی و عرفی داشتند» به 
جنگی رو در رو مبدل شد و بحران مشروطه ایرانی ابعاد واقعی خود را به 
نمای ش گذاشت. در صفو ف روشنفکران عر ف‌گرا هم» شکافی عمیق ایجاد شد. 
علی| کبر دهخدا که پیش ترها از مدافعان اجتماعیون عامیون بود» این زمان از 
رهبران «احتماعیون اعتدالیون» بود که مورد نها مت اش E‏ طباطبایی) 
بهپهانی و ناصرالملک نایب السلطنه» فر مانفرما» سپهدار اعظم تا رشن و 
قرار داشت. عر ف‌گرایان مخالف که بیشتر آنها از بقابای سوسیال دم وکرات‌ها 
يا اجتماعیون عامیون پیشین بودند» جزو هواداران حزب دموکرات» فعالیت 
TT‏ 

سیدحسن تقی‌زاده که هم در مجلس اول و هم در بخشی از مجلس دوم 
تلاش بزرگی را برای استقرار قوانین عرفی و محدود کردن مداخلات 
روحانیون» رهبری می‌کرد» این زمان رهبری پارلمانی حزب دموکرات را در 
دست داشت. کر جه (مشروطه ایرانی» تاب باره‌ای تندروی‌های او و اشتاهات 
اه راز N E‏ 
جامعه‌ی قانونی و مدنی در ایران چشم پوشید یا کارنامه‌ی مخالفان را از 
اشتباهات بزرک مبرا جلوه داد. در تاریخ‌نگاری معاصر در حق تقی‌زاده» 
ناروایی‌های بسیاری شده است. اینکك زمان آن رسیده است که رها از حب و 
بغض ‌های شخصی» پست و بلند کارنامه‌ی زندگی سیاسی از را» بدون پیشداوری و 
تو طئه پنداری‌های ۳ وطنی» به نقد و بررسی بگیریم. بردید ندارم که یکی 
از درخشان‌ترین فصل‌های کارنامه‌ی او به تلاش ارحمندی اختصاص خواهد 
پافی دای ا ن رواد ان ام فا و و کا 


۱ ۷۲ 
جامعه‌ ی مدنی و دستاوردهای والای دموکراسی حستحو کد 


دموکراسی‌ای که به حهت فقدان نظم جامعه‌ی مدنی (لاه(۵00 ات) در 
نهضت مشرو طیت و در جریان مبارزه‌ی «مشروعه»خواهان و «مشروطه»- 
خواهان» «دبح اسلامی» شد و به بای «استقلال» ایران و در راه ایجاد حکومت 
مقتدر مرکزی» قربانی گر دید و به هیئت «مشروطه ایرانی» درآمد تا در دنیای 
کلمات هم با پسوند «ایرانی» از اساسی‌ترین دستاوردهای نظام دموکراسی 
فاصله گیرد. آن‌گاه که جنگ مشرو طه خواهان با مشروعه‌خواهان به بایان خود 
نزد یکت می‌شد» جنگ تازه‌ای در میان جناح‌های مختلف مشرو طه‌خواه آغاز 
گردید. در این جنگ تازه هم» سخن نهایی را درباره‌ی چند وجون مشروطیت 
ایران دو مرجع بزرگ تقلید» مازندرانی و خراسانی» به گوش مردم ایران 
می ر سا ند ند: 

(جون بمو حب مکاتیب معتبرة واصله از اصحاب بلاد» مواد فاسدة مملکت؛ 
این موقع را مغتنم و باسم مشرو طه‌خواهی» خودی بمیان انداخته» مفاسد فاسده 
خود را در لباس مشروطیت اظهار» و موجبات مفاسد اذهان مسلمین را فراهم 
نموده و می‌نمایند» لهذا محض سد این باب‌الابوات فساد و افساد... اظهارنظر 
مینمائیم: مشروطیت هر eee‏ محدود و مشرو طه بودن ادارات 
سلطنتی و دواثر دولتی است. به عدم تخطی از حدود و قوانین مو ضو عه» بر 
a‏ اس ات ری راشای نها وف 
از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامه مستفاده 
از مذ هب و بنیه بر اجرای احکام الهیه» عزاسمه و حفظ نوامیس شرعیه و ملیه و 
منع از منکراتِ اسلامیات و اشاعة عدالت و محو مبانی ظلم و سر ارتکابات 
خودسرانه و صیانت پیضه اسلام و حوزه مسلمین و صرف ماخوده مالیه از ملت 
در مصالح نوعیۀ راجعه به نظم و حفظ و سد ثغور مملکت خواهد بود... و 
همچنان که مشروطیت و آزادی سایر دول و ملل عالم بر مذاهب رسمية آن 
قفا لک وار ات شون در ایران هم بر اساس مذاهب حعفر ی... کاملا 
استوار از خلل و پایدار خواهد بود. و هیچ صاحب غرض فاسد و مفسدی متمکن 


نخواهد بود که خدای نخواسته» خودی بمیان اندازد و بر خلاف قوانین و احکام 
مذاهب جعفری» حکم قانونی جعل و زندقه و بدعتی احداث» و قانون اساسی و 
فا وت ان ی و اه هیک و 

به زبان روشن تر» مشروطیت یعنی مقید و مشروط شدن دوایر دولتی و 
سلطنت به قوانین تا از حالت خودکامگی و بی قانونی پیشین درآید: قوانینی که 
مطابق با شریعت اسلام و مذهب جعفری باشد. هدف اصلی این سلطنت و 
دولت مشروطه‌شده» حفظ و صیانت «بیضه اسلام) است که به قول آیت‌الله 
نائینی در زبان سایر ملل از آن به «حفظ وطن» تعبیر می‌کنند. و منظور از 
آزادی و «حریت»» جنان که بیش تر هم گفته‌اند و به کات هم گفته‌اند» رآازادی 
نوع ملت است از قید رقیت استبداد یادشاه و فعال مایشاء بودن او و اعوانش» و 
چنین آزادی هم نمی تواند «از قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامهٌ مستفاده از 
مذ هب» تجاوز کند. 

بدین تر تیب در مشروطبت ابران» آزادی (1:50007) بطور عام و آزادی‌های 
فر دی (۳660070] ۲6۲۵۵221) به طور مشخص» آن‌گونه که در نظام دمو کر اسی 
فهیمده می‌شد به کنار نهاده شد و آن چه که اهمیت و وضوح یافت» استقلال 
(1۳0006۳06000) بو دء استقلال سیاسی که در عمل با ایجاد حکومت مقتدر 
مرکزی امکان پذ یر می‌شد تا وطن و «جامعه اسلامی» ایران را حفظ و حراست 
کند. شکل‌گیری چنین مفهومی از مشروطیت» با ساختار تاریخی و اجتماعی 
جامعه‌ی ایران و با چگونگی شکل‌گیری مفهوم «ملت» در تاریخ جدید ایران» 
ارتباط تاریخی بنیادی دارد. در غرب. فی‌المثل در کشوری کهن‌سال چون 
فرانسه و در کشور نوپایی چون امریکا» مفهوم ملت و مفهوم دولت - ملت 


E O E E م۲ مر‎ state) 


۱ - 280108) مفهوم وارداتی نبود» با رشد جامعه‌ی مدنی (اهزه9۵ إز۷زء) » 

«ملت» یدید آمد و چون جامعه‌ی مدنی و نهادهای آن» واجد کارا یی لازم 
بود» مفهوم «ملت» و «دولت - ملت»» هم بر اساس مفاهيم دموکراسی و هم بر 
اساس مفهوم «استقلال»» شکل می‌گرفت. ۲۳" حال آن که در کشورهایی چون 
ایران که مفهوم جدید «ملت» و مفهوم «دولت -ملت» مفهومی وارداتی بود» و 


4 مشروطه‌ی ااي‎ ff 


مهم‌تر از آن در کشور از «جامعه‌ی مدنی» و نظم‌های آن اثری وجود نداشت و 
«استقلال» ایران در خطر تجاوز روزافزون قدرت‌های استعمارگر روس و 
انگلیس قرار داشت» آن جه که اهمیت می‌یافت «استقلال» بود نه دموکراسی و 
آزادی‌های فردی. به همین جهت مفهوم «ملت» و مفهوم «دولت ملی» بر اساس 
مفهوم «استقلال» شکل گرفت. اما این سخن به آن معنی نیست که در حریان 
نهضت مشروطه‌خواهی از آزادی و آزادی‌های فردی سخنی به ميان نیامده 
باشد. بخشی از جریان روشنفکران عرف‌گرا و دموکرات این دوره» بر اساس 
برداشت‌هایی که از آزادی داشتند» مدافع آزادی هم بودند. اما آن جه که 
به طور اصولی و در بستر سیر حوادث در مشروطیت ایران اهمیت یافت و با 
تحول مسایل سیاسی؛ روز به روز بر اهمیت آن افزوده شد استقلال بود نه 
دموکراسی و آزادی‌های فردی. 

من توان از اصلی تر ین خواست‌های انقلاب مشروطه ایران که جناح‌های 
مختلفٍ درگیر» به شیوه‌های متفاوت از آن خواست‌ها حمایت م یکر دند» به 
طور عام این‌گونه سخن گفت: 

۱- ایجاد یک حکومت مقتدر مرکزی و دولتی مقید به قانون که امنیت 
اجتماعی و استقلال سیاسی کشور را تضمین کند. این خواست مورد حمایت 
همه‌ی جناح‌های درگیر مشروطه‌خواه از روحانی و روشنفکر بود. 

۲- محدود کردن قدرت شرع و نفوذ روحانیون با ایجاد نظام حقوقی 
عرفی و ایحاد دادگستری؛ مدرن کردن سازمان‌های اداری و مملکتی؛ رشد 
تجارت و صنایم داخلی ایجاد راه‌ها» مدارس حدید و دانشگاه‌ها؛ و آن حه که 
در مجموع از آن به «تجدده (مدرنیسم) می‌توان یاد کرد.""" روشتفکران 
مذهبی و غیرمذهبی عرفگرا و بعضی از روحانیون مشروطه‌خواه» از این 
خواست‌ها حمایت می کر دند. 

۳ ازادی احزاب» اجتماعات قلم و بیان و مطوعات و آزادی‌های 
سیاسی و اجتماعی و فردی که هن مورد حمایت روشنفکران دموکرات و 
بخشی از روشنفکران مذهبی عرفگرا بود. روحانیون مشروطه‌خواه از این 
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نوع آزادی‌ها به طور محدود و مشروط حمایت می‌کردند» درکی هم که از این 
نوع آزادی‌ها به طو عام وجود داشت» درکی محدود و مبهم و ر ا 
محدودیت و از موانع اساسی‌ای که بر سر راه رشد آزادی وجود داشت» به 
تفصیل سخن گفته‌ام. 

تعطیل مجلس دوم» و حوادئی که پس از آن در کشور ما اتفاق افتاد» اغاز 
جنگ جهانی اول» مداخلات دو کشور خارجی در ایران؛ بی‌ثباتی و بی‌امنیتی 
احتماعی» به تقلیل یافتن و محدود شدن کمی و کیفی این خواست‌ها منحر شد 
و خواست ایحاد حکومت مقتدر مرکزی و «تجدد» به همان مفهومی که 
گفته‌ام» به مهم تر ین خواست‌های سیاسی مبدل گردید. دموکراسی کم‌رنگی که 
مبانی آن روز به روز در جریان گسترش مشروطیت تقلیل می یافت» به کنار 
نهاده شد و «آزادی» در راه حفظ استقلال ایران و ایحاد حکومت مقتدر 
تور کر مها مین ار ان ردان کے کشت ام را دو دمت کرت 
ای تس وان سید اقا بش ژباتی از رب کارا فا 
همه‌ی أفت و خیزها تشنه‌ی امنیت و آرزومند یک حکومت مقتدر مرکزی 
و او ها تا وروی ود کا ون ا رنف 
بای درخت استقلال و اقتدار ایران قربانی شده بود. او دو خواست مهم 
مشرو طیت ایران؛ یعنی ایجاد حکو مت مقتدر مرکزی و مدرن ساختن جامعه‌ی 
سنتی عقب مانده را با همه‌ی تناقضاتی که در مدرنیسم و تجدد ایرانی وجود 
داشت و پیش تر از آن سخن گفته‌ام» در برنامه‌ی کار خود قرار داد و در ظرف 
بیست سال حهره‌ی حامعه‌ی ایران را دگرگون ساخت. این که منافم دولت 
استعمارگر انگلیس و حکومت نوپای شوروی با برکشیدن و استقرار حکومت ر ضا 
شاه همسویی یافت» مو ضوع کاملاً جدا گانه‌ای است که باید رها از پیشداوری‌های 
رایج» در جایی دیگر و به شیوه‌ای دیگر» مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 

فکر نمی‌کنم هیچکس به دقت و ظرافت ملکک‌الشعرای بهار» سرنوشت 
پسرتناقض «آزادی» و «مشروطه ایرانی» را تصویر کرده باشد. بهار از 
مشرو طه‌خواهان دموکرات و آزادی‌خواه بود که سال‌ها؛ هم نس | اهر از 


«آزادی» و هم برای ایجاد حکومت مقتدر مرکزی؛ مبارزه کرده بود و به همین 
جهت با همه‌ی نهضت‌هایی که به شکلی رن و بوی تجزیه طلبی داشتند یا 
مایه‌ی تضعیف حکومت مرکزی می‌شدند» مثل نهضت جنگل ۳۲ نهضت 
خیابانی و نهضت کلنل محمدتقی خان سیان» مخالف بود. بهار در مقدمه‌اش 
بر تاریخ مختصر احزاب سیأسی» چنین می‌نو بسد: 

«من آن روز و دیروز و امروز و هميشه صاحب همین عقیده‌ام که بايد 
دولت مرکزی مقتدر باشد و شکی نیست دولت مقتدر مرکزی که با همراهی 
احزاب و مطوعات آزادیخواه و بشرط عدالت بر سر کار آمده باشد» میتواند 
همه کار برای مملکت بکند... بر حسب همین عقیده بود که من با تمام سرکشان 
و نهضت‌کنندگان اطراف و با هر قسم فحاشی و دشمن ماجرایی نسبت به 
حکومت مرکزی بحکم تجربه مخالف بوده‌ام نه به جنگلی ها عقیده داشته‌ام و 
نه با خیابانی همراه و هم‌سلیقه بوده‌ام و نه با قیام کلنل محمدتقی خان (به آن 
طریق) موافقت داشته‌ام... . مجلس چهارم را با سخت‌ترین و بدقیافه ترین 
وضع‌ها گذ رانیدم... از بدو افتتام مجلس پنجم اوضاع دیگرگون شد... مردی 
قوی [سردار سپه = رضاشاه ]با قوای کامل و وسائل خارجی و داخلی بر او ضاع 
کشور و بر آزادی و مجلس و بر جان و مال همه مسلط شد و یکباره دیدیم که 
حکومت مقتدر مرکزی که در آرزو یش بودیم بقدری دير امد که قدرتی در 
مرکز بوجود آمده» بر حکومت و شاه و کشور مسلط گردیده است. تصور کنید 
مردی که تا دیروز به آرزوی ایجاد حکومت مقتدر مرکزی با هرکس که 
احتمال مقدر تی در او میرفت؛ همداستانی کرده بود» اینکک باید با مقتدر ترین 
حکومت‌ها مخالفت کند» چه وی را خطرنا ک می‌دید. حیات سیأسی من در 
این مرحله تقر یبا به کوچه بن‌بست رسیده بود.»۱۷۸ 

در حقیقت این حیات سیاسی آزادی‌خواهان و حیات سیاسی آخرین 
ملک‌الشعرای ایران و برجسته‌ترین ستایشگر آزادی در شعر این دوره نبود که 
به بن‌بست می‌رسید» بلکه این «مشروطه ایرانی» بود که بنیادی‌ترین تناقض- 
هايش را به عریان‌ترین و تلخ‌ترین شکل‌ها به نمایش می‌گذاشت. 


بادداست‌ها 


۱- کسروی؛ احمد: تاریخ هیجده شاله ادریا نخان ا س وت کردان و 
دلیران. چاپ هفتم. ناشر: موسسه انتشارات امیر کبیر. تهران ۵ ص ۱. 

۲- کرمانی) ناظم‌الا سلام: تاریخ بیداری ایرانیان. به‌اهتمام علی‌اکیر سعیدی 
سیرجانی. بخش دوم. چاپ سوم. ناشر: انتشارات آ گاه. تهران ۱۳۹۱. ص ۰۰ ۳. 


۳ ا فر بدون: اید و لوژی نهضت مشروطت ایران. > جلد دوم: : مجلس 
اول و بحران آزادی. چاپ اول. ناشر: انتشارات 0 بات اضن 
۸ ۱. 


۴ احتشام‌السلطنه: خاطرات احتشام‌السلطنه. به کوشش سید محمد مهدی 
موسوی. چاپ اول. انتشارات زوار. ۰.۱۳۹1 صص. ۰۷۷ و 1۷۸. 

۵ کر مانی» مجدالاسلام: تاریخ انحطاط مجلس. فصلی از تاريخ انقلاب 
مشروطیت ایران. چاپ دوم. با مقدمه و تحشیه محمود خلیل‌یور. ناشر: دانشگاه 
اصفهان. ٩‏ ۱۳۵. ص ۸۰. و نیز در همین مورد نگاه کنید به نوشته‌ی احتشام‌السلطنه 
که همان حرف‌ها را به‌شیوه‌ای دیگر مطرح م کاو کی کر می کرد 

پیات که GIES E E E‏ 
اعادة نظام سابق» از ® تلاس و کو شش خودداری نمیکرد و برای س رکو دی مجاس و 
مشر و طه‌خواهان دنال بهانه فک ولی بعقیده من با شرایطی که وکلای تندرو و 
انجمن‌هایی که با هزار غر ضص تشکیل شده و وضعی که جراید هرزه و هتا ک پیش 
آورده بودند» هر پادشاه ترقیخواه و عاشق آزادی و حکومت مشروطه‌ای را هم که 
بجای محمدغلی شاه بود متتفر و عاصی و وادار بدشمثی و جنگ با آن مجلاس و آن 
نوع مشروطه‌خواهی مینمود چه رسد به پادشاهی نظیر محمدعلی شاه که از سرایای 
وجودش هانه برای تعطیل مجاس وناز گرفتن انجه خود و پدرش بزور از دست داده 
بودند» هویدا بود» افسوس که گوش کسی به این حرفها بدهکار نبود., خاطرات 

احتشام السلطنه. ص ۴ ۲ ۱. 

5 مجدالا سلام کر مانی: تاریخ انحطاط مجلس. ص ۸۲. درباره‌ی همین 
مستله» مسئله ار تش ملی و خواست‌های انجمن‌های مشر و طه‌خواه و مشکلات و تدادیر 
احتشام‌السلطنه» نگاه کنید به خاطرات احتشام‌السلطنه. صص ۱۲۲ و ۱۲۳ و برای 
نقد اصولی این مسئله نگاه کنید به کتاب فریدون آدمیت: مجلس اول و بحران 


5 مشروطه‌ی اران‎ FES 


آزادی. صص ۲۱۰ تا ۲۱۵. 

۷- «پسر کی موسوم به میرزا داودخان» در جلسه‌ی علنی مجاس از صف تماشا 
چان به معین التجار یک ی از : a CTE‏ س تعر ض و فحاشی می‌کند. حال آن که - 
بر اساس مقررات -روی کارت ورود ون به جلسه نوشته شده بود: «تماشاچی حق 
ندارد در مذاکرات مجاس دخالت نموده و حرفی بز ند. بخصو ص بد گو یی به وکلا و 
مجلاس یا ه رگو نه تظاهر ی در حین انعقاد مجاس؛ ممنو ع بودد و مرتکب مجازات 
میشود.» خاطرات احتشام‌السلطنه. ص ۲ ۱۴. احتشام‌السلطنه برای حفظ نطم و رعابت 
همان مقررات» دستور توقیف این میرزا داودخان را صادر می‌کند. نیز این سخن 
احتشام‌السلطنه که رمجاس باید به تنقیح و تصویب قوانین و نظارت در حسن اجرای 
E‏ تاو رای وس ای ی وی 
چون تیری به قلب مخالفان فر ود آمد. بس باند گوهای تبلیغاتی‌شان علیه ر یس مجاس 


سیم 


به کار افتاد. انجمن «دروازه قز وین» از دیگر انجمن‌ها دعوت می کند که دو نماینده به 
آن انجمن بفر ستند» و بعد قطعنامه‌ای را عليه احتشام‌السلطنه ھر کی کت قفش ان از 
او می خواهند که از رباست مجاس استعفا کند. قطع‌نامه را به امضای افراد و انجمن‌ها 
می‌رسانند و با چند نفر مسلح که میر زا جهانگیر خان صوراسرافیل هم در ميان آنها 
بو د» به خانه‌ی احتشام‌السلطنه می بر ند و تحویل او می‌دهند و استعفایش را می خواهند. 
غاقل از این که او شب بیش از رباست مجاس استعفا کرده بود. بخش‌هابی از آن 
قطعنامه را در زیر نقل می‌کنم» تا لحن و شیوه‌ی استدلال افراطیون را سشند: راز طر ف 
عموم ملت... مبدانید که مدتی است سو ءاعمال و افعال جنابعالی که همه ضد با قانون 
اساسی ماها است» مطرح مذاکره است. بواسطه بعضی ملاحظات تابحال با اغماض 
گذرانديی تا اینکه سه روز قبل یکی از افراد ملت را که حق نظارت به مجاس 
مقدس دارد و بعد از اختتام مجاس اعتراض حقه خود را به یکی از وکلا نموده و 
جنابعالی که ریس هیئت مقننه و حافظ قانون بودید. اقدام به اعمال قوه مجر به کرده و 
حکم به حبس آن نمودید و بموجب اصل نهم و دهم قانون اساس ی» مقصر سی کرور 
نفقوس ايرانند و باید بدون او ان محتر مانه استعفا بدهند والا ملت به تکالیف 
خود عمل خواهد نمود. ۲۵ شهر صفرالمظفر ۱۳۲۲۰ ق...» خاطرات احتشام‌السلطنه. 
صص ۱۴۲ و ۰۱۴۳ برای نقد این قطعنامه» نگاه کنید به فریدون آدمیت: مجلس 
اول و بحران آزادی. صص ۲۹۸ و ۲۹۹. 

۸ تا ۱۰-میرزاده عشقی؛ محمدرضا: دیوان. به کوش ش علیاکبر مشیر سلیمی. 
انتشارات جاویدان. ۱۳۵۷. صص ۱۰۵ و ۱۸۵. 


تاه ۲۲۷۲ 


۱۱ و ۱۲-عارف قروینی. ابوالقاسم: دیوان. به اهتمام عبدالرحمن سیف آزاد. 
چاپ ششم. ایک ١۲8‏ ی ۲۴۴ ۱۸۵ ۱۳۷ 

۳- گرچه در پاره‌ای از نوشته‌هاء نویسنده‌ی «مکالمات مقیم و مسافر...»» حاج 
آقا نورالله نجفی اصفهانی معرفی شده است. اما نام نویسنده يا نویسندگان این رساله 
بر من معلوم EE‏ هم که در فهر ست کتاب‌های چاپی فار سر ی» گرد آورده‌ی 
خانبابا مشار آمده است» تکرار همان مطلبی است که در صفحه‌ی اول همین ر ساله 
نوشته شده است. بدین شرح: «مکالماتی است که در غره شهر محرم هزار و سیصد 
وبیست وهفت» مابین جناب حاجی مقیم تاجر کاشی و آمیرزا مهدی سافر؛ در قریه 
سعادت آباد؛ در خانه جناب آمیرزا هدایت‌الله اله آبادی واقم شد... و مسمی است به 
مقاله مقيم و مسافر.» ( ص ۱ - مقيم و مسافر) اما در ey‏ عنوان کتاب؛ تصر بح 
شده است که رساله: ریخته‌ی قلم یکی از علماست. با آنکه چاپ ر ساله در ماه رجب 
۷ قمری به بایان ر سید؛ باز نخواستند که e‏ 
کنند. گویا جلد دومی هم برای این رساله در نظر گرفته شده بود» یا در دست بود» چرا 
که در بایان ر ساله آمده است: ,جلد اول از کتاب ا مقیم و مسافر» به اتمام ر سید. 
فی‌شهر رجب سنه ۲۷ ۱۳.) 

۴ جو دانی» ماشاءالله: «روشنفکر: مشروطیت و امروز.» مجله‌ی فص لکتاب. 
سال سوم. شماره سوم (شماره پیاپی )٩‏ پاییز ۰۱۳۷۰ صص ۰۱۰-۳ 

۵- در نامه‌های آخوندزاده هرجا به روح‌القدس با روح به عنوان شخص اشاره 
كو اسه مور همین میرزا ملکم خان ناظم‌الدو له است. آ خوندزاده در نامه‌ای به 
« مسمو نیقللای» که ساقا از طرف دولت فرانسه» در رشت «جنرال قنسول» بوده است» 
می نو سد: «اوصاف کمالات شما را از بسیار کس شنیده‌ام. ۳ در این اقرت 
زمان جناب ناظم‌الملک (بعدها ناظم‌الدوله] میر زا ملکم خان که در نوشتجات دیگرم 
او را روح‌القدس می‌نامم» فضایل شما را تعداد کرده شما را کماینبغی معروفم 
ساخت.» میرزا فتحعلی آخوندزاده: الفیای جدید و مکتوبات. چاپ تبربز. ناشر: 
نشر احیاء. ۰.۱۳۵۷ ص ۰.۲۹۹ 

I e ck 

۷- مجموعه‌ی موردنظر (مجموعه آثار میرزا ملکم خان)؛ قسمت اول به 
اهتمام محیط طباطبایی» نخستین بار در سال ۱۳۲۷ شمسی. در تهران در قطم رقعی و 
به صورت سربی چاپ شده است. (نگاه کنید به فهر ست کتابهای چاپی فار سی» خانبابا 
مشار» ص. ۱۳۸۵). چند سالی پیش انتشارات علمی همین مجموعه را تجدید چاپ 


و وه 


کرد و به‌نام چاپ اول به بازار فر ستاد. ارجاعات ما به همین چاپ اخیر است. پیش از 
محیط طباطبایی» در اوایل مشروطیت: هاشم ربیعزاده» یازده رساله‌ی او را در ایران؛ 
در مجموعه‌ای به نام کلیات ملکم منتشر کرد. ملکم آن زمان زنده بود و به جعلی 
بودن یکی از رساله‌ها به نام ررساله غیبیه» که به‌نام او منتشر شده بود اعتراض کرد. 
کلیات ملکم در ۲۲۰ صفحه رقعی در ۱۳۲۵ قمری» چاپ سنگی شد. نیز یک 
سال بعد» در ۲۲ ۱۳ قمری» سه رساله‌ی ملکم: اصول آدمیت» مفتاح صحت و توفیق 
امانت به‌نام کلیات ملکم در تهران منتشر شد. نگاه کنید به: فهر ست کتابهای چاپی 
فاری ON‏ ۱۱۱۱۱ 

۸ همان ا ص (مط ). 

E a و‎ 

۱- روزنامه قانون. شماره ۵. ص ۲. 

۲ آخوندزاده: میرزا فتحعلی: مکتوبات کمال‌الدوله. با پیشگفتار حامد 
محمودزاده. ناشر: نشریات «علم» با کو. ۰۱۹۸۵ ص ۳. 

۳ از جمله در سال ۱۸۷۲ مسبلادی به «مسیو نیقلای» می نو یسد: «میخواهم... 
نسخه کمال‌الدوله را که در باب حالات و اوضاع ايران و تاثیرات دین اسلام با نظر 
حکمت و فیلسوفیت بقلم آورده‌ام به نزد شما بفرستم و بر شما جمیع حقوقات چاپ 
آنرا در فرنگستان و ترجمه آنرا به کل السنه یوروپا مسلم دارم و منافع فروش و 
انتشارش را کلاً بشما واگذار نمایم. چونکه من خودم برای چاپ کردن این نسخه» در 





هیجیک از اراضی مشرقبه که اهاش مسلمانند. ازادی ندارم و در یوروپا هم بچاپ 
آن» خودم وسیله و امکان نمیبینم.» نگاه کنید به: آخوندزاده: الفبای جدید و 
مکتویات. ص 98 نیز نگاه کنید نه صص ۰ ۰ ۳ ۲۲۳ ۲ و ۲ ۳۲ ۲. 

۴ |خوندزاده: مکتویات کمال‌الدوله. چاپ با کو. ص ۱۱. 

۵ متن ترکی آن برای نخستین بار در ۲۴ ۱٩‏ میلادی در با کو از طرف کمیته 
الفبای جدبد تر کی» با مقدمه مختصر آقامعلی اوغلی» در مطبعه «شرق سرح» 
چاپ و منتشر گردید. متن فارسی ده سال قبل» در ۱۹۸۵ میلادی جزو انتشارات 
نشریات علم در با کو منتشر شد. نیز با مقدمه و تصحیح و تجدیدنظر: م. صبحدم؛ در 
خرداد ۱۳۲۴ خورشیدی در خارج از کشور» از روی چاپ باقر مومنی» چاپ و 
منتشر شده است. اما این چاپ باقر مومنی هم سرنوشت خاص خود را دارد. در سال 
۰ (۱۹۷۱)؛ پانصد نسخه از آن پنهانی در تهران به چاپ رسید و به‌صورت 
کات فک از کا کا یا تست | عم 


یادداشت‌ها / ۴۴۹ 


نمی‌نوشتند) انتشار بافت. نگاه کنید به: مکتوبات مبرزا فتحعلی اخوندازده با مقدمه 
و تصحیح و تجدید نظرم. صبحدم. از انتشارات مرد امروز. صص ۱۳ و ۳۷ مقدمه 
۳ بش ب مت مت 

۰ مخزن آثار خطی آکادمی علوم آذربایجان شوروی: آرشیو م. ف. 
آخونداوف. سند نمره ۰.۳۲۱ به نقل از مقدمه مکتوبات کمال‌الدوله. چاپ با کو. 
۵ ص ۲ ۱ و نیز نگاه کنید به نو شته ی من با عنوان: رایام کن و روز کارا 
در محله‌ی فصل کتاب. شماره 4۴ سال اول. چاپ لندن صص ٩۰‏ و ۹۵. 

۷ نگاه کنید به: 

Encyclopaedia Iranica, Edited by Ehsan Yar Shater, Volume 1. 1985. p 738. 

۸ -الفبای جدید و مکتوبات. ص. ۲ ۳۳. 

وی تیا اب وت اون وی ی دوم. ۰۱۳۵۱ 


وت ت کناب ۳ ی TAQ‏ طالو کا | یر os‏ 9 وم وی . ا 3 


CC 


معنی داشت» 8 محتر مه جنان سر زده رد همان ماخد. هما 
صفحه. 

o‏ ی EA kt‏ رز ی» ثقه‌الاسلام: مجموعه آثار قلمی شادروان ثقةالا سلام 
شهید تبریزی. به کو شش نصرت‌الله فتحی. چاپ اول. تهران. ناشر: انجمن آثار ملی 
۲۵ صص ه ۲ ۴ و ۱ ارجاعات بعدی ما به این رساله به همین چاپ است. 

۳ ا ۳٩‏ همان ماخد. صص ۹ ۱ ۲ ۰۳ ۲ ۲ ۰۳ ۲۷ ۳ ۴۳۱ و ۳٩‏ ۳. 

0 ۴-نگاه کنید ره شفیعی کد کنی؛ محمد ر ضا: رتلقی قدما از وطن»» مجله ی الفبا. 
® ۱ ب ب ا ی ی ی ا.. IMI  .‏ > | راي = 
سمارد ۰۱ صصص |۱ و [. سر یاه دبد به اجو دانی » ماساءالده. در و ماله هاي سعر 
مشر وطه»» ایران‌نامه. سال بازدهم. شماره ۴ بانیز ۱۳۷۲ ضص. ۱۲۱ تا ٩‏ ۰۱۴ گر 
در شعر عارف و عشقی» معهو م وطن: وطن ابرانی» مجر د از رنک و وی اسلامی»؛ 
جلوه‌ی بارز اش‌کان دارد» در شعر شاعرانضی چون ادب‌الم مالک فراهانی» 
ملک‌الشعرای بهار» اشرف‌الد دن حسینی (نسیم شمال) و حءی فرحی بردی» نمو نه‌های 
بسیاری را می‌توان نشان داد که در آن نمونه‌ها «وطن» در مفهوم ایران اسلامی و گاه 
سدع ی» جلوه‌های اسلامی و غیراسلامی ایران را با هم و در کنار هم به عنوان یک 
واقعت تار یج ی به نمایش فی کار .. در این نوع نگرش» تصور وطن با ایران؛ بدون 
اسلام رنگث و بویی ندارد. هر قیامی برای حفظ وطن؛ در حقبقت قیامی برای حفظ 
اسلام هم ات ره ادن نمو نه‌ها نگاه کنید: بهار؛ 

هان ای ایرانبان» ابران اندر سلاست مملکت دار یوش دستخوش نیکلاست 


مر کز ملک بان در ده 
برادران رشید این همه سستی چراست 


ن اردهاست 


بر این یتم و عریب یکی آئین ماست 
خاک ایران نخست تخم‌عداوت بکاشت 


کنون به مردانگی پاسخ دادن سزاست 


فرحی بردی: 
ای | جفاجو یی 8 یبا 


برق ایران از es‏ نت 
خلفا را همه دل غر قه به خون‌است زکفر 


مسجد ار باید امروز کلایسا نشود 
سبحه زنار و حرم دير بحیرا نشود 
بود ایران ستم د ید ه چو اسلام غر ب 
نیز از فرخی است: 
آخر ای بی‌شور مردم عرق ایرانی کجاست 
حشمت هر مر چە شد ه شایورساسانی کجاست 
گنج اد آور کجا سل رز دشت افتار کو 
اشر ف: 
اسلام رفت» غبرت اسلاسان جەشد 


ای تبره بخت» دست زییکر حدا وطن 
در هیچکس حمیت و دين و ثیات نہ تست 


غیرت اسلام کو» جنبش ملی کجاست 
ایران مال شماست» اران مال شماست 
خصم شمال و جنوب داده ندای مهسب 
دین محمد یتیم؛ کشور ایران غریب 
ابران مال شماست» ابران مال شماست 
به محو دین مبین به خیره همت گماشت 
به غصب ايران سیس» برش کند بادداشت 
اران مال شماست» ایران مال شماست 
دیوان ج ۱» ص ۲۵۷ 


همتی زانکه وطن رفت چو اسلام زدست 
دل پیغمبر را ظلم ستم‌کاران خست 
حال حدر : نتوان گفت که جون است زکفر 


شور اسلامی باست ولی تانشود 
وین دو معدوم ز جور وستم اهل صلیب 


دبوان صص ۱٩۱‏ و ۱٩۳۲‏ 


OE‏ ی ی ی ای 
یرل کن او لے اسسا پ I‏ ای ون تک اساسا ایس 
سنجر سلجو ق کو» منصور سامانی کجاست 
صولت خصم افکن نادر شه افشار کو 


ر . 
دست اند نادر کیتی‌ستان چه شد 


بیس وطن» غريب وطن» بینوا وطن 
تاک مارد کی اس 


باد داشت ها 7 ۵۱ ۴ 


۱ 
۳" 


ای متلا به درد و غم بی‌دوا وطن بیکس وطن» غریب وطن» بینواوطن 


دبوان ص ۴۷ 
اد یب‌الممالکت 
گر خوانده‌ای به مدر سه اندر کتاب فقه فصل جهاد و مسالة واجسات را 
دانی که حفظ دين و وطن هر مرد حق فر ض‌است انجنان که طهارت صلاة را 
دبوان ص ۰ ۱ 


همان مقاله صص ۱۲۸ و ۸۲۹ ۱۳۸ ا ٩۴۰‏ 

۱ و ۲ ۴-الفمای جدید و مکتویات. صص ۳۷۰ و ۷۲ ۲. نیز مقاسه کنند با 
فریدون آدمیت: اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده. چاپ اول. تهران. ۰۱۳۴۹ 
ا کک متا میم ات و رتش ن ۵ ۵ 

۳ و ۴۴-الفبای جدید و مکتوبات. صص ۱۴۳ و ۱۷ ۲. 


1 ۴۵ 


ادمیت می نو سد: «زمانی که مستشارالدوله شارز دافر ابران در باریس بود 
ره دو کار عمده دست زد. در ۲۸۴ ۱ ه تر جمه مجمو عه قوانین نایلگون به‌عنوان 
آقانون نایلئونی " پر داخت»» بعد بخشی از نامه‌ی مورخ ۳ صفر ۱۲۸۵ قمری (۱ ۲ مه 
۸ مستشارالدوله را نقل می‌کند که در آن به اشاره می‌گوید «به انجام کار 
بزرگی که منافع دولتی و ملتی آن زیادتر از وضع الفبا است» مشغول هستم.» آدمیت 
از این سخن او چنین نتیجه می‌گیرد که منظور بوسف خان مستشارالدوله از « کار 
رر همین ترجمه‌ی قوانین نایلتونی اس باه کل به آدمیت: اند یشه‌های مبرزا 
فتحعلی آخوندزاده. ص ۱۵۵ برای سهولت در بررسی نامه‌هایی که نقل خواهم 
کرد» از این نامه» نامه‌ی مورخ ۳ صفر ۱۲۸۵ ۲٣(‏ مه ۰۱۸۲۸ به نامه‌ی (شماره 
بکت) یاد خواهم کرد و به نامه‌های دیگر نیز به تر تیب شماره خواهم داد. 

اما آخو ندزاده از سخن مستشارالدوله در نامه‌ی شماره یکت برداشت دیگری 
داشته است. فکر می‌کرد منظور مستشارالدوله از « کار بز رک چاپ و نشر مکتویات 
کمالالدوله اثر خود آخوندزاده است. تا این که نامه‌ی دیگری (نامه‌ی شماره ۲) از 
اس وتو ره a‏ ها وه ی ری ما ها اند تارف 
(شماره‌ی ۲) مستشارالدوله در مکتوبات اخوندزاده نیامده است؛ اما آ خوندزاده به 
موضوع آن در نامه‌ی دیگری (نامه‌ی شماره ۳) که در سوم ماه سپتامبر ۱۸۸ 
میلادی» یعنی سه ماه و چند روز بعد از تاریج تگارش نامه‌ی شماره یک به 
مستشارالدوله نو شته است؛ اشاره می‌کند. بنابراین نامه‌ی شماره ۲ باید بعد از نگارش 
نامه‌ی شماره یک مستشارالد وله و قبل از نگارش نامه شماره ۳ آ خوندزاده (یعنی بعد 


از ماه مه ۱۸۶۰۸ و قبل از سیتاسر ۱۸۶۱۸) نوشته شده باشد. 

آخوندزاده در همین نامه‌ی شماره ۳ که تاریخ سوم سپتامبر ۱۸۹۸ را دارد. به 
مستشارالدوله می نو سد: «مکتوب جناب جلالت نصاب شما که با خط مخصوص 
خودتان نوشته بودید رسید. حقیقتش این است که من کلام شما را نمیفهمم... د 
مکتوب مقدم خودتان این عبارت را مرقوم داشته بودید بد مر ن به کار بزر؟ ی که منافع 
و وا آن زیادتر از وضع الفباست مشغول هستم. ار سعادت باری کرد 
ماما تاه وه SS E pa E‏ 
قسمت ما و هموطنان ما خواهد شد. این یک فقره را محرمانه بشما نوشتم. امانت 
بدارید تا ببینیم چه اثر خواهد داد ". خودتان خیال بکنید که از این عبارت چه مضمون 
به دطن ما ادر کی تواست کرد اه من تیان فهمیدم که شما به چاپ کردن تصنیف 
e‏ آنرا یجان دانش [منظور از جان دانش مکتویات کمال‌الدوله است] معبر 


۱ 1 دیک نه د که بر صم... اا“ بدار 
ر فرح برد ر ۰ Z2.‏ تفت ب 


میماند که گویا خواب خو شی دیده‌ام و تعبیرش را بدولت و سعادت میکنم... خلاصه 


2 او HE PEN‏ ا و 4 
يقر ما شیب مسو ل یدد ار کر ص ۳ 


از لذت این نوع خیالات شیرین مدهوش میبودم. چرا از این مدهوشی مرا به هوش 
آوردید. چرا در مکتوب و خر [منظور نامه‌ی شماره ۲ است] خودتان نو شتبد که شما 
نسخه چاپ خواهید کرد که در دنیا برای شما بهتر از حسین انام پسر مستشارالدوله 
است] خواهد بود؛ هم اثنی عشری هم اهل سنت و هم فرنگی و هم بت‌پرست و هم 
بهو د به مضامین آن در نهایت احترام اعتراف خواهند نمود. کار کی که به آن 
مشغول مسودید جه شد؟ معلو ات فا تست تفت و سای شد هه 


فاسخ نیت شما از کار بزرگ آمده است. تیان سا ام کشت 


سخه بوده باشد و من سهو کرده سب کندی دهن 7 را حمل نه جان داش 
(مکتوبات کمال‌الدوله] نموده‌ام. در این صورت چرا نوشته‌اید: این یک فقره را 
و ی ی هت ات 
بو شیده داشتن آن چه معنی دار د!) نگاه کنمد به: : الفیای حجد ید و مکتویات. . صص 
۱ و ۱۲۲. چنان که بیداست در نامه‌ی شماره‌ی ۲ که به مضمون آن در نامة 
شماره ۲ اشاره شده است و در حقیقت پبرده از ر کار تخر ان مستشارالد و له 
برمی‌دارد؛ سحن از چاپ سخه‌ای است که برای مستشارالد وله اهمست و ه‌ای دارد. 
ی ار کو ان راغ رر هی وا ین ال کر می‌گر دد که موضوع آن به‌شیوه‌ای 
نوشته خواهد شد که سنی و شیعی» فرنگی و یهودی و بت‌پرست با خواندنش قانع 
شوند. چنین نسخه‌ای با چنین توصیفاتی؛ جز نسخه «روحالاسلام»: یعنی همان 


باوداشت‌ها ۴۵۳۸ 


رساله‌ی ریک کلمه») نمی تو اند باشد که ترجمه‌ای است ار مو اد اعلامبه ی حقو ی شر 
مندرج در قانون اساسی فرانسه. 

بعد از این اق که ام (نامه‌ی شماره ۰/۳ آخو ندزاده نامه دیگری هم به 
مستشارالدو له می نو بسد (نامه‌ ی شمار ه ۴(« اما هر دو نامه دی جواب می ماند. اتن 
موضوع را در سومین نامه‌اش یعنی در نامه‌ی (شماره ۵) مورخ اگوست ۱۸۰۹ 
مىلاد ی بد ین صو رت صر یح می کند: رقر ب سشماه مشود که من از طرف جناب 
شما مکتوب نگرفته‌ام و دو طغرا مکتوب من تا حال بی‌جواب میماند؛ با وجودی که 
مقتصی جوابت نو دند.) در خاتمه‌ی همین نامه می نو سد. زر سماأ در حصو ص قو لو نیل 
شدن من تبریکم ننوشته‌اید... از احوالات خودتان فصلی مرقوم فرمائید ببینم که در 
جه کار هستید. شنیدم که تصیف ار اة را چاپ کرده‌اید. خیای خوست و قدم 
نع الفمای خد درل و مکتویات. صص ۵ 

همان گونه که پیش‌تر گفته‌ام آخوندزاده بعد از دریافت نامه‌ی شماره ۲ 
مستشارالدوله: تا | گوست ۱۸۱۹ یعنی تا تاریخ نگارش نامه‌ی شماره 4۵ هیچ نامه‌ای 
از مستشارالد و له در بافت نکر ده است که مو ند این مععی باشد که مستشارالد و له سه 
ترجمه ی «قوانین نایاو نی» مشغول است» جرا که هر دو نامه‌ی شماره 9٣‏ ۴ بی جواب 
مانده است. در ضمن آخوندزاده در همین نامه‌ی شماره ۵ می‌نویسد که شنیده‌ام 
فکتو ات کمال‌الد و له را چاپ کر ده‌اید و قو انين نابالیو نی را بر جمه مي کنید. به احتمال 
فقو ی اه اساس شنیده‌هایرش و با بر اساس حجدس‌هابی که از مسحتوای 
ره ET‏ ار و کر د که مستشارالدوله در کار 
نامه‌های شماره ۱ و ۲ برایش حاصل و ی رت 7 
ترجمه‌ی قوانین نایاو نی است. حال آن که او س رگرم ترجمه‌ی مواد اعلامیه‌ی حقوق 
بشر» مندرج در قانون اساسی فرانسه و در فکر تطبیق آنها با احادیث و آیات و شرع 
بوده است» و این موصوع در سو مین نامه‌ی مستشارالدو له یعنی نامه ی (شماره )٦‏ که 
در پاسج ره نامه‌ی ۱ ؟ کت ۹ ۱۸ آخو ندزاده نو شته شده است به‌خوبی مشحص 
می شو د: 

ر محد وم مکرم با احترام من نو شته عر بر شما مورخه ۱۲ ماه آوغو ست؛ مد دی 
است بمن رسیده از سلامت احوال شما متشکر شده‌ام. منصب و رتبه کولونلی شما را 
که از جانب اعلیحضرت امیراطور التفات شده» از جان و دل تهنیت میگویم... جناب 
میرزا کاظم بمکث... " کمال‌الدوله ‏ را شانه‌روزی که در سفارت منزل داشتند» مطالعه 
کردند و زیاد پسندیدند» ولی از راه ملاحظه عاقبت کار» چندین تغییرات» لازم 


دید نك وله اعار شهاک ان ات اه وی با خر ی وان ی و که 
احدی را هم راه گله و حرف نباشد. نسخه آنرا نیز به صبر و فرصت بشما خواهم 
رسانید که E‏ «روحالا سلام» انشاءالله ۳ دو ماه تمام می شو د. مد دی اش 
سحه در دست دارم ولی نو اسطه قلت معاون و کثرت کار تمام نشده ۳ خو اهد 
شد. خوب نسخه است؛ یعنی به جمیع اسباب ترقی و سیو بای اسیون از قران مجید و 
احادیتث صحیح)؛ ابات و براهین بیدا کر ده‌ام که دیگر کون فلان جز مخالف امن 
اسلام یا این اسلام مانع ترقی و سيو بامزاسیون اسشا نگاه کنید به: القبای جذ دد و 
مکتوبات. صص ۳۷۰ و ۰۳۷۲ نامه‌ی مورخ ۲۹ شهر جمادی‌الثانیه سنه ۱۲۸۲ 
قمری. الفبای جدید و مکتوبات. صص ۳۷۰ و ۰۳۷۲ نامه‌ی مورخ ۲٩‏ شهر 
جمادی‌الثانیه سنه ۱۲۸۲ قمری. ۲٣‏ مه [۱۸١۹‏ در این نامه» مستشارالدوله خر 
ایو ا ار فک وات کال الد له را ع تا نکد ا هی کل و سای زاس 
د حر نمام می شود و هنوز سحه ی ان را دز دست تالىف 
دار د. طور ی ار «روح الا سلام؛ سجن م یکو بد که انگار عهد دهنی در کار است. این 
نابلگونی. بتایر ادن اکن مسه‌مل اخستت در انتساب چنین کتابی ره مستشارالدو له همان 
اشاره‌ی آخوندزاده باشد» چنین استناد درست نمی نماید و موضوع نامه شماره یکت 


هم باید مربوط باشد به همین «روح الاسلام, که به نام ریک کلمه» منتشر شده است. 

۲ - ادمیت» فریدون: مجلس اول و بحران ازادی. ص ۲ ۷ ۳. 

۷ مستشارالدوله» میرزا بوسف خان: یک کلمه. نقل از چاپ جدید. ص ۱۸. 
این رساله با دو رساله دیگر: رویای صادقه و لباس‌التقوی» جزو رسائل قاجاری» 
کات چهارم و پنجم؛ نشر تاریخ ایران؛ منتشر و تحدید چاپ شده است. اما در عنوان 
روی جلد کتاب منتشر شدهء ایی از «یک کلمه, نیامده است. نامهای دو رسالةً دیگر 
که در روی جلد امده است؛ و مشخصات کتاب از این قرار است: رویای صادقه 
لباس التقوی» به کو شش صادق سجادی و هما رضوانی. کتاب چهارم و پنجم. نشر 
تاریخ ایران. ۲۱۳ ۱۳. سومین رساله این مجموعه؛ ریک کلمه» است. 

۸-الفبای جدید و مکتویات. ص ۳۷۴ نامه جلال‌الدین میرزابه آخوندزاده. 

.۲ ۰۸ همان ماخذ. صص ۱۸۴ و‎ ٩ 

۰ تا ۲ ۵ آخوندزاده میرزا فتحعلی: مقالات. گرد آورده باقر مومنی. چاپ 
اول. تهران. ناشر: نشر آوا. ۰.۱۳۵۱ صص ٩۱‏ تا ۲ ۱۰. 

۳ آدمیت. فربدون: اندیشه‌های میرزافتحعلی آخوندزاده. صص. ۱۵۸-٩‏ 


۴ همان مأخذ. ص ۱۵ ۱. 

۵-الفمای حدید و مکتویات. ص ۱۸ ۲. 

7 - آخوندزاده: مقالات. ص ۱۰۱. 

۷ تا ٩۵-الفمای‏ جدید و مکتوبات. صص ۱۸۴ و ۱۸۵. 

ها ۱۲ 

۱- نگاه کنید به داریوش آشوری: «ظاهر و باطن تجربه تاریخی ما در 
رویارویی با غر ب»» فص لکتاب» شماره اول. بهار ۰۱۳۷ چاپ لندن. بخش‌هایی از 
آن مقاله را برای مقایسه به‌جهت اهمیت موضوع در زیر نقل می‌کنیم: 

رهنگامی که برخورد ماو غرب از حالت پیشامدی و که گاهی بدر آمد و پیوسته و 
پایدار شد» سیر تاریخ غرب حاصل خود را به صورت یک نطم سیاسی - اجتماعی 
تازه به بار آورده و در راه علم و تکنولوژی بسیار پیش تاخته بود. ما از راه برخورد با 
این جنبه‌های آشکار تمدن غربی و دیدن آنها شین ام خود با آنها چاره 
ضعف و حقارت خود و راه نجات خود را در این عوامل می‌جستيم. ما رمز برتری 
تمدن غرب را در نظم سیاسی و اجتماعی آن» که بر پایه مفهوم حکومت قانون و 
دموکراسی بود؛ دانستیم و همچنین در رویکرد آنان به علم تجربی و سرانجام در 
دستاوردهای تکنیکك. این بود که آستین‌ها را بالا زدیم و نمونه‌هایی از آنها را وارد 
کردیم: چند تا کارخانه» یکك مدرسه بز رک (دارالفنون) برای تدریس علوم جدید و 
سرانجام با مشروطیت بذر حکومت قانون و دموکراسی را. اما این بذرها در خاک 
ناسازگار ما رشد نمی‌کرد و برنمی داد... در عالم نظرء پیوستگی ذاتی و بنیانی این 
عو اما راء که جدا جدا در تمدن غربی می‌دیدیم؛ درنمی‌يافتيم. ما نمی توانستیم 
بفهمیم و هنوز هم نمی‌توانیم» که چه پیوندی است ميان روی آوردن به علم تا حد 
علم پر ستی د نطم اجتماعی و سیاسی بر پایه قانون» و این هردو از کجا سرچشمه 
می گیرند. ما این نکته را درنمی یافتیم و هنوز هم درنمی يابیم» که | کر برای انها این 
اصل به کرسی نشسته و به خاطر آن خونها ریختهاند و انقلابها کرد‌نند که نظم 
سیاسی و اجتماعی باید بر پایه قانون باشد» از آن جهت است که از چند قرن پیش از 
آن برای آنان یقین حاصل شده بود و ارسطو از دو هزار سال بیش به آنان آموخته 
بود که جهان بر پایه قانون می‌گردد... ایمان به علیت و علیت باوری (دترمینیسم) 
طبیعی بود که راه را به قانون باوری ( لگالیسم) در زندگی سیاسی و اجتماعی گشود... 
قانون طبیعی و قانون موضوعه از یک ریشه‌اند و ريشة هردوشان در عقل است و 
شناسندة آنها نیز عقل است... این ار تباط ذاتی میان این سه عنصر به ظاهر جدا از هم 


۶ که رو وی و 


از کجا فراهم شده است! از فلسفه فلسفه جدید با ایمان به عقل (راسیونالیسم) و 
ایمان به تجربه ( آمپریسم) زمینه این حرکت انقلابی را فراهم کرد. اما با فلسفه چه 
نسبتی داشتیم؟ چیزی به این نام هم در گوشه و کنار برخی مدرسه‌های ما در جوار فقه 
و حدیث و کلام و اصول درس داده می‌شد؛ اما بیشتر در حد ورزشی بود برای 
گروهی مردم هوشمند. مثل یک بازی فکری که حدود "طاقت بشری" را نیک 
می‌شناخت... س به راستی ما در تاریکی دست به این فیل ا و دست هریک 
از ما به هرجای آن می‌خورد گمان می‌کردیم که فیل همان است: یکی رمز چیرگی و 
برتری اروپائیان را در آزادیهای سیاسی و اجتماعیشان می‌دید و در حکومت قانون» 
کن در علم» و در صنعت» و هیچکّس نمی توانست 1 را در تماممتش سند. دیدن 
آن در مامیدتن افا یکن تود ل کات سال اول. شماره اول::بهار 
۷صص ۱۲ و ۱۳. و نیز همه‌ی آنها را مقاسه کنید با عبارات زیر از یکت 
نامه‌ی دیگر آخوندزاده به میرزا پوسف خان: «جمیع تنظیمات و تجدیدات خوب 
است. ولی بناست و بای‌ست ندارد و بی‌دوام است. امر موقتی است. بعد از چند روز 
نسیا منسی خواهد شد... حالا با پاره‌ای بازیچه‌ها دل خودتان را خوش بدارید» عیب 
ندارد. مسلم است که راه آهن وطن شما را آباد و ایمن خواهد کرد اما سعادت کامله 
ملت شما منوط به شروط و اوضاع دیگر است که مبداء کل آنها انتشار علوم و ترویج 
مطالب کمال‌الدوله است و این هردو موقوف به تغییر الف‌ناست...., الفبای جدید و 
مکتوبات. ص ۱۰ ۳. 

۲- آدمیت. فریدون: اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده. صص ۱۵٩‏ تا 
۲ . 

۳ تا ۰۵ آخوندزاده» میرزا فتحعلی: الفیای حدید و مکتوبات. صص 
اه کد ادف شان ما خو همان ات 

ED نگاه کنیل بة آنباتن که در زیر تقل‎ aS 
ادیب الممالک فراهانی»‎ 
بیا که ملت ایران حقوق خویش گرفت شبان دادگر از چنگ گرگ میش گرفت‎ 

(دیوان ص ۱۰۷) 
ملک الشعرای بهار» 
شه که به ملت سیر د اختیار از دل ملت بزداید غار 
(دیوان ص ۴۲ ۱) 


عارف قرو یی » 


اشر ف سیم شمال »۰ 
مالک این آب و خاک و مملکت ملت بود 


فرحی بز دی» 
دولت هه مملکت در اختبار ملت اشیت 


وف ا کشت شم تن ن 


۷ ادمت؛ فر ندون: | نے ها 


ها اا ا هزم عم 


ادد نش 4‌های مسر و | 


۴۵۷۰ Bs 


قاله د ست فر بدون» سند ره د ست قاد 
(دیوان ص ۲۸۳۲ 


(دیوان ص ۵۱ ۱) 


آخر ای ملت به کف کی اختبار آید ترا 


(دیوان ص ٩‏ ۷) 

ما طالب اقتدار ملت هستیم 
(دبوان ص ۲۵۱) 
زافتحعلی آخوندزاده. صص ۱۱۲-۰۳ 


٥و‏ ۷۱ طاطایی» سہد جواد. زوال اند يشه سیاسی در ایران. ج اول. تهران 
NSN E ETE‏ 
۲و اه ان OSO E E E‏ 


معنوی برای سلطنت. نا الت و خردمندی ملارمت دارد. در یادشاهی نودر 


می‌خوانیم که چند صباحی از. پادشاهی‌اش نگذ شته بود که نو ذر» بیداد پیشه کرد و فره 


۳ 
ابر دی از او کم سد : 


N. ۳‏ 
توا ات ج ل ور تن 
۰ ۰ 
همه مردمی نزد او خوار کشت 
ز یدادی نودر تاجور 


سم ۰ 
نکردد همی بر ره نخردی 


خیم 
aT ۱‏ ۱ م 1 
a a‏ نب 


داش بر ره گنج و دینار گشت 
که بر خیره گم کرد راه پدر 


از او دور شد فره ایزدی 


شاهنامه چاپ خالقی مطلق - جلد اول صص ۲۸۵ و ۲۸۸ 
هنگامی که نو در در اسارت تورانیان درگذشت. جز طوس و گستهم دو فر زند 
او» کسی دیگر وارثِ تاج و تخت نبود. اما طوس و گستهم از خرد و از فره ایزدی و 


سے 


س ۰ 0 9 ۰ »“ ۰ 2 ۳ 2 
داد کر ی دی بهر 5 بو دید. زال انان را درحور جانشینی بو در نمی شناخت» می گفت: 


بباید یکی شاه خسرو نژاد که دارد گذشته سخن‌ها به یاد 
تردن کشتی‌است کار سیاه هم‌ش باد و هم بادبان تخت شاه 
اگر داردی طوس و گستهم فر سپاهست و گردان بسیار مر 
نزیبد بریشان همی تاج و تخت بباید یکی شاه بیدار بخت 
که باشد برو فره ایزدی تابد ز دیهیم او بخردی 


(شاهنامه چاپ خالقی جلد اول صص ۳۲۲ و ۳۲۳. 
و نیز نگاه کنید به ماشاء‌الله آجودانی: «شاهنامه و ارزش‌های تاریخی پس از آنه 
فصل کتاب. سال دوم. شماره دوم. (شماره پیایی ۲) بهار ۰.۱۳۰۹ صص. ۰۱۰ ۱۷ 
۱۸ 

۳ نگاه کذید به سهروردی: «ير تو نامه.» ص ۰ ۷ و نیز نگاه کنید به مقد مه ی 
دانش‌پژوه بر فلسفه اشراق به زین فارسی (حیات النفوس). تکارش اسماعیل دن 
2:۵ ش محمدتقی داذش بژوه. ناشر: موقوفات دکتر محمود افشار 
بردی. تهران وس 1 

۴- طباطبایی؛ سید جواد: زوال انديشه سیاسی در ایران. ص ۰۱۱۹ 

۵- سهروردی» شهاب‌الدین بحیی: «المشارع و المطارحات» در مجموعه 
تصنیفات شیخ‌اشراق. به تصحیح و مقدمه هنر ی کربن. تهران ۱۳۵۵ . ناشر انجمن 
شاهنشاهی فلسفه ابران. صص. ۵۰۲ و ۰۳ ۵. 

اهامای تاکز هرمن کی ناساس نات اف 
E 1‏ طلاعات و دای روطب اک 


> رد واھ به اختصار اک از ا تا ووا و“ 


انس جامی طرات الحقایق سس قد یمی تردن و مهم ترین ما خذ ا از 
او سخن گفته‌اند یا به نام او اشاره کرده‌اند از این قرار است: رساله قشیریه طیقات 
الصوفه انصاری, حالات و سخنان ابوسعید ابوالخس کشف المحجوب 
هجو بر ی» اسرار التوحسد محمد دن منور نامه‌های عین‌القضات و تذکرةاولیای 
عطار. تاریخ تولد و د رگذشت او ظاهرا در هیچ ماخذی نیامده است و یا من ندیدهام. 
همین قدر می‌دانیم که در قرن چهارم هجری می‌زیسته است و شاید در اواخر همان 
قرن در گذشته باشد. بر خلاف پاره‌ای از منابع که او را از آمل خراسان یاد کرده‌اند و 
هم ن اشتباه در تاریخ ادبیات استاد صفا هم تکرار شده است (تاریخ ادبیات ایران 
جلد اول ص ۳ قطعا از آمل مازندران بوده است و به طبری بودن او و حتی 

لهجه و گویشش در منابع و ماخذه اشاره شده‌است. (نفحات/لانس جامی ص ۰۲۹۴ 


باد داشت‌ها ۴۵۹ 


طرانقالحقا یق: جلد اول: ص ۰٩‏ ۵)» قشیری در رساله‌اش در کر مشایخی که در 
زمان او بوده‌اند و او ایشان را در یافته کک چه دیدار ایشان اتفاق نبافتاده» از 
شيخ ابو العباس قصاب |به ] طبر ستان» (رساله قشبر یه ص ۸۵) باد می کند که از جمله 
بیرانی است که قشیری با آن که در زمان او می‌ز بسته است او را ندیده است. خواجه 
عبدالله انصاری هم در آرزوی دیدار این قصاب‌زاده آملی می‌سوخت (طبقات ص 
۷۲ همین انصاری نام و نشان او را چنین به دست می‌دهد: رنام وی احمد دن 
محمد د ن عبدالگریم بود. . شيخ آما e‏ س 
و متدین به مذهب احمد» (طبقات ص ۳۷۲)» هجویری و پاره‌ای بع دیگر به می 

بودنش تسصریح وازاکتهرامتی سود ابا کلام ور نکدین سخت 9 بود.م 
(کشف‌المحجوب ص ۳ ابو عبدالله خیاطی امام طبر ستان که در علم رسمی» از 
اجان ود اعتراف می کند که راز ود ی یک باس 


۲ جنار دا ها 1 دقا بو پ 


چیر ی شود از وی پر سیم و آن ایوالعباس تین (همان ماخذه همان 
صفحه). انصاری هم به تقی ی اوه اوقت تن انشا ها ور 
شیخ احمد کوفانی نقل می‌کند که قصاب: «همه شب فر یاد میکر دید و سخن میگفتید 
ار کم ها کی یه لش اه EG‏ امه ین( مات من 
۷۳ در منابع موجود قصاب را از مریدان محمدین‌عبدالله طبری ياد کرده‌اند و 
نوشته‌اند از دست او خرقه گرفته است. (اسرار التوحید جلد اول ص ۳٩‏ -طرائش 
الحقا یق. جلد دوم ص ۰۴ ۳) ابو سعید و خواجه عبدالله انصاری. از جمله شا گر دان 
و مر‌بدان قصاب» از ابوالحسن خر قانی و او عدالله داستانی و محمد قصاب آملی نام 
برده‌اند. (طبقات ص ۳۷۳ حالات و سخنان ابوسعید ص ۴۲) ابو سعید انوالخیر 
خود از مریدان و تربیت یافتگان او بوده است و یک سالی را در خانقاه آمل؛ خدمت 
او کرده بود و از قصاب خرقه «تبرکث» گرفته بود که داستان آن هم در حالات و 
سخنان ابوسعید و هم در اسرار التوحید و منابع متاخر به‌تفصیل آمده است. 
(حالات و سخنان ص ۴۲. اسرار التوحید ص ۴۵). ادن ماجرای خرقه گرفتن در 
تاریخ تصوف از اهمیت خاصی برخوردار است. این که آبا صوفی می‌تواند از دو 
ی ی SG‏ حقانیت خرقه‌ی 

نخست (خرقه اصل) را ابطال می‌کند يا نه» مسئله‌ای است که هم در اسرارالتو حید و 
هم در منابع دیگر به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است: (اسرار التوحید جلد اول 
ص ۲ ۴ جلد دوم تعلیقات شفیعی صص ۴۵۷ تا ۰ ۴۷. نیز جامه زهد صص ۱۰۲ ۱۰۷). 


۰ / مشروطه‌ی ایرانی و 


۷ و ۸ ۷- ناه کنمد به: ماشاءالله اجودانی: ۱ 
ابران: دون تک ایا زنان ر مر »۰ مجله‌ی صوفی. شماره ۲۳ تاستان ۰۱۳۷۳ صص 


وه هس اف ی ا 


در ۱۳۷۳ شمسی چاپ و منتشر شده است. (نگاه کنید به ارجاع شماره ۷۸). 
«سکر »اند در مقابل اصحابت ( صحو ). «انلہ‌یس» را بحشو ده می‌دانند و کا از او به 
قتوت و جوانمردی باد می‌کنند. او را عاشق صادق می‌دانستند. از دید اینان کفار هم 
بخشو ده‌انك. برای « کرامت»؛ وم اعتبار ی قائل دمستنكد. ره « دهشت ) و (« جهسم ) ج I‏ 
کو نه که در شرع مطر ح است باور ندار ند. رشطاح,اند و شطح معر وفشان بر محور 
رسبحانی ما اعطم شاذی» در بیش هر کدامشان جلوه‌ای کونا کون کر فته است. متل 
فا اه ی مس ی و ی سس VG‏ ی rl Fa‏ ی ی 
( ناا نحق )) ممصو ز e‏ ... دسر نڏ رجا ه سا و (ز 3 ار تان ]] ہی یم 
دی را بر درن دیگری بر تر ی نمی دھهند. اهل « تساهل »اند کی صاحان عقا ید و ارا 
و ادبان ره و حتی کفار را جون صاحت عقہد اند معذور می دانند. به شمین 
جهت با مجو س و بهود و نصاری و کر و کافر» حسن سل وک و رفتار داشته‌اند... 
محمدرضا شفیعی کدکنی. چاپ دوم. ۰۷ ۱۳. تهران. ناشر: مو سسه انتشارات آگاه. 
صص ۵ ۷ و ۷ 

A‏ قمی » ممر زا ابو القاسم: [ر د بر ممر زا عدالو هاب منشی الم مالک ] ؛ سحه 
دستنوشته فارسی» ورق ۰۷۰-۱٩‏ به نقل از حاثری» عبدالهادی: نحستین 
رویاروئی‌های انديشه گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب. چاپ اول. 
۷ ۱ راید ناسر شارات ام کس خض ۱۷ ۱ ۱۵ ۳ 

۱ تنکانی» میرزا محمد: قصص العلماء. ناشر: کتابفروشی علمبه اسلامبه. 

A۲‏ مو سو ی حمینی ) روحالله: ولات ققمه » حکومت اسلامی. چاپب حل رد. 
۷. مؤ سسه انتشارات امی رکبیر با همکار ی نمایشگاه کتاب قم. صص ۱۳۱-۹۸ 
\VYg\VT-IFF-\FY-‏ 

۴ و ۸۴-همان ماخذ» صص ۹۸ و ۱۷۳ . 


BEE 


۵ نگاه کنید به نراقی. احمد: عوایدالا یام فی بیان قواعدالاحکام و مهمات 
مسائل‌الحلال و الحرام: ۱ قمری. و نگاه کنید به ناثینی» شیخ محمدحسین: 
تنبیه‌الامة و تنزیه الملة با حکومت از نظر اسلام. با مقدمه و توضیحات سیدمحمود 
طالقانی. چاپ هشتم. زمستان ۰۱۳۲۱ شرکت سهامی انتشار. صص. ۰-۹۹-۹۸ ۱۰ 
و ۱ اصل نوشته‌ی ناثینی در ۷ فصل تنظیم شده بود. دو فصل از این هفت فصل 
مربوط بود به ولاایت و نیابت فقها و عدول عصر غیست. که تائینی آنها را حذف کرد 
علت حذف ج رژیایی بود که دیده بود و در آن رویا امام عايب به او حکم کرده 2 
که آن دو فصل را حذف کند. شرح ای ات از قلم خود او بخوانيم. 
می‌نو بسد: راول شرو ع در نوشتن این ر ساله» علاوه بر همین فصول خمسه؛ دو فصل 
دیگر هم در اثبات نیابت فقها عدول عصر غست: در اقامه وظایف راجعه به سباست 
امور امت و فروع مرتبه بر وجوه و کیفیات آن. مر تب و مجموع فصول رساله» هفت 
TRT‏ اسان سار کح PO‏ ارواعا وزاب 
حقیر سوال کردم که رساله‌ای که مشغواش هستم حضور حضرت مطبوع است يا نه؟ 
فر مودند بای مطبوع است مگر دو موضع» بقرائن معلوم شد که مرادشان از آن دو 
موضع» همان دو فصلل افصل های مربوطه به ولایت و یات فقيه] بود و مساحث علمہه 


که در آنها تعر ض شده بود با این رساله که باید عوام هم منتفع شوند بی‌مناسبت بود 
لهذا هر دو فصل را اسقاط و بفصول خمسه اقتصار کردیم..., صص ۲-۱۳۹٩‏ ۰۱۴ 

۰۲برای بحث اصولی در این زمینه نگاه کنید به حاثری یزدی؛ مهدی: حکمت 
و حکومت. چاب‌اول الندن] ۱۹۹۵. چاپ و صحافی انتشارات شادی. صص 
۱۷۸-۷ و نیز نگاه کنید به حاثری: عبدالهادی: نخستین رویارویی‌های 
انديشه گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب. صص ۲۳۷-۳۳۲ و ۳۳. 

۷ املی: سید حیدر: جامع‌الا سرار و منبعالا نوارء به انضمام رساله نقد النقود 
فی معر فه الوجود. با تصحیحات و مقدمه هنری کرین و عثمان اسماعیل یحیی. ترجمه 
فار سی مقدمه‌ها از سید جواد طباطایی. تهران. ۰۸ ۱۳. ناشر: شرکت انتشارات علمی 
کے انجمن ار ا ای فرآنببه تفن 3۳۱۳۵۳۲۳ نی باه کا نت اس 
عبارت از ص ۳٩۱‏ همین کتاب. «لایقال: هذا خلاف طر يقة المصنفین اعنی نقل 
کلام المشایخ فصلا فصلا - لان فى هذا لنا اغراضاً لا تخفی على اهلهاء منها اثبات 
الخلافه المطلقه و المقيدة لعلی امیرالمومنین - عليه السلام - و اينه المهدی - عليه 
السلام - کمامر.» 

۸ همان» صص ۴۳۲ و ۴۷ ۴. 


eg 


98 همان صص ۴ و ۵ - بخشهایی از سخنان او را از همان صفحات نقل 
می‌کنیم: «لان من بین الفر ق الاسلامية و الطوائف المختلفة المحمدية لیس احد ینکر 
على الطاثفه الصو فيه مثل طائفةالشمعة» ولا على الشیعه مثل الطاثفة الصو فية» ي ان 
ماخذهم واحد. و مشربهم واحد؛ و مرجعهم الى واحد...» و ركنت (مجدا) فى 
تحصیل عقائد اجدادی الطاهرین الذين هم الا ئمة المعصومون - علیهم السلام - 
طر يقتهم» بحسب الظاهر - التى هی الشريعة المخصوصة بطائفة الشيعةالامامية من اهل 
الفرق الاسلامية و بحسب الماطن -التی هی الحقيقة المخصوصة بالطاثفة الصو فية من 
ارباب التوحید و اهل الله تعالی...» و نیز نگاه کنید به طباطبابی» سید جواد: وال 
اند يشه ساسی در ایران: ص ۰۱۱۹ 

۰ همان مأخذ صص ۴۹۴ و ۴۹۹. 

۱ -حاثری عدالهادی: تحستین رویاروسهای انديشه گران ایران با دو رویه 


لل نو و غرب. صص ۳۸ ۳- Fo‏ مثنوی ) طافد یس نحستین ن نار در سال 
سور و ری ر 


3 


۴ قمری در تهران جاپ و منتشر شد. غزل‌های او با عنوان غزل ملااحمد نراقی 
متخلص به صفغابی در ۱۱ شمسی به‌اهتمام اختر نراقی منتشر شد. در ۲ جرو 
انتشارات امیر کر مثئوی طافقدیسس به همراه منتضی از غزلیات نراقی که در بایان 
کتاب آمده است به اهتمام خسن رات دو ات وس ی وا ند 
عىدالهادی حائثر ی باره‌ای از شعرهای او را که صغه عرفانی دارد در کتاب خود 
(نحستسن رویاروسمهای.. )تقل کرده است» برای اد ن که خواننده نمونه‌ای از این 


ف شعر های او را بیش چشم داشته باشد؛ بخشهابی از دو غزل او را از همین 1 
مه , e‏ که هی اه 7 اه | ؟ِ ا 


غز لیات 2 E‏ منوی ا وت مسنتشر اه شده است. از این یط متنوی 
طافدیس. به اهتمام حسن نراقت چاپ دم ۲ ۲ [. صسص ۵۱ ۳ و ۷ نقل 
می کنم: 


۱- عاشق ار بر رخ معشوق نگاهی بگند نه چنانست گمانم که گناهی نکتتد 


با به عاشق نه همین رخصت دیدار دهیم بوسه را نیز دهیم اذن که گاهی بکند 
آنچه با این دل ویرانه غم عشق تو کرد کافرم گر به دهی هیچ سپاهی بک‌ند 


تامغ بسچگان مقیم دیرند در دیسر مغان مرا مقام است 


آن ايه که منع عشق دارد ای واعظ هرزه گو کدام است 


FY بادداشت‌ها‎ 


و آن می که به دوست ره نماید آیا به کدام نص حرام است 
از خانه ما که ناد آناد ا منزل دوست یکدو گام است 
در میگد ه زان سشد ه صفابی 5 کاین مد ر سه منرل عوام اشتت 


* نراقی در شعر صفایی تخلص می کر ده است. 

۲برای کتاب‌شناسی آن کتات‌ها و دیگر توشته‌های آیت‌الله خمینی. در 
موضوع موردبحث» نگاه کنید به: استادی» رضا: چهل مقاله؛ کتابنامه کتابشناسی - 
شرح حال» چاپ اول. قم. ۱۳۷۱ ناشر: کتابخانه عمومی حضرت آیت‌الله عظمی 
مرعشی نجفی. بخش ۱۷ تألیفات امام خمینی؛ صص: ۳۰۴ تا ۳۰۷. نیز نگاه کنید 
به عقیقی بخشایشی» عبدالرحیم: فقهای نامدار شیعه. چاپ دوم. ۰۱۳۷۲ ناشر: 
کتابخانه آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی. صص ۷٩-۴۷۸‏ ۴. 

۳ میرزا ابوالقاسم قمی: (رد بر میرزا عبدالوهاب منشی‌الممالک ]» نسخه 
دستنوشته فارسی» ورق ۰۷۰-۷۱۹ به نقل از عسدالهاد 
رویاروییهای اندیشه گران ایران... ص ۳۲۸ و ۱۹ ۳. 

۴ در این عبارت: «عقل و نقل معاضدند در اینکه...»» معاضد به‌معنی باری 
OES‏ مد هو و اس ها مایا تاه بو و 
کلمه جداء «معا» و «رضدند, خوانده شده است و نوشته است: «عقل و نقل معا زباهم ] 
ضدند...,» یعنی عقل و نقل با هم ضدند در اینگه... در حالی که منظور عبارت این 
است که عقل و نقل تایید می‌کنند که... البته حاثری در برداشت خود از مجموع 
عباراتی که از دستنوشته‌ی میرزای قمی نقل کرده است: مفهوم عبارات را درست 
طرح کر ده است. فکر م ی‌کنم در بازخوانی نوشته‌های چایی به واسطه‌ی خطای 
باصره؛ این لغزش در خواندن دست داده است. ما را به اصل نوشته‌ی میرزای قمی 
دستر سی نبوده است. ارجاعات ما همه جا به نقل‌قول‌هایی است که حاثری آورده 
است. امیدوارم طرح این لغزش ناچیز که از مقوله‌ی خطای باصره است؛ باعث نشو د 
که عده‌ای آن را پیراهن عثمان کنند و بر کار ارزشمند او خرده بگیرند. من در همین 
کتاب از یادداشت‌ها و ارجاعات او بهره‌ها برده‌ام. نگاه کنید به حاثری» همان ماخذ 
پیشین. ص ۲۸ ۲. 

۵- حاثری» عبدالهادی: نحستین رویارویها ص ۳۲۱ 

7 - حاثری یزدی» مهدی: حکمت و حکومت. ۱۷۸. 

۷-همان» صص ۱۷۸ و ۱۷٩‏ و نیز نگاه کنید به عبدالهادی حاثری: تحستین 
رویارویها... صص ۳۳۷ و ۳۳۸ و نیز نگاه کنید به: ملااحمد نراقی: عوائدالا یام 


فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل‌الحلال و الحرام. چاپ سنگی. ۱۳۲۱ 
فمری. ص ۰۱۹۰-۱۸۵ (به نقل از هردو ماخد پیشین). 

۸ امام خمینی: ولایت فقیه» حکومت اسلامی» تهران ۰۱۳۵۷ صص ۱۱۰ 
۹ و ۱۳۰. 

٩‏ و ۱۰۰ آملی؛ سید حیدر: جامعالاسرار. صص ۴۹۴ تا ۵۱۵ و نیز نگاه 
E ES‏ ان یه ی ۵۴ لمع لکشت لسن ییون ان 
او ك و ان كل ا صد علیه الکست؛ ار والعلم 
الظاهر صدق علیه انه مکتسب» فلایکون ارثاء فعلماوه لم یکونوا وارشین و 
هو المطلوت.» و نیز : نگاه کنید به صفحات ۱۸۲ تا ۱۸۴ حکمت و حکومت. و 
مقایسه کنید با جامعالا سرا صفحاتی که پیش ‌تر ذ کر کر دیم 

۱ - نسفی» عزیزالدین» کتاب الانسان الکامل. به تصحیح و مقدمه ماریژان 
موله. تهران. تجد ید جاپ. ۳۱۲ ۱. ناشر: کتابخانه طهوری. [چاپ نخست کتاب در 
۲ ۱۹ در بارس منتشر شده است.] صص ۱٩۹‏ ۳ و ۲۰ ۲. 

۴ ناه کی ره مقدمه‌ی محمدامین ریاحی بر مرصادالعیاد. تاليف نجم 
رازی معروف به دایه. چاپ دوم. ۰۱۳۱۱ ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 
ص ۱ ۴. 

۳ نسفی: کتاب الانسان الکامل... صص ۳۲۰ و ۲۱ ۳. 

6۴ ان سید حیدر: جامع الاسرار... صص ۲۳۸ و ۲۳۹. 

۵ و ۱۰۱ نگاه کنید به مقدمه‌ی استاد جلال همایی بر مصباح الهدایه و 
۳ 


° مء له و ۳ ۰ | ا اد | م ۳ 
مفتاح الحفا رد عش عر دن محمود رن 


ی کاشانی. چاپ سوم. تهران ۱۷ ۱ 
ناشر : مق سسه نشر هما. صص ۴۵ و ۱ ۴. 

۷ کاشانی» عزالدین محمود دن علی: مصیاح الهدایه و مفتاحالکفایه... 
) صص ۲۱۸ و ۲۱۹ و ۲۲٣‏ متن کتاب. 
۱۰ - نگاه کنید به مقدمه‌ی محمدامین رباحی بر مرصادالعباد. صص ۲۹-۲۸ 


و ° 


(ماش دمشین 


۹ و ۱۱۰ رازی. نجم‌الدین (دایه): مرصادالعباد... )ا پیشین) صسص 
۳ و ۴۹۰ متن کتاب. 

۱ کشفی 6 مسق دارانی چ هر آن‌الشاه کت یهن 
دست‌نوشته‌ی فارسی. «در روز آخر سال ۱۲۴۲ قمری (۱۸۳۱) بایان بذیرفته و 
صفحه شمار ی ندارد.» تماما به نقل از عبدالهادی حاثری: «نحستین رویاروییهای... 


بادداشت‌ها ۴۶۵ 


ی ۱۵۳6 هعلق لها همهار اند ماع ات ANO gê‏ 
دستنویس کشفی دسترسی نبود» نا گزیر شیوه‌ی حاثری را در گزینش متن و بحث 
مربوط به آن حفظ کردیم. 

۵ ولایت مهم تردن و اصلی‌ترین مسئله تصوف است. به‌قول هجویری؛ 
رقاعده و اساس طر یقت تصوف و معرفت جمله بر ولابت و اشات آن است که جمله 
مشایخ (رض) اندر حکم اثبات آن موافقند. اما هرکسی بعبارتی دیگرگون بیان این 
ظاهر کر ده‌اند..., ( کشف‌المحجوب. چاپ دوم. ۱۳۷۱ . با مقدمه قاسم انصاری. 
ناشر: کتابخانه طهوری. ص ۱۵ ۲). «ولی» و «ولایت» در تصوف» همان اهمیتی را 
دار د که «امام» و «امامت» در تشیم دارد. بیحثك جدی درباره‌ی آن در قرن سوم هجر ی 
آغاز شده است. در این قرن ابو عبدالله محمدین علی حکیم‌التر مذی با نوشتن رساله‌ای 
به‌نام رختم الاولیاء, (هجویری از آن به «ختم الولاية» یاد کرده است. کشف 
المحجوب؛ پیشین ص ۱۷۸). مسائل مهمی را در باب نبوت. ولایت و خاتم اولیا 
مطرح می‌کند که بعدها مورد نقد و بررسی ابن‌عربی قرار می‌گیرد و رساله‌ای جدا گانه 
ه نام «الجواب المستقيم عمّا سال عنه الترمذی الحکیم» در جواب پر سشهای او 
می‌نویسد. با آثار ابن‌عربی به خصو ص فتوحات مکیه -مسئله‌ی ولایت و موضوع 
ولایت مطلقه و مقیده و خاتم ولات وارد مرحله‌ی تازه‌ای می‌شود. (نگاه کنید به 
شفیعی کدکنی» اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید. چاپ دوم. ۱۳۱۷ 
جلد دوم. (بخش تعلیقات). ناشر: انتشارات ۲ گاه. صص ۵۸۰ و ۵۸۱). در دیگر 
متون معتبر صوفیه از جمله رساله قشیریه وکشف المحجوب هجویری که این یکی 
ا ار ی ی ای ۱ 


ار قد نمی تردن مەن ها نی اسب هه دز نا i‏ مه شده | 


ا 
مطالبی درباره‌ی ولابت آمده است که نشان می‌دهد مباحث مربوط به ولایت در آن 
دوره (قرنهای چهارم و پنجم) هنوز چندان پیچیده نبود. خلاصه‌ی کلام قشیری 
(۷۱ ۱۵-۳ ۴ ه. ق.) ادن است که «ولی را دو معنی است» یکی أن که پروردگار 
«متولی کار او و د» یگ آن که رننده به عنادت و طاعت» قیام نماید و عادت او ره 
رهیچگو نه معصیت آمیخته نباشد.» و در شرایط «ولی» می‌گوید که ولی بايد 
«محفوظ, باشد. چنان که «نبی معصوم بود., بحث مهم دیگری که قشیری پیش 
می کشد ادن است که ]یا رواست ر که ولی داند که او ولی هست با نه» و پا سح می دهد 
گرچه گر وهی گفته‌اند که «روا بود که و داند که او ولی است...۰۲ اما ى کوسان 
«ییران که ما دیدیم برین بودند که بايد که ولی نداند که او ولی است.» کرامات اولما 


یکی دیگر از مباحث قشیری است. قشیری با نقل سخنانی از ابراهیم ادهم» یحیی بن 


۶ / مشروطه‌ی اترات وا 


فا دم ان بت میا شیب اش کر ای لا ای تیان a MENE‏ تا 
سهل بن عبدالله و ابوعلی جوزجانی بحت ولابت را ختم می‌کند. (ترجمه رساله 
کشریه با تصحیحات بدیع‌الز مان فروزانقفر. چاپ دوم. ۰۱۳۷۱۱ ناشر: انتشارات 


ی 


علمی و فرهنگی. صص ۴۲۱ تا ۴۳۵). هجوبری در آغاز ی درباره ولایت» با 
ذ کر نام ابوعبدالله محمد بن علی حکیم التر مذی» می‌گو بد: رقاعده سخن و طربقش 
بر ولایت بود و عبارت از حقیقت آن کردی... و ابتداء کشف مذهت ات 
که بدانی که خداوند تعالی را اولیاست که ايشان را از خلق برگزیده است...» سبس 
می گو ید من «عارات 1 ۳1 بزر گواره را شرح و سط می‌دهم. رچنانک اعتقاد من 
تدان مهتر است» و حاصل سخن او این است که: رخدای عز وجل را اولباست که 
ایشان را به دوستی و ولایت مخصوص گردانیدست و والیان ملک ویند که ب رگزید۔ 
شان و نشانه اظهار فعل گردانیده و به انواع کرامات مخصوص گردانیده و آفات 


و یا * ی ها 
۰ 





انسشان جز با وی نی؛ بش از ما بوده‌اند اندر قرون ماضیه و ا کنون هستند و از رس این 
۳ الى يو مالقيامة ممیخو اهند دو د...) تعل مطالہی در رط ا معتز له ) و رحشو بان» و نقد 
عقاید شان در باب 8 و (« تحصرصا می آورد و طبقات اولیا را بر می‌شمارد 
مر تیب آر اسان عهاره ان تذانت که و ها ند یک یک وا نمی مامت و 
رجمال حال خود هم) نمی‌دانند. و در همه حال از خود و از رخلق مستورند.» و نیز 
سیصدتن‌اند که اهل «حل و عقد» و مستجاب الدعوه و «سرهنگان, در گاه حق‌اند که 
اشان را «اخبار» خوانند و باز چهل تن‌اند که ایشان را راندال» خوانند و نیز هفت تن 
دیگر که رابرار ند و چهار تن که راوتاد, و سه تن دیگر که «رنقس» خوانند و یکی که 
ورا قطب خوانند و غوث خوانند و این جمله مر یکدیگر را بشناسند و اندر امور به 
اذن یکدیگر محتاح باشند..., (کشف‌المحجوب؛ پیشین. صص ۱۹-۲۰۵ ۲) چنان 
که دیدیم نه در رساله قشیری و نه در کتاب هجویری» در بحث ولایت؛ از احادی 
چون العلما ورثةالانبياء یا علماء امتی کانبیاء بتی اسرائیل» سخنی نیست. ظاهرا مفهوم 
ولایت آن گونه که بعدها توسع و پیچیدگی یافت بیشتر حاصل بازتاب عقاید 
این عربی بوده است. از قرن ششم به بعد» بحث محوری ولایت بر سر مسئله‌ی ولایت 
مطلقه و ولایت مقیده و خاتم اولیا متم رکز می شو د. شاید به جهت اهمیت همین بحث» 
بحت خاتم اولما بود که مر يدان انو سعید ابوالخیر در خوابی که از او نقل کرده‌اند 
مدعی شدند که او خود را خاتم اولیا خوانده است. این که ابو سعید چنین ادعابی کر ده 
باشد» جای تردید است. (نگاه کنید به شفیعی ‏ جلد دوم اسرار التوحید. ص ۰ ۸ ۵). 


بادداشت‌ها ۴۳۶۷ 


و نیز نگاه کنید به متن اسرار التوحید؛ جلد اول صص ۲۳۴ و ۲۳۵ به رواتی که از 
خواجه او علی العثمانى و عرالدین محمو د ابلباشی تقل شده است. در یکی از آن 
روایت‌ها آمده است: ری ناسعید! همحنانک ۳ وس یشمیران 3 
اول. ص ۳۳۵( و دمز a‏ ره سجن و شمو ۵ e‏ 0 در 
دیناچه‌اش بر حالات و سخنان ابو سعد ابوالحسر که وااو ا را خاتم او لیا 
ی‌داند. می گوید: «و سیّد» عليه الصلوة و السلام فر مود که نبوت به پایان رسید ولکن» 
حق سبحانه و تعالی» امت مرا یس از نبوت» درجه ولابت کرامت کردست و ایشان را 
بدین بشارت خلعت تشریف ولایت فرموده... و چون مرع روح آن مهتر و بهتر عالم 
از اد ,۰ کاشانه عار سمی ندان آشیانه اصلی رفت. .. بعد از ابشان این وت در دن . امت 
قرنا عد قرن می امد تا به عهد منصور حلاج» از اسرار این ولابت چیزی بروی کشف 
پیا یہد شا تسس ان ند‌اشت؛ آوازی از ی بر ا امد که واا الحق» جاذش نباز آن کلمه 
ی را رحم‌الله علیه» ولایتی بود و کشفی 
افتاد ه بو ده عارت از ان این آمد که رسبحانی ما اعظم شأنی.» همچمین هر فرن» اعد ه 
کرامت و بنیاد ولایت را والاثی مينهادند تا عهد شیخ امام اجل» سلطان طریقت و 


Cr: 


شد و از خود بر ست. همچنین بو یز ید سطام 


ولایت در کنار وی نهادند و او را به انواع لطایف مخصوص کردند... چون نور 
ولابت ظاهر و باطن او را شامل شد. عبارت از آن» اين امد که "لیس فی‌الجهة 
غیژالله ". چون محققان این شنیدند» گفتند: ولابت بکمال رسید» ورای کمال این در 
جهان راهی نماند» که دیگران خود را با حق اثبات میکردند لاجرم آن اثبات حجاب 
راه ایشان آمد از بلوغ کمال درجة ولایت» چون شيخ ابوسعید... خود را از راه 
برداشت... بر دن متفق شدند که برش ازو» در و لاست» هبجکّس را ادن درجه و منزلت 
نبوده است و وراء این درجه نتواند بود مر آدمی را بعد از نبوت.» حالات و سخنان 
ابوسعید ابوالحیر. تالیف جمال‌الدین ابوروح لطف‌الله ابن ابی سعید بن ابی سعد 
مقد مه ) تصحیح و تعلیق دکتر محمدرضا سفند کد کی جاپ اول. ۰۲۱ ۳ ۱. ناشر: 
انتشارات آ گاه. صص. ۳۴ و ۳۵. 

۰ و ۱۱۷- نسفی. عزالدین: کتاب الانسان الکامل. صص ۳۲۰ و ۲۱ ۳. 

۱۸ ۱ درباره‌ی چگونگی تلقی از «ولایت» در دمن دروشان دوره‌ی قاجار؛ سند 
ارزنده‌ای از ظهیرالدوله در دست است که بخشی از آن را در زیر نقل م می‌کنم. علی 
خان قاجار مشهور به ظهیرالدوله از مریدان صفی‌علیشاه بود و بعدها (در ۱۳۱۲ 


هجری) به جانشینی و خلافت او برگزیده شد و پیر طر یقت درویشان صفی علیشاهی 
گردید. «میان مریدان و اهل فقر سلسله خود به مصباح‌الولابه و "صفاعلی" شهرت 
داشت.» در محرم ۲۴ ۱۳ هجری؛ در پاسخ به پرسش‌های میرزا حسن نوری معروف 
به بحرالعلوم که از مجتهدان مشهور مازندران بوده است» در باب ولایت چنین نطر 
می د هد . 

(سوال )١‏ -«اطاعت ولی‌الله» مراد از اطاعت چیست و ولی کست و حد آن چه 
مقدار است؟» 
جواب): فقیر خودم حضرت صفیعلیشاه را قدس سره در غیبت کبری ولی میدانستم و 
بدون حد و شرط هم بمضمون: 


کر حریف مجلست را رهر بنماثی بنو شد ور ندیم صحبتت را کفر فرماثی بگوید 
برای اطاعت وی الله حاضر بودم. جناب مستطاب عا ی مختار بد. صفاعلی» (نگاه کنید 
ره حاطرا۱ ت و اسناد ظه رالدولهء به کو شت ها ERG AT OO‏ 


ون س و TT‏ 


اا رات زرین. صص ۵٦‏ تا ٩‏ ۵ مقدمه.) 


FS 2 br iî 


۹ نجم رازی: مرصادالعباد. ص ۹٩۰‏ 8. 

۰ کتاب الانسان الکامل. ص ۲۲ ۳. 

۱ - خمینی. روحالله: ولایت فقیه «حکومت اسلامی.» صص ۱۲۹ تا 
۳ 

۲ -مکتوب چهاردهم خواجه رشیدالدین فضل‌الله (متوفی ۷۱۸ ه. ق) به نقل 
امن عا ت لغار ی او ات اه سس اش کت 
رشیدالدین فضل‌الله جمع آوری کرده‌اند. محمدابرقوهی گرد آورنده آن است» و 
محمد شفیع لاهوری آن را منتشر کرده است. اما مینوی می‌تو بسد: «بنده اعتقاد دارد 
که این مکاتیب از قلم رشیدالدین یا حتی به امر او هم نو شته نشده بوده است. و بنام او 
جعل کر ده‌اند.م نگاه کنید به نقد حال. چاپ دوم. جلد دوم. حاشیه. ص ۰۳۵۹ 

۳ ۱ سهر ور دی» شهاب‌الدین: عوارف‌المعارف. ترجمه او منصور عبدالمومن 
اصفهانی. به اهتمام قاسم انصاری. تهران ٩۴‏ ۱۳. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 
صص ۷ ۸ و ۲۰ تا ۲ ۳. درباره ویژگی‌های این ترجمه نگاه کنید به مقدمه‌ی قاسم 
انصاری. سه ترجمه شناخته شده از عوارف در دست است. ۱- ترجمه قاسم داو د 
(حدود سال ۱۴۲ ه. ق؛ بعنی ده سال بعد از وفات مولف)» ۲ ترجمه ظهیرالدین 
بزغش شیرازی. ۳ ترجمه شیخ اسماعیل بن عبدالمومن بن ابو منصور اصفهانی ( این 
متن در ۱۱۵ ه.ق. ترجمه شده است.) بعضی‌ها (از جمله نجیب مايل هروی؛ نگاه 


یادداشت‌ها / ۴۶۹ 


کنید به مقدمه‌ی اداب المریدین. چاپ اول. تهران. ۲۱۳ ۱۳. زیرنویس صفحه ۱۳). 
پنداشته‌اند که ترجمه اسماعیل :ن عبدالمومن قدیم‌ترین ترجمه کتاب عوارف است. 
حال آنکه قد یم ترین متن مترجم مو جود همان ترجمه قاسم داود است. (مقدمه 
انصاری - عوارف‌المعارف ص ۱۵ مقدمه). 

۴ و ۱۲۵: سهروردیء شهاب‌الدین: عوارف المعارف. ترجمه ابو منصور 
عبدالمومن اصفهانی. صص: ۸-۷ و ۵ ۳. 

۹ - فروزانفر» بدیع‌الزمان: زندگانی مولانا جلال‌الدین محمد مشهور به 
لو را ۱۳۳۲ ار ار فان ن ۵ ر عم رف مایا اش 
مرصادالعیاد. ص ۴۵. 

۷ ۱-رشیدالد ین فضل‌الله بن ابی‌الخیر بن عالی‌الهمدانی: وقفنامه ربع رشیدی. 
چاپ حروفی از روی نسخه اصل. به کوشش مجتی مینوی ‏ ایرج افشار. تهران. 
۵ ۳ . انتشارات انحمن آثار ملی. صص: ۱۳۷ و Ss‏ 

۸ نگاه کنید به مصراع‌های زیر که از فرهنگ واژه نمای حافظ به انضمام 
فرهنگ سامدی, فراهم آورده دکتر مهین دخت صدیقیان» چاپ اول» ۱۳۱۲ ناشر 
مو سسه انتشارات امی رکبیر نقل کر ده‌ام: 
به نیم جو نخرم طاق خانقاه و رباط. غزل ۵ از متن خانلری بیت ۵ 


رخانقاه ره ممخانه میرود حافظط عرل oy yy o VY!‏ ^ 

تا خرقه‌ها بشو ثیم از عجب خانقاهی غرل ۰۰ yp yp‏ رب ۱۲ 

منم که گوشه میخانه خانقاه من است غزل ۵۴ « « مه ۱ 
ESN RE EDE‏ الادا ڪل 


تاخرزی» ابو المعاحر تجمی: مب و جوم 
مبحانه در و صف شیح ودر شمراز... بر سحاده شیخی و ارشاد 8 بو ده 


تست . ہے ۱ 


و او جبه ازرق استین کو ته بوشبدی» حواشی ص ٩۲‏ تذکره مبحانه» ملا عبدالنمی 
فخرالز مانی قزوینی. به اهتمام احمد گلچین معانی. تهران ۰ ۰۱۳۴ 

۰ ۲ اورادالاحیاب و فصوص الاداب. ص ۰ ۴. 

۱ - کتاب الانسان الکامل. ص ۲۲ ۳. 

۲ برای نمونه‌های دیگر نگاه کنید به فرهنگ واژه‌نمای حافظ به انضمام 
فرهنگ بسامدی. زیر واژه: درویش درویشی. 

۳ حاثری: حکمت و حکومت. ص ۱۸۱ . 

۴ عبن عبارات حاثری را می آورم: «تنها راهی که برای تبیین نظرية ولایت 


فقیه ایشان [نراقی] و پیروان ایشان تا عصر حاضر باقی می‌ماند؛ طریقه مغالطه» آن هم 
مغالطه لفظی است که از نازلترین اقسام مغالطات منطقی به‌شمار می‌رود. در میان 
مغالطات لفظی, مغالطه اشتراک در لفظ از همه اقسام آن عامیانه‌تر است. این مغالطه 
را مولانا جلال‌الدین رومی در مثنوی معنوی به گونه زیبایی ضمن داستان طوطی و 
دکان عطاری» تمثیل و تشریح می‌کند» تا آنجا که می‌گوید: کار نیکان را قیاس از 
خودمگیر / گرچه باشد در نوشتن؛ شیر شیر. یعنی شیر آدم‌خوار و شیری که آدمی 
آن را می‌نوشد» هر دو در نوشتن شیر اند اما آن یکی شیرست کادم می‌خورد؛ وان 
دگر شیرست کادم می‌درد. آری» این است مغالطه اشترا ک در لفظ که تنها به خاطر 
همنامی و همگونگی در لفظ میان شیری که انسان آن را می‌خورد و شیری که او 
ام وا وی ای اه شاه است ‏ کت فان ری 
و یس از او بیروان وی تا عصر حاضر مرتکب شده‌اند و ولابت فقبه را بر اساس آن 
طرح‌ریزی و سازندگی کرده‌اند., نگاه کنید به حکمت و حکومت. ص ۰۲۰۰ 

۵ حکمت و حکومت. صص ۲۰۱ و ۰۷ ۲. 

۰ - ناطق: هما: ایران در راه‌یابی فرهنگی. ۰۱۸۳۴۱۸۴۸ چاپ اول. 
لندن. ناشر: سازمان نشر و پخش پیام. ص ۱۰ ۳. 

۷ اقال اشتیانی؛ عباس: [شرح حال ] حجه الا سلام حاج سید محمدباقر شفتی 
( ۱۲۱۰-۱۱۸۰ قمری) مجله بادگار. سال پنجم. شماره دهم. خرداد ۱۳۲۸ 
شمسی. ص ۰ ۲. 

۸ و ۱۳۹ ناطق» هما: ایران در راه‌یایی فرهنگی. ص ۰ ۵. 

۰ و ۴۱ ۱ شرس ماموردت احودانات صص ۴۱۸ و ۴۳۸ , 
هما ناطق. ایران در راه‌یابی فرهنگی. ص ۰ ۵. 

۲ تا ۴۴ ۱- تنکاننی؛ میرزا محمد: قصص العلما. صص ۱۴۷ ۰۱۴۲ ۰۱۴۹ 
۱ و ۰۱۴۵ نیز برای شرح حال و اقدامات سیاسی او نگاه کنید به: مجله یادگار. 
سال پنجم. شماره دهم. صص ۲۸ تا ۴۳. نیز به هما ناطق: ایران در راه‌بایی 
فرهنگی. صص. ۵۲ تا ۱۰. 

۵ و ۱۴۲-برای همه‌ی نقل قول‌ها نگاه کنید به اوژن فلاندن: سفرنامه اوژن 


ھ. 


۱۱ وم‎ 
ات‎ i a 


فلاندن به ایرال. ر جمه حسین نور صادقی. چاپ سو م. تهران انتشارات اشراقفی. 
۰ ص ۱۳۴ در شرح مجازات و شکنجه جنایتکاران چنین می‌نویسد: «شاه 
دبوانخانه‌ای تشکیل داد. هزاران اشخاص مختلف میامدند تا سر گذشتهای خود را 
شرح دهند. زنان وقایع شوم خود را با وضعی دلخراش بیان میکردند. قضاوت مبهم و 


VO ask 


E‏ شد در نتیجه جنایتکاران را با حالی شکنجه آور محکوم میساختند. آنچه از 
نی ق وا ا راان وا میا اوی را در وط ی که 
سربازان نگاهداشته» با سرنیزه نابود میکر دند. برخی را چشم در میاوردند و قسمتی را 
ناخن و دندان میشکستند. بعضی را تا نیمه تن در خاک کرده به‌قسمی که سرشان در 
زمین فرو میرفت. چندنفری رابا نخ بهم بسته» پاهایشان را در هوا معلق نگاه میداشتند. 
این حرکت راایرانیها باغ انگور مینامند. یکی از رسای لوطیان را پس از اینکه بینی و 
زبانش را بریده» دندانهایش را با آهن گداخته سوزانیدند» بگردنش خورجین کاهی 
آویزان کرده مانند الاغ باین طرف و انطرفش کشانبدند» مدت سه روز آنقدر به او 
شکنجه روا داشتند تا نابود گردید. من با چشم خود سیاری زنان را دیدم که در اثر 
حس انتقام با چشم اشکبار باز تقاضا داشتند بدانها اجازه داده شود دست و سر این 
خا تاران را که آنها را سعصمت کر ده بو دند» سرند. از این عملبات مستوان خوی 
ابرانی را قضاوت کرد. قاضی راضی نمیشود مگر بعد از اجرای اعمال شاق و مجازات 
دادن مجرم؛ و خلاصه خوی خون آشام این ملت» فسق و فجور را با قمه آدم‌کشی 
تج رازه راد ی ۲ و ۱۱۵ ی بکاه کت با هتها تایام 
ایران در راه‌یابی فرهنگی. صص ۵۷ و ۵۸. 

۷ - نگاه کنید به عبدالهادی حاثری: نحستین رویاروییهای اندیشه گران 
ایران. ص ۲۷ ۳. میرزای قمی در پاسخ کسی که درباره‌ی جهاد با روس‌ها و نۆش 
مجتهدان پرسش‌هایی از او کرده بود چنین نوشت: «کجاست آن بسط یدی از برای 
حاکم شرع که خراج را بر وفق ی صرف غزات و مدافعین 


E os LE ان‎ SCT اه‎ | 


نماید. و کجاست ان تمجن ست قوسا و د 


ت‌گیری را نازل منزلةً غزای فی 
سبیل الله کند... نام حلوا بر زان راندن نه چون حلواستی.» مبرزای قمی» جامع 
الشتات» ج. اول. ص. ۲ ٩؛‏ به نقل از عبدالهادی حاثری همان مأخذ. همان صفحه. 

۸-تعبیر «حکومت شرع و عرف» را عیناً از نوشته‌ی مجدالاسلام کرمانی 
اخد کر دهام. . در باب کشتن بابیه در اصفهان و یزد در دوره مطفرالدین شاه و نقش علما 
شر ع و حکومت اصفهان می نویسد: وعد از آنکه این وقایع هولنا ک در اصفهان برش 
آمد» سایر بلاد هم یا بصرافت طبع؛ ۳ a‏ آنکه حکومت 
شرع و عرف اصفهان بملاحظه آنکه مطلب را عمو می کنند و خودشان تنها سوولیت 
نداشته» بتو سط آقابان علمای بزد و شبراز و سایر ولابات خواهش مساعدت کر دند؛ 
که آنها هم شروع بکشتن بابیها بنمایند و این فتنه در اغلب بلاد ایران مشتعل شد و در 
هرجا که حکومت [عرفی ] مقتدری داشت کمتر افر وخته شد چنانکه علاءالدوله در 





روط ان ان 


شیراز جلوگیری کرد ر آقایان ر مانع شد از اینکه شروع بقصابی نمایند و هر کس را 
که انها صورت دادند از شیراز تعبد کرد اما در بزد چندین مقابل اصفهان خونر یز ی 
شد و فصاحت یزد از اصفهان زیادتر شد و مطابق خط اقا شيخ جعفر مجتهد یزدی که 
خطاب به آقای حاج آقا نورالله نوشته بود و خود بنده خواندم» یکصد و پنجاه نفر بین 
واقع شده» هزار درجه شنیع تر از حوادث اصفهان است. مثلا در اردکان که یکی از 
قصبات یزد است در یک روز هشت نفر از قبیل صدرالعلما و نظام‌الشریعه و کسان 
آنها را قطعه قطعه کردند. در قروین و همدان و کاشان هم مختصری شروع شده؛ 
و ۲ قضبه اول ن قضیه دوره سلطنت مطفرالدین شاه مرحوم 
است و نظمر آن ابدا واقع نشده مگر در سلطنت پدرش» فرقی که دارد در آن عصر 
دولت در مقام قتل این طایفه بود اما در این عصر مردم برخلاف ميل دولت این قسم 
اقدام کر دند.» نگاه کنید به مجدالاسلام کر مانی: تاریخ انحطاط مجلس. چاپ دوم. 
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صس. ۵ ۲ ۲ . قصدم از نقل این وت و است که نشان دهم قدرت 
مجتهدان و مراجع در جنب قدرت حکومت چگونه عمل می‌کرده است. دیز برای 
کاربرد «حکومت شرع و عرف» نگاه کنید به دولت آبادی؛ آن جا که می‌نویسد سید 
جمال واعظ «در ضمن غمخواری برای اسلام و اهل اسلام و شکوه بیحد از ظلم و 
ستم اهل جور» میگوید حکومت شرع و عرف هردو باید تابع قانون اسلام باشد. 
E PN O PON ERE‏ 


ELAN‏ ۴ ا “ام چ ار AE‏ کا 
ا ایت ق تیه ون تابع | سلام نباشد» فا e‏ او نحواهیم نو د. و کی ا 


۹ - آدمیت» فربدون: مجلس اول و بحران آزادی. ص ۲۹۲. 

۰ همان. ص ۹۰ ۲. 

۱ احتشام السلطنه: خاطرات احتشام السلطنه ص ۳۰. او در جای 
دیگری از بادداشت‌هازش؛ در این‌باره جنین نوشته است: وتلگراف سختی بحکو مت 
خمسه کردم و نسبت بی‌ربطی به آن حکم دادم. و حتی بعبارت دیگر نوشتم که فلان 
کر ده‌اند چنین حکم داده‌اند. مصدر صدور احکام: وزار تین داخله و عدلیه میباشند؛ و 
هیچ حاکم و مأمور دولتی حق ندارد دستورات مقامات و اشخاص غير مسوّول و فاقد 
صلاحیت را اجرا نماید و ابدا حق ندارید این حکم را قابل اجرا بدانید. بس از تحقیق 
معلوم شد یک خروار روغن و دوهزار تومان پول به میرزا محسن صدرالعلما داماد 


باد خاش ها 4 F۳‏ 


I‏ رشوه داده و ایشان هم آن حکم کذایی را صادر فر موده‌اند... البته من رشوه‌خوار 
را ایت الله که نمیدانستم» سهل است از هر بیدینی هم بدتر می‌دانم و چنانچه در 
مجاس علنی در خطاباتی که با آیت‌الله بهبهانی کردم ذ کر نمودم چون حکم صادره از 
ناحیه ایشان حکم‌الله نبود... این شخص را بنده کافر میدانستم و همینطور هم در 
حضور همه گفتم و لته مثل هميشه قیمت گزافی هم برای اینگونه تندروی و 
صراحت لهجه و خشونت پرداختم...» خاطرات احتشام السلطنه. صص ۱۴۲ و 
!۱ 

۲ آدمیت: مجلس اول و بحران آزادی. ص ٩۰‏ ۲. 

۳ احتشام‌السلطنه می‌نوسد: ریس از انعقاد مجاس؛ قر یب نیمساعت سیثات 
اعمال و اقدامات e‏ و رشوه‌خواریهای آقا سیدعدالله را علا برای مردم نقل 
کردم. ازدحام و هیاهویی بر ضد سید شد که خودم بوحشت افتادم که مبادا اقدامی بر 
علیه ایشان بشود و هتکک حرمت و حیثیتی بنمایند. در صورتی که باطتاً من چنین 
احتشام‌السلطنه. ص ۰ ۰.۱۳ 

۴ همان. ص ۲۳ ۵. 

۵ دولت آبادی» یحیی: حیات یحیی. جلد دوم. ص ٩‏ ۵. 

1 احتشام السلطنه: خاطرات احتشام‌السلطنه. ص ۲۳ ۵. 

۷ - دولت آبادی» یحیی: حیات یحبی. جلد دوم. ص ۱ ۰. 

۸ - احتشام السلطنه: خاطرات احتشام‌السلطنه. ص ۲۴ ۵. 
دمیت» فر بذون: مجلس اول و بحران ازادی. صص ۲۷-۲۱۷ ۲. 

۰ - هدایت» مخبرالسلطنه:گزارش ایران. به اهتمام محمدعلی صوتی. چاپ 


ی 2 پِ 


۵ ضغ 4 
الم مب 


دوم. تهران. ٩۳‏ ۱۳. ناشر: نشر نقره. ص ۰۱۸۷ 

۱ و ۲۲ ۱-دولت آبادی. حصات یحیی. جلد دوم. صص ۱۷۸ و ۰۱۷٩‏ 
شایعه به سلطنت رساندن ظل‌السلطان و نش ههانی در این کار در منابع دیگر از 
جمله در خاطرات میرزا ابراهیم خان کلانتر ملقب به «شرف‌الدوله» هم تکرار شده 
است. شرف‌الدوله در دوره‌ی اول از تبریز به نمابند کی مجاس انتخاب شده به تهران 
آمده بود. بر اساس نوشته‌ی بحیی ذکاء او خاطراتش را «از روز حرکت از تبریز 
(۲۳ دیقعده ۱۳۲۴ ه.ق.) تا تاریخ ۰ ربیع‌الانی ۱۳۲۷ ه.ق. همه روز به رشته 
نوشتن کشیده» است. در بخشی از خاطرات او که درباره‌ی جریان قتل میرزا 
علی اصغرخان اتابک و بازتاب آن در مجله‌ی سخن (سال ۲ ۱۳۴) به همت بح 


ی 


داع و امده است : ی تغر ابر ی کرک اقا سدع اله و 
ظل‌السلطان و یک دو نفر دیگر مجاس محرمانه کر ده‌اند و چنان قرار داده‌اند که شاه 
زا از اط ت خلم نمایند. و ظل‌السلطان را سلطان نمایند.» به نقل از «قتل اتایک و 
شانز ده مقاله تحقیقی دیگر.» نوشته دکتر جواد شیخ‌الاسلامی. ص ۴ ۴. 

۲۳ و ۰۴ ۱- احتشام‌السلطنه: خاطرات احتشام السلطنه. ص. ۲۴ ۵. 

۵ ۱- تقی‌زاده» سیدحسن: زندگانی طوفانی خاطرات سید حسن تقی‌زاده. به 
کو شش ایرج افشار. چاپ دوم. ۱۳۷۲. انتشارات علمی. ص ۲۲ ۳. 

۲ . هدایت. مخرالسلطنه: گزارش ایران. ص ۱۸۵. 

۷ - احتشام السلطنه: خاطرات احتشاملسلطنه. صص ۱۰۵ و ۰۰۱ نیز 
نگاه کنید به ماجرایی که در صفحه ۵۳۱ همین کتاب نقل شده است با عنوان: 
«صداقت واقعی اقا سید محمدطباطبایی.» احتشام‌السلطنه در زیر همان عنوان 
می‌ن و سد: ,یک نکته جالب که حکایت از صداقت وساد کے آقا سید محمد دارد... 
بخاطرم آمد که در اینجا نقل آن بموقع است: بنده و ملک‌المتکلمین و حاجی میرزا 
2 (دولت ابادی] قبلا مطالبی حاضر کرده و و شب وقتی که آقا (منظور 
طباطبابی است] راضی بملاقات با عین‌الدوله شد» ان مطلب را برایشان چندبار 
خواندیم» که در حین مذاکره و کفتکو با صد راعظم) مفاد انرا اظهار کنند. در این 
مطالب دیکته شده» وقتی گفتگو بظلم و تعدی حکام و فقر و تنگدستی مردم مظلوم 
رسید به آقا تکلیف کردیم که باید در ضمن اظهار این قسمتهاء حالت تاثر بحود 
بگیرید و حتی چنین وانمود کنید که از فرط تأثر بگریه افتاده‌اید. سید وقتی این 
تکلیف را شنید با عصبانیت فریاد کرد: من چطور گریه دروغی بکنم؟ نه‌نه» من 
نمیتوانم بدرو ع بخندم یا گریه کنم.» 

۸ ۱-بهبهانی را چنان «غرور گرفته که هیچکس و هیچچیز را در نظر نمیاورد. 
بعلژوه بر تجملات خود افزوده» در سواری بوصع امرای بزرک حرکت میکند. 
خانهاش مانند خانه وزرا امد و رفت و محل ارباب حاجت است و بالجمله وضع اقا 
سیدعبدالله را در خرج فوق‌العاده و بی‌بند و باری زندگانی جز به کارهای بی‌بند و بار 
مبرزا علی اصغرخان امین السلطان ا نمیتوانم تشبیه کنم. چند کالسکه و 
درشکه نگاه داشته» چهل اسب در سر طو بله‌اش سته میشود... لااقل در ماه چندهزار 
تومان خرج دارد... در صورتی که عایدی معینی ندارد و تمام را باید از اینجا و آنجا 
بدست آورد. البته این رفتار ازکسی که دعوی حجه‌الاسلامی مینماید و خود را مرد 


خداو اهل آخرت می‌داند» بسند یده نست... سید نهر وسبله هست از هر کس و هرجا 


بادداشت‌ها ۳۷۵ 


دخلهای عمده نمو ده» هر کحا احتمال بدهد می توان استفاده‌ای کرد با تمام قو | ر شته 
کار را محکم نگاه میدارد تا دخل خود را بکند و رها نماید. از شرعیات و عرفیات 
هر دو فایذه می‌بر د. عدلیه اعظم را بک دکه اجراثی برای احکام خود تصور مینماید و 
توقم دارد ناستخ و منسوح احکام او هر دو را اجرا کنند تا از هر دو راه استفاده کر ده 
باشد. این است که همه چه مستبد و چه مشروطه خواه از او رنجش حاصل نمو ده‌اند. 
ناراضی است و بر اعمال وی خرده گیری می کند...) دولت آبادی: حصات یحبی. جلد 
دوم. صص ۲۲۰ و ۰۲۲۱و نیز نگاه کنید به احمد مجدالاسلام کرمانی: تاریخ 
اتحطاط مجلس. ص. ۷۱ مخرالسلطنه هدایت: گزارش ایران. ص ۹ و 


۱ ۲. 
۵ را هه 
7 میا رب با ر ۰ج مه 


۰ و ۱۷۱- تقی‌زاده» سیدحسن: زندگانی طوفانی. ص ۳۵۰-۳۴۹ 

۲ تا ۷۴ ۱- دولت آنادی» بحیی: حیات یحیی. جلد سوم. صص ۱۳۵ و 
۱ ۲ ۱. 

۵ نگاه کنید به اوراق تازه یاب مشروطیت. ص ۲۳۰ که همین ماجرای 
مورد اشاره ما را عباس زریاب خویی هم از او شنیده است و نقل کرده است. 

۰ و ۱۷۷ و ۱۷۸- تقی‌زاده. سیدحسن: زندگانی طوفانی. صص ۱۵۲ و تا 
۵ 


۰ این علی محمد تربیت نباید با برادرش محمدعلی تربیت ناشر و مولف 
کتاب زاد و بوم و دانشمندان آذ ربا یجان اشتباه شود. وصفی که ایر ج افشار در بخش 
تعلیقات کتاب زندگانی طوفانی. خاطرات سیدحسن تقی‌زاده» در صفحه ۳۸۸ 
نوشته است و به صفحه‌ی ۲۲ متن کتاب ارجاع داده است به محمدعلی تربیت مربوط 
است و این ارجاع به صفحه‌ی ۲۲ متن خاطرات نادرست است؛ چرا که در متن 
صفحه‌ی ۲۲ از علی محمد خان تربیت نام برده شده است. شاید این اشتاه به متن 
مر بو ط باشد و در متن صفحه‌ی ۰۲۲ به جای «علیمحمد») «محمدعلی» صحیح باشد. 
در همین خاطرات» تقی‌زاده می‌گوید: «از همه تندتر میرزا علیمحمد خان بود (حال 
می‌گوییم تربیت). برادر بزرگک او که میرزا محمدعلی خان تربیت باشد شوهر خواهر 
من بود... میرزا علیمحمد خان آدم بیکس و غریب بود. فقط شجاعت فراوان داشت؛ 


۶ #.مشروطهی آنرانی و.: 


و باز در جای دیگری از همین خاطرات با اشاره به قتل بهبهانی می‌گوید: «آنها 
[طر فداران هبهانی]؛ در مقابل میرزا علیمحمد خان را کشتند. او مثل اولاد من بود. او 
را به کلی EE E‏ رجو ع کنید ره زند گانی طو فانی. صص ۱۳۵ و ۱۳۲۱ و 
۴ [. 

بعد از قتل ههانی هنگامی که محمدعلی خان تردست در استانبول بوده است و 
تقی‌زاده در ارویا؛ تربیت نامه‌ای به او می‌نویسد که تاریخ ۷ ذی‌الحجه‌الحرام 
(۱۳۲۹ ه. ق] را بر خود دارد. این نامه همان‌گونه که ایرج افشار توضیح داده است» 
حاوی نکات مهمی است درباره‌ی خلقیات و رفتار اجتماعی تقی‌زاده. نویسنده‌ی این 
نامه» محمدعلی خان ترست» زف کرما مه و گلستان تقی‌زاده نود و به شهادت سجن 
تقی‌زاده با او «جمع‌المال» هم بوده است. می گوید: «من و او یک نوع شراکت 
زندگانی داشتیم. بقول معروف «جم‌المال» بودیم» اگرچه مالی نداشتیم., ص ٩۳‏ 
زندگانی طوفانی. تربیت در نامه‌ی ۷ ذی‌الحجة‌الحرام می‌نو بسد: «آنچه از شما 
فهمیدهام محتاج باصلاح نیست. همان طبعت دير ينه و ار ثی شماست که رکا و وه 
آن بلد | آشنا| هستم. غير از خودخواهی بینه و برهانی ندارد و همه کس چون من 
بیست سال اغماض و بجز صداقت و فدا کاری نمیکند. این اواخر فهمیده‌ام که با خود 
شما نیست. عنان نفس از دستتان خارج است و چون من ریاضت نفس ندارید و گمان 
نکنید که من شما را میفروشم. حاشا! ولی عقیده خود را درباره شما کم کم مشغول 
نجییرم. خدا میداند چقدر صاحب نفس عالیه هستم که دو سه روز قبل صحبت شما را 
با بعضی‌ها میکردم» همان عقیده بیست سال قبل را در حق شما تقریر و بدرجات 
ملکوت و الوهیت رسانده و بر همه کس حتی خودم ( که در دنیا محال است) ترجیح 
دادم و بعد دیدم این تعریف من شیادی است. بهتر آن بود که تخطته کردن محال 
است» اقلا تعر بف دروع نکنم... متمنی هستم که ھجو قت از شخصیات حرف نز اید. 
بگذارید بحال خود باشد. زبان و قلم چرب شما همه کس راء حتی مرا هم گول میزند. 
خوش تقریر و بی‌حقیقت هستید که هر دلو مات طربقه‌اش این است... بشخصیات 
نپردازید و فکر خود را جمع کرده مشغول وطنپرستی باشید که ان شالله آن هم 
یر باست.» اوراق تازه‌یاب مشروطیت. صص .۴۳۷-۴۳٩‏ 

۱ نگاه کنید به: فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران. 
صص ۱۳۷ تا ۱۵۱ و نیز فک رآزادی... ص ۳۴۴ و نیز مجلس اول و بحران 
آزادی. صص ۱۴۸-۱۴۷ و ۰۱۷۳-۱۷۱ 

۲ نگاه کنید به فصل کتاب. چاپ لندن شماره‌های ٩‏ و ۱۰ و ۱۱ . مقاله 
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رضا مرزیان با عنوان: «نگاهی به خاطرات تشی‌زاده., صص ۰۲-۸۴ ۰۱۱۲-۹۴ 
پایبر و زمستان ۱۳۷۰ و بهار ۰۱۳۷۱ 

۳ و ۱۸۴-زندگانی طوفانی. صص ۱۱۰ و ۰۱۱۰ 

۵ همان. ص ۰۱۱۱ 

۰۲ مجله‌ی یادگار. سال سوم» شماره چهارم. آذرماه ۱۳۲۵. ص ۵۰. 
درباره‌ی این خاطرات در شماره‌ی پنجم همان سال مجله یادگار. دی ماه ۰۱۳۲۵ 
صص ٩۲‏ و .٩۳‏ شرحی آمده است که به نقاش می‌ارزد: «مرحوم میرزا ابراهیم خان 
منشی‌زاده... وقتی درصدد بوده است که تاریخ تفصیلی نهضت مشر وطیت و ترجمه 
احوال مشروطه‌خواهان بزرگ را گرد آورد و برای این کار اسناد و مدارک و 
تاودا یعس کرد اودهوده ات یاه اش رافرای شرضی است فرظ 
آن حیدرخان عمواوغلی تفصیل احوال خود را از بدو ورود به ايران تا موقع قتل 


ء ۰1 1 ۰ “ a YY ۳ o l ١‏ ۸ ۲ ۳ ۱ ۷۳ , ۰ ام , و سح مه هر ا :اده 
RO Ps o N E PE‏ ها ال ی se‏ 


ل 
تقریر کرده و آنرا آن مرحوم بخط خود نوشته است. 

۷- محله‌ی بادگار. سال پنجم. شماره اول و دوم. مهرماه ۲۷ ۱۳. ص ۵۳. 

۸- نوابی می‌نو سد: شاید خوانند گان تعجب کنند که شرح این وقایع را از 
کجا بدست آورده‌ايم. در صورتیکه رسول‌زاده خود در ایران نیست و این سرگذشت 
را هم جابی نو شته است. در جمع ادن اطلاعات؛ نکارنده مرهون‌الطاف تئ انان 
حضرت مخدومی جناب اقای تقی‌زاده است که در سالهای ۱۹۲۲-۱۹۲۱ سمت 
نماینده فوق‌العاده ایران برای عقد معاهده تجارتی بین ايران و روسیه شوروی به 


سفت 


مسکو رفته و هم در آن شهر بر احوال رسول‌زاده دوست دیرین خود اطلاع پید 
کرده‌اند... و ایشان هم این اطلاعات را در اختیار نگارنده... برای نشر در مجله یادگار 
گذارده‌اند., بادگار. سال پنجم. شماره اول و دوم. ص ۵*. 

۹ بادگار. سال پنجم. شماره اول و دوم. ص ۰۷. 

۰ نقی‌زاده می‌نوسد: «در ان زمان اینجانب در استانبول بودم و رسول‌راده 
آنجا وارد شد... و از آن تاریخ که سال ۹ قمری و ۱٩۱۰‏ مسبحی ود مادو 
نفر با هم زندگی کردیم و این معاشرت و موانست قریب یک سال ونیم دوام داشت.؛ 
نگاه کنید به مجله‌ی سبحن» جلد ٩‏ (۱۳۳۴) صص ۳۴۴-۳۴۲ و نیز به پیوست 
ششم» ص ۴۹۷ زندگانی طوفانی. در خاطرات تقی‌زاده به این موضوع مفصل تر 
اشاره شده است و زمان این «همخانگی با رسول‌زاده» يا رهم منزل» شدن با او» دو 


شال د کر شده است: رسول‌زاده رامد به استانبول؛ همانروز اول آمد پیش من. من 


۱ A 


نگهش داشتم. کفش نداشت. کفش خودم را به او دادم. گفتم بیاید نزد من بماند. با من 
هم منزل شد. نزدیک به دو سال با او هم منزل بودم.» زندگانی طوفانی. صص 
٩‏ ۷۰-۱ ۱. 

2-۲۱ در بخشی از اسناد فرقه‌ی دموکرات که وه جلسات شعب مجاس محلی 
پارتی دموکرات» نوشته شده است» آمده است: «روح مواد پروگرام را مرکز موقتی 
بواسطة ارگان و ناشر افکار فرقه؛ روزنامةً ايران نو " انتشار داده و پیوسته جد وافر در 
تشو یقات و بسط مسلک بکار برده و همچنین در مطبوعات قفقاز بزبان ترکی منتشر 
ساخته است.» نگاه کنید به: اوراق تازه یاب مشروطیت. ضمیمه صفحه ۰ ۴-۳. 

۲ رسول‌زاده در پابان نامه‌ای که در ۱۵ مارس ۱۹۲۴ از استانبول به 
تقی‌زاده نوشت» می‌گوبد «اشاراتی که درباره محرمانه ودن نامه‌تان فررموده بودید» 
ها تام ای ام OEE‏ وس وا وه یط بان مت 
پیوست ششم. ص ۰ ۴۷. 

۳ نگاه کنید به قتل اتابک و شانزده مقاله تحقیقی دیگر. جواد 
شیخ‌الاسلامی. چاپ اول. ۱۳۵۵. انتشارات کیهان. ص ۰ ۱. 

۴ تقی‌زاده: سید حسن: مجله‌ی سجن بهمن ماه ۴۴ ۰۱۳ نیزه قتل اتابکک. 
صص ۳۰ و ۳۷. 

۵ و ۱۹۲-قتل اتابک و شانزده مقاله تحقیقی دیگر. صص ۰ ۵۱-۵. 

۷ دولت آبادی» بحبی. حیات یحیی. جلد سوم. صص ۱۱۰ و ۰۱۲۹ 

۸ - مفهوم روشنفکر مذهبی و غیرمذهبی آنگونه که در دوره‌ی پهلوی و يا 
ی‌شد و می‌شوده ب 
مفهوم و مصداق آن در دوره‌ی قاجار و عصر مشر وطیت» تفاوت‌های اساسی دارد. 
وکا بن تفاوت‌ها خود می تواند موضوع یک تحقیق جداگانه قرار گیرد 

۹ -بعد از قتل بهبهانی و افشای حکم دو مرجع تقلید» مجاس به‌جهت خروج 
تقی‌زاده از تهران» با درخواست مرخصی سه‌ماهه‌ی او موافقت کرد و موضوع این 
موافقت را در حکمی که تاریخ ۲۸ جمادی‌الثانی ۱۳۲۸ قمری را دارد به اطلاع او 
رساند. تقی‌زاده از تهران به تبریز رفت و ږس از چندماه در اول ذی‌الحجه همان سال 
به سوی استانبول حرکت کرد. برش از آن کمیته‌ی مرکزی فرقه‌ی دمو کرات ابران در 
و ايران مواققت کرده بود و در بخشی از آن نامه به او نوشت: 
«رفقا متفقاً در این رای و لزوم حرکت شرکت نموده: بملاحظات عدیده رفتن 


ناسلامول را در اینموقع لازم شمر ده و زیاده از حد و حسات؛ نافع و مفيد دیز 
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- 


دیدند... مظفر یت و نصرت فرقه [دموکرات] را با ملاحظات سابق‌الذکر درین دانسته 
که بموجب این مشروحه اخطار نماید که تهبه حرکت را دیده؛ یمتا دا 
دستورالعملهای خود کمیته تبریز را منطم نموده و تا رسید این ورقه خبر تلگرافی با 
ارسال وجه مصارف مسافرت خواهد رسید.» نگاه کنید به اوراق تازه‌یاب 
ور NC‏ 

۰ ۰ اوراق تازه باب مشر وطبت. صص ۲۱۱ و ۱۷ ۲. 

۱ حیل‌المتین» شماره ۰۱۵ ۲۸ رمضان ۱۳۲۸ هجری. این نامه و متن 
دیگر تلگراف‌ها و اسناد مربوط به موضوع آن حکم» به همت ایرج افشار در اوراق 
تازه یاب مشر وطیت صص ۲۱۷-۲۰۷ جمم امده است. 

GASES DI ERÊ EFE ET‏ تا یات 
مشروطیت. صص: ۲۰۹ و ۲۱۴ و ضمیمه صفحه ۲۱۲ ۱۰-۳. 

۵ حبل المتین» شماره ۲۸-۱۵ رمضان ۱۳۲۸ هب 
اوراق تازه‌یاب مشروطیت. ص ۱۴ ۲. 

۲۲ برای همه متن این نظامنامه و دیگر اسناد مربوط به فرقه‌ی دموکرات نگاه 
کنید به بخش دهم کتاب ارزنده و پرفایده‌ی اوراق تازه‌یاب مشروطیت. ظاهرا 
نظامنامه و مرامنامه‌ی فرقه دموکرات با آن که مدت‌ها بود که نوشته و چاپ شده بود؛ 
بطور علنی منتشر نگردید. شیخ ابراهیم زنجانی از اعضای فرقه‌ی دم وکرات در نامه‌ای 
که بعد از قتل بهبهانی و حرکت تقی‌زاده از تهران به او نوشت» (تقی‌زاده این زمان در 
سریر بود و ذ کاالملک فروعی رتس مجاس شده. کابینه‌ی مستوفی‌الممالککك ا 
کار بود) به این موضوع اشاره کرد: «نظامنامه و مرامنامه طبع شده. | گر مقتضی شد باید 
علنی شود. بنده عقیده‌ام مدنها است بر علنی بودن است. فعلا چند روز است اختلاف 
رو بضعف گذاشته اثتلافی نمایان است.» اوراق تازه‌یاب مشروطیت. ص ۳۳۹٩‏ 
مازندرانی در همان نامه‌ای که در ۲۸ رمضان ۱۳۲۸ قمری در شماره ۱۵ 
حبلالمتین منتشر شد و مطالب آن مکرر مورد بحت ما قرار گرفته است» درباره‌ی 
فعالیت فرقه‌ی دموکرات می‌نویسد: «یازده فصل از مقاصد انها (منظور فرقه‌ی 
دموکرات و دموکرات‌هاست] که روی کاغذ زرد طبع شده ود و چون جاو کر 
کردیم جمع کردند» اگر دیده بودید... نادم [می‌شدید] و آنکشت رت ند ان 
کرت 

۷ نامه‌ی سیخ محمد خیابانی به تقی زاده؛ به تاریج ۲۱ شوال ۱۳۲۸ 
هجری. نگاه کنید به اوراق تازه یاب مشروطیت. ص ۱ ۳۴. 


و 


۸ و ۲۰٩‏ مجلس اول و بحران آزادی. صص ۷۲ و ۲۲۸. در صفحه‌ی 
۲ دزن کش انجمنی که در کاخ کلستان کرد آمدم: ذکر شده است: «هیشثت وزبران 
و عضدالملکك: سه مجتهد طباطبایی و بهبهانی و شیخ فضل‌الله. گروه منتخب 
مجلسیان از جمله نمایندگان تجار و وکلای آذربایجان جملگی به دربار آمدند. 

۰ ادمیت در فکر دموکراسی اجتماعی می‌نو یسد: , گزارش وقایع مشهد 
بقلم دکتر احمدخان: ضمیمه بادداشتهای رایرنوء سید محمد طالب‌الحق آخوند 
استبدادطلنی بود. سابقه کار او را دکتر احمدخان نوشته است. نگفته او...» حاشبه‌ی 
ص ۱۴۱ فکر دموکراسی. اما نام نویسنده‌ی این گزارش که با عنوان «تفصیل وقایع 
مشهد, ضمیمه‌ی یادداشت‌های رابینو در کتاب مشروطه گیلان به کوشش محمد 
روشن چاپ شده است؛ نامعلوم اا ا دیهان ماه تیان سای 
انم گزارش را با عکسی که از ملک‌الشعرای تهار رسیده ود راق ادوارد براون 
فرستاده بود و کاظم‌زاده ایرانشهر آن را به خط خود برای براون استنساخ کرد. دکتر 
احمدخان در دو نامه‌ای که به تاریخ ۱۳ فوریه به براون فر ستاده است به این موضوع 
تصر یح کرده است: «عکس جناب ملکث‌الشعرای بهار رسید با یک جزوه شرح توپ 
بستن بحرم مطهر حضرت امن‌الائمه ع... جزوه مذکور از محل موثقی رسیده» از 
کسانی که خودشان در بمباردمان در بست متحصن بوده‌اند و خیلی بسیار صحیح و 
محل اعتماد تام است.» نگاه کنید به مشروط هگیلان. ص ٩٩‏ و مقدمه‌ی آن ص ۰۱۱ 
و نمز نگاه کنید ره اطلاعات مفمدی که در همین مورد در دم کفتاز حسن جوادی بر 
"نسامه‌هایی از ریز" امده است. نامه‌ها یی از تبریز. ادوارد براون. چاپ دوم. 


سیم 
۲۱ ص ۲۲ در اين ترس ا 4 یک اشتاه مه رح داده است که اند تصحیح 
کت( بت a‏ 3 : ۳ رم ار 7 


کر دد و آن این است که تقی زاده دس از واقعه‌ی قتل آیت‌الله بههانی و متهم شدن ره 
شرکت در توطثه‌ی قتل او از ابران به استانبول رفت» نه یس از واقعه‌ی قتل اتاک 
امین السلطان. جوادی در پیش گفتار خود نوشته است: «پس از فتح تهران بدست 
مجاهدان» تقی‌زاده مدتی بعنوان وکیل دوره دوم مجاس در تهران میماند تا واقعه قتل 
اتاک برش میاید و او را نیز در ادن تو طثه متهم م دنند. دس تقی زاده در اواسط رجب 
۸ قمری (زو به ۰ب تبر یز می رود و رس از سه چهار ماه روانه استاسول 
ميکر دد و..., همان چا مس از که 

۱-مشروط هگیلان. بخش دوم: تفصیل وقایع مشهد. صص ۸۷ و ۸۸ و نیز 
نگاه کنید به فکر دموکراسی اجتماعی ص ۰۱۴۱ 

۲ - نامه‌هایی از تبریز. ص ۰ ۱۷ نامه‌ی مورخ ۲۳ صفر ۱۳۳۰ قمری 


هه ۲۸۱۳۰ 


EMS ELT ARG O EEE SAD 
امه‌ی شماره ۱۵ که حسین کاظم‌زاده ایرانشهر آن را برای او فر ستاده بود» دریافت‎ 
۰۱۵۷ کرد. نگاه کنید به همان کتاب ص‎ 

۳ ۲ سترنامه صنیعالد وزد مشهور به اعتمادالسلطنه. به کوشش محمدگلین. 
جاب اول. تهران. ناشر: انتشارات سحر. ص ۱ ۲. 

۴ ۲- مجله یادگار. سال سوم. شماره ششم و هفتم. صفحه ۱۲۲. نیز نگاه کنید 
به ادمیت فر بدون: مجلس اول و بحران ازادی. ص ۱۷۷ . 

۵ مجلس اول و بحران آزادی. ص ۰۱۴۳ 

۲ -صوراسرافیل شماره ۱۵ (۲۹ رمضان ۱۳۲۵ قمری) در صفحه‌ی اول 

ارو و E e REA‏ تو قف 
روزنامه اظهار همراهی فر موده‌اند کمال امتنان را حاصل نموده... ولی همانطور که 
کتاً و تلگرافاً خدمت همه معروض داشته ایم E ESS N‏ 
صادر شده بود و امر مجاس عجالتا در حکم قانون است» مخالفت با آن با تقوای 
کقزه آرادی مسا شتا داره وعب قاون اه قطن رای رای rE‏ 
E‏ 

۷ این اعلان دو هفته بعد از انتشار خبر قتل امین السلطان در صوراسرافيل»› 
در بعضصی از نسح 2 منتشر شده هت «اتفای شب ا در 
صوراسرافیل شماره ۱۲ (ینجشنبه ۲٩‏ رجب ۱۳۲۵ قمری) در صفحه ۱ درج 
گردید با این آغاز: «تقر یا دو ساعت ونیم از شب یکشنبه ۲۲ رجب گذشته وزیر 
داخله (مبرزا علی اصفغرخان اتاکک اعظم)... بدست عباس اقا نام پسر حاج محمد 
اقای ادریایجانی... مقتول شد...) 

۸ و ۲۱۹ صوراسرافل. شماره ۱۲ (بنجشنه ۲۱ رجب ۲۵ ۱۳ قمری). 
۱۳ 

۰ صوراسرافیل. شماره ۱۳ (بنجشنبه ۳ شعبان ۱۳۲۵ قمری) ص ۱. 

۱ ۲ صوراسرافیل. شماره‌ی ۱۴ (ینجشنبه ۱۰ شعان ۲۵ ۱۳ قمری) ص ۲. 

۹ کر وک سید احمد: تاریخ مشر وطه ایران. چاپ شانزدهم. ص‎ ١ 

۳ از جمله نگاه کنید به دولت آبادی» بحیی: حیات یحیی. جلد اول. صص 
۱۸۲-۱ و... نیز نگاه کنید به ناظم‌الاسلام کرمانی. تاریخ بیداری ایرانیان. 
بخش اول. صص ۴۳۱ و ۰۴۳۲ و نگاه کنید به خاطرات احتشام‌السلطنه. صص 
۸ و ۲۵ ۲. 


۴ ۲-اين کتاب با عنوان: «زندگینامه بیر معارف» رشدیه ینیانگذار فرهنگ 
ووا او از ات a‏ ی ۵ ۱۳ 
شمسی در تهران منتشر شده است. 

۵ (- کر مانی؛ ناظم‌الا سلام: تاریخ ببداری ایرانبان. بخش اول. ص ۲ ۲ ۲. 

۱ در صفحه‌ی ينج «صورت خرج و داده انجمن ایالتی گیلان» چنین ضبط 
شده است: «مخارج آوردن میرزا حسن رشدیه در وجه مجاهدین -پانزده تومانم نگاه 
کنید به کتاب مشروطه گیلان ص ۴ ۲۵. این صورت‌حساب‌ها که به همت محمد 
روشن در چاپ اخیر مشر وط هگیلان منتشر شده است» جدااز آن که «نشانه بیدار دلی 
و هشیاری مردم و رهبران انقلاب مشروطیت در گیلان است.» (صفحه‌ی هفت 
پیشگفتار) از اسناد باارزش و در نوع خود کم‌نظیری است که در سال‌های اخیر منتشر 
شده است. در بایان این صورت‌حساب‌ها چنین آمده است: «کتابچه عایدات و 
مصارف رولسیون کنات است که ا بتدا از ۱۱ محرم بیچی بل ۲۷ ۱۳ [قمری] با 


آن هنگامه عرت‌انگیز شروع شده و بعون‌الله بمرامات ملی موفق گشته» همت 





غبورانه ملی ملت چندین هزار ساله ایرانیت را در استرداد حقوق حقه خودشان بتمام 
دنبا آشکار داشته‌اند. محض اطلاع همو طنان عزیز بطبع رسیده است تا افراد همو طنان 
مستحصر شده باشند.) 

۴۷ - کر مانی» ناظم‌الاسلام: تاریخ بیداری ایرانبان. بخش اول. ص ۳۱ ۴. 

۸ هدایت: مخرالسلطنه: گزارش ایران. صص ۱۸۸ و ۱۸۹. 

۹ اصل دوم متمم قانون اساس اب وا وی و بو 
مخالفت قوائین مصوب کب به عهده مجتهدان است. مجاس متن پیشنهادی شیح 
فضل‌الله را با تغییراتی به تصو یب رساند و برای این که بهانه به دست مخالفان ندهدء 
خارج از نوست و بیش از آن که متمم قانون اساسی به صحه‌ی شاه برسد» در هشتم 
جمادی‌الاول ۱۳۲۵ قمری» آن را با یادداشت زیر برای درج و نشر به روزنامه‌ی 
مجاس فر ستاد: «مورخه‌ی ۸ جمادی‌الاول ۱۳۲۵. جناب مستطاب شریعت ماب 
مدير محترم روزنامه مجاس» سلمه‌الله تعالی. بملاحظه بعضی از مصالح و اطمینان 
قلوب» این فصل که در ورقه علیحده. لفا فر ستاده میشود» در مجاس محترم شورای 
ملی تصوبب شده که در قانون اساسی؛ ضمیمه شود. متمنی است مقرر دارید در 
روزنامه مجلس درج نمایند. زیاده زحمتی نیست. (مجاس شورای ملی ایران) نگاه 
کنیذ به: روزنامه مجلس» شماره ۱۲۲ء۰ چهار شنبه ۱۴ جمادی‌الاول ۱۳۲۵ قمری 
به نقل از مقدمة هما رضوانی» بر لوایح آقا شيخ فضل‌الله نوری. ص ۰۱۸ 


یادداشت‌ها / ۴۸۳ 


۰ کسروی. تاریخ مشروطه. ص ۷۴ ۳. 

۱ این که بعضی‌ها گمان کرده‌اند که شیخ فضل‌الله با طباطبایی تعهدی 
نکر ده است و طباطبایی برای فرو نشاندن خشم مردم» موضوع تعهد را جعل کرده 
است» E E‏ درست باشد. دو روز بعد از ماجرای تحصن در حضرت 
عبدالعظيم» در ۱۱ جمادی‌الاول ۱۳۲۵ قمری؛ بهبهانی در مجاس» در حضور 
طباطبایی به ماجرای این تعهد و پیشینه‌ی آن چنین اشاره کرد: «چند روز قبل پاره‌ای 
گفتند که بعضی‌ها در صدد تخریب این مجاس هستند و باره‌ای اقدامات منك و 
بطوری اظهار شد که بر ما هم امر مشتبه شد. این بود که پاره‌ای اقدامات شد که مبادا 
بی‌احترامی نسبت باهل علم صادر شود. همه قسم جلوگیری شد که شرافت اهل علم 
واضح و احترام تمام آنها هم لازم است. ولی یک وقتی کار از دست بیرون میرود و 
جمهور مردم عقیده‌شان این میشود که اینگونه اشیخاص در صدد برهم زدن مجاس 
هستند. و در حقیقت این اتفاق جمهور بود و تمام مردم لازم میدا: ند که همه قسم 
حمایت از مجاس نمایند. تمام این داد وبیدادها بجهت این بود که مردم این مرد 

[منظور شیخ فضل الله است ]را مخالف مجاس می‌دانستند. این بود که آقا هم پذیرفتند 
و . حالا با وجود آن تعهده سبب عدول چه بود؟... پس این رفتن سب 
میخو اهد. گر منشاً دارد باید رفع کرد و اگر منشا نداره» چرا رفتند؟ ب آن تعهداتی که 
با آقای آقا سید محمد [طباطبایی] کر دند» دیگر این مخالفت چه بود؟ اگر بد بود چرا 
کردند؟ و اگر خوب بود؛ دیگر این مخالفت چیست! نگاه کنید به روزنامه مجلس 
شماره‌ی ۱۲۱ . دوشنه ۲ ۱ جمادی‌الاول ۲۵ ۱۳ قمری. به نقل از مقدمۀ هما 
رضوانی بر لوایح آقا شیخ فضل‌الله نوری. ص ۱۰ و ۰۱۷ 

۲ صور اسرافیل شماره‌ی ۵ بنجشنبه ۱۵ جمادی‌الاولی ۱۳۲۵ قمری. 
ص ۴. 

۳ لوایح آقا شیخ فضل الله نوری. به کوشش هما رضوانی. نشر تاریخ 
e‏ 

۴ نوری» شیخ فضل‌الله: رساله حرمت مشروطه يا پاسخ به سوال از علت 
موافقت اولیه با مشروطیت و مخالفت انویه با آن. نگاه کنید به: رسایل مشروطیت 
۱۸۱ رساله و لایحه درباره مشروطیت). به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد. انتشارات 
کویر. تهران ۰۱۳۷۳۴ صص ۱۵۹ و ۱١٣۰‏ . 

۵ صوراسرافیل. شماره‌ی ۵. ۱۵ جمادی‌الاولی ۲۵ ۱۳ قمری. صص ۵ و . 

۲ و ۲۳۷ شر بف کاشانی» محمدمهدی: واقعات اتفاقبه در روزگار. جلد 


اول. ص ۷ ۵ ۱. 

۸ حبات بحس. جلد ۲. ص ۰۱۸۷ 

۹ -برای تمام آن متن نگاه کنید به: واقعات اتفاقه در روزگار. جلد اول. ص 
۰ شریف کاشانی درباره‌ی نوشته‌ی رشدیه شرحی مختصر نوشت که به 
خواندنش می‌ارزد: «عصر امروز (ظاهرا عصر روز شنبه سی‌ام دی‌الحجه الحرام 
۵ قمری]: جناب مستطاب شریعت ماب حاجی میرزا حسن رشدیه در باب 
چوب زدن قاتلین فریدون شرحی مرقوم داشته» بجهت داعی فر ستاده که درواقع 
موجب حیرت است. خیلی بموقع دید که در تاریخ ثبت و ضبط شود. چون فقره‌ای 
تازه و شنیدنی است. [ر شدیه | مررقوم فررموده‌اند.: "امروز ديدم که جمعی را در عدلیه 
بجرم قتل فریدون چوب میزنند. یعنی از استنطاق بمقصود نر سیده» باستعمال شلاق 
پرداخته‌اند. لازم دیدم که یکی از معجزات حقیقت اسلام را بجنابعالی که مورخ 
وقایع ایام این ملک هستید عرض کنم... نگاه کنید به همان متن و به همان صفحه. 

۳۴۰ ۲ مجدالاسلام کرمانی در جایی» در پاسخ کسی که از او درباره‌ی روحانیون 
ایران و موقعیت انان پرس وجو می‌کرد. درباره‌ی تبریز» علمای آن جاو رشدیه 
ای نگو نه قاری کرد است: راز حالت آذربایجان خبر ندارم و علمای آنجا را 
نمیشناسم مگ گر حاجی میرزا حسن |رشدبه | که آخوند احمقی است و اگر ساثرین هم 
اف ار ما ین ای تسس اه کار یه وروت 
می‌نو یسد: ر شدیه «عقاید سیاسی خاصی نیز داشت. پس از آنکه با رسای انقلاب 
گیلان: توفیق ملاقات حاصل کرد بشنهادش ین بود که یک نفر از علمای اعلم و 
فون اولوالعطم را به سلطنت انتخاب کنند تا کا ر کشور سرانجام گیرد. زیرا که 
بمحض نشستن به تخت» فتواثی صادر خواهد کرد» مبنی بر تحریم کلیه امتعه خارجه. 
دولتهای خارجی ستاصل شده. متو سل باو مشو نده بشر طها و شر و طها استعمال امتعه 
را آزاد خواهد کرد و همیشه حکمش بر خارجیان رواست. این یک فک یک فکر 
دیگر هم در کله‌های تندروان انقلاب» ببین تفاوت ره از کجاست تا بکجا.» نگاه کنید 
به: حسین جودت. یادبودهای انقلابگیلان و تاریححه جمعیت فرهنک منت 
چاپ اول. ۱۳۵۱. ص ۱۳۰. 

۱- نیما در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۲۷ سرود: یاد بعضی نفرات / روشنم 
می‌دارد: اعتصام یوسف» / حسن رشدیه. / قوتم می‌بخشد / ره می‌اندازد / و اجاق 
کهن سرد سرایم / گرم می ید از گرمی عالی دمشان. / نام بعضی نفرات / رزق 
روحم شده است... مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج» فارسی و طبری. تدوین 
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سیر وس طاهباز. انتشارات نگاه. چاپ دوم. ۰.۱۳۷۱ ص ۱ ۴۳. 

۲ -نامه‌هایی از تبریز. صص ۲۲۲-۱۸۲ تا ۲۵ ۲ نیز نگاه کنید به صص 
LR‏ ۱ خانم هما ناطق» در مقاله‌ای با عنوان «مشروطبت و نهادهای 
فرنگی مآب تبریز.» (مجله‌ی دبیره. شماره ۲. زمستان ۰ ۱۳) احتمال داده بو دند که 
شا ی یی مره تم ی ام ی وی کات ارم 
ارزشمندشان با نام کارنامه فرهنگی فرنگی در ایران درباره‌ی مدرسه سعادت و 
مد بر آن حاجی علی جنین نو شته‌اند: رامای با نام حاجی علی خان» ما نخست حاجی 
على ثقةالاسلام را می‌شناسیم که سردسته فرقه شیخی بود... دیگر حاجی على دوا 
فر وش را به خاطر داریم... دور نیست» مدير سعادت همین حاجی علی خان دوافروش 
باشد که در دهم محرم ۱۳۳۰ (۲ ژانو به ۲ همزمان با ثقه‌الاسلام کشته شد.» 
هن ۷۸ همان کات نب وه نت رشکنت او اس که ور ,هسیک ار هاف 
دوره مشروطه» موافق با مخالف» شرحی از مدر سه لقمانیه و سعادت نیامده است... 
چنانکه تا امروز نمی‌دانیم که این حاجی علی درواقع که بود؟» نگاه کنید به هما ناطق: 
کارنامه فرهنگی فرنگی در ایران. چاپ اول. پاریس ۱۳۵۷ . انتشارات خاوران. ص 
۸۰ 

در نامه‌هایی از تبریژ اطلاعات مهمی درباره‌ی این مدرسه و مدير آن؛ نیز در 
خاطرات تقی‌زاده: زندگانی طوفانی: اشاراتی درباره‌ی لقمانیه و مدرسه سعادت و 
مد بر آن که دار و خانه‌ای به نام ناصر ی داشت» آ مده است. جند نکته جر ی دیگر هم 
باید در ربط با نوشته‌ی خانم ناطق تصحیح گردد: این حاجی علی دوافروش را با 
ثقةاسلام در ده محرم اعدام نگردند. او را چند روز بعد و با عده‌ای دیگر به دار 
کید نک ویک ان که مدرسه‌ی سعادتی که در نو شته‌ی مخ السلطنه هدایت»گزارش 
ایران» نام اوا هیچ ربطی به مدرسه سعادت تیر بز ندارد. اشاره‌ی هدایت 
به مدرسه‌ی سعادت تهران است. از همه‌ی انها مهم تر «صو رت لابحه‌ای است» از 
شا گردان مدر سه‌ی «سعادت, تبریز که نزدیکک به ۵ ماه پس از به توپ بستن مجاس 
ملی؛ در شماره ۰۱٩‏ سال سوم روزنامه انجمن تسر بز؛ (چهاردهم شوال ۳۲۲ ۱۳ 
قمر ی) منتشر شد. این لا بیحه نشان می دهد که مدر سه‌ی «سعادت» تا برش از استداد 
صغیر» یکی از فعال‌ترین مدارس تبریز بوده است و بعد از به توپ بستن مجاس» به 
دست عوامل استبداد به تاراج رفت و ویران شد. در جنگ و جدال تبریزیان با عوامل 
استداد» هنگامی که اداره‌ی شهر تبریز به دست مشر وطه‌خواهان افتاد» شاکردان 
مدرسه‌ی «سعادت» در شوال ۱۳۲۲ قمری به نمابندگی از سوی همه‌ی شا گردان 


مدارس آن شهر به محل انجمن تبریز وار بان از شش اکتا که هدار 
ویران را آباد و داثر کنند تا در کار آموزش وقفه‌ای ایجاد نشود. در همان لابحه‌ای که 
در محل انجمن خواندند؛ چنین گفتند: «... افسوس که مدارس ما بکلی بو اسطهة بارة از 
مفسدین و مستبدین: در دست جهال و از دنیا بیخبران بتاراج رفته و عموم شاگردان 
بی تحصیل بی‌ترست مانده. لهدا هتت شاگردان مدر سه ای 
شده از طرف اک ای مه ات سر متا ایا 
تطلم هران شک ات تقدیم مینمائيم و امیدواریم... مشروطه مایایدار شود. 
اصحاب خبرت و بصیرت را معلوم و پرواضح است مشروطه‌ای که بتقویت سفرا و 
تحصن قونسولخانه‌های اجنبی تحصیل بشو د» عاقبتش چنان نتیجه و خیم خواهد داد که 
همه دیدیم. ر ات و ملس تطعیلن و ولی علت عمده 
O E E‏ 0 


ت خیم 
ت a E‏ ن ا ا Sas Seale SE AE E‏ 
سنهه ۔.. حا زب ر دی ‌علمی E sat seo‏ حر ل وی Sa‏ 


ا E‏ یم» مملکت ما در اول 
دوره مشر وطیت ترقی [می‌کرد] و دچار اینگونه صدمات نمیشد. پس ماراست که پیش 
از وقت تدا رک خودمان را - E‏ ۱9 
تأسیس کنیم رر معارف و پیشرفت مدارس سعی بلیغ بکار E‏ نگاه کنید 
به همان شماره روزنامه انجمن. صص ۱ و ۲. 

۳ - مخرالسلطنه. خاطرات و خطرات. ص ۱۰ ۱. 

۴ احتشام السلطنه: خاطرات. ص ۴ ۱۳. 


۵ ۴ ۲ ۽ إل« لحد ۰ ° Lfl.‏ 


۵ مجدالاسلام کرمانی: تاریخ انحطاط مجلس. ص ۸۸ ۲. 

۰ مجدالاسلام کر مانی: تاریخ انحطاط مجلس. ص ۰۲۹۱ نبز نگاه کنید 
به دولت آنادی. حیات بحیی. جلد ۲. صص ۲۴۲ و ۲۴۳. 

۷ مجدالاسلام کرمانی. همان مأخذ. همان صفحات. 

۸ دولت انادی. همان مأخذ. همان صفحات. 

۹ - ترس خوردگی‌های او را؛ سعیدی سیرجانی در بادداشتی که با عنوان «چند 
نکته, بر بخش دوم تاریخ پیداری نوشته است» نشان داده است. (صص ۳٩‏ تا ۳ ۷). 
یادداشت‌های ناظم‌الاسلام در دوره‌ی تسلط خودکامگی محمدعلی‌شاه؛ رنگ و 
بویی دیگر می‌گیرد. به همین جهت در استناد به نوشته‌های او در این دوره و 
قصاوت‌هایش باید محتاط بود. همین موضوع درباره‌ی بخشی از نوشته‌های همشهری 
دیگر او مجدالاسلام کرمانی که در همین دوران به نکارش درآمده است» صدق 


بادداشت‌ها / ۴۸۷ 


می‌کند. در پایان تاریخ انحطاط مجلس می‌نویسد: «تاریخ ۲۹ شعبان از سال 
۲ در قربه تجریش... با نهایت خوف و وحشت از مراقبت خفیه‌نوسان درباری 
به اختتام این کتاب موفق شدم.» تاریخ انحطاط مجلس. ص ۲۹۵. 

۰ در متن تاریخ بیداری به تصحیح سعیدی سیرجانی عبارت نقل شده با 
علامت پرسش. این گونه ضبط شده است: «برای یک نفر فریدنی (؟] که کشته شد.» 
(علامت پرسش از سعیدی سیرجانی است). اما فریدن غلط است و صحیح آنء همان 
گونه که ما آوردیم فر یدون است و عبارت به ماجرای او و مسئله‌ی مجازات قاتلانش 
اشاره دارد. متن کتاب باید تصحیح شود. نگاه کنید به تاریخ بیداری ایرانیان. بخش 
دوم. جلد چهارم. ص ۳۲۷ ۲. 

۱ - مجدالاسلام کر مانی: تاریخ انحطاط مجلس. ص ۲۹۲. 

۱۳۲۵ دوشنه ۵ جمادی‌الاولی‎ .۵ ٩ شماره‌ی‎ 823 E O 
۱۹ قمر ی. به نقل از لوا يح اقا شیخ فضل الله نوری. به کوشش هما رضوانی. ص‎ 
مقد مه.‎ 


۳ - اظم‌الاسلام کر مانی: تاریخ بیداری ایرانیان. بخش دوم. جلد چهارم. 
ص ۱۳۲ تا ۱۳۵. ناظم‌الاسلام فقط بخشی از ان نوشته را در تاریخش آورده 
است» بقیه‌ی مطلب را سیرجانی از روزنامه مجلس نقل کرده است. (ص ۱۳۳) 

۴ آدمیت: مجلس اول و بحران آزادی. ص ۰۱۱۷ 

۵ و ۲۵۱ واقعات اتفافه در روزگار. جلد اول صص ۰۱۳۵-۱۳۴ 

۷ ۲ احتشام السلطنه: خاطرات تین ۸ 1۲۹. 


E‏ مسر 
alal.“ fal. ۳ ۸ ۵ . ۳ ۸ ۸‏ + ار ید ۲ ۴4 
٩۷‏ / ق J‏ و ٩‏ -واقعات اتفاقه در روزگار. ره ر سب لہا ل دممد ره 1 ۳ 
۲ و ۵ ۳ ۱. 


۰ ۳ احتشام السلطنه: خاطرات. صص ۱۳۱ و ۰۵۰. 

۱ - راهنمای کات ۱ (۱۳۳۷): صص ۱۱۳-۱۱۸ نیز ناه کنید به 
زندگانی طوفانی صص ۰۴۱ تا ۱۴۷. 

۲ -می‌نویسد: اگر از من بپر سند که سهم بز رگ در نهضت مشروطه عاید چه 
کی است» یه عقہده من هیچ کسی دہش ار مرحوم ها سك عدالله بهبهانی سهمی 
ندارد و اقا مير سيد محمد طباطبایی؛ این دو نفر مجتهد طهران. ولی بهبهانی خیلی 
خیلی بلکه صد رار سهمش ریادتر است....» «ردر نبهصت مشر و طبت... به عقمده من 
از یک جهات سهم او نود درصد بود. ولی تأثیر آقا میر سید محمد طباطبایی در بین 
مردم خیلی بود» زندگانی طوفانی صص ۳۲۲۱ و ۲۲ ۳. 


۳ ۲ احتشام السلطنه: حاطرات. ص ۲۴ ۱. 

۴ - دولت آبادی؛ بحیی: حیات بحبی. جلد اول. صص ۴۴ و ۵۰ و ۵۱. 

۵ - زنجانی» شیخ ابراهیم: «سرگذشت زندگانی من»: خطی. صص ۱۳۳ و 
۵ و ۰۱۳۱ عکسی از اين نسخه به همت استاد بان ریشارد» استاد زبان و ادبیات 
فار سی» در اختیارم قرار گرفته است که به کتابخانه‌ی مطالعات ابرانی در لندن اهدا 
تک صل نسخه که ظاهرا از روی خط شیخ ابراهیم زنجانی کات شده اسبت و 
کامل هم نیست» در کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه تهران موجود است و از دست‌رس 
اقراد خارج. ا گر زحمات و همراهی‌های دکتر احسان نراقی؛ مهندس خلیل محلوجی 
و لطف و گشاده‌دستی استاد بان ریشارد نوده دست‌رسی من به این ا از رد تلع 
اکان تس ا سل 

۲ ۲ دولت آنادی» یحبی: حیات بحیی. جلد اول. صص ۱۳۰ و ۰۱۳۷ 

٣۷‏ متن این نامه در روزنامه‌ی فانون شماره » ۲ منتشر شده است. نیز نگاه 
کنید به فریدون آدمیت: شورش بر امتبازنامه رژی. چاپ اول. ۱۳٩٠٣۰‏ . ا 
پیام. ص » ۴ ۱ و حاشبه همان صفحه. 

۸ و ۰۹ ۲ احتشام‌السلطنه: خاطرات. صص ۲۳۲ و ۲۴۴ و ۷۰ ۵. 

۵۰ و ۲۷۱- کر مانی» مجدالاسلام. تاریخ انحطاط مجلس. صص ۲۸۴ و 
TAA‏ 

۲- شهر ستانی» ابی‌الفتح محمدبن عبدالکریم: الملل والنحل. [متن عربی]. 
تحقیق: محمد سید کبلانی. الجز ءالاول. دارالمعرفة سروت. صص ۱۲ و ۱۳ . نيز 
تگاه کنید به ترجمه‌ی فارسی ملل و نحل به نام نوصیح الملل. تحرير: مصطفی 
مداد ای با ا وات ها وا رای کاس مات اول 
تهران. ۰۱۳۷۳ چاپ چهارم. انتشارات اقبال. صص ۲۰ و ۲۷. پیداست که عبارت 
ملت مجو س» نه ددن و این ایرانمان و فارسیانی اشاره دارد که مسلمان نبو دند. ادن که 
بعدهاء رامت» و «ملت»: در پاره‌ای از نوشته‌هاء به جای هم یا به‌صورت مترادف به کار 
رفه‌اند» موضوع دیگری است که بید در جای دیگری بررسی شود. در متون 
کلاسیکك» کاربرد این کلمات و چند و چون مفاهیم آنهاء مشخص بود. دیگر آن که 
رامت» در همان معنای قومي و نژادی؛ طور کلی با دین و مذهب؛ بی‌ار تباط نبود. 
شهرستانی در تقسیم مردم جهان به چهار امت بزرگك: عر بت عم زوم و فك به 
نزدیکی مذاهب امت هند و عرب و نزدیکی مذاهب امت عجم و روم؛ این گونه 
تصریح می‌کند و می گوید: رهند و عرب در مذهب نزدیکند و [بیشتر ] میل ایشان ببیان 


ات ها A‏ 


خاصیت‌های اشیاء [و حکم به| احکام [ماهیت‌ها] و چگونگی حقیقت و استعمال 
کارهای روحانی خواهد بود و روم و عجم در مذهب بهم نزدیک‌اند و رغبت ایشان 
سيان طہمه. ت های اشہاء و واصح ساحتن کا جمد‌ی و چگونگی هر جمر و 
استعمال امور جسمانی میبا شك .) نگاه کنید به: توصیح الملل. صص ۳-۹ 9 ۷ ۲. دمر 
ETT ۱ ۱‏ 
سحستأدی » از امت ره معنی مردمان عصر و از رسباست سر بھی ٠)‏ ادن کو نه سجن گفته 
٣ ۳ 5 0‏ 3 ترس 0 ۰ EE‏ 
شده است: رو طعت را از نفس مدد کشیدنی دیکر ست شر بف تر همه: و ان ریاست 
باقتن است بر آن کان که در عصر او باشنده و این یافتن سیاست شریعی بود که بدان 
1 0 5 ۰ ی ۰ ۰ o‏ چا ەه > 
ارامش امت بو د. از بس یکدیگر» در هر زمانیی. و روسن تر از ان چه که نقل 
کردیم؛ «امت» و رملت» رااین کو نه نه کار میرد و می کو بد در این که رسولی رسول 
س س ب و 
بیشمن را تضاف کن رفا ید ه‌ای وو است» و ان؛ ان است که امتان جون فنك که 
0 0 س 
این بیغمیر؛ بیغمران ایشان را براست داشت... اشان را دشمنی او کم شود... کر او 
منکر شود پیغمبران پیشین راء بدان رسول عداوت ایشان محکم شود و از او نفرت 
گيرند. و هر که بر قداوت بستاد از ایخان؛ جمله آن بودند که تشناختند ار بیغمیر ان 
در آمدن اندر طاعت او و پذیرفتن قت O‏ ات با ابا ان نسکاو 
کنید به: سجستانی» او یعقوب: کشف المحجوب, رساله در آثین اسماعیلی از قرن 
چهارم. با مقدمه هنری کرین. تهران ۱۷ ۱۳. ناشر: کتابخانه طهوری. ص ۴۹٩‏ و ۷۴. 
۷- زنجانی» شیخ ابراهیم: «سرگذشت زندگانی من., خطیء نسخه عکسی. 


سب 


4 
4 
{> 


ص 

۷۴ رای آن نمو نه‌ها نگاه کتید به: لغت‌نامه دهخداء دیل ملت و دولت» نیز 
نگاه کنید به: بیهقی» تاریخ بیهقی. به کو شش خلیل خطیب رهبر. جلد اول. تهران. 
۸ ۳ انتشارات سعدی. ص ۲ ۵ ۱. 

۵ نیشابوری» معین‌الدین محمد بن محمود: تفسیر بصائر یمینی. به تصحیح 
علی رواقی. تهران. ۰۱۳۵۹ انتشارات اد فرهنگ. صص ۸۷ و ۰۱۰۱ 

۲ ۷ میندی, ابوالفضل رشیدالدین: کشف‌الاسرار و عدةالابرار» معروف به 
تفسیر خواجه عبدالله انصاری. به سعی و اهتمام علی اصغر حکمت. جلد دوم. چاپ 
چهارم. ۰.۱۳۲۱۱ مو سسه انتشارات امیرکبیر. ص ۰۰ ۲. 

۷۷ خنجی اصفهانی» فضل الله بن روزبهان: سلوک الملوک. به تصحیح 
محمد علی موحد. چاپ اول. ۲۱۲ ۱۳. شرکت سهامی انتشارات خوارزمی. ص .٩۱‏ 


۸ شهر ستانی» ابی‌الفتح محمد بن عبدالکریم: الملل والنحل امتن عربى]. 
صص ۲۸ و ٩‏ نیز نگاه کنید به ترجمه‌ی فارسی ملل و نحل به نام توضیح الملل. 
صص ۵٩‏ و ۱۰. 

۹ خنجی اصنهانی: سلوک الملوک. ص ۲ ۸. همچنین نگاه کنید به مقدمه‌ی 
ارز شمند و محققانه‌ی محمد علی موحد بر همین کتاب. صص ۲۹ تا ۰ ۴ مقدمه. 

۰ - بادداشتی که قوام‌السلطنه به سفارت انگلیس فر ستاد تا آنها از برنامه‌ی قوام 
برای نخست‌وزیری مطلع شوند. در اصل به خط دیگری است و امضای ذیل 
صفحات «رقم احمد قوام, دارد. نگاه کنید به مقاله‌ی فخرالدین عظیمی با عنوان: 
«قوام‌السلطنه و سودای چیره گر قدرت»» در مجموعه‌ی هفتاد مقاله. جلد اول 
گرد آوری یحیی مهدوی» ایرج افشار. چاپ اول. ۱۳۹۹. تهران. انتشارات اساطیر. 
صص ۲۵۰ و ۲۱۲ تا ۲۱۵. نیز نگاه کنید به توضیح گرد آورندگان در همین 
صفحه ۱۵ ۲. 

۱ بهار: محمد تقی «ملکالشعرا,: سبک‌شناسی. جلد سوم. چاپ بنجم. 
تهران. ۱٩‏ ۰۱۳ ناشر انتشارات امیر کمر. ص ۷۸ ۳. در سال‌های اخیر؛ همایون 
کاتوزیان در مقاله‌ای با عنوان: «یادداشتی دربارةٌ ملت» ملی» ملی گرا و ناسیونالیسم, 
(منتشر شده در فصل کتاب شماره ۲ و ۳. تاستان و پاییز ۰۱۳۲۱۷ جاپ لندن)؛ 
حاصل تأملات پیشین خود را در باب ملت» ملی» مل ی گرا به‌صورت مدون‌تری منتشر 
کرده است. کاتوزیان مقاله‌اش را با این بحث آغاز کرد که «لفظ ملت در گذشته به 
شروان ادان وا کون اطا وم شمان مت :شمان 6 ملت:فهود ۶ ملت 


مسیح ‏ ... اما ) | متخ ر فته ر فته مفهو م ۳2 را رافته نو د و ره م‌جمو عه ی ۴ طقات 


لفظ با واره‌ی فرنگی 
ناسیون با نیشن بکسان نبود... ناسیون در فرنگ مجموعه‌ی طبقات اجتماعی است به 


اجتماعی اطلاق می‌شد. لیکن مفهوم و محتوای اجتماعی این 
اضافه‌ی دولت که (در فرنگ) به‌نحوی از انحا مشروعیت خود را از طقات اجتماعی 
گونا گون می‌گرفت. حال آن که در ابران لفظ ملت به کلی از واژه و استنباط سیاسی و 
اجتماعی دولت جدا بوده و اغلب به‌عنوان متضاد ان به کار می‌رفت... در نتیحه» ملی 
صفتی بو د به‌معنایی که امروز اصطلاح «مردمی» را برای آن ساخته‌اند. و نزدیکك ترین 
الفاظ فرنگی به آن وا ژگان «پوپولر» و «دموکراتیکك, است. اما مفهوم دقیق اجتماعی 
1 «غیر دولتی» و (هنگام برخورد ملت و دولت) وتان دولتی» نود» نه به‌معنای 
و اجه به‌مفهوم ایرانی رضداستبدادی» و این از آن جهت بود که دولت 
نمابنده‌ی زبردنای استندادی جامعه بوده و درتیجه در فوق طقات؛ بعنی در فوق 


یادداشت‌ها ۴۹۱7 
ملت» یعنی در فوق اجتماع قرار داشت (و نه فقط در راس آن). در انقلاب مشروطه. 
از تیروهای ضداستدادی تواما به عنوان «ملیون» باد می‌شد و از نیروهای استدادی 
بهعنوان «مستند ین و دولتی‌ها.» (فصل کتاب شماره ۲ و ۳ ص ۷ و ۸). بتابراین ملت 
در معنای دین و شریعت و مهم تر از آن اختلاف بین ملت (شریعت) با دولت 
(سلطنت)» در این مقاله مورد بررسی او قرار نگرفته است. 

۲ عمادالعلماء خلخالی؛ سید عبدالعظیم: رساله در معنی سلطنت مشروطه. 
چاپ شوال ۱۳۲۵ قمری در دارالخلافه طهران. ص ۵ ۲. (دست‌رسی من به یک 
کپی از این رساله» به همت دوستم دکتر حمید دباشی امکان‌پذیر شد.) 

AY‏ ۲- آ خو ندزاده» مر زا فتحعلی: مقالات. گر دآورده باقر مو منی. تهران. چاپ 
اول: ۳8 اتشارات اوا. صنض ۴۳ و ۴۵. 

۴ آخوندزاده؛ میرزا فتحعلی: مکتوبات کمال‌الدوله. با پیش ‌گفتار حامد 
محمودزاده. چاپ با کو. انتشارات «علم» ۰۱۹۸۵ صص ۰۱۰۱ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۴۳ 
۰ ۱۵۲ . نیز نگاه کنید به آخوندزاده میرزا فتحعلی: القیای جدید و مکتوبات. 
ص ۲ ۲ ۲. 

۵ - نگاه کنید به یادداشت دکتر غلامحسین صدیقی در مجله‌ی راهنمای 
کتاب» جلد ۱۲ (سال ۱۳۴۹) ۰۲۱ به نقل از ایرج افشار» قانون قزوینی: چاپ 
تهران. ۰۱۳۷۰ ص چهل و نه. نیز نگاه کنید به رسائل مشر‌وطیت؛ (۱۸ رساله و 
لایحه درباره مشروطیت). به کوشش دکتر غلامحسین زرگری‌نژاد. تهران ۱۳۷۴ 
انتشارات کو بر. ص ۵٩‏ ۲. 

۱ تقو ی» سید نصرالله: مقاله‌ی «سوال و جواب در فواید مجاس شورای 
ملی.» چاپ شده در رسائل مشر‌وطیت. صص ۱۹ ۲ تا ۷۲ ۲. 

۷ اهرمی بوشهری» شيخ حسین: «احیاءالمله., چاپ شده در رسادل 
مشر وطیت. صص ۲۸۲۰ و ۲۸۹ و ۲۹۰ و ۲۹۲. اما در مورد ملی به‌معنی مردمی؛ 
و این اشتباه در برداشت در فرهنگ بزرگک انگلیسی فارسی حییم هم رخ داده است. 
دوا فر هنگ» a democracy‏ حکو مت ملی؛ اجه به طر فدار حکومت ملی و 
۲ به «ملی»؛ و ۲00۷۱۵۲10۷ به و جهه ملی ترجمه شده است. فر هنک حییم شاید 
به‌جهت کاربر د وجهه ملی و وجاهت ملی؛ ملی را در برابر 200۷12۲ نشانده است. (در 
جابی و ملی را معادل 2211081 هم آورده است) 

حتی اگر در پاره‌ای کاربردها؛ در فارسی» توسعا بتوان ملی را معادل هانام۵م 


۰ 
سس 


گر فت» اما نمی توان به این نتیجه رسید که ملی به‌معنای مردمی و 200127 استعمال 


۲ متیر قاطا ای 


می شده است و چنین استعمالی جنبه‌ی عام داشته است. کاتوزیان نوشته است: «... ملی 
صفتی بود به‌معنایی که امروز اصطلاح مردمی را برای آن ساخته‌اند و نزدیک ترین 
الفاظ فرنگی ره اد "یو یولر " و "دموکراتیک " است.» فصل کتاب شماره 
۲ و ۰۳ صص ۷ و ). در فرهنگ معین برای ملی و کاربرد آن توضیحی آمده 
است که کم وبیش با جریان تاریخ معاصر در دوره‌های اخیر؛ مطابقت دارد: «در 
زبانهای ارویایی معادل ملی؛ ۰۵۱۱082۱ است؛ ولی به معنی دولتی (متداول در ابران) 
بکار می‌رود؛ ژیرا دولت نماینده ملت است: صنایع ملی ARE‏ (یعنی صنایعی که 
در دست دولت است) [و ] مدارس ملی (یعنی مدارس دولتی). [اما] در ابران ملی را به 
معانی مختلف و گاه متضاد کار می‌بردند. الف در موارد محدود به همان معنی 
1اا ارویائی؛ (یعنی دولتی) استعمال می‌کنند: صنعت ملی نفت. ب - به معنی 
آنجه که تعلق به یک با چند فر د از افراد ملت دارد» نه همه ملت: مدرسه ملی.» 
۸-نگاه کنید به: اصفهانی کربلایی؛ شیخ حسن: تاریخ دخانیه. به اهتمام رسول 
هر E‏ موی تسین زاس[ 
جعفریان. چاپ اول. تهران. ۱۳۷۳. ناشر: امیر کبیر. (دفتر دوم]. ص ۱ ۴. برای ماخد 
سخن شیخ فضل‌الله نوری» نگاه کنید به: رسائل, اعلامیه‌ها, مکتوبات و روزنامه 
شیخ شهید فضل‌الله نوری. گرد آوردة: محمد ترکمان. چاپ اول. ۱۳۱۲ ناشر: 
موسسه خدمات فرهنگی. جلد اول. ص ۲۱ ۲. «تاریخ الدخانیه,» در ۱۳۳۳ شمسی 
به همت ابراهیم دهگان؛ چاپ و منتشر شد. بعد از انقلاب ۱۳۵۷ کتاب تاریخ 
دخانیه شیخ حسن کربلایی» با عنوان «تحریم تنبا کو»» و به نام رضا زنجانی؛ یک بار 
دیگر به بازار آمد و نخستین‌بار مورد اعتراض فریدون آدمیت قرار گرفت و نوشت: 
این رضا زنجانی کیست؟ رسول جعفریان هم در چاپ تازه‌ای که از تاریخ دخانیه به 
دست داده به همین موضوع اشاره کر د. اما نکته‌ی جالبی که از دید آدمیت و دیگران 
ینهان مانده است. این است که همین کتاب تحریم تنبا کو با مقدمه و به سعی و 
کوشش: جواد س -ه -و به‌نام مرحوم حجةالاسلام زنجانی در دی‌ماه ۱۳۳۳ 
شمسی» یعنی همان سال که متن تاریخ دخانبه ابراهیم دهگان اک انتشار 
یافت و در مقدمه‌ی کتاب. از زنجانی این گونه سخن گفته شد: ر کتاب تحریم تنبا کو... 
از تالیفات مرحوم حجه‌الاسلام و ملاذالانام آقای آقا شیخ رضا زنجانی مولف کتاب 
غابةالقصوی» در ترجمه عروةالوثقی آیت‌الله بزدی می‌باشد. (نیز) مخفی نماند 
مرحوم مولف نسبتی با شیخ عبدالکریم زنجانی معروف ندارد., ص ۳ مقدمه. 
تحریم تنبا کو به سرمایه حاج حسین مصدقی در دی ماه ۱۳۳۳ منتشر گردید. 


بادداشت‌ها ۸ ۴۹۳ 


۹ کاشانی عبدالر سول: رساله انصافبه. چاپ شده در رسائل مشروطیت. ص 
۷° 

۰ - نگاه کنید به رسائل مشروطیت. ص ۴۷۹. همان گونه که در متن نقل 
کر ده‌ام؛ آیت‌الله خراسانی در بادداشتش بر لایحه‌ی محلاتی ره مردم گو شزد ما کزان 
که حقیقت احکام ماها را از بیانات روشن محلاتی: «استفاده نموده» و اساس 
مشر وطیت را «استوار نمائید.» اما جمع افژنله وسال تفت ادر کر ۲ ۳۱۷ 
آن جا که به بخشی از همین یادداشت خراسانی استناد می‌کند» عبارت خراسانی را با 
افزودن شناسه (ایم) بر فعل (نموده)؛ اشتباهاً به شیوه‌ای نوشته است که چنین فهمیده 
می‌شود که خراسانی گفته است که ما حقیقت احکاممان را «از ارات واضحهم 
محلاتی «استفاده نموده [ ام ]؛ و حال آن که رنموده» در جمله‌ی خراسانی به معنی 
«ننمایید» به کار رفته است و تفاوت مفهوم هم به حد کافی روشن است. 
- محلاتی؛ شيخ محمداسماعیل: اللقالی المربوطه فى وجوب المشروطه. 


چاپ شده در رسائل مشروطیت. ص ه ۲ ۵. 


۲ ۵ 4 
1 1 


۲- نائینی» محمدحسین: تنبيه الامة و تنزيه الملة. ص 1۸. ایت‌الله نائینی 
در نقد استبداد دینی و سیاسی و استبدادٍ روحانیون و حکومت‌گران؛ سخن نغزی دارد 
و به کرات از «دو شعبه استبداد دینی و سیاسی» سحن گفته است. در همین تنییه الامة 
و تنز یه المله به جودت استنباط و صحت گفتار بعضی از علما که «استداد را نه 
استبداد ] سیاسی و دینی» تقسیم کر ده‌اند و «هر دو را مر تبط به هم و حافظ یکدیگر و 
با هم توام دانسته‌اند»؛ تصریح می‌کند (ص ۲۷) به نظر او مبارزه با استبداد دینی و به 
زبان او «علاح شعبه استبداد دینی»» مشکل‌ترین کارهاست. می‌گوید: «از آن قوای 
ملعو نه که بعد از جهالت ملت؛ از همه اعظم و علاجش هم بواسطه رسوخش در 
قلوب» از لوازم دیانت محسوب بودن» از همه اصعب |دشوارتر] و در حدود امتناع 
است» همان ت استبداد دینی است.» (رص ۱۰۸) و نیز نگاه کنید به صفحات ۰ *) 
۲ و ۱۱۹ و ۱۲۵ . در این کتاب به کژات» به عبارت موردنظر او یعنی عبارت ردو 
E NS‏ 

۴ محلاتی» شيخ اسماعیل: اللتالی المربوطه فى وجوب المشروطه. (ماخذ 
پیشین) صص ۵۱۸ و ۵۱۹. 

۴ تا ١‏ ۲۹- لاری» سید عدالحسین: قانون مشر وطه مشروعه. و رساله قانون 
در اتحاد دولت و ملت. چاپ شده در رسائل مشروطیت. صص ۳۷۸ و ۳۸۲ و 
۸۰ ۱۰۷ ۴۱۴ 


۷ نامه میرزای آشتیانی به ناصرالدین شاه. نگاه کنید به: تاریخ بیداری 
ایرانمان. بخش اول. صص ۲۴ تا ۲۷. 

۸ تلگراف میرزای شیرازی به ناصرالدیین شاه. تاریخ بیداری ایرانیان. 
بخش اول. ص ۵ ۳. 

9 ۲ نامه میرزا حسین خان به ناصرالدین شاه» به نقل از انديشه ترفی و 
حکومت قانون عصر سهسالار» نوشته دکټ. فریدون آدمیت. چاپ دوم. ۲۵۳۲ 
شاهنشاهی. انتشارات خوارزمی. ص ۷۵ ۲. 

۰ ۳۰ کر مانی» ناظم‌الاسلام: تاریخ بیداری ایرانیان. بخش اول. صص ۴٩‏ و 
° ۵. 

۱ و ۳۰۲ اخوندزاده» میرزا فتحعلی: مکتویات کمال‌الدوله. چاپ با کو. 
صص ۱۵۵ و ١۴و 1٩‏ 


اندن). ۳۳ ی ۳ ۲ ۱۳). زمستان ۷۱ و بهار 
۲ صص ۵۱۰ و ۲ ۵. 

۴ و ۰۵ ۳-اين منظومه و «مقاله مفیده در خاتمه کتاب؛ که پیش درآمد آن؛ 
قرار گرفته است. به همت اظم‌الاسلام کرمانی در ”تاریخ بیداری ایرانیان " ثبت و 
بط شده و از دستبرد روزگار مصون مانده است. برای ابیاتی که از این منظومه و 
نکاتی که از آن ,مقاله مفیده..., نقل کردیم» نگاه کنید به تاریخ بیداری ایرانیان؛ 
ی توا TFET‏ 
5 تلکراف اصرالدین شاه به طل‌السلطان (۷ رجب المرجب ۱۳ 
قمری. es SS‏ 
برای فرنگیان مقیم اصفهان و ارمنبان آن شهر و شورشی که در اواخر جمادی‌التانی 
۳ قمری در اثر مرگ مشکوک دو مسلمان در اصفهان پدیدار شده است.» نگاه 
کنید به ابراهیم صفایی: اسناد برگزیده دوران قاجاریه. تهران ۲۵۳۵ شاهنشاهی. 
انتشارات بابک. صص ۱۰۲ و ۱۰۴ سند چهاردهم. 

۷ ملکم خان: نوم و یقظه. نگاه کنید به مجموعه آثار میرزا ملکم خان. ص 

۳ . 
.امن الدوله» میرزا علی خان: خاطرات ساسی میرزا علی خان 
امینالدوله. به کو شش حافظ فر مانفر مایبان. چاپ اول. تهران ۰۱۳۴۱ شرکت سهامی 

کتابهای ایران. صص ۰۵ ۱ و ۰۰ ۱. 


سپ ۱ 
۱ 


(۱ 
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۳۰۹ ابوالحسن میرزا قاجار (شیخ‌الر ثیس): اتحاد اسلام. به کوشش صادق 
سجادی. تهران ۰۳ ۱۳ شمسی. نشر تاریخ ایران. ص ۲ ۵. 

9 ۱ تلگرات علمای شبراز به فا اه دنت به تاریخ ببداری ایرانبان. 
ول ى ۱۵ ۲ ۲۲۵ 

۱رسائل مشروطبت. ص ۵۵ ۳. 

۲-برای آن نقل قول‌ها به ترتیب نگاه کنید به روزنامه قانون شماره ۲۹. 
روزنامه قانون شماره ۲ ۲. نیز نگاه کنید به رسائل مشروطیت. مدخل صص ۵۰ و 
2۷ 

۳ و ۳۱۴-کرمانی مجدالاسلام: تاریخ انحطاط مجلس. چاپ دوم. 
۰ صص ۸۱و ۸۲. 

۰۵ کر مانی؛ ناظم‌الا سلام: تاریخ بیداری ایرانبان» بخش اول. ص ۰۲ ۵. 

۲ ناثینی» شیخ محمد حسین: تنبیه الامة و تنزیه الملة. ص .۸٩‏ 

۷ کرمانی ناظم‌الاسلام: تاریخ بیداری ایرانیان. بخش اول. صص ۵۸۲ و 
۴ 

۸ و ۳۱٩‏ مأخذ بیشین. بخش اول. ص ۱۵ ۴. 

۰ صور اسرافیل؛ سال دوم. شماره ۳. صص ۵ و .٩‏ نگاه کنید به (دوره 
کامل) صور اسرائیل چاپ تهران. ۰۱۳۲۱ نشر تاریخ ایران. 

۱ نجفی مرندی؛ اوالسن: رساله «دلائل براهین الفرقان»» چاپ شده در 
شاقن مرن ی تن دار 

۲ تلگراف علمای شیراز به ولبعهد. نگاد کنید به تاریخ بیداری ایرانمان 
بخش اول. ص ٩۱‏ ۳. 

۳ نامه‌ی حاج اقا نورالله نقه الا سلام مجتهد مجتهد اصفهانی به میرزا ابراهیم مجتهد 
ار تکام کی ب: تاریخ بیداری ایرانیان. بخش دوم. ص ۱۰ و ۰۱۳ 

۴ ۳ نگاه کنید به این نمونه‌ها از بادداشت‌ها و نوشته‌های تقی‌زاده: «ملت رشید 
قشون خیز آذربایجان بود که رشادت تاریخی آنها مقابل دشمن... نقل داستانهاست.» 
نیز «سساله دیگر این است که یک تلگرافی به فرانسه نویسانده به امضای ستارخان و 
عموم ملت آذربایجان.» اوراق تازه‌یاب مشروطیت و نقش تقی‌زاده» به کوشش 
ایرج افشار. تهران ۱۳۵۹. صص ۱۳۵-۱۲۷ و نیز نگاه کنید به این عبارات از نو شته 
مجدالا سلام کر مانی رانتخاب وکلای یک ملت البته باید در تحت قواعد صحیحه 
باشد که مناسبت با طبایع ملت و عادات مملکت داشته باشد... و تمام افراد ملت را 


۲ ° مشروطه‌ی ایرانی 


هواخواه مجاس قرار [دهد]. اما در آبران انتخاب را از روی طبقات... مقرر کردند و 
بتر تیب اضافی انتخاب کر دند. یعنی ملت طهران را بچند طبقه منقسم کر دند....» احمد 
مجدالاسلام کر مانی: تاریخ انحطاط مجلس. صص ۳۰ و ۳۱. 

۵ ۳ متحدالمال - فرقه دمگرات ایران؛ پرو گرام در ترست سیاسی» نگاه کنید 
به اوراق تازه یاب مشروطیت. ص ۱۴ ۳. تقی‌راده در بیش نویس فارسی نامه‌ای به 
روزنامه‌ی تا یم که بعد از کودتای محمد علی شاه نو شته شد ه است» در فو اید مجاس 
و مشروطت چنین نوشت: رتمام او لاد ایران را از هر ملت و مذهب. بر خلاف سابق: 
در برایر قانون مساوی کرد.» همان کتاب ص ۰۱۱۰۱ 

hk‏ نامه‌ی ملکم بد مظفرالدین شاه: بیستم ماه مه ۱۹۰۳ (۱۳۲۰) قمری 
E E O CEG‏ : میرزا ملکم خان» زندگی وکوششهای سیاسی او. 
چاپ دوم. تهران ۵۳ ۱۳. ص ۱۵۵. و بر صص ۱۳۸ و ۱۴۳۹ همان کتاب. 

۷ را میر زا آقاخان: مد4 مکتوب. با مقدمه و و تصحیح بهرام ۾ چویینه. 
چاپ اول. [چاپ خارج از ایران|. مهر ۱۳۷۰. صص SS TITIES‏ 
به ادن تعیرات و عارات در نو شته‌های مختلف اقاخان کرمانی: «افسانه‌های ملی»» 
رافتخار ملی »۰ «عمرت ملبی »۰ شو رش ملی »۰ رادرا کات ملبی») «تروت ملی»؛ «ر مگ 
ایرانیگری»؛ رانقای ملت و اعادة حبات نو عست»؛ «ملایت و قو مست و جنسیت»» «ملت 
قد یم و جنس شر یف سخت عناصرم: راحساسات و مدار کك همجنسی و هموطنی 
برادران ملی» و «اعصابت بگانگی و اتحاد ملی و وحدت جنسیت.» کا نه 
فریدون آدمیت: اندیشه‌های میرزا اقاخان کرمانی. چاپ سوم. ۰۱۳۱۴ (چاپ 
خارج از کشور]. ناشر: انتشارات خاوران ‏ انتشارات نوید. صص ۷۲۳ 
ETA“ ۹‏ ۷ ۷۸ ۲. 

۸ تارفن ف وی فر تن مه آغ زر ات اشار سر ین توش اش زا کر 
عقیده آزاد باشد یا نباشدء من تنها کسی هستم که در راه عقیده از همه چیز گذشته‌ام. 
خواهم گفت که تما بهشت را با یک وجب از خاک مملکتم ایران» معاوضه نخواهم 
کرد. من همه‌چیز وطنم را دوست دارم و بپااکی خون و نژاد خویش نیز اطمینان دارم. 
همان کذش خون و تعصب نذادی است که مرا وادار به نا گویی از بیغمبر ا کا نهاد 
ایرائی نژاد ازر تشت ] نموده است و دس. اشتاه نشو د مقصود من مذهب نیست. در قرن 
بیستم کسی یایند این سخنان دیست..» نگاه کنید به: «دینشاه ابرانی: منتحات اشعار 
عارف. با ترجمه انگلیسی بمبیی ۱۳۱۴ شمسی. مقدمه به قلم عارف. ص ۲۷. 

۹ - تبریزی. ثقهالاسلام: مجموعه آثار قلمی شادروان ثقةالا سلام شهسد 


بادداشت‌ها ۳۹۷ 


تبریزی. صص ۴۳۹ تا ۴۴۳ و ۴۴۴. 

۰ ۲ کر مانی» اقاخان: هشت بهشت. صص ۱۲۲ تا ۱۲۱ به نقل از فربدون 
آدمیت: اندیشه‌های میرزا آفاخان کرمانی. صص ۲۵۹ و ۰۲۱۰ «هشت بهشت». 
نوشته مشت رکف میرزا آقاخان و شیخ احمد روحی است. اما به استناد فهر ست کتاب‌های 
چایی فارسی» گرد آورده‌ی خانبابا مشاره «هشت بهشت» در ۱۹۰۵ میلادی. در 
کلکته» به نام شیخ احمد بن آخوند ملا محمد جعفر روحی کرمانی» چاپ و منتشر 
شده است. 

۱ ۳ ایت‌الله مازندرانی و خراسانی در یک لایحه‌ی کوتاه» از مشروطبت و 
آزادی ابران» این گونه سخن گفته‌اند: «... چون مدهب رسمی ابران همان دين قو یم 
اسلام و طر بقه حقه اثنا عشر به» صلواة‌الله علیهم اجمعین است» رس حقیقه؛ 
مشروطیت و آزادی ایران» عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه بر 
احکام خاصه و عامه مستفاده از مذهب... و حفظ نوامیس شرعیه و ملیه و منم از 

۷3 اسلامیات و اشاعةٌ عدالت و محو مبانی ظلم... خواهد بود., نگاه کنید به 

سائل مشروطت (۱۸ رساله و لایحه...) صص ۴۸۵ و ۸۲ ۴. 

۲ تبر یزی» ثقة‌الاسلام: مجموعه آثار قلمی شادروان ثقةالاسلام شهید 
تیریزی. ص ۴۲۱ . 

۳ ۳- بیشداد» امیر و محمدعای همایون کاتوزیان: ملی کیست و نهضت ملی 
چیست! نشریه شماره ۱. از انتشارات ( کوشش برای پیشبرد نهضت ملی ایران). چاپ 
دوم. لندن. ص ۲ من هردو نوسنده‌ی ان جزوه؛ به خصوص دوست عزبزم دکتر 
همایون کاتوز بان رابه دا انش و فرهیختگی می‌شناسم. قصدم از نقل آن عبارات؛ طرح 
بنیادی تر دن پرسش‌ها درباره‌ی اساسی ترین مسائل است. مسائل اساسی‌ای که همچنان 
در تاریخ و فرهنگ ما در بوته‌ی ابهام و اجمال باقی مانده است. با این همه بی‌انصافی 
است اکر به یک نکته‌ی مهم و ضروری اشاره نکنم و آن این است که ان جزوه؛ 
جزوه‌ای است سیاسی که حدودا دوسالی یس از انقلاب بهمن ۵۷ به نگارش درآمد 
تا صریحاً با حکومت استبدادی چه از نوع شرعی و «مشروعه؛ و چه از نوع 
«ناسیونالیستی, آن مخالفت کند. دیگر این که در این نوع نوشته‌های سیاسی که 
a E‏ کشک اس ای کات و فسات 
با دقت لازم دقتی که شاسته‌ی یک کار تحقبقی است - به کار گرفته نشود. 

Clara C. Rice: Mary Bird in Persia, London, Church Missionary ۲۴ 


Society, 1916. pp 28-29.‏ ادر کا را با استناد به نامه‌ها و بادداشت‌های مر ی برد 


کروی اا 


که در ایران به «خانم مریم» معر وف بود درباره‌ی زندگی او نوشت. از نامه‌ها و 
بادداشت‌های خانم مریم اطلاعات ارزنده؛ مو نق و مهمی درباره‌ي اوصاع اجتماعی 
ابران» قدرت و نفود روحانبون؛ شبوه‌ی ربك کے زنان و مردم اصنهان و کر مان و 
آداب و رسوم رایج در کشور به دست می آید که نظایر آن اطلاعات و ۲ گاهی‌ها را 
در کمتر کتاب مشابه می‌توان سراغ کرد. مری برد در ۱۸۹۱ میلادی به ايران آمد. به 
مدت + سال در اصفهان و جلفا کار و رند کی کرد. در ۱۸۹۷ به انگلیس بر گشت و 
اوابل ۱۸۹۹ مبلادی دوباره به ایران امد و چندسالی در یز د و کر مان ماند و در سال 
۴ ۱۹۰۱ کر کل مخ ترجمه‌ی کتاب رایس و مهم تر از ا ترجمه‌ی نامه‌ها و بادداشت‌های 
بازمانده از مری برد به فارسیء به شناخت اوضاع اجتماعی ايران در دوره‌ی ناصری و 
او ود نم 

۵ فرخی یزدی در اشاره به انقلاب مشروطه و سرنوشت نهایی آن چنین 
2 ا 
کا مت ۱ 
انقلاب ما چو شد از دست نایا کان «شهید» نیست غبر از خون با کان خونبهای انقلاب 
دمر 
د بوانل فرحی بردی» ا تصحیح و مهد مه ره قلم حسرن ف اتعتار ات ار دشر 
۷ صص ٩۲‏ و ۰۳ عارف قزونی و بحیی دولت ابادی هم از انقلات 
«تار یح حبات عارف» در دبوان او و سشده اسٹت» از رواج در شو ۵ TELE‏ بعد از 
O E‏ ی اه ۱ KET E‏ ی اف ی لا مد ای له ی 
هفده سال دوره مشروطیت و انفارب تافص ایران» و استمرار استیداد حجام وه بات 
سحن هی که تاه دیوال عارف فزوینی؛ ره اهتمام عدالرحمان سیف آزاد. انتشارات 
امی رکبیر. چاپ ششم. ۲ ۱۳۵. ص ۰٩۱‏ یحیی دولت آبادی می‌نویسد: «اگر مشروطه 

بحقیقت مشر وطه بود باید آقا نجفی و امثال او را در هر کجای مملکت باشند؛ 
محا کمه عادلانه ای کردا وای مشر وطه ما «ناقص» و غبرخالص بود و نتوانست 
فضیح بدست اینگونه اشخاص وقیح؛ برهم میخورد: تا کی ملت رشد سیاسی بافته. 
سواند ره احقاق حق مشروع خود قیام نماید.» دولت آنادی بحیی: حیات یحبی. 
جلد ۲. ص ۳۴۹ و ۵۰ ۲. 

محمد علی سیانلو در توصیح و سرح ر «انقلاب ناقص» در اين مصراع فرخی: 
ار انقلاب ناقص ما بود کاملا... جنین ترجه مک اه توافت ر ره عبارت انقلاب 


اقص دقیق شویم. بیانگر این نظریه است که انقلاب بورژوایی بايد بوسیله انقلاب 
سوسیالیستی تکمیل شود.» سیانلو» محمدعلی: چهار شاعر آزادی. چاپ اول. سو د. 
۲ انتشارات افسانه و باران. ص ۴۲۷. حاشیه شماره ۱. ظاهرا تمایلات 
سو سیالیستی فرخی» باعث این اشتاه سیانلو شده است. تعبیر انقلاب ناقص در نو شته‌ها 
و سروده‌هابی از 2 دست» تعبیر شناخته شده و رایجی برای انقلات مشروطه و 
نا کام ی آن انقلاب است و در آن هیچ اشاره‌ای به انقلاب سو سیا مستی و جود ندارد. 
""- آخوندزاده: الفای جدید و مکتویات. صص ۲۰۰ و ۰۱ ۲. پرهبز از 
همکاری با دولت و پرهیز از آلودگی به کارهای دولتی» آن جنان ر شه‌ای در 
فر هنگ ما داشته است که نه تنها گر وه‌های مختلف مردم عادی» دولت را غاصب و 
همکاری با آن را بد می‌دانستند» بلکه سیاری از روشنفکران و درس خواندگان 
حأمعه هم تا همان ساختار جدابی بین ملت و دولت که سنای شر بعتی داشت؛ 
جهت مستد ودن دولت و سلطنت؛ از همچاری‌های نز د دیک و اساسی با دولت 

بر هیز ار علامه قزوینی به تقی‌زاده, در دست هست که در آن به همین 
موضوع اشاره شده است. تقی‌زاده در ۱۹۲۲ میلادی» نمایندگی دولت ایران را 
برای عقد قرارداد تجارتی با اتحاد جماهیر شوروی پذیرفت و در ۲٩‏ آوریل همان 
سال به‌عنوان نماینده‌ی دولت ابران به شوروی رفت. نامه‌ی فرونی دو ماه بیش از 
سفر تقی‌زاده به شوروی» بعنی در ۲۷ فوربه ۱٩۲۲‏ میلادی» به او نوشته شد. 
ی کی نوی مومت ون ی هه ده وی و 
رمسقله دیگر که باعث خوشوقتی بنده گردیده این است که گوبا (اگر من سهو نکر ده 
باشم)» این اولین مر تبه باشد که سر کار کاری دولتی (نه ملتی) را از دولت ايران قول 
میکنید و این حاکی است که تجربیات سرکار در طول اقامتتان در ارویاء سبار س رکار 
را يخته کر ده E‏ تىز ی وحدت... و تا کے ده دوارده سال بیش سر کار» 
بسیار کاسته است و این بعقیده من سیار جای امیدواری است. چه سرکار و امثال 
سرکار ( اگرچه امثالی برای سرکار سراغ ندارم) اگر هم دویست سال عمر بکنید ولی 
همیشه جدا.... از دولت ایران مثل از یکت الولو ترسیده و کناره بگیریده پس 
هبجوقت امید ابنکه بجای فلان الملک و فلان الدوله» یک آدم کامل» ن 
جمیع الو جوه. مثل رجال دولتی اروپا ( که در ارو پا فراوان شش انات اض و ابد 
نخواهد بود... من رجاء واثتق قطعی دارم که این قبول کردن سرکار یکی از کارهای 
دولتی راء اولین و آخرین مر تبه نباشد» بلکه اولین پله مدارج سعادت ایران باشد...» 
نگاه کنید به: نامه‌های فزوینی به تقی‌زاده. به کو شش ایرج افشار. چاپ دوم. تهران. 


۰۱ (شاهنشاهی]. ناشر: انتشارات جاو بدان. صص ۱۱ و ۱۷. 

۷ فرخی بزدی. دیوان. ص ۷٩‏ 

۸ و ۳۳۹ اشتیانی: اقامیرزا مهدی: اساس‌التوحید, در قاعده الواحد و 
وحدت وجود. با مقدمه منوچهر صدوقی شها. تهران (چاپ دوم]. انتشارات مولی. 
۰ . صص ۲۸۲ و ۲۸۳ و نیز نگاه کیک به مقدمه صدوقی ما ص ۲. 

۰ ۲ رجوع شود به کتاینامه علوم ایران» هيه و تنظطیم غلامحسین صدری 
افشار. از انتشارات مرکز مدا رک علمی: موسسه تحقبقات و برنامه‌ریزی علمی و 
آموزشی. ۰۱۳۵۰ به نقل از کیکاوس جهانداری. سفرنامه پولا ک» ص ۷ 

۱ ۳- زرین کوب عبدالحسین: نقد ادیی» جلد ۲. ص ۱ ۱۳. 

۲ اسا س التوحید. مقدمه منوچهر صدوقی شها. ص ۴. 

۲۳ آرین بور: بحیی: از صبا تا نیما. جلد اول. ص ۰۲ ۲. 


GFF‏ ۳۴۲ 1 ای 


نديشه ترفی ص ۰۲۳ نیز نکاه 
ماشاءالله آجودانی: پیش زمینه‌های ادب مشروطه. فصل کتاب. شماره ۱۲ و ۰۱۳ 
سال چهارم. ۰۱۳۷۱۷۲ صص ۱-۳۵ ۳. 

۷ درباره‌ی این ترجمه و دیگر ترجمه‌ها و کتاب‌هایی که در همین دوره 
منتشر شده نگاه کنید به: «یبش زمینه‌های ادب مشر وطه.» فص لکتاب. شماره ۲ ۱ و 
۳ سال چهارم ۱۳۷۱-۷۲ 

۸ نگاه کنید به بخش اول همین کتاب: « گذرگاه خشونت.», ص ۱ ۲. 


©» ۳ ‌‌ 
۰ د4 4 8 ما ه‎ 
i Pir, Eê 


٩‏ آن نتیجه گبری از ا دک فر نون او است. کا به اند يشښه 
ATE‏ ۱ 

۰ ۵۔ نجفی قوچانی: سیاحت شرق یا زندگینامه آقا نجفی قوچانی. تصحیح 
ر.ع. شا کری. چاپ دوم. ۰۲ ۱۳. تهران. انتشارات امیر کبیر. ص ۲ ۷. 

۱ نراقی: ملااحمد: معراج السعاده. تهران. [بدون تاریخ]. انتشارات 
کتابفروشی اسلامیه. صص ۴۷ و ۴۸. اصل عربی معراج‌السعاده؛ با عنوان 
جامع السعاده از تالیفات در ملااحمد نراقی است. احمد نراقی آن را مختصر کرده و 
به فارسی بر گر دانده اسه ای کید فن ۴ معراج السعاده. 

۲ اقا نحفی قوچانی: سباحت شرق... ص ۷۳ 

۳ ۳ نراقی؛ ملااحمد.: معراج السعاده. صص ۴۸ و ۴۹. 

۴ اقا نجفی قوچانی: سباحت شرق. ص ۴۷ ۳. 

۵ نهتنها مجتهدان و فقها و صوفیه» حتی بسیاری از شاعران و نویسندگان 


بادداشت‌ها / 01 


غیرصوفی هم با آمیزش فلسفه با دین و به‌طورکلی با تفکر و تعقل فلسفی از دیر باز 
مخالف نو ده‌اند. در دنیای شعر فقط شاعرانی چون مو لو ی نبو دند که بای ابیت لا لبان 


را جو دین می‌دانستند. حاقانی هم می سر و د. 


فلسفه در سخن میاميزید وانگهی نام آن جدل منهید 
بر کب دين که زادة عرب‌است داع یونانش بر کفل منهید 
قفل اسطورة ارسطو را بر در احسن الملل منهید 
نقش فرسودة فلاطون را بر طراز بهین حلل منهيد 
فلسفی مرد دين مپندارید حیز را جفت سام یل منهید 


دیوان خافانی شروانی. به کوشش دکتر ضیاء‌الدین سجادی. چاپ سوم. تهران. 
۸ ۳ ۱. انتشارات امیر کسر. ص ۲ ۷ ۱. 

۲ و ۳۵۷ آدمیت» فربدون: اندیشه ترقی. ص ۱١‏ . برای اصل نامه میرزا 
آقاخان نوری» نگاه کنید به: سفرنامه فرخ خان امین ‌الد وله «مخزن الوقايع 
حسین بن عبدالله سرابی. به کو شش کریم اصفهانیان و قدرت الله روشنی. چاپ دوم. 
۱ تهران. انتشارات اساطبر. تصو بر شماره ۳۲۱ و نیز ص ۲۷ بادداشت ایرج 


= 
) يو سیّه 


افشار با عنوان: بحدی در اسناد مر بو ط به فرح خان» در همان کتاب. 

۸ ۳ روزنامه‌ ی ثريا در قاهر ۵ نه مد بر ی ممر زا علی محمد خان کاشانی تا سس 
شد. نخستین شماره‌ی آن در شنبه ۱۴ جمادی الاخر ۱۳۱ قمری» مطابق ۲۳ 
۸ میلادی منتشر گر دید. از شماره ۲۷ سال دوم بر اثر اختلافاتی که پیش آمده 
نود امور روزنامه‌ی ثر یا نه سید فرج‌الله تاجر کاشانی سیر ده شد و او به انتشار آن 
پر داخت. ممرزا على محمد خان کاشانی که مر و مو سس اصلی تر با نو ده از آن کناره 
و و روزنامه‌ی پرورش رادر قاهره انتشار داد. نخستین شماره‌ی پرورش با همان 
سبکك و سیاق پیشین ثریا» در جمعه دهم شهر صفر ۱۳۱۸ قمری» مطابق ۸ ژوثن 
۰ ۰ سبلادی رونت هردو روزنامه به مدبری علی محمدخان کاشانی» در 
مجلات ایران. تاایف محمد صدر هاشمی. جلد دوم. چاب دوم. ۸ اصنهان. 
انتشارات کمال. صص ۵۷ و ۵۸ و ۱۵۱ و ۱۵۵. 


سط اند شه ی آزادی‌خواهی نش مهمی داستند. نگاه کنید به تاریح جرا ید و 


۹ تا ۱۱ ۳- زنجانی» شیخ ابراهیم: سرگذشت زندگانی من. عکس نسخه 
خطی. صص ۱۴۵ و ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۰ ۲. زنجانی در بخشی از خاطراتش که 
مربوط است به سالهای ۱۳۱۳۲ تا ۰ قمری درباره‌ی این منابع و چگونگی 
آشنایی‌ش با مفاهیم جد ید و مساثل سماسی» جہن می‌نو یسد: « کم کم من قدم به عالم 


۲ / مشروطه‌ی ابرانی و۰ 


دیگری گذاشتم و اول ن خواندن حبل‌المتین کلکته و روزنامه ف 
شد که از وضع جهان اشاراتی می‌کردند و ایران را بدبخت می‌شمردند و من در 
خلوت که آخوندی یا یک نفر عوام و مرید» آگاه نشود» [آنها را[ خوانده و پنهان 
می کر دم. میر زا علی اصغرخان مشیر الممالکث که ره یک درجه مایل به ترقی و تمدن و 
اطلاعات بوده محر مانه یک جلد کتاب به من داد که سیاحتنامه‌ی ابراهیم دیک نود و 
گفت احدی مطلع نشود. این را یک نفر از حجاج در میان اشیای سفر؛ در وسط 
لحاف از مصر آورده و محر مانه به من هد به کر ده اين کتاب قاجاق و ممن وع انشا 
من گمان کردم از مطالب اريه است که آخوندهای نادان ما مردم را از اطلاع بر 
خرافات اینها [یابیه | منع کرده... باری با ترس و لرز که مبادا کسی دانسته؛ مرا متهم به 
ابیگری کند» کناب را گرفته پنهانی شبها خواندم. دیدم نویسنده واقعاً شخص بیدا 
وطن دوست ایران‌خواهی است که خواسته ایرانیان را از بدبختی و تاریکی و مردابی 
که در مبان آن فرو رفته‌اند» | گاه کند. اقتا یک دری از افکار به روی من باز کرد. 
عد میرزا هاشم خان یک روز مرا ملاقات کرد و گفت» آخر شماها چرا باید تنها 
آخوند باشید؛ مگر دیانت از آ گاهی و بصیرت مانع است؟ خوب است لامحاله رمان 
بخوانید. پرسیدم رمان چیست؟ گفت کتاب حکایت را می‌گویند که در فرنگستان 
رسم است. خیلی می‌نویسند و می‌خوانند. مانند حکایات قدیم ماء از نوش آفرین و 
شیرویه و الف لیله. گفتم من که زبان فرنگی نمی‌دانم. گفت چند کتاب ترجمه... 
هست من می‌دهم بخوانید. پس کتاب سه تفنگدار» جلد اول و دویم و سیم را 
محرمانه خواندم و وضع غریبی در ادای مطالب و طرز نوشتن دیدم. بعد کتاب کنت 
۱ خواندم و رمانهای کو چک دیگر ۰ در آن سال‌ها: سباحتنامه‌ی 
ابراهیم SC‏ وا نک ,نت ۳ 
همه رندانی چون اظم لا سلام کر مانی؛ برای خواندن آن و برای این که گر فتار تک 
آخوندهای متعصب نشوند به «حیله‌ی شرعی» متوسل می‌شدند. روز پنجشنبه 
هیجدهم ماه دیححه سال ۲ ۲ ۱۳ قمری که عده‌ای از فضلا در خانه‌ی ناظم‌الا سلام 
مهمان بو دند» او بخشی از سیاحتنامه ی ابراهیم یک رادر میان جمع خواند و در همین 
مورد» در تاریخ بیداری ایرانیان نوشت: «این جواب را هم نگارنده با بعضی مهيا کر ده 
بودیم که اگر گرفتار شویم و یکی از ملاها بر ما ایراد وارد سازد که این کتاب از کتب 
ضاله است» چرا می خواندید» به او بگوییم ما برای این که ردی بر آن بنویسیم و بعض 
مطالب آن را نقض کنیم. آن را می خواندیم.» نگاه کنید به تاریخ بیداری ایرانیان. 
E‏ 


بادداشت‌ها 7۲ ۵۰۳ 


۲ ۳ نامه‌ی مورخ ۱۸۷۲ آخوندزاده به مسیو نیقلای. الفبای جدید و 
مکتویات. ص ۹۹ ۲. 

۳ ۳ الفبای حد ید و مکتویات. ص ۲۸ ۲. 

۴ ۳ نامه‌ی مورخ ۱۸۷۰ آخوندزاده به علی خان قونسول ایران در تفلیمس 
الفبای جدید و مکتوبات. ص ۱۷۸ 

۵ ۳ نامه‌ی مورخ ۱۸۷۱ آخوندزاده به روح‌القدس (ملکم]. الفبای جدید و 
مکتویات. صص ۲۳۴ و ۲۳۵. 

۰ نامه‌ی مورخ ۱۸۷۲ آخوندزاده به روح‌القدس ملکم خان» الفبای 
جدید و مکتوبات. ص ۸۰ ۲. 

۷ ۳ شرح حال آخوندزاده به قلم خود او» الفبای جدید و مکتوبات. ص 
OT‏ نگاه کنید به مقالات مر زا فتحعای آ خوندزاده. کرد آورده باقر مو منی. ص 
۴ 

۸ ار مکتوبات کمال‌الدوله راز اواخر سال ۱۲۸۰ هجری قمری مطانق 
۳ میلادی شروع و در اواسط سال ۱۲۸۲ قمری (۱۸۰۵ میلادی) پایان 
پذیرفته است.» نگاه کنید به مقدمه‌ی حامد محمودزاده بر مکتوبات کمالالدوله. چاپ 
با کو ۰۱۹۸۵ ص ۳. 

۹ ۳ شرح حال آخوندزاده به قلم خود او . القبای جدید و مکتویات. ص 
۴ نیز نگاه کنید به مقالات میرزا فتحعلی آ خوندزاده. گرد آورده باقر مومنی. ص 
۱۵ 


۰ ۷ و ۳۷۱ آدمیت» فریدون: اندیشه ترفی. صص ۸ 

۲ ۳ دکتر فووربه: سه سال در دربار ایران. ترجمه‌ی عاس اقبال. تهران 
۰ ی تاشر ع اک علمی وش کا کن 

۳ نامه‌ی میرزا بوسف خان مستشارالدوله به آخوندزاده. الفمای جدید و 
مکتویات. ص ۱۸ ۳. 

۴ ۳ الفمای حدید و مکتویات. ص ٩۹۰‏ ۲. 

۵ آدست. فر بدون: اند یشه ترقی. صص ۱۷۳ و ۱۷۴. این «یادداشت, که 
ادمت از ان به رمقاله کو تاه» هم یاد کر ده است» درواقع همان رساله‌ی کو تاه 
معروف و شناخته شده‌ی ملکم است با عنوان «نوم و یقظه, که در مجموعه آثار 
میرزا ملکم خان» تدوین محیط طباطبایی هم آمده است. برای همین بخش از مطلب 


نقل 0 درباره‌ی رورنامه‌ی عد لمه نگاه کنید نك ربوم ۴ بقظه)؛ در مجموعه آثار 


و و 


مشير والدو له است که هنگام نگارش رساله (۱۲۸۸ قمر ی)» وزارت عدلمه‌ی دوره 
ناصر الد دن شاه را هم در احتمار داسته شتا 

۰ ساسانی خان ملکك: سیاستگران دوره قاجار. جلد اول. تهران. انتشارات 
بابکث. ص ۱ ۷. 

۷ نامه‌ی مارس ۱۸۷۱ به ملکم. الفبای جدید و مکتویات ص ۰۱۹۷ 

۸ و ۳۷۹ نامه‌ی ۲۸ مارس ۱۸۷۲ به ملکم. الفبای جدید و مکتویات. 
ص ۰۲۷٩‏ ملکم در ۱۳۸۱ قمری» زمانی که در استانبول بود به تبعیت عشمانی 
و امه عان ملک ساساني به استاه ی اوه تشر زاس ان هقی ال و له ( عم( 
می‌نویسد: ملکم در نامه‌ای به میرزا سین خان نو سته بو ده وک دولت ابران او را 
وزیر مختار لندن نکند» اسرار دولتی را که در نزد اوست به عثمانیها خواهد فروخت. 
میرزا حسین خان هم مراتب را بطهران مینویسد. لیکن پیش از آنکه جوابی از طهران 
برسد» یک روز ملکم را در اسلامبول می‌بیند که با فینه قر مز عثمانی میگرده» سفارت 
تحشق میک معلوم مشود نعه عنمانی شده و با ماهی جهل ليره در وزارت امور 
خارجه اسلامبول مستخدم گردیده و هرچه داش میخواهد به ابران که نگاه 
کنید به سیاستگران دوره قاجار. جلد اول. ص ۲۹ ۱. 

۰ نامه‌ی مورح ۲ مبلادی به مستشارالدو له. الفیای حدید و مکتویات. 
صص ۲۷۵ و ۱ ۲۷ و ۷۷ ۲. 


۸ ۳ |ام ام یره هم . کک رس مر ا 
اه ! 1 ۱ 


,™ 
ا 


۱ بن نامه تاریح ندارد). 

۲ تا ۳۸۴ ادمیت؛ فر بدون: اندیشه ترقی. صص ۱۸-۲۰۵ ۲. 

۵ ۳ اعتمادالسلطنه» محمدحسن خان: سفرنامه صنیع‌الد وله مشهور به اعتماد 
السلطنه. به کوشش محمدگلین. صص ۱۷-۰۵ 

۲ ام ن‌الدوله» میرزا علی خان: خحاطرات سیاسی میرزا على خان 
امین‌الد وله. ص ۲ ۵. 

۷ ۳ دستخط شاه به میرزا حسین خان مشیرالدوله از مجموعه اسناد سیهسالار. 
به نقل از ادمیت: اندیشه ترفی. ص ۷۱ ۲. 

۸ امین الدوله» میرزا علی خان: خاطرات سیاسی. ص ۲ ۵. 

۹- صنیع الدوله (محمدحسن خان اعتمادالسلطنه) درباره‌ی این سید صالح 
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[مشیرالدوله ] نقاضت ورز بدند. از جمله علمایی که او را تکفیر میکر دند و در طعن و 
لعش غلو داشتند» مرحوم اقا سید صالح عرب بود. وقتی کاغذی بمهر صدراعظم 
[مشیرالدول»] نزد او بودند که برای مرافعه و مطلبی نگاشته بود. آقا سید صالح آن 
کاغذ را پاره کرد و به حوض انداخت و بعد گفت حوض هم نجس شد. آبش را خالی 
کنید. چهار یا قضیه طول نکشید که من خود شبی مرحوم آقا سید 
صالح را در مجاس روضه‌خوانی نت سم دیدم که گلابپاش در دست دارد و 
این یمیت ی ار مر دم کلات می‌دهد و... من با مرحوم سید 
خصوصیتی داشتم در محاس صدراعظم چون محادی ls‏ داد. من 
محض احترام او از جا برخاستم و دستش را بوسیده آهسته گفتم شما که نوشتهٌ این 
زندیق را در حوص انداختید و آب حوص را هم نجس دانستید. چطور شده است که 
حالا در خانة او کلات افشانی میفر مایید؟ مرحوم سید چون این سخن شنید» بطور 
تغتر من نگاهی کرده» گفت ای زندیقااگر دیگر تکرار این مطلب نکتی: آشکارا 
تکفیرت میکنم. من دم در کشیدم و هیچ نگفتم., نگاه کنید به محمد حسن خان 
اعتمادالسلطنه: صدرالتوا ریخ. به کوشش محمد مشیری. چاپ دوم. تهران ۰۱۳۵۷ 
انتشارات روزهان. صص ۰۲۸۰-۲۷۹ 

۰ و ۳۹۱ ادمیت فریدون: اندیشه ترفی. ص ۷۴ ۲. 

۲ ۳ اعتمادالسلطنه. محمدحسن خان: مراةالبلدان. جلد ۲ و ۳. به کوشش 
عبدالحسین نوایی و میرهاشم محدث. صص ۱۸۲۵ و ۰۱۸۲۲ 

۳۳ نامه‌ی ناصرالدین شاه به میرزا حسین خان سیهسالار. (۴ شعبان ۱۲۹۰ 
قمری) به نقل از فربدون آدمیت: اندیشه ترقی. صص ۲۷۸ و ۰۲۷۹ 

۴ نامه‌ی میرزا حسین خان به ملکم (سوم جمادی‌الاول ۰۱۲۹۱ به نقل از 
خان ملک ساسانی: سیاستگران دوره قاجار. صص ۸۱ و ۸۷. 

۵ امه‌ی میرزا حسین خان به شاه (رمضان ۲ )۱۲٩‏ به نقل از فربدون 
آدمیت: اند يشه ترقی. صص ۲۸۰ و ۳۰۷. 

۱ آدمیت می‌نویسد: در دوره بلافصل پیش از سپهسالار» چهار روزنامه دایر 
بو د. 1 روزنامه‌ها عبارت ود از: رروزنامه دولت عليه ابران.».. دیگر «ر و ز نامه 
علممه.).. سوم رروزنامه ملت سنیه ایران.» چهارم «روزنامه ملتی.» نگاه کنید به اند يشه 
ترفی ص ۳۸۲۰ (متن و حاشیه شماره ۱) ). اما همانگونه که در متن نوشته‌ام روزنامه‌ی 
ملتی همان روزنامه ملت سنیه ایران است. اعلانی که در شماره‌ی ۵٩۱‏ روزنامه‌ی 
دولت عليه ایران (مورخ هشتم ربیع‌الاول اتف یه ات مات آن 


۶ / مشروطه‌ی ایرانی و 


چهار روزنامه را به دست می‌دهد: ,چون توجه ملوکانه در انتظام امور دولتی از همه 
جهت زاده است و در طبع روزنامجات که در اداره وزارت علوم است. اهتمامی 
تمام فر موده‌اند» حکم قضا توام» به اعتضادالسلطنه وزير علوم صادر شده که در هر 
ماهی چهار طغرا روزنامه از این قرار طبع شو د... اول روزنامه دولتی بدون تصویر 
دوم روزنامه دولتی مصور [همان روزنامه دولت عليه ایران است]؛ سوم روزنامه 
ملتی که بطور آزادی نوشته شود چهارم روزنامه علمی.» نیز مقایسه کنید با محمد 
صدرهاشمی تاریخ جراید و مجلات ایران. جلد دوم. ص ۰۰ ۳. 

۷ و ۳۹۸ صدر هاشمہی» تاریخ جراید و محلات ایران. جلد ۴ ص ۳۸ ۲. 

9 ادهیت» فریدون: اندیشه ترفی. ص ۲۹۲ 

ه ۰ ۴ نگاه کنید به: روز نامه نگاری در اران در درن سیزدهم»؛ کاوه» شمار ه 
7 سال دوم» (دوره جدید. نمره شوال ۱۳۳۹ قمری. ۸ ژون ۱٩۲۱‏ میلادی). ص 
Ab‏ نگاه کنید به: Û‏ ریخ جراید و و محلات ایران. جلد اوا ول. دیل «الفار.س.» مر زا 
تقی 1 سر تیپ در ۳ اول روزنامه‌ی فرهنگ (دوم جمادی‌الاولی ۲۹۲ ۱ 
قمری» ۲۴ آوریل ۱۸۷۹ میلادی) شرحی از پیشینه‌ی کار خود در امر 
روزنامه‌نگاری و چگونگی انتشار روزنامه‌ی فارس (الفارس يا المنطبعة فى الفارس) 
به دست می‌دهد که نقل آن خالی از ف اه تسش ووی رنه ارده که | کون 
زیاده از نه سال است بشرف چاکری و ملازمت آستان مبا رک حضرت... شاهنشاه 
زاده اکرم افخم ظل السلطان مسعود میرزا... قرین مفاخرت و مباهاتم» تفف کار 
فر مانقررمابی شاهنشاه زاده معظم در مملکت فارس جریده حوادث و صحیفه وقایع 
آن مرز و بوم را به سال ۱۲۸۹ هجر ی دنوعی شایسته و بایسته بطبع رسانیده منتشر 
میساخت. جمعی از همو طنان و گر وهی از غير تمندان را دلیسند و بعضی از دانشمندان 
نیکو نهاد و برخی از بخردان پا کنژاد را از دور و نزدیکك» مطلوب و مرغوب افتاده 
ود. یکسال پیوسته» تکمیل و انتشار «روزنامه فارس» روز افزون بود تا آنکه شخصی 
عاری از انصاف و حقوق شریت و بری از صفات تمدن و لوازم تربیت» محضص 
اغر اض شخصمه... مرا از طبع روزنامه ممنوع و فارع البال نمود...) 

۱ -اآدمیت: فریدون: اندیشه ترقی. ص ۰۳۸۷ برای این که با چند و چون 
حدود مسو لیت صنیع الدو له د راداره‌ی نشر بات دو لی اشنا شویم. عین وهی و را 
که به‌ صورت اعلان در نخستین شماره‌ی روزنامه ایران منتشر شده است. نقل می کنم. 
در این اعلان؛ صنیع الدو له تصریح می‌کند که مسئولمت درستی و نادرستی «اخبار 
رسمی داخله و خارجه»» با اوست. می‌نویسد: «اسم روزنامه برحسب اراده عليه 


بادداشت‌ها / ۷ ۴ ۵ 


ملو کانه تغییر کرد. روزنامه دولتی و علمی و ملتی که سایق ود مندل به بک روزتامه 
شد موسوم به ايران که در او من بعد اخبار رسمی داخله و هم اخبارات رسمی و 
غیررسمی خارجه و مسائل علمیه و اعلانات تجارتی و غیره مندرج خواهد بود. 
مسو ولیت این خانه‌زاد دولت جاوید آیت. در اخبار رسمی داخله و خارجه است که 
در این اخبار اگر مطلبی برخلاف واقع نوشته و طبع شود این خانه زاد بايد مواخده 
شود... اما از اخار غیررسمی که هرکسی ازاد است هرچه مبخواهد بنو سد روزنامه 
اید) مسو ولہتی ندارد. اخار غیررسمی چنانکه دو سان دول اراد است: در ات 
روزنامه آزاد خواهد بود.» ایران» شماره اول. یازدهم محرم ۱۲۸۸ نیز نگاه کنید به 
محمد صدر هاشمی» تاریخ جراید و مجلات ایران. جلد اول. ص ۰5 ۳. 

e A EOE 

۴ ۴ صدر هاشمی» محمد: تاریخ جراید و مجلات ایران. جلد ۴» ص ۴۳. 

۴ -«شرف»؛ نمره اول. غره محرم ۰ ۰ص ۲. نگاه کنا به دوره 
روزنامه‌های شرف و شرافت. با مقدمه و فهارس جواد صفی‌نژاد. تهران ۰۳ ۱۳. 
انتشارات ساولی. 

۵و ۰۱ ۴۳-برای تماق ارم اطلاعات ارز شمند نگاه کنید به آدمیت» فر بدون: 
انديشه ترقی. صص ۳۸۸ و .۳۸٩‏ 

۷ و ۴۰۸-اقبال» عباس: «تاریخ روزنامه‌نگاری در ایران»» مجله‌ی یادگار. 
سال اول. شماره 4۷ صص ۱۲ تا ۱۷. در جلد چهار تاریخ جراید و مجلات ایران؛ 
از این روزنامه در حرف لام» زیر عنوان «لاپاتری» یاد شده و ملف چنین گمان کرده 
است که روزنامه فقط به‌زبان فرانسه بوده است. حال آن که روزنامه‌ی وطن به دو زبان 
فارسی و فرانسه منتشر شده و بنا نود که به همین دو زان تفن کر فا شاید ره جهت 
همین اشتاه؛ نام روزنامه در حرف واو و زير عنوان «وطن»» در تار یح جراد و 
مجلات ايران نیامده است. مأخذ صدرهاشمی» نوشته‌ی محمدعلی تربت در 
شماره‌ی ۲ ۰۱ سال چهارم مجله تعلیم و تربیت و نیز مطالبی است که در روزنامه‌ی 
کاوه در شماره پنجم و ششم. سال دوم (دوره جدید) آمده است. نگاه کنید به جلد 
چهارم تاریخ جراید و مجلات در ایران. صص ۱۷۱ و ۱۷۷ 

٩‏ - صدر هاشمی» محمد: تاریخ جراید و مجلات ایران. جلد ۴ صص 
go‏ ۲۰۴. 

۰ تاریخ آخرین سال انتشار مریخ در کتاب انديشه ترقی» ۱۲۹۲ قمری 
نوشته شده و اشتاه چایی است. صحیح ان ۲۹۷ ۱ قمری است. 


۱ ۴- تعبیر «خارج خوانی» یا «ناهمزمان خوانی» را از آن جهت به کار گر فته‌ام تا 
شیوه‌ای از خواندن و يا در واقع و دای از ند خواندن و درست نخواندن متون را ره 
دست دهم. هر نوشته‌ای آن گاه درست خوانده و درست فهممده می شود که در متن 
فرهنگ و تاریخ همان عصر و زمانی که نو شته شده است؛ درست خوانده شود. 
امرروز مفاهیمی که ما از «آزادی»» دولت (50216) و ملت (عمنادج) در ذهن دار یم قطعا 
۳ مفاهیم «آزادی»؛ دولت (به معنی سلطنت) و ملت (به معنی شربعت و بیروان 
شر یعت)» در دویست سال پیش در ابران؛ تفاوت‌های اساسی و بنیادی داروا کر این 
نفاوت‌ها را در نطر نداشته باشیم و در یک متن تاریخی مربوط به دویست سال پیش 
کلمات «آزادی»» رملت» و «دولت» راء نه به‌معنابی که در آن زمان داشته‌اند» بلکه 
به معنایی بخوانیم که در زمان ما رایج است» آن متن تاریخی را رناهمز مان» و خارج از 
ز مان خو دش خوانده‌ايم. . طیعی است که با رناهمز مان» خواندن متنی» دجار اشتباه‌های 
فاحشی در تعبیر و تفسیر و تحلیل گردیم. چنین اشتباه‌هایی» آن جا که با مطالعه 
تاریخ نک کشور سروکار داریم» گاه می تو اند به‌معنی واقعی کلمه فاجعه امیز باشد و 
باعث آشفتگی‌های سیاری در تفکر تار یخی کر 

۲ یکی از نمونه های بارز این نوع اشتباه خواندن کلمات» ترکیبات و 





مصطلحات؛ نمونه‌ای است که در کتاب فر بدون آدمیت؛ اند شه ترفی و حکومت 
فانون عصر سبهسالار رح داده است. قصدم از طرح این نمو نه» دی ارج کردن کار 
ادمیت نیست. ارزش و اعتبار نوشته‌های پراهمیت او بر کسی که با تاریخ این دوره 
سر و کار دارد» بوشیده نیست. نقل این نمونه» می تواند نشان دهد که عدم دقت در 


ند به نار اورد. وقتی 
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مورح و محقق پروسواسی چون آدمیت دچار این گونه لغزش‌ها بشود» حساب 
دیگران از پیش روشن است. آدمیت درباره‌ی برقرار شدن مجدد «مجاس شورای 
کبرا» در دوره‌ی ناصرالدین شاه به دستخط شاه استناد می‌کند تانشان دهد که 
نو آوری‌های عصر سپهسالار و مهم‌تر از آن؛ «نفوذ روح زمان» بر ناصرالدین شاه 
چگونه بوده است. شاه این بار مجاس شورای کبرارا در ذیعقده‌ی تن ره 
آدمیت می‌نو سد: «وزیران فعلی و برخی از درباریان و شاهزاد کان بیکار وال 
مجاس شدند. لازم افتاد آقاابراهیم امینالسلطان آبدارباشی هم به عضویت آن سرافراز 
آید... در دستخط شاه که بعنوان امین‌الملک ۳ مجاس» دو سه هفته بعد صادر 
گر دید سخنی هل ی: اهالی مجاس در گفتگو و حرف آزاد هستند» و هر 
چیزی را باید بدون شائبه هیچ غرض و بدون هیچ ترس و واهمه» تقریر نمایند. 


۵۰٩ / بادداشت‌ها‎ 


فی‌المئل از صنف تعال ا گر شخصی برخیزد و بر وزرای بز رگ ابرادی وارد بیاورده و 
بگوید تو فلان کار را نفهمیده کرده‌ای به این دلیل نباید آن وزیر کدورتی حاصل 
کند» بلکه هیچ حق ندارد. باید کاری که میکند» جواب آن شخص را موافق قاعده. با 
رد نماید با اذعان نماید.» آدمیت رس از نوشتن آن سطرها و نقل دستخط شاه چنین 
هی روم و ینکه ایرادگیری مرد نعلبند هیچ ربطی با کار آن شورای 
کبرا نداشت؛ بماند. ان ار فطل که خر کی وتا یو و 
۳ آن بزرگان در فن حکومت بود» بگذریم .اما اینکه آن سجن 
قلم شاه جسته» نفود روح زمان را میر ساند.» ی 
فانون عصر سیهسالار. صص ۹۳-۲۹۲ ۲. 

اما واقعیت این است که آدمیت عبارت را غلط خوانده است و اشتاه دربافته 
است. «صنف نعال» بک غلط فاحش و آشکار است و چنین چیزی در دستخط شاه 
نیامده است. ا آن «صف نعال» است به‌معنی کفش کن و بایین ترین قسمت 
مجاس که قاعد تا افراد کم‌اهمیت تر در آنجا می‌نشستند. صدر مجاس به زر کان 
اختصاص داشت. منطور شاه این بود که همه اعضای مجاس شورای کبراء چه بلند 
بایگان و چه دون‌پایگان؛ در ابراز عقیده آزادند. (برای صورت صحیح دستخط شاه 
نگاه کید به مرا ةالبلدان» تالیف محمدحسن خان اعتمادالسلطنه, جلد ۲ و ۰۳ ص 
۲۳ و نیز نگاه کنید به حواشی خاطرات سیاسی میرزا علی خان امین‌الد وله 
صص ۵۵ و ۱۷). راستی نعلبند آدمی را با شورای دربار شاه» آن هم ناصرالدین شاه 
جه کار بود که در کنار وزیران و شاه‌زادگان دنشیند و در امور دولت شاه نظر دهد؟ در 
ضمن آقا ابراهیم امین السلطان آبدارباشی» یک قهوه‌چی يا آبدار باشی معمولی نبود. 
قدرت او و نفود کلمه‌ی او در شاه از بسیاری از وزرا و درباریان بیشتر بود و در دربار 
شاه مقام و منزلت خاصی داشت. دیگر آن که ظاهرا میرزا ابراهیم امین‌السلطان در 
این دوره (سال ۱۲۹۲ قمری) عضو مجاس شورای کیرا نبوده است. این احتمال را 
ازآن جهت داده‌ام که اعتمادالسلطنه در مراةالبلدان, (جلد ۲ و ۳ ص ۱۷۹۹) در 
وقایع ربیع‌الاول سال ۱۲۹۴ قمری می‌نو سد» اقا محمد ابراهیم امین السلطان به 
لقب جنابی ملقب و از اجزای دارالشورای کبری گردید.؛ 

۳ و ۱۴ ۴-امین‌الدوله» میرزا علی‌خان: خحاطرات سباسی» صص ۰۱ تا ۰۳. 

۵ اعستمادالسلطنه» محمدحسن خان: مراةالبلدان. جلد ۲ و ۳. صص 
۲۱۰ ۱۸ 

.۲ ۷۷ اعتمادالسلطنه: محمدحسن خان: صدرالتواریخ. ص‎ -۴ ٩ 


۷ برای شرح حال او نگاه کنید به اعتمادالسلطنه: روزنامه خاطرات. نیز 
ناظم الا سلام کر مانی: تاریخ بیداری ایرانیان. بخش اول. صص ۰۱۷۷-۱۷۰ مهدی 
بامداد: تاریخ رجال ایران. جلد چهارم. صص ۴۹۳-۴۹۰. فریدون آدمیت: نکر 
ازادی و مقدمه نهضت مشروطیت ایران. چاپ اول. تهران. ۱۳۴۰. انتشارات 
سخن. صص ۱۹۸-۱۸۲؛ حامد الگار: میرزا ملکم خان. ترجمه جهانگیر عظیما. 
جاپ اول. تهران. انتشارات مدرس. صص ۱۴۷ تا ۴٩‏ ۱. 

۸ در روزنامه‌ی دولت عليه ایران. (پنجشنبه شانز دهم شهر جمادی‌الا خری 
۱۲۸۱ قمری» شماره ۰۵۰۵ ص )١‏ آمده است: «میرزا یوسف ر اورت 
کار پردازی حاجی ترخان و بعد از آنکه بسمت شارژدفری مامور سفار تخانه این 
دولت» مقیم پطرپورغ شده بود... و از وقتیکه در تفاس بصفت جنرال قونسولگری 
که عبارت از کار پردازی اول باشد» اختصاص حاصل کر د... به اعطای یک قطعه نشان 
از درجه دوم سرد تسی و حمایل مخصوص با رتبه آن مفتخر و سرافراز گردید.» نگاه 
کنید به متن تجدید چاپ شده روزنامه‌ی دولت عليه ایران» جلد ۲. از انتشارات 
کتاخانه ملی جمهوری اسلامی ابران. ۲ ۱۳۷. ص ۳۴ ۷. 

۱۲۸۳ نامه مستشارالدوله به آخوندزاده به تاریخ پنجشنبه ۲۱ صفر‎ ٩ 
.۳ ۰۱ قمری. به نقل از الفمای حدید و مکتوبات. ص‎ 

۰ الفبای جدید و مکتوبات. ص ۰ .٩‏ 

۱ ۴- در روزنامه‌ی دولتی» نمره ۰۰۰۲ پنجشنبه چهارم محرم ۰۱۲۸۴ ص ۴ 
آمده است: «میرزا یو سف خان سر تیپ... به منصب شارژ دفری مامور سفارت پار دس 
گردیده...» نیز در روزنامه‌ی دولتی نمره ۱۳۹٩‏ پنجشنبه دوم ذی‌القعده ۱۲۸۲ 
قمر ی» ص ۲ آمده است: «میرزا و سف خان شارژ دفر این دولت قوی شوکت که در 
باریس اقامت داشت. این اوقات احضار شده [و به جای او] نظر آقا... به اعطای 
منصب شارژ دفری دولت فرانسه... سرافراز... و دوازدهم شهر شوال عازم محل 
E‏ خود گردید.» نگاه کنید به روزنامه‌ی دولت عليه ایران. جلد دوم متن 
تجدید چاپ شده. صص ۹۸۵ و ۱۲۰۲ . 

۲ ۴ رائین اسماعیل: فراموشحانه و فراماسونری در ایران» جلد اول. جاپ 
سوم. تهران ۱۳۵۷. ناشر امیرکبیر. ص ۷۷ ۴. 

۳ ]خوندزاده» میرزا فتحعلی: مکتوبا تکمالالدوله. ص ٩‏ ۵. نیز نگاه کنید 
به اسماعیل رائین: فراموشحانه و فراماسونری در ایران. جلداول. صص ۰۰ ۵۹-۳ ۴. 

۴ آل‌احمد؛ جلال: غرب‌زدگی. ص ۸۰. حاشیه شماره ۲. 
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۵ اخوندزاده. مر زا فتحعلی: الفیای حدید و مکتوبات. ص ۳۲۳ ۳. 

۰ اعتمادالسلطنه: مرآ ةالبادان. جلد ۲ و ۳ ص ۰۱۱۰۱ 

۴۷ - نامه ۷ جمادی‌الثانی ۱۲۸۸ قمری میرزا یوسف خان به آخرندزاده. نگاه 
کنید به الفبای جدید و مکتوبات. ص ۳۹٩‏ 

۸ و ۲۹ ۴- اعتمادالسلطنه: مرآةالبلدان. جلد ۲ و ۳. ص ۰۱۱۹۹ نیز همان 
ا ور e‏ 

۰ اعتمادالسلطنه: تاریخ منتظم ناصری. جلد سوم. به تصحیح در 
اسماعیل رضوانی. چاپ اول. ۷ ۱۳. ناشر دنیای کتاب. صص ۲۰۳۸ و 6۴۹ 

۱ ۴ به نقل از مهدی امداد: تاریخ رجال ايرا ان. جلد ۴ ص ۲ ٩‏ ؟. 

۲ امین‌الدوله» علی خان: خاطرات سیاسی. صص ۱۴۸ و ۰۱۷۳ نیز 
مقاسه کنید با مهدی بامداد. تاریخ رحال ایران. جلد ۴ ص ٩۳‏ ۴. 

۳ ادمیت. فریدون: فکر ازادی. ص IAT‏ 

لته تم را پوس ان EV a E E‏ 
کنید به فکر آزادی. صص ۱۹۰ تا ۱۹۲ 

58 ی من کامل ان اس نگاه کنید به: عصر بی‌حبری یا تاریخ امتیازات در 
ایران. تألیف ابراهیم تیموری. چاپ چهارم. ۰۳ ۱۳ انتشارات اقبال. صص ۱۲۵ و 
TS‏ 

O N CM ۹‏ 
مرگ او. در شرح حااش چنین نوشت: «میرزا حسین خان مشیرالدوله صدراعظم» به 
جمیع حکام» تا مشروحی نگاشت که دیناری بر غاا احجاف نکنند و باسم تفاوت 
عمل و استصوابی و سایر عنوانات مختلفه» دیناری او ندارند. این تعلیقه» به هر 
ولایتی که رفت مردم آنجا آسو ده میشدند و حکام و رسای تلگرافخانه مجور 
بودند که اید این تعلیقه را در مساجد جامعه ولایات؛ قرائت نمایند که جمیع رعاا 
اصغا کنند. از اینگونه احکام زیاد صادر کرد و هیچگونه از حکام قدرت تسخلف 
نداشتند... جای اشتاهکاری و عذر ود .. و عذر احدی مسموع نمیشد.» نگاه ه کنید ره 
اعتمادالسلطنه: صدرالتواریخ. ص ۰۲۰۸ نیز چنان که در متن به استناد تحقیق 
ارزشمند آدمیت نشان داده‌ایم» انگیزه‌ی اصلی در پذیرش قرارداد زیان‌بار رویتر 
حفظ استقلال و تمامیت ارضی ايران بود که عملا به واسطه‌ی تجاوزات روسبه به 
خاک ایران؛ از مدت‌ها پیش در خطر افتاده بود. شاه و مشیرالدوله می‌اند بشیدند که با 
اعطای آن امتیاز» دولت انگلیس عملاً مجبور خواهد شد که به جهت حفظ منافع اتباع 


۵١ ۲‏ مشر وطهء ی 


اترا و 


خود» مانع تجاوزات روسیه به خاک ایران شود و در نهایت» استقلال ایران حفظ 
گر دد. این موضوع در مکالمات و مکاتبات صد راعظم و نمایندگان اون 
وزارت امور خارجهی اکا به کرات مط رح شده بود. بعضی از سیاست پیشگان 

اکل هم که در سال‌های اخیر به‌ نحوی درباره‌ی این قرارداد سحن ۰ گفته‌اند و 
به انگیزه‌ی اصلی شاه و مشیرالدوله در انعقاد آن قرارداد برای حفظ استقلال ایران» 
اشاره کر ده‌اند. نگاه کنید به Wright Denis: THE ENGLISH AMONGST TIE‏ 
PERSIANS. London 1977. p: 103.‏ 

۷ کر مانی» ناظم‌الاسلام: تاریخ بیداری ایرانیان. بخش اول. ص ۰۱۱۹ 

۸ بامداد: مهدی: تاریخ رجال ایران. جلد چهار. ص ٩۳‏ ۴. و نیز نگاه کنید 
به تاریخ بیداری ایرانیان. بخش اول. ص ۱۷۱ 

۹ نگاه کنید به فهرست کتایهای چابی فارسی. گرد آورده خانبابا مشار. 


۰ -کرمانی؛ ناظم‌الاسلام: تاریخ بیداری ایرانیان. بخش اول. صص ۱۷۳ تا 
۱۷۷ 

۱ الگار: حامد: میرزا ملکم خان. ص ۱۴۹. متن و حاشیه شماره ۴۴. 

۲ ۴- ستشارالدوله: میرزا بوسف خان: بکك کلمه. صص ۴٩‏ و ۵۱ و ۲ ۵. 

۳ به نقل از ادمیت: اندیشه ترقی. ص .۳۹٩‏ 

۴ ۴ رشدبه» میرزا حسن : "خاطرات رشد به . نسخه خطی. جلد اول. ص ۵. 
ان نسخه که دو صفحه‌ی اول آن افتاده است و از صفحه‌ی ۳ می شود» حاوی 
شرح حال مفصل رشدیه است که به خط خود او نو شته شده است. متاسفانه عنوان ۲ ان 
نیز مشخص نیست. رخاطرات ر شدیه, عنوانی است که من به آن داده‌ام. تار یج 
نگارش متن هم دقيقا معلوم ثیست. قطعاً در روزگار پیری و کهن‌سالی رشدیه به 
نگارش در آمده است» چرا که یک جا می‌نویسد: «قریب شصت سال قبل روزنامه‌ای 
بنام اختر... بدست پدرم دادند که نوشته بود..., (ص ۵ متن) و این ماجرا بازمی گرد 
به سالهای ۱۲۹۷ و ۱۲۹۸ قمری. تابراین اگر رشدیه در آن دوره بیست ساله بوده 
باشد» (تاریخ تولد او سال ۱۲۷۸ قمری است)» ظاهرا بايد این نسخه در اواخر عمر 
او بعنی در ۸۰ سالگی: در ٩‏ ۱۳۵ قمری نوشته شده باشد. او در سال ۱۳۲۳ قمری 
در گذشته است. اینها فقط احتمالات است. رشد یه جلد دومی هم برای این نوشته در 
نظر گر فته بود» در پایان این نسخه می‌نویسد: رباقی وقایع در جلد دویم.» (ص ۱۱۷ 
متن). هیچ اطلاعی در دست نیست که بدانیم رشدیه جلد دوم این متن را نوشته است 


بادداشت‌ها ۰ ۵۱۳ 


يا نه. این نسخه گرچه همچنان که در متن نشان داده‌ام در ذ کر تاریخ سال‌هاء مغشوش 
قلط اک اما عاوی اط اعات ار ر دی سار ورای ر ند کی اوو چک نک 
وضع معارف ایران است. با این همه مثل بسیاری از خاطرات دیگر» از خودستایی؛ 
اغراق و مبالغه و گزافه گوبی خالی نیست. بخش‌هایی از مطالب این نسخهء به‌عینه با 

صورت نقل به‌مفهوم» در کتاب سوانح عمر و زندگانی پیر معارف, رشدیه بازگو 
شده است. به ضمیمه‌ی این نسخه: دست نوشته‌ی کوتاه و سبار مختصری در ۱۱ 
هو ی کاس N‏ » ۴ قمری 0ا عنوان رمعارف‌خواهان بخواننده 
نو شته شده است. و مقاله‌ای است که شرح ماجراء ار نخستین مدر سه‌ی ابر وان و 
ارا در آن با زگو شده است. روی سخن آن با اعضای «کمیسیون معارف» وقت 
است. این نسخه‌ها را انسان فر هیخته خانم شهلا لاهیجی با گشاده‌دستی و بزرگواری 
در اختبارم نهاده‌اند و اصل آنها با پاره‌ای نامه‌ها و اطلاعیه‌ها به‌طور موقت و امانت در 
« کتابخانه مطالعات ایرانی؛ در لندن نگهداری می شو د. 

۵ رشدبه» میرزا حسی: [خاطرات ر شدیه] : خطی. صص ۰٩‏ و ۷۰ و ۸۲ تا 
۸ ۱ 

.۸ رشدبه میرزا حسن: معارف خواهان بخوانند. خطی. صص ۱ و‎ ٣ 

۷ نگاه کنید به شم‌س لد ین ر شدیه: سوانح عمر. ن ۴ اه کت 
فخرالد ین رشدبه: زندگینامه ببر معارف» رشدیه. ص ۱ ۲. 

۸ اعتمادالسلطنه: محمدحسن خان: مرآ ةالبلدان. جلد ۲ و ۳. صص ۱۸۰۹ 
و ۱۸۱۹ 


۶ ۰ ۱ ۴ ۹ f ۲ 0 ِ اه‎ Ca 


۹ دکتر فو وربه: سه سال در دربار ایران. صص ۲٩‏ و ۳۷و ۴۹. 

که ات روس کاعد ور وا هتماق اسان ۲۱۲ ساره 
(۲-۸ ۰)۱ در بخش راسناد و مدا رک حاح میرزا حسن ر شدیه,» منتشر شده است. کپی 
نمونه‌هابی از این «س رکاغد»ها و نامه‌های ر شدیه نیز در « کتابخانه مطالعات ایرانی» در 
لندن» و جود دارد. 

۱ نکاه د کنید به سوانح عمر. ص ۲۵. O CY‏ هما ناطق» کارنامه 
فرهنگی فرنگی در ایران. چاپ اول. باریس. بهار ۱۳۷۵. ناشر: انتشارات خاوران. 
ص ۱۴ . 

۲ و ۴۵۳ ناطق» هما: کارنامه فرهنگی فرنگی در ایران. ص ۰۴. نیز خانم 
ناطق در مورد تعداد شا گر دان مدر سه‌ی رشدبه می‌نو سد که رارقامی که ح ان 


رشد يه به دست داده‌اند... سخت مسالغه آمیز ندم و استدلال می‌کند که رتا انقلاب 


۵1۴ ۳ مشروطه‌ی ایرانی و... 


مشر وطه نه تنها شمار داذش آموزان هیچ یکک از مدارس دو زبانه تبریز» ه رگز از ۱۰۰ 
تن فراتر نرفت» بلکه به گفته‌ی 'بولتن آلیانس فرانسه "که در این تاریخ مدرسه را زیر 
بال خود داشت» تا ۱۳۲۳(۱۹۰۵ ق) بعنی یک سال بیش از انقلاب و بس از آنکه 
مدرسه رشد به چندین‌بار باز و بسته شده بوده هنوز تعداد دانش آموزادش از ۱۵ تن 

ی ق ان کته که ون و متن گفته‌ام» مدرسه‌ای که رشدیه در تبریز 
بذیان نهاد» مدرسه‌ی دوزبانه تبود و حتی به گفته‌ی کسر وی» مدیر آن از ترس ملایان 
«چیزی از دانشهای نوین نمی آموخت و پروای بسیار مینمود., (کسروی» تاریخ 
مشروطه. ص ۲۱). این مدرسه یس از چندین بار باز و بسته شدن, در آخرین 
دورهاش در دوره‌ی ناصری یعنی در ۱۳۱۲ قمری» تدریس صرف فرانسه هم جزو 
برنامه‌های درسی آن بود. اما بعدها در دوره‌ی مظفرالدین شاه زمانی که رشدیه در 
تر یز نوده مدرسه‌ی رشدبه تریز در دوره‌ای: مدرسه‌ی دوزبانه شد و عده‌ای 
دانش آموز داشت که ز: بان فرانسه هم تحصیل می‌کر دند و در همین دوره از «الىانس» 
کمک می‌گرفت. این که در فهرست منتشره آلیانس تعداد شاگردان مدر سه‌ی ر شد به 
تبریز تا ۱۳۲۳(۱۹۰۵ قمری)؛ بعنی یک سال قبل از اعلان مشروطیت؛ بانزده نفر 
عنوان شده است» معنایش این نیست که همه‌ی داذش آموزان مدر سه‌ی رشدیه» به این 
۵ نفر محدود می‌شد. ادن بانزده نفرء نشان دهنده‌ی تعداد آن عده از دانش آموزان 
است که تحصیل زبان فرانسه می‌کردند و از کمک و باری آلبانس برخوردار بودند. 

۴ و ۴۵۵ رشدیه» مر زا حسن: |خاطرات رشدیه|. صص ۰ ۰۳ ۰۱۰۲۰ 
۱۰۷ نیو 


۳۰۵ 

۸ میرزا علی محمدخان مجیرالدوله کاشانی» شیخ مهدی عبدالرت آنادی 
ملقب به شمس العلما؛ محمدحسین خان ادیب الدوله» محمد باقرخان اعتمادالسلطنه 
حاج محمد حسن امین‌الضرب» حاج حسین آقا امین الضرب» میرزا على اکبر خان 
ناظم‌الاطباء کر مانی» میرزا غیاث‌الدین ادیب کاشانی» محمداسماعیل خان آجودان 
باشی» حاج شیخ مهدی شریف کاشانی» از جمله کسانی‌اند که به‌مرور به عضوت 
انجمن معارف در آمدند. نگاه کنن به دولت آبادی؛ صات یحبی. جلد اول. صص 
۰ ۱ 6 و ۱۹۸ 

۹ ۴ احتشام السلطنه: خاطرات احتشام‌السلطنه. صص ۲۴ ۰۳ ۲۶ ۳ و ۵۹۸. 
قضاوت‌های احتشام‌السلطنه درباره‌ی اقدامات فرهنگی امین‌الدوله و به‌طو رکلی 


بادداشت‌ها ۲ ۵۱۵ 
درباره‌ی کارنامه‌ی سیاسی اوء به اغراض شخصی يا سوءتفاهم‌های بسیاری آلوده 
است. گرچه خاطرات احتشام‌السلطنه در میان خاطرات مشابهی که نوشته شده 
است. از مزیت‌های بسیار برخوردار است و خود او نیز از راست‌کردارترین و 
یا ک‌دامن تر بن سیاستمداران این دوره است» اما در قضاوت‌هایش درباره‌ی اقدامات 
فرهنگی امین‌الدوله» جانب انصاف را از دست نهاده است. قصدم مبرا جلوه دادن 
امین‌الدوله نیست. او هم مثل دیگر سیاستمداران ما پست و بلند زندگی خود را داشته 
اسو کارنامه‌ی سیاسی او از اشتاهو خطا مرا تسه رای سال نگاه کید رنه 
خاطرات احتشام‌السلطنه صص ۲۸۱ تا ۳۰۸). اما منصفانه ترین قضاوت‌ها 
درباره‌ی کارنامه‌ی فرهنگی امین الدوله از آن بحبی دولت آبادی است. حبات 
یحیی» دیق تردن و مستندتر ین سندی ا € د فعالمت‌های فرهنگی ان 
دوره در دست است. هم احتشام السلطنه و هم دولت ایادی سهم درخشانی در بیشبرد 
معارف و فر هنک در ایران داشته‌اند. 

۰ و ۱۱ ۴ دولت آنادی» بحیی: حبات بحبی. جلد اول. صص ۲۰۱ و 
۷ 

۲ سپهر» عبدالحسين خان ملك المورخین: مرآةالوقايع مظفرى و 
یادداشتهای ملک‌المورخین. با تصحیحات و توضیحات و مقدمه‌های دکتر 
عبدالحسین نوایی. چاپ اول. تهران. انتشارات زرین. ص ۲۲۴ مراةالوقایع. 

۳ و ۴۹۱۴ کرمانی» مجدالاسلام: تاریخ انحطاط مجلس. صص ۰۱۱۵-۱۱۰۴ 

۵ ۴-سیهر عبدالحسین خان: مراةالوفایع مظفری. ص ۰۱۰۷ سیهر در ادامه‌ی 
همان مطلب می‌نویسد: ,چون دولت نفوذ آنها [روحانیون] را نمیخواست. مقرر 
داشت که از نقره نشانی ساختند و این کلمه بر آن کنده بود: «موساثی» و چند ماهی 
بهود استعمال کر دند و بشای خود آو بختند. بعد از آن متر وک داشتند.» 

7 ۴- معیرالممالکك. دوستعلی خان: رجال عصر ناصری. جاب اول. تهران. 
۱ ناشر: نشر تاریخ ایران. صص ۷۰ و ۷۱ در متن چاپ شده به جای ۱۳۱۵ 
قمری» ۱۳۱۰ آمده ات کته فطع اداه ا ان فا ور کت رت 
امین‌الدوله» ۱۳۱۷ قمری ضبط شده است (ص ۰0۷۱ حال آن که امین‌الدوله در 
۲ قمری د رگذشته است. در متن چایی "رجال عصر ناصری "» غلط‌های فاحش 
از ان دست که برشمرده‌ايم: کم اس جلت آن است که اسر کات «نشر تاریخ 
ایران» است. 

۷ ۴ کر مانی» مجدالاسلام: تاریخ انحطاط مجلس. صص ۱۱۷ و ۰۱۱۸ 


ی وت 


۸ رای همه‌ی آن نقل قول‌ها نگاه کنید به عبدالحسین کان سیهر «ملکك 
المورخین»: مرآةالوقایع مظفری. صص ۱۸۳ و ۲۲۴ 

٩‏ ۴ درباردی این هردو وام کاو کت به: [صفادی» ابراهیم | نهصت مشر وطه 
ایران بر یایه استاد وزارت امور خارحه. تهران. چاپ اول. ۱۳۷۰. ناشر: دفتر 
مطالعات سیاسی و بین‌الملای واسته به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. 
صص ۲۷ تا ۳۳. این کتاب بر پایه‌ی اسناد موجود در آرشیو وزارت خارجه و با 
پژوهش و نگارش ابراهیم صفایی و با دیباچه‌ی علی‌اکبر ولایتی منتشر شده است. 
گرچه در مشخصات کتاب‌شناسی آن» نام ابراهیم صفایی نیامده است» اما هم در 
دیاچه‌ی کتاب و هم در بادداشتی که صفابی با عنوان رسر اغاز کو تاه بر کتاب نو شته 
است» تصریح شده است که نو بسنده‌ی کتات و فرش کته اسناده ابراهیم صفابی 
او ای ای ت ق اه که و 
دولت و حکومت باشد» ارائه دهند. کتاب» حاوی پاره‌ای اسناد و اطلاعات ارزشمند 
است؛ کر جه ظاهر | سعی شده است که در نقد و نقل اسناد ر ف ظر فی شان 
دهند. اما جانداری در قضاوت‌ها و تقسمر هارا جاجای کتاب می توان دید. برای نمو نه 
از آن همه مخالفت روحانیون با اقدامات متر قیانه‌ی امین‌الدوله در کار آموزش و 
معارف» نشانی در کتاب نیست و کم و بیش سعی شده است که انقلاب مشروطه را 
دست بخت سفارت ا و توطئه و سازش دو دولت ا و روس قلمداد 
کنند. با این همه کتاب از جهت اشتمال بر باره‌ای از اسناد وزارت امور خارجه» 
درخور نگرش است. 

ه ۷ امین الدوله» میرزا علی خان: خاطرات سیاسی امین‌الدوله. ص ۳۱ ۲. د 
مقدمه‌ی حافظ فر مانفر ماییان بر خاطرات سیاسی امین الدوله تصر یح شده است که این 
کتاب تا صفحه ۲۴۷ به قلم خود امین‌الدوله است» ولی از آن صفحه تا انتهای کتاب 
را... شخص دیگری نوشته است» اما واقعیت این است که در متن کتاب در سیاری 
ھا کی ل طا تشان ووی ان است که تسده و کار فک اط ارت 
کس دیگری است؛» از جمله در ص ۸٩‏ آمده است: و اوقات باز مستوفی‌الممالکث 
به تعدیل و کسر مرسومات ا اشتت: شنیدم میرزا على خان امین الملکك [امین 
الدوله بعد ی ] به شاد عرض کر ده بود: بجای این زحمت مکرر...»» نظایر این نمو نه را 
در جاهای دیک هم می توان دبد. 

۷١‏ امین‌الدوله دس از استعفا مدتی در تهران در ملک ببلاقی خود رند کی 


می‌کرد تا آن که به اشاره‌ی شاه از تهران خارج شد و به لشت‌نشا رفت. س از مدتی به 
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مکه سفر کرد و چون بیماری او شدت یافت مظفرالدین شاه به او اجازه داد که به 
اران EG NS‏ ور و ۲ قمری و 
امین الدوله سال‌ها در دربار ناصری به‌عنوان منشی حضور وزير رسایل و مدير 
شو رای دولمی ۳ سلطنتی ؛ خدمت کر د. مد نی هم وزير وظایف و اوقاف ایران بود. 
چندسالی هم اداره‌ی پست ایران نیز بر عهده‌ی او بود و در ایام تصدی این کار» پست 
ایران نظم تازه‌ای يافته بود. با زبان فرانسه آشنایی کامل داشت و در فارسی‌نویسی 
منشمانه» و فصیح و بیغ ؛ از تاد اد نسل هنر افرینی بود که مدت‌هاست رو به 
انقراض نهاده‌اند. لرد کرزن در معرفی او نوشته است: «مرد آزادی‌خواه روشنفکری 
است... زبان فرانسه را به‌خوبی حرف می‌زند. از اوضاع ایران و جهان کاملاً اطلاع 
دارد. نست به میهن خو یش عشق و علاقه مفرطی اراز ا EEE‏ ایران و 
مسله ایران. ترجمه‌ی علی جواهر کلام» چاپ سوم. تهران. ۴۷ ۱۳. ناشر: انتشارات 
ادن سینا. صص ٩۰‏ و ۱. 

جدا از انجاد مدارس جد ند در او ا س کارخانه‌ی قند کهر بز ک 
ادن انشا هت کر سازی است. در هنگام صدارتش برای سر و سامان دادن 
به اداره‌ی کم رک ایران و ازدیاد در آمد آن؛ چندنفر از یکی ۰ از جمله «نوز, را به 
استخدام ایران در آورد . آن گاه که صدارت را به‌عهده داشت» آن اندازه آزاداندشی 
داشت که «محض اینکه از آراء دانشمندان فایده برگیرد و بمردم بنماید که خود در 
اعمال دولتی تابع نفس نیست». در رمضان ۱۳۱۵ قمری به فکر «تشکیل مجاس 
آزادیم افتاد تا از منز ر کان هو شمند ایرانم هت تن وو مجلس گرد آیند و «بدون 
ترس» آن چه را که در کار مملکت و حسن اداره آن می‌اندیشند بر زبان آورند. اما 
به‌قول عبدالحسین خان سبهر» «هزار افسوس که نه امین‌الدوله به صدارت ماند و نه 
مجاس تشکیل یافت.» نگاه کنید به مراةالوقایع مظفری: ص ٩٩‏ ۲. 

۲ ۴ دولت آبادی» بحیی: حبات بحیی. جلد اول. ص ۰۸ ۲. 

۳ تا ۴۷۵ به ترتیب نگاه کنید به: [صفایی» ابراهیم): نهضت مشروطه 
ایران بر بایه اسناد وزارت امور حارجه. صص ۲۲ تا ۴ ۲. نیز ۲۹ ۳۳۲ و ص ۲ ۵. 

۰ آدمیت؛ فریدون: فکر آزادی. صص. ۹٩‏ و ۱۱۳ 

۷ -الکار» حامد: میرزا ملکم خان؛ صص ۲ و ۲۷۳ و ۰۲۷۴ 

۸ جلال‌الدین میرزا قاجار که از نزدیکان ملکم از واستتکان اه 
رفرامو شخانه, بوده است. تا سال ۱۲۸۷ قمری» رساله‌ی «وزبر و رفیق» ملکم را 
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ندیده بو ده در نامه‌ای ره احو ندراده می نو بسد: را کر نامه ورس و رامق وی را داسته 


باشید» خواهش دارم روانه فرمائید., و اخوندزاده در پاسخ او: در نامه‌ای که در 
اوا اهر ۱۸۷۰ لاف اي توت رن کت رما نایم مر او ان 
[مستشارالدوله] آشنابی بکنید و رساله‌هابی را که او برای منفعت سلطنت ابران و 
ترقی ملت اسلام نوشته است: ملاحظه فرمائید و رساله "وزیر و رفیق" راهم در نزد 
او خواهید دید. من خودم این نسخه را ندارم و گفتگوی با هدایت و یحتمل پاره‌ای 
چیزهای دیگر را نیز» اگر خصوصیت بمیان آید» در نزد میرزا یوسف خان خواهید 
بافت.» نگاه کنید به: الفبای جدید و مکتوبات. صص ۱۷۵ و ۳۷۸. 

۹ تا ۴۸۱ ادمیت. فر بدون: فکر آزادی. به تر تت نکاه کد نه صصص 
۱ ۷ ۲ ۱۳ ۰۱۴۷ ۱۱۳ و ۲۱ ۱. 

۲ ناظم‌الدوله» ملکم: مقدمه ندای عدالت. صص ۸ تا ۱۰. چاپ شده در 
دورة تجدبد چاپ شده روزنامه‌ی فانود. به کو شش و ا مقدمه هما ناطق؛ چاپ اول. 
تهران. ۲۵۳۵ شاهنشاهی. ناشر: موسسه انتشارات امیر کبیر. ارجاع ما به شماره‌های 
روزنامه‌ی قانون» به همین متن تجدید چاپ شده به کوشش خانم ناطق است. 

۲۳ ناظم‌الدوله؛ ملکم: «کتابچه غیبی يا دفتر تنظیمات.» مجموعه آثار میرزا 
ملکم خان. به تدوین و تنظیم محیط طباطبایی. ص ۰۱۳ 

۴ و ۴۸۵ ناظم‌الدوله. ملکم: «دستگاه دیوان.» مجموعه آثار میرزا ملکم 
خان. صص ۸۵ و ٩۴‏ و ۹۵. 

۲ و ۴۸۷- ناظم‌الدوله. ملکم: «دفتر قانون» مجموعه آثار میرزا ملکم 
خان. به تر تیب نگاه کنید به: صص ۱۴۸ و ۱۵۰ و ۱۴۹ و 9.۱۳۲۲۱ نیز مقایسه کنید 
با آدمیت: فکر آزادی. صص ۰ 

۸- قانون. شماره ۲ ۳. صص ۳ و ۴. 

۹ الگار حامد: میرزا ملکم خان. ص ۱ ۲. 

۰۰ در حکم آمده است: «در این روزها بعرض رسید که بعض از اجامر و 
اوباش شهر گفتگو و صحبت از وضع و ترتیب فراموشخانه‌های بوروپ میکنند و 
بترتیب آن اظهار میل مینمایند. لهذا صریح حکم همایون شد که اگر بعد از این 
عبارت و لفظ فراموشخانه از دهن کسی بیرون بیاید تا چه رسد بترتیب آن» مورد 


Wm | f 
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مرخرفات نروند که یقمتا مواخده کلی خو اهند د یل .) نکاه کنمد به: مقد مه ی محرط 
طباطبایی بر مجموعه آثار میرزا ملکم خان. ص «ح؛ و دمر نکاه کنید به متن نحل بل 
جاپ شده روزنامه د ولت عليه ایران: جلد اول. ص ۱ ۲ ۱ . 
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٩۲ ۱‏ ۴-ناظم‌الدوله» ملکم: « کتابچه غیبی یا دفتر تنظیمات.» مجموعه آثار 
میرزا ملکم خان. صص » ۱ و ۲ ۱ و ۱۳ و ۴ ۱. 

۳ نگاه کنید به: نامه‌ی ملاعلی کنی به ناصرالدین شاه به تاریخ ۱۳۹۰ 
قمری» مندرج در عصر بی‌حیری يا تاریخ امتیازات دز ار ان ص ۲۳ ۱ 9 ۵ ۲ ۱ 

۴ نامه‌ی مورخ ۲۹ شهر جمادی‌الانیه سنه ۱۳۲۸۲ قمری میرزا یوسف خان 
مستشارالدوله به آخوندزاده» نگاه کنید به: الفیای جدید و مکتوبات. ص ۷۲ ۳. 

۵ آدمیت. فریدون: اندیشه ترقی. صص ۱۷۴ و ۰۱۷۵ 

٣‏ ۴- ناظم‌الدو له: ملکم: «نوم و بقطه.) مجموعه آثار میرزا ملکم خان. صص 
۸ : ۱۷۷. 

۷ اعتمادالسلطنه؛ محمدحسن خان: مراةالبلدان. جلد دوم و سوم. ص 
۲ ملکم در همان سال ۱۲۸۹ قمری رناظم‌الملک» لقب یافت. همان مأخذ. 
ص ۰ ۱٩۹‏ ۱. 

۸ و ۴۹٩‏ الگار» حامد: میرزا ملکم خان. فصل هفتم. صص ۱۷۱ تا 
۱۹۳ 

۰ ۰ ۵۔ ساسانی» خان ملکك: سیاستگران دوره قاجار. جلد اول. صص ۱۳۲ و 
تاه کنیا به: اسماعیل راشین. میرزا ملکم خان. زندگی ‏ وکوششهای 
سیاسی او. چاپ دوم. تهران ۱۳۵۳ . ناشر: صفی علیشاه. صص ٩۳‏ تا ۹۷. صورت 
متنی که در سیاستگران دوره قاجار آمده است با آن چه که در نوشته رائین؛ ضط 
شده است» اندکی تفاوت دارد. «نقل» ما از نوشته رائین است. 


۱ ادمست. فر بدون: فک ازادی. صص ٩٩‏ و ۰۰ ۱. 


۲ ۵- الگار. حامد: میرزا ملکم خان. صص ۹ و ۱۹۰ 

۳ ۵ نامه‌ی ملکم به میرزا عباس خان قوام‌الدوله. مورخ ۱١(‏ جینوری 
٥‏ ) ناه کنید به: صفاییء ابراهیم. ینجاه نامه تاریحی دوران قاجاریه. چاپ 
اول. تهران. انتشارات بانکك. ۲۵۳۵ شاهنشاهی. ص ۱۲۴ و ۵ ۱۲. 

۴ -صفایی ابراهیم: اسناد نو یافته. ص ۰۱۳۴ (به نقل از مقدمه‌ی هما ناطق 
بر روزنامه قانون. ص ۲ ۱). 

۵ -رائین» اسماعیل: فراموشخانه و فراماسونری در ایران. جلد اول. ص 
2۱ 

٩‏ نامه‌ی ملکم به امین السلطان (۲۷ نوامبر ۱۸۹۰) نگاه کنید به: صفایی 
ابراهیم: اسناد سیاسی دوران فاجاربه. جاپ اول. تهران. ۲۵۳۵ شاهنشاهی. 


۰ . مشروطه‌ی ایرانی و... 


انتشارات بابکك. صص ۳۰۱ و ۰۲ ۳. 

۷ الکار حامد: میرزا ملکم خان. ص ۰۳ ۲. 

۸ مطالب نقل شده از روزنامه‌ی قانون با ذ کر شماره‌ی روزنامه و شماره‌ی 
صفحه» مشخص می‌شود. همه ی ارجاعات به متن تجد یدچاپ شده‌ی روزنامه فانون 
است که به کو شش هما ناطق منتشر شده است و بیش تر مشخصات کتاب‌شناسی آن را 
ده دست داده‌ام. 

٩‏ » ۵- احتشام السلطنه در خاطرات خود» شرحی درباره‌ی یکی از دیدارهایش با 
ملکم نوشته است که بسیار خواندنی است. هم روحیات و خلقیات ملکم را نشان 
می‌دهد؛ و هم چند و چون نظر احتشام‌السلطنه را درباره‌ی او. می‌گوید: «خاطر دارم 
در سال ۳ ۰ ۹ میلادی (۲۱ ۱۳ قمری) که برای گردش و سیاحت به ایتالما رقتم» در 
سفارت ايران در رم» ملاقاتی از ملکم خان نمودم. بعد از سلام و احوالپرسیء کاغذی 
از عین‌الدوله که بتازکی صدراعظم شده بود یمن نشان داد که عین‌الدوله در آن نامه 
راد اصلاح مملکت را از او پرسیده بود و باصرار و تاکید نوشته بود که "خوبست 
جنابعالی به ایران تشر یف بیاورید تا..." بعد از ملاحظه مراسله صدراعظم جدید؛ 
بملکم گفتم مقصودم بی‌ادبی بشما نیست. وای از این صدراعظم جدید هم با مطالعه 
این نامه بکلی ناامید و مایوس شدم و گمان ندارم که برای دفع آلام و دردهای 
ههام ها باق اف چرا؟ گفتم شا ی شا که یش ات که در 
خارجه اقامت دارید و در تمام اینمدت بجز چند روز در ایران نبوده‌اید. از مشکلات 
مملکت کمترین اطلاعی ندارید. مردم را مطلقاً نمیشناسید... با این وصف چطور 


J‏ رکت اناما 


صهار رای دنما دید و نمو فقست صد راعطمی نه امل 





معجز ه همکاری و ارائه طر یق و راهنمای شما نشسته است» چه امیدی میتوان داشت؟ 
از ملکم خان سوال کردم جنابعالی بنامه صدراعظم چه جوابی دادید؟ او چند ورق 
کاغذ بدستم داد که بر روی هر بت از آنها دو تا سه سطر نو شته بود... نو شته و د: 
"حالا خواهبد فر مود اینها که نوشته‌ای معایت است. برای رفع آن چه باید کرد؟ آن 
را هم دنل ۵ میدانم اما عر ص نخواهم کر د. جرا اید عرض کنم!... شما از راهنماتی من 
فایده ببر ید و من در این کنج غربت محروم بمانم؟ فقط یکجمله را برای نمونه و اینکه 
یقین فرمائید علاج در دها را میدانم» عرض میکنم و آن این است که باید دولت امضاء 
خودش را معتبر نماید... همین و بس ". من ملکم را خوب میشناختم و قبل از آنجلسه 
و ملاحظه مهملاتی که در جواب عین الدو له بهم بافته بود» هم میدانستم که او طبل 
مان تھی است و چیزی در جنته ندارد. اما بعد از آن جلسه و مطالعه استمدادنامه 
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صدراعظم ایران و جوابهای مبتذل و مهملی که او نوشته بود؛ براستی دلم بحال 
مملکت و مردمی که شخص اول و صدراعظم آن میخواهد کشتی شکسته دولت و 
ملت را با کمک و معاضدت این ناخدای دربا ندیده و کشتی ننشسته ساحل نحات 
بر ساند» سوخت.» خاطرات احتشام‌السلطنه. صص. ۴۱۰ و ۴۱۷ و ۱۸ ۴. 

۰ -در متن تجدید چاپ شده‌ی روزنامه فانون به کو شش هما ناطق. شماره 
۲ کپی روزنامه قانون است و ناطق آن را به‌عینه در مجموعه‌ی تجدید چاپ 
شده‌ی فانون توت بی آن که تو ضحی دهد که مطالب این شماره» بعنی 
شماره ۲ ۱ تماما در شماره ۱۵ روزنامه فانون چاپ لندن به‌عینه اواس 
بدین تر تیب در مجموعه‌ی تجدید چاپ شده ناطق» شماره ۱۲ و شماره ۱۵ تکراری 
است. البته این احتمال هم و جود دارد که ملکم در شماره ۵ مطالب شماره ۱۲ را 
تکرار کرده باشد. ناطق در مقدمه‌ی خود تصریح کرده است که در مجموعه‌ی براون 
و دیگر مجموعه‌ها؛ شماره‌های ۲ ۱ و ۳۱ و ۳۲ و ۲۳ موجود نست و ,تا کنون در 
هیچ جای دک دیده نشده است» (نگاه کنید به مقدمه‌ی ناطق بر جاب روزنامه 
قانون» ص ۴) رس این کبیه شماره ۲ ۱ از کجا آمده است؟ نیز جای شگفتی است که 
خانم ناطق در همان مقدمه فانون " (ص ۵) می‌نو سد: «رمتصدی نشر روزنامه‌ی 
قانون در لندن که مشخصاتش در روزنامه امده. همان کسی است که دو سال بعد 
یعنی از فوریه ۱۳۰۹/۱۸۹۲ قمری. به انتشار "ضیاء‌الخافقین "» روزنامه عربی سید 
جمال‌الدین اسد آبادی پرداخت. قانون در همان سالها بصورت مخفی در تهران و 
بصورت آزاد در تبریز تجدید چاپ می‌شد. از نظر ظاهر چاپ لندن با چاپ تبریزه 
تفاو تهایی دارد.» و در حاشیه‌ی همین مطلب. نوشتند: «قانون نمریز در چایخانه 
"تربیت " منتشر میشد» از نظر قطع نیز کوچکک تر از قانون لندن است.» نگاه کنید به 
صفحه ۵ و حاشبه شماره ۰۲۳ مقدمه‌ی خانم ناطق بر متن تجدید چاپ شده روزنامه 
قانون. 

می‌پر سم چگو نه ممکن بود که در همان سال‌ها؛ روزنامه‌ی ممنوعی چون «قانون» 
که مطالمش از نظر دولت. از کفر ابلس بدتر و بر از فحاشی به امین السلطان و 
ناصرالدین شاه بود» در تبریز به صورت آزاد تجدید چاپ شود و حکومت مانع 
نگردد. اگر چاپ آن در تبریزه آزاد بود» چرا باید در تهران به‌صورت مخفی چاپ 
می شد؟ مگر ریز از ایران جدا بود؟ دیگر آن که کتانخانه «تربیت» سالها بعده بعنی 
در دوره‌ای هنن شد که ۳۹ «قانون» منتشر نمی‌شد. :س نه در آن سال‌ها؛ بلکه 
سال‌ها بعد و پس از اعلان مشر وطیت و در دوره‌ی آزادی مطوعات. (سال ۱۳۲۵ 


۲ / مشروطه‌ی ایرانی و 


قمری) بود که کتابخانه‌ی ترست؛ که این زمان جدا از تبریز» در تهران هم شعبه‌ای 
داشت» به تجدید چاپ روزنامه قانون اقدام کرد. و متن تجدید چاپ شده‌ی قانون. 
در تبریز و تهران و دیگر شهرها آزادانه به فروش می‌رفت. روزنامه‌ی «صور 
اسرافیل»» در شماره ۵ (۸ جمادی‌الاولی ۲۵ ۱۳ قمری)» صفحه ۸ به ابرانیان 
وطن خواه مژده و شارت می دهد که «جر يده قانون جناب برس ملکم خان... که از 
سال هزار و سیصد و هفت هجری تا چند سال در لندن» ماهی یک نمره بطبع 
میر سید... مجددا تجدید چاپ شده و تا شماره پنج در کتابخانه تربیت... تک نمره 
پنج شاهی و سالیانه دو تومان بفروش میرسد.» در شماره ۲ ۰۱ صفحه ۲۲۱(۰۸ رجب 
۵ قمری) روزنامه صور اسرافیل در اعلانی به خوانندگانش می‌نو سد: 
«مشترکین سالیانه روزنامه قانون و صور اسرافیل پس از دریافت همین نمره» وجه 
آنونه تکاله را» بپرداز ند. «قانون» به همت کتابخانه تربیت و به دستیاری هاشم 
ربیع زاده تبریزی که اين زمان با شعبه کتابخانه تربیت تهران همکاری داشت؛ در 
۵ قمری تجدید طبع شده و به‌قول صدرهاشمی «به غير از شماره اول» در بقیه 
شماره‌ها کلمه ( کپیه) در عنوان روزنامه چاپ شده...» (جلد ۴ تاریخ جراید و 
مجلات؛ ص ۱۰۱). ربیع‌زاده؛ یازده رساله ملکم را در همان سال» با عنوان کلیات 
ملکم به طبع رساند و روزنامه صور اسرافیل در شماره ۲ صفحه ۸ نوشت که این 
کتاب «در شعبه کتابخانه تربیت طهران (خیابان ناصری؛ نز دیک شمس العماره) و 
تبریزه محلدی بانزده قران و بدون جلد دوازده قران به فروش می‌ر سد.» 
۱(نامه‌ی آقاخان کر مانی به ملکم. (مجله‌ی بررسی‌های تاریحی. سال پنجم 
اشماره ف و نز 1۱۵ هط رواک تاصل آنن نامه ها ی 
ان تون ۰ سند را دربر می گیرد» توسط همسر ملکم به 
کتابخانه‌ی ملی بار یس اهدا شده است و در بخش کتاب‌ها و و نوشته‌های خطی ان 
کتایخانه در ده محلد به مشخصات زیر: مجموعه 1986-1997 Supplement Persan,‏ 
نگهداری می‌شود. نامه‌های آقاخان به ملکم با عکس آنها از همین مجموعه» به همت 
سروان محمد کشمیری در چند شماره مجله‌ی بررسیهای تاریحی» نشریه ستاد 
بز رگ ار تشتاران سال چهارم و پنجم آن مجله (۱۳۴۸ و ۱۳۴۹) منتشر شده است. 
ارجاعات من به نامه‌های آقاخان به همین محله‌ی بررسی‌های تار یحی است. در 
مقابل هر ارجاعی سعی شده است که مشخصات آن در اصل مجموعه هم به دست 
داده شو د. 
۲ آدمیت» فریدون: اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی. صص ۳۱و ۳۲ 


2۲۳ SS 


۳ نامه‌ی آقاخان کرمانی به ملکم. (مجله بررسیهای تاریخی. سال پنجم 
۹ شماره ۲. صص ۱۳ ۱۵-۰۲ ۲ نامه شماره ۱ ۲). اد ن نامه احتمالاً در سال 
۹ یری نوشته شده است. آقاخان در نامه‌ای دیگر که آ ا در 
٩‏ ۰ قمری به ملکم نوشته شده است. لا ملکم می دو یسد: وبه جهت 
ترویج این نیت مقدس اصحاب ادمیت. عجالتا در ایران: ماده(ای] مستعدتر از 
ظل‌السلطان نیست. ا کر وسایل معتمد از کسان ایشان داشته باشید. بنویسید به آنطوری 
که لازم است ایشان را تشو یقات بکننده اما بیکك طور خیلی مخفی که هراس بر ایشان 
مستولی نشود» زیرا که خیلی ملاحظه دارد و نمیخواهد در افواه مشهور شود به آنچه 
مقصود دارد. حال دیگر س رکار بهتر میدانید به نظر بنده وسیله این کار حاجی سیاح 
باشد خوت است» (92 .ص .1996 .۴۵۲۶ اووباق) نگاه کنید به نامه‌ی آقاخان ره ملکم و 
یگ ه کنید به عک س آن» در مجله‌ی بررسیهای تاریحی. سال سوم شماره ۰٦‏ 


زر ۲۳۳۳۳ اه تیم ۲ ۰ ۱ و oF‏ ۱ (مقاله 1 کش وا م شام | 
ی صسس 7 ۰ ملس ۳ کا .۰ 


عنوان: «روابط ظل‌السلطان و میرزا ملگم خان). 

۴ امه ی طل السلطان ره ملکم. (۲۵ رجب ۱۳۲۵ قمری) (Suppl. Pers.‏ 
(34-37 .جرج .1990 نگاه کنید به مجله‌ی بررسیهای تاریخی. سال سوم شماره .٩‏ 
SSR aa E‏ 

۵ نامه‌ی آقاخان به ملکم. (107 .2 .1996 Pers.‏ .اSupp)‏ نگاه کنید به مجله‌ی 
بررسیهای تاریحی. سال پنجم» شماره ۰۱ ۱۳۴٩‏ شمسی. صص ۲۰۹ و ۲۱۰ و 


اون م ی رام ااا ۹ نو شته شد که 
اس 0 ee ia‏ وچ صقر را دازده زمانی ۳ استانبول و نیب 


سرمكل جمال‌الدین اسد ابادی مد تی بود که وارد استانول شده و د» و در نامه از حضور 
یل در اسول ر ا سجن ك شوه ات فد حال الم درا ن 
استاسول وارد شد ۵ نو د. تاو و نامه بايد در ۴ صفر o‏ \ ۱۳ نو سه شد ه داشد. اصل 
عنو ان: رنامه‌هاتی از مر زا اقاخان کر مانی» ات در مسحموعه‌ای در ده محلد ۳ 
مشخصات: ۱986-1997 Persan‏ اemenاSupPp‏ در کتانخانه‌ی بارس موجود است. 
( رک 1 مجموعه‌ی 1996 ۵۲ /م5/00). سیاری از این نامه‌های میرزا آقاخان 
کشمیری در همان مجله‌ی بررسی‌های تاریخی: سال چهارم» و سال پنجم ۰۱۳۴۹ 


شماره ۲ آمده است. باره‌ی دیگری از این نامه‌های آن مجموعه نیز به‌همت 
سرهنگ جهانگیر قائم مقامی با عنوان: «روابط ظل‌السلطان و میرزا ملکم خان» در 
مجله‌ی بررسی‌های تاریخی سال سوم ۰۱۳۴۷ شماره ١‏ منتشر شده است. 

بعد‌ها ۵ ۲ نامه از این نامه‌ها به‌استنساخ اقای محمد فیروز در مجموعه‌ای به‌نام: 
رنامه‌های تبعید»» به کو شش هما ناطق و محمد فیروزه و با مقدمه‌ی خانم ناطق در 
آلمان منتشر شده است. نگاه کنید به چاپ دوم: «نامه‌های تبعید» چاپ و صحافی؛ 
چاپ افق کان» بائیز ۰۸ ۱۳ آلمان غربی. جا داشت که خانم ناطق و آقای فبر وز در 
مقدمه با در بادداشتی اشاره می کر دند که استنساخ اکثر ابن نامه‌ها به کو شش سروان 
تما کر فلا در محله‌ی بررسی‌های تار یخی» نشر به‌ی ماوت کار ارات 
ا ف نامه ها منتشر شده ودند. همین نامه ی مور د استناد من در کات «نامه‌های 
تبعید, در صفحات ۱۳۳ تا ۱۳۲ آمده است. 
قمر ی ! اقاخان به ملجم. 
Pers. 1999. ۲. 112-113(‏ .اSupp)‏ نگاه کنید به مجله‌ی بررسیهای تاریخی سال 
پنجم. شماره ۱. ۱۳۴۹. صص ۲۲۵ تا ۲۲۸ و عکس شماره ۱۹. 

.۳ ۱ آدمیت. فریدون: اندیشه‌های میرزا افاخان کرمانی. ص‎ ٩ 

» ۲ ۵-به احتمال قوی این نامه بايد در ۱۲ شهر ربیع‌الاول ۲ قمری نو شته 
شده باشد. چرا که در بخشی از آن می‌نویسد: «مجتهد تبریز را هنوز از طهران 
مرخص نکر ده‌اند.» آقاخان در نامه‌ای دیگر به ملکم که خوشبختانه تاریخ آن 
مشخص است» یعنی نامه‌ی مورخ شهر شوال ۱۳۱۱ قمری» خبر دستگیری مجتهد 


سر بر را یه ملکم می د هد . و می نو سك راخار ادن صفحات؛ السته شذید دای که محتهد 


تبر بز را بطور حبس نظر در تهران توقیف کر ده‌اند.» (73 .م .1996 .۴5 .امم؟) نگاه 
کنید به مجله‌ی بررسیهای تاریحی سال پنجم. شماره ۱. ص ۲۲۱ و عکس شماره 
۸ سابراین نامه ۲ ۱ شهر ربیع‌الاول که در آن ذکر شده است که هنوز مجتهد از 
طهران مرخص نشده است بايد :س از نامه‌ی شوال ۱۳۱۱ و در ربیع‌الا ول ۱۳۲ 
قمر ی. نو شته شده باشد. 

۱ ۵ نگاه کنید به نامه‌ی آقاخان به ملکم. نامه‌ی شماره ۰۲۳ مشخصات آن را 
در ارجاع شماره ۵۱۱ به دست داده‌ام. 

۲ برای گفته‌ی تقی‌زاده نگاه کنید به آدمیت» فریدون: فکر آزادی. ص 
VIF‏ 


۳ آدمیت» فر بدون: فکر آزادی. ص ۰۱۱۴ 


باد داشت‌ها OTO‏ 


۴ ۵ نگاه کنید به: کاوه. شماره ۱. سال پنجم. (شماره مسلسل ۳۲) ۱۳۳۸ 
قمری. ۲ ۲ زانویه ۱۹۲۰ . ص ۲. 

۵ ۵- تقی‌زاده» سیدحسن: زندگانی طوفانی ۰ ص ۳۸۳ 

۲ آدمیت؛ فریدون: محلس اول و بحران آزادی. ن ۹ ادت در 
همین صفحه می‌و سد: «... در فهر ست وکلای مجاس اول» تقی‌زاده خود را نماینده 
تجار اعلام کرده. این اشتباه است» او نماینده اصناف بود. توضیح آنکه به مأخذ خبر 
رسمی انجمن هیات نظارت که ارقام انتخاباتی شش تن کاندیدای اصناف را منتشر 
نموده؛ (جریده ملی» تبریز ۷ شوال ۱۳۲۴ بیشترین رای را میرز ابراهیم آقا تبریزی 
آورد. (۴۱۲ رای) و کمترین رای را تقی‌زاده (۱۸۵ " در فهرست کامل 
ھا کان آذربایجان یز نام او جزو سه تن نماینده اصناف شست شده و اعتارنامه‌اش 
بهمان عنوان صادر گر دیده. وکالت او از این نظر هیچ ا ارف ارو اک 
خود را وکيل طقه تجار معر ف فی کر ده لاید سهو حافظه است.» اما وکالت تةی‌زاده» با 
آن چه که اك و «ابهام» خواهد داشت» چرا که تقی‌زاده به‌عنوان 
نمابنده اصناف به مجاس راه نىافته است. اشتاه ادمیت در آن است که نوشته ۷ شوال 
۴ ۳ جریده ملی» روزنامه انجمن تبریز را مستند خود قرار داده است. درست 
است که مطایق این شماره‌ی جریده ملی: تقی‌زاده با ۱۸۵ رای از طرف اصناف به 
وکالت انتخاب شده است و صورت آرای انتخاب شدکان هم به دست داده شده 
است. اما بلافاصله همان جریده ملی بر آن صورت اضافه کرده است که راز این 
طبقه» میعوثین طهران هنوز مشخص نشده‌اند, (جریده ملی؛ تبریز ۷ شوال ۱۳۲۴ - 
نمره ۱۰ سال اول؛ صفحه اول) و اگر آدمیت جدا از این نمره ۱۰ جریده به 
نمره‌های ۷ و ۸ و ٩‏ همان جریده ملی» نگاه کر ده بو د) متو جه می شد که تقی‌زاده 
حزو تا کن تجار هم انتخات شده بود. کسانی که به‌عنوان تحت ان تجار انتخاب 
شده بو دند؛ با تعداد رابی که آورده‌اند؛ از این قرارند: تفای کان تجار: حاج محمد 
باقر تاجرناشی ی حاج محمد آقا حریری (۵ ۵ رای). میرزا عبدالرحیم طالب 
اوف» که در قفقاز اقامت داشت (۵۴ رای)» سیدحسن تقی‌زاده (۵۰ رای)» حاج 
میرزا آقا ۳٩(‏ رای) و از میان ابن انتخاب‌شدگان؛ تقی‌زاده و حاج محمد اقا حریری 
به عنوان نمایندگان تجار به مجلس رفتند. از اصناف» حاج میرزا ابراهیم آقا و حاج 
میرزا آقا فر شی» نماینده مجلس شده بودند. بنابراین تقی‌زاده هم از جماعت تجار و 
هم از جماعت اصناف به ماد که انتخات شده بود. برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید 
به رفیعی» منصوره: انجمن, ارگان انجمن ایالتی اذربا یجان. چاپ اول. ۰۱۳۰۲ 
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ناشر: نشر تاریخ ایران. صص ۰۸ و ٦۹‏ و ۲۰۸. 

۷ و ۲۸ ۵ الکار حامد: میرزا ملکم خان. صص ۰ و ۱۸۸ 

۹ ۵- مستشارالدو له مر زا توسف خان: بکك کلم ص ۱۸. 

۰ الگار» حامد: میرزا ملکم خان. ص ۱۴۹. ترجمه فارسی این عبارات 
خیلبی ر سانئیست. 

۱ جالب آن است که ملکم با ترور ناصرالدیین شاه و روی کار آمدن 
مظفرالدین شاهء باز از سر فرصت‌طلبی» خواست «مجلس شورای کرای ملی؛ را به 
یکسو نهاد و مدافع «مجاس دربار اعطم, شد و از مظفرالدین شاه به‌عنوان شاهی که از 
ر آدمیان» است نام برد و در شماره‌ی ۳۴ فانون (یعنی نخستین شماره‌ای که پس از 
شماره ۲٩‏ قانون» در دست است)» جنین نو شت: «سلطنت ابران تازه شد... شاه 
e‏ ۹ نداشت. ویرانی ایران از وضع امور است نه از معایب اشخاص... 
هک لاه اسف که اال اران یکن و اهت ود مک دو خود کک 


, ھ‎ ۱ 
ai ITO OI ۱ تا ۳ کی‎ 


ياد شاه یت تا .. این پادشاه نیکوسرشت [مظفرالدین شاه] در خرابیهای 
گذشته, هیچ شراکتی نداشته و هنوز از دات همایون هیچ حرکتی سر نرده که خلاف 
آئین آدمیت باشد. وجود پاک شاه حقیقت‌پرست و سرور حقیقی آدمیان است.» و 
درباره‌ای اصول اصلاح مملکت و اساسی که باید قانون و ترتیبات را مشخص کند» 


چنین نوشت: رو امروز اساس و مرکز این تر تسات واجبه در منحصر است 


نمجا س رر اعطم» و اضافه کر د «این یاد شاه ملت بر ور ... س دربار اعطم را 
تعی این ف تنطیمات مطلو به ابران را باجتماع قلاف درن و ا دانشمندان 
Sl‏ 8 | ےک ات اجا ت 
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وچهارم» ص ۳). و در شماره‌ی سی وپنجم روزنامه‌ی قانون؛ مجددا تاکید کرد که 
«مجاس م رکز ی» امروز در ایران منحصر است بمجاس دربار اعظم» بايد اعتبار و 
قدرت این مجاس را موافق قواعد علمی بر یک اساس محکم بلند کرد و بنای این 
مجلاس را منبع اصلاحات و دارالقوانین ايران قرار داد.» اما برخلاف گذشته اد ن بار 
تن «دربار اعطم در امور اداره و در اجرای فوانین سهیچوجه. فعلا 2 
نها مداخله نخواهد کر د. دایره اقتدار دربار اعظم. منحصر خواهد بود به وضع 
قوانین و مراقت اجرای قوانین.» و جالب تر از همه آن که راجرای فوانین بر عهده 
وزراست» اما وزرا را خود یادشاه از میان اعضای دربار اعظم منتخب خواهد 
فرمود., (ش سی وپنجم» صص ۱ و ۲). خواننده اگر مطالب این دو شماره را 
درباره‌ی مجاس دربار اعظم با مطالب روزنامه‌ی قانون» تا شماره ۲ ۱ آن مقایسه کند 


AYY / بادداشت‌ها‎ 


به نتایج جالب توجهی دست خواهد یافت. 

۲ الگار: حامد: میرزا ملکم خان. ص ۰۱۱ 

۳ ۵ طاطایی» محبط: مجموعه اثار میرزا ملکم خان. مقدمه محبط 
طباطبایی. صص (کب) (کج). 

۴ ۵ رائین» اسماعیل: میرزا ملکم حان» صص ۲۷ و ۰۲۸ حاشیه‌ی شماره ۴. 
در کتاب‌های ران اسناد سیاری از نوشته‌های دیگران آمده است» بی آن که به آن 
نوشته‌ها اشاره شود. گاه از حافظه هم اطلاعات غلط سردستی نیز به خوانندگانش 
می‌دهد. یک جا در فراموشحانه و فراماسونری در ایران (جلد اول» چاپ سوم 
۷ حاشیبه‌ی شماره یک ص ۲۵ ۵) می‌نو سد: «دکتر تولوزان طمیب ناصر- 
الدین شاه بود که کتاب سه سال در ایران را در پایان ماموریتش نوشته و عباس اقبال 
آنرا بفارسی ترجمه کر ده است» اما کتابی که عباس اقبال ترجمه کر ده است: ,سه سال 
در دربار ایران» نام دارد و نوسنده ان شم دکتر فووریه است و نه تولوزان. 

حد اخلاقی راثین در برونده‌سازی عليه افراد و ظرفیت او در نقد و بررسی اسناد 
تا بدان‌جاست که به استناد دو نامه از تقی‌زاده که مطلب آن را خواهید خواند؛ 
تقی‌زاده را جزو حقوق‌بگیران انگلیس معرفی می‌کند. ماجرا از این قرار است که بعد 
از ترور بهبهانی و متهم شدن تقی‌زاده به قتل» او ناگزیر شد که از ایران به استانبول 
بر و ده یک بار از استانبول به یارس رفت و با دوستاذش سر دار اسعد و ممتازالسلطنه» 
با «مستر لینچ» سر مایه‌دار انگلیسی که یکی از نمایندگان مجاس و از گر دانندگان پرشیا 
سو سایتی (5001۵0۷ «زت۳) بودء جندبار ملاقات کرد و... همه‌ی داستان در نامه‌ی 

تقی‌زاده به مشیرالملکك چنین آمده است: ردوست محترم... او قاتیکه در پاریس بودم 
جناب مستر لینچ به پاریس برای دیدن سردار اسعد آمده بود و مخلص نیز در آن دو 
سه روزی که ایشان در پاریس بودند» هر روز باایشان و سردار اسعد ملاقات میکردیم 
و در یکی از آن مجااس» ممتازالسلطنه سفیر پاریس هم بود. فقط روز آخر که هستر 
لینچ... بوداع سردار اسعد آمده بود» مخلص حاضر نبودم» ولی ممتازالسلطنه بوده 
است. باری مستر لینج روزهای قبل بمن میگفت که شما در اسلامبول نمانید و البته به 
اروپا بيائید و در لندن یا کمبریج بمانید» در اسلامبول ترقی کمالات و استفاده معنوی 
ممکن دست» لى در ارویا علاوه بر آنکه انسان مستواند تحصیل کند: حدی ببکار 
نشستن و امرار زمان هم» انسان را تکمیل می‌کند» مخلص حرف او را تصدیق میکردم 
و چون عذرهای شخصی داشتم» بدفع‌الوقت میگذراندم» تا چنانکه عرض شد آن 
روز... گفته بود اکر فلانی» رک اسلاسول گفته» به لندن ماد و در انگلستان اقامت 


۵2۲۸ 3 مشروطه‌ی ابرا ۳ 


9 دنل جمعیت اراننان بر شما سوسایتی بعنی ٩00101۲‏ ۲۵154 همه مخارج و مصارف 
او را متکفل کی م۳ در یی وه a‏ 
عهده کیرد و این فقره مذاکره و قول شده است. فردای این گفتکو که من سر دار 
اسعد را دیدم تفصیل رابه من نقل کرد و هم تکلیف کرد که من یکی از این دو ساله 
را قبول کنم» زیرا می کفت وجود شما برای کار کردن برای ایران در اروپا لازم است 
و ما هميشه بايد دو سه نفری در مرکز اروپا داشته باشیم که من‌غیررسم پروپاگاند و 
کار کند» مخلص گفتم با این مطلب کاملا شریکم و همیشه گفته‌ام که چند نفر در 
و در صورت استطاعت» یک روز در آنجا نمیمانم و اروپا را ترجیح می‌دهم. وو 

نظر مخلص گر فتن وجه معاش از فرنگی اء آم رای یک شخص که کم ون 
شهرت و عنوانی دارد» شا سنه و مناسب دمست و سعدر مقدور بايد امتناع کر 
وانگهی برای تقلا در امور ایران و حفظ وطن بر علبه روس با انگلیس از خارجه 
استفاده کردن؛ دلیل عحجیی بر کم همتی دولت خودمان و هم تناقض عر ہی ممشود» 
اگرچه هم این اشخاص دوستار ايران باشند! ولی باز انسان کاملا آزاد نمیشود و هر 
قدر آنها راضی هستند بايد به دلخواه آنها حرکت کند الخ. .. خلاصه شرحی از این 
ال کت ۲ بدا راید نت میدار اتط یز باجن , کاملا هم عقیده شده» گفت خوب 
است دولت ایران قراری در این باب بدهد و گفت چون من بطهران بر سم فورا در این 
باب قراری داده» نتیجه را به شما مینویسم... مشارالیه به طهران رفت تا امروز مکتوبی 
ذو شته ... من نیز بحکم طبیعت خود» دیگر تاامر وز چیزی به او ننوشته‌اع. حالا مقصود 
از مراحمت سر کار این است که این اواخر ماندن در اسار سول برای مخلص غر مسر 
2 هجو جه حاضر دیستم. ایتک میخواهم از حصرت اجل عالی در عالم ارادت و 
دو ستی سوت سس دهم که در این کار یک استمزاج و استکشافی 
از تول مخلص) اد در لت با ست یج کرو در ی یی تن 
دیگر تر دیب یج 1 یرو من ممدانند» منطور ان است که در 
صورت ات بودن حضصرات در فول خودشان» جر ژماتش معلوم شود که چطور 
متکفل میشوند و به چه اندازه مساعدت مینمایند و هم تا چند مدت متکفل میشوند! 


در صورت قرار بر حرکت از اینجاء محارجی هم در مسافرت خواهد بود و هکذا... 
شسجه داشته باشد با نه» بطور حصوصی در حصور عالی مکتوم دمانك... این را هم 
عرض کنم که در صورت انجام ادن عمل مخلص میخواهم قدر ی اوقات بمطالعه و 
تکمیل معلومات بگذرانم. دیگر بیش از این و زیاد نمیخواهم در امور سیاسیه امرار 
نمایم اگرچه آنچه در موقع لزوم ضرور شود يا فایده داشته باشد» مضایقه ندارم. 
بتصو یب سرکار عالی است...», صفحات ۴۴۲ تا ۴۴۴ و عکس آخرین صفحه همین 
نامه در صفحه ۴۵ ۴. و در نامه‌ی دیگری از تقی‌زاده که عکس آن را ابراهیم صفایی 
در اختیار رائین قرار داده و در ۲۸ جمادی‌الاول ۰ قمری (ماه می ۱۹۱۲ 
مىلادی) به مشیر الملکك نو شته شده» همین مطلب تکرار گردیده کش صفحه ی 
اول این نامه در کتاب ری حقوقبگیران انگلیس در ایران سس ۵ گراور هم 
ll‏ نامه کی ۱ 

سل ۵ انیمتا. .> ور بحشی ار | ل نا “= تقی راد ه می نو نسد. 1 همان سا دز 3 ا 
مختصرالتباسی ری زو سح لینچ به خود مخلص چیزی نگفته بود و ماخذ 
مخلص در نقل قول او 29 فقط روات سر دار اسعد و ممتازالسلطنه × × بو د که عینا در 
عریصۀ سابق نقل کردم و روایت انها این بود که مستر لینج کفته اکر فلانی به 
انگلستان اف و در آنا تماند... متکفل مخارج او می شو د...) 

( دم لا >ا رائمن این نامه را با بخشی از نوشته ی ابراهیم صفابی در کتاب خود نقل 
می کند 9 مسو جه نمی شود که صقا ری رالتماس» را اشتاها اقتباس 9 رممتازالسلطنه) را 
اشتاها مارا ایهم نله و دهاش داده شده است که «رصمدخان 
مختارالسلطنه وزير مختار اطر بش» بود. دی ی صفایبی و رائین در نقل این سند 
ی ان و تس یز جد س 
به‌طور مکرر از ممتازالسلطته ذکر شده است؛ باز در این نامه‌ی مورخ ۲۸ جمادی 
الاول ۱۳۳۰ ممتازالسلطنه مختارالسلطنه خوانده می‌شود. خواننده خود دقت کار 
ان دو را در نو شته‌های دیگر شان قباس , E‏ 

با آن که تقی‌زاده در هر دو نامه‌ی خود تصریح می‌کند که در آن جلسه» (جلسه‌ای 
که مستر لینج بیغام داده بو د که تقی‌زاده ا گر به لندن دیاید مخارچش را جمععت ایران 
خو اهد برداخت) حصور ند‌استه است؛ اما راون در نوصیح نامه‌ی اول مین 
می لو سد: نمو جب نو سته حود تقی زاده؛ دمن لینج و او و سردار اسعد چند بن ملاقات 


O°‏ 7 مشروطه‌ی ا 


داشته است. در ضمن گفتگوها لنچ به تقی‌زاده بمشنهاد ف ك تا به لندن ر ود و با او 
و "انجمن ايران " همکاری نماید و تعهد پرداخت و مخارج او راهم مینماید. لینچ به 
تقی‌زاده می‌گوید: وجود شما در ارو یا بما فرصت می دهد که بطو ر غیر مستقیم تبلیغات 
موردنظر را بنماییم. ولی لینج هیچگو نه توضیحی درباره اینکه چه نوع تبلیغاتی 
میخواهد نمیدنمیکند. و شید هم منظور او از "لفات غیرمستقيم"نعلوارونه 
زدن مساشد. تقی‌زاده که نه مبتوانسته به ابران برگر دد و نه ممخو استه در استانبول بماند 
دست به دامان مشیرالملکک وزبر مختار ایران در لندن می‌شود و از او می خواهد که ره 
لینج مراجعه کند و از او بخواهد تا نار دیگر وی را رای تلیغات غیر مستقیم " به 
انکلستان اا كل انتکه قزر شتآ ماخ اوی اک لس تیک نز 
بوده‌اند» زیرا تقی‌زاده در نامه‌اش صحت از "حضرات " انگلیسی‌ها نموده... .» و باز 
درباره‌ی همین نامه می نو سد این نامه: ك ان از ار تباط سمد حسن تقّی‌زاده با 


کین ها و قول مقرری از طرف بک انگلیسی» است. برای همه‌ی این نقل‌قول‌ها 


ی ٠‏ ر رن کرزرری ا ر کرس > سد ا سی سا اړژ ل ں دب 


و ا تقی زاده نگاه کنید به اسماعیل رائین: حقوق‌بگیران انگلیس در ایران. 
صص ۴۳۳ تا ١‏ ۴۴. راستی چه کسانی تاریخ مملکت ما را نوشته‌اند و اسناد آن را 
گرد آورده‌اند و تفسیر و توضیح کرده‌اند؟ خواننده‌ی نیکبین می داند که قصدم از 
دس زدن و دور ربحتن این گونه داوری‌های مبتذل که از سر توطته‌ینداری. به‌عنوان 
احکام و نشسجه کر ی‌های تار یخی به خورد مردم ما داده و اون يست که از 
تقی‌زاده دفاع کر ده تقی‌زاده هر کاره‌ای بود» بود؛ اما نمی توان او را به این 
آسانی حقوق‌بگیر انگلیس خواند؛ آن هم بر اساس نامه‌هایی از آن دست که 
یم نامه‌ها هابی که غلط خوانده شده ی ی 
نویسنده‌ی کتابی که عنوانش «حقوق‌بگیران انگلیس در ایران» است» معنی و مفهوم 
رحقوق بگیر» را نمی‌دانسته است. کتاب‌های رائین از جهت اشتمال آنها بر پاره‌ای از 
اسناد که فقط او به آنها دسترسی داشته است و با از نو شته‌های دیگران گرد آورده 
است» واجد ارزش است و در خور نگرش. و گرنه او همانند همکار دیگرش: ابراهیم 
صفایی» نه مورخ است و نه بیش تاریخی و تحقیقی دارد. 

۵ و ۵۳۰ الگار حامد: میرزا ملکم خان. ص ۱۰ و حاشیه‌ی شماره ۳۳. 

۷ و e‏ آقاخان به ملکم (با شماره ۲۱) و نیز نامه‌ی آقاخان به 
ملکم (پا شماره ۲۷). : نگاه کنید ه: مجله‌ی بررسیهای تاریحی. سال پنجم شماره ۲. 
۹ صص ۲۱۴ و ۲۳۰ و ۳۱ ۲. 

.۲ ۲۵ الکار» حامد: میرزا ملکم خان. ص‎ ٩ 


بادداشت‌ها ۵۳۱7۲ 


۰ ۵-نامه‌ی آقاخان به ملکم (با شماره‌ی ۰)۲۷ (Supplement Persan. pp‏ 
(117-118. مجله بررسیهای تاریحی سال ینجم. شماره ۲. ۰۱۳۴۹ صص ۲۳۰ و 
5 

۱ و ۲ الگار؛ حامد: میرزا ملکم خان. ن ا و ا 

۳ و ۵۴۴ مأخذ بیشین. صص ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۳۳. 

۵ - نگاه کنید به آل‌احمد؛ جلال: در حدمت و خیانت روشنفکران. متن 
کامل و منقح و سانسورنشده. چاپ دوم؛ تهران. ۰ ۱۳۵ . ناشر: انتشارات رواق. ص 
۲ عین عبارت آل‌احمد را می آورم: «در دهۀ اول بهمن ۱۳۴۷ که مشهد بودم» دو 
سه مجاس با این حضرت علی شریعتی افتخار نشست و برخاست داشته‌ام و در این 
زمینه‌ها بتفصیل گپی زده‌ايم و خوشحالم که در باب این مسائل به یک راه می‌رویم.» 
ریق ۱ یی ام یرای و و 
همسویی و تاحدی دیون فکر و اند بشه داشت» اما درباره‌ی «روحانیت»» روحانبون 
و نقش آنهاء با آل‌احمد هم‌نظر نبود. شر بعتی در جستجوی ارزش‌های ناب اسلامی» 
به اسلام» منهای روحائیت رسید و بر ان بود تا با پیراستن اسلام از ارایه‌ها و زواید 
جنبی» روایتی امروزی از آن ارائه دهد. گرچه هردو از اسلام به‌عنوان حربه‌ای برای 
مبارزه با حکو مت استفاده م یکر دند» اما آل‌احمد» مذهبی به‌معنایی که شریعتی بود 
نبود. آل‌احمد به مذهب به عنوان و سیله‌ای قد ر تمند برای مبارژه با حکومت و نفوذ 
خارجی» و به روحانیون نه عنوان سر دمداران چنین سارژه‌ای نگاه می کر د. به همین 
تاش که هواس سا تاه دای NS‏ ای مان ای که ی 
شبعه دمن ملت و دولت وجود دارد؛ روحانیون را علیه حکومت عرف برانگیزاند. 

۰ آل‌احمد در دیداری با نعمت آزرم در خراسان» از او می‌خواهد که اگر 
چىز دندا ن گیری درباره‌ی روشنفکران گیر آورد؛ او را خر کند. مدتی بعد آزرم دو 
نامه به آلاحمد می‌نو سد که در در خدمت و خیانت روشنفکران نقل شده است. 
در بخشی از تامقی اول امته اش ر .. و اما راجع به ار و خيام» مدرک را بیدا 
کردم و مسأله بسیار مهم این ع است که مطلب از کسی است که با او معاصر است... این 
مطالب را ابن فتدق در کتاب تتمه 5 صوان الحکمة در باره خحیام نوشته... و این ۳ 
ترجمه‌اش: "در کار تصنیف و تعلیم بخیل و کم کار بود... سلطان ملکشاه سلحوقی او 
را از ندمای خویش می‌شمرد..." و جای دیگری گوید... خیام دندانهای خود را یا 
خلالی از طلا یاک میکرد» در حالی که مشغول مطالعه مبحث الهبات بود از کتاب 
شفاء و وقتی ه فصل‌الواحد والکایر رسد خلال را مبان دو ورق گذاشت " و این 


موقعی است که خیام میخواسته بتر کد یعنی که بمیرد...» و در بخشی از نامه‌ی دوم 
می نو یسد: «... جناب خیام هم که معلوم است مر تبه علم آنقدر او راا ار ادن 
عالم که حکیم را فرصت آن نیست که به مسائل جزثی از قبیل وجود ظلم و فقر» و 
مردمی که درو میشوند بیندشد. آخر او ریس دار تمان فلکیات سلجوقی است و 
مسوول تعیین ساعت مناسب برای شکار! (رجوع کن به نادرة ایام حکیم عمر خیام) و 
نیز از طفیل دوست ی با نظام الملکث و همداستانی با حکومت؛ او را بای هه فر مو ده‌اند 
در تیشایور. لابد هيه مشر وط که گذران عمر کند و با جهان در اھر نک ۵ کنمد به: 
در خدمت و خانت روشنفکران. حواشی صص ۱۸۱ و ۰۱۸۲ 
Edward W. Said: Culture and Imperialism. London 1993, p. 276 & 332.‏ -547 
H.R. Haweis: Talk With A Persian Stateman. The Contemporary Review.‏ -548 
No. 367. July 1896. p. 76.‏ 


۳۳ 
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۵۵۱ تا ۵۳ ۵- eT‏ جلال. در خدمت و خسانت روشنفکران. به تر تب 
نگاة کنیل به قات 0 ۴۷۱۱۷۴ ۲۵۱ ون نگاه اشر 
ضمايم» در حدمت و خیانت روشنفکران. 

۴ و ۵۵۵ -طبری» احسان: فرویاشی نظام سنتی و زادش سرمابه‌داری در 
ایران. سخش دوم. جهان‌بینی‌ها و جنیش‌های اجتماعی در ایران. ۱۳۵۴ . از 
انتشارات حزب توده ایران. صص ۴ ۷ ۱۳ گاه بی‌اطلاعی طبری در 


ز معنه ی مساحثی که ظاهرا بابد مورد علاقه ی | او ٩‏ حز ب او ہی نو دہ تا بدان سحل ا که 


فی‌المثل وقتی از «ايران نو»؛ ارگان حزب دموکرات ايران سجن می‌گوید؛ نمی داند 
که مدر ان روزنامه TE‏ چه کسانی بوده‌اند و اطلاعات نادرست می‌دهد. 
و این در حال ی اتفاق می افتد که سال‌ها بیش تاریخ جرا اید و محلات ایران در سال 
۷ شمسی از ضدر هاشمی و فکر دموکراسی اجتماعی در سال ۱۳۵۴ از 
فریدون آدمیت منتشر شده بود. با وجود ما خذ و منابعی از این دست. اما همجنان 
ماخذ مورد رجوع طبری» مجله‌ی دنیا بود. او با بدخوانی یکی از نوشته‌هایی که در 
همین مجله منتشر شده بود» نوشت: سردبیر «ایران نو» سید جلال‌الدین کاشی 
(مۇيدالاسلام) است و چون به استناد Eb‏ (مقاله‌ی عدالحسین آگاهی با عنوان 
«دوران اولیه نفو ذ اند یشه‌های مار کسیستی در ایران.» در مجله‌ی دنیا. دوره دوم. سال 


سوم. شماره چهارم. ز مستان ۴۱ ۱۳): کسروی این سید جلال‌الدین کاشی رااز مردم 


a‏ رد 


سودجو بر شمرده بود» به دفاع از روزنامه‌ی ایران نو بر آمد و نوشت: «اين روزنامه در 
بالا بردن اتور يته مارکسیسم؛ معرفی مارکس» معرفی نقش سوسیال دمو کراتهای روس 
در جر بان مشروطیت» نقش ET‏ داشته است. و این مسئله... مستقل از نیت خود 
مویدالاسلام است که کسروی او را از سودجویان جنیش مشروطه می‌شمرد.» نگاه 
کنید به: طبر ی» احسان: جامعه ایران در دوران رضاشاه. چاپ [اول] ۱۳۵۰١‏ . از 
انتشارات حزب توده. ص ۲۷ ۱. حال آن که در ۳ او» به‌درستی سید جلال‌الدین 
کاشی (موّیدالاسلام) که مورد خشم کسروی قرار گرفته بود» مدير روزنامه‌ی حبل 
المتین معرفی شده بود که هیچ ربطی به روزنامه‌ی ایران نو نداشت. (نگاه کنید به 
مقاله‌ی عىدالحسین آ گاهی در همان شماره مجله‌ی دنا ص 4۵۳ نیز نگاه کنید رد: 
تاریخ مشروطه کسروی. صص ۴۲ و ۴۳ و تاریخ جراید و مجلات در ایران. 
جلد ۲ ص ۲۰۰). مدير روزنامه‌ی ایران نوء سید محمد شستر ی ملقب به ابو الضیاء 
یکی از سوسیال دموکرات‌های ایرانی بود. از سال دوم او به‌عنوان صاحب امتیاز و 
سید مهدی افجه زاده به عنوان مدير و محمد آمین رسول‌زاده سر دمر این روزنامه نود و 
ن مقالات که در باره‌ی مارکسیسم و سوسیال دمو کراسی نوشته می شد از همین 
محمد امین رسول‌زاده بود که آدمیت نیمی از کتاب فکر دموکراسی اجتماعی را به 
نقد و بررسی افکار و احوال او اختصاص داده است. اما در نوشته‌ی طبر ی و همچنین 
در مقاله‌ی عىدالحسین آگاهی. در بحت درااره‌ی رایران نو هیچ اشاره‌ای به نام 
رسول‌زاده نمی‌شود. حال آن که او یکی از برجسته‌ترین اعضای حزب سوسیال 
دمو کرات قفقاز و نظر به برداز حزب دم و کرات رای وار شان اران آن حزب و 
شاخص ترین چهره‌ی سوسیال دموکراسی در ایران بوده است. سید محمد شبستری 
جدا از ایران نو» در تبریز هم دو روزنامه را راه می‌برد. روزنامه‌ی الحدید که در 
دوره‌ی دوم 0 از سال ۱۳۲۳ قمری به مدبریت او منتشر می‌شد. نیز روزنامه‌ی 
مجاهد راء بعد از انقلاب مشروطیت با کمک میرزا اقا بلوری در تبریز منتشر 
هر اه یف و O‏ ای ات که بت ان یوت سوت 
نوشتن یک بادداشت با عنوان «مکتوب از نحف»» که در 1 از سید کاظم بر دی به 
این ملجم یاد شده بود» به‌دستور یکی از مجتهدین» یاهایش در محل انجمن تبریز به 
فلک بسته» چوب زده می‌شود. (تاریخ جراید و مجلات در ایران. جلد اول. صص 
۰ ۲۵۷). 

.۴ ۵-بهنای جمشىد: «درباره تجدد ابران.» ایران‌نامه. سال هشتم. شماره ۳ و‎ ۵ ٩ 
۱۳ ٩ 


۷ ۵ نگاه کنید به: اوراق تازه یاب مشروطیت و نقش تقی‌زاده: ص ۰٩‏ ۲. 

۸ شیخ فضل‌الله نوری در تمام مراحل مخالفت و دشمنی محمدعلی شاه با 
مشروطه‌خواهان مشوق و محرک او بود. هنگامی که محمدعلی شاه با محاصره و 
کشتار مردم تبریز و اعدام مشرو طه خواهان, به طور علنی به مخالفت با ملت برخاست: 
نوری نه‌تنها پشتیبان او بود» بلکه او را به ایستادگی و مقاومت بیشتر هم تحریکث 
م یکر د و در نامه‌هایش به مشیرالسلطنه به شاه رهنمود می‌داد. در یکی از همین ج نامه‌ها 
که به مشير السلطنه نوشته شده است به شاه چنین پیغام می‌دهد: ی عر ص میکنم 
که به شاه عر ض نمایید... که | گر فی الجمله سستی اظهار شود در این موقع... به اسوء 
حال گر فتار خواهید شد. این دم که شاه را میخو اهند» محض این است که لم 
اسلام دست ایشان است و اگر عر از :دشت: و کت ن ر راد 
اغتشاش میشو د... گر فی‌الجمله» میلی به e‏ یعنی به طرف مشر و طه- 


N ETTI E TG که هی ی و‎ TTT 


می شو د... خدا میداند این حمله حضرات [مشروطه‌خواهان] و عجله ایشان برای این 
ات هه با این فتح ماخ تر دیک بتمامی است و بهم خوردن مجاس 
ا هش قوی ای ماس :ند ند که کر یل وور ی سا کت شون دک انس 
دادن مشر وطه نخواهد بودء این است که سعدالدوله عليه ما علیه» حضرت سفرارا 
تهییج مینماید. اگر در این موقع از اعلیحضرت ثبات قدمی ظاهر شود دیگر گذشته 
والله والله این تشرها بات ندارد. بحمدالله اعلیحضرت موبدند در تقو بت اسلام» 
اا بخواهند سستی نمابند» اول درجه ضعف است. اجه را بنده یقین دارم و 

ره a i‏ . هیچ از اين ن بادها نلرزید و 
اکر فی الجمله لغز شی شود؛ دیگر اصلاح نمیشو د... اقلا تحر به را از دست ندهند... 
آدم از جان گذشته خیلی کارها میتواند بکند. مختار ید» مختارید.» 

حتی هنگامی که بیروزی مشروطه‌خواهان نمایان گشت و تهران در خطر محاصره 
قرار گر فت» باز شیخ فضل‌الله نوری» دست از تحریکک و تشویق شاه به مقابله با مردم 
تاش ور امه دک AE‏ شاه را ند سماوفت لاه ورین کرد 
و حتی از او درخواست کرد که صد قرضه اسلحه برای مقابله و مدافعه با مشروطه 
خواهان در اختبارش قرار دهد. به مشبر‌السلطنه نوشت: ا به حرف خاتنین 
داده نشود. شهر خوب است. E‏ اضطرابی ندارند. چیزی که اسات وحشت مردم 
است [اين است که | شهر یکنفر سر پرست ظاهری ندارد. امروز لازم است که یکنفر 
متکفل ترتیبات شهر بشود. توپها را بکشند بالای بارو و قراول مرتب شود گمان 


بادداشت‌ها / ۵۳۵ 


می‌رود که تمام قصد دشمن اول تصرف شهر و اضافات سلطنت, از توبخانه و 
ذخیره و غیره و غیره» [است ]. اگر خدای نخواسته چنین شود کار مدافعه سختی 
خواهد کشید. مثل تبریز. پس باید معجلا در این ترتیبات کوتاهی نشود... امروز 
حاجی سبف‌الشر بعه شر فیاب حضور [شاه] شدء خیلی از اطمینان خاطر ملوکانه 
مسرور بلکه مطمّن شدیم... عرض دعاگو محض تذکار خاطر مبارک است که 
چنانچه اقدامات صوری بشود» این مردم شاه خواه» قوی القلب میشوند. مطلب دیگر 
که خبا ی مهم است در باب توقف داعی در شهر است. جماعتی از دوستان. ا 
و یشان چنین صلاح دانستند که داعی حرکت کنم. شم - ن... صلاح نمیدانم» جون 
حالت اهل شهر خبلی در اضطراب است؛ مجرد اینکه ۳ حرکت نمایم» وحشت 
فو ق‌الو حشه در شهر خواهد شد و خیلی شاب فک امد ت ا است 
بعر ض (شاه] بر سانید که چه صلاح میدانند. اهل شهر» خاصه سنگلجی همعهد شد ند 
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حرکت است؛ جایی را معین فرمایند و حرکت شود و اگر صلاح نیست چنانچه گمان 
داعی همین است؛ رس مقرر دارند» بک صد قضه تفنگ دولتی داده شوده با قضی 
که بعد از انقضاء این حادثه مسترد شود و اگر بخواهند که این اسلحه به این داعی داده 
شودء خوب است به‌اسم یک نفر از دیوانی‌ها مثل انتخاب‌الدوله دماوندی که با داعی 
سبت دارند» داده شو د...» برای اصل هر دو نامه نگاه کنید به تر کمان» محمد: رسائل, 
اعلامه‌ها مکتویات... و روزنامه شیخ شهید فضل‌الله نوری. جلد اول. تهران 
۲ اش موسته لمات فرشیی ی ۲۲۲۲۲۸ 
Malcom Khan: "Persian Civilisation", ۵۵101۳01217 16۷1۵۷۷,‏ -560 و 559 
pp. 241, 242, 243.‏ ,1891 

۱ -کرمانی؛ میرزا آقاخان: آئینه اسکندری. به سعی و اهتمام زین‌العابدین مترجم 
الملوکث. چاب \TYTIo9\TYF‏ قمر ی (برحسب دستور علاءالملک). بخش خاتمه 
کتاب. صص ۰۳۱ تا ۴ ۱۳. 

۲ ۵ نگاه کنید به: ومکالمات مقیم و سافر..., صص ۱۵۱ تا ۳ ۱۵. 

۳ ۵- نائینی» شیخ محمد حسین: تنبيه الامة و تنزيه الملة» صص ۱ تا ۴. 

۴ ۵- محلاتی» شیخ اسماعیل: الاالی المربوطه فى وجوب المشروطه . چاپ 
شده در رسائل مشروطیت. ص ۳۱ ۵. 

۵ و ۰۰ ۵- کاشانی» ملاعبدالر سول: "رساله انصافیه . چاپ شده در رسائل 
مشر وطبت. صص ۵۰۷ و ۸۵ ۵. 


۷ ۵-نگاه کنید به در ساله سوالهاثی دایر به مشروطیت» در رسانل مشر وطیت. 
صص ۳۰ ۳ و ۳۱ ۲. در آغاز ر ساله آمده است: ,سوالهائی است دار به مشر وطبت 
که حاجی بوسف اقا تاجر تبریزی از جناب مستطاب فخرالعلماء شيخ مهدی نموده و 
جواب فر موده‌اند.» 

۸ ۵-صوراسرافیل. شماره‌ی ۱۴ ینجشنبه ۱۰ شعبان ۱۳۲۵ قمری. صص ۳ 
و ۴. 

.۲ ۱ ۹ تبر یز ی» قه الا سلام: مجموعه آثار قلمی. صص‎ - ٩ 

۰ ۷ - تقی‌زاده» سیدحسن: زندگی طوفانی. ص ۱۵. 

۱ این سخنان به نقل از نوری در لایحه‌ای که روز سه‌شنبه ۱۲ جمادی‌النانی 
۵ قمری در زاویه‌ی مقدسه حضرت عبدالعظیم به طبع رسیده» درج شده است. 
نگاه کنید به: لوایح اقا ی ی ی ی و و 
۵ نیز نگاه ک: رسائل, اعلامیه‌ها, مکتوبات وزنامه شبخ شهد 


ديد Gr‏ ی 


ین ۵ ۳۱ ۲. 

۲ نگاه کنید به لوایح آقا شیخ فضل‌الله نوری. ص ۴۲. نیز نگاه کنید به 
مقدمه‌ی هما رضوائی بر همان کتات ص ۱۱ و ۲ ۱. 

۳ ۵۷۱- کسر وی» احمد: تاریخ مشروطه ایران. صفحات ۰۳۱۷ ۳۱۸ 
۲ ۲۷۰ تا ۷۳ ۲. 

۷ ۵ رای متن این تلگراف نگاه کنید به: ترکمان» محمد: رسائل اعلامیه‌ها 
مکتوبات و روزنامه شيخ شهید فضلالله نوری. جلد اول. صص ۲۳۷ و ۲۳۸. 
متن این تلگراف با توضیحی و ۳ 
عبد العظیم به طبع رسید. نوری درباره‌ی این تلگراف آیت‌الله خراسانی و مازندرانی» 
نو شته بود: «مقارن مهاجرت داعی از خطه عراق عرب» به امضاء آن دو بزرگوار 
رسید و فی‌الوقت نزد جناب اجل ریس مجاس فرستاده شد و بعد هرچه مطالبه و 
مراقبه کردیم» نه جوابی از این تلگراف عرضه داشتند و نه در مجاس» موضوع 
مذا کر ه ۳9 

۸ بخشی است از نامه‌ی آیت‌الله مازندرانی به شيخ محمدتقی که در 
نمی شنبه ۷ شهر رجب ۱۳۲۵ قمری در مجاس خوانده شد. نگاه کنید به 
ت رکمان» محمد: مکتوبات, اعلامیه‌ها... و چند گزارش بیرامون نقش شیخ شهید 
فض ل الله نوری در مشروطیت. جلد دوم. ص ۰۱۳۱ 

۹ این لک اف در مدا کرات روز ا سیم جمادی‌الشانی ۱۳۲۵ در 


تاش ها 7 ۷ 


اش و تفه ناه ها ات ی ۲۲ 

۰ - مدکرات روز سه‌شنه ۲۰ جمادی‌الاولی ۲۵ ۱۳ دارالشسورای ملی و 
اكرات روز بنجشنه ۲۳۲ جمادی‌الاولی ۲۵ ۰۱۳ مدا کر ات روز ةه ۴۳ 
جمادی‌الاولی ۲۵ ۱۳ قمری. 

۱ مذاکرات روز یکشنه ۸ رجب‌المرجب ۱۳۲۵ قمری دارالشورای ملی. 
برای متن همه‌ی این فلا کات ناه که ر کان ا پیشین. جلد دوم. 
صص ۱۰۹ تا ۱۴۷. 

۲ کسروی» احمد: تاریخ مشر وطه ایران. ص ۲۱ ۲. 

۳ و ۵۸۴- مذاکرات پنجشنبه ۲۲ شهر محرم ۱۳۲۵ دارالشورای ملی. 

۵ -برای متن این نامه و پاسخ مجاس نگاه کنید به: لوایح آقا شيخ فضل‌الله 
نوری. صص ۱۷ و ۱۸. 


AA“‏ ا و اا 


4 دل وا ود ,س تتا زر از‎ r یت‎ ap PF 
+? ف‎ 





یادگار شماره ۰۸ سال پنجم. صص ۴۵ تا ۱۵. 

۷ به نقل از آدمیت» فریدون: مجلس اول و بحران ازادی. صص ۳۳۲۱ و 
۷ و نگاه کنید به شماره‌ی ۸ سال پنجم مجله یادگار. ص ۵۷. 

۸ متن این لابحه در صور اسراقفیل» شماره‌ی ۱ که در ابوردون سوثیس 
منتشر شده» (غره محرم الحرام ۱۳۲۷ قمری - ۲۳ ژانویه ۱۹۰۹ میلادی) آمده 
است: (ص ۸). در همین لابحه» محمدعلی شاه با اشاره به مخالفت بهبهانی با فتوای 
جرع تنبا کو» درباره‌ی او چنین نوشت: را گر به یک آدمی که بموجب خط شریف 
مرحوم آبت‌الله شیرازی که مضبوط است خود را از سلسله خارج کرده و از حدود 


خود تخطی نموده؛ سردسته مفسدین فی‌الارض شده باشد» توهین وارد اد از خود 


6 صور اسرافیل شماره ۱. (غره محرم‌الحرام ۱۳۲۷ قمری). ایوردون 
سوثیس. صص ۷ و ۸. 

۰ ۵ نوری» شیخ فضل‌الله: حرمت مشروطه. صص ۱۵۹ و ۰۰ ۱. ارجاعات ما 
به ادن رساله» به متن چاپ شده آن در رسائل مشروطبت است. صص ۱۵۰ تا 
1۱۳ 

۵۹۱ و ٩۲‏ ۵- محلاتی» شيخ اسماعیل: الاثالی المربوطه فى وجوب المشر و طه. 
رسائل مشروطیت. صص ۵۱۹ و ۴۰ ۵. 

۳ نوری» شیخ فضل‌الله: حرمت مشروطه. ص ۰۱۱۱ 


O‏ و ای و 


۴ محلاتی. شيخ اسماعیل: اللتالی المربوطه فى و جوب المشروطه ". صص 
۱ ۵۱۰ و ۵۱۷ و ۳٩‏ ۵. 

۵ و ۵۹5۱ نوری» شیخ فضل‌الله: حرمت مشروطه. صص ۱۰۱ و ۰۱۱۲ 

۷ ۵۔ ر ساله «تذکره الغافل و ار شاد الجاهل, که در «اذهان منتسب به حاجی شیخ 
فضل‌الله شده است». در حقیقت نوشته‌ی میرزا علی اصفهانی است. این میرزا علی 
اصفهانی از معتقدان شیخ فضل‌الله و مورد حمایت او بوده است. شيخ فضل‌الله در 
نادداشتی به محمدعلی شاه از او و رساله‌اش حمایت کر ده است. شاه در حاشبه‌ی 
یادداشت نوشت: «جناب وزیر اعظم» رعایتی کرده و تمجید و تحسین نمائید. شهر 
شعبان ۰ ۲ ۱۳). به گفته ایرج افشار؛ پشت ورقه‌ی عکس به خط نسخ با جوهر بنفش 
نو شته است: «در جواب عریضه و در ازاء تالیف رساله تدذکرةالعافل در حرمت 
E E‏ که در رساله دارالکفر نامیده است؛» به 
مو جب فر مان» یکصد تو مان مستمری مرحمت شد.» نگاه کنید به افشار» ای رج: اسناد 
مشروطیت. خاطرات و اسناد رین صادق. جلد دوم. 8 اول. 
۲ ۳ ناشر: انتشارات فردوسی و انتشارات ایران و اسلام. صص ۲۳۵ و ۰ ۲۳. 

۸ [اصفهانی» میرزا علی ] کتاب تذکره الغافل و ارشاد الجاهل. ۱۳۲۲ 
قمری. صص ٩‏ و ۱۰ و ۱۱. یک کپی از چاپ این رساله را دوست عزیز دکتر حمید 
دباشی در اختیارم نهاده است و نیز نگاه کنید به متن تجدید چاپ شده آن در رسائل 





مشروطیت صص ۱۷۷ و ۰۱۷۸ 
قاری یه موز تج باون 7 عدالت. صص ۱۸ و ۰۱٩‏ نگاه کنید 


e “oo‏ ای : لا یحه دی مشر و طه. ,۰ مندرج در 
رسائل مشروطیت. صص ۴۷٩‏ و ۴۷۷. 

۱ نگاه کنید به متن تجدید چاپ شده‌ی مجموعه‌ی روزنامه‌ی روح‌القدس. 
به صاحب امتیازی و نگارندگی سلطان‌العلماء خراسانی. به کو شش محمد گلین. چاپ 
اف زان ۱ ار sS‏ کتیا تا مق دی سم کلف 
همین متن تجدید جچاپ شده. ص (. 

۳ ۴ - نوری» شیخ فضل‌الله: حرمت مشروطه» صص ۱۱۳ و ۰۱۱۴ 

۴ نامه‌ی ملاعلی کنی (رجب ۱۲۹۰ قمری) به اصرالدین شاه. این همان 
نامه‌ای است که در آن از آزادی ته «کلمه قسحه آزادی» تعسیر شده است. نگاه کنید به 


عصر بی‌خبری با تاریخ امتیازات در ایران. صص ۱۳۴ و ۱۲۵ . 


A EO یاد‎ 


۵ و ۰۰5 محلاتی؛ شيخ اسماعیل: اللثالى مربوطه فى وجوب المشروطه. 
صص ۴۹۹ تا ۵۰۰ و ۵۰۲و ۵۱۳. 

جمد خښ تنه ال مه و به لماه یه یناه کنیل 
به صفحات ۱ تا ۱۷ و نز ۴۰ تا ۳ ۵. 

۴ و ۰۱۵ محلاتی» شيخ اسماعیل: اللثالى المربوطه فى وجوب المشروطه. 
صص ۵۳۲ و ۵۱۳. 

۰ تلگراف میرزای شیرازی به اصرالدین شاه (۲۷ شهر ذیحجه ۱۳۰۸ 

قمری) برای متن . آن نگاه کنید به ابراهیم صفایبی: اسناد سباسی دوران فاجاریه. 
صص ۱۰ و ۱ ۱. 

۷ - تلگراف ناصرالدین شاه به ظل‌السلطان. گرچه تاریخ آن مشخص نیست 
امادن عار تال ر ى مار وهاو اس ك و دة اساد REE‏ 
قاجاریه. ص ۱۳ و ۱۴ ناصرالدین شاه در دستخطی به امین السلطان درباره‌ی 
آخوندها و مسقله‌ی رژی چنین نوشته بود» که کار e REA‏ هر 
ا کي هم وه را که ای امن زا تاه الا ری و ار 
رعیت ت آیا در این صورت نباید یک فکر دیگری کرد یا باید کرد؟ به اعتقاد من 
البته باید تدبیری کرد که از این مخمصه‌ها خلاص شد... » همان ما خا ص ۸ ۲. 

۸ - ناثینی» محمدحسین: تنییه الامة و تنزيه الملة. ص ۱۴. 

- تبریزی» محمدحسین بن علیاکیر: کشف‌المراد من المشروطه و الا ستبداد. 
مندرج در رسانل مشروطیت صص ۱۲۲ و ۱۳۴ . 

۰ (اصفهانی» مبرزا علی ]: کتاب تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل. ۱۳۲۰ 
قمری. نگاه کنید به صص ۱۰ و ۱۱ و ۱۷ و ۲۳ و ۲۷ و ۲۸ و ۳۴. 

۲۱ تا ۲ نجفی مرندی» شيخ ابوالحسن: دلاثل براهین الفرقان فى بطلان 
قوانین نواسخ محکمات‌القرآن. در رسائل مشروطیت. به ترتیب نگاه کنید به 
صفحات ۵ ۵ ۰۲ ۲۳ ۸۲ ۲ ۴ ۲ ۴۴ ۰۲ ۵ ۴ ۰۲ ۰ ۴ ۲. 

۴ کر مانی؛ مجدالاسلام: تاریخ انحطاط مجلس. صص ۲۸۴ و ۲۸۵ 

۵ از جمله نگاه کنید به انقلاب مشروطیت و ریشه‌های اجتماعی و 
اقتصادی آن. به قلم «م.پ. پاولویچ»؛ «و. تریا»» «س. ایرانسکی.» ترجمه م. هوشیار. 
انتشارات رودکی. ۰۱۳۳۷ نیز فریدون آدمیت: فکر دموکراسی اجتماعی در 
نهضت مشروطیت ایران. چاپ سوم. ۱۳۲۱۳ تهران. انتشارات پیام. نیز شاپور 
رواسانی: نهضت میرزا کوچک خان جنگلی و اولین جمهوری شورایی د 


۰ ۴ / مشروطه‌ی ایرانی و... 


ایران. چاپ اول. تهران. ۱۳۱۳ نشر چایخش. نیز عبدالصمد کامبخش: نظری به 
جنبش کارگری ‏ وکمونیستی در ایزان. از انستشارات حزب توده ایران. ۱۹۷۲ 
میلادی. نیز عبدالحسین آ گاهی: «دوران نفو ذ اول اند شه‌های مارکسیستی در ابران.» 
مجله دنیا. سال سو م. دوره دوم. شماره ۳۴ زمستان ۱۳۴۱ . از انتشارات حزب توده 
ابران. 

۰ - کامبخش, عبدالصمد: نظری به جنب شکارگری ‏ وکمونیستی در ایران. 
صص ۱۳ و ۱۴ و نگاه کنید به نهضت میرزا کوچک خان جنگلی و... صص ۵۵ 
و ۰ ۵. 

۷ این دستورنامه که حاوی ۱۴ ماده است» نخستین بار به همت رن. ک. ره 
لوا معرفی گردید. برای ترجمه‌ی فارسی آن نگاه کنید به: نهضت میرزا کوچک 
خان جنگلی و اولین جمهوری شورایی در ایران. بخش ضمائم صص ۳۱۷ 
۸ و ۳۱۹ نیز بای ك هة غدالضحمد کا سدقي نظری به جنش کارگری 


ری 
کموئیستی در ایران. صص ° و ۱ ۲. 

۸ تا ۰۳۱ مجله‌ی یادگار» شماره پنجم؛ سال سوم. صص ۰۸ تا ۷۲. 
آدمیت در کتاب فکر دموکراسی در نهضت مشروطیت ایران» (ص ۲۱) با نقل 
مطلبی از رابینو می‌نویسد که رابینو می‌گوید: فرقه‌ی اجتماعیون عامیون رشت «دو 
مجمع دارد؛ یک ی علنی و دیگر مجمع سری با قانونهای ی 
نوشته می‌افزاید «وجود مجمع علنی د را ا ا ق و 
ی او» در کتاب اک و "ویکتور برار" هم از همین St‏ 
کتاب خود (انقلاب ایران) نقل کرده است»» آن گاه در متن کتاب چنین می نو بسد. 
روجود مجاس علنی صحیح به نظر نمی آید. در تمام تشکیلات حزبی اجتماعیون 
عامیون و نظامنامة آن» هیچ کجا درف از مجمع علنی نرفته. تصور میرود منظور از 
مجمع علنی» محفل نطق و خطابه‌مانندی باشد که عموم اهالی بتوانند در آن حاضر 
گردند.م نگاه کنید ره همان کتاب فکر دموکراسی؛ نه همان صفحه و حاشبه‌ی 
شماره‌ی یکك. آدمیت «عمومی» را در نوشته‌ی رابینوء به «علنی» تعبیر کرده و 
با زگر دانده است» اما هم در یادداشت‌های رابینو نسخه‌ی عکسی» چاپ محمد روشن 
که مورد استناد آدمیت قرار گرفته است و هم در چاپ حروفی همین کتاب که بعد از 
انقلاب متشر شده است؛ از معحاس قفو فی سخن گفته شده است. در دست د شته‌ی 
یادداشت‌های رابینو؛ در همان عبار تی که مورد استناد آدست قرار گر فته است» به‌طور 
واصح و آشکار امه اشت که «قدائی‌ها دو مجاس دارند» یکی عمو می و در انظار 


F۴1 / بادداشت‌ها‎ 


مردم گفتگو میکنند و ه رکه میخواهد می‌تواند در آنجا حاضر شود و یکی مخفی که 
دیگر دارای قانونهای سخت است...» نگاه کنمد به: مشروط ه گبلان, از یادداشتهای 
اه وی ما وتا ی NE‏ اه نشاب وی اند شاب‌سان 
۸ ا عنوان: مشروطهگیلان - شوب آخر زمان. ص 1۵. حوزه‌ی عمو می و 
خصوصی با بجاس عمو می و خصوصی؛ در تشکیللات اجتماعبون عامیون و مجاهدین» 
رسمیت داشت و در اسناد مختلف به آن اشاره و تصریح شده است. ازجمله 
مد رخان» در شرح حال حو د می کول ررمان انتخاب و یلا ر سےمك... یک حوره 
غير منظمی که از خویان اهل بازار تیا داده شده بود که مواقم لازمه بالضر وره 
جمع شده و شور می‌نمودند. سعی کردیم که آنها را تحت یک اصولی آورده» منظم 
۳ 


سے 


E ۳ ۳5‏ که اشیخاه اه a‏ ۳ 

عبارت از هفت نفر بود» دیکری حوزه عمومی که اشخاص زیاد از خوبان اهل بازار» 
در آن عضویت داشتند. ‏ وکلا انتخاب شدندء رفته رفته انجمنها تشکیل شدند که تمام 
ترتسات سابقه ما بهم خورده» و هر کس در انجمنی عضوبت بیدا کرده» حوزه 
عمومی ما از هم پاشید» پس از آن من ماندم و همان هفت نفر حوزه خصوصی که با 
فر قه اجتماعمون عاسون کا رگر ی روسيه تيز رابطه داشتیم.) نگاه کنید نه محله‌ی 
یادگار. سال سوم. شماره‌ی پنجم. ص ۰ ۷. در نظامنامه‌ی سعهی ابرانی جمعیت 
مجاهدین» متشکله در مشهد در ماه شعبان ۲۵ ۱۳ قمری؛ درباره‌ی مجاس خصوصی 
و عمومی» ای نگونه سخن گفته شده است: ,شعب دارای دو مجاس یک خصوصی و 
E‏ عمو دی ارات اج حصوصی: ۱-اعصاء دائمی ادن مجاس با ید 
هیچکس حتی ی as‏ مجحاس عمومی با آن مربوط شو ند. 
اعضاء مجاس عمومی حق کشف مجاس خصوصی را ندارند.» نگاه کنید به مجله‌ی 
دنیا. دوره‌ی دوم. سال چهارم. شماره‌ی سوم. ۲ ۴ ۰۱۳ صفحه‌ی ۱ ونر ٩۲‏ و 
۳ و دراره‌ی مجاس عمو می در همان نظامنامه و در همان ما خر ۲ امده 
است: «مجاس عمومی حق ار تباط با کمیته مرکزی و يا شعب دیگر را ندارد. باید کلیه 
اعضا را به گروه‌های ۲۵ نفری تقسیم کند و برای هریک از گروه‌ها یک ریس 
تعیین نماید... مجلاس عمو می باید ناطقینی تربیت کند که موظفند ماهی بک دفعه. 
رسیدگی به امور و شکایات کمک کند. کمیسیون مخصوصی برای این کار انتخاب 


می‌شود. غیر از مامورین ار تباط» اعضاء مجلس باید سری بمانند.؛ 

۲ کامبخش. عبدالصمد: نظری به جنب شکارگری ‏ وکمونیستی در ایران. 
صص ۲۰ و ۲۱. نیز نگاه کنید به نهضت میرزا کوچک خان جنگلی و اولین 
جمهوری شورابی در ایران. بخش ضمائم. صص ۳۱۷ تا ۳۱۹. 

۳ و ۱۳۴ نگاه کنید به متن ناتمام این مرامنامه در بخش ضمائم نهضت میرزا 
کوجحک خان جنکلی و اولین جمهوری شورایی در ایران. ص ۳۲۰ و ۲۱ ۳. 

۵ و 1۳۱ مراسنامه‌ی جمعیت «مجاهدین» (۱۵ شعان ۱۰/۱۳۲۵ 
سپتامبر ۱۹۰۷) دنیا سال چهارم؛ دوره‌ی دوم» شماره‌ی سوم. ۲ ۱۳۴. متن این 
مرامنامه و نظامنامه‌ی شعبه ابرانی جمعیت محاهدین متشکله در مشهد را عبدالصمد 
کامبخش از روسی به فارسی بر گردانده است. 

۷ این نوع توجیهات شرعی و و نامعقول را در نوشته‌های 


“r 


ه ۱ | 5 صر هر AR r‏ 1 ا ظ 
فر هی دمو کرات ایران هم به‌و صوح می توان دید. ادمیت درباره‌ی آن می‌نو بسد: 


«می‌بینیم حزبی با مشرب دمو کراسی در دی بو جیه شرعی سلک خود 
هی | ره ره اخبار و احادبت تکیه می جو ید. و بالاخره اعلام ف کف اساس ل 
فرقه دمو کرات موافی e‏ مساوات اسلا می ا ` به علا و ه از انحا که فعالیت 
سیاسیش ستی زگی طبقه حاکم و ملاکان و توانگران را برانگیخته بود... تاویل‌های 
ناموجهی را روا می‌دارد. یکجا E‏ "اینکه گفته میشود این فرقه حامی رنجر و 
ضعفا است؛ مقصود این نیست که بر ضد ثروت و غنا با اغنیا است. بلکه مقصود... این 
ات که یا و دارا ار ماو ور ار فا زد ے ودر و 
۳ ار ۱ نه اینکه ۱ 


دنت حاز ص تماید. ره او ۹۹ لک ا ۳ 


عنیا را فقیر کند» بلحه ضعفا را هم , به تروت و غنا و 
SS aE Ess‏ نگاه کنید به فکر دموکراسی احتماعی در 
نهضت مشروطیت ایران. ص ۱۱۸. آن توجیهات شرعی به گفته آدمیت در رساله‌ی 
«اصول دموکراسی» به قلم «یکک نفر دموکرات» آمده است (همان مأخذ ص ۱۷ ۱). 

۸- |ترجمه ] نامه آرشاویر چلنگریان به کارل کائوتسکی (مورخ ۱١‏ ژوییه 
۸ میلادی) نگاه کنید به: نهضت میرزا کوچک خان جنگلی و اولین 
موز ورام در اران عفن ۴١‏ 2 ۶ 

٩‏ [ترجمه] نامه‌ی کارل کائوتسکی به آرشاویر چانگر یار( اول اوت 
۸ نگاه کنید به نهضت میرزا کوچک خان جنگلی و اولین جمهوری 
شورایی در ایران. صص ۳۳۳ و ۳۳۴. شایور رواسانی درباره‌ی این دو نامه 
می‌نویسد: «نامه چلنگران به کائو تسکی و پاسخ کائو تسکی به چلنگران برای اولین‌بار 


Afr / بادداشت‌ها‎ 


از طرف نگارنده به دست آمد. از نامه کائوتسکی که در مجله مخفی بوربا (تفایس 
۰۸ انتشار یافته بود نسخه‌ای در اختیار انستیتوی بین‌المللی تاریخ اجتماعی در 
آمستردام گذاشته شد..., همان کتاب ص ۵ ۳۳. 

ه - نگاه کنید به عبدالصمد کابخش: نظری به جنب شکارگری ‏ وکمونیستی 
در ایران. ص ۲ ۲. 

۱-صورت جلسه‌ی ۱۱ اکتبر ۱۹۰۸ در تریز. برای ترجمه‌ی کامل متن آن 
نگاه کنید به: نهضت میرزا کوچک خان جنگلی و اولین جمهوری شورایی در 
ایران. صص ۱۰۱ تا ۱۰۵. 

۲ - نکاه کنید به نظری به جنبش کارگری و کمونستی در ایران. ص ۲۴ . 
ورفن آلمانی و هم در مرن ترجه ی فارسی آن در نهضت میرزا کوچک خان 
جنگلی و اولین جمهوری شورایی در ایران به جای کادر» کارگر آمده است. 

۳ و ۴۴ -نامه‌ی تیگران به پلخانف (۱۲ آذر ۱۲۸۷ شمسی ۳ 


دېخران درو دش ه بلحایف 
دسامر ۱۹۰۸ مبلادی) نگاه کنید به: نهضت میرزا کوچک خان جنگلی و اولین 
جمهوری شورایی در ایران. ص ۱۰۸ . نیز برای نامه‌ی واسو به پلخانف (۱۹ نوامیر 
۸ نگاه کنید به: همان مأخذ صص ۱۰۱ و ۱۰۷. 

۵ سرای مشسخصات کتاب‌شناسی مقاله‌ی کیک درو:ش و ترجمه‌ی 
بخش‌هایی از آن نگاه کنید به: نهضت میرزا کوچک خان جنگلی و اولین 
جمهوری شورایی در ایران. صص ۱۱۰ و ۸۱ ۲. 

۰۲ نظامنامه‌ی شعبه ایرانی جمعیت مجاهدین متشکله در مشهد. دنبا. سال 
چهارم ۳ شماره 9 ۲ ص .۸٩‏ تاریخی که در پایان «مرامنامهی این 
جمعیت آمده» ۱۵ شعان ۱۳۲۵ قمری» (۱۰ سیتامبر ۱۹۰۷) است. اما بر اساس 
تقویم میلادی رایج؛ دهم سپتامبر ۱۹۰۷ مطابق است با اول شعبان ۵ قمری و 
نه پانزدهم شعبان آن سال. علت این اختلاف در تاریخ» به برکت دقت و دانش دوست 
ارجمند ناصر مجد بر من روشن شده است و چون موضوع این اختلاف در تاریخ؛ 
دز ت قانت: ان دورن آمشت :سار دار ده ای نادداست افایمخد زا که یا 
استناد به منابع و مآخذ متعدد نوشته شده است. در این جا می آورم: 

تا پیش از سال ۱۵۸۲ میلادی» گاه‌شماری مسیحی» «ژولیّن» نام داشت. در سال 
۲ میلادی بهفرمان پاپ گ رگوری سیز دهم تقوم میلادی را اصلاح کردند و ۱۰ 
E Je ES EDT SS‏ 
انگلیس در سال ۲ ۰۱۷۵ تقویم گرگوری را پذیرفت و سوم تا سیزدهم سپتامبر 
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۲ را پا کسازی کرد. روسیه در سال ۱۹۱۸ تقویم گُرگوری را پذیرفت و چون 
تا آن موق ۳ روز بين تقویم ژولیّن و تقویم گرگوری فاصله پیدا شده بود« اول 
فوریه‌ی ۰۱۹۱۸ به چهاردهم فوریه تبدیل شد. بنابراین تاریخ ۰ ۱ سپتامبر ۱۹۰۷ که 
E‏ و ای با ۱۵ شعبان ۲۵ ۱۳ قمری تطایق بافته است. 
تاریخ زول ین است و نه گ رگورین. ین که به‌جای ۱۳ روز اختلاف؛ ۱۴ روز اختلاف 
میا ی خرس E‏ قارو 
در آن سال؛ طبق تقویمی که از پیش تنظیم یافته بوده است. ۰ سپتامبر ۱۹۰۷ 
(زولیّن) می‌بایست با ۱۴ شعبان انطباق یابد. اما در عمل» ماه» یک روز زودتر رویت 
شده و پانزدهم شعبان با دهم سپتامبر مطابق شده است. فرانسه ایتالیاء اسیانیا» پر تقال» 
بل یک در سال ۱۵۸۲ آلمان در ۰۱۷۷۲ مصر در ۰۱۸۷۵ ترکبه در ۲۲ ۰۱۹ 
e ۳‏ کک بتابراین ی وی نی کی ارو 


را در نظر داشت. 

۷ ادسیت؛ فریدون: فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشر وطیت 
ایران. ص ۱۸. 

۸ مجله‌ی یادگار سال سوم. شماره پنجم. ص ۷۰. 

۹ - عدالصمد کامبخش معتقد است که این گر وه‌های اجتماعیون عامیون که 
به‌طور برا کنده فعالمت داشتند از وجود یکدیگر اطلاع ا اه کش به: نظری 
به جنب شسکارگری ‏ وکمونیستی در ایران. صص ۱۸ و ۱٩‏ و ۲۵. 

۰ ۵ انقلاب مشروطیت ایران و ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی آن. ص 
۴ فریدون آدمیت درباره‌ی ترجمه‌ی فارسی این بیانیه می‌تویسد: «... در متن اصل 
فارسی بی گمان اصطلاح "اجتماعیون عامیون" را به کار برده بودند نه "سوسیال 
دموکرات " که مردم با آن ناآشنا بودند. دیگر اینکه لفظ "توده خلق" که در متن 
آمده» در آن زمان بهیجو جه مصطلح نو ده استا...) نگاه کنید به فکر دموکراسی 
اجتماعی. ص ۲۷. 

۱ برای متن اعلان رحزب انجمن اجتماعیون» نگاه کنید به: واقعات اتفاقیه 
در روزگار. جلد اول. صص ۱۷۹٩‏ و ۱۸۰ 

۲ - صور اسرافیل. شماره‌ی ۵ (۱۵ جمادی‌الاولی ۲۵ ۱۲ قمری) ص .٦‏ 

۳ مجله‌ی یادگار سال سوم: شماره‌ی چهارم. صص ۵۰ و ۵۱. 

۴ تا ۱۵ نگاه کنید به نظامنامه و مرامنامه جمعیت مجاهدین؛ متشکله در 


مشهد. دنیا. سال چهارم. دوره‌ی دوم. شماره‌ی سوم. صص ۸۸ ا .۹٩‏ 

2۷ مجله‌ی بادگار. سال سوم. شماره‌ی ششم و هفتم. ص ۰۱۴٩‏ 

۸ سان‌نامه‌ی کمته‌ی محازات در مورد قتل متین السلطنه و میرزا اسماعیل 
رئیس انبار غله. نگاه کنید بد: تبریزی جواد: اسرار تاریحی کمیته مجازات. چاپ 
دوم. تهران. ۱۲ ۱۳. انتشارات فردوسی. صص ۳۸ تا ۲ ۴. برای جز ثژیات شرح حال 
او نگاه کنید به: مجله‌ی یادگار. سال سوم. شماره‌ی هشتم. صص ۴۵ تا ۴۷. 

.۵ ۱ مجله‌ی یادگا سال سوم. شماره‌ی هشتم. ص‎ - ٩ 

۰ آدسیت. فریدون: فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت 
ایران. ص ۱۰۷. 

۱ و ۰۲ *- آقا میرجواد برادر تقی‌زاده» گزارش کار اين میتینگ را در نامه‌ای 
به تاریخ ۲۲ شوال ۱۳۲ قمری به تقی‌زاده ه آشتن اه که وزرا 
تازه یاب مشروطیت. صص ۴۰۲ و ۴۰۳. در بخشی از این ا ها ها که تج 
از ناطقان «فرنگی» بود. که «با شدت تمام نطق کرد و آنهم به این مضمون که اولاً من 
از طرف تمام فرانسویان نطق میکنم» و ما اواثل همچو خیال می‌کردیم که اسلام ضد 
است با آزادی. اما حالا به ما ثابت شده که آزادی و حریت عین دین اسلام است...» 

۳ آدمیت» فریدون: فکر دموکراسی اجتماعی در تهضت مشروطیت 
ایران. ص ۰۷۳ 

۴ -رابینو؛ ه.ل.: مشروطه گیلان. به کو شش محمد روشن. چاپ اول. (چاپ 

وفی با اضافات). رشت. ۱۸ ۱۳. انتشارات طاعتی. صص ۱۷ و ۱۸ 

۵ -احسان طبری به همین شیوه‌ی اغراق آمیز می‌نویسد: «... در پیدایش و بسط 
پایداری تبر یز و آذربایجان» سوسیال دموکراتهای قفقاز و سازمان "همت " در با کو... 
نقش بزرگی خواه از جهت تعلیم سیاسی و تتوریکك» خواه از جهت آموزش سازمانی 
و نظامی» خواه از جهت رساندن اسلحه و خواه از جهت اعزام داوطلبان رز مجو ایفا 
کردند. مردم ایران جاویدان سپاسگزار این یاوری واقعا انتر ناسیونالیستی هستند که در 
این دوران و دورانهای بعد لنین» الهام‌بخش آن بود., نگاه کنید به: جامعه ایران در 
دوران رضاشاه. ص ۱ ۲. 

۰ -نامه‌ای از شعبه‌ی کمیته ستار در قز وین در دست است که مهر «شعبه کمبته 
ستار قروین؛ اجتماعیون عامیون ایرانیان» را دارد. نگاه کنید به اوراق تازه یاب 
مشروطیت. ص ۳۵۰ و ضمیمه صفحه ۱۲ ۳. 

۷ و ۰۸ ۰ دیوسالار علی (سالار فاتح). فتح تهران و اردوی برق. بخشی از 


تاریخ مشروطیت. صص ۵ و ۳۲۱ ۱. 

98 برای بخشی از متن این «انتباه‌نامه, نگاه کنید به مقاله‌ی عبدالحسین | گاهی 
با عنوان: «دوران او ليه نفو د اند شه‌های مار کسستی در ابران»» محله‌ی دئما. سال سوم. 
دوره‌ی دوم. شماره‌ی چهارم. ان۴ ۱۴ کن ۱ 5ا آن که‌شعات اج اعون 
عامبون در همان انتاه نامه مت منحل شده بو دندء اما ظاهر | ا 9 تال او نت اد 
به ای حون عامیون در ابران فعالبت تشکیلاتی داشته‌اند. در یک ی از گزارش‌های 
ادار هی بت نظمیه‌ی آذریایجان به تار یج ۲شهر ور ۱۳۰۴ شمسی 0 
«... از خانه عمدالله خان مدير اطاق مراسلات؛ یک جلد مرام و نظامنامه ( اجتماعون) 
8 
درنتیجه تحقیقات معلوم گردید که عبدالله خان و اسک‌ندرانی نیز داخل فرقه 
اجتماعیون مساشند.» برای متن این گزارش نگاه کنید به کاوه تات فعالیتهای 
کمونیستی در دوره رضاشاه (۱۳۰۰۰۱۳۱۰) چاپ اول. تهران. » ۱۳۷ ناشر: 
ساز مان اسناد ملی ایران با همکاری انتشارات بروین. ص ۰ ۳. 

۰ و ۱۷۱-بهار؛ مسحمد تقی (مسلک‌الشعراء): تاريخ مختصر احزاب 
سیاسی ایران» انقراض قاجاریه. جلد اول. چاپ چهارم. ۱۳۷۱. ناشر: انتشارات 
ار کی ضر 0۸ ۱۵ 

۲ من در طی سال‌ها؛ بادداشت‌های سیاری درباره‌ی تقی‌زاده» زندگی و 
اندیشه‌ی او گرد آورده‌ام. اگر روزگار بر سر مهر باشد ممکن است حاصل این 
بادداشت‌ها و تاملاتم را به‌صورت کتابی جدا گانه یک تکک‌نگاری س منتشر کنم. 
۳ برای متن آن نوشته «در تشریح مشروطیت» نگاه کنید به: محمد مهدی 
شر یف کاشانی: واقعات اتفاقبه در روزگار. جلد اول. صص ۲۵۱ و ۰.۲۵٩۰‏ نیز نگاه 
کنید به: رسانل مشر وطیت. صص ۴۸۵ و ۴۸۲. 

۴-در مورد این نظریه و درباره‌ی چگونگی شکلگیری «ملت»» نگاه کنید به 
مقاله‌ی ارز شمندی که در زیر مشخصات ان را به دست می‌دهم: 

Nodia Ghia: "Nationhood and Sclf Recollection", The Salisbury Review, ۵ 
10. Number 2, December 1991, [london pp: 4-9. 

۵ بر این فهر ست» خواست‌های بسیار دیگری هم می توان افزود. 

۲ رس جای شگفتی تست که ابت‌الله نائینی برجسته ترین نظر به بر داز 
مشر و طه ابرانی» که کتاب تنیبه‌الامه و تنز به‌المله او مهم ترد بر کاس ات که ور ان 


دور ۰۵ در تو جه شر ی وت نو سته شده است: از حامسان سر دار سبه و رضاشاه 


بادداشت‌ها 92( 


بعد‌ی شو د. تائینی تا یابان عمر مناسات دوستانه‌ای با رضاشاه داشته است. نگاه کن ره 
عدالهادی حائری: تشیع و مشروطیت در ایران و نفش ایرانیان مقیم عراق. جاپب 
دوم. ۴ ۱۳. انتشارات امی رکبیر. بخش رزند گینامه نائینی., صص ۱۸۱ تا ۰۱۹۴ 
۷ هار در ۱۲۹۸ شمسی» قصیده‌ای در ستارش ووق‌الدوله سرود و در 
آن» از بهصت جنگل ره ردو لت دردان جنگل» اد کرب اسیا تی از 11 قصمد ۵ را نقل 


اکنم: 


می 
شد به اقبال شهنشه» ختم کار جنگلی 
دولت دردان جنگل سحت ستعجل فتاد 


بهر یغمای ولایت خواب‌ها دیدند ژرف 


سارق و قاتل ز هر سو گرد شد برگردشان 
از خیالی بود یکسر جنگشان و صلحشان 


A‏ اف موم ۰ ما .4 ۳ اعا عر 


E e .‏ .2 و 
زودتر ز اند شه این روز کار اشفتکان 


جنگل از خلخال و طارم امن شد تا انزلی 
دولت دزدی بای باشد بدین مستعجلی 


آن یکی طهماسب شه شد آن‌دگر نادرقلی 


سس و یت ۳ ۰ TO‏ 
جنکشان از تمر هرابی» صلحشان از غافلی 
۱ 


تأ بر اشوبند مردم را به د صد حا بلت؛ وی 


رم .1 ی ‌ ۰ سم 


دبوان اشعار؛ جلد اول. چاپ چهارم. ۱۳۵۸. ناشر: امیر کبیر صص ۱ ۲ ۲ ۲. 


این قصیده در متن تجدید چاپ شده‌ی دیوان بهار» ویراسته‌ی مهرداد بهار؛ که چند 


سال برش منتشر شده است» تلف کر وید و هیچ اشاره‌ای هم ته این رحدف) نشد. 
۸ هار محمد تقی ( ملک الشعراء): تاریخ محتصر احزاب سیاسی ایران 
و انقراض قاجار به. جلد اول. مقد مه‌ی کتاب؛ صص ح و ط. 


روط اران و 


نمابه 


۱ 

۹٩ آجردانباشی»‎ 

۳۳ ۵۳۱ ۰۱۳ خوندزاده» میرزا فتحعلی»‎ | 
FA ۰۴۷ ۰۴۰ CFF ۰۳۳ (FY ۴۳۰ ۴ 
۰۱۷۴ ۰۱۵۸ ATT ۰۱۳۵ ۰۱۰۴ ۰۵۰- ۳ 
YT ۰۲۱۸-۲۴ ۰۲۱۳ ۴ ۴ ۵ 
۱۲۹۵ ۰۲۸۱ ۰۲۵۱- ۵۴ ۰۲۲۹-۳۲ ۷ 
۰۴۴۹ ۳۴۷ ۰۳۹۵ ۰۳۴۸ ۲۷ ۰ 
۰۵۰۲ ۴۳۹۹ ۰۴۹۴ ۰۴۹۱ ۰۴۵۳-۵۰ ۴ ۵۱ 
۵1۹ ۲ ۲۲ ۳ 

CAY ۸ FY (6 «FF ا فریدون»‎ 
ATT ATI ۳ ۳ ۲ (6 ۸۳ 
۳۳ 
۰۲۸۲-۹۰ ۲۸۲-۴ ۰۲۵۲۱ ۰۲۵۳ ۲۴۴-۵ 
۳۴۴ ۰۳۳۷ ۰۳۲۹-۰۳۱ ۰۲۹۵ ۰۸۷-۰ 
۰۳۲۱ ۰۳۵۸ ۰۳۵۴ ۰۳۵۳ ۰۳۴۲ ۵ 
۴ ۵ «FOF ۵۳۵۱ «FFI FFA TY 
(FAV 0۴۸۱ ۴۸۰ ۴۷۳۲ ۰۴۷۲۲ ۷ 
۰۵ ۰۰ ۰۴۳۹۷ (FAI ۰۴۳۹۴ «FAY ۸ 
۰۵۳۲۲ ۰۵۲۲-۲۵ ۰۵۱۷-۱۹ ۰۱۲۳ 
۰۵۴۴-۴۵ ۰۵۴۶۲ ۰۵۳۹ ۸۷ ۲۳ 
۸۵ ۰۸۴ <A‘ ۹ ) و این عربی‎ 

آزرم؛ نعست» ۵۳۱ 

اشتیانی» میرزا مهدی» ۰۱۳ ۰۱۸۵ ۰۲۷۵ 
F4۳‏ 

داریوش» ۴۹ ۴۵۵ 

آ قا خان» محلاتی» ۱۱۳ 

اقا سد حمال واعظ» ۰۱۱7۰ ۱۱۹ ۴۷۲ 
آقا سید حسین» ۲3۵ 

اقا سیدعلی افا» ۲۲ 

ا وا سید محسن محتهد» ۳۳۰ 

آقا علی مدرس؛ ۲۱۳ 

اقامحمدخان فاجار» ۴۰۴ 

وا میرزا علیا کر ۳۷۳ 

آقا میرزا فضلعلی آقا؛ ۳۷۸ 


آقا میرزا محمود تاج ۳۷۸ 

آقا میرهاشم؛ ۳۷۳ 

اقا نجفی فوجانی» ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۲۱۷ 
FAA‏ ۵۰۰ 

آ گاهی؛ عبدالحسین» ۰۵۳۲ ۰۵۳۳ ٩۵۴۰‏ 
۵۴٦١‏ 

آلاحمد» جلال» ۰۲۵۳ ۰۲۹۵ ۳۵۵-۵۸ 
TY ۲ ۲‏ 

آل بریه» ۵۵ 

آل طباطباء ۱۹۵ 

املی؛ سد حدر»›» 0۹ ۰۷۰ 0۷۲ ۷۸ 0۷٩‏ 
FF ۴۲۱۲ ۹‏ 

املی شیخ محمد» ۱۴۲ 

الف 

ابراهیم ادهم) ۸ ۴٦۵‏ 

ابن تیمیه» ۱۷۱ 

این عر بی » محی الد ین ؛ ۹ ۰۷۰ CVA (VY‏ 
FIA ۰۸ ۹‏ ۴۲۲ 

ابن فارض؛ ۷۹ 

ابن فندی» ۵۳۱ 

ابرالفتح زاده» اسدالله خان؛ ۴۳۱ 

ابرروح؛ جمال‌الدین» ۰۱۰ 0۴۹۰ ۴۹۷ 
ابو سعید ابوالخیر؛ ۰۵٩‏ ۰ ۷۹ ۴۵۹ 
احتشام‌السلطنه) مر زامحمودخان» ۰۲۳-۲۵ 
ATT ۵ ۲66 ۲‏ 2۳۵5۵ 
«FFI ۷‏ ۰۴۷۲-۷۲۱ ۴۸۱ 4۴۸۹-۹۰ 
۴ ۲ ۰۵۲۰ ۵۲۱ 

احمد خان» دک ۰1۳۲ ۹ FA‘‏ 

احمدشاد» ۱۸۰ 

اریاب حمشد» ۱۹۹ 

اردافی» علی! كبر خان؛ ۴۲۷ 

اردشیر بایکان؛ ۱۹۴ 

ارشاد نامه ( کث)» ۷۳ 

ارفع‌الدوله» ۳۷۷ 


ازلی‌ها؛ ۳۳۹ 

۲۷۹: : اسشبت فر کت‎ E 

)۲۴۹ ۰۱۱ اسد آبادی؛ سید حمال‌الدین»‎ 
TAI TFT TFA ۴ ک‎ ۸ 
AYT ( (6 TOT ۲ 

اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید» 
(کث): ۰۴۵۸ ۴۶۹۵ 

اسماعله» ۰۱۱۲ ۱۱۳ 

اناد مش روط حتباط رات و اساد 
مستشارالدوله صادق» ( ک)» ۵۳۸ 

اشرف» احمد» ۱۴ 

اشعریان؛ ۲۱۲ 

اصطهباناتی» محمدباقر» ۲۱۷ 

اصفهانی» ابومنصور عبدالمرمن › ۸۷ 
۸ ۴۹4 

اصفهانی کر بلایی» شيخ حسن» ۳۹۲ 
اصفهانی» میر زا علی؛ ۵۳۸ 

اصلام خط اسلام» ۴ ۵۸ ۲ 

اعتدآلبون» ۰۱۱۰-۱۲ ۰۱۱۴ ۱۱۷ ۴۳۹ 
اعتضادالسلطنه» علیقلی میرزا» ۲۱۳ 
اعتمادالسلطنه: محمدیاقر خان» ۲۷۱ 
۵۱۴ 

اعتمادالسلطنه» محمد حسن خان» (صنیم 
الدوله)» ۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۳۵ ۰۲۳۴ ۲۴۰) 
-۲۴۶۱ ۰۲۵۵ ۰۴۸۱ ۰۵۰۴ ۰۵۰۵ ۰۵۰3۲ 
۹ ۲۳ ۵1۹ 

اعلامیه‌ی حقوق بشر؛ ۰۴۱ ۰۴۴ ۰۴۷ ۲ ۲) 
۳۴V <۵٦‏ 

افشار» ایرج) ۴5۸ ۴۹۹ ۴۷۴-۷۹ 
۹ ۰۴۹۰-4۱ ۰۴۶۹۵ 4۴۳۹۹ ۰۵۰۱ ۵۳۸ 
افشار یه ٩۸‏ 

اقبال» عباس؛ ۸ ۰۲۴۴ ۰۴۷۰ ۵۱۳ 
AYY (۷‏ 

اقتدارالدوله ۱۵۱ 

اکر شاه (سبد)» ۳۸۰ 

الانسان الکامل (ک) ۰۷۷ ۴۹۴» ۴5۷ 
۸ ۴۲۱۹ 

الم بیگ گورکانی: ۱۷۹ 

الفبای جدید و مکتوبات» (کث) ۱۴۴۷ 
«FFA ۸‏ ۰۶۵۱-۵۸ ۰۴۹۱ ۰8۹۹ ۰۵۰۲ 
٩۲ ٩ ۲ 6 ۳‏ ۰ ۵14 


تا ۰4 2۳۱ 


الکسیر ی TEES U‏ 
الگار» حامد؛ ۰۲۵۸ ۰۲۸۲ ۰۲۸۴ «TAI‏ 
۵ ۰۳۰۱۲ ۰۳۰۵ ۰۳۰۸ ۰۳۴۲-۵۴ ۵۱۲ 
اللالی المر بر طه فی وجوب المشر و طه 
۵ ۳۹۱۹:۱۸۱۸ 

المشارع و المطارحات؛ ۰۵۹ ۰۴۵۸( کث) 
الملل والتحل» ( کف)» ۰۱17 ۰۱۷۰ ۱۸۲ 
الثاصر لدین عیاسی؛ ۸٩‏ 

الهى نامه؛ ( ک) ۷۹ 

امویان» ۵۵ 

امیر تومان» ۳۴۰ 

امیرعلی هندی» ۲۵۸ 

امیرکبیر» ۲۵۹ 

امسر معزی» ۱۹۱۸ 

امین الدوله ۴۳۳ 

امین الد وله فرخ خان» ۰۲۱۷ ۰۲۹۶۰ ۵۰۱ 
امین الد وله مر زا علی‌خان؛ ۰ ۰۱۰۳ 
CFA ۵‏ ۰۲۵۰ ۰۲7۱۵ ۰۲7۷ ۰۲۱۹-۷۲ 
۲۷۴-۸ ۰۲۸۱ ۰۴۳۹۴ ۵۱۷ 

امین السلطان» اقاابراهیم» ۲۴۸ ۵۰۸-۹ 
امین السلطان» میرزاعلی‌اصفرخان (اتابکك) 
AYY ۲ ۹‏ ۰۱۳۰ ۱۴۸ 
۴ ۲۷۲ ۰۲۷۴ ۰۲۷۲ ۰۲۱۷۸ ۱۲۷۹ 
TAI ۰۳۲۹ ۰۳۱۷ ۰۳۱۲-۲۱۴ ۳۰۵۸‏ 
۹ ۰۴۷۳-۰۴ ۴۸۰ ۰۴۸۱ ۰۵۲۱ ۵۳۹ 
امین الضرب» حسین آقا ۰۲۷۱ ۵۱۴ 

امین الملکك» ۲۴۸ ۰۵۰۸ ۵۱۱ 

انجمن تقویت‌کنندگان مشروطیت» ۱۱۹-۸ 
انجمن عباسی» ۱ FT‏ 

انجمن معارف» ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ 0۲۷۲ ۵۱۴ 
اندیشه ترفی و مت قانرن عصر 
سپهسالار» ( کث)۰ ۰۲۲۹ ۱۴۹۴ ۵۰۸ ۵۰۹ 
اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده 
(کث)۰ ۰۴۶۱ «FF‏ ۰۴۵۱ ۴۵۴ ۰۴۵5 ۴۵۷ 
انصاری» خواحه عدالله» ۴۵۹ 

انصاری کاشانی» میرزا تقی خان؛ ۲۱۳ 
انصاری» میرزا سعیدخان (مژْتمن‌الملک)» 
۳۹۹ 

انقلاب شهد ۲۰۲ 

انقلاب ناقص» ۰۲۰5 ۰۴۹۸ ۴۹۹ 

انو شیر وان ۳۹۲ 


انیس‌الدوله؛ ۲۳۴ 

اوج کلیسا؛ ۲۲ ۲۹۴ 

اوراق تازهیاب مشروصت» ( کث) ۴۷۵ 
«FA ۰۴۹۵ ۰۴۷۹ ۶۷۸ ۹‏ ۵۴۵ 
اهر می بوشهری» سیخ حسین» ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ 
۰ ۴۹۱ 

ادن اشرت ۹ ۱ 

ایران‌نامه (0) ۰۳۲۰۲ ۰۴۴۹ ۵۳۳ 

ابران نو» (ن) ۰۱۱۸ ۰۴۷۸ ۰۵۳۲ ۵۳۳ 
ایسکرا» (ن)» ۴۱۱ 

ایوانتب؛ ۴۲۰ 

ایوبی) صلاح‌الدین) ۳۹۷ 


بت 

باخرزی» سیف‌الدین» ۱ ۳۴۳۹۶ 

بازرگان مهدی» ۳۵۸ 

باقرخان» سالار ملی» ۱۱۱ 

بایز ید بسطامی» ۰۵۸ ۰۵٩‏ ۰ ۷۹ 

بایز بدی» ۸٩‏ 

بحرالعلوم مرزا حسن نوری» ۸۲ ۴۶۸ 
بحرالعلومی؛ سید مهدی؛ ٩۷‏ 

براون» ادوارد» ۰۱۵۰ ۰۴۸۰ ۵۲۱ 

برده مری» ۰۴۹۷ ۴۹۸ 

برنه) امیل» 1۳ 

بسطامی» ابویزید» ۴۹۵ 

بصری») حسن؛ ۵۸ 

بغدادی» مجدالدین» ۸۰ 

بو درحمهر» ۳۹۶ 

بوزی دو کاردوئل» ۳۰۵ 

برفل» ۴۸ 

بهار» محمدتقی (ملک‌الشعرا)» ۷۴۳ 
«FFI ۲ ۹‏ ۰۴۳۴۹ ۴۵5۱ ۰۴۸۰ 
۰ ۰۵۴ ۵۴۷ 

بهار؛ مهر داد ۵۴۷ 

بهاءالر اعظین) ۱۳۸ 

۱۰۲-۱۹ بههانی» ایت‌الله سیدعبدالله‎ 
۰۱۵۲- ۵۸ ۰۱۵۱ ۱۳۷-۲ ۳ 
۳۸۱ ۲ ۳۳ ۵ ۷ ۳ (°° 14۹ 
۴۱۷۸- AY ۰۴۷۳۷۸ ۳ (FF. ۹ 
۵۳۷ ۰۵۲۷ «FAY ۳ 


به لوا ن. کث. ۴۱۴ ۵۴۰ 
بهنام» جمشید» ۱۳۰۲ ۵۳۳ 
بیسمارکت» ۱۳۱۰ ۳۳۶ 
بیهقی» ابوالفضل» ۰۱۱٩‏ ۴۸۹ 
پالمر سترن؛ ٩۹٩‏ 

رشن صباح؛ ۳۳۲ 


ب 

پرورش» (ن)» ۰۲۱۷ ۲۱۸ ۲۹۰ ۲۷۱ 
۵۰۱ 

پسیان» کلنل محمدتقی خان»› ۴۴۲ 
پطرکیر»› ۱۲ ۳۳۲۲ 

۵۴۳ ۰۴۲۲ ۰۴۲۱ ۴۲۰ پلخانف»‎ 
OAV «YAY ۰۲۰۲ ۰۱۳۰ ۰۴۳ پسهلوی»‎ 
۳۱۷۸ ۴۰۵۵ ۱ 

پیشداد» امیر؛ ۴۹۷ 

ث‌‌ 

تاریخ ادبیات ایران (ک): ۴۵۸ 

تاریخ انحطاط مجلس ( کك) ۰۴۴۵ ٩۴۷۲‏ 
(FAIA ۵‏ ۰۴۶۹۵ ۰۴۹۲ ۰۵۱۵ ۵۳۹ 
تاریخ بیداری ایرانبان» ( کت)۰ ۰۱۵۲ ۰۱۸۵ 
۹ ۰۲۵۸ ۰۳۵۰ ۰۴۴۵ ۴۸۱ ۰۴۸۲ 
۷ ۰۴۹۳-۹۷ ۰۵۰۲ ۰۵۱۰ ۵۱۲ 

تاریخ بیهقی» ( کث)» ۴A۹‏ 

تاریخ جرابد و سحلات ایرآن» ( کف)» 
ATTY ۷ ۲ <|‏ 

تاريخ دخانبه» ( کث)» ۰۱۸۰ ۴۹۲ 
تبریزی» محمد حسین بن علیا کبر» ۴۰۵ 
۵۳۹ 

تبریزی» میرزا ابراهیم آقا» ۵۲۵ 

تبریزی» میرزا کاظم» ۲۵۱ 

بجد د ایرانی) ۳۹۵ ۳۶۰۳۰۱ 

تحریم تنبا کو» ( کک)» ۴۹۲ 

تد ین ) احمد) ۱۴ 

تدکر ةالاولیا» ( کف)۰ ۴۵۸ 

تدکر دالغافل ( کث) ۸۳۸۸ ۰۴۰5۰ ۵۳۸ 
تربیت» علی محمد» ۰۱۱۴ ۴۷۵ 

تربیت» محمدعلی» ۰۴۷۵ ۰۴۷۲ ۵۰۷ 
تصرف ابن عربی» ۸۰ 

تصرف سهروردی» ۸۸ 


تصوف شیعی ؛ ٩٩‏ 

تصوف عاندانه: 0۷۸۵۰۸۸۰ ۸۵ ۸۹ ٩۲‏ 
تصوف عاشقانه ۷۸ ۰۷۹ ۸4 ٩۲‏ 
تصوف عملی» ۸٩‏ ۸۸ 

تصرف متشر عانه و عابدانه. ۸۵ ۲ ٩۹٩‏ 
تقرشی› سید محمد» ۳۸۰ 

تفرشی» میرزا حسن خان؛ ۳۷ 

مسر نصا بر( ۱۹۰2 :۴۸۹ 

تفسیر خواحه عبدالله انصاری, ( کد)؛ 
۹ ۴۸۹ 

تقوی» حاجی سیدنصرالله ۱۷۷ 

تقی‌اف» ۲۹۵ 

۰۱۰۹-۱۱۹ ۰۲۵ ۰٩ تقی زاده» سید حسن»‎ 
TAF Ad‘ AFA AYTI-PTY ۲۲۴ 
۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۰۳۷۵ ۰۳۷۳ ۰۳۲۸۱ ۰۳۳۳-۳۲ 
۵۲ ۳۷ AFIT 4 
۵۴ ۵-۴۸ ۲۲۲ «APT ۲ ATA (AY 
۵۴۵ تقی زاد ه) میرجواد؛‎ 

تنبه‌الامه و تنز به‌المله ( )۰ ۰۱۸۲ ۰۱۹۹ 
۹ ۰۳۹۳ ۰۴۶۲۱ ۰۴۳۹۳ ۰۴۶۹۵ ۵۳۵ 
تنکابنی» ا FTA?‏ 
تولوزان» دکتر» ۵۲۷ 

تهرانی ابت‌الله حاجی میرزاحسین 4 ۴۰۰ 
تیک کران درویش» ۰۴۳۲۱ ۰۴۲۲ ۵۴۳ 


قه الا سلام تریزی» ۰۳۵-۳۸ ۰۱۲۲ ۰۱۵۰ 
FAD ۰۳۳۹ ۲۰۴-۵‏ ۴۳۹۱ ۰۳۹۷ ۵۳۲۱ 


کک اک YY‏ 

جامم ادمیت»› ۲۹۹ 

جامعالاسرار و منبع‌الانرار» (ک)» ۹ 
FF ۰۳۲۱ ۰۷۸ CYT ۷۰‏ 

جامع‌الشتات» ( ک) 0۷۳ ۴۱۷۱ 

جامعه ایران در دوران رضاشاه ( کث)؛ 
۳ ۵۴۵ 

جامی» عبدالرحمان» ۰۸٩‏ ۴۵۸ 
جانررنامه» ( ک)» ۰۲۱۳ ۲۱۴ 

جربده ملی» (ن)» ۵۲۵ 

جزایری» سید نعمت‌الله ٩۲‏ 

حلره؛ مر زا ابوالحسن» 1۳ 


نمابه * ۵۵۱ 


جمعمت مجاهد ب ن“ ۲ ۲ ۰۳۲۳ 
۴۱ ۰۵۴۲ ۰۵۴۳ ۵۴۴ 

حند؛ ۵۸ 

جوادی؛ حسن؛ ۴۸۰ 

حودت» حسین» ۴۸۴ 

جوربندی؛ حبیب‌الله» ۱۵ 

جوزجانی؛ ابرعلی» 2 

جهان‌بینی‌ها و جنبش‌های اجتماعی در 
ایران؛ ( کت)» ۵۳۲ 

حهانشاه خان» ۱۰۳ 


جلنگر بان 0۴۱۷ ۰۴۱۸ ۰6۱۹ ۵۴۲ 


جنگین ۱۹۴ 


حانری» عبدالهادی» ۰۸۲ ۰۴۹۰-۸۱ ۴۷۱) 
۵۴¥ 

حائری بزدی» مهدی» ۰۷۴ ۸۷۲۱ ۰۷۷ ۵ 
EET‏ ۳۹ 

حاج 1 نورالله مسحتهد اصفهانی» ۲۰۱ 
۷ ۲ ۴۹۵ 

حاحب ‌الدوله» ۲۵۵ 

حاج سیاح محلاتی) ۳۵۵ 

حاج سیخ عبدالرحیم ۰۷ ۳ 

حاج م علی ا آخو ند)) ۳۹۵ 
ا فرخ صراف» ۲۹۹ 

حاجی محمد تقی ) , ۳۸ 

حاجی ملاصادق» مجتهد بزرگ قم) YY‏ 
حاجی میرز | بوالحسن انگجی» ۱۲۳ 
حاجی هت ۱3 حسن خان» ۳۳۴ 

حاجی میرزا خلیل؛ ۳۷/۸ 

حافظ شرازی؛ ۵۷۹ ٩۰٩۹۳‏ 

حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر؛ ( کث)؛ 
۸ ۴۲۷ 

۰۱۲۷ ۰۱۲۴ ۰۱۲۳ (O) خا اي‎ 
۵۰۱ ¢1. CTIA ۷ 

حد بقه‌الحشقه» (ک)» ۷۹ 

حزب اتقاق و ترفی) ۳۳۹ 

حزب اجتماعیون اعتدالیرن» ۰۴۳۶ ۴۳۷ 
حزب اجتماعیون عامیرن» ۱۱۵-۱۷ 
ATA ۲۱‏ ۳۱۰ ۰۴۱۷ ۰۴۲۳-۲۵۹ 


آ0 وی زا 


۱ ۳۳۲-۳ ۰۵۴۰ ۰۵۴۱ ۵۴۳۴-۴۸ 
جرب دمسوکرات» ۷ ۲ ۰۲ 
(FTA ۴ ۸۱‏ ۰۶۳۸-۷ ۰۵۳۲ ۵۳۳ 
حزب سوسیال دموکرات آلمان ۴۲۲ 
حزب سوسیال دموکرات روسیه» ۴۱۱ 
FY (F1۲‏ 

حزب همت› 4۴۱۱ ۴۱۲ 

حساه‌الاسلام» ۳۷۸ 

T01 ۳۵۰ حسام‌السلطنه)‎ 

حسین لله ۴۳۱ 

2 خسروانی» ۸ ۷ ۴۰ 
حکمت و حکومت» ( کک)۰ ۷۷ ۴۹۱ 
(F14 ۴۴ ۳‏ ۴۶۷۰ 

YY حکیم‌الملک›‎ 

حلاج) حسین ابن منصور» ۰۵٩‏ ۰۰ ۷۹ 
۰ ۴۲۷ 

حمری» سعدالدین ۸۷۷ ۰۷۸ ۸۳ ۸۴ 
حنظله» عمرین ۰5 ۰۷۳ ۷۶ 

صات یحیی» (ک)۰ ۰۴۷۲ 0۴۷۳ ۰۴۷۵ 
(FAA 0۴۸۸ ۵۴۸۲ ۴۸۴ ۴۸۱ ۷۸‏ 
حیدرخان عمواوغلی» ۰۱۱۵ ۰۱۱۳ ۱۱۸ 
۲۴ ۳ ۰۴۲۰ ۰۴۳۰ ۰۴۷۷ ۵۴۱ 


جاطرات رشد به) ( کث)۰ ۰۵۱۲ ۰۸۱۳ ۵۱۴ 
خاطرات سیاسی میرزا على خان 
امین الدوله ( کث)» ۴۹۴ ۵۰۴ ۵۰۹ 
خافانی شروانی» ۰۱۹۹ ۵۰۱ 

خان ملک ساسانی» ۰۵۰۴ ۵۰۵ 
خبیرالملک› ۳۳۹ 

۰۱۰ خراسانی» آیت‌الله مسحمد کاظم)‎ 
AIT AIT OTT OTT IYE AIT 
(FFA CTVA FTVY TIA «۰۰ ۱ 
۵۳۲۱ ۴۹۷ ۳ 

خرقانی» ابوالحسن» ۰۵٩‏ ۰۰ ۴۵۹ 
خلاصه‌الحوادث» (ن)۰ ۲۷۱ 

خمینی» آیت‌الله روحالله» ۰۵ ۷۱ ۷۲ 
FIA ۴۳۲۱۴ FIT ۰ ۹‏ 

خنجی» فضل الله بن روزبهان ۱۷۱ 
خواجه رشیدالدین فضلالله» ۸۰ ۴۰۸ 
خراجه نصیر طوسی» ۲۱۵ 


خیابانی» شیخ محمد» ۱۲۸ ۱۲۹ ۰۴6۴۲ 
۴۷۹ ۲ 
خیام نیشابوری»› ۰۳۵۴ ۰۵۳۲۱ ۵۳۲ 


۵ 

دارالفتون» ۰۲۱۳ ۰۲۱۴ ۰۲۵۹ ۰۲۹ ۳۳۲ 
۴۵۵ 

دارلان» در باسالان ۱۲۰ 

داروین» جارلز» ۲۱۳ ۲۱۴ 

دباشی» حمید» ۰۴۹۱ ۵۳۸ 

دکارت» رنه» ۰۲۱۳ ۲۱۴ 

دلائل براهین الفر قان... ( کف)» 0۲۰۰ ۴۰۷ 
دنباله‌ی حستجو در تصوف. ( کت)) ۷ 
دواتگر؛ کریم» ۴۲۹ 

FA® ۰ دوافروش (ناصری)» 3 علی؛‎ 
۱۰۹-۰۸ ۰۱۰۳ دولت ابادی» بحبی»‎ 
AOY AAI A۲ ATI AIF ۹۱۲ 
(FVYT_VVY FFT CFTFTY CTV (TY 11° 
۵۱۵ ¢FAA ۰۴۸۲ ۰۴۶۸۷۱ ۷۸ 

دهخدا) علی! کبر علامه ۰۳۷۱ FTV (TAY‏ 
دک وک ۳۳۴ 


ر 

رائین» اسماعیل» ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ۰۴۹٩‏ ۵۱۰ 
۹ ۲۷ ۵۲۹ ۵۳۰ 

رابینو؛ ه. «Û‏ ۵۴۳۳ ۰۴۸۰ ۰۵۴۰-۳۲ ۵۴۵ 
رازی» نجم‌الدین) ۴۹۴ 

رہ زاده» هاشم) ۷ ۴۴۸ ۵۲۲ 

رجال عصر ناصری» ( ک)» ۵۱۵ 

رسائل» اعلامه‌ها؛ مکتر بات... و روزنامه 
شيخ شهید فضل‌الله نوری» ۴۹۲ ۵۳۵ 
۵۳٦‏ 

رسائل مشروطیت» ( کث)» ۴۶۹۱-۹۵ ۰۴۹۵ 
۷ ۰۵۳۵ ۰۵۳۷ ۰۵۳۸ ۰۵۳۹ ۵۴۲ 
رساله آبله کوبی» ۲۱۲ 

رساله اتحاد اسلا ۵۱۹۴ ۴۹۴ 

رساله احاءالمله» ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۱۹۴ 

رساله اصول ترقی» ۲۸۸ 

رساله انصافیه ۰۱۸۰ ۴۶٩۹۲‏ ۵۳۵ 

رساله حاجی مقیم و مسافر ۰۲۸ ۳٩‏ 
CTIA FIV‏ ۳۴۷ ۵۳۵ 


رساله حرمت مشر وطه» ۷ FAT CTAB‏ 
ATA ۷‏ 

رساله در معنی سلطنت مشروطه» ۰۱۷۳ 
۴۹1۱ 

رساله دست‌گاه دیوان» ۰۲۸۷ ۰۲۹۱ ۰۲۹۷ 
۵1۸ 

رساله دفتر تنظیمات» ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۲۹۱ 
۹ ۲۷ ۰۲۹۸ ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ ۵۱۸ 
رساله دفتر قانون» ۰۲۸۷-۸۸ ۲۹۲-۹۳ 
۵1۸ 

رساله رفیق و وزی ۰۱۷۳ ۲۹۷ 

رساله ر مر بو سفی » ۵۱ ۰۲ ۲۵۸ 

رساله روح الا سلام» ۰ ۴۶۷ ۰۲۵۸ (FAY‏ 
۴ و نیز ن. ک. رساله یک کلمه 

رساله غسه ۰۲۸۷ ۴۴۸ 

رساله فراید مجلس شورای ملی» ۴۹۱ 
رساله قانون در اتحاد دولت و ملت» ۰۱۸۴ 


لما ۸4 عم 


۴۹۳ 

رساله قانون فرنگی» ۰۴۰ ۴۱ 

رساله قانون (قرانین) ناپالیونی» ۴۰ ۴۱) 
۸ ۴۶۵۷۱ ۰۶۵۳ ۴۵۴ 

رساله قانون مشروطه مشروعه ۰۱۸۴ ۴۹۳ 
رساله فشر به) ( ک/۰ ۰۴۵۸-۲۱ ۴5۵-۸ 
رساله کلمات متضله» ۳۲ 

رساله کلمة حق یراد بهاالباطل» ۱۹۵ 
رساله کنجینه دانش» ۲۵۸" 

رساله لالان؛ ۳۶ 

رساله ندای عدالت» ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۳۸۸ 
ATA ۸‏ 

رساله نرم و بقظه ۰۲۸۷ ۰۲۹۹ ۳۰۰ 
۲۱ ۰۳۴۷ ۰۶۹۴ ۰۵۰۳ ۵۱۹ 

۴5٩ ۰۴۴ ۱۴۱ ۴۰ رساله ریک کلمه:‎ 
۰۲۵۴ ۰۲۵۳ ۰۲۳۰ ۰۲۳۲۱ ۰۲۱۳ ۰۴٩۹ ۷ 
۰۴۶۵۳ ۰۳۴۸ ۰۳۴۷ ۰۲۵۹ ۲۵۸ ۲ 
A1 ۲ ۲۲ ۴ 

رسول‌زاده؛ محمد امین ) ۸ ۲ 4۱۳۲ 
(FY APF‏ ۷ ۷ ۰۴۱۷۸ ۵۲۳۳ 
رشدیه» حاجی میرزاحسن تبریزی» ۰۱۴۲ 
۳ ۰ ۰۲۰۰ ۰۲۳۲۹ 
۲( ظ(/((/ ( FAY‏ ۴ ۱( 

رشدیه» فخرالدین؛ ۲۱۳ 


رشیدالدین فضل‌الله» ۴۹۹ 

رسد السلطان: (AF‏ 

۵۴۵ ۰۵۳۲۳ ۰۴۴۲ ۰۴۴۱ ۱۳۰ رضاشاه»‎ 
۵۴٦ 

رضوانی» اسماعیل» ۵۱١‏ 

رضوانی» هما؛ ۰۴۵۴ ۰۴۸۲-۸۵ ۵۳5۰ 
رضی خان» ۴۲۳ 

رواسانی» شاپرر» ۰۵۳۹ ۵۴۲ 

روحالقدس تر (سلطان‌العلما)؛ شیخ 
احمد ۳۸۹ ۵۳۸ 

روحی» شیخ اجمد» ۰۲۰۴ ۰۲۵۰ ۳۲۹ 
۴4۷ 

روزبهان خنجی» ۰۱۷۰ ۱۷۱ 

روزنامه اختر؛ ۱۱۸۰ ۴ 
رو زنامه انجمن» ۳۸۵ 
روزنامه ابران ۰۲۴۰ ۰۲۴۱ ۰۲۴۵ ۵۰٦‏ 
روزنامه تبریز» ۲۴۱ 

روزنامه تربیت» ۲۷۰ 

روزنامه ثریاه ۰۲۱۷ ۲۱۸ ۰۲۶۰۰ ۵۰۱ 
روزنامه دولت عله ابران؛ ۰۲۳۹ ۵۰۵ 
۹ ۲ ۵1۸ ۱ 
روزنامه دولتی غیرمصور» ۲۳۹ 

روزنامه روح‌القدس» ۹ ATA‏ 

روزنامه شرفت ۲۴۲ 

روزنامه شفق سرخ ۲٣‏ 

روزنامه صبح صادفی ۴۸۷ 

۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ٩ روزنامه صور اسرافیل؛‎ 
۳۷۰ ۰۲۰۰ ۰۱۴۷ AFI AFI ۰ 
(۳ FFI 6 (6 ۸ TY 
۵۴۴ ۰۵۳۷ ۰۵۲۲۸ ۰۵۲۲ ۵ 

روزنامه عدلیه ۰۲۲۹ ۵۳۰۱ ۰۳۰۳ ۵۰۳ 
روزنامه علمی» ۰۲۴۱ ۰۲۴۲ ۵۰5 
روزنامه علمه» ۹< TF‏ 

روزنامه فار ¢ ۰۲۴۱ ۵۰5۲ 

روزنامه فر هنکت؛ 2 

روزنامه قانرن؛ ۰۳۳ ۰۱۹۵ ۰۱۹۰ ۲۴۹ 
«(FAV ۰۲۹۴ ۰۲۹۱ ۰۲۸۷-۸۹ ۵۵‏ ۰۲۹۵ 
۰ ۳۲۴ ۰۳۰۷ ۰۳۰۹-۱۴ ۳۱۹-۲۰ 
۲۲۲۳ ۵-۷ ۰۳۲ ۰۳۲۹-۳۲ ۳۴۲-۴۸ 
۳ ۰۳۵۸ ۰۳۸۲ ۰۴۴۸ ۴۸۸ ۰۵۱۸ 
۰۵۱۹-۴۴ ۲۲ ۵ 


۵۴ ؛ مشروطه‌ی ابرانی 9... 


(FAY ۲۵ ۱۵۳۵ ۴۵ ›» روزنامه مجلس‎ 
FAV ۳ 

روزنامه مریخ» ۰۲۴۱ ۲۴۵ 

روزنامه مصور» ۲۴۳۳ 

روزنامه مظفری برسهر) ۱۷۸ 

روزنامه ملت سنه ابران؛ ۰۱۷۴ ۲۳۹ 
روزنامه ملتی» ۰۲۳۹ ۰۲۴۰ ۰۵۰۵ ۵۰5 
روزنامه ندای وطن» ۱۹۷ 

روزنامه نظامی» ۰۲۴۱ ۰۲۴۳ ۲۴۴ 
روزنامه وطن؛ ۰۲۴۱ ۰۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵) 
روزنامه وقایم عدله» ۰۲۲۲ ۰۲۴۱-۴۰ 
رو سر ء زان تک TY eT!‏ 

روضه کافی» ( ک)» ۱۷۸ 

ریاض العلماء؛ ( کف ٦۳‏ 

ریشارد» یان» ۴۹۰ 
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زرینکوب» عبدالحسین» 0۷٩‏ ۵۰۰ 
زنجانی» شیخ ایراهیم» ۰۱5۰ 0۱۱۱ ۱۱۷ 
CTIA (1¥‏ ۲ ۸ ۰۴۸۹ ۵۰۱ 
زنجانی» سیخ رضا ۳۹۲ 

زنجانی» میرزا اب رطالب ۹۱ ۳۸۱ 
کات CO‏ ۰۳۲۹۰۱ 
FA‏ ۵1۳ 

٩۸ زندبه»‎ 

زوال اندیشه سیاسی در ایران» (ککت)» 
۷ 4۴۳۵۸ ۴۲۳ 


زوین (تاریخ) ۵۴۳ ۵۴۴ 


سار تر) زان پل» ۳۵۹ 

سالارالدوله ۱۴۹ 

سالار فاتح» ۴ ۵۴۸ 

سامانیان؛ ۰۵۵ ۱۱۹ 

سیزواری» ملا هادی؛ ۲۱۳ 

سبکك‌شناسی» ( ک)۰ ۰۱۷۳ ۴۹۲ 

سپانلو» محمدعلی» ۱۴۹۸ ۴۹۹ 

سپهد ار اعظم تنکابنی ۲۱ ۲ ۵ FFV‏ 
سیهسالار» میرزا حسین خان؛ ۱۸۹ ۲۱۳ 
۲ ۲ ۰۲۳۷ ۰۲۴۱ ۲۳۲ ۰۲۴۷ 


۹ ۲۰ ۰۲۸۱ ۰۳۹۴ ۰۵۰۴ ۵۰۵ و نیز 
ن. ک: مش الدو له 

ستارخان» سردار ملی» ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۴۳۴ 
۴۳۹۵ 

سجستانی» ابو بعقرب» ۴۸۹ 

خن (ن) ۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۴۷۳ 4۴۱۷/۷ 
۳۷۸ 

سرابی» میرزا حسین» ۲۱۷ 

سر تیپ‌زاده؛ میرزا على اصغر خان» ۵۴۲ 
سردار اسعد» ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۴ 
“AYA ۷‏ ۵۲۹ 

سردار مکرم» ۸۹۱۴ ۲۱۳۷۲۳۵ 

سرناء کارلا» ۲۴۴ 

سزر امه ۳۵۲ 

سعدالد وله ۰۳۷۳ ۵۳۴ 

سعدی سرازی» ۱۱۹ 


سعید) ادوارد» AY‏ 

سعیدی‌سیرحانی» علی | کبر» ۰۴۴۵ ۴۸-۷ 
سلطان حمید» ۳۱۳ 

سلماسی؛ سعید؛ ۴۳۲ 

سلمی» ابو عبدالرحمن» ۳۹۵ 
سلوک‌الملوک» ( کث)» ۱۱۷۰-۷۱ ۴۸۹-۹۲ 
سوانح عمر) رک ۰۲۰۱ ۵۱۳ 

سه تفنکدار» ( ک)۰ ۰۲۱۸ ۵۰۲ 

سهر وردی» ابوالنحیب ۸۵ 


سهر ور دی اتا ۰ ۸۵ FIA FAA‏ 
چز م زر 


۰۷ ۰۵٩ ۰۵۸ سهروردی» شيخ اشراق»‎ 
۴۵۸ eA ۰۸۸ «eA ۰۸۵ ۰۷ 3۵ 

سهر وردیه» ۷۹ 

سهل بن عبدالله» ۴۹5 

سهل تستری؛ ۵۸ 

سه مکتوب. ( کث)) ۴۹٩‏ 

سیاحتنامه ابراهیم بیگ» ( ک)» ۰۲۱۸ ۵۰۲ 
سید صالح عرب» ۰۲۳۴ ۲۳۵ ٣٣٣۳‏ 
۴ ۵۰۵ 

سید علی سیستانی» ۱۳۲ 

سك لار ی ۱۸۴ 

سید محمد مجاهد ۱۹۵ 


سد مطهر) 1۵۲ 
سف‌الملکك» عباسقلی خان» ۲۱۷ 


سمون» ۱۳۷ 
سینکی؛ مجدالملکك» ۲۲۳ ۲۵۰ 


و 

شاه طهماسب صفری» 4۱۲ ٩۵‏ 

شبستری (ابوضیا)» ۵۳۳ 

شبلی» ۵۸ 

شرح تجرید قرشچی» ( ک)» ۲۱۵ 

شرح دعای سحر؛ ( کف)» ۷۲ 

و مطالم» ( کث)» ۲۱۵ 

شرف‌الدوله» میرزا ابراهیم خان کلانتر: 
۳۷۳ 

شر یعتی ) علی؛ ۹ ۵۳۱ 

شریف کاشانی» محمدمهدی» ۱۴۴ 

شعاع السلطنه» ۱۹۴ 

شفتی» سید محمدیافر) ۷ 4A4‏ ۰۱۰۰ 
FV 1۰|‏ 

شفیعی کدکنی) محمدر ضا ۴۴۹ 
شمس‌الدین رشدیه» ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ ۵۱۳ 
شوشتری» آقا سید حسن» ۱۰5 


شهر آشوب, سید جلال» ۴۳۳ 

شهر ستانی» ابی الفتح؛ ۱( ۲ 2-۲-۲ 
FAA «FAA‏ 

شهىدى» شيخ حسین»› ۰۳۷۵ ۳۷۹ 

سیخ ابو محمد محتهد » ۳۳۴ 

سیخ زین‌الدین» ۳۸۹۰ 

شخ عدالرحم)؛ »۷ 

شیح عبدالرحيم محتهد» ۲۲۴ 

شیخ عبدالقادره ۳۳۳ 

شيخ عسدالله ۳۳۳ 

شیخ محمدباقر» ۲ 1۳ 

شیرازی» میرزا ابراهیم مجتهد» ۲۰۱ ۴۹۵ 
شبرازی» مر زا حسن» ۳۴۱۰۱۹۵ 
شیرازی» میرزا محمدحسن؛ ۰۳۲۷ ۳۳۸ 
شیشه‌بر» میرزا رحیم» ۴۳۳ 


ص‌ 
صدرالدین فسوی ۷ VA‏ 
صدرالعلما؛ ۳۳۰ 22 


صدرالمحققین» ۳/۸۰ 


نمابه " ۵۵۵ 


صدر هاشمی؛ محمد ۲۴۰ ۵۰۱۱ ٩۵۰۱۶۰‏ 
۷ ۱۳۳۵(" 

صفاربان» ۵۵ 

صفایی» ابراهیم؛ ۲ ۷ ۲ A۲۹‏ 
۰ ۵۳۹ 

ص و یه ۰۱۲ «(FT‏ ۰۱۷۱ ۰۱۷۴ ۰۱۸۴ 
TAA ۲ ۷۳‏ 

صمصاه السلطنه) ۱۲۲۱ 

صنیع‌الد و له؛ ن. کث. اعتماد السلطنه 

صنیم حضرت» ۱۴۸ 

صیدلانی ) ابویگر؛ 2 


ضر غام السلطنه بختباری؛ ۱۱۲ 


ظط 

طاب‌الحق» سد محمد» ۰۱۳۲ ۴۸۰ 
طالبوف» ۰۳۴ ۰۲۱۸ ۰۲۲۳ ۰۲۸۱ ۴۴۹ 
طالقانی» سید محمرد» ۰۳۵۸ ۰۳۹۴ ۴*۹۱ 
طاهر افندی» ۳۳۲ 

طاهریان؛ ۵۵ 

طباطبایی؛ ا نت الته: EAS‏ 
AAV 4 ٩ AFT ٩۲۲ ۹‏ 
۸ ۲ ۰۲۰۰ ۰۲۸۷ ۰۳۷۸ ۳۸۳ 
FAY ۴۸۳ ۰۴۸۰ ۰۴۷۵ ۰۴۷۴ ۷‏ 
طباطبایی» سیدجواد» ۰۴۵۷-۹۰ ۴۹۱-۱۴ 
طبری» اسان» ۰۳۵۵ ۰۳۶۰۱ ۰۳۰۲ ۵۳۲ 
۳ ۵۳۵۰۵ 

طقات الصوفه ( کث)۰ ۴۵۸ 

طرائق الحقایق ( ک)» ۴۵۸ 

طهرانی؛ آبت‌الله» ۳۰۰ 


ظ 

ظل السلطان» ۰۱۳ ۱۰۷ ۰۲۴۱۰۱۰۸ ۳۱۱ 
۲ ۳۳۳ ۰۳۳۴ ۰۴۰۴ ۴۷۳ ۴۱۷۴ 
۴ ۳ ۲۳ ۰۵ ۵۳۹ 

ضهی ‌الدو له ۰۴۶۱۷ ۴5۶۸ 


عارف فروینی» ۷ ۰۲۷ ۰۳۴۷ «FA (FFA‏ 
f4٦‏ < ۴۹۸ 
عباس خان مهند س باشی› YY‏ 


۵0۶ مشروطه‌ی ايرا اتی 


عباس میرزا؛ ۲۱۲ 
عبدالرزاق خان؛ ۱۱۴ 
عرافی» شیخ علی؛ ۱۵۳ 
عرافی؛ Ee‏ ۷۷ 
عرفان حنیدی» ۸٩‏ 
عرفان عاشقانه. 4۲ ٩۳‏ 
عزالدین محمود بن علی کاشانی» ۹ ۸۲۰ 
۴۴ 

شقی (میرزادہ)) ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۴۴۹ ۴۴۹ 
ا ۰ FA‘‏ 
عطار تسا تو ر 0 ۷۹ ۴۵۸ 
عظیمی» فخرالدین» ۰۴ ۴4 
علاءالدین کیقباد» ۸۹ 
علاءالد ین محمد خوارزمشاه» A۹‏ 
عمادالعلمای خلخالی؛ ۱۷۳ 
عمادالکتاب فز وبنی» محمد حسن؛ ۴۲۹ 
عنصری» ۱۹۸ 
عوارف المعارف» ( )۰ ۸۷٩‏ ۸۵ ۸۰ 
۸ ۴۲۱۹ 
عوالی‌اللثالی»؛ ( کت)» ٦۲‏ 
عوایدالایام) ( ک) ۰151 ۰۷۲ ۴۶۹۰ 
عیسی بن مریم؛ 0۹ ۰۳۴۱ ۰۳۹۹ ۳۷۰ 
عین‌الدوله» اتابک اعظم» ۰۱۰۹ ۲۰۰ 
AY‘ (FYF (۹‏ 


عازان خان» ۸٩‏ 


غزالی» ۰۱۷۱ ۲۱۶۰ 
غواص اللثالی» ( کث)» ۲+ 


ف 

فارابی» ابو نصر ) ۵٦‏ 

فانون» فرانتس» ۳۵۲ 

فتحعلی شاه ۰۱۳ ۰۵ YF VF‏ ۰۸۲ 
FF ۲) ۲۲ ۲۲ ۲ ۸‏ 
فراموشخانه و فراماسرنری در ایران؛ 
۰ ۶ ۲۷ ۵ 

فرج آقا؛ ۱۱۵ 

فرخی بزدی» ۰۲۰۷ ۳۴۳۹ ۰۴۵۰ ۰۴۵۷ 
۸ ۵۰۰ 

فر دوسی» ۰۱۹۰ ۵۳۸ ۵۴۵ 


فرقه دموکرات» ۴۷۹ ۵۴۲ 

فر مانقر ما» ۴۳۷ 

فروعی» محمد حسین؛ ۰۳۷۰ ۲۷۱ 

فر وعی» محمد علی خان ۲۱۷۲۱ 

فره ایز دی» ۰۵۷ ۰۵۸ ۰۴۳۵۷ ۴۵۸ 

فرهنکت واژه‌نمای حافظ» ( کت)» ۴۶۹۹ 
فریدون فارسی (زرتشتی)» ۱۴۸-۵۲ 
FAV ۰۴۸۴ ٩‏ 

)۴۵۵ 0۴۴۹ ۴۴۷ ۰۳۰ فصل کتاب (ن)»‎ 
FAY ۸۴۹۱ ۴۹۰ ۰۴۷۲۰ FAA <F۵7 
۵0۰ ۰.۰ ۴ 

فصر ص الحکم؛ ۵ ( کف ۷۲ 

فعالیتهای کمرنیستی در دوره رضاشاه» 
( کت)» ۵۴7 

فکر دموکراسی اجتماعی» (ک)» ۱۳۲ 
۹ ۰۴۸۰ ۵۳۲ ۰۵۳۳ ۰۵۳۹ ۵۴۲ 
۴ ۵9۴۶۵ 

فلاندن اوژن ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۴۷۰ 

فلسفه‌ی ملااصدرا؛ ۳۲۱ 

فلک السعاده» ( ککث)» ۲۱۳ ۲۱۴ 

فواد پاشا» ۲۲۲ 

فووریه (دکتر)» ۰۵۰۳ ۰۵۱۳ ۵۲۷ 

ق 

قاجار» ابو الحسن مسرزا (شیخ الر ئیس))» 
۴ ۳ ۳۹۴ 


۵ قفاحا: ر“ حلا ال3 ان 
شا ل ور 


۵۱۷ ۰۵۴۳ 

فراجه‌داعی» میرزا جعفر» ۴۲ ۰۳۱۳ ۲۲۳ 
فرارداد دارسی» ۲۷۸ 

فرارداد رویتر ۰۲۳۳ ۲۹۸ 

فربظیان» ۱۱۹ 

فروینی» علامه محمد» ۰٩‏ ۰۲۷۱ ۴۹۹ 
قصاب آملی ابوالعباس» ۰۵٩‏ 0۷۹ ۰۴۵۸ 
۴۵۹ 

قصص العلماء ( کك)» ۰۱۲ )۴٦۰‏ ۴۷۰ 
قمشه‌ای» آقا محمدرضا» ۲۱۳ 

قوام» احمد (قوامالسلطنه) ۳ ۴4۰ 
قوام‌الدوله» ۰۱۱۰ ۵۱۹ 


۲ ۲۳ ۴۲ (A: 


ئوتسکی»کارل» ۵۴۱۷-۱۹ ۴۲۱-۲۲ ۵۴۲ 
کک ۹ 
کا رمک ESS‏ 
کاشانی» عبدالرسول» ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۱۹۸ 
۳۹۹ 


کاشف‌الغطاءع جع 15 0۷۳ ٩۷‏ 
کاظم‌زاده ایرانشهر» حسین» ۰۴۸۰ ۴۸۱ 
کامبخش» عدالصمد» ۹ ۲ ۶52 
AFF ۳‏ 

کبرویه ۸۰ 

کتاب آدمیت» ۰۲۸۹ ۳۱۵ 

کتابچه غیبی» ن. ک. رساله دفتر تنظیمات 


ا ا ۹ 
تایحابه رست ۸۵۲ 


کربلایی» شیخ حسن» ۴۹۲ 

کرکی» شیخ نررالدین على عبدالعالی» 31 
هن سلاض ۱ #۸ ِ ِِ ۵ ۲ 
۰-۲ ۵ ۰۱ 
۹ ۰۴۴۵ ۰۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۵ ۰۴۸۴ 
۴۸-۰ ۰۴۶۹۵ ۰۴۹7 ۰۵۱۵ ۵۳۹ 

۱۱۳ ۰۱۰۲ ۰۱۳ کرمانی» میرزا آقاخان‎ 
CTYT C14 CTIA (YF Ye 4 
۰۳۲۷-۲۹ ۰۳۱۹ ۰۲۹۵ ۰۲۸۷ ۹ 
۰۳۲۷ ۰۳۲۳ ۰۳۲۱ ۰۳۵۱ ۳ ۸ 
۵۳۵ ۰۵۳۰ ۰۵۲۲-۲۲۲۱ FAV ۰۴۹ ۸ 
۴۲۶ ۲۵۵ کرمانی» میرزا رضا؛‎ 

۰۱۵۲ AFF ۲ کرمانی» ناضم‌الا سلام‎ 
FAI ۳ ۲ AAT ۰ 
۵۰۲ ۰۴۶۹۴۶ ۷ «FAT 

کر ویسکایا؛ نادیژناه ۴۱۱ 

ا مروری» ۱۹۹ 

کسروی» احمد؛ ۰۲۱ ۰۱۴۲ ۰۲۰۳ ۴۴۵» 
۱ ۸۲ ۵۱۴۶ ۰۵۳۲ ۰۵۳۲۳ ۵۳۲ 
کشف‌الاسرار و عددالابرار؛ (کث)۰ ۰۱1۱4٩‏ ۴۸۹ 
کشف المحجوب. ( ک)» ۴۵۸ 

"کف انش 3۱ من‌المشروطه و الاستداد؛ 
( کك)۰ ۰۴۰۵ ۵۳۹ 

کشفی؛ سید حعفر› ۰۸۱ ۰۸۲ ۸۳ ۴۶۴ 
کلیات ملکم؛ ( کث) ۴۴۸ 

کمبته شا ۴۳۳۳۰ ۵۴۵ 

کمیته سوسیال دموکرات ایران؛ ۴۱۱ و فیز 


ماه ۵۵۷ 


ن. کٺ. اجتماعون عامورن 
کت ریت کر سو ( کث)۰ ۰۲۱۸ ۵۰۱۲ 
کنی» حاح ملاعلی؛ ۰۲۳۴ ۰۲۳۹ ۰۲۵۰ 
۷ ۰۲۰۱ ۰۲۹۸-۹۰ ۰۵۱۹ ۵۳۸ 
کوفانی» شیخ احمد؛ ۴۵۹ 

س 
کو رث ۱۵۳ 


OFF ۲۳ گرگرری»‎ 

گریگرر: ۴۳۴ 

ادوارد؛ ۲۱۲ 

لاری)؛ عبدالخسین) ۲۰۳ 

لاهیجی» شهلا ۵۱۱ 

لغت‌نامه دهخد!؛ ۴۸۹ 

لقمانبه» ۴۸۲ 

لنین» ولادمیر . الیانف» ۰۴۱۱ ۵۴۵ 
لوایح آقا شیخ فضل‌الله نوری» (ک)» 
۲ ۸۳ ۰۴۸۷ ۰۵۳۲۱ ۵۳۷ 


ارک کار ۷ ۰۴۱۹ ۵۳۳ 

ما رکسیسم؛ ۳۲۵ ۰۴۱۸ ۵۳۳ 

ماز ند رانی» | یت‌الله سیخ عدالله ۰۱۱۰ 
TIF ۰ AAT ۰۱۷۳ ۰۱۲۹ ۱۲۳-۷‏ 
۹ ۰۳۷/۷ ۰۳۷۸ ۴۳۸ ۰۴۷۹ ۰۴8۹۷ 
2۳۹ 

متین السلطنه» عدالحمد خان نقفی» ۴۲۹ 
مغا کک ا ( ک)۰ ۲۱۳ 

مثنوی طاقد سن( ک)» ۰۸۷۱ ۴۹۲ 
مثنوی» معنوی» ( ک))› ۰۷۹ ۰۲۱۵ ۴۷۰ 
مجاهد» سد محمد؛ ۵۳۳ 

مجدالملکك» ۲۹۹ 

محد) ناصر) ۴ S۴۳‏ 

مجلل» ۱۳۸ 

مجمو عه آثار مر زا ملکم خان ( کث)) ۳۲ 
۹ ۰۳۵۱ ۰۴۴۷ ۰۴۳۹۴ ۰۵۰۳ ۵۱۸ 

محقق تانی» ۱۲ ۰۱۳ ٩۵‏ 

محقق طر سی » ۱۷۹ 


مسحلاتی» سیخ محمداسماعیل» ۰۱۸۰۰۱ 

(TAA ۴ T14 <4^ CA\AY 

۵۳۷ ۰۳۹۳ ۴۰ ۳-۴ 

محلرجی؛ خلیل» ۴۸۸ 

محمد شاه 4 ۱۰۰ ۱۰۱ ۰۱۱۲ ۴۰۴ 

محمد علی خان» ۴۲۲ 

محمدعلی شاد» ۰۲۱-۲۴ ۰۲۹ ۰۱۰5 ۱۰۷ 

AFI ۰۱۴۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۱۱۹-۳ ۵ 

۰۳۱۵ ۰۲۰۰ ۱۸۰ ۱۵۵ ۰۱۵۲ ۸ 

۴۶۱۷ ۳۹۰ ۳۸۹ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ ۳ 

۳ ۹1۱ ۰۳۳۵ ۰۳۲ ۱-۵ ۳ ۱ (۵ 

ATA ۵۳۷ ۴ 

محرط طباطبایی) محمد» ۳۲۲ ۳۴۹ ۳۵۰۱ 

۵۲۷ ۰۵۱۸ ۰۵۰۳ ۰۴۴۸ ۰۳۵۸۲ ۲ ۲۱ 

مخرالسلطنه هدایت» ۰۱۰۳ ۱۰۷-٩‏ ۱۴۵ 

۴۸۵-۸ FAY ۰۴۱۷۳۰۷۷ ۱۳۷۳ HAF ۰ 
۵۲۹ مختارالسلطنه»‎ 

مخزن الوقایع» (کث)؛ ۲۱۷ 

مدرس» اس ۰ ۲۲۴ 

مدرسه رشدبه ۰۱۴۴ ۰۲۲۱۳ ۵۱۴ 

مدرسه سعادت» ۰۱۵۰ ۰۴۸۵ ۴۸۶ 

مرادالبلدان (ک)۰ ۰۵۰۵ ۰۵۰۹ ۵۱۱ 

۵1۹ (۳ 

مرزبان) رضا؛ ۴۷۲ 

مر صادالعیاد» ( کث)» ۰۸۰ ۰۴1۴ ۴5۶۸ ۴۶۹۹ 

دک ۳۰۳ 


ی 1إ ڈ n Î‏ 
تما 7 ! س 9 e EEE‏ 1{ 1 


مستر لینج) ۷ ۵۲۹ 

مم ارا وله جواد خان ۲۵۱ 
مستشارالدوله» صادق»› ۲۵۱ 
مستشارالدوله» میرزا بوسف خان؛ ۰۸ ۴۰ 
۴ ۳۱-۵ ۰۲۰۱ ۲۱۳ ۰۲۱۸-۲۳۰ 
۲۳۷ ۰۲۲۹۳۲۲ ۰۲۳۴ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ 
۲۵۳-7 ۰۲۵۸ ۰۲۸۱ ۰۲۹۵ ۰۳۰۰ ۳۰۱ 
TIT ۷‏ ۰۳۸۷ ۰۴۵۱-۵۲ ۰۵۰۳ ۰۵۰۴ 
۰ ۱ ۱( 

مستوفی الممالکك» ۰۲۳۶ ۰۴۷۹ ۵۱5 
مشار» خاناباه ۰۲۵۳ ۰۴۴۷ ۰۴۹۷ ۵۱۲ 
مشروطه ایرانی» ۰۳۸ ۰۲۰۴ ۰۲۰۵ ۳۵۴ 
۵ ۲( ۰ ۷ ۲ ۳۳ 
۱ ۰۴۳۴۲ ۰۴۴۳ ۵۴۲ 


مشروطه گیلان ( ک)۰ ۴۸۰ 0۴۸۲ ۵۴۱ 

۵۴۵ 

اک تال تخد 

مشهدی باقر بقال ۳۷۳ 

ای ع 

مشسیرالدوله» میرزا حسین خان؛ ۰۲۲٣‏ 

۲۴۸ ۰۲۴۷ ۰۲۴۴ ۲۴۳ ۲۲۹-۲ ۷ 

۳۲۷ ۰۲۹۸-۳۰۴ ۰۲۸۷ ۰۲۵۷-۵۹ ۴ 

CO۵ ۶ ۳ ٩۲ 6 ۰ 

۷۱ و نیز ن. ک. سپهسالار 

مشیرالدوله (میرزا نصرالله خان نائینی)؛ 

۳۷۸ 

مشیرالدوله» بحیی خان؛ ۰۲۵۴ ۲۵۵ 

مشیرالسلطنه 0۱۸۰ ۵۳۴ 

۵۳۰ ۰۵۲۹ ۰۵۲۷ ۹ E 
۵۰۲ » شیرالممالکك» میرزا علی‌اصفرخان‎ 

0۷۲ و مفتاح ۱ ( کد)‎ e 

۸۵ ۸۴ ۰۸۰ ۹ 

مصدق» محمد» ۱۳۲۱ ۱۷۲ 

مصری» دوالنون» ۵۸ 

مظفرالدین شاه ۰۱۰۵ ۰۱۹۴ ۱۹۸ ۲۱۷ 

۰۲۱۷۹ ۰۲۱۷۸ ۰۲۷۲ ۰۲۷۰ TAA ۹ 

(۲ (6 ۷ «TA! 

2۳۹ 

مظفرالملکك» ۳۹۹ 

2 خواهان بخوانند» (دستنوشته) ۵۱۳ 


۴۹٦ ۲ 


معتزله» ۱ 3 ¥ $ 
معتمدالدوله» فرهاد مسرزا» ۰۳۴۹ ۰۳۵۰ 


۳۵۱ 

معراجالسعاده) ( کت ) ۰۰ 
معزالسلطان؛ ۴۳۴ 

معیرالممالکت» دوستعلی خان؛ ۲۷۵ 
معین‌التجار) ۳۴۹ 

معین‌الغربا؛ ۱۳ ۱ 

معین الملک؛ ۳۵۰ 

مفاخر؛ ۱۴۸ 

مفتاح‌الملکك» میرزا محمود خان؛ ۲۷۲ 
مقتدر نظام» ۱۴۳۸ 
کالما حاحجی 4 
حقیقت معنای مشرو 
CTIA ۷‏ ۰۴۴۱۷ ۵۳۵ 


نضر خان؛ ۴۲۹ 


و مسافر در بیان 
و مطلقه ۲۸ ۳٩‏ 


مکتوبات آخوندزاده؛ ۳۲ 

مکتوبات کمال‌الدوله (ک)۰ ۰۱۳ ۳۳ 
AAA ۰۱۷۵ ۰۶۹ ۲‏ ۰۲۱۹ ۰۲۲۲ ۰۲۵۱ 
«FFA ۲‏ ۰۳۴۹-۵۰ ۰۴۹۱ ۰۴۹۴ ۰۵۰۳ 
مکنیل (دکتر )) ۹۹ 

مکی ابرطالب» ۷۹ 

ملت مجوس» ۱۱5۷ ۴۸۸ 
ملکک‌المررخین؛ ۲۷۵ 

ملکم ا ملکم خان ناظم‌الدوله (روح 
القدس)۰ ۰۵ ۰۸ ۰۱۳ ۳۱-۳۴ ۰۱۰۲ ۱۱۳ 
CTY CTIA-TYTI ۳ AA ۳‏ 
«TAA 2 ۲ ۷‏ 
۸ ۲۷ )۲ ۰۲۹۴۳۳ ۳۱۴-۲۰ 
۳ ۷ ۲ ۳۲ ۳۲۸۰۲۰ ۰۳۳۲ ۳۳۳ 
۳۳۵-۷ ۰۳۵۸ ۰۳۲۸۰-۲۸۳ ۰۳۲۱۵-۰۸۷ ۳۸۸ 
(FFA ۷‏ ۰۴6۹۴ ۴6۹۲۰ ۵۰۳-۵۰۵ 
۷-۹ ۰۵۲۲ ۰۵۳۰ ۰۵۳۱ ۵۳۸ 

ممتازالسلطنه» ۰۵۲۷ ۰۵۲۸ ۵۲۹ 

ممتحن الدوله» مهدی‌خان» ۲۷۲ 
منتض‌الذ وله ۴۳۰ 

منتصرالدوله ۴۳۴ 

منشی زاده» ابراهیم» ۰۴۲۹-۳۱ ۴۷۷ 
نهح‌الصاب؛ ۲۵۸ 

موسابی همدانی» العازار رحیم» ۲۱۳ 
مولوی» ۷۹ ۸٩‏ ۵۰۱ 

مونتسکیو» ۳۱ 0۳۲ ۳۵۸ 

میبدی» ابوالفضل» ۱۱۹ 

مرابو) ۳۱ ۳۲ 

میرزا آقا بلوری؛ ۵۳۳ 

میرزا آقاسی) ۰ ۲ ۲ "۱ 

مر زا احمد مجتهد» ۲۲۴ 

میرزا اسماعیل خان؛ ۰۴۲۹ ۴۳۰ 

میرزا باقر مجتهد» ۲۲۴ 

میرزا تقی خان سر تیپ» ۰۲۴۱ ۵۰۸ 

میرزا حسن مجتهد» ۱۱۷ 

مرزا داودخان ۴۴۶ 

میرزا سعیدخان» ۲۳۵ 

میرزا سلیمان خان» ۳۳۴ 

میرزا غفارخان؛ ۴۳۴ 

مىر زا لطف‌الله روضه‌خوان؛ ۱۴۰ 


نمابه / ۵۵۹ 


میرزا ملکم خان؛ زندگی و کرششهای 
سیاسی او؛ ( کف ۰۴۹5 ۰۵۱۹ ۵۲۷ 

۱ خانء ( کک)» ۰۵۱۰ ۵۱۲ 
۵۱۷-۲ ۰۵۲۲۱ ۰۵۲۷ ۰۵۳۰ ۵۳۱ 

میر زا نبی‌خان» ۰۲۳۰ ۲۳۱ 

میرزا نصرالله مجتهد؛ ۲۲۴ 

۰۹۸ ۰۱۳ میرزای شیرازی» مجمدحسن»‎ 
TTF TTI FT ۱ ۹71۲ 
۰۳۵۳ ۰۳۵۲ ۰۳۴۸ ۰۳۴۳۳ ۰۳۴۷۱ ۸ 
۵۳۹ ۴۹۴ ۳ 

میرزا بعقوب» ۰۲۹۲ ۰۳۴۹ ۰۳۵۰ ۳۵۱ 
میرزای قمی)› ۰۸۱ ۰۷۳ ۰۷۴ ۰٩۷‏ ۰۱۰۲ 
۹ ۴۳ ۴۷۱ 

میزان‌الملوکت» ( کث) ۴۶۹۴ 

میسمر» شارل» ۲۳۰ 

مبلانی» اپراهیم) ۳۲ FIT‏ 

موژیدالاسلام» ۰۵۳۲ ۵۳۳ 


ل 

٦٦ نالینی» آیت‌الله سیخ محمدحسین؛‎ 
2۱۳ c14 TFVY <44 AY 
2۳ FATTY IFTALAF A FEF 
۴۵۱ ۰۴۱ ناپلئون»‎ 

۰۱۶۲ 44 ۴۰ ۰۱۳ ۱۲ ناصرالدین شاه‎ 
2۳۱۳۴۱۳5۵ AAI ۷ ( AAI CIA AYF 
۰۲۵٩۹ ۰۲۴۹ ۰۲۴۴ ۰۲۲۵ ۰۲۱۵ ۵ 
۳۰۴ ۰۲۹۴ ۲۸۷ ۰۲۸۱ ۰۲۲۸۷ ۳۰۵۵ 
۳۳۹ ۰۳۳۴ ۳۳۲۳ TTI ۰۳۲۹ ۵ 
FYI CFF CFF FA. CTI) (FF 
۵۰۹ ۰۵۰۸ ۵۰۵ ۰۵۰۴ ۴۹۴ ۳ 
A6۳4 cATA <ATI OAYT| <۵1 

ناصرالملکك» محمرد؛ ۰۲۴۷ ۰۲۴۸ ۴۳۷ 
ناطق» هما» ۴6۷۰ ۵۱۳ 

ناظم‌العلوم» علی‌ خان» YY‏ 

نامه های عین القضات ( ک)» ۴۵۸ 
نامه‌های فزوینی به تقی زاده؛ ( کت)» ۴۹۹ 
نامه‌هایی از تبریز» ( ک)» ۱۵۰ ۴۸۰ ۴۸۵ 
ناهمزان (خارج) خوانی؛ ۰۲۴۹ ۰۳۳۷ ۵۰۷ 
نجفی مرندی» سیخ ابوالحسن» ۰۲۰۰ ۴۰۷ 
نجم ابادی» شيخ هادی» ۰۱۴۲ ۲۱۷۲ 
نجم‌الدین کبری» ۸۰ 


۰ ۵۳ 4 مشروطه‌ ی ایرانی و... 


دای ۸۰۱ 
نجم رازی؛ ۰۸۰ ۸۳ ۸۴ ۰۴۶۹۴ FA‏ 
نخستین رویاروییهای اندیشه گران ایران با 
دو رویه تمدن پررژوازی غرب» ( کث)» 
۴۹۲ 
نرافی» احسان» ۴۸۸ 
نراقی» اختر» ۴٩۲‏ 
نراقی» ملااحمد؛ ۰۱۵-1۱۷ ۵۷۱-۷۰ ۸۱ 
۵-9 ۰۲۱۵-۱۲ ۴۷۱۲-۸۵ ۴۷۰ ۵۰۰ 
نسفی» عزیز» ۰۸۳ ۰۸۴ ۰ ٩۳‏ 
نضیریان» ۱۹۹ 
نظام السلطنه» ۷ (A‏ 
نفحات‌الانس ( ک)۰ ۴۵۸ 
نوایبی؛ عبدالحسین» ۰۱۱5 ۰۱۱۷ ۴۷۷ 
۵ ۵۱۵ 
نوری» ایت‌الله شيخ فضل‌الله ۱۲۵ 
۱ ۰۱۴۳-۴۳۷ ۰۱۸۰ ۰۲۵۰ ۳۹۵ 
۳۷۴-۱ ۰۳۸۳ ۰۳۸۴ ۰۳۸۵-۹۱ ۳۹۴ 
۰۹ ۴۸۲ ۰۴۸۳ ۰۴۸۷ ۰۳۹۲ 
۰۵۳۳-۵-۷ ۵۳۸ 
نوری» ملاعلی» ۳۱ 
نوری» مرزا اقاخان ۵۰۱ 
نوری» میرزا اقاخان: ۰۲۱۷ ۵۰۱ 
نهضت جنگل» ۰۴۴۲ ۵۴۷ 
نهضت خابانی» ۴۴۲ 
نهضت کلنل محمدتقی خان پسیان؛ ۴۴۲ 
ترالملکث» جعفرقلی خان؛ ۲۷۱ 
نیمایوشیج؛ ۰ ۴۸۴ 
تو را که 1۳< YF‏ 


ر 

وادینگتن»› ۲۷۴» ۲۷۵ 

واسو» ۰۴۲۱ ۵۴۳ 

واقعات اتفاقیه در روزگا (کف)» ٩۴۴‏ 
۳ ۵۴۸۴ ۰۴۸۷ ۱۵۴۴ ۵۴۲ 

و وق‌الدوله ۰۴۳۱ ۵۴۷ 

و قفنامه ربع رشیدی؛ ( ک) ۸٩‏ ۴۹۹ 
ولایت» ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۵۸-۱۱ ۵-۸ 0۷۰ 
QAF CAA ۸۰۸۵ ۰۷۵۰۸۷۸ VF ۱‏ 
۲( ۳۹۵5۵ ۰۳۹۵۴۰۰ ۸۴۳۰۲ 4۴۳۰۳۰ 

۵۴۷ ۰۴5۶۱۸ ۰۴7۷ F17 ۵ ۱ 


ولایت علریه؛ ۷۲ 

۷۰2۷۹ ۵۱۸ ۰۱۳ ۰۱۱ ولایت فقبه:‎ 
۴ 5 ٩ <4۹ <41 (AA ۵ ۳ 
۴۷۰ ۴۷۱۹ (FIA ۴ 

۴۶۹۶ ۰۴۶۱۵ ۰۷۱ ۰۷۰ ۸٩ ولابت مطلقه»‎ 
FONT Oo Ys 

ولتر» ۰۳۱ ۵۳۲ ۴۸ 

ولی فشقیه ۷ ۱۸ ۰۷۰ 0۷۱ ۷۴ ۷۵ 
۸ ۸۵ 


در 

ها کوپ» ۴۹ 

هشت بهشت. ( کک( ۴۹۷ 

همایون کاتوزبان؛ محمد علی؛ ۵ ۳۹۰ 
۴٩۷ ۲‏ 

همایی» جلال‌الدین» ۸۷۹ ۴۹۴ 


ی 

۱۳ ۰۱۱۷ ۰۱۱٩ ۰۴۴ بادگار» (ن)»‎ 
۰۶۸۱ ۰۴۷۷ (FV. ۰۲۴۴ ۵۰ ۸ 
SFO ۵ ۵ ۳ ۲ ۲ <۵۷ 
۱۱۳ بپرم»‎ 

بحیی بن معاد ۴*۰۵ 

یزدی» شيخ جعفر مجتهد ۴۷۲ 

یزدی» شیخ محمد حسین» ۰۱۱۳ ۱۱۴ 


دکتر ماشاءالله آجودانی موّسس کتابخانة ایرانیان سده است و مشعل 
فرهنگی فارسی زبانی را روشن نگاه داشته است. کتانش در باره 
مشروطیت. از امهات آثاری است که بابد قدر دانست و بر صدر 
ایرج افشار 
بخارا: شماره ۲۳ خرداد - تبر ۸۱ 

جدٍ ج چ ۱ 
اقتصادی به درستی آشکار کرده باشد و تباین اصول تمدن غربی را 

با عادات دهنی و آیینهای سنتی ما به دست داده باشد. 

اگر امروز بخواهم یک کتاب فارسی را در بارۂ تاریخ مشروطیت 
مقدم بر سایر کتب توصیه کنم همین کتاب مشروطه سای دک 
آجودانی‌ست که آن را نیشن از افر کاب دیزی ویر کشت 
شکل گرفتن این مشروطه و آب و هوای خاص آن و شامل سیری 

در آثار اصیل دوران جنبش مشروطه و پیشینة آن می‌دانم. 
احسان یارشاطر 
ایرانشناسی. سال وم شماره یک. بهار ۷۷ 


ê ê 


کتاب دکتر ماشاء‌الله آجودانی حاصل پژوهش‌های بسیار پر اهمیتی 
است که پس از دهه‌ها که از انتشار نوشته‌های فریدون آدمیت در بارۀ 
تاریخ اس امبی مان مشروطه‌خواهی در ابران می‌گذرد» 
دريچۀ نو ی به کس اند بشه تاه ا باز کرده و 
نختین ویژگی این کتاب و روش شناختی نویسنده آن است 
که آن را از این حیث از دیگر نوشته‌های مربوط به انديشه مشروطه 
و تجدد خواهی ایرانیان متمایز می‌کند. 
جواد طباطبایی 
ایران نامه » سال شانزدهم. شماره یک زمستان ۷۶ 


+۲ ۱ تومان 
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